








این کتاب دردوهزار نسخه با كمك سازمان برنامه و 
همکاری فنی موس انتشارات فرانکلین 
در شر کت چاپ تابان به چاپ رسیده است 


TR 
مجموعه معارق عمو‎ 





ی 
شمارهُ ۲۰ 





زیر نظر محمد سعیدی 


تاليف 


ریچارد ن . فر ای 





غرض ازانتشار «مجموع معادف‌عمومی» 
اینس ت که بك‌رشته کتب ارزنده درفنون‌مختلف 
علوم ومعارف به‌معنی‌وسیع آن که برای تربیت 
ذهنی افراد و تکمیل اطلاعات آنان سودمند 
باشد به‌تدر یج ترجمه شود و دردستری طالبان 
قرار گیرد : 

امیدمی‌رود که این مجموعه‌درمز ید آشنائی 
خوانند کان‌باجهان‌دا نش ومسائلعلمی‌و فر هنگی 
دتیای امروز موثر شود و فرهنگت دوستان و 
دانش پژوعان را بکارآ ید . 


ثهپر ست 
مقدمة مترجم 


دساجه 


¥ ae 


۱ سرذمین ایران و مناظر جالب آن 


کلیات وجزئیات جنرافیائی ۱ 
زمینة جغرافیائی تاریخ ۹ 
هردم تفسسر هی کنند اما برحای می ما نند ۷۱۹ 
۲ سنتهای ایرانیان 
گذشته آریایها ¥ 
زرتشت و يبام او 40 
داستان حماسی مشرق ° 
ساختمان اجتماعی ۸ 


۳ ایران و سرزمینهای مغرب آن 


مرراث قر نہا ِ 
پیشرفت کار پارسیپا ۱ ۱۹ 
روی نمودن دوران فترت در شأهنشاهی :۱ 
شاهنشاهی بکپارچة عخامنشیان دربار و دیوان .۱ 
اوضاع اقتصادی ۱۸ 
دین در پابان روز کار هخامنشیان ۱۸۹ 


برافتادن دودمان هخامنشی . ۱۹۹ 


۵ فهر ست 





۴ سرزمینهای پیر امون مرزهای ایر ان 
اسکندر ومیراث او 
تمر کر سلو کیان 
میراث هلنی 


کسترش فرهنکه هلتی در سرزمینهای دیگر 


دولت بونانی باختر 
قندهارو نفوق مغرب 

۵. اشکانیان 
دودمان فرآموش شده 
تبار بارتیان 
راه به‌سوی مغرب 
يارت و روم ۱ 
دشتگاه حکومت و دیوان شاهنشاهی 
ادبیات و فرهنگه 
امه دین ژر تشت 
کوشانیان و مشرق 
سنتهای فاری 

٩‏ جانشینان هخامنشیان 
اردشیی و دوران تار خی 
امپربالیسم شاپور 
جتیشهای کف ر آممز گا روحانی 
روز گار سر بلندی ابران 

۷. افتادن اير ان بدست مسلمانان 
ازهم پاشید کی نظم کېن 
جنگ اسلام با ابران 
خصوصیات آسیای میانه 
آیین ژرتشت درفاری 
آغاز زندگی نوین ایران 


حواشی 

شرحی در بارخ نقفه‌ها 
ضمیمه‌ها 

کتاب شناسی 


فهر ست اعلام 





مقدمة مترجم 

بر محققان ودانشمندان پوشیده ئیست که یکی از دشواریهای شگرف 
کار ابشان دربررسی نوشته‌های تار دخیو جغرافبائی بازشناختن اعلام‌ودر تر‌جمه 
کردن ابن‌نوشته‌ها بر گزیدن معادلها وبرایرهای مناسبی‌است برایآنها . 

در بر گرداندن این کتاب کوشیدهام تادر برابر اعلام انگلیسی نامپابی 
بر گزینم که خوانند گان فارسی زبان با آ نها از نظر تلفظ ورسمالخط کم‌وبیش 
آشنا باشند وا گر بخواهند دربارء آنها تحقیق بیشتر بکنند بتوانند درمنابع 
معتبر آانپارا پيایند . 

پس‌درین کار ازتاریخ ایران‌باستان مشیرالدو له وابران از آغاز تااسلام 
کیرشمن ترجمهةٌ استاد محمد معین بره گرفتم . 

از دن فرصت استفاده‌می کنو این نکته‌راهم بادآ ود دانش‌پژوهان‌می‌شوم 
که‌شایسته است برای بیان درست‌مطالب تاربخی وجفرافیایی کوشش به‌جای 
آبد که از نظر تلفظ ورسمالخط اعلام یکسان شوند و چن د گانگ ی که موجب 
سوءتفاهم درمحیطهای‌علمی می گردد ازمیان برداشته‌شود . البته این‌کار ممکن 
نمی کردد مگر با پیدایش فرهنکستانی که آ نچه به‌تصویب اعضای آن می‌رسد 
ازنظرهمهٌ فرهنگیان ودانش دوستان پذیرفته باشد وبکاربرده شود . 

با آ نکه کوشش شده تا اعلام درین کتاب همه‌جایکسان ثبت‌شود دربعضی 
جاها احیاناً دو گانگیپا وبلکه چند کانگیپابی دیده می‌شود که ازآن جمله 
است کتزیاس که کتسیای‌والیماابس که الیمائیس والی‌ماایس وبطلمیوسیان که 
بطلمیوسان وتا کسیلا که تکسیلاهم ثبت شده است . ازین رو از خوانند کان 
ارجمند پوزش می‌خواهم و امیدوارم که درچاپ آینده جبران این‌نقص بشود. 

خوانند گان کرامی به‌باد داشته باشند که در بعضی جاها به‌جای حواشی 
به بادداشت‌با یادداشتپا اشاره شده است ومقصود همانا حواشی پابان کتاباست. 


مستو ۵ رجب نیا 
۳ ۶5 


دییأچه 


9 ۷ 


این کتاب‌راء به‌اصطااحمتداولزبان‌روسی » باید درردیف د کت بپای‌علمی 
برای‌همه» بشمار آورد . این‌اصطلاح بەآن معنی اس ت كەيك موضوع کلی رادر 
برابر دید گان دانش پژوحان و مردم قرار میدهند و می کوشند تا آخرین 
بسشرفتپای حاصل در رشته های مختلف مورد محث را به‌همگان عرضه کتند . 
نقشه‌هاوفپرست منا یع و تصویرهائی که‌دراین کتابآ مده‌است » آن‌رابرای‌استفاده 
در کلاس وهمچنین برای کساتی که‌میشواهند با پعضی ازموضوعات بسیارمر بوط 
به‌تاریخ پیش از اسلام ابران آشنا شوند مناسب می‌سازد . امیدست که هیر اٹ 
ایر ان بمّواند بکیارچگی و دام فرهنگه درخشان ایران را از زمان ی که 
ابرانیان پابه نجد ایران گذاشتند تا هنگام رواج اسلام » یعنی‌فرن‌دهم‌میلادی 
نمودار سازد . تاریخ ایران پس از اسلام تازمان حاضر بسیار روشن‌ترست قا 
روز گار قدیم آن وهنوزهم‌درروز گار ما همان ثیروی حیات بخشی که‌درسنتهای 
باستانی وجود داشت همچنان‌پابدار است . 
کوشیدهام تا درین کتاب نظرهای گونا کون رادر بار موضوعهای‌مورد 
بحث بیان کنم و نیز کوشیدهام تا در مسائل بیطرفانه داوری نمایم. درتکراد 
روایات مورد قبول همگان »با نکه‌درمقامستجش بافر ضیات‌درخشانتر ومعقول- 
تی اخیر منطقی‌تر می‌نمودند » آماشاهدی وسندی برای اثبات آ نهادردست‌نبود, 
تردید روا نداشتم . معیار ومحك‌من در برتری نهادن‌بك روایت بر روایتهای 
دییگر حماناساد کیو بی پیرایگی_ بود .همواره روایات و فرضات ساده‌تر › 


دا 








میر اث ایران 


همجنانکه در علوم طبیعی دیده می‌شود » بهتربآشواهد ومدار لك ساز کارمی‌شو ند 
تاروابات سجنیده . هر‌چند رفتار [ دمیان‌غالبا ساده وعاری از یسجی دگی یست‌با 


جوم و وه یب « 


اهمه ساد گی ب‌عقیدة هن يٿر دن‌رهنمون است و از آن‌با بد در کارهای تحقیقی 
نهر ه تست . 

دراین کتاب چند راه فو برای بررسی‌تاریخ پیش از اسلام ایران پیشنهاد 
شده است . یکی نظربه ای است عمومی مبتی بر اینکه تاریخ مذهب زرتشت 
را با پیوند اندیشه‌ها و افکار اقلیت پیرو زرتشت بامعتقدات | کثریث‌ایرانیان 
بپترمی‌توائيم دریابیم تا آنکه تنپا توجه به‌تعلیمات کاتپابکنيم . محققان‌ددیی 
آن‌بر آمدند تادر با بند چگونه پیروان زرتشت توانستند خرده اوستا راباپیو ندی 
که با مود داشت وبعضی اعمالی که پیامبر حرام دانسته بود بپذیرند . این 
مسئله‌ر! بپترست! ینگونه‌بیان کنیم که‌چگونه! کشر یت‌مردم که پیر وهو بدا تی بود ند 
که داستائهای خدایان باستان را از خرده اوستا می‌سرودند , گفته‌های زرتشت 
را پذیرفتند و در معتقدات خویش "نپا را جذب کردند . در نتیجه دید گاه 
تاژه‌ای برای توجیه بسیاری ازمسایل مذهبی بازمی‌شود . 

یکدی ده گاء نودیگ رکه با نظر بات‌رایج متفاوت‌است هماناتوسعه‌و گسترش 
تاریخ باستان ایران است تافرن‌دهم پس از میلاد . به‌عفيده من |ا | ندوستان یا 
ابرانیان ناسیوتالیستی که درئوشته‌های خود بز ر کیو شکوه | بران‌باستانرادر 
دوران عباسیان ستوده اند روی‌هم‌رفته‌درپی ویرائیو ابودی اسلام نبودندبلکه 
می‌خو استند اسلام‌را ین دهند ویریابه‌ای بین‌المللی استوارساز ند و آن را 
ازمحدودیت مذهبی‌عربیکه‌پا بند فرهنگی بدوی بود بدر آورند. به‌نظر من‌آن 
دسته‌از نویسند گان ی که به‌نوشتن زبان فارسی به‌خطعربی آغاز کردند براستی 
«پیشآهنگه» مسلمانانی بودند که می‌خواستند فرهنگه اسلامی‌دا با ادییات و 
فرهنگگ غیرعرب توانگر سازند . این‌نظ نیز به‌عقيدة من موجب حل‌بسیاری 
مسایل جزٹی می‌شود که‌حلآ نبا باتصور رایج مبنی‌برای ن که ابرانیان در برآبر 
عرب نپضتی پدید آوردند و ستایش آنان ازسنتهای ایران باستان برای‌ضدیت 
ومخالفت بااسلام بوده است. ممکن نمی‌شد . 

بعضی قکات کوچك ولی‌غیرقابلاحتر ازدرین کتاب مورد بحث واقع‌شده 

است که شایذ بپتربود ازذ کر آ نها چشم‌می‌پوشيدیم . به‌همین جهت مولف از 
خوانند گان خواهشمندست اورا معذور دارند که‌در بعضی‌موارد بحتهائیفنی و 
تحقمقی ميان آورده است وهمحنین لازم بود که در بارء وجه‌تسمنه سباری از 
واژه‌ها به‌جای کفتن «چنین‌است» باد به نظ‌من چنین‌است» شرح وبسطبیشتری 
داده می‌شد . متأسفم از ی ن که بیان شرح کامل تحقیقی دربن مواردیا ف کر همه 








دیساچه 


ات 





منابع‌ممکن نمی‌شد ونیز متأسفم که نقل لغت‌های شرقی‌در خط لاتینی برای‌من 
مشکلی بزر گ‌بود. محققان ذیفن نیازی‌به‌ترانسکر بهسیون کاملو دقیق لفتهابی 
که‌دراین کتاب آمده است ندارند ‏ زیرا ایشان بقدرمن بر مسایل مورد بحث 
این کتاب واقفند . علامتهای تمیزو تشخیص واسباب تلفظ‌نسامها ۲ نچنانکه‌بس 
خوا نند گان غیرذیفن [شکارست م‌کنست به‌جای كمك در تلفظ صحیح .ابشان 
را گمراه کند ورعایت ساد کی‌مستلزم احراف اژراه تحقیق‌دقیق یست.نابر ین 
ازمحققان برای نگذاشتن علامتپای حروف مصوت کشیده که باید برروی بعضی 
از حروف گذاشته شود با نکه درمواردی‌ناچارازرعایت ترانسکر بپسیون‌دقیق تر 
بودهام پوزش می‌خواهم . 

دریایان می‌خواهماز کسانی که دربررسی‌نسخه‌های‌خطی به‌من‌باری کردند 
و مخصوصاً از مارك بان درسدن ۱ عضو دانشگاه بنسیلوانبا که همه نسخه‌های 
خطی‌ر اخو | ندو اشارات‌و نکات بسیاریرا باد آور من شد , سهاسگزار ی کنم .لازم 
تمی‌بینم بگويم کهنه‌او مسوول خطاهایی است که احتمالا" درین کتاب رفته ونه 
دیگری. مسژول همه نهاتنهامنم . دیتزاتوادزارد؟ عضودانشگاه مونیخ نیز که 
نسخهٌ آ لمانی بخش‌اول را خواند ونگارنده را بر‌خطاهایی دربارة بین‌النهر ین 
آکاه ساخت برمن‌منت دارد . تام‌دیگر کسان ی که مرا باری کرده|انددرحواشی 
باد شده‌است . سیار رهین منت کار کنان سار و بدتفلدو تی‌کلسن۳ وم.رستمی 
عکاس‌موزة تهران و کسان‌دیگری که در تپیه‌و عرضه کردن تصاویر به‌من‌باری 
کرده‌اند می‌باشم . امیدوارم که این کتاب برای خوانند کان سودمند و جالب 7 
باشد . 

ریچاده ن . فر ای 
کمیر بج ماساچوست 
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فصل اول 
سر زمین ایر ان ومناظر جالب آن 


کلیات و جزئیات جغر افیایی 
0 هر کس که درایران سفر کرده‌است همواره وو چوا دربرابردیده داشته 
است یکی کوه‌ود یگری‌بیابان خشك بی حاصل. درستست که مردم‌غالباً ها 
کوچكوحاصلخزرودها گرد مده‌اند» اما دشتهای پپناورهم‌خالی از مردم نیست. 
بلندیپای ابرا ن که بیشترسطح کشوررا تشکیل می‌دهد غالباً خشك وپرسنگلاخ 
است. در دورانهای باستان هم این سرزمینها همن‌حال را داشته‌اند . همجنانکه 
صحرا همواره درعربان‌اثری شگرف گذاشته است مشخصات این سرزمین هم 
درمردم ایران نفوذی عظیم داشته است. ما بهو اسطه داشتن زت د گی پر آسایش و 
برخورداری از وساپل جدید تمدن حال کساني را که در زند گی اشان طبیعت 


۳ میر اث ابر ان 


تقشی مهم‌دارد و کیفیت آب‌وهوا وزمین وتغییراتآ نپا موجب بهروزی‌بانگون- 
بختی آنان می‌شود فراموش کرده‌ایم ۰) 

همچنانکه ندیده گرفتن اهمیت محیط درزند گی آ دمیان کاردرستی نیست» 
اهمیت بسیارقایل‌شدن برای عامل جغرافیایی‌واثی آن درتاریخ‌هم موجب می‌شود 
که به نتایج نادرستی رهبری گردیم . خواص ارثی فرد و روش پرورش وی در 
خانواده وفرمانبرداری اواز نظامات تبره وقبیله وملت و اثرات متقابل سنتپا و 
روابات همه موجب می‌شود که بررسی تاریخ به طور شگفت‌انگیزی دشوار و 
پیچیده شود . اگر می‌توانستيم به گفتة دانشمندان جامعه شناس «روح تجمع» 
مردم سرزمینی را درست‌تحلیل کنیم شاد دست کم‌می‌توانستيم تاحدودی‌بگویيم 
چرا ملتی درحالتی و وضعی بخصوص اینگونه رفتار کرد . بدبختانه در بسیاری 
موارد (| گرتخواهيم کفته‌باشيم که دربیشترموارد) روج تجمم» به‌راه غیرعقلی 
می‌رود وتحلیل وطبقه‌بندی آن دشوار می‌شود. بااینهمه کسترش دانش با طبقه- 
بندی کردن مقولات وتجدبدنظر کردن در طبقه‌بندی و کوشش درراه فهماموری 
کهغالباً بامنطق وعقل‌سا زکار به نظ نمی رسند میسرمی‌شود. به‌عقيد من‌تاریخ‌را 
نیز به‌همین شیوه می‌توآن دریافت وتاریخ ابرآن نیز ازین قاعده حستثنی نیست . 
با نکه‌می کوشیم تا گذشته‌را با بافتن امورمشابه دريابیم ومی کوشیم‌تا تاریخ را 
با دنبال کردن و کشفآ ثار مداوم بك سازمان با اعتقاد ومذهب بخصوص درطی 
فرون» درك کنیم اما بعضی طبقه‌بند بها و تشابه‌هابی که‌ما یدید می آوریم با درست 
می کنیم موردتردید وموضوع اختلاف نظرمی گردند . باوجوداینها از طبقه‌بندی 
کردن واستنباط واستقراء نا گزبرب وتار یخایران باستان پراست‌ازمسایل‌مشکل 
وموارد تردبدوشك. با[ نکه‌نگارنده کاملاپیرواین عقیده‌تیست کهابرانیان‌تنپابا 
آ مدن تاز ان به تار يخ و تار يخ نوسی‌توجه کردندامابایدازعان کن د که بررسی تاریخ 
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ابران‌باستان به‌سیب کمی مدارك بسیار دشوارتر ازمطا لعه‌تار بخ پونان‌و روم‌است. 

همین کمی مدارك مربوط به‌تاریخ ایران باستان خود شاید متضمن سودی 
باشد, سودی که مورد تردید وشك‌است. زیرا این امرباعث آن می‌شود که‌اهمیت 
هرپاره لوحی با مدر کی که مربوط به‌ابران باستان است بسیار بیشتراز اهمیّت 
مثلاء شیئی با سنگه نوشته با لغت مشابپی باشد که ازیونان و روم باستان‌ب رجا 
مائده است » سیب آنکه از دورانهای باستان بونان و روم مدارك و نوشته‌های 
تار یخی فراوان به‌دست‌مارسمده‌است . کارهای باستانشناسانو مور خان‌هنروخط - 
شناسان وسکه شناسان‌را نىزدر کشف تاریخ ابران باستان وم ببوستن اجزای 
آن نمی‌توان‌ازدیده دورداشت وبه‌راستی بررسی‌خاص يك‌شتی هنری‌یا بك لفت 
دريك ستگ نوشته نا وك سک کات ممکنست معا کنات فراوانی درمسابل 
کلی تاربخی بشود. به‌همین جهت باید درنظرداشت که پیدا شدن يك مدرك نویا 
کاوش توبك باستانشناس ممکنست موجب تغییررکلی‌درتصورما دربارة وقایعابران 
باستان شود . این موضوع ممکنست گاهی ماب دلسردی شود ء اما ازطرفی هم 
مایهٌ خشنودی می گردد که بدانیم تاریخ هم مانند علوم طبیعی چها کنون وچه 


درآ ینده هیچ حد ومرزی ندارد ۰ 


لفظ پررس‌باپرژیا (۴۲۶1۸) را ماازبونانیان گرفته‌ایم. ایشان‌به‌خوبیازاین 
حقیقت | گاه بودند که پارس همانا نام‌استانی‌است که مر کزشاهنشاهی هخامنشی 
است‌وجایگاهی‌است که‌پارسیان درسرزمین آریا ب رگزیده‌اند .آ ربابی که تقریاً 
به‌معنی «اشراف, سالار» است گوبا نامی‌بوده‌است که‌برهمهٌ مردمی که به‌لپجه‌ها 
با زبانپای شرقی هند و ارویایی سخن می گفته‌اند اطلاق می‌شده . این مردم در 
اراخر هزارة دوم واوایل هزارة اول پیش ازمیلاد مهاجرت کردند وسرزمینهای 


م میر اث ابر ان 


واقع درمیان گنگ وفرات‌را جایگاه خویش ساختند. این‌مردم‌چه درهند وچه 
درسرزمینهای مغرب آن ازتفاوتی که با مردم‌بومی این نواح ی که پیش ازایشان 
در آ نجا می‌ز بستندداشتندآ گاه بودند. و آ نگهیایشان‌برین مردم بومی‌فرمانروا 
گشتند. کسانی که به‌هند آمده بودند » در سوی جنوب شرقی میهن اصلی جای 
گرفته بودند » بعنی میپن اصلی ایشان در شمال غربی هند بود و آنان که په 
بینالنپرین رفتند میهن اصلی در سوی مشرق ایشان قرارداشته است . اما این 
مردم هرجا که خانه کردند[ نجارا همچون وطن اصلی خویش پنداشتند. تاریخ 
تویسان رو ز کار باستان می‌دانستن که پارسیان و مادها از آریاها هستند و در 
نوشته‌های ابشان‌این دوقوم «۲ربایی» بادشده‌اند ۲ . درقلمرو شاهنشاهی‌پهناور 
هخامنشی اصطلاح ( فارسی باستانی ) آربانام خشائرام aryãnãm khshathram‏ 
بعنی «سرزمین (باقلمرو) آریاها» شاید چندان‌رواجی نداشته‌است » زبرا که‌در 
هیچ جاشاهدی برای آ ن‌به‌دست‌نبامده . بعدها يس ‌آزبرافتادن دستگاه‌هخامششبان 
درمنابع بونانی يك ابهام وهمچنین ترادفی درلفظ «آریان» واطلاقآن به‌استان 
مهم واقع در مشرق شاهنشاهی هخامنشی که در فارس باستانی هاربوا 11272172 
وبه زبان هردوت و دیگران آریا دیده می‌شود ۴ . چون پارتیان به‌جپانگیری 
پرداختند پنداری اصطلاح آ ریا یا آریانه ( هن4 ) چنانکه در منابع یونانی 
آمده است تیز گسترش بافت و آن را «آردای بز رگ“ خواندن که برابرست با 
مفپوم «قلمرو آ رباهاکواین‌مفپوم نیز برابراست‌با ابرانشهر 131۲٥ء8‏ ,اصطلاحی 
که ساسائیان برسر زمینهای زیر فرمان خود اطلاق کردند . " کلم ابران که 
امروزه‌به کشورموردنظرما اطلاق می‌شود خودادامهُ هماناصطلاح باستانی است . 

برای پیش گیری از سوء تفاهم پیشنهاد م ی کنم که نامهای زیر را برای 
قلمروهای مختلف ایران پیش ازاسلام بپذبرم . «ابران بزرگك» که شامل همه 
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سس وس ~~ 


سرزمینهایی می‌شود که در آ نجا دردوران تاریخی به‌زبانهای ایرانی سخ ن گفته 
می‌شد وفرهنگه «برانی» نیزدر [ نجا پیروزمند ومسلط بود. بخشهابی ازماورای 
قفقازو آ سیای‌میانه وشمال غربی‌هندوستان وبین‌النپرین‌را وهمچنین فلات اران 
را که مشتملست برافغانستان وابران جزو «ابران مزر کت» به‌شمار می وريم . 
برای آ نکه میان ابران خاص (بعنی افغاستان و ایران کنونی) و سرزمینهای 
پیرامون آن‌تشخیص وتمیزی‌باشدبه تصورمن اصطلاح فرانسوی ده ھ۱1 
برای اطلاق به‌سرزمینهای پیرآمون بايد پذبرفته شود. البته دربن مورد مرزها 
را نباید دقی ق گرفت ؛ زیرا که ما نظربه‌قلمرو فرهنگی داریم وچندان پای بند 
قلمروسیاسی نیستیم . فی‌المثل پابتخت شاهنشاهی ساسانیان تیسفون که نزدك 
بغداد کنونی بود بی‌شك در نظر ساسائیان جزو ایرانشهر به شمار می مده (در 
صورتی که | کنون جزوابران خاص نیست). همچنین بعضی‌نواحی واقع در کنا 
اقیانوی هند که امروزه جزو مرزهای ابران به‌شمار می ید پیش از ساسانیان 
جزوابران نبود. دراین کتاب با آ نکه پیشتربررسی ما منحصر می‌شود به‌ابران 
خاص باز از آن سرزمینهایی که در آنجا فرهنگک ابران تسلط وبرتری داشت 
مخصوصاً از آسیای میانه و شمال غربی هندوستان نمی‌توان چشم پوشید . به 
راستی که این سرزمینها جزو اساسی وجدا نشدنی ابرانند # . 
حدود زمانی‌مطلب مورد بحث ماهم ماتند حدود جغرافیای ی آن قابل‌تعیین 
_ فطعی نیست . بخش عمدة بررسی مامربوط می‌شودبه دوران هخامنشیانوپار تیان 
# اچاریم در ترجمةٌ فارسی از روش استاد فی‌ای اند کی دور شویم . نخست آنکه لفظ 
Greater 2‏ را به ابران بز رگ و نه ابران بز رگتر ترجمه کنيم و آن را به‌کار بریم . 
دوم نکه لفظط ابر انرا که لغتی است‌باستانی بر ای‌عبارت‌فرانوی 666716۲ ۳29]ر1 پر گز یدیم 


که به‌معنی ابران برونی است. سوم آنکه ازتر‌جمه کردن بحثی که در پابان این بند راجع به 


2 و 17278 کرده«یکیرا برای‌نامیدن کشورایران ودیگریرا برای‌استان فاریبر گید يده 
است خود داری کردیم , چون در فارسی ازین لحاظ هیچ مشکلی در میان ثیست .م. 


۹ میراث ایران" 


وساسانیان » بعنی‌از فرن ششم پیش ازمیلاد تأقرن ششم پس از آن . برای بهتر 
شناختن هخامنشیان » شناختن پیشینیان ابشان بعنی مادهاو حتی مردم پیش 
از یشان نیز لازم است . هرچه درشناختن رشه و اساس هخامنشیان به کذشتۀ 
دورترتوجه کنیم بازازموضوع این کتاب دورتیفتاده‌ايم » اماتوجه ما به‌تاریخ تا 
فرن دهم بعد آزمیلاد نیازمند توضیح است . 
دراهمیت بی‌نظیرراه یافتن اسلام به‌ایران و حتی هم کشورهای خاور- 
نزديك ترد دی نمی‌توان داشت . تاریخ این باره ازجهانر ا می‌توان هدو بخش 
. تقسیم کرد : پیش ازاسلام وپس ازاسلام . نه‌تتایج تاخت وتازاسکندررامی‌توان 
با نفون اسلام در سرزمینهای میان مدیترانه و در سند مقاسه کرد و برابر 
دائست » ونه رسوخ تمدن بونانی‌جانشینان اسکندررا درقرن دوم وسوم پیش از 
میلاد ونه حتی نفون وپیشرفت تمدن امروزی غرب را در آن حدود می‌توان با 
نفون اسلام مساوی دانست . بااینهمه نباید تصور کرد که تاریخ ابران باستان با 
تاخت وناز تازبان درقرن هفتم میلادی به‌پایان می‌رسد . اسلام تا هنگامی که 
مذهبی بود عربی با رسوم و داب آن مردم » تتوانست درایران نفو ن کند . تنپا 
درقرن دهم(فرن چهارم هجری)است که بانوشته شدن ادبیات نوین ابران‌به خط 
عربی‌فرهنگه باستانی ابرانی درفرهنگ تازی‌وارد می‌شود ودوران نوی‌پدیدار 
می گردد . زرا که ادبیات نوین فارسی نه تنها مربوطست به ابران بلکه جنبة 
اسلامی نیزدارد. از ین زمان به بعد ابران‌بی‌شاث کشوری اسلامی می‌شود وشورشها 
با جنبشپای جدا جدایی که دردوران خلفا روی می‌نمابد وهمه" تهارا به خطا 
ولی‌برای‌سهولت تحقیق مورخان به‌تجلیات«ناسیونالیسم ایرانی>با«ابران‌پرستی» 
نسبت داده‌اند همه اسلامی بودند . به‌راستی که دودمانهای دست نشاندة ایرانی 
از بسیاری جهات بیشترجنبةٌ پپلوانی اسلامی داشتند تاچنانکه گفته‌اند مبهن- 
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برستی ضداسلامی . ابرانبان با رها ساختن اسلام ازیندهاوپیوندهای زبان‌تازی 
وتمدن بدوی موجب جپانی‌شدن و گسترش یافتن وبرجای ماندن اسلام شدند . 
به‌این سبب‌بی‌مناسبت نیست که تاریخ ابران باستان را تاقرن دهم میلادی(فرن 
چهارم هجری) که تاریخ اسلامی ایر ان آغازمی‌شود کسترش دهیم . این امربا 
موضوع تاربخ تازبان دزایران که ازفرن هفتم میلادی(قرن اول هجری)شروع 
می‌شودو به‌فرن‌دهم میلادی‌پابان‌می‌پذیرد وموضوعی است جدا ازبحث ماتنافضش 
وتعارضی ندارد . 

توضیح بالا باسخن یکی ازدانشمندان برجستهٌ ابران که گفته بودتار بخ 
عرب با اسلام آغاز شد و تاریخ ابران با اسلام به‌پابان رسید ساز کار ثیست . 
درعن‌اینکه دره رگفته‌ای که شامل‌کلباتی باشد ان د کی ازحقیقت می‌توان‌بافت» 
اماباید کف ت که این سخن‌بیشترازاحساساتایران پرستی‌قرن بیستم‌ريشه گر فته 
است‌تا از بررسی‌تاریخی و گرنه‌چون بخواهيم ازروی‌حقایق تاریخی‌داور یکنیم 
باید قرن دهم را دوران بك تغییرمپم بدانیم . 

ممکنس ت کسی بادآ ورشود که پیش ازاسلام‌تاریخ به‌ترتیب وقایم‌روزانه 
آ نچنانکه بونانیان ومسلمانان داشتند نزد ابرانیان شناخته نبود . و این خود 
دلیلی است استوار. اما این موضوع مسئله‌ای بزر کتررا دربرابرماطرح‌می کند 
که جای بحثآن اینجا نیست و آن بحثی است در گونه‌های مختلف جهان‌بینی 
وتفییراتی که درجهان بینی ملتها پدبدار گشته است . برخی ازمحققان‌معتقدند 
که میان فرضیٌهادواری»هندواروپایی تاریخ‌وفرضية «خط مستقیم»بهود واقوام 
سامی‌تفاوت اساسی وجود دارد # . بعضی دیگ رگفته‌اند که تسیر ات مهم در بك 


# فرضیهٌ ادواری معتقد به‌تکراروقايع است درتاریخ وفرضيةٌ خط مستقیم معتقد به‌مبداً 
وهدفی است در تار بخ » ماتندآنکه هود می کو ند سرانجام به‌ارش‌موعودمی‌رسند .م . 


۸ میر اث ایران 


جامعهمعین » مخصوصا از نظرجهان‌بینی تار بخی که مادرینجا با آن سرو کاردارم» 
مثلا موقعی بروزمی کند وآ شکارمی‌شود که ایمان به‌يك نجات دهنده با مسیح 
سنگی شود برسرراء ریش سفیدان فرمانروا وصاحب قدرت » خواه این‌ایمان با 
الهام حاصل شده باشد(! نجنانکه درسرزمینهای خاور نزديك دیده شد) وخواه 
مبنی باشد برحجت‌ودلیل (چنانکه دریونان چنین‌بود) . از مسیحیت می آموزیم 
که ظهور مسیح با بد با آغازتار مخ بایا بان نبر اى جامعة مورد بحت به‌شمار ] دد. 
طرح این بحثها هم مهم است وهم جالب . زبرا که این مباحث مر بوطمی‌شودبا 
کنتگوی مادربارة تاریخ وتاریخ نویسی پیش ازاسلام اران و نباید! نهار از نظر 
دورداشت . ولی این مسایلرا باید مو کول کرد به‌بررسی زمینه واساس لازم 
فرضیاتی که پابةتار یخابران باستان رابرآن استوارمی کنیم .کافیست که بگو ریم 
شیوه بررسی تاریخ درشرق باستان به کل بانظرامروزی ماتفاوت دارد. | نجهرا 
که به‌دبدة ما افسانه واساطیرمی‌نماید شرقیان باستان باورمی‌داشتند و آن را 
بخشی از مذهب خویش می انگاشتند وبه آن به چشم «واقعیت» می‌نگررستند . 
واقعیت به‌مفهومی غیر از آ نچه مادر نظرداریم . جامعه‌های دبگروعصرهای‌دیگر 
ممکن است‌به‌جامعه وعصرمابسیار نزد ياك وشبیه‌بنمایند » اماممکن است‌ارزشهایبی 
که برای موضوعات گونا گون قایلند وطرزتلقی ايشان از آن‌موضوعات با آ نچه 
مادربارءٍآ نها می اندیشیم متفاوت باشد . ۱ 

وانگهی بسیاری‌ازمردم شرق که از آن جمله‌اند ابرانبان وهندیان‌بیشتر 
به‌مذهب می برداختند تاتاریخ واین امرازنوشته‌های باستانی موجود ابرانبان و 
هندبان بر می [ بد ۱ بها ند شهٌ من دین بااحقیقت» اعم از حقبقت «منطقی>کلی ۱ 
مانند دودوتا می‌شود چهارتا » باحقیقت«طبیعی»خاص مانند مشخصات فیزیکی و 
قابل مشاهده این کتاب » بستگی ندارد . 
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دین‌عبار تست ازایمان گروهی‌|ز ا دمیان درسراسر‌دوران تاریخ » ازین‌رو 
بررسی وتحلیلآن دشوارتر از«حقایقی» است که مردم مسلم پنداشته‌اند. منابع 
تار بخی ابرانی‌وهندی باید بادر نظرداشتن‌این امرمورد بررسی‌قرارداده شوند . 

درین‌صورتآ بامی‌توانیم به‌منابع خویش‌اعتماد کنیم ؟ این‌منابع کداهند؟ 
ماهیت وارزش منابع ما با گذشت زمان دستخوش تغییرمی‌شوند وهمچنین است 
روش‌مادربهره بردن از آ نها . فی‌المثل هنگام یکه‌نوشته‌ای عرضه می‌شودنه‌تنها 
بر داش مامی‌افزاید بلکه‌موجب تغییری درمفهوم اشیاء متعلق به‌فرهنگه‌وهشس 
ومعماری مورد بحث مامی‌شود که توسط باستانشناسان اززبرخاك رون آورده 
شده است . نوشته‌ها چهارچوب باقابی‌را به‌دست ما می‌دهند که بقیهٌکاوشها و 
بررسیهای ما باید با آن ساز گارشود . با پیدا شدن نوشته ها از اهمست هم 
کوزه وکاسه شکسته‌های مهم مانده ازدوران پیش ازاختراع خطکاسته‌می‌شود. 
همچنین تحقبقات ز با نشناسی مقا سه‌ای‌مم کنست‌بامو اجهه بامتنهای کشف‌شده‌ای 
که دارای بعضی معانی ولغات خاص هستند بعضی اعتبارات کسب شدة خودرااز 
دست‌بدهند . به‌همین گونه ارزش نسبی منابع ماهم تغییرمی کنند . بدیپی است 
که افزایش عد متنهای باستانی نه تنپا از اعتبارباستانشناسی می کاهد بلکه 
نظامهای بخصوصی هم درتاریخ هنرومعماری و سکه شناسی پدیدارمی کند . 
روشهایتحقیق‌تاریخ نویس بایدباافزاری که دردسترس دارد تغییر کند. سکه‌ای 
که شارلمای به‌یاد کاریتروزی برشا کسونها زده است شك بسارههمترست 
ازسکه‌ای که پروس‌به‌افتخارپیروزی در جنگ۰ ۱۸۷ضر ب کرد . مور خ‌متخصص 
دوران شارلمانی ناچارست که‌ازسکة مزبور ! گاه باشد » امامورخ وقایم»۱۸۷ 
| گردربارآن سکه چیزی نشنیده باشد چندان چیزی ازدست نداده است . پس 
مورخ پیش ازاسلام ابران نباید ذره‌ای ازاطلاعات مربوط به‌موضوع بحث‌خود 
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غفلت کند و آ گاهی دربارآ نها را فر و گذارد . اما غلودرارزبایی اهمست يك 
لغت‌در ياك کتیبۂ پاستانی‌بسیار بیش ازاعتبارواقعی آن لغت‌موجب گمراهی‌بزر گی 
است واقامةٌ دلیل و یاخاموشی درین مورد بسیارپر گزندست . 

منابع اساسی بررسی ماعبار تند از نوشته‌های مختلف به‌زبانپای گونا کون 
ابرانی . در کهنترین دورانپا کتیبه‌های‌شاهان‌هخامنشی ؛ دردرجه اول داریوش 
وخشابارشاء به‌سه‌زبان‌فارسی‌باستانی » ابلامی وا کدی » و کتاب‌دینی اوستاست . 
درباره دوران پارتیان تنها کتیبه‌های پرا کنده‌ای به‌زبان پارتی دردست داریم 
که کتیبه‌های‌مربوط به‌زمانپای اخیرحکومت ایشان مدتهابعد از برافتادن‌دو لت 
بارتبان‌نوشته شده است وموضوع آ نها هم بیشتردربارة مانو بان است. از نخستن 
پادشاهان ساسانی کتیبه‌هایی مانده است گاهی به سه‌زبان فارسی میانه‌ساسائی و 
بارتی و بونانی است .۲ نگاه نوشته‌هایی دنی اد ان زرشتشان دردست داریم که 
به‌زبان پارسی میانه که عموماً به آن پهلوی با کتاب پپلوی کویند . اما بیشتر 
اینگونه نوشته ها مدتپا پس ازتاخت وتاز تازبان وچیرگی ابشان برابرانسان 
نوشته شده است . کهنترین نسخهٌ خطی موجود ازین گونه مدتپای مدیدی پس 
ازحملۀ عرب نوشته شده است . اسناد سغدی وختنی وسکابی وخوارزمی بافته 
شده در آسیای میانه قطع نظراز آ نچه به‌زبان پارتی وپارسی میانه به‌دستآمده 
است دریحه‌های تازه‌ای به‌فرهنگگ وتمدن ابرانی گشوده است . دریایان باید 
کف تکه کتابهابی دردست داریم که به‌فارسی جدید یابه تازی نوشته شده‌است 
که اطلاعات بسیاری دربار اران پیش ازاسلام بدست می‌دهد . 

مهمترین منایم خارجی یونانی و لاتینی است : بیشتر بونانی و معدودی 
لائینی . هرودوت و کزنفون ومورخان اسکندر مخصوصاً آربان (مهنعه) برای 
بررسی‌دوران هخامنشی پرارزش هستند و آثار جفرافی نگارانی چون‌بطلمیوی 
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س ا 


واسترابون ومورخانی‌چون پمپی‌ترو گوس (7580 دنهم ٥۳”‏ ۴) که مختصری‌از 
زندگی ژوستن را نوشته است برای بررسی تاریخ پارتیان مخصوصاً پر اهمیت 
هستند . برای دوران ساسائبان باید از نوشتهٌ لائینی آمین مارسلن باآمیانوس 
مارسلیئوس (ععذال»1227 عسهو‌نصهه) با د کرد . از اینها گذشته مآخذ ارمنی‌و 
سر بانی‌برای‌بررسی تار بخدوران‌ساسانیان‌سودمندند . مآ خذد گر از چینی‌وهندی 
ومصری وعبری وفلسطینی‌بی‌شاثك نقش عمده‌ای‌درروشن ساختن‌تاریخ‌ایران پیش 
از اسلام نمی‌توانند داشته‌باشندو کمتر ممکن است‌اطلاعی درا نېا بافته شود که 
درمناب‌دیگر نباشد. مآخذ تامبرده منابع عمدة بررسی‌ما هستندو در کنار آنها 
تحقیقات باستانشناسیو علوم همانند آن نیز به ما باری کرده‌اند . با این منابع 
باید تاریخ دوهزار سال را کشف کنیم ووقابع‌را با هم پیوند دهیم. اماحفره‌های 
خالی ازاطلاعات درین تاریخ بسیارفزو نتر ازچندا گاهی تا یخی است که درین 
منابع می‌توان بافت. تاریخ این دوران را نمی‌توان حتی به‌توری تشبیه کرد که 
در آن سوراخپای بزر گی باشد , بلکه اندك اطلاعی در بار معدودی امور در 
دست داریم که باید بکوشیم آنهارا درچارچوبی ازتاریخ جای دهیم . 


زمینة جغرافیایی تادیخ 
درم رکز فلات بران‌دوسابان نمکزار نامسکون هست» عکی‌دشت کو یر و 
دیگری دشت لوت . این بیابانپا همچون سدی هستند ميان مشرق و مغرب که 
انبوه مپاجران را با به سوی مشرق بعنی هندوستان با به سوی مغرب عنی 
بین‌النهر ین می‌رانند . يك‌راه بازر گانی دشت کویررا ازسوی‌شمال دور می‌زد . 
این‌راء ازدشتهای پست بین‌النهرین از آ نجا که رودهای دجله وفرات‌به یکدریگر 
نزديك می‌شدند یعنی نزديك تیسفون باستانی با بغداد کنونی آغاز می‌شد و از 
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کرمانشاه و همدان و تهران کنونی می گذشت و آنگاه ا زگ وش شمال کوس 
می گذشت ودر هرات بك‌راه به سوی شمال شرقی هی گرایید وبه مرو وبخارا و 
سمرقند وچین می‌رفت وراه دیگر ازسمت جنوب به‌سیستان واز سمت مشرق به 
قندهار واز روی کوهپا به‌دشتهای سند می‌رفت. این راهپا نه‌تنپا در آن‌زمان‌از 
نظربازر گانی طرف توجه بودند بلکه از نظر نظامی وتپاجم هم پراهمیت‌بودند. 
راهپای دیگر از تپران با همدان از سمت شمال به آذربایجان و ارمستان و 
دربای سیاه با در بای خزر می‌رفتند با ازسمت جنوب به‌اصفهان وفارس. اماراه 
عمد تاربخی راه مشرق به مغرب بود که در بالا به آن اشاره شد و آن را در 
قسمتهای مختلف آن» به‌نام‌راه بزر گك خراسان باراه ابریشم به‌چین, یابه‌نامهای 
دیگری می‌خو آندند . 

مردم بپنگام تاخت وتاز ونهب وغارت بیگانگان با هنگام عبورسپاهیان 
بومی به کوهستا نهای دور از راهها پناهنده می‌شدند. درمشرق درمیان کوهپای 
پرفراز ونشیب وپرچین و شکن و بربد گی هندو کش پناهگاه خوبی بود برای 
تبره‌ها و مردمی که نمی‌خواستند فرماثروابی دشت نشینان را برخود هموار 
کنند با از فشارمذهبیان خرده گیروسیاستمداران متعصب کر بخته بودند.بی‌شك 
انواع بسیار لپجه‌ها وزبانهایی که در کوهپای بزر کک افغانستان شرقی‌امروزی 
وشمال غربی پا کستان دیده می‌شود حکایت از آن دار دکه نباکان‌کافران ومردم 
کوه‌نشین‌دیگرهند وابرانی دررو کار باستان درجانب مغرب میپن‌وخانه کنونی 
ایشان ماوا داشتند و کسترده شده‌بودند. درین کوهها رفتو ] مدومراوده همیشه 
دشواربوده‌است وبنابر ین شگفت‌نیست | کربسیاری انواع این‌مردم ونه‌یکرنگی 
ویکسانی آ نپا ازمشخصات برجستهُ بومیان‌آن بخشها به‌شمار آ بد . کوبا کوهپا 
در روز گارقدیم بردرخت‌تر از | کنون بوده است وهنوز هم‌چوب وسبلهٌ اساسی 
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خانه‌سازی است وبهره گرفتن از آن در هنر ومجسمه‌سازی درین کوههپا بسیار 
رایج است . این بخش هر گز سرزمینی پرثروت نبوده است . درتاریخ کپن این 
سرزمین‌شاید به‌سبب داشتن‌معدنهای لعل‌ولاجورد بدخشان‌بلند| وازه گشته‌بود. 
| کنون که سخن ازپناهگاههای این بخش به‌میانآمد درجنوب درچند 
ناحیه که از آن جمله است در نسبة دور افتادء کلات امروزی مردمی مسکن 
دار ند به‌تامب راهویس ( عنه82) که به‌زبان‌دراو بدی سخن‌می گویند وبه‌احتمال 
قوی ایشان فرزندان مردم بومی ابران شرقی پیش از آمدن آرباییپا هستند . 
بی‌شك مردم بلوچ ایرانی که نام خودرا به سرزمین پپناوری داده‌اند که ميان 
رودسند وخلیج فارس دربك سو واقیانوس هند و شهرهای ایرانی کرمان وبم و 
شهرهای افغاتی فراه وقندهاردرسوی دیگر واقع است پیش ازسدة بازدهم پس 
ازمیلاد به‌این قسمت نیامده بودند . چرا ایشان درین سرزمین سکونت گرفتند 
خود مسئله‌ای است ز برا که خشکی و کرما و ویرانی آن سرزمین در دورانهای 
کهن هم نمی‌توانسته است ازین کمتر باشد . در روز کار کپن نیز مانند امروز 
سردابهای ژرف‌می با بستی‌ساخته می‌شد تااند کی از گزند خورشید تابستانآسود. 
زمین پرسنگلاخ بابر و غیرقابل کشت آنجا چاههای ژرف و قناتهای طویل 
می‌خواست تا آب به کشتزار برسد, همچنانکه‌امروزه نیز این نیازمندبها وجود 
دارو ور ان روز گارهم درخت خرما مانند امروز مادهٌ حبات و زند گی بود . 
بیابانگردان با کسانی که بايك زند گی نیمه بیابانی‌خ و گرفته‌بودند می‌توانستند 
در بنجا ریشه کنند و خانه گیرندوس . 
بكث«بخش پناهگاه»دیگ رکه کوچکتر بود درمشرق ایران‌قرارداشت و آن 
درصدراسللام قهستان نامیده می‌شد وامروزه درمرزایران و افغان واقع است . 
درینجا کوههابه‌بلندی‌بخش شرقي‌تر آن نبودند وزمین نیز به کم‌حاصلی بخشهای 





جنوبی نبود . هوای | نجاهم بسیارمعتدلتربود . 

کوههای چشم گیرالبر زکه بلندترین قلهآن دماوند(باء۵۹۷مترپلندی) 
است‌فلاتایر آن‌راا زحاشية بارب ك کناردر بای‌خزر که‌سطح آ ن‌پا بین ترازدر باست 
جدا می کند . اختلاف میان‌طبیعت‌فلات! بران ودشت ساحلی خزرفوق| لعادهاست. 
بخشهای کناردر باپرجنگل‌بود ودر آن‌جنگلها پلنگان فراوان‌در گردش‌بودند. 
مالار با وبرنج و گیاههای گرمسیری , این پاره زمین را به کل با فلات خشك 
آنسو ی کوه متفاوت ساخته است . کوهپا ودشتهای پست استوامی موجب ایجاد 
موزه‌ای شد که درآن سنتهاورسمهای کهن نگهداری می‌شد واز گز ندتفییرانی 
که درفلات پدیدمی آمد مصون می‌ماند . ازنظرمردم فلات هم مردم کوهستانی 
و جنگلپا پرشگفت بودند ورفتن بهآ نجا پرخطربود و آنجا سرزمین دبوان و 
جانوران عجیب به شمارمی امد . 

رشته کوه قفقازشاید ازلحاظ بسیاری‌انواع نوادهایی که در | تجاسا کنند 
وزبانپای ی که درآ نجا سخن گفته می‌شود درجهان بی‌مانند باشد .۱ نجنانسکه 
ES NS‏ 
که کروهپای کوچك‌در [ نجا همجنان جد| مانده‌و در طی‌قرون‌هویت خودرانگاه 
داشته‌اند. فرزندان الانپای (۵12۳۶) فرون‌وسطی وسکاهای ایراتی هنوزدرشمال 
قفقازسا کنند واهشان را است (0::640) می‌خوانند . نفوزهای فرهنگی ابرانی 
در میان ارمنیان و کرجیان و دیگر مردم قفقاز بسیاراستوار بود وپرنیرو وچه 
بسا که بخشهای بزر گی ازین‌نواحی زیرفرمان ابران بوده است . يس شا سته 
است ازاین سرزمین هم دراین بررسی جغرافیایی سرزمین ابران باد کنیم . 

سرانجام‌باید از پناهگاه کو هستانی‌غرب ایران باد کنیم که‌امروزه‌مسکن 
کردان ولران و دیگرانست . ابن پناهگاه همان کوهپای زا کرس است . از 


ہہ 
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سپیده دم تاریخ » این سرزمین پرفراز وپر بربد کی که در کناردشت حاصاخیز 
رجله‌وفرات‌قرارداردسرچشمهٌ نگرانی‌برای مردم‌بین النهرین بود . بیابانگردان 
با کوه نشیثان ازجانب مشرق غالبا بهدشتهای پست بین‌النپرین تاخت‌م یآ وردند 
و آنجا را غارت می کردند . 

پس می‌توان نتیجه گرف ت که دشتها محل آمیزش وبه هم پیوستن مردم 
گونا کون بود و کوهپا بخشپای جدا و دربسته ای داشتند که در آن دینپای 
مختلف(یاحتی اندیشه‌های کف رآ میز)وسنتهپا ورسمها دورازمیدان‌بزر گك وقاییع 
قار یخی تسبة بی گزند به‌جای می‌ماندند . همه این‌موجبات بررسی‌تاریخ ابران 
را جالب وئیزقابل توجیه می‌سازد . 

امروزه درفلات ابران‌تنها درشمال غربی بعنی دراستانآ نرب یجان کشت 
دیم عملی ات وطقوون به صر فهو کوشتا در که هم چنین بوده است . در 
جاهای دیگرآ بیساری ضروری است وبرایآ نکه آب پرارزشرااز گزند تبخین 
دربرابرخورشید نگاه دارند با آ نکه آن‌را از فرورفتن به زمین مصون دارند بك 
روش بسیارخوب درساختمان‌مجراهای زیرزمینی ابداع کردند. درمغربایران 
این‌مجراهار اقتات‌ودرمشرق ابران] نپاراکاریزمی گویند. این‌مجراهاباجوبهای 
زیرزمینی ازروز کار باستان ساخته‌می‌شد » زیرا که پلیب باپلیبیوس(هتذطون۳) 
ازوجود! نها به‌فراوانی درماد خبرمی‌دهد . ازین جویهای ز برزمینی درجاهای 
دیگرهمچون عربستان وافربقای شمالی وجود دارد و شاد حتی در آآ مر یکای 
جنوبی پش از کشف] نجا وجودداشته است » امادرابران این کاررونق وپیشرفت 
بیشتری کرده . بعضی از آ نها چندین میل تا سرچشمه خود فاصله دار ند . 
ساختمانو تعمیراین قناتبا خود شاهکارمپندسی است ونبازمند کسان کارشناس و 
ماهر .است . 
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می‌توان دربافت که سرزمین ایران دردورانهای تاریخی چندان تغییری 
نکرده است وهمان اوضاع واحوالی که راه ورسم زن د گی مردم را درروز گار 
فلات تعیین کرده‌است هنوزهم همجنان وجوددارد . ابران‌سرزمینی 
است پرازتناقضات . دردرء کوچکی برمی‌خوریم به‌درختهای سیب وهلوواند کی 
آ نسوتردر يك واحد بیابانپای مر کزی درختان خرما ومر کبات به‌فراوانی‌بافته 
می‌شود . فاصلۂ میان بیابانهای پرر یگ وزمینهای سنگلاخ بايك باغ پر گل و 
معطر گاهی بك دبوا ر گلی است . همین دبوارست که حجاب ومانعی‌است میان 
قافله سالار آفتاب خوردء به جان رسیده و کاخ ثشنی که درین روضات بهشت 
مانشد ز بست می کند . 


مردم تغییرمی کنند اما بر جاک می‌مانند 
مردم ابران | کنون چه کا ی هستند ودر گذشته چه بوده‌آند ؟ مردم در 
درجۀ اول‌به‌زبان از یکدیگرباز شناخته‌می‌شوند. هر کس بازبان چیزمی آموزد 
وبازبانآ نچه دردل‌دارد می گوید . چون به‌خاطر ا وريم که در کاوشهای‌مهنجو- 
دارو ( MohenJo - Daro‏ ) که dı‏ آبادی سبار کهن یش از آریاییپا در در 
سفلای سند بود جمجمه‌های قصیرالرای و مستطیل‌الرأس ۴ مردمی یافته شده 
است که پنج هزارسال از زمان زندکی ایشا ن گذشته بود . آشکارست که هر- 
گونه کوششی برای بازشناختن نژادها از مکدیگر درایران دست کم در دوران 
تاریخی به دشواری ممکن است به نتیجه برسد . 
البته این سخن برای آن نس ت که کارهای مردمشناسان پیکری را انکار 
brauchy-meso-céphale #‏ و eاhaمcép-ich0اd0‏ دو نوع جمجمه هستند که 


باسنچش خارج قسمت اندازه گرد گر پیشانی بردرازای سر تا چانه متمایز می شوند . هر چه 
خارج قسمت کمتر باشد به‌آربايی نزدیکترواز جملةً جمجمه هاي دستهٌ اخیرست . م . 
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کنیم. برای این بررسی که درپیش دارم لازم نیست که در با ز شناختن مشخصات 
کلی نژادی جزبه مغولی وسیاه پوست‌وقفقازی باهند واروپایی و بعضی‌متفرعات 
آنها به‌دیگران بیردازیم . مردم مغولی و سیاه بیشتردر دوران اسللام به ابران 
راه یافتند . ترکان ومغولان همانا مردم مغولی بودند وسیاه پوستان هم بن د گان 
زرخریدا فریقا بودند که | نهارابرای فروش آزراه عرستان به‌ایران‌می | وردند. 
وجود مردم سیاه درنواحی ساحلی جئوب ابران ممکنست دلیل باشد بروجود 
بك جمعیت بوم ی که باسیاهان | فربقا وهند شرقی با پلینزی پیوند دارند .مردم 
اران را می‌توان روم رفته جزو ففقازیان با هند وارویاسان به‌شمار آورد ۰ 
که درمیانشانا زهر سه شعبها ین نژ اد بعنی‌شمالی( »۷0۳۵ ) و آ لپی ومدبترانه‌ای 
بافته می‌شود. | لپیپا با جمجمه گردها | کثریت دار ندوایشان رامی‌توان‌همچنین 
به ارمنی و ایرانی * ( که بعضی از مردمشناسان اینان را نژاد فرعی ابرانی 
باسکایی «ع50(41 می‌خوانند) تقسیم کرد. کوشش‌برای پیوستن بك کروه‌تژادی 
با مهاجرت بخصوصی از بعضی از مردم کارمردمشناسان وباستانشناسان است . 
ولی بی‌شك دس ت کم تا هزارة اول پیش از میلاد این مردم مخلوط شده بووند . 
بنابر ین ما باید توجه خودرا به جای نژاد به‌زبان و گروههای شبان و کشاورز 
معطوف کنیم . 
برای مطالعهٌ سرزمین ومردم‌ابران درزمان‌باستان بابد بادقت‌همانندهابی 
درتاریخ صدراسلام پیش ازتاخت وتاز ترکان جستج و کرد » زیرا دراین زمان 
منابع مربوط به تاریخ پیش ازاسلام بیشترازدورانهای پیش از[ نست . از همین 
منابع می‌توان درباف تکهآن‌بخشهایی ازایران که درزمانهای متأخرتردر تصرف 
_ بیابانگردان بوده است در زمانپای کهن نیز چنین بوده . درستس ت کهآ بادی 


Armenoid و‎ Iranoid ۴ 





تاد ے 
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بعضی ازشپرها وروستاها در گذشته بیشتربوده است » عکس این نیزصادقاست. 
بنابر ین اوضاع از لحاظسکونت بیاباانگردان‌چندان فرقی نمی کند . در گذشته 
بعضی جاها توانابی تأمین آن عده ازسا کنان را داشتند که[ نهارا مناسب لقب 
«م رکزنیروی سیاسی» می‌ساخت و دراینجاها کم وبیش مر کز سیاستی مستقل 
می‌توانست‌پابگیرد . این‌امر تیزهنوز هم‌چنانست که در گذشته بود . این‌حقیقت 
که‌در گذشته‌چنین بوده است‌نشانه | نست که‌همهٌعوامل‌حیاتی وسنتی‌وجغرافیابی 
ودیگرعوامل پشتیبان یکپارچگی و اتحاد هستند . 

درجنوب غر بی ابر آن‌دشت خوزستان واقع اس ت که روز گاریزیرفرمان 
عسملامسها بود. با آآنکه دروافع این دشت ادامه دشت بمن‌النهرین به‌سمت مشرق 
است» از نظر تار بخی به‌همین‌سب و به‌علت | مد ورفت سار ازفلات! بران‌س رگذشت 
این دشت با آن فلات پبوند استواریافت . این پیوند شاید از دورانهای «پیش‌از 
تار یخ» زمانی که عبلامیپا تافارس پیش رفته بودند .آغازشده باشد . رودکارون 
وشعبه‌هایآن دشت‌را حاصلخیز ساخته بود ودرتتیجه خوزستان مر کزتمدن و 
واه اس شن : 

مردم فارس یعنی پارسیان روز کارباستان توانایی گسترش به‌سوی‌شمال- 
غربی وحنوب شرقی وتصرف دره‌ها ودشتهای آن حدود را داشتند . این حقیقت 
چندین بارهنگام ی که فرمانروای مقتدری بردشان مسلط شده به شوت رسیده 
است . اینگونه فرمانروایان می‌بایستی با کمال قدرت تسلط خود را تحمیل 
می کردند تا سراسرسرزمین فارس بکیارچه شودودرفرمان يك‌تن در آ بد. چون 
به‌این هدف می‌رسیدند درفارس هم مردم بسیاربرای سپاهیگری بود وهم ثروت 
کشاورزی و شباتی تا اشان از آ نپا بهره گیرند . بی‌شكث از دوران هخامنشیان 


قارس دراندشهٌ هردم مقام «دل ابران» را احراز کرده است . 
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اما دل واقعی‌ایران برحسب وضع جغرافیایی همانا ناحیهٌ همدان وتهران 
واصفهان کنونی است که درروز کار باستان جزوماد به‌شمارمی آمد . رفت و آمد 
میان‌این سه‌شپربسبب]آ نکه در ناحیهٌ پست وهموارواقعند ازجاهای‌دیگر آسانتر 
بود . این ناحیه ازلحاظ نظامی هم بهآسانی درمعرض تاخت وتاز وحمله استو 
راہ بازر گانی شرق وغرب هم از ماد م ی گذرد . زندگی دردامنه های زاگرس 
با البرز از برای کشاورزان چندان دشوار نبود و دشتپای بهناوری که کنار 
بيابانپای نمك ز ارو اقعندچرا گاه‌خوبی بر ای‌اسبان و گاوان و گوسفندان به‌شمار ند. 
بااین حال این بخش مانند فارس دارای سابقه اتحاد تیست وپابه واسای برای 
یگانگی سیاسی با کسترش قدرت فرمانروا گوبا درینجا کمتر از فاری دیده 
شده باشد . 

سرزمینهای پیرامون درياچة ارومیه , مر کز آذربایجان » شاید بهترین 
شرابط زندگی را دراین فلات فراهم آ ورده باشد . مردم این بخش که انبوه‌تر 
ازاستاقامیدیگر ایر ان‌هنشته ازروز کار کین هتفه رنه و کار آ عفنو دافن 
آذربایجان هم پرسرراه بازر گانی‌قفقازو نیز راه شرقی‌غربی‌ای که به‌در بای سياه 
می‌پیوسته‌است واقع‌بود. وسپاهیان و نیزافوام مهاجر»بسیار از ین‌راهپا گذشته اند 
وبه‌هم پیوستن ویکپارچه ساختن این استان بس دشواربود .آ ذربایجان چه در 
گذشته وچه | کنون چنانکه شرح خواهيم داد هیچگاه کاملا سرزمینی ابرانی 
ئىودە است. 

استان پپناورشرقی که‌خراسان نام دارد در دوران اسلام به‌سه‌بخش تقسیم 
می‌شد: هرات در کثارهربرود ویار شرقی‌سرزمین باختر که مر کزش بلخ بود (و 
| کنون مزارشریف‌نام دارد)وبخش غربی ازدروازه‌های خز رکه درمشرق‌تهران 
وافعند تا مشپد که مر کز امروزی این استان است . این سرزمین پردرازا 
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چنانکه اسمش گویای | نست«سرزمین مشرق» به‌شمارمی‌رفت وهمواره درمعرض 
تاخت وتازاقوام آسیای میانه بود . باختربا به گفتة افغانان‌دشت تر کستان‌ثروت 
خویش را از زمینهایی که جیحون سیراب می کرد به دست‌میآورد وه رکز 
فرهنگی بخش‌بزر گی بود که بیشترآن درشمال ومشرق وجنوب کوهستائی‌بود. 
راه بازر گانی ابران خاص ازسمت جنوب به‌هند واز سمت مشرق به چین و از 
سمت شمال به آسیای میانه ازسرزمین باخترمی گذشت . باختراز لحاظ نظامی 
مهم شمرده می‌شد وهر کز ثروت بود وبه همین جپت سا کنانش پادشاهی وسیعی 
را پابه گذاری کردند . 

هرات واقع دردرءٌ حاصلخیزهر یرود مر کزراههای بسیاربیشتری بود که 
از آ نجا به‌اقطارجهان می‌پیوست . از لحاظی هرات مرز شرقی اران بود زبرا 
درروز کارباستان چون از هرات اند کی به سوی مشرق می رفتند درآ نسوی 
کوهپای پرسنکلاخ و پربری د گی هند و کش که امروزه فاحیکابل - غزنی - 
قندهار است مردمی بودند که انها را هندوابرانی می شناخته اند و عنصراخیں 
در شان نبروی سشتری داشته است . 

خراسان غربی که مر کزهای مختلفی داشته ازصد دروازه درغرب گرفته 
تا تشاپور در شرق خود بسیار همانند فارس توانایی پذبرش بلند پروازیبپای 
فرمانر وابان‌خود کامه‌ر! داشته و بادست امن گونه کسان بکانگی‌خراسان همکن 
می‌شده .این بخش پلی است میان شرق و غرب ابران . در بیشتراوقات مردم از 
روی این‌پل گذشتنه وبه‌سوی مغرب رفتند. از نظرجغرافیاییو تاریخی هیچ علتی 
برای مگانگی واتحادمردم این‌بخش ازخراسان دیده نمی‌شود وپیوسته‌درهمان 
هنگامی که اقوام بیابانگرد ازینجا به‌سوی مفرب می‌رفتند تاحکومتی بنیان 
نهند ودستگاهی برای خود بسازند فرماتروایسان خراسان بیشتراز مردم مغرب 
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ابرآن بودند . 

از مر کزهای دیگرجمعیت نیز باید سخن کویيم » گواینکه این مرا کز 
در تار یخ ابران به اندازء انهای ی که نامبردیم اثرنداشته اند . در آسبای مبانه 
واحه‌های مرووبخارا وسمرقند ودرء فرغانه مر کزهای مهم پازر گانی وبرسر«راه 
ابریشم» به سوی چين بودند . جنوب سیستان که درپیرامون دریاچه هامون و 
رود هیلمند وافع است جای مناسبی شدیرای گروهی تادوراز کوهستان در آ نجا 
خانه کنند و برفرزندان خویش بیفزایندآ نسوتر بالای شعبه‌های شرقی هیلمند 
که در کوهپایه هاست در محل قندهار کنونی که درروز کار کهن سر زمین 
هار اهو اتى(1 121۷2 ])بابه فتةٌُ بونائیان | راخوز با(۸۵72»(0::2) نامیده می‌شد 
فراخ جایی پرثروت بود برای سکونت گروهی انبوه که درآ نجا خانه کردند . 

درپابان باید از دشت ساحلی‌جنوب خزرنام ببریم که ازفلات ایران کاملا 
جد افتاده‌است‌وخود این امر‌موجب بگانگی مردم آن سرزمین می‌شد . باو جود 
مهاجرتهاو تاخت‌وتازهاپی که درداخل‌فلات که‌از شرق به‌غرب وبالعکس در جربان 
بود این خطه به کل جدا افتاده وینداری درجهان دیگری بود . 

از نچه گذشت می‌توان‌در بافت که صفت کلی وبارزز ند کی درابران‌همانا 
واحه بودن] بادیها واز یکدیگرجدا بودنآ نها وناآ گاهی ازخارح است . در 
سراسرتار یخ‌ایران خائواده‌هادرخانه‌هایی زیسته‌اند که کردا گرد نهادبوارهای 
بلند سربه‌فلك کشیده داشته تاایشان‌را ازدیگران مجزا نگاه دارد . همین حال 
درمقیاسهای بزر کتردرابلات واستانها (با بخشهای جغرافیایی) دیده می‌شود . 
سرشت انفرادی ایرانی ونبودن بگانگی واتحاد درابرا ن که گاهی به‌اوج‌شدت 
می‌رسد درسراسرتاریخ ايران آشکارا دبده می‌شود . شاید بتوان توفیق نیافتن 
رضا شاه را دراسکان ابلات‌ابران به‌عجز اودرمقابله باروح جدابی طلبی‌تبره‌ای 





وقبله‌ای که درمبان ابراتیان همجنان زنده است نسبت داد * درغیراین صورت 
ابلات جلب نمی‌شدند. درتظربیگانگان مردم روستانشین وشهرنشین هم باپیوند 
استوارود لبستگ ی که به خانوادء خود دارند چندان فرقی با فرد بیابانگرد ابلی 
که تنها به رئیس ایل وفادارست ندارند .1 با همین امرسبب کوتاهی دوران‌نظم 
وترتیبی که‌فرما نروابان بز رک‌درمشرق پدید ورده‌اندنگشته است ؟ فرماتروایبی 
باقدرتی که داشت برمردم مسلط می‌شد وایشان را فرمانبردارخود می‌ساخت اما 
فرزندش نمی‌توانست پیوندی را که میان مردم وپدرش بود نگپدارد و دولتش 
بزچبده می‌شد . ابلات در ابرآن همه اباگ و تسه : بعضی از آ نپا شهر نشن 
یا روستانشن‌اند » اما این روح وفا داری به یك سر کرده همجنان درشان 
نبرومند آست . 

درمبان بادیهای واحه مانند ابران فاصله بسیارست. برخی ازین زمینها 
را می‌توان آبیاری کرد و آمادم کشت ساخت اما بیشتر این اراضی بی‌باران و 
خشکند و آب هم برای بیاری کم‌است. درین سرزمینها بیابانگردان می‌توانند 
زیست کنند »منتها باید درفصلهای معین کوچ کنند وبه دثبال گله‌های خویش 
روان گردند. از آغاز تاریخ مدون ابران پىکاری پبوسته مبان مردم چراگاهها 
و کشاورزان بوده است. | کنون هم مردم همانند سه‌هزارسال پیش این تزاع را 
دارند و بخشپای شبانی و کله‌چرانی ابران هنو ز کم و بیش مانند گذشته است . 
از کوهپای جنوبی زا گرس ابلات بختیاری ولران د.یگربارها گذشته‌اند. کمی 
شمالتر ازیشان کردان که سازمان اجتماعی ابلیاتی دارند اما بیشترشان شهر - 

نشین وروستانشین شده‌اند زند گی‌می کنند درجنوب ایلات ترك قشقاابی وافشار 


# البته‌این نظرمولف را نمی‌توان‌کاملا درست پنداشت زیرا که سلطنت رضاشاه ناگپان 
به‌پایان رسید وژمان برای اجرای این طرح نمائد .ع. 
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ودیگران شاید تنها جانشین ابلات فارس زمان سابق شده باشند . کمی آ نسوتر 
در جانب جنوب و شرق در طرف رود سند بلوچان که بیشترشان بیابانگردند 
زیست می کنند. ایشان ازشمال غربی بلوچستان درسدة بازدهم میلادی(پنجم 
هجری) مدند وجانشین براهویی‌ها ودییگر بیابانگردان غیں آریابی شدند . در 
گذشته شاد درنواحی مرزی پا کستان و افغانسان امروزی جزمردمی از نوع 
بیابانگردانی که‌به‌پتن( ۳۵۱۳2 ) بایشتو ایختوسخن‌می گو ند ممکن نبودیتوانند 
زست کنند . اما دوهزار سال پیش مردم هند و ایرانی که امروزه به‌بلندیهای 
کوههای نورستان وچیترال و سوات * پناهنده شده‌اند گوبا درسوی جئوب تا 
رودکابل وازمغرب تابامیان را در تصرف داشتند . 

چرا گاههای آسبای مباته پىوسته مسکن سابانگردان بوده است . ادا 
جایگاه سکاهای ابرانی وسپس تر کان بوده‌است. تر کان که سواراتی‌جنگی بودند 
همیشه بر خراسانیان دستبرد می‌زدندوسیل‌وار به‌سوی‌خراسان‌مپاجرت‌می کردند 
ومردم خراسان ازجانب شمال ایمتی نداشتند. اکر کسی‌ازین رودرشگفت‌افند 
وبپرس دکه چگونه تر کان از آسیای میانه آمدند وازابران گذشتند و بها ناطولی 
رسیدند بی أ نکه اثری ازاشان در خراسان به جای مانده باشد می‌توانیم تصور 
کنیم که مردم ايراتی که در آبادیهای واحه مانند می‌زیسته‌اند دروازه‌های 
آبادیپا را بسته باشند واز پشت دبوارهای‌کلفت به بیابانگردان فته باشند که 
همچنان به‌سوی مغرب بروند. زندگی روستایی وشهری درابران امرنوظپوری 
نیست وباید بسیار کهن‌باشد. اما ابرانبان بی‌شك بیابانگردائی‌بودند که به‌فلات 
اران راه جستند ودر آ نجامردم دبگری اززمانهای درازخانه وسامان داشتند. 

مردمشناسان می گویند که زند گی‌شبانی روشیاست پیشرفته ورشد کرده 
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که پس از روستانشینی وجامعةهً کشاورزی پدید آمده واین‌جامعةٌ اخیرهم پس 
ازمرحلةٌ شکارپیدا شده است. اگرما این سخن ایشان‌را بپذیريم می‌توان گمان 
برد که پدران هندیان وایرانیان پس از آنکه درجایگاه اصلی خوش با شوه 
"کشاورزی خ وگرفتند با روش زند گی شبانی آشنا شدند و آن‌را پیش گرفتند . 
چون به جنوب روان گشتند برمردم روستانشین چیره گشتند واز یشان بازشیوة 
کشاورزی را با روشی‌بسیار بپتر از آ نچه داشتند فرا گرفتند. مپاجمین درشبه 
قارء هندودرفلات ابران جذب وسا کن‌شدند وزبان وسنتهای‌ایشان درمیان‌مردم 
مغلوب رایج گشت. سنتهای این مردم مهاجروشبان درمیهن تازه تا دیرباز در 
محیطی‌شبیه به‌محیط تازیان روستا نشین‌وشهر نشین که نسبت به‌تازیان‌بدوی یعنی 
عربان اصیل کششی درخود حس‌می کنند به‌جای ماندبه‌هنگام خواندن کتابهای 
دینی باستانیابرانبان وهندیان باید این نکته را به‌باد داشت. زبرا کهآ هنگ 
این کتابپا از يك‌زند کی کپن شبانی الهام گرفته است نه‌ازءك فرهنگه‌روستایی 
وشهرنشینی. با ابنهمه آ نچه دربار زند گی‌شبانی به ما رسیده‌است توسط مردم 
روستابی وشهرنشین بوده » زیرا که زند گی ثابت این مردم به‌ایشان فرصت داده 
ودر ایشان میل نگارش داستانها وخواندن سرودهابی که درمیان شبانان رایج 
بوده پدیدا ورده است. نو بسن کان‌روستابی‌وشپر نشین درنوشتن سرودهای دینی 
و کارهای نمایان جنگاوران غالبا در آنجه می‌شیندنن اند تغیبری می‌دادند تا 
با قواعدادبی داستانسرایی وشعر ساز کارشوند بنابرین درواقع[ نچه از روابات 
کهن بدما رسیده تعبیری است ازاصل در سراسر تاریخ ابران چراگاهو کشتزار 
در کنارهم‌قر ارداشته‌اندومردم‌وابسته‌به نها هر گزباهم حسن‌تفاهم پیدانکردند. 

پس هرنظری که نسبت به‌تاریخ کهن ایران اتخان می کنیم باید باتوجه‌به 
مطالب بالا باشد با درنظ رگرفتن این نکته که نباید هرگ از اطلاعات تادر و 
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پرا کنده نتیجه‌کلی گرفت که بس خطرتاك است . حدس زدن و نتیجه گرفتن از 
اطلاعات بايد حاصل بك سنجش ومحك‌کلی باشد که بازمينةٌ اصلی‌سا گار باشد 
ودر آن خوب بنشیند ودرعین حال تا نجا که ممکناست ساده‌باشد. ما هم درین 


بحث میراثایر ان‌باید مانند دانشمندان علوم‌طبیعی یکو شیم تاهموارهاین‌سنجشها 
ومیزانپا را در کارخوش مراعات کنیم 


فصل دوم 
سنتهای ایر انیبان 


گذشتة آدیاییها 


تصور کنید که همةٌ شواهدی که‌از روم‌قدیم دار یم اعم‌اززبان‌لاتینیو تاریخ 
و آثار باستانی‌ومانند اینها به‌جای‌نمانده بود وتنپا مأخذ ما برای‌پی‌بردن به‌زبان 
لاتینی همان دسته زبانهایی باشد که امروزه به زبانپای لائینی شناخته می‌شوند 
آم به‌همین صورت کنونی.درچنین‌صورتی[ با کسی می‌توانست پی‌ببردبه‌اینکه 
میهن‌اصلی زبانهای مشتق ازلاتینی بخش کوچکی بود درمغرب ایتالیای‌مر کزی؟ 
زبائی که اززبانهای رومانیوفرانسوی وامتالیابی و اسپانیاییو پرتقا لی‌ساخته شده 
باشد تاچه حد ممکنست به زبان‌لاتبنی شببه باشد؟ دشواربهایبی که ما درساختن 


=» 


زباناصلی‌هند واروپاییان داربم‌ازفرضیة بالاهم بیشترست. بااینهمه زبانشناسان 
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چنین کاری کرده‌اند . با درنظر گرفتن قواعد تغییرات صوت‌شناسی زبانی‌ساختند 
که در زبانشاسی مقایسه‌ای به‌عنوان زبان هند واروپایی خوب به‌جامی‌نشیند و 
جا می‌افتد زیرا درین مورد تنها محك درستی کارما همین است که مانند علوم 
طبیعی ببینیم آ نچه را که ساخته‌ام در آزماش درست ازآب درمی | بد با نه . 
این زبان ساخته شده چندین‌بار به‌معرض‌امتحان درآ مد وبا کشف زبانهایی نظیر 
زبان هبتی باختی که از زبانهای باستائی‌هندو ارویایی استآ زمایش شدو آشکار 
کت که‌نظم به کار رفته درساختن زبان مزبور درست بوده واندكانحرافپایی‌هم 
که در آن بود با این مقاسه‌ها اصلاح شد و در نتیجهٌ این کامیابی دانشمندان 
رشته‌های دیگرهمچون‌تار يخ هنرو مقا سه مذاهب ر كونين تا اززبانشناسی 
سرمشق بگیرند و آن را در روش تحقیق زاهنمای خویش سازند . ابن شیو ة کار 
تنها با پیشرفت آ رام ودرست مبتنی برواقعیات | نچنانکه درعلوم طبیعی کنونی 
(در برایر بعضی تمابلات سدةٌ نوزدهم مبلادی که براساس حدسیات بود) برای 
بازشناختن جهان پیرامون ما دربن روز کار به‌کارمی‌رود ساز گارومنطبق است. 

بنابرین اسای بررسی ما در دوران پیش از تاریخ ابران بابد متکی باشد 
به‌ز بانشناسی مقایسه‌ای وقواعد مربوط به‌آن چنانکه هرچه به‌کارمی‌برمم دست 
کم از روش زبانشناسی‌مابه گرفته باشد. برای نکه بتوانیم زبان‌اصلی‌ناشناخته 
(آربایی با هندوابرانی) را بشناسیم» ناچار از فرزندان او (بعنی فارسی‌باستانی 
واوستا) که شناخته شده‌اندمی‌پرسیم و نیز باید از پسر عموهای آن فرزندان 
(بعنی اسلاوی باستانی و آلمانی کهن و مانندآ نها) بپرسیم تا به مادری که این 
فرزندان ازو زاده شده‌اند ( بعنی زبان بدوی هندوارویایی ) برسیم که چون 
به‌آن رسیدیم آن تبز مارا در شناختن فرزندانش و فرزندان فرزندانش داری 
می کند. البته باید این نسبت خویشی‌را نیزبه‌حدس و گمان پذیرفت برایآنکه 
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دربستگی‌این زبانپا به‌یکدبگرهم اختلاف هست. ممکنست بگویند که به زبان 
باستانی آ ریابی‌نیازی نیست بلکه‌تنها ز بان هندواروپایی و اوستای فارسی‌باستانی 


سم 


وهندی‌باستانی‌ضروری است. امااینگونه مباحث‌بیرون ازموضوع این کتابست. 

باآنکه زبان هندو اروپای ی که در دست است ساختگی است و به دست 
زبانشناسان جعل شده است باز از قواعد و اصولی که در زبانپای مشتق شده با 
فرزندان هندواروپایی وجود دارد فراتررفته‌است. این‌زبان‌را بايد چنین توصیف 
کرد که وسیله‌ای‌است‌برای بیان‌بهترین توجیه جپت هر گونه انحراف‌باتغییری 
که‌درفرزندان‌وخانواد زبان هندوارویابید بده‌شده‌است. عضویت درین‌خاندان 
برای زبانهایامروزی‌وزبانپای کهن که از آ نهانوشته به‌جای مانده‌است‌به‌داشتن 
خواص مشتر کی درلغت ودردستورزبان بازشناخته می‌شود. به عبارت روشن تر 
موقعیت زبانپا درداخل‌کانون خانواده با تناسبآ نها با «قواعد» کلی‌شکل لفات با 
مورفولوژی 7( وصوت شناسی تعیمن می‌شود. تغیبرات صوت شناسی‌در 
طبقه‌بندی زبانها امری مهم است . بعضی زبانها بی‌شك دربعضی جنبه‌های صوت 
شناسی‌ومورفولوژی بیشترازدیگران تغییر کرده‌اند. چنانکه این امرطبقه‌بندی 
وتفسیم‌بندی آ شکاروروشنی رادرمیان زبانپا دشوارمی‌سازد. باد به‌باد داشت که 
«قواعد صوت شناسی باقو اعدکلیمرفولوژی‌تار یخی کافی بر ای‌بیان و اقعیتی نیستند. 
اینپا فقط شرابط ابتی را به دست می‌دهند که رشد اصول زبانشناسی را منظم 
هی کنند" .باو جوداشکالات‌بسیار ی که در به کار بردن‌روشهایزبانشناسی‌مقا یسه‌ای 
هست و با نکه زبان هند واروپایی که دردست داریم فرض و ساختگی است و 
زبانیاست که مردمی ناشناخته‌باآن سخن‌می گفتند که وضع اجتماعی‌ودینایشان 
نیز برما روشن نیست ناچاریم براساس این پایهٌ فرضی‌ساختمانی را پ یگذاری 
کنیم از آنرو که‌پاية بهتری دردسترس‌ندارم . پیش ا زآنکه به‌بررنی‌فرهنگه و 
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تمدن هند واروپایی بپردازیم مسا پیش ازا نکه به دين ايشان توجه کنیم 
اجازه دهید تاچند سخنی ازلپجه شناسی زبان اصلی هند واروپابی بگویيم . 

آشکارست که در بررسی لپجه های مختلف هربک از زبانپای امروزه 
سرزمینی که در آن‌تغییرصوتی بخصوصی باکلمه باشیوء عبارتسازی بخصوصی‌پدید 
آمده است با سرزمین دیگری که در آن تفیری رزوی نموده است تفاوت 
دارد . | گر کسی نقشه‌بی ازقلمرو لهجه‌های همعصروهمرد یف یك زبان بکشد و 
این نقشه‌ها را روی هم قراردهد و به اصطلاح بخواهد همه روی بك نقشه بیاده 
کند نتىجه‌ای فوق‌العاده پیچیده ودرهم خواهد گرفت . اکر کسی همین‌روش‌را 
درزبانهای‌خاندان‌هند واروپایی مربوطبه‌دورانهای کهن به‌کاریبرد فتیجه بسیار 
پیچیده‌ترودرهم‌تراز طرح اول خواهد شد . دربعضی حالات ازفعل ماضی بونانی 
وارمنی وهند و ابرانی باهم ساز کاردرمی آ بند اما همین حالت با همه زبانهای 
هند وارویابی ساز ثارنست . 

زبانهای اسلاو وبالتيك وآ لبانی بك صدای «ا» دارند که ازاصل خویش 
نگېداشته اند که درزبانهای هند وایرانی به«۲» مبدل گشته است وهمانند این- 
گونه ساز گاریپا درزبانهای هند واروپایی بسیارست . لهجه‌های مشابه بسیاری 
درمیان زبانهای هند وارویابی می‌توان یافت که چه بسا چند زبان در باك لهجه 
درموارد بی‌شماری تلاقی کنند . بااینهمه محقق تباید نومید شود » وی بایدر 
کار طبقه‌بندی زبائپا پافشاری کند وبه‌برررسی خویش ادامه دهد . می‌توان فرض 
کرد که بك‌تقسیم لپجه‌ای درزبان مشترك اقوام هند واروپابی‌حتی‌پیش از | نکه 
پرا کن د گی درزبان بدوی اشان روی نماید پدیدار گشته بود . شاد بپترباشد 
که به‌جای لېجه بگوییم گرایشی به سوی نوآوری با تغییردرزبان پدیدارشد . 
به اشکال مي توان گفت که زبان اصلي هند و اروپایبان به دو دستهٌ اجه و 
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526 براسای«فواعد» زبانشناسی و خصوصیات‌اعضای صوت تقسیم شد . أبن بحث 
ازموضوع سخن ما بیرون‌است‌اما چون‌به‌خاندانهای فرعی زبانهای‌هند واروپایی 
مانند بالتواسلاو ينك 82100-517:6 و هند و ایرائی توجه کنیم کار ما پایه‌ای و 
شالوده‌ای استوارترپیدا می کند. پیش ازتوجه کردن به زبانپای هند و ابرانی 
بیترست سخنی‌چند دربارء# جامعه ودین‌مردم هند وارویابی‌قبل‌از | تکه‌یرا کنده 
جو بگوبیم 

برخی از محققان برشالودة زبان ساختگی به کاربررسی فرهنگ و وضع 
خانواده وجامعه وازهمه مپمتراعتقاد مذهبی هند وارویا بیان‌پرداخته‌اند. ا گر 
کسی یگانگی زبان را درمیان قومی بدبپی بگیرد طبیعتاً بگانگی اجتماعی و 
اعتقاد دینی هم از پی‌آن باید پذیرفته شود . مطالب بسیاری دربارة فر‌هنگه 
مادی هند واروپایبان نوشته شده که دراینجا نه تنگی مقال به مااجازه عنوان 
کردنآن‌را می‌دهد ونه موضوع بحث ما با آن تناسبی دارد . می‌توان به حدس 
و کمان گف تکه تمدن هند واروپابیان پیش ازپرا کند کی بهعصرفلزات رسیده 
بود ز براوجودمعانی عبهپم از مشتقات‌کلمةٌ هه که درزبان هند واروپایی به‌معنی 
فلز است ودرلاتینی به 205 یمنی‌مفرغ ومس ودرسانسکریبت به ۵728 یعنی آهن 
( که‌ازتغییر اخیر آ نست)تبدبل شده وهمجنین دیگره‌شتقاتآن دلیل است‌برین 
واقعیت" . گمان می‌رود که هندوارویاییان اسب‌را به‌فرمانآ ورده بودند(وجود 
کلمة هند و ارویایی sەuعە‏ )و با کشاورزی آشنایی داشتند (وجود ر شهٌ هند و 
اروپابی - 22 به‌معنی «شخم کردن»)" . ما ازین ملاحظات کلی فراترنمی توانیم 
برویم . 

بررسی سازمان اجتماعی هندوارویاییان دشوار ترازبررسی بالاست. گمان 


می‌رو دکه‌ایشان هم با جنگلآشنا بوده‌اند وهم با دشت. درین مورد مي‌توان با 


۳ میر اث !یران 


توجه‌به‌مر دم‌مشابه بدوی‌با بیابانگردویا کسانی که به‌زبانهای متعلق‌به‌خاندانهای 
دیگر سخن می گویند بر پاي قیاس حدسهایی زد . اما باید سخت بپوش بود که 
این مصالحی که باآن می‌خواهیم‌ساختمان اجتماعی‌قومی‌را بنا کنیم جزتشابهات 
چیزی ثست . فی‌المثل شاید سودمند باشد که مردم آلتابی ( ت رک و مغول ) 
را با هند و اروپاییان بسنجیم , زیرا که ایشان ازجنگلهای سیبری به دشت 
آمدند وبیابانگرد شدند ومانند هندواروپاییان خاورتزديك را درمعرض تاخت 
وتا زگرفتند. باآنکه مردم[ لثابی در زمانپای سبتا اخیر گسترش بافتند و کوچ 
کردند دانش‌ما بروضع دبربن‌جامعةٌایشان نارساومبهم است چنانکه بپره گرفتن 
از یشان را برای تشابه وسنجش‌دشوارمی کند. از آ نچه ازایرانیان و دوریکهای 
بونان و مهاجمان هندواروپایی جاهای دیگر به ما رسیده است می‌توانيم فرض 
کنیم که ابشان همه جنگجووخشن بوده‌اند. شاید ایشان هم جامعه‌ای داشتند 
با سازمانی سخت محدود کننده ونظامی همانند جامعهٌترکان وبیشترمردم مهاجر 
و کوچ‌نشین. اما این نیزچندان به ما درین بررسی باری نمی کند . خانواده در 
مبان ایشان به‌احتمال‌قوی بربایه بدرسالاری بود وواحد اساسی‌دراجتماع شاید 
خانوار کسترش بافته با «خانة بز ر گت» (به‌دلیل وجودکلمة هند واروپایی انع » 
5نهن) بود . مقایسه‌ای درمیان کلم لیتوانی 2م۷۰2 به معنی «ارباب» کلم 
سانسکریت ۷15۵1 به معنی «رئیس‌تبره» وکلمة لاتینی عتذ۷ به معنی «روستا» 
به ما در بررسی جامعهٌ هند و ارویایی چندان باری نمی کند . می‌توان گمان 
کرد که جامعةٌ مزبور با دین همیستگی بسیار داشته و | کتون می‌پردازيم 
به‌همین محبث . 

توجه بسیاری اخیراً به دین باستانی مردم هندو اروپابی شده است و در 
ميان محققان | ین رشته‌اختلاف نظرفر او ان‌است. فرضيهٌ ما کس مولر 12۵1167 ۸22 


_- س 


سنتهای ایرانیان ۳۳ 





وپیروانش که می گفتنداجرام‌فلکی پشتوانه‌وزمينة اساطیری ودینی‌هندو اروپایی 
را تشکیل می‌داد دیگر پذیرفته نیست با آ :که بعضی از اندیشه‌های بسیار او 
دستخوش تغیراند کی‌شده است . اظهار نظرهای مختصرمیه(166:1160 ) که هشدار 
می‌دهد که شجه گرفتن از نشانه‌های مبهم ممکنست موجب اشتباهات بز رکه 
شود » حاکی‌از انس ت که چه نتایج محدودی می‌توان از به کاربستن روشپای 
زبانشناسی مقایسه‌ای دربررسی دینی به‌دستآورد واین نیزازبررسیپای قدیمی 
به‌شمارمی[ بد؟. واژءُ هند و ارو پایی‌خدا با الوهیت همانا 40:۷08 اس ت که شاید 
آن‌راخدایآ سمانی‌درخشان وتابناك کمان کرده باشند. جای‌بحث دربارء مسال 
«یپدر آسمانی» که‌به لاتبتی ژو بیتر است‌ و به‌ساسکروت 3 ةرك است وواژه‌هایی 
که بمعنی روزاست » مانندهه:8 درلاتینی وغیره‌اینجا نیست. کافیست بگوییم که 
هندواروپاییان آسمان وخورشید وبسیاری ازاجرام سماوی و پدیده‌های طبیعی 
را خدا می‌انگاشتند وخدایان شایدبه‌نامهای رایج وعادی خودخوانده می‌شدند. 

بنابرین ه رکدام یك نام عامويك نام خاص داشتند. مثلا دراسلاوی کون 
خدای برون (۳:۵ع۳) خدای تندراست درحالی که واژه برای مفپوم تندر نیزاز 
ريشة همین نام گرفته شده ودر زبان لپستاتی هنوزهم لغت «اده:ظ به این معنی 
به‌جای مانده است ودر زبان لىتوائی ددصدایعط که نام «خدای تندر» است و نیز 
Perk‏ که به‌معنی‌تندر است حتی‌به‌ر بشهُ بالاتزدیکترست. اما هندواروپاییان 
شاید خدایان خویش را نیز همچون مفاهیم اجتماعی تصور می کردند که خدا 
گشته‌اند مانئد میترا که در زبان هندوایرانی به‌معنی «پیمان» است و به كفتة 
میه» میترا خدای‌پیما نپاست. تیم(1:6۳00 ۳۰ )ود گر ان نیز پیرو همین نظر ند. پس 
می‌توان گفت خدادر نظر هندواروپاییان مفپومیاست طبیعیو اجتماعی که‌نیروی 


سحرآمیزی با نام‌وی‌پو تدی دارد.از ین گذشته‌و اژه‌های یکسانی‌درزبانهای‌هندو 





۳۴ میر اث ایران 





ارویایی‌برای مفپوم‌رسم بارسومو کاهن باقربانی نیست از بنجامی توان نتیجه گرفت 
که هرقبیله ازهند و اروپاییان رسومی خاص داشتند . ممکنست که تصور کرد 
که رشد مشابپی دردین درجایگاه دراوبدها پین‌کتها و برهمنهای هندوستان و 
نیز رشد مشابهی دراصطلاحات دینی مبان هند وابرانیان و اقوام ابتالبایی‌کلتی 
حاصل شده باشد . اما اینها چیزی نستند جزکلبات وفرضیاتی که درصحت !نها 
تردید هست وئمی‌توانند ما را به‌جزییات یك دین‌اصیل هندواروپایی راهبری 
کنند.* ميه چه‌خوب بیان کرده که‌تاریخ دين بیشترازهر تار یخی نیازمندو جود 
متون نوشته شده به‌زبانی است که تاریخ آن‌مورد بررسی است که درچنن‌صورتی 
بررسی منتفی‌است ٩.‏ 

ژرژدومز یل (۲۳6211 62ع:060) وپیروانش دریچه‌های نوی در تحقیق و 
بحث درمسایل مرربوط به فلکلور ودین هندواروپایبان کشوده‌اند . خلاصه [ نکه 
دومزیل با شیوة نوی به‌دینهای کپن می‌نگرد و آن اینکه باید بیشتربه اسای 
ایمانی وروح دینهای کپن پرداخت تا به رسوم وظواهر آ نپا . از نظردومز بل 
اساس ایمانی یك دین رامی‌توان ازنحوة خدا برستی واساطیرو نوشته‌های‌مقدس 
وسازمان‌کاهنان آن دربافت . دومزیل می گوید که | گرهند وارویایبان پیش‌از 
اک و ی کو بان سر 
می‌داشتند . 

دومزبل دید که درهند وایران کهن وجاهای دیگر«اساس ایمانی» سه - 
گانگی در تقسیم‌طبقات اجتماعی وهمچنین‌درطبقه‌بندی خدابان[ شکارست . پس 
از بررسی بیشتری در بافت که این اساس ایمانی دردینهای مردم منشعب ازقوم 
هند واروپایی اصلی اساسی است ودرمیان مردم دبگرمانندآن دیده نمی‌شود . 
درین سه کانگی یك دو گانگی هم دبده می‌شود که این‌نیزدراساس ایمانی‌هندو 


ستتهای )یر انیان ۳۵ 


ارویایبان اصلی اساسی است. سه کانگی که دراساس ایمانی هثد و ارویاییان 
هست هم‌درامور کیهانی یادستگاه خدایی منعکس است‌وهم درتقسیمات|جتماعی 
که بالاترین طبعَهٌآن دستگاه پادشاهی است و دارای دوجنبةٌ داوری وساحری 
است واین دوجنبةٌ اخیرهمان د و کانگی است که درطبقه‌بندی سه گانه دهده 
می‌شود. درمیانآریاها و آنگاه درمیان هندیان‌میترا و وارونا( ع«سه۷) اولی 
جنبهٌ داوری و دومی ساحری داشتند که درحبطةٌ قدرت طبقهٌ اول یعنی‌کاهنان 
بود . طبقۀ دوم که روح جنگجویی وثیرومندی باشد درفرمان جنگاوران بود 
که خدایش‌ایندرا (10022) بود وطبقهٌ سوم که با باروری ورشد پیو ند دارد ودر 
فرمان کشاورزان وبر زگران بود . این بود مختصری از اصول‌کلی اندشه‌های 
دومزیل که با وضوح بسیارونتیجه گیربهایی از بحثهای گذشته بیان شد ۲۰ 
می‌توان | کنون‌از ین توجپی که به‌بررسی دين هند واروپاییان شده‌است 
که قسمتی از آن‌مرهون اختلاف‌دانشمندانست برسر فرضیه‌های دومز بل‌خشنود 
بود . ازین گذشته باید از کوششی که دومزبل برای بافتن بك نظام با ترتیب 
ایمانی مبذول داشته و آ نهم دردیث ی که در گذشته آن‌را تنپا باعبارات«ایمانهای 
بدوی»یا «طبیعت پرستی» توصیف می کردند که چندان حقیقتی را برماا شکار 
نمی کردند خوشوقت بود . نفوز کلی دومزیل محر کی شد برای بررسی دررشتۀ 
فلکلورو اساطیرمقایسه‌ای که از آنها بعضی تتایج بسیارجالب وپرارزش به دست 
آمده است .۸ در رشتهٌ ابرانشناسی از فرضیه های دومزیل چند تن از محفقان 
بهره‌مند شده‌اند وبا آن کوشده‌اند تا جنبه‌های مختلف دین زرتشتیان راروشن 
کنند.* امامخالفان دومزیل فرضیٌکلی‌وروشهای اورا انکارمی کنند ومخصوصاً 
به اسراراومینی براینکه دد و گانگی درس هکانگی» سراسرجامعه ها و دینها و 
فرهنگهای مردم عضوخاندان هند واروپایی‌را فا گرفته است می تازند ایشان 








۳۹ میراث !یران 


می‌گوین د که اصرار درین امرهمانند آآنست که بگوییم فکراقانيم ثلائه چنان 
درمسیحیترسوخ بافته‌است که‌اندیشه‌های سیاسی‌وهنری‌وهمهةٌ اعتقادات عذهبی 
پیروان مسیح را می‌توان باتوجه‌به آن اصل در یافت. بابد گفت که شاهدروشنی 
یامد ر کی نوشته بابه گونه‌ایدیگروال براعتبارفرضیه‌های‌دومز بل جزاستنباطاتی 
کهاوخود کرده‌است دردست‌ندار بم. دومزیل‌مانند کسی که تازه‌به‌دینی گرا يده 
باش د که طبیمتاً آ تش‌شوق‌وایمان سوزانی‌دارد وبخصو صکه چندتن ازدانشمندان 
را هم به‌ایمان خود جلب کرده مود گفته است « اصل طبقه‌بندی سه کانهٌ هندو 
اروپابیان امروزه مسلم است وتردید در آن‌مانند تردید کردن, مثلا هم‌ریشگی 
۶ لاتنی و عْفء سانسکریت و :7 ابرلندی نشانةٌ نادانی است.»۱۳ با اشپمه 
دیگردانشمندان همجنان به‌فرضيةٌ دومزیل بی‌اعتقاد ماندند کمااینکه به کته 
Hertel)‏ .)نی ز که | تش‌بایة دینهای آ ر بابی‌است فگرو نفد ۰ شاید هشدارمبه 
که به‌آن اشاره شد هنوز بهترین راهنما دربررسی این موضوع دشوارباشد که 
بیم گمراهی در آن بسیارست. | کنون به‌این‌بحث پایان می‌دهیم . 

هنگام بررسی هندوایرانیان با آرباییان گوبی برپایه‌ای استوارت گام 
برمی‌داریم وپیوندی میان حندبان وابرانیان می‌توان تصور کرد که استواری و 
نز دیکی‌آن بش از گر اعضای خاندان هندوار ویابی‌است. نه تنپا از واژه‌هاو 
دستورزبان دوزبان هندی وایرانی می‌توان بهاین نزدیکی‌پی‌برد بلکه می‌توان 
گفت که زمانیمیان این دوزبان بگانگی بودهاست منتها بسیاری ازعقاید دینی 
وتصورات اجتماعی ازاصلی مشترك ميان اقوام هندو ارویابی روییده است . این 
هردومردم اصطلاح ریایی» را برای شناساندن خوش بة کار ده ادن: بثابرین 
می‌توان پذیرفت که زبانی آربایی بوده اس ت که این هردو مردم به آن سخن 
می گفته اند وازین زبان زبان‌اصلی‌هندیان وزبان اصلیایراتیان مشتق‌شده‌است. 





سنتهای ابر ان ۳۷ 


البتهآ نچه گفتیم همه براسای گمان وفرض‌است. از زبان اصلی‌هندی» زبانهابی 
که‌در نوشتن وداها به کار رفته‌است ونیززبانپای دیگرهندوستان مشتق‌شده » واز 
ابرانی‌زبان اوستابی که دو لپجه شده » مکی لپجه‌ای که کاتها باآن‌نوشته شده و 
دوم لهجه‌ای که خرده‌اوستا باآن نگارش یافته, وهمچنین فارسی‌باستان ی که در 
نوشتن کتیبه‌های بادشاهان هخامنشی از آن بهره برده‌اند ر بشه گرفته است . 
کپن‌ترین و در واقع تنها مدرك حفیقی آریاییپا گذشته از آ نچه از کاوشهای 
باستانشناسی بتوان استنباط کرد همانا مضامین نوشته‌شده به‌مبخی است.ازوجود 
آریاییان نخست در خاورنزديك! گاه می‌شویم . 

چنین هی نماد که آ ریاها به‌سرزمين فرهنگگ بین‌النهر ین‌از کوهستانهای 
شرقی آ مدند.اما آ شکار ئیست کها یشان از کدام سوی‌شمال‌به‌فلات!بران راه‌دافتند» 
ازقفقاز | مدندبااز آسیای میانه با ازهردو. و لی‌محتمل‌است که‌ایشان ازراه‌اخیر 
آمده باشند. ازماًخذ میخی می‌توان گمان برد کهآ رباها نخست دسته جمعی و 
پس‌ازمر گے حمورابی بعنی سدة هفدهم پیش ازمیلاد به‌بین‌النهرین آمدند.این 
هنگام مصادف بود با کسترش هوریها * که قرابت زبانی ونژادی ایشان معمایی 
است ولی مسلم است که هندو ارویایی نبودند . ابشان امیراتوری مهمی بنیان 
نپادند به‌نام مسثائئی(ذهه11:4) اساسا نامپا و واژه‌هایآریابی را درزبان ابشان 
می‌بينيم ۲۰ ۲ بسیاری از نامهای‌فرماندهان میتائی که در اسناد هیتی‌باختی‌به حروف 
العامرنه"" آ مده‌است گویاآ ر بابی‌باشد ولی ازلحاظفقهاللغه وعلم اشتقاق در بارء 
بیشترا ین و اژهابه‌علت‌امکان وجوه مختلف در خواندن! ین کلمات با نحومعنی کردن 
آ ثپاتردید هست. درقرارداد ی که ميان سوییلو لبوما( :11دک فرمانروای 


سے 





Hurr #‏ زبان این مردم در کتیبه‌هابی که درشمال | کددر بغاز کوی بافته‌شده برما 
آشکار گشته است .م. 
#۴ این تپه‌ای است درمصرعلیا درساحل رود نيل .م, 


۳۸ میر اث اير ان 


هیتی‌وماتی وازا («ع22:::۳2) پادشاه میتائی به سال ۱۳۷۰ پیش ازمیلاد بسته 
شده است ازخدابان | ریابی همجون میتراوو ارو ناوا در او ناستیای ( هرا ھءة۸) 
که همشکمانند نام برده شده‌است. پس درشاهنشاهی میتائی خدابان [ریابی‌را 
نیزهمچون خدابان بینالنپرین‌پرستش می کردند و این نشانة وجود گوهرنژاد 
آریایی است درین شاهنشاه ی که شابد این گوهرتنها درمیان فرمانرواباناین 
سرزمن‌بوده‌است. چون در شناخت امهای خدابانی که درییمان آ مده است‌تردید 
نیست مطالب بسیاری دربارء مفپوم وتعبیراین نامها نوشته شده‌است. گذشته از 
نام کسان وتام‌خدابان چند واژة ا ریابی‌در بارء برورش اسب واعداد در وشته‌های 
میتانی که ازسرزمین هیثیپا دربغاز کوی((۲۵ ) آ ناطولی‌بدستآمده اس ت کشف 
کرده‌اند. با نکه بیشتراین‌واژه‌ها به‌هندی شبیه‌ترند تابا یں انی‌با حتی آریایی. 
نخستن دوواژه‌ای که‌تنها به‌ظاهر همانند واژه‌های هندیاست هماناهذدبه‌عنی 
«بك» است ووارونا.۱۳ نه به‌اعتقاد من به‌صورت همانند کلمةٌآربابی است به 
معنی «يك»*۱. که در معنی با یك واژة دیگر آریایی ۷۸نه به معنی «همان - 
برابر- درست» (به‌هندی 6۷2) نزد يك‌است واین واژة هندی‌را برخی‌ازابرائبان 
به‌فارسی باستانی واوستایی برای رساندن معنی «یگانگی - یك بکار بردند که 
تاامروز در لپجه‌های پامیرویشتومانده‌است. همجنن - ٩اه‏ ووارونا را می‌توان 
شکلآ ریا بی‌واقعی باصورت لهجه‌ایاز آن دوران دائست ومی‌توان نتیجه کرفت 
که دسته‌هایی از جنگاوران آریایی ونه‌هندی پیش از فرا رسیدن کروهپای 
عمد آ رباها که‌درخاور نزديك درهزار دوم‌پیش ازمیلاد پادشاهی بنیاد گذاردند 
به این سر زمینها راه بافته بودند. در نتیجه دیگران در همین دوران به هند 
تاختو تاز کردند. این حدس نیزبازمبتنیاست برفرضیاتآربابی که خود قابل 
انتقادس . 
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گویی این دسته‌های پیشتاز آریایی درجمعیت بومی مغرب ابران وین - 
النپرین مستحیل شدند تا آآنکه بعدها با فرارسید ن گروههای بز رک ابرانبان 
این سرزمین ایرانی شد . اشیاء سفالین ودیگرچیزهابی که باستاشناسان در 
کاوشهای خود بدستآ ورده‌اند نمی‌تواند مارادرتعیین دوران این‌تهاجم‌ایرانیان 
باری کند . زیرا که تعیین طبقه‌ای از خاك درجاهای گونا گون فلات ابران و 
نسبت دادن آن به‌ایرانیانوفرهنگه ایشان | گرناممکن نباشد بسیاردشوارست. 
ما خذ مهم‌مادر بارء این‌دوران همان اوستاست و نوشته‌های‌همسایگان بعنی‌وداها. 
ازین ماخذ بااستنباط ومقایسه می‌توان اند کی به‌یعضی از خصوصیات زند گانی 
ابرانیان کهن پی برد.؟۱ بررسی ظواهردینی و مردمشناسی‌فرهنگی می‌تواند به 
ما مخصوصا درتهیهٌ اساسی برای فهم وضع آن دوران بار ی کند . 

پیش از آ نکه کاملا به‌ایرانیان‌بپردازيم بپترست چند سخنی دربارآ رباها 
یعنی هند وایرانبان پرا کنده نشدة فرضی بگویی م که درروشن کردن این بحث 
بسیار به کارمامی‌خورد . می‌توان‌در آغازفرض کرد کهآ رباهادرمرحلهّبیابانگردی 
بودند و باشاید بپترست‌بگویيم گله‌چرانانی بودند که چیزهایی هم از کشاورزی 
می‌دانستند . بحث دربار پرورش احشام نباید لازم باشد زیرا که احشام برای 
آرباییپا مایة زندگانی بود همچنانکه شتر برای تازبان چنین است . هم در 
کاتہا وهم دروداها ازاحشام همچون سرچشمهٌ خوراك و ثروت باد می‌شود واز 
لحاظدینی آن‌را مهم گرفته‌اند . فلزات‌را می‌شناختند ولی به آ نها کمتردسترسی 
اشد اش و کر دوا نک سا نکه از ود اهار آنا تسا زر ردک 
مهم بودند . کشاورزی نزد هند وابرانیان دست کم بیش از جدا شدن اشان از 
دیگراقوام هند واروپایی شناخته بود وبسیاری از دانه‌ها و گیاههای اهلی شدة 
دییگرر امي‌خوردند.۱۳ از لحاظسازماناجتماعی همجنانکه انتظارمی‌رودزنگی 
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شبائی بود و کلان(به‌اوستایی 20*5 وبه سانسکریت طععفذً به معنی دنژاد» و 
1 بەمعنى 1 فر بدهوبه‌زبان لاقینی کا« ) مهمترین واحه به‌شمارمی‌رفت. 
تردبدست درین که واحه بزر گتری مانند مردم وملت بانژاد مفپومی‌داشته‌است 
با نکه شاید تصور تاریکی ازاین مفاهیم درمیان بوده . از | نجا که صفت بارز 
زندکی بیابانگردی باشبانی درین زمان و درسراسرتاریخ نداشتن طبقات معین 
با کاست (25:0» ) بوده‌است واساسزند گی ایشان جبراً نمی‌تواند تخصص راییذ درد 
پس‌تقسیم سه گا نة مردم( کلانی؟) به‌کاهنان وجنگاوران و گله‌بانان بامردم‌عادی 
پذیرفتنی نیست . اندیشه وتصوراین طبقات شاید وجود داشته‌است اما درجامعه 
وی ان قات ها 

دین آریاها هم موضوعی‌است مورد اختلاف. | گربتوان تصور کرد که هند 
واروپاییان به‌خدایان طبیعت مانند بادوطوفان ودر با وجنگل معتقد بودند پس 
می‌شود فرض کرد کهآ رداها در آستانهٌ تغبرایمان بودند و خدایانی مانند*۱ 
قۇل جای خودرا به‌خدابانی‌مانند ابندرامی‌دادند که شخصبت ابشان روشن‌تر 
وشناخته‌شده است . بطو ر کل ی این‌موضو ع مورد قبول‌هم‌گانست که | کربخواهيم 
دین | ریاهارا از روی شواهد عېود بعد معین کنیم بهترست به سراغ آبین ودا 
برویم . بعدها درهندوستان بعضی از« ر باها»را می‌بابیم که پیرودین ودانیستند 
وازهمینجا می‌توان‌در بافت کهآریاها حتی پیش ازپرا کند کی نیز همه‌يك‌دین 
نداشتند ۰" اضمنا خالی‌از لطف‌نیست که بادآ ورشویم که درقرن بازدهم‌میلادی 
آیین بت پرستی کهن درمیان سوئدیپا در کنارمسیحیت رواج داشت . با آنکه 
مسیحیت درامور ایمانی هیچ تسامح و گذشت روا نمی داشت لسبت, به سنتها و 
رسمهایدیگران‌چشمپوشی می کرد . بت‌پرستان نیز کسی را به‌سیب تفییرایمان 
تا هنگامي که سبت به رسوم و سنتپای ابشان وفادار بود از اجتماع خویش 


وس 
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نمی‌راندند ۲*۰ پس به‌همین علل هر گزمیان این دو گروه پیکاری درنمی گرفت . 
چنین می‌نماید که رسوم وتابوهای زناشویی وتشریفات پاك شدن ازا لایشها و 
مانئد اینپا مشخصات برجستهٌ دین|ریاها به شمار می‌رفت . تیروهای طبیعت را 
پرستش می کردند اما به گونه های مختلف . شاید بعضی معتقد به هنوتئیس * 
بودند ودیگران به چند خدا اعتقاد داشتند . اما گوبا تغییری درمیانآرباها 
بدبدارشد که شاید هم جنبهٌ اخلاقی‌ومعنوی‌داشت وهم مادی . این انددشه‌شاید 
انمکاسی بود ازموقعیت و آرزوهای!ریاها که به‌صورت خدایان ابشان درجپان 
بالا و آسمانهامنعکس گشته بود و تمابلات هند واروپایی ابشان را [ شکارتر 
تماش می‌داد . در ین مورد می‌توان چند فرض کرد . 

برخی ازخدا بان‌بخصوص آ نپا که دروداها همجون | د یتیاس( ۸01۵728) باد 
شده‌اند ممکنست‌تجسم شخصیت همان مفپومی باشند که ازنام ابشان‌برمیآ بد. 
پس چنانکه گفتیم میترا تجسم میترا بعنی«پیمان» است و آریامن تجسمآریامن 
هدجه یعنی«مهمان نوازی» است ووارونا تجسم وارونا به مفهوم«سخنراست 
و سو کند» است . همه این خدایان تصور مطلق مفپومی بودند که تجسم بافته و 
تگپبان‌همان تصوراتی‌شدند که برای گردش وادامةٌ کارجهان بس مهم توق 
درینجا سرو کارما بیشترباروانشناسی آدمیان‌وروابط ابشان بادیگران ونفس‌خود 
است تا بینهای بدوی‌مربوط به‌طبیعت . می‌توان‌فرض کرد کهآر باهادرهنگامی 
که درهند وابر ان غربی درمیان مردمی سا کن شدن دکه تمدتی عالی‌تر داشتند 
بعضی تصورات‌مشترك هند واروپایی مربوط به‌رستاخیزواساطیر توجیه کنندءآن 
را اوو یگ غورد وهای ار واه سای کی وا سا نت شاط 
مانند داستان برجستَهٌ طوفان و آغازحماسه‌های هند واروپایی بسیاردرهم ومبهم 


henotheism #‏ سی | یمان به‌يكث خدابي آنکه اصر‌اري در توحید و مکتاپرستی درمران 
باشد . م . 
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است ومارا از موضوع سخن دورمی کند . اما برای روشن شدن موضوع دين 
آریاها باید نگاه مختصری به‌متنهپای هندی بکنیم . 

سرودهای ریگ ودا مخصوص مراسم قربانی است . سرودن | نها با انجام- 
دادن عمل قربانی همراه بود با بهتر بگویيم در ضمن خواندن این سرود ها گاه 
به گاه‌کارهابی انجام داده می‌شد . مکی از عللی که در بافت مفهوم این سرودها 
را دشوار کرده آ نس ت که فرض برین بود که همه کسانی که در مراسم شر کت 
می کنند ازاساطی رکپن| گاهی دارند . هیچ شاهدی دال بروجود بتپا و پیکر 
دردست نیست‌بلکه نیروی سخن اساس‌تشر بفات‌را تشکیل‌می‌داد . به‌نظر نمی‌رسد 
که درمیان خدایان ودایی ومجممابشان ترتیب در جات‌بوده باشد با نکه‌بر خی 
ازیشان چشم گیر ترو بر جسته‌تر ندودرمتن کتاب‌مهمتر ند . شاد گروهی از آرباها 
خدابی‌را بالاترمی‌شمردند با خدابی‌را منفرد وغایت حقایق می‌شمردند. تباید 
فراموش کرد که سرودها را بعدها برهمنان برای جلال دادن به‌کاست برهمن با 
ارباب و انواع جنگی ایشان سرودند و بهترین شاهدآن وصفی است از اوضاع 
دوران ریگ ودا . 

بك‌شخصیت برجسته درریگه‌وداخدای ایندرا اس تکه بايد اورا همجون 
مردآ ریابی‌پنداشت به‌ا لوهیت رسیده است . بعضی ازنرودهادارایاحساسات 
سرشارا شور نسبت به خداست که | گربه‌زبان اصلی باوزن مخصوص آن خوانده 
شود نفون ونیروی آن سیارافزونترمی شود . فی‌المثل دریگ ودا جلد ۱۰ باب 
۳ به‌های ۷ تاه چنین آمده ست ٣:‏ 


ای ایندرا توازنیرو وقدرت وحیات زاده شده‌ای . تو که گاونری بر استې گاو ری . 
ای ایندرا توورتر! (۷۵۲2) ی کشنده‌ای . توآسمان را گسترش دادي» تو آسمان‌را با 
نیروی خويش دربلندي نگاه داشتي. 


س 
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ای ایندر! تودر آغوش ودرشکوه وفر‌خویش سلاح درخشان )٩(‏ را می‌بری که‌بانیروی 
خودآن را تیژوآماده م ی کنی. 
توای ایندرا ازهمهٌآ فریدگان پر‌توان‌تری . توخویشتن را به‌همةٌ سرزمینها وقلمروها 


کسترش داده‌ای . 


ایندرا پشتیبان رزمند گان آریایی است و ایشان را به پیروزی رهبری 
می کند . اگر ایندر! پهلوان ریگ وداست توشیدن سوما 50۳2 که مظپرآن 
خدایی بهمین نام است خود اساس شعائراین سرود را تشکیل می‌دهد . قطعات 
بسیاری ازین‌سرود وقف‌توصیف چگونگی آماده ساختن این نوشابه‌وخاصیتهای 
آن‌شده است . یقین کامل نداریم که‌سوما چه گیاهی‌بوده‌اس تکه مستی‌می آ ورده 
شابد بتوان آن‌را با ( )که خوراك بپشتی خدا بان بونان بود مقا سه کرد 
ولی می‌توان درین‌موردیقین داشت که سومای هندی وهتّومای ۳202 اوستابی 
در تشریفات ابرانیان وهندیان کپن نقشی‌اساسی داشته است . 

سرانجام | ر باها جدا شدند هندیان به‌دشتهای بهناورشبه قار هند رفتند 
ودر آ نجا برخوردند به گروه انبوهی از مردم که در شپرها می‌ز یستند . اینان 
خویشان همان کسانی‌هستند که شهرهابی مائند مهنجودارو ( 2«0ظ-ه[حعطه۱8) 
وهارایا (2م112:2) را ساخته‌اند. با تکه درسرودهااز بن‌دشمنان | ریاها باتتش 
باد شدهاست اما این جهانگشابان ازمغلوبان مورد تنفر خویش بسیاری چیزها 
فرا گرفتند. گواینکه‌بعد‌ها درهند نظام کاستی‌رواج گرفت اما می‌توان گمان‌برد 
که پیش ازین مرحله آميزش بسیاری درمیانآ ر باها ومردم بومی‌قدیم هندروی 
داده‌باشد. ولی‌درا بران‌اوضاع به کونه ای دیگربود. زبرامر کزواقعی‌شهر نشینی 
دربین النهرین بعنی‌درسوی مغرب یران بود وجمعیت‌فلات گوبا نسبتاً اندك بوده 
است. همچنانکه گروهپای آریابی درهندوستان با مکدیگر وباغیرآریابیهای 
بومی می‌جنگیدند می‌توان گمان برد که درایران نیزچنین چیززهابی‌روی.داده 
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باشد ودر نتیجه آمیزش واختلاط بسیاری درمیان این مردم پدیدآهده باشد . 
به‌طور کلی‌می‌توان گفت که هم ابرانیان وهم هندیان ازراه‌ورسم اجتماع آر بابی 
منحرف شدند. این انحراف درمیان ایرائبان بشترشد تا همدیان . 

بعضی ازمردم کوهپای‌هندو کش‌ومفرب هیمالیا که‌امروزه بازمانه گانشان 
بەلېجة دارديك (0۵:0:0) و کافرسخن می گویند بايد گروه سوم آر بایان برابر 
با ابرانیان وهندبان با به‌احتمال بیشترازمتفرعات هندیان شمرده شوند. آ گاهی 
ما ازین بخش دور دست هنوز هم اند کست و بسیاری کارها بابد انجام شود تا 
پتوان بك‌طبقه‌بندی مناسب ازهمهٌ زبانها ولهجه‌های| نجا به‌عمل آورد . لازمبه 
کفتار نیس ت که کاری که درین بخش انجام می‌شود دارای اهمیت بسیاری برای 
بررسی اوضاع هندو ابرانیان پیش از تاریخ می‌باشد . تصادفاً در این پناهگاه 
کوهستانی یك‌زبان غير هندو ارو پایی‌همرا یج است‌به‌نام‌بورو شاسکی( :)5ھ 1ں )8ur‏ 
که در هونزا (13722) به‌آن سخن‌می گویند . شاید این زبان آ خرن بازماند: 
زبانپایی است که زمانی پیش از آنکه آریاها به این سرزمین بیایند در بخش 
بزر کی‌بهآ نها سخن‌می گفتند. کوششهایی‌برای اثبات وجود پیوستگی‌میان‌بور- 
وشاسکی با زبانهای قفقازی با باسك (259۳6) در پیرنه بکار می‌رو د که | گر به 
نتیجه برسد بسیارجالب خواهد شد ۲۳۰ می‌توان بنابررحدس و کمان چنین گفت 
که در قرن هفتم پیش از میلاد زمانی که پارسیها و مادها بهآخرین اقامتگاه 
خویش رسیده بودند» اقوام| ریا دربن بخشها سا کن‌شده بودند. در آ ذربا یجان و 
مغربابران مادها ودیگرایرانیان‌تازه رسیده باا کثریت بومیان ی که به‌زبانی‌غیر 
هندواروپایی‌سخن می گفته‌اند مائنداورار تاها(صهن؛عهعنا) وماناها( (Mannaean‏ 
رهوریپا (مهنتت؟1) ودیگران بررخورد کردند. این‌افوام اخیربه‌زبانهانی سخن 
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می گفتند که گوباییوندی‌باقفقازی کپن(0ه::هعند0-ممد1دع) بایافتی *امروزی 
که در قفقاز گروهی به‌آن سخن می گوبند داشت . اقوام دیگری هم از هندو 
ارویاببان‌بودند که مهمترین آ نان دسته‌هاییازارمنیان بودن د که ازمغربآمده 
بودندوشاید اینان برجای ماند گان گروه انبوهی از آریاها باشن دکه مدتهاییش 
به‌این سرزمینها دست اندازی کرده بودند. درجنوب پارسیها ودیگر مهاجمان 
ایرانی برخوردند به‌عیلامیها ودیگر اقوام پیوسته بهآ نها که به زبان غیرهندو 
ارویایی سخن‌می گفتند. درمشرق بعنی درمکران‌وسستان‌وسند شا ید دراو بدها 
که امروزه ازیشان براهوییپا بازمانده‌انه مسکن‌داشتند. ۲۴ درهندو کش‌باز- 
مان د گان مردمی‌سکونت داشتند که ازبرایر‌هجوم | ریاهایی که به‌هندر فته‌بودئد 
گر یخته‌بودند. درطی‌قرون این مردم غیرهندواروپامی‌اندكاندك به‌زورابرانیان 
ازسوی مغرب وبه‌زور هندیان ازجنوب ومشرق به‌دره‌های دور ازدسترس رانده 
شدند تاا نکه | کنون بازیسن دستهٌ ایشان به‌زیان بوروشاسکی‌سخن هی گویند 
ودر دره‌های بلند دور ازدسترس‌هونزا زند کی می کنند. به‌هنگام طهور زرتشت 
وضع سرزمین ابران چنین بود . 

زر نشت وپیام او 


مسایل بسیاری درباره زرتشت دربرابر دید گان ما جلوه گری می کند و 
به راستی مایهُ نومیدی است که پس از سالیان درازی که بررسیها دربن باره 
کرده‌اند باز نمی‌دانيم زرتشت چه‌زمان زیسته وتعلیمات اودقیقاً چه بوده است . 
ازشواهد چنین‌برمی آ بد که‌او مك تن‌نبوده ودر يك‌زمان نز بسته‌است‌بلکه اطلاعات 
صریح دربارة این پیامبر و زمان اوبیشتر دال برغیبت اوست تا حضورش در يك 


# به‌نظر پر فسورمار اھ[ زبانهائی که در ماورای قفقاژ وحوزه مدیترانه رواج دارد و 
ازین ریشةه ٥٤1٤‏ طم هل هستند که‌آن نیز باز با نهای سامی پیوند دارد .. 








۳۹ میر اث ایراث . 





دوران معین . | کنون می کوشیم تا شواهد مربوط به او را گرد آوریم و نخست 
می‌پرداز یم بها گاهبهای مورد ترد دد و آنگاه به بعضی نتایج | نها 

بسیار احتمال دارد که زرتشت حاصل‌تخیل‌نباشد بلکه وی به‌ر استیزسته 
باشد.دلابلی‌برین که وی آ فربده شده بود تا با پیامبران دیگر برابری و معارضه 
کند با نکه اوستا ازساخته‌های دورانهای اخبرست واقعاً پذبرفتئی نیستند و 
برای رد کردن! نها تنها توجه به‌سیر تار بخ کافی‌است. شکل نام وی یزبانامهایی 
که درجامعه‌های کپن ایران‌رایج بوده ساز کار وپذیرفتنی است. نام‌زر تشت را 
می‌توان به « کسی که می‌تواند شتران‌را نگهداری کند» توجیه کرد. البته وجه 
تسمیه‌هایدیگری هم‌درمیان‌هست . دراوستا نام کلان او که سپیتاما (عصه‌نمع) 
بوده وبا خاندان هجاتاسپا (Haechataspa)‏ موند نزد مك داشته‌است ونام دختراو 
ودوستان آونوشته شده واز تفسیرهای عدی که به زبان فارسی میانه است حتی 
نام پدر ومادر اوهم به‌مارسیده‌است. هیچیك ازاین نامها نمی‌تواندروشنگرداستان 
زند گی او به‌خصوص زمان وجایگاه زیستن اوباشد. برای تعیین‌زمان وجایگاه 
او باید نخست به کاتها هرجا که سخن از پیامبر رفته است وهمچنین به ما خذ 
دورانهای بعدی و گفته‌ها و اشارات‌کلی‌راجم به‌او توجه کنیم 

برای تعیین دوران ز ند گی زرتشت هیچ ۲ گاهی تار یخی دردست نداریم 
تنها می‌توان‌به حدس گفت که شابدوی پیش ازشاهنشاهی هشامنشیانز بسته‌باشد. 
برای بررسی بیشترباید به شواهدی که کانها وماًخذ بونانی وسنتهای دورانهای 
اخبرآمده اس ت که این نیز به دوبخش کتابهای بهلوی وسنتهای روات شده در 
منابع اسلامی تقسیم‌می‌شود مراجعه کنیم. این‌شواهدرا بایدبكوشيم تاهماهنگه 
سازییا دست کم ازمجموع [ نها بك تاریخ تقریبی استخراج کنيم . 

«شعرها با اببات» کاتها بش از ا تکه به کتایت! بد بی‌شك سینه به‌سنه‌تا 


سنتهای ایر انیان P۴۷‏ 


چند قرن‌نقل می‌شده‌است. هفده بت باپنج قطعه که به‌نام گاتها مشپورست همه 
باهم به‌واسطةٌ_بکسان‌بودن وزن و لحن کپن زبان‌تناسب دارند و یکدست هستند. 
بعضی از قطعات گا تهاو خر ده‌اوستا از نظرزبان کپن تر از قطعات‌مشابه‌درسانسکر بت 
ودا" است. اما این به‌آن معنی‌نمی‌تواند باش دک هکاتها ازر بگ‌ودا کهن ترست 
همچنانکه درمیان زبانهای | لتایی مغولی جدبد بانکه زبانی نواست از بسیاری 
لحاظ « کپن‌نر» از کهن‌ترین زبان تر کی به‌نظر می‌رسد و عربی نیز از عبری 
کهن تر می‌تما دد . 

ماخذ بو انی همر |ەبە جا یی نمی بر ند. کسانتو س ليد ا (Xanthos of Lydia)‏ 
که قدیمترین مأخذ ماست (ازقرن پنجم بیش ازمیلاد) می‌تو یسد که‌زر تشت‌در 
1+۰ ( یا 1۰۰( سال پیش ازخشابارشا می‌ز بسته‌است ودیگرنوسندگان بونان 
ازین‌نیزبیشترمبالغه کرده‌اند." " ازما خذ کپن مونانی‌هیچ تاریخ دقیقی نمی‌توان 
در آوردجز | نکه زرتشت‌به‌روز گاری‌بس کپن‌میز سته‌است . چنین‌می‌نماید که 
ایشانآ کاهی درستی ازتار یخ زند گی او نداشته‌اند. اما باید علت این ابهام را 
پیداکنیم. بعضی ازمناب ع که هميشه از هزار سخن م یگویند شاید وابستگی به 
اساطیر ابرانی مربوط به عمر جپان دارند که با انديشه دینی رستاخیز پیوندی 
دارد ۲۲۰ معلوم ثیست که آ با بونانیان خود این روایات را ساخته‌اند با آنکه 
ابرائیانایشان‌را فریب می‌دادند با از روی‌ایمانی که پندارخویش داشتند چنن 
هی گفتندبا آ نکه‌زر تشت چنان از نظرزمان ومکان‌ازغرب دورافتاده بود که‌راجم 
بهاو هیچ آ کاهی جزاساطیرمبهم دردست‌نبود. | گرابرانیان آآهنگه فر یب‌دادن 
بونانیانر اداشتند چگونه حقیقت مطلب بربوتیانآ شکارنگردید وچرا ابرانیان 
درفریب دادن بونانیان کوشیدند؟ درپاسخ پرسش نخستین بابد گفت که‌احتمال 
نمی‌رو د که ابرانیان توانابی پنهان داشتن چیزی را از بونانیان داشته باشند و 


۴۸ میر اث ایران 


اک رکوشش ایشان درپنهان داشتن حقیقت به کامیابی رسیده شاید ازا ترو بوده 
که ازین کارخویش لذت می‌بردند با می‌خواستند تا زرتشت را با رسانیدن اوبه 
روز کارهای کهن ترمقدس‌تر وپرشکوهتر بنمایند. پس‌نتیجه‌ای که‌ازما خذیونانی 
نصیب مامی‌شود چیست؟ می‌توان به‌حدس گفت که بونانیان اطلاعات خویش را از 
ابرانیان می گرفتند که ابرانیان نیز ازتاریخ زندکی زرتشت] گاهی نداشتند. 
ازمنابع بونانی‌تاریخ ۱۰۰۰پیش ازمیلاد گوبی‌بهتراز»#۰پیش ازمیلاد بازرتشت 
تناسب دارد. اما این‌پا به‌ای‌ندارد جزحدس. پس‌باید برای شواهد بسشتر به‌ماً خن 
ایرانی باسنتهای زرتشتی توجه کرد . 

از آنجا که گاه بشماری باستائی خاورنزديك پیش از هخامنشیان بیشتر 
براسای فهرست پادشاهان مصرتنظیم شده و هرچه بیرون از حبطة دوفرهنگه 
هبرو گلیف ومیخی بوده به دشواری از لحاظ تقویمی قابل تشخیص است پس از 
ابرانیانی که بی‌سواد بودند نمی‌توان انتظارداشت که تقویم زرتشتی تنظیم کرده 
باشند مگر آ نکه مانند بهود شجره نسب تگاه می‌داشتند که آن نیز در میان 
ایشان رایج نبود . چندان از خرد دورنیست که تصور کنیم که ایرانیان باستان 
حتی اند کی پس ازم ر گه‌زرتشت نمی‌توانستند زمان این حادثه‌را ازلحاظ تقویم 
معین کنند و دست کم نمی‌توانستند آن را در کنار وقابع برجسته‌ای که در 
بین‌النهرین با احیانا درمفرب ایران روی داده بود قرار دهند . بعدها سنتهای 
زرتشتی وبه‌دنبال آن موّلفان اسلامی مانند بیرونی تاریخ دفیقی از زمان‌زرتشت 
به‌دست می‌دهند که ۲۵۸ سال پیش‌ازاسکندر بزر گی باشد.*۲ سبماری ازمحققان 
این تاریخ را رد کرده‌اند و بعضی دیگرآن‌را پذیرفته‌اند ۲٩۰‏ اخیراً کوشش 
موثری به کار رفت تا این تاریخ را برپابهة عقلی توجیه کنند که پیروآن زرتشت 
حساب سالپارا از حادثهٌ مهمی از زندگی آن بیغمبر نگاه می‌داشتند تا ۲۵۸ سال 


سنتهای ايرا نيان ۴۹ 





ازدوران زرتشت گذشت ويك شوربختی بزر کهروی داد که آن مرک دار یوش 
آخرین پادشاه هخامنشی وبرتخت نشستن اسکندر بزر گك بود. پس چون ۷۵۸ 
سال از ۳۳۰ ق.م. بەعقب بر گردیم می‌شود ٥۸۸‏ ق.م. این سالی بود که به حساب 
پیروان زرتشت مقارن زمانآن پیغمبرمی‌شود * *. نکتة جالب | نکه تعبین زمان 
بودا هم ظاهراً بریا یه همین روش بود بعئی روایات بعدی وقایع دوران بودارا 
به‌چند سال پیش ازبه‌تخت نشستن آ شو کا ۸80۸ نسبت می‌دهند . اما این درواقع 
ازروی‌روابات بعدی وبرپابة تاریخ زمان‌بودا و نها شو کاحساب‌شده است.در بنجا 
لازم به‌باد ‏ وری‌نیست که‌تاریخ ۸۸عق.م. که گویامقارن‌زمانی باش که‌زر تشت- 
ویشتاسپ را به‌دین بهی‌در آ ورد هنگامی‌بود که بررحسب‌روایات» زرتشت چپل- 
ودوساله بود و انها همه براسای فرضیاتی است که قابل انتقاد و ایراد است . 
روات دیگری می گوب دکه زرتشت به‌هنگام مر کت هفتاد وهفت ساله بود. پس 
| گر کسی خواهان‌به‌دست آوردن تاریخ قطعی‌مبتنی بررفرضیات منطقی وروایات 
اخیر زرتشتی برای‌زادن‌وم گزر تشت باشد ٩۲۸‏ ت6۵6۱ ق.م. بپتردن‌فر ضیه‌ای 
است که دردسترس‌ماست . وانگهی کیت کن بهتربداند که‌تار بخ مزیور را 
درحدود فرن هشتم با هفتم پیش ازمیلاد بگیرد وتاریخ دقیق نهذیرد. | گر ما 
می‌توانستیم شاهدی از روابات غیر زرتشتی بیابیم مبنی برین که زرتشتیان از 
زمان زرتشت شمارسال را نگاه می‌داشتند و آمدن اسکندرچنان اشان را تکان . 
داد که مأخذ سالنامةٌ خودرا تغییردادند و گفتند پیغمبر ما اینقدر سال بیش از 
اسکندر بود. درچنین صورتی می‌توان تاریخ دفیقی‌را برای زرتشت پذبرفت ۳۱. 


درست است که عدد ۲۵۸ از آن اعدادی ثست که با اعتقادات رستاخزی 
_ ساز گارباشد* . و لی برشمردن فلان مقدارسال‌پیش‌از اسکندرمستلزم | تست که 


# اعدادی مانند ۱۰۰۰ بیشتر با سلیقة کسانی که منتظر ظهور پیغمبری با مصلحی با 
رستاخیزی هستندساز کارست 3 ۱ 


۵۰ میر اث اير ان 





پیش ازاسکندرشمارسال ازمبداً واقعه‌ای از زند گی زرتشت درمیان پیروانآن 
پیغمبی‌رایج بوده‌باشد. تاآ نجا که می‌دانيم دوران سلو کیها نخستین دورانی‌بود 
که در آن گاه شماری ازبك تاریخ ثابت آغازشد واین مبداً مورد قبول اثبوهی 
آزمر دم کشت.ازسوید گر پیر وان زر تشت‌شایدازد یگرمردمزما نه‌پیشرو تر بود ند 
که تاریخی برای‌زمان زرتشت‌نگاه می‌داشتند ومبداً آن‌را از زمان ابمان‌بافتن 
ویشتاسپ گرفته‌اند که انمکاسهای آن واقعه در کتاب پپلوی بندهشن (چاپ 
انکلساریا ف ر گرد»۲4پاره۱) که اشاره بهبك دوران «پذیرفتن دین؟ دار دملاحظه 
می‌شود. بندهشن بی‌شك ۱۲۰۰ سال (با بیشتر) پسازاسکندر نوشته شده است . 
اما همين اشاره‌ای که در آن به فررماتروایی و یشتاسپ رفته است و به‌آن جنبة 
رمزواسرار داده که تا نودسال پس از «پذبرفتن دین» همجنان پادشاه بود چون 
درنظر آوریم و ب‌عدد ۲6۵۸ هم توجه کنیم می‌توانیم داوری کنیم که این تار یخها 
گوبا درست باشد . با اینهمه لازم به گفتار نیست که هنوز هم بسیاری نکات 
قارىكڭ است . 

ژاد گاه‌زرتشت هم‌موضوع اختلافات بسبارست که همحنان حل‌نشده مانده 
است. بیشترمحققان | کنون موافقت دارند که وی درمشرق ابران‌زیسته وتعلیم 
داده است. روابات اخیر زرتشتی زاد گاه اورا در آ ذربایجان قرارداده است.ولی 
افق جغرافیایی اوستا محدودست به‌مشرق ابران واینکه بعدها زرتشت درمغرب 
اران به تلاش پرداخت ناشی از وضع سیاسی بود . درست است که می‌توان 
جغرافیای اساطیری اوستا با سرزمین اصلی! برانه‌و یج ۷2612 «صوو:ن۸ را در 
آذربایجان با در جای دیگر ابران قرار داد ء اما درین مورد باز هم تصویر 
جغرافیایی اوستا ازین سرزمین به ما چندان باری نمی کند . می‌توان گفت که 
افسانه‌ها وداستانپای مر بوط به‌کارهای زرتشت ونه‌زادن اودرمشرق بپترجابه‌جا 


سنتهای ایرانیان ۳۹ 


می‌شود وبه جای می‌نشیند تا درمغرب مثلا داستان کاشتن سرو کاشمر درخراسان 
به باد گار تغییر ایمان و شتاسپ هم کپن است وهم معروف. بك روات دیگر 
ھی گوید زرتشت در رکه 2 باری دوران‌قرون وسطی که نزديكك تپران‌است 
زاده شد وآنگاه به مشرق هجرت کرد ودر آ نجا و بشتاسپ را به دين نوآورد . 
از ین گذشته هیچ دلیل آ شکاری ندار یم که | گرزرفشت واقعادرمغرب هی ز دسته» 
چرا به مشرق نقل مکان داده است . در صورتی که عکس این موضوع باعقل 
سا زکارترست » زبرا که مشرق ابران بارها در معرض تاخت وناز اقوام آسیای 
میانه قرار گرفته ومدتپا ازفرمان ابران بر کنار مانده‌است. بك روایت‌زرتشتی 
می گوید که زرتشت درباختر کشته شد. ولی‌روابات دیگرصحنۀ کوشش وتلاش 
اورا درجای دییگری درمشرق ایران فرار می‌دهد. می‌توان به‌حدس کف تکه‌وی 
درهرات به‌کارو کوشش‌س رکرم بود وضمناً باسیستان درجنوب وباختر (بلخ) در 
مشرق ومرو در شمال پبوندها داشت . 

شواهد زبانی هم زرتشت را درمشرق ابران جای می‌دهد. ازنظر تار یخی 
می‌توان|نتظارداشت که‌اوستا که در آن مشخصات اساطیری وحماسه‌های‌تار یخی 
با شرح پپلوانیهای ابرانیان درمشرق آن سرزمین در آمیخته است بایدبه‌زبانی 
سروده شده باش د که به‌زبانی که درسرزمین اصلیآرباها به‌آن سخن‌می گفتند 
تزديك باشد. آن سرزمین اصلی بایستی در ماوراءالنهر با درمحلی جنوبی‌تر از 
آن درپیرامون هرات بوده باشد. همجنانکه هندیان هرجا که درشبۀ قارٌ هند 
رفتند سرودهای ودارا قطع نظر از تغییر اتي که در لپجه‌های گونا گون ایشان 
روی داد به ن زبان گهن‌نبگاه داشتند » ابرانیان نیزهرجا که در نجد ابران 
رفتند شجره تنل میتی | فیک قفا بان ا راتا 
اقوامایرانی ازلارسی‌ومادی ودیگر ان‌به‌هنگامس 
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اخیرشان سرودهاییی در ستایش خدابان می‌سرودند که درمضمون و زبان مشابه 
زباتی بود که در میه ن کپن ابرانه‌ویج به‌آن سخن گفته می‌شد. اقوامی که به 
مغرب ابرانرفتند زبان خودرا درمیان مردم بومی‌چون عیلامی وهوری و مانند 
ایشان‌رایج کردند ودر نشجه لهجه اشانر فته‌رفته مشخصات دستوری را ازدست 
داد وساد عمومی در آن راه یافت . پیش‌ازین که این واقعه روی دهد پیامبری 
درمشرق پدبدارشد که به‌زبان کهن واصطلاحات کېنۀ لپجه‌ای تعلیم میداد که 
شاید لهجة رایج درهرأت بود. این همان لهجه‌ای است که در کاتها به‌کار رفته 
است. این لهجه نسبت به‌لهجهٌ اوستا که «موبدان» همه‌جا با آن به‌میترا و اردو- 
سورا Arua‏ و دیگرخدابان دعا می کردند لحن عالی‌ترو آمرانه‌ترداشت. 
بعدها وقتی تعلیمات زرتشت در سراسر ابران گسترش بافت موبدان سرودهای 
خود را بیشتر به لهجهٌ کاتی تزديك می کردند تا سرودهای معمولی اوستابی . 
این |مر شاید دردوران‌هخامنشیان‌روی داده‌باشد.در ین باره‌بعد‌هاسخن‌هی گویيم. 

اکنون با زکردیم برس دوزبان با بهتربگویيم دولهجه کاتی واوستایی 
که اولی در گاتها به‌کار رفته است ودومی درخرده اوستا اینها به‌بهتر بن‌وجهی 
بر ناحیة میان بیابان مر کزی و کوهپای افغائستان می‌توانند منطبق شوند.زیرا 
که مضمون خرده‌اوستا باروابات حماسی مشرق ابران پیوندی دارد. بخشهایی 
ازاوستا هم ازنظر مضمون وهم از لحاظ زبان بامشرق ابران ارتباط دارند. این 
سخن به آن معنی نیس ت که سرودهای خرده اوستا تنها در مشرق ابران سروده 
می‌شد. به راستی که بخشپایی ازخرده اوستا به ویژه بخش وندیداد باودودات 
بعنی «ضد قانون دبوان» به‌احتمالقوی درمغربابران وتوسط موبدان که کوبا 
کاهنان مادهاو بعدها سراسرمغرب ایران بودند سروده شده‌است. | گراین‌مطلب 
راست‌باشد پس‌موبدان شاید زبان اوستایی‌را پیش‌از زرتشت می‌دانستند. موبدان 
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شاید دراجرای مراسم تحت‌نفون وتأثیررمردم بومی وفرهنگه کین بین‌النهر ینی 
قرار گرفته‌باشند درحالی که همکاران یشان درمشرق یعنی‌ز کوتره‌ها بازژوترها 
87 شبت به‌مر سم آ ریایی باوفاترماندند. گویی از زرتشت وزند گی او دور 
افتادیم. اما پیش ازپرداختن به‌تاریخ با بهتربگوييم وضع حماسی وسلحشوری 
ابران شرقی دردوران زرتشت بابد اند کی دربار زند گانی وتعلیمات او سخن 
بگویيم . 

کفتیم که زرتشت درخلا پرورش نیافت بلکهآ کاهیهابیازخانواده او و 
دوستان او و دشمنان اودر اوستا ودک زوا شهاق زرتشتی به ما رسیده است.۳۲ 
ازینپا گذشته چنانکه اندکی بعد ملاحظه خواهیم کرد ؛ ازاین پیامبر درمیان 
پادشاهان حماسی وپیش ازتاریخ مشرق ابران در حماسه‌های منظم ملی دوران 
پیش ازیدید آمدن خط باد شده است. از | نجا که این حماسه‌ها دارای ترتیب و 
نظم تار یخی هستند شاید بیشتر آنها تاربخ واقعی باشد» اما ما ازآن | گاهی 
نداشته باشیم. عصرزرتشت گوبا برابرباشد با دورانی که صفتآشکار آن به‌پایان 
رسیدن دوران اساطیرخدایان و آغازسرودن داستانهای حماسی ودوران‌پهلوانی 
ابران‌است. خانواده و بستگان زرتشت‌نباید مارا به‌خود سر گرم دارد» جز] نکه 
بگوییم که نامپای یشان به‌طور کل ی آهنگ لهجه‌های باستانی مشرق ایران را 
دارد.. ولیه ر گونه پیوندی درمیان یدران زرتشت وخاندان سلطنتی‌مورد تردید 
است ومن آن را باور ندارم . 

زرتشن شاد موبدی بوده است از آن دین کهن آربایی زیرا که وی 
خویشتن را در گاتپا (,سناف رکرد ۳۳ هات )٩‏ ز کوتره ( به‌هندی هوتار -ه000) 
می‌نامد. از آ نجا که وی این واژء کپن‌را همجنان‌نگاه داشته و آن‌را به‌بدی یاد 
نکرده نان آ نس تکه شاید وی بازهم مقام سایق موبدی آربايي را در دین نو 
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خو بش‌داشته‌است. وی همچنین‌وزن وقالب شعری کپن‌را نگاهداشته بود.ز یر | 
که کانها از نظروزن شبیه وداها است. وی اندیشة هه به‌معنی «راستی> را که 
هندیان به آن ۲۶ گویند متعالی ساخت ونیز آن را به‌همان مفهومی به کار برد 
که دروداها به‌کار رفته‌است. ولی‌زرتشت پیامبری بود که‌تعلیمات نویآ ورد که 
مر‌دمش‌به آ نها ایمان نداشتند. اشاره‌هایی می‌بينيم حا کیازمخالفتهابی که بااو 
می کردند ونیزمهاجرت او و رفتار سردی که همه‌جانسبت به‌اوپیش می گرفتند 
(بسنافر گرد ۵۱ هات ۱۲) وسرانجام گرو یدن کی و یشتاسپ ( ععهطع ۷ :۷ه5) 
به‌دین او وکامیابی او. پس زرتشت پیامبری بود که نه‌تنها درزاد کاهش گرامی 
داشته شد, بلکه در جاهای دیگرهم درمیان مردم‌کامیابی یافت . آ با پیام اوچه 
تفاوتی با اعتقادها و رسوم کهن داشت ؟ 

بك تفاوت که مبان کاتبا و ریگ ووا دیده می‌شود همانا رابطهٌ ميان 
ستایشگر( که در کاتهپاخودزر تشت است)وخدا است. لحن دوستانهٌ کاتپاخواننده 
را به‌شگفت وا می‌دارد به‌و یژه در سناهاتعع که به‌ها چنین آغازمی‌شون د که 
این ازتو می‌پررسم » درست به‌من بگوء ای اهورا ...» پنداری خدا مقامی است 
مساوی باپیامبر. این لحن سخن گفتن‌د ر گفتارهای زرتشت لحنی‌است نو.درین 
گفتارها پیامبرپیروان خودرا فراموش نمی کند وازینها می‌توان پی‌برد به‌این 
که تعلیمات‌زر تشت گو ا پابهٌاجتماعی داشته‌است. | کرپیروان زرتشت‌راهمجون 
شبانان | رامش دوستآشتی‌خواه بگیرم ودشمنان او را بیابانگردان زشتخوی 
خشن که رمةٌ دشمنان خویش می‌دزدند و کشتار می کنند » شاید تعبیر و تفسس 
بیش از حد از آنپا کرده باشي. آنچه در سخنان زرتشت برجسته است همانا 
د وکانگی نيك وبد است واهمیت سیاری‌است که برای داوری آ دمبان درمبانة 
این دوقایل است ۰ شکار نس تکه وی این نوت را دربرایر بکتایرستی آورده 





ات س 


سنتهای ایر انیان ۵۵ 





باشد » اما بیشتر مردم درین نکته همعقیده‌اند که وی پیامبری بود با هدفپای 
اخلاقی بلند و اندشه‌های ثابت و پا برجا . آ با زرتشت با کدام اندیشه‌ها دل 
معاصران خودرا به‌سوی خودجلب کرد؟ هومباخ 21.11::020۳ که‌اخیرا کاتهارا 
ترجمه کرده‌است هی گوید .۲۳ 

« زرتشت اعتقاد به‌اهوراها را ازییشنیان خو ش‌پذیرفت. چه‌بسا که وی 
آن ایمان را دگ رگون کرده باشد با شاید حتی نام اهورا مزدا را ساخته باشد 
واهوراهارا جلو گاه صفات اهورا مزدا شناسانیده باشد بازهم اینگونه مباحث 
دینی کافی نبو د که مردمی‌را به‌جنیش دینی‌نوی بکشد. مقام عالی ۸:۳2 که طرف 
احترام‌دشمنان زرتشت نیز بود مطلب‌تازه‌ای ثبود وهمچنین است بز رکب داشت 
کاو که زرتشت آن را به‌فر به‌نه ۳2202 ثبایافسانه‌ای کی و بشتاسپ نسبت داده 
است.پس‌وجه امتیاز اندشه‌ای که زرتشت | ورد و آن‌را برافکارموبدان وبرهمنان 
کاوپرست برتری داد وموجب شد که‌اویکی ازپدیدآورندکان بزر گك دین‌در 
جپان شناخته شود چیست؟ این وجه‌امتیاز هماناآ گاهی از آغازحتمی آخرین 
دوران جهانست که در آن‌نيك وبداز یکدیگرجدامی‌شوند. زر تشت این | کاهی 
را به جهانیان داد و همه را برای راندن دور غ و برقرار ساختن و بنیاد نهادن 
ملکوت خدا دعوت کرد که درپیشگاهآن هم مردانی که خودرا وقف زند گی 
شبانی کرده‌اند برابرند. اومردم جهان‌را دعوت کرد تا ازین‌راه بپشتی‌را که در 
آن شمر روانست ازنو در زمین پدیدار کنند .» 

تعلیمات زرتشت‌بایستی اثربسیاری درپیرو انش کرده‌باشد چنانکه سخنان 
اورا به‌باد سیردند و آنها را برای فرزندانشان به جای گذ‌اشتند شاید توجیهی 
به‌نثر از آ به‌های مختصر زرتشت مانند تفسیر‌هایی که د رگفته‌های بودا دردست 
داریم وجود داشته است. ولی‌متأسفانه این تفسیرهایگاتي به‌جاي نماندهاست و 
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موجب شده که دریافتن کاتها برای ما بسیار دشوار شود . با اینهمه نیرو وشدت 
احساسات‌نهفته‌در آ به‌هارامی‌توان حمی‌در تر جمه هم‌در بافت. مثلا در سنافر 
٤‏ آبه‌های ۳ تا ٤‏ چنین می گوید : 

اين از تو هی‌پرصم » درست به من بگو > ای اهورا : کیست از 

آ فر ینش پدر راستی » نخستین ؟ کیست که به خورشید 

وستا رگان راه ( گردش) داد ؟ از کیست که ماه 


میفزاید (و) دکرباره می‌کاهد ؟ این ء ای مزدا » ودیگر 
(چیزها) دانستن خوامتارم . 


اين‌ازتو می‌پرسم , درست به من بگو » ای اهورا : کی نگهداشت 
زمین در زیر وآسمانها (دربالا) که نمی‌افتند؟ کی 
آب و کیاهها (آفرید) ؟ کی به باد وابرها تندی 
پیوست ؟ ای مزدا دادار منش نك ؟ 
داستانیای حماسی مشرق 
ابراتبان مردمی‌هستند با سنت‌حماس ی که‌بی کمان‌بسیار کهن است.بسیاری 
موضوعها درشاهنامه که به‌زبان فارسی‌توسروده شده هست که سابقة‌آن به‌زمان 
پارتپاوهخامنشیان و آریاها می‌رسد وتعیینو تغییرات| نهابا | نجه‌دراعصاروقرون 
بهآ نپا افزوده شدهاست‌چنان دشوارس تکه‌تقر بأغیرممکن‌می‌نماید.اما می‌توان 
به‌نتا مج ی کلی رسید که ممکنست نقش‌حماسه را درابران‌پیش ازاسللام روشن‌سازد. 
اساطیرباادبیات حماسی در آغاز پیدایش آن بسیارییوسته بود . زیر که 
اولی باکارهای خدایان ودومی‌بااعمال نمایان! دمیان سرو کاردارند » همچنانکه 
خنیا گران داستانهای وناکون را که از زمانهای مختلف بود بی‌توجه بسیار 
به‌زمان درقالب یك داستان حماسی می‌ر بختند به‌همین شیوه‌کاهنان دورانهای 
کپن‌ترهم سرودهایی درستایش خدابان می‌سرودند واشان باهمگنان ابشان 
داستانهابی دربارء خدابان می‌ساختند . 
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همچنانکه دراساطیرژاپن بازمان د گان الپةٌ خورشید به‌زمین فرودآ هدند 
ویر آآن فرمانرو! شدند درمصرباستان وجاهای دیگرهم فرمانروابان‌ازفرزندان 
خدابانند . می‌توان تصور کرد کهآرباها پیش ازپرا کندگی اساطیر داشته‌اند 
اما هنوزحماسه نداشته‌اند. پس ازجدایی هندیان وابرانیان وضع پیررامون هر 
دو آ نان یکی درشبه قار هند ودیگری درمغرب ابران وبین‌النهرین‌به‌احتمال 
قوی چشم انداز این مردم را دستخوش تغییرساخت . | کنون درمحلی شابت تر 
مسکن کرفته بودند و امنیت بیشتری درپیرآمون خویش احساس می کردند و 
جهان بینی‌عملی ومقرون‌به‌واقعیتی‌پید! کردند که در آن‌اثری اززند کی‌پهلوانی 
که خود آفرینندة حماسه است نبود . اما دريك جا یعنی درمیپن آرباهااوضاع 
مساعد پیدایش ورشد حماسه همچنان ادامه یافت . به گمان من آن اوضاعو آن 
محیطی که ساز کارباپیدایش و کسترش داستانهای حماسی باشد درمشرق ایران 
و آسبای‌میانه ازهمه جای دیگری که ابرانیان بهآ تجاها گام نهاده بودند بیشتر 
فراهم بود . اساسا این احتمال درمیان هست که ابرانیان به‌هرجا رفتنداساطیی 
یکسان وهمانندی داشتند . زیر که اساطیرایرانیان از نظرمضمون واسامی‌حتی 
با هندیان همانندست همجون سما سای ایرانی و باما «صدلای هندی که 
نخضتین یادشاه زمینی با پادشاه مرد گان است با ثراتونا ۲٣۶۵٤٤۵٥۸۵‏ ی ابرانی 
وترایتانا 12:6۵ ی هندی ودیگران زک این‌همانندی چنانکه بعضی 
از محققان‌می گویند از يك روابت‌مشترك هندواروپایی دربارءرستاخی زسر چشمه 
گرفته باشد . امامعدودی اززباتهای منشعب شده ازهند و ارو پابی‌دارای روایات 
حماسه ملی‌هستند . از آن جمله فارس حماسة ملی‌دارد وشاهنامه راحتی امروز 
هم گروهی بی‌شمار ازبرمی‌خوانند . آغاز روابات حماسی درایران شاید مسادف 
باشد با ظهورزرتشت که درپیشرفت بعدي داستانهای حماسي بي‌شكث اثر کرده 
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است » | گرزرتشت پیدا نشده بودحماسه درایران به‌همان سرنوشتی دچارمی‌شد 
که درمیان هندیان ومردم ژرمن دچار ا هده است با حتی ممکن بود با سلطهٌ 
بونانیان با تازیان‌برابران ازمیان برود . | گرزرتشت درحدود زمان مسیح به 
جهان | مده بود واراده کرده بود که اساطیر کهن را وحماسه های ملی را تباه 
کندشاید درین کار کامیاب می‌شد . اینپا که کفتیم همه احتمال است ولی‌می‌توان 
پذیرفت که زرتشت درمکان وزمانی ظپور کرد که بی‌شك وجود اورا درحماسةٌ 
ملی ایرانی که درحال گسترش وییشرفت بود منعکس هی ساخت . چون حماسۀ 
ایرانی آ نجنان که درشاهنامه ودیگرروایات حماسی دیده می‌شود بادین‌زر تشتی 
هماهنگ است شاید هم حماسه‌ها به‌رنگث این دین در آمده باشد . 

مطالب بسیاری دربار محل سرچشمه گرفتن روایات حماسی محلی با 
هدفهای‌مختلفی که درهمٌ روایتپای حماسی ایرانی به‌طورکلی وجودداردنوشته 
شده . بررسی این موضوع مارابه يك‌نتیجه‌کلی رهبری می کند که‌اساس‌روایتهای 
ابرانی ازدوسرچشمه اس ت که محققان درطبفه بندی ونامگذاری این روابتها 
اختلافاتی دارند . یکی ازمحققان این‌روایتها را به‌اساطیروداستان فرمانروابان 
مشرق ابران باهدینی» ودملی» تقسیم کرده است .* "محقق دیگریآنها را به - 
روابات«زر تشتی>و«بیا بانگردی»تقسیم کرده است ٩.‏ "مسا له اساسی درینجاهمانا 
اختلاف تاریخ حماسی مشرق ومغرب ابران است با پیرابه‌هایی که براث رگذشت 
روز گاردرجاهای مختلف بها نپا بسته شده است . گفتم که گوبا همه ایرانبان 
اساطیرهمانندی داشته‌اند اما همه حماسة ایشان همانئد نبود › با دست کم تا 
زمانی چنین نبود که پارتیان که دودمانی شرقی بودند برهمه ابران دست نافته 
بودند . هیج‌شاهدی دردست نداریم که داستانهای فرمانروابان مشرق‌با کیانیان 
درمغرب ابران که در زیرفرمان هخامنشیان بودند نیزخوانده مي‌شد. در تیجه 
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می‌ توان گفت که حماسه‌های‌محلی‌دربارة پدران فرمانروابان محلی برسرزبانها 
بوده ولی تضفین بامنمکس شدن داستان‌زرتشت درحماسة کیائیان مشرق ابران 
شابد موجب شده که حماسةٌ نامبرده پابه‌ای شود برای داستانهای کهن‌ترایرانی 
دردورآنهای بعد . از ینپا گذشته داستانهای کبائبان مشرق شا بدهیجان‌انگیزتر 
وپپلوانی‌تر از داستانهای محلی دیگربوده است . زیرا که هر داستان حماسی 
بیشتر به‌کارهای نمابان پپلوانی وابسته است تااموردینی. 

شاید بتوان گفت که حماسةٌ ابرانی اصلا همان روابات مشرق بعنی‌تار بخ 
«افسانه»ا ی کپن‌مشرقایران بوده که زرتشت در آن تضمین شده است . دردوران 
هخامنشیان درمغرب ابران نیزشابدداستانپایی‌همانند بعضی ازداستانپای‌مشرق 
مثل داستان عشقی زاربا در 222124:05 و اودائیس :024 که خارس‌میتیلنی - 
(Chares of Motilene)‏ سروده است برسرزبانپا بوده اما این امردلیلی‌نمی‌شود 
برین که بعضیاصول داستانی‌را مغرب ازمشرق گرفته باشد. بەطورکلی‌تاهنگامی 
که بابررسی نامهای خاص پی به‌راه یافتن نامی ازيك محل به‌محل دیگر ٹیر یم 
باید این اصل‌را بپذبريم که همةٌ این روایات از يك سرچشمه موازی‌بایکدیگر 
رش د کرده‌اند . یکی‌از محققان بادلیلهای قان م کننده‌ای می کوب د که‌داستانهای 
مربوط به کیانیان تازمان اشکانیان درهمه جای ابران پرا کنده نشده و شناخته 
نبود . اشکانیان| نهارا پرا کنده ساختند وساسانیان گرد آ وردند و نوشتند ,۳۹ 
دثبال کردن‌تفسرات داستانها و تعیین آ نجه ازمنابع دیگراخذ کرده‌اندکاری‌است 
بی شك بس دشوار مانند کوششی که کر بستن سن برای پیوند دادن داستانپای 
رستم سیستانی به‌خاندان بزر کی فئودالی سورن وداستانها ی گودرزبه خاندان 
کارن که‌هردو این‌خاندانها پارتی‌بودند به‌جایآ ورده است . این کار کر بستن‌سن 
پذیرفتنی می‌نماید اما اثبات آن ممکن نیست .۳۲ به‌هررصورت می‌توان گف تب که 
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دوران پهلوانی کیانیان شرقی سرچشمةاصلی همه حماسه‌های! یر انی‌دردورانهای 
بعد از آ نست . از[ نجا که زرتشت وابسته به محیط کیانیان بود پیشوایان دين 
زرتشت حماسه‌های‌این دوران راهمچون‌افسانه‌های کهن پاتاریخ باستانی خويش 
پذبرفتید . همچنانکه می‌توان یك حماسة دبنی و يك حماسهة ملی فرض کرد 
این دوبعدها چنان‌باهم در آ مسختن که می‌توان شاهنامه را داستانی شمرددارای 
هردو جنبةٌ ملی داغیردینی ودینی وابسته به‌مذهب زرتشت که یك موبد زرتشتی 
سروده باشد . گویا موبدان تنا درکار زنده داشتن حماسه‌ها کوشش نمی کردند 
بلکه خنیا گران و نوازنهگان ساز ها فرمانروابان و بزر گان را با سرودن 
حماسه‌های کهن سر گرم‌وخوش‌می‌داشتند . | کر کسی دلبستهادبیات‌باشدمی‌بیند 
که دین‌نقش سار اچزی درین حماسه‌ها دارد وا گردین‌را بررسی کندوبهآن 
دلسته باشدجنبهٌ داستانی ‏ نپارا ناچیزمی‌شمارد . ازداستا نهای سکاها که‌امروزه 
درافسانه‌های ایرانیان استی 0۲ درشمال قفقاز نمابان است می توان پی برد 
به‌اینکه ابتدا حماسه‌ها بیرون ازدایرةٌ دین زرتشت بوده‌انه . این قوم ابرانی 
ا کا ازدسترس‌دین زرتشت بر کنارمانده است"زیرا که درزبان | ن‌واژه‌ای 
مرادف « اهریمن - روان پلید »با دیو که درزبانهای دیگرایرانی وجود دارد 
نمی‌توان بافت. شاید داستانپای‌نارت :۱۲27 استهارابتوان حماسه‌شمرد وب ی گمان 
کائونهای حماسی دیگری هم جز | نچه درمشرق و مغرب وشمال شمردم وجود 
داشته است که | کنون از ميان رفته : دزا بنده به‌هنگام بررسی تاریخ پارتیان 
وساسانیان باردیگر به‌حماسه‌می‌پردازيم » ابنك موضوع دیگری که باید در آن 
بحث کنیم مطالب تار بخی‌موجود درداستانهای کیانیان ود.بگرداستا نپای‌پهپلوانی 

ابران باستان است . 
مآ خذ حماسي ابران عبارنند از ایستا و کتابپای پهلوی و نوشته هاي 
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فارسی نووعربی . نوشته‌های فارسی‌وعربی مفصل تر ند وبر آ ثارپپلوی‌پایه گذاری 
شده اند » درصورتی که اوستا دارایآن تفصیل و ادامۀ داستان تاریخ ی که به- 
دورانپای اخیرترمی‌رسد نیست . ترتیب ونظمی که‌درتاریخ افسانه‌ای ابر آن‌دبده 
می‌شود درزمان ساسانیان که تاریخ درست کهن فراموش شده بود طرح ریزی 
شد . این تاریخ افسانه‌ای را درزمان ساسانیان تاریخ واقعی ابران باستان می - 
شمردند . در نجا کاری‌به‌بازشناختن روابات«تار بخی» از«دینی»و از هم جدا کردن 
عناصراین دونداريم » چون دربازنمودن وآ شکارساختن تاریخ ابران‌باستان | نجه 
را که ایرانیان تاریخ اران باستان هی شتر دنه به وا س رازه در تیه 
کسترش‌بافته باروابتهای«فیرمذهبی>چنانکه‌برزبان فردوسی ودیگر نوبسن دگان 
اخبر رفته است نخستین دودمانی که به یادشاهی رسبدند پیشدادبان بودند که 
سرایشان پادشاهی بود اساطیری هوشنک نام که در اوستا او را هوشیانها - 
Hoshang‏ د Haَoshyanha‏ نوشته‌اند و بازیسین یشان هم بادشاهی‌افسانه‌ای بود 
آوزو "1722 نام *۳. کسانی ازین دودمان که دراوستا نام برده شده اند ( ولی ته 
به‌ترتیب زمانی وتار بخی)نیمی اساطیری وئیمی حماسی هستند که در وجودشان 
پنداری خدابان و بپلوانان هردوجلوه گرند . اساطی رکپن به شیوم تار بخی در 
حماسه نماش داده شده است . درصورتی که درین دودمان هیچ اسای تار یخی 
نمی‌توان سرا غ کرد واین را می‌شود ازروی نامپا وفرمانروابان و مفهوم آنپا 
دریافت . درین‌داستان هیچ‌تار یخ و ترتیب زمانی‌ثیست بلکه در آن‌نظمی‌اساطبری 
با کیپانی بریابه گاه شماری هزارسال بازمان رستاخیزی زرتشتی وجود دارد . 
برطبق این طرح جهان به‌سه دورء سه‌هزارساله بخش شده است . دوران 
نخستین عصرطلابی با گاه رین فرمانروایی اهورا مزداست ۰اه سه‌هزارسال 
گاه پیکاربا اهریمن که زمان دشواربپاست فرا می‌رسد . در پایان این دوران 


lk‏ ا ی ا ا ی ےکی میس سی ہے سیا 
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زرتشت میآ ید وباخود نیروی تازه‌ای‌بر ای‌پیکارمی آ ورد و کفه‌را بەسوداھور| 
ا رن کت می کند ودرپایان این‌دوران » بعنی وقتی نه‌هزارسال از آ فرینش 
می گنرد » جهان سازمائی نو می‌بابد .۱" اینکه اندِشهٌ مبتنی برهزاره که در 
بالاگفته شد اصلی آربایی دارد با نه , زبرا کهآ رباها اعتقاد داشتند که از 
فر بنش تا تباهی‌جپان دوازده هزارسال زمان می کیرد مسئله‌ای‌است که هنوز 
روشن نشده . دورنیست که اندرشه‌های دیگری هم دربار فاصلٌ میان آفرینش 
وانجام کارجپان باشد ولی درینجا مجال پرداختن به این بحث را نداریم . ۲ 
آنگاه درین حماسه ؛ دودمانی می ب د که همانند دودمان گذشته است 
جزآنکه درژمان ] خرین فرمانروایآن که لقب کی داشت - همه یادشاهان‌این 
دودمان این لقب را برنام خود افزوده دارند - یمنی کیو یشتاسپ زرتشت‌ظهور 
کرد . چون نام اورا برفهرست پادشاهان کیانی افزوديم ناچارهمةٌ شاهان‌دیگر 
نیز بگونه‌ای با تاریخ پیوندی می‌یابند. واڑژ ۂ کی با کوی 15276 درهندوستان 
به‌معنی کاهنیاست که از نان گاهی می‌دهد واسرارینهان را می‌داند وهمجنین 
خردمندی باشاعری است. درا بران‌هشت پادشاه دراوستا بااین‌نام یبادشده‌اند که 
عبارت باشند از کواته و 1527242 وایی‌وهو ۸:۷2 واوسادن 17:2027 وارشان 
7 و Pishinah aug‏ و ببارشان Byarshan‏ و سباورشان Syavarshan‏ و 
هوسرواه 1120:7272 همه کی با کوی بیش از نامشان ا ۳ دریایان نام 
کوی و یشتاسپه‌با کیو بشتاسب می بد. اما نه در کنار وگ ان وهمردیف تان» 
بلکه کوی ممتاز از دیک رکوان ازینپا گذشته اوبازپسین فرمانروایی اس تکه 
عنوان کی با کوی دارد ودرهمهٌ منایعی که دردست داریم چنین است . همزمان 
با ویشتاسپ » کیان با کیهای دمگری هستند که با زرتشت دشمند و همه با 
کرپن‌ها 162202 باخوانن دگان برزم‌ودیگر کاهنانی که باییامبرعداوت‌داشتند 
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مربوط بودند به‌همین سبب می‌توان حدس زد که کوبان با کیان همچنينوظيفة 
کاهنان را برعپده داشتند . می‌توان گمان برد که کویان با کیان گونه‌ایدکاهن 
وشاه» بودند درمشرق ابران که رسوم وتشربفات | ریاهای باستان را حفظ می - 
کردند. ازین نیز می‌توان پا فراتر گذاشت وفر ض کرد که بك خاندان ازین 
دودمانهای کیان نیرومندتراز دیگران شد و بردیگران فرمانروا گشت . هیچ 
شاهدی برین فرض نداریم جز روابتی که در حماسة ملی ایران دربارة یک 
شاهنشاهی بەهمپيوستة بزر کف | مده است . با ید ببینیم کهآ با شاهددیگری هم 
دال بروجودچنین‌شاهتشاهی کیانی با کوی درمشرق ایران وپیش ازهخامنشیان 
دردسترس داریم یا نه . 

ازنظرجغرافیایی اوضاع آسیای میانه و مشرق ابران چنانس تکه یکت 
امپراتوری مکپارچه ومتحدنمی‌تواند پدیدآ ید . وانگهی ا گرچنین چیزی‌بوده 
بایستی اتحادیه‌ای بوده باشد از کشورهای واحه‌ای وقبایل . اما از سوی دیگر 
هرچه بردانش مادربار گذشتة این‌بخش ازجهان افزوده می‌شود برامکان وجود 
چنین کشورپپناوری می افزاید . پیش از نکه شورویها دست به کار کاوشهای 
پردامنه در آسبای میانه بزقن د گمان می‌رفت که مشرق ابران و آسیای مر کزی 
سرزمینی بوده است بسشترخالی از شهروآ بادی که بیابانگردان در آن سکوفت 
داشتند .کاوشهایی که درمرو وبخارا وخوارزم وجاهای دیگرشده این نظررا 
د گر کون ساخته است . زیرا انك بروجودکانالهایآ بیاری بز ر که و آبادبهای 
پرجمعیت درنیمة اول هزاره اول پیش از میلادآ گاه گشته‌ام . فرهنگ مادی 
شاید برابربامغرب ابران پیش نرفته بود ‏ ولی در آن زمان ایشان به عصرآهن 

رسیده بودند وبرسفال نقاشی رنگی م ی کردید.۱؟ 
وضع با سطح فن معماری درین آ بادیها درست روشن ست › اما کشف 








دیوارها وباروها نمایشگرپیشرفت زند گی شهرنشینی است تا به‌حد پادشاهی یا 
کشوری سبتا پهناوری . درهمان حال پیدا شدن جای سم ستوران گواه است 
براهمیت ز ند کی‌بیا بانگردی که‌پاية سپاه کشوربا کشورهای مشرق ابران بر آن 
استواربود . پس باستانشناسی‌هم گویی وجودجامعه‌ای‌را که‌اوستاازبیابانگردان 
وشهرنشینان مجسم کرده که پیوسته باهم درپیکار ند ابید می کند . 

ازمتابع بونان وروم کپن و | ثارمتقدمان می‌توان دربارٌ حکومت شرقی 
ابران بیش از هخامنشیان‌ یکی ازسه امکان‌را پذبرفت‌با آن خطه زیرفرمان مادهل 
بودبه‌این‌معنی که امپراتوری‌ماد تامشرق کسترش یافته‌بود باز برفرمان پادشاهی 
باختریا خوارزم بود . دربارژ پادشاهی ماددرفصل بعد سخن می گوییم . در بنجا 
بسنده می کنیم به گفتن اینکه هیچ شاهدی دال بر گسترش قدرت مادها تا 
خراسان دردست نداریم جزيك اشاره مبهم کتسیاس 5 به‌بسط فرمانروایی 
آ شوریها تا باخترونفون مادها درمشرق .۲ *عقيدء کتسیاس دایربرین که‌زرتشت 
ازپادشاهان باختربودجالب‌توجه‌است » امادرخواندن نام زرتشت درمتن کتسیاس 
تردید هست . ابرانیان شرقی‌شاید درسیاه ماد بعنوان متحد خدمت کرده‌باشند» 
ولی دلیلی که حا کی از فرماتروائی مادها بریشان باشد در دست نیست . وجود 
پادشاهی مستقل باختردرمشرق ابران در زمانی که مادها پابه‌های فرمائروایی 
خویش را درمغربابران استوارمی کردند مطلبی است که‌سباری ازمحققان‌تا ید 
کرده‌اند . باستانشناسی همچنین این نظر را تأمید می کند که کانالهای بسیار 
آبیاری وشهرهای‌استوار وباروداردردشت باخترزیرفرمان یك سازمان‌م ر کزی 
مثلا حکومت باخترچنانکه کتسماس پیشنهاد کرده » بدیدآ مده است ۳؟. 

نخستین‌بارمار کوارت ۲ به‌و جود بك دولت خوارزمی ازخواندن 
عبارتی درهرودوت ( کتاب ۳ . بند ۱۱۷) که دربارة رودا کس ۸s‏ سخ نکفته 
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بود یی برد .** حاصل این مطالعه را هنینگ 1٥٥٣18‏ با دفت چنن بیان 
ی کد 
«برطبق‌مفاداین‌داستان که‌هرودوتازهکاتا بوس نق ل کر ده‌است‌خوارزمیان 
درروز گار کن در | کس بعنی هر یرود وادامةآن‌را که تجن آمروزی باشد در 
تصرف داشتند . ایشان تاحدی‌نیزبرمردم گر گان وپارتیان وزرنگیان سیستان و 
ثمانائوس ددع1۳ اراخوزی بار خج ) جذوب افقانستان ) مسلط بودئد . 
مرووهرات هردودراشغال خوارزم بود چنانکه هکاتایوس دریکی از چند بخش 
آ ثارخویش که به‌مارسیده است| نهارا درمشرق قلمروپارتیان باد می کند . 
«بااین‌ترتیب می‌توانیم با احتمال بسیارمطمتّن باشیم که حکومتیدرمشرق 
ابران بوده است درپیرامون مرووهرات که همزمان بوده باشاهنشاهی‌مادهاو 
به دست‌خوارزمیان‌می گشته وبه کوشش کورش برافتاده. کورش‌دست‌خوارزمیان 
را از جنوب قلمروشان کوتاه کرد وابشان نا گزبربه متصرفاتی که در کن‌اررود 
جبحون داشتند عقب‌نشستند .» 
سپس هنیشگه می گوید که کامیابیپای پیاپی وآ سان کورش درایران 
شرقی نمابشگ رآ نست که درآ نجا با کشوری پپناور وجود داشته با گروهی از 
حکومتهای کوچك . | کرجزین بود پیشرف تکورش زمان بیشتری می گرفت. 
| گرمااین استدلال را دنبا ل کیم می‌توانیم به‌ایین نتیجه برسیم که چون ازین 
پس شورشی‌در برابرهخامنشیان دیده نشد جزدر نخستین سال فرماتروابی‌دار یوش 
که در آن‌هنگام درهمه‌جای کشورجنیش | تکارشد این خود دلیل است‌بروجود 





#۴ 1160212015 از مردم ملطیه ومور خ و جفر افیا نگارقرن ششم پیش اژمیلاد بود . وی 
سی اسر قلمروشاهنشاهی ایران‌را گردش کرد ودلبستگی به‌بررسی طبیعت وهمچنین رسوم بومیسان 
داشت . شرح جپانگردی خود را در کتابی به‌نام ۳۳1686915 نوشت واو نخستین کسی بود که 
لفط ب«رم)::۲1 را که به‌معنی«مسئله» باشد و بمدها برای تاریخ علم شد به‌کار برد .8. 


زمینهٌ حکومت ماد ها با بك دستگاه حکومتی غربی دراسران شرقی . بضابر 
همین نظربه آ سانی نمی‌توان‌پذ‌برفت که کورش برفرمانروابی حکومت‌خوارزم 
که درز یرفرمان و بشتاسپ پشتیبان زرتشت بود پابان بخشید وآ نرا برانداخت 
زیرا که بسیاری دلابل ناچيزداريم اما شاهد استواردرستی دردسترس مائیست . 
انك تنپامی‌توان بگوییم که درمشرق ابران پیش ازهخامنشیان شاید دست کم 
دو کشور با اتحادبه وجود داشته اس ت که مر کزیکی باخترودیگری‌هرات بوده 
است . از بنها گذشته شاهنشاهی ماد شایدبایکی با با هردو این‌حکومتهارابطو 
داشته وممکنست نفوزی هم در یکی با هردو اینپا داشته است » با نکه دلیلی 
برین گمانپا نداریم .“وضع کی و یشتاسپ و زرتشت گوبا مناسب زندکی در 
اتحادیهٌ هرات بود پیش از آنکه اتحادیه مزبورپدیدآ بد درصورتی که‌به‌ر استی 
چنین اتحادیه‌ای‌تشکیل شده باشد . امامحتمل است که با کورش سرو کاری‌پیدا 
نکرده باشند. امکان آآنکه باختردر زیرفرمان هخامنشیان پس ازسقوط دولت 
خوارزمیان به‌اوج قدرت رسیده باشد چنانکه مار کوارت گفته است: فرضیه‌ای 
است جالب اما باز هی شاهدی درین باره ندار یم . 

پس | نچه ازتاریخ ابران خاوری در دوران بش ازهخامنشیان می‌دانیم 
اچیزست‌ومبتنی برحدس و گمان. داستانهای حماسی این‌دوران نیزمانندتار يخ 
آن قابل اعتماد تیستند ولی اینپا قالبی می‌سازند برای‌دوران بهلوانی | نجا که 
ب‌تاریخ نیاژمند نیست . اصل برچسته‌ای که درحماسه های ملی ابران همواره 
تکرارمی‌شود وباید موردبررسی‌قرار کیرد همانا پیکارمیان ابران وتوران‌است. 


ایر ان و تودان 


جنگهای ابران وتوران اوراق بسباری ازحماسة ابران‌را دربرمی گیرد 
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وبی‌شك این‌دشمنی‌برای نمودارساختن اندیشة‌نیکی‌وبدی دردین زر تشتی‌سودمند 
بوده است . پیکارمیان بیابان و کشتزار و روشنی و تاریکی و ٥۷٣۲ء‏ پیروان 
زرتشت و 450870۳4 پیروان اهریمن درین جنگه میان ابران وتوران جلوه گر 
است . این الگوی مبارزه خود سنت مداومی است از پبکارهای | ریاها و غس 
" آریاها در داستانهای حماس ی که باد گار زمائی است که آرباها کشو ر کشایی 
می کردند تازمان فردوس ی که ترکان‌به‌خاور نزديك‌تاخت | وردند. شاید دردوران 
اسلامی تر کان را باتورانیان کهن برابر نهاده باشند . زبرا که معنی «ترك» شاید 
جمع )Prurk( Tur‏ باشد باواڑۂ ۲ که در تزد اورتر کان ۲7-۲ آسیای 
میانه توتم‌بود . بس 102-۶ درترکی (با 1 ازادات جمع) برایرست با «ه - Tur‏ 
که درفارسی ممکن است جمع ( ۲ ) باشد . تاریخ واژءٌدتوران» چندان‌روشن 
نیست وباید دربارءآن تحقیق کرد . 
نام تور در اوستا چندین‌بار به‌تور(۲:2 ) آهده است و کهن تردن آن 
در سناهات ٤٩‏ فقرم ۱۲ کاتهاست آنجا که از بازماندگان فر انه دصدرد۲۶ 
توری 10۳2 یاد شده . در مشت ۳( فروردین مشت ( يار ۱۳ اقوام ایر با و 
تورا و سائىرىما 52:72 و سائینی 1«نه؟ و دهه 1۲22 را از پبروان زرتشت 
شمرده است . ازسه قوم اول در زمان ساسانیان بلکه پیش از آن ذ کری شده و 
اشان را بازماندگان سه برادر ارج Erech‏ وسلم صاد5 وتور ط1۷6 درایران 
که برایر تدبا سام و حام و بافث در کتاب مقدس شاید بتوانیم به حدس و گمان 
آنان را با مردم آریایی بامردم ابران اصلی ( فلات ابران ) و سارماتهای 
55 جنوب روسیه و توربانپا 5٥ن‏ برایر بدانیم . گروه چهارم 
ناشناخته است ودهه ۲282 که گوبا داسا 262 مذ کور در ریگ ودا باشد شاید 
با 2126 نوسندکان‌بونان و روم باستان که بیابانگردان ساکن تر کمنستان 








۸ میر اث ایر آن 


امروزی‌واقع درمشرق‌در بای‌خزر بودندبربرباشند. تورها شاد گروهی باقومیاز 
بیابانگردان آسیای میا نه بودن د که نامابشان‌برهمةٌ بیابانگردان آن بخش بزر گت 
نهاده شده است . بلکه همجنین بتوان گفت که سرزمین کوچك خوارزم که در 
زمان ساسانبان‌تور نامیده‌شد بازماندة نام کپن‌قبیله‌ای‌با گروهی‌باشد. مار کوارت 
می گو ید مردم تورا با ماساژتها ند؛ءعه:۵ه26 که از بیابانگردانی بودند که 
نوسند گان بونانی از یشان | گاهی داشتند ودر مشرق در بای خزر میز بستند 
برابرند. اما این‌نیزتصوری وفرضی بیش نبست 4۷. بخش‌توران که در بلوچستانر 
امروزی است و درمتن پارتی کتيبة بزر که شاپور (شاهپوهر) درسال ۷۰ پیش 
ازمیلاد با املای تو گرن «تع»: باد شده است شابد حا کی ازحر کت مردم تورا 
به سوی جنوب باشد . بیشتر محققان منکر رابطه‌ای میان این دوهستند . اما 
دورنیست که پیوندی استوار میان این دوبوده باشد . نکتۀٌ جالب وجود روایت 
مداومی است از روز کار باستان دربارء پیکارهای ابرانیان وغیرایرانیان ساکن 
بخش شرقیابران باآسیای میانه این جنگ ميان دو گروه با اعتقاد دبنی نيك 
وبد همسازشد . با نکه تورا در دوران اوستایی به احتمال قوی همانا ایرانیان 
بودند . شاید خاطرء پیکار با بومیان تا حدی دریدید آمدن ورشد حماسةٌ ملی 
ابرانیان اثرداشته است. بعدهاتر کان بهآسانی جای دشمنان بزر گت ابرانمانرا 
گرفتند ونام تورانیان به‌ایشان اطلاق شد . ۱ 
اثربسیارحماسةابرائیان از | نجا مشپوداست که‌ترکان آن‌را مانندایرانبان 
تاریخ باستان خویش‌شمردند. در کهن‌ترین فرهنگه ترکی یادیوان لغت‌الترك 
موجود نیای بز رگ و یدید آ رنده و پهلوان ترکان آسبای میانه الب ارتونگا 
2 :۶ ماھ باافراسیاب که دشمن بزر گ‌تورانیابرانیان درحماسهٌ ملی‌ایران 
است مکی‌دانسته شده‌است .۰ *تونگاشاید باتوتم گر که بانشان عالی‌تر کان برابر 
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باشد . ازافراسیاب درچند جای‌اوستا با نام فر دگرسیان Farangrasyan‏ بادشده 
است. در آنجا وی همجون پهلوان نیم‌اساطیری بائوعی روح خبیث با اژدهابی 
که جنبه تار یخی بافته و آب را به روی ایرانیان می‌بندد که حا کی از اهمیت 
آب در زند گی‌این سرزمین است نمابان شده . درشت باره ه فقرة 2۱ اوستا 
فرنگرسیان الهةُ اردو بسوره اناهیتا ۸٥۸1a‏ وال۸۲ را ستایش م یکن دکه 
به او hvarnah‏ با فره ایزدی (ابرائیان) را که وی ندارد عطا کند . در جای 
دمگری اورا چون دشمن زرتشتیان تی ایرائیان نمابان ساخته است . ترکان 
چنان ازین‌حماسه اثرپذبرفتند که درفرن بازدهم بعدازمیلاد دودمان قراخانیه 
در آسیای میانه خویشتن‌را «آل‌افراسیاب» خواندند وبا این‌نام درما خذ ومنابع 
اسلامنی نام ور گشتند . 

از ۳۷2:22۳ باد کردیم که یك روایت بانشان ابرائیان درسراسرتاریخ 
ابشان بوده‌است. بك اشتقاق دبگراین واژه شاید ازمفهوم «چیزدوست داشتنی 
و خواستنی» به « نيك اختری » وسرانجام به وار 10۷27222 رسیده که به خط 
علامت نگاری سامی با هزوارش درفارسی‌میانه (61014) می‌نوشتند ومعنی خاص 
«فرایزدی با شکوه شاهی» می‌داد ٩۰‏ * واژم طددهده۷< که به‌ظاهر درزبانهای 
هندی مرادفی ندارد » اما شاید واه 152172 به‌مفپوم «تدهین فرمانروایی»شامل 
مفهوم 1۳۷2:۵۸25 می‌شده است . واڑژۂ رایج ابرانی ۲:02002 شاید مرادف 
باشد با (ز۲۵) هندی » گواینکه مفهوم خاص زرتشتی ۲۰0240:2 یکی از امشا- 
سپندان باصفات بااتحسمات» اهورامزدا است. پس - ۳۷2۲۵ با khvarrah | farn‏ 
به معنی «فرة ایزدی» برای مردم ابران از زمان زرتشت تا کنون چون نشانی با 
شاید بتوان گفت «رمز>ی به‌جای مانده‌است. این‌«رمز» درسراسرتاریخ پیوسته 
پشتیبان ثبات دست‌گام شاهنشاهي درایران بوده است , 
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بنك‌باز گردیم به بحث دربارة مردم مشرقایران. شواهد اوستارانمی‌توان 
همجون مأخذی اساسی کرفت مگر آنکه از آنپا برای تأبید مطالب و دلابل 
دیگر بپره گرفت . اقوام گونا کون ایرانی در دوران هخامنشیان گوبا اندکی 
پیش از به تخت نشستن دار بوش جای ثابت گرفتندومستقرشدند. دار یوش در کتيبة 
خویش استانهای شاهنشاهی خویش‌را می‌شمرد وازین فپرست وازآن هرودوت 
می کوشیم تا نقشةٌ مشرق ابران را در دوران هخامنشیان زمانی که متصرفات 
اشان به‌منتهای وسعت رسیده بود تنظیم کنیم . ۳ 

ایرانیان‌شرقی عبارت‌ازاقوام و«مردم»بسیاری بودند که چون‌درسرزمینی 
خائه می کردند نام خودرا به‌آن سرزمین می‌دادند . به این گونه سفد از نام 
سغدیپا وپارس ازنام پارسیها نام گرفت . در آسیای مر کزی بیرون ازواحه‌های 
آن خطه یعنی‌درییابانپا بیابانگرداتی می‌زیستند که ایرانیان همه آنهارا با تام 
سکامی‌شناختند ۳۰" شابد شیوه زئد گی ایشان سبب شده که | بشان‌راازسغدیان 
باخوارزمیان ودیگراقوام شهرنشین بازشناسند ونه مشخصات نژادی با زباني 
آنپا . هرچه بروسعتآ گاهی ابرانیان و یونانیان دربارءآسیای میانه افزوده 
مي‌شد وبخصوص پس ازا نکه‌شاهنشاهی‌هشامنشی کاملا استوارشد › اقوام‌مختلف 
سکاها هم ازبکدیگربازشناخته شدند . وجه تسمیه وریشة نامسکا» ناآ شکاربود 
ولی پرفسور بیلی 31167 می گوی که این‌کلمه به‌معنی «مردان» است واز رمشه 
Sak‏ به‌مفهوم #نبرومند بودن - چره دست» است و درریگ و دا آن را همجنان 
لقب«مردان»به کاربرده که موّبد معنی‌فوق است ۰ از از محققان سکار آبه- 
معنی سک گرفته‌اندو آن‌راتوتم قبیلةٌ ابشان می‌دانند » همجنانکه نام‌قوم‌مغولی 
ترك شده نو گی (82 هم به مغو لی به معنی «سگت» است" *. بونانمان اشان را 
با تام ۲12ر می‌شناختند که په « سكاهاي غربی > اطلاق می کردند. سکاهای 
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غربی پاره‌ای ازین مردم بودند که درقرن هشتم پیش از میلاد از مشرق روسیۀ 
جنوبی‌را درمعرض تاخت و تاز گرفتند . نام ایشان در کتاب مقدس به صورت 
اشکوز ع«ططع۸ ( که به غلط آن را اشکناز ٣2‏ ط٤4‏ نوشته‌اند) آمده است . 
بی‌شك تنظیم ومشخص کردن جغرافیای نژادی بخش پپناوری که از دشتپای 
جنوب روسیه‌تامرزهای‌چین گسترش بافته استآ نهم‌در ابتدای‌دور آن‌فرها نرو ایی 
هخامنشیان کاری است بس دشوار. پس می‌توان به حدس گفت که مردم خاور- 
نزدياك همهٌسکاهار یکی می‌پنداشتندو اقوام‌مختلفا یشان‌را ازهم باز نمی‌شناختند 
همجنانکه بعداز بشان‌همهٌتر کان‌ر ابا نام«ترك»می‌شناختند و توجهی به‌قبا بلمختلف 
آ نان نداشتند . 

فتوحات کورش و به ویژه داریوش برپهنة دانش ابرانیان دربارء مسردم 
استهپای شمال افزود . بیابانگردان شاید ازراه قفقازدرزمان فرمانروایی‌مادها 
چنانکه شرح آن خواهد [ مد به‌ابران تاختنه ویلکه بتوان حدس زد که بعضی 
از شان‌در ابران‌ماندند بى آنکه درمیان‌مر دم‌شهر نشین جذب‌شوند . درهرودوت 
( کتاب سوم بند )٩۲‏ نام Orthokorybanti‏ | مده است که بیابانگردانی‌بودند در 
دهمین‌شهربانی‌ماد شاید بشود آ نپار| بادسکاهای کلاه نو ک‌دار» (به‌سوی‌پابین) و 
| کرواژه :9:00 را با «0ظ تر کیب کنیم‌می‌شودخودسربالا(ومفهوم ۵2۸" باساده۳ 
آشکار نیست) برابربدائيم . ( مقایسه کنید با واژة یونانیه1(2581) . در کتيبة 
هخامنشان ازسه گروه ازسکاها نام برده شده‌است یکی‌سکاهای rya‏ 22م Saka‏ 
بعنی‌سکاهای | نسوی دریا که شابد چنانکه دانشمندان شوروی پیدا کرده‌اند در 
جئوب روسیه نزد يك در باچه آ رال جای داشتند ودوم سکاهای 118721202 به 
معنی« کلاهپای نو کی دار» با « خودهای نو کک دار» وسوم 712۳272782 بعنی 
«سکاهای پرستنده هئُوما» آ خرین‌ایشان را بونانیان ذهذع۸۲ می‌نامیدند که 
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در بخش‌شرقی |سبای مبانه جای داشتند» شاید درمیان فرغانه تا تر کستان چین. 
بآ نکه درمفپوم! دن‌نام‌ترد ید هست‌شایدمشتقاتآن در بعضی ازز با نهای‌پامیرهئوز 
باشد .۳" *شاید این سکاها با 521222۷۲21 که درفرن دوم پیش از میلاد برباختر 
تاختند یکی باشند » زیرا که هردو آنان از يك سرزمین آمدند . با اینهمه 
چنانکه مار کوارت کوشیده‌است تابنماید هیچ دلیلزبانشناسی دال بریکی‌بودن 
اشان دردست نست . 

ازسکاهای تیگراخودا ل دهع (5212) برنقشهای سنگی ومهرها 
شکلی مانده است و آن کسی است از رهبران ایشان به نام سکو نا 5:2 
که دربیستون دیده می‌شود . جای این سکاها گوبا درتر کستان غربی بوده تا 
مشرق دربای آرال وبلکه تا در بای خزر. آ شکارنیست که این سکاها با «سکاهای 
دشت»وسکاهای 112272782 با «سکاهای مرداب» (باانتپای حدود) چنانکه در 
بك کتيبه مصری | مده است یکی باشند.؟ * دشوارترازاین دردافتن‌این داستان 
است ازهرودوت( کتاب اول » بند۷۰۱) که چگونه کورش که پیش از ین( کتاب 
چپارم » بند۱۱) سکاهارا به‌اروپا رانده بود دررزم ماساژتها کشته شد . از آ نچا 
که ایشان هردوبخشی ازوك سرزمین را درتصرف داشتند شاد بتوان ماساژتها 
را ازدسکاهای کلاه تولدار»به‌شمار آورد . گواینکه این نام اخیربی شك صفتی 
است که ابرانیان برای توصیف این قوم ساخته‌اند. نام«ماساژت» نیزمعمابی است 
به‌ویژه که مانام ایشان‌رادرماً خذ باستانی بونان وروم می‌بابيم ونه‌در نوشته‌های 
ابرانی . کوششهابی که برای توجیه این نام به مفهوم «ماهی‌خوار» یا مانندآن 
(با مقایسه با رئ" که دراوستا به‌معنی‌«ماهی>است)بادسکای بز رگ»باد کتای 
1 بزر گی » شده است قانع کننده قبست .` چون بعضی ازین بیابانگردان 
را گوبا چینیان می‌شناختند مي‌توان تصور کرد که درما خذ چینی اشاراتی به 
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ایشان شده باشد . ولی چینیان ازقرن اول هجری به تر کستان غربی دلبستگی 
بافتند ازین گذشته با زشناختن کلمات چینی با شیو نگارش نامهای پیگانه در 
خط چینی سیاردشوارست . 

ازمردم‌شپرنشین » خوارزمیان وسغدبان‌به‌سکاها نزدیکتر بودند . باآ نکه 
خوارزم دردوران اسلامی‌باخیوه ودلتای جیحون برابربود که درجنوب‌در یاچ 
11 ال باشددرین تردیدست که پیش ازهخامنشان ودرزمانی که‌به‌فرمان‌دار یوش 
کتیبه‌هار| می کندند! باخوارزمیان‌درین سرزمین بودند . ازعبارتی‌ازهرودوت 
که شاید اوهم ازهکائوی گرفته باشد و ماآن‌را در گذشته نقل کردم و نیز از 
عبارتی از آربان هعنعع۸ که تاریخ نوس اسکندر بود چنین برمیآیدکه 
خوارزمیان در جنوب قرافوم درهمسایگی پارتپا و دیگراقوام بودند » همأئجا 
که امروز نزديك قوچان درابران وعشق باد درتر کمنستان است . در آن زمان 
چنانکه از کاوشهای تولستو 5.۲.۲1٥۷‏ آشکاراوبا مدارك فراوان برمیآ مد 
بخش خیوه خالی از سکنه نبود › اما هیچ نوشته‌ای دربارء احوال این مردم 
نداریم . خوارزمیان دردوران شاهنشاهی هخامنشی به‌سوی شمال رفتند . زیرا 
اسکندرباآ نان درسرزمین جیحون سفلا برخورد کرد . درین زمان گویاایشان 
جزواتحادیٌماساژتها ودیگراقوامآ نجا بودند.۲*توجیه نام خوارزم‌به«خورشید» 
بااسرزمین نبکو»با مانند] نپا محققانرا خوشنود نساخته است.** کشف زبان 
خوارزمیان درقرون وسطی و کوشش هنینگک در شناختن بیشترآن کی از 
کامیاببهای محققان! برانشناس سالهایاخیربوده است . بیشرفت کاوشهای‌باستان- 
شناسی خوارزم بی‌شاث اطلاعات بیشتری دربارء این مردم در آ بنده دردسترس 
همگان خواهد گذاشت . 

سعذ‌بان که همسایگان خوارزمبان بودند به‌و اسطهٌ آ ثار ادبی که به زبان 
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سفدی به‌جای مانده است بسیار بهتر از یشان شناخته شده‌اند. سغددان در واحۀ 
بخارا وسمرقند وشاید بخشی ازدرء پرنعمت فرغانه و دیگر نواحی آن پیرامون 
جای‌داشتند.. گوبا ایشان در آغازنیزما نشدقرن‌اول میلادی وپس از آن‌بازر گان 
وسوداگر بودند. شابد حملهٌ اسکندربود که سغدبان را به سوی مشرق و چين 
پرا کنده‌ساخت. سغدیان از لحاظ رسوموفرهنگهو نيززبان با باختربان‌پیوندهای 
سیارداشتند . استر | بون ط5 می گوید که تفاوت درمیان زبانپای بیشترمردم 
مشرق ابران اندك بوده است . این سخن او با مندرجات 01 - طذطگ سالنامةٌ م 
تاریخی گرد آمده در دوران دودمان هان 1127 در قرن اول میلادی سا ز کار 
ست." " کهن تر ین‌صورت‌نام این‌سرزمین در کتیبه‌های فارس باستان سگد 580 
است با گونه‌های مختلف . درچینی‌وتپتی به‌جای 80 - حرف (1) مده‌است که 
شاید نمایشگ رگونه‌های مختلف لپجه‌های سغدی باشد. باید این نکته‌را نیزدر 
خاطر داشت که در زبانهای شرقی ابران اغلب (4) به ( 1) تبدیل می‌شود . 
ساز کاری و هماهنگی موجود درمیان سغدی که از زبانپای خاورایران بود و 
فارسی باستان که از زبانهای مغرب ایران بود شاید نماباننده همسایگی این 
دوقوم باشد پیش ازآنکه ایرانیان راه جنوب غربی را پیش گیرند."۱ در.اوستا 
3 با Sia‏ همچون صفت پیش از وژ 82۷2 به مفپوم «جایگاه» به کار 
برده شده وشاید لقب اساطیری shah‏ 2022۶ در کتابهای‌پپلوی از بنجا سر‌چشمه 
گرفته ومشتق‌شده باشد۱۱ 
سا کنان «مشرق ابران» باستانشناسان شوروی هی گوین که فرن هفتم پیش از 


. در زمینهٌ فرهنگه مادّی » سفدیان وهمچنین دیگر 


ممالاد دوران بشرفت کارا ساری بوده است و این کار در آن زمان مائند امروز 
هنيع ثروت وامشست مردم آسیای مبانه به‌شمار می آ مد ۰ ار و کشاورزی 
دو چىر یىی هستند که در اوستا همه جا بسیارسفارش شده‌اند و آ نجه باستانشناسي 
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برها آشکار کرده است نمایشگر آ نس ت که درین پاره از سرزمین آسیای میانه 
جامعه‌ای با سازمانی‌منظم ومطلوب وجود داشته که سدها و کاریزها می‌ساخته و 
در بریا نگاهداشتن آ نجه ساخته شده‌بود تلاش و کوشش می کرده است. م رکز 
سغد سمرقند بود که ما بزودی دربارء‌آن سخن می گویيم ۰ 

گذشته ازسغدیان اقوام دبگری در آسیای میاه بودند. نام فرغانه ازنام 
ذ«عندد ۱۳ مذ کور در هرودوت ( کتاب سوم بند ۲و کتاب هفتم بند ٩۸‏ و 
)٩‏ مشتق‌شده. هرودوت ایشان‌را ازبیابانگردان ابران می‌شمارد. اما نام ی که 
چشان به‌این باره از زمین اطلاق می کنند بعنی 12۷27 و امهای دیگراین 
مسئله‌را پیش می آورد که نامپای جاها واستانپا ازنام اقوام وقبایل گر فته شده 
بانه .*" با بررسی نامهای جاها شابد بتوان به‌حر کت ومسیراقوام »زبورپی برد 
مثلا شپر آمل در کنا رجیحون با شپری درطبرستان واقم درجنوب دریای خزر 
همنام است‌و هردو اینپا شاید پموندی داشته باشند با ایل مر‌دوبی ۷127001 با 
امردوبی :۸۳2۶۵0 که در ابران و دور ازین دوشپر مسکن داشتند . کافی است 
بگوییم که جپت حرکت اقوام و قبایل معمولا از مشرق به مغرب بوده است و 
نباید ازدیدن[ بادیهایی همنام دراپران و آسیای میانه دچارشگفت شد. 

واحهٌ مرواز کهن‌ترین رو زکاران چهارراه بزر کث بازر گانی ومپاجرت 
اقوام وقبابل بوده است. وجه تسمیة آن به«مرغزار» شگفت می‌نماید» ولی‌اطلاق 
این نام به‌واحه‌ای در زمن هموار که آن را هریرود امروزی آبیاری ھی کند 
بنظر نامناسب نمی آبد. مرو درزمان ساسانیان م رکز نظامی‌مرزهای شمال‌شرقی 
بود وعربان یز آ نجا را دردوران پیکارهابی که در آسیای میانه درسراسردوران 
خلفای اموی‌روی می‌داد همجنان مورد استفاده قراردادند. درزمان تاخت وتاز 
تاز بان درسال ٩۸۲‏ م./۵۰ ه . سغدیان وخوارزمیان ومهاجران دیگری درشهر 
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مرو جایگاه داشتند . شاید پیش ازین روز گار هم این گونه مردم درین شهر 
بوده‌اند. در روز گار کورش‌مرو(به زبان فارسی‌باستان مر کو- ا8٣2 )M‏ طبیعتا 
بخشی‌بود ازاستان هرات ودر زمان داریوش این شهر در فرمان شهربان باختر 
گذاشته شد . 

باختر ( به زبان فارسی باستان - 8810021 که تر کیب آن ایرالی است» 
اما غیرفارسی می‌نمابد) سرزمینی‌حاصلخیزبود وهمانجاست که ابنك دشت میان 
افغانستان وتر کستان است ودرجنوب جیحون با مودربا است. شپرمر کز این, 
سرزمین به‌همین ام خوانده می‌شود که شابد به گفتة مار کوارت از رود باختر 
Bactrus‏ (باد شده دریلینی inyاP‏ کتات ششم بند ٤۸‏ و (o‏ نام گرفته باشد. °° 
این شهرهم مانند مرو ازلحاظ نظامی برراهپای جنوب که از فرازهندو کش 
به هند می‌رفت و راهپای شرق ی که به چین می‌رفت و راههای شمالی که به سغد 
می‌رفت مسلط بود . سرزمین باختر مهمترین استان شرقی ایران در دوران 
«خامنشی بود وبعدها پس ازاسکندر بونائیان در آنجا پادشاهی بنیان نهادند و 
آنجا را مر کزی ساختند برای تاختن ودست اندازی به‌شمال غربی‌هندوستان . 
مردم باختر شابد به زبانی از زبانهای شرقی ایران همانند زبان سغدی سخن 
می گفته‌اند اما تاخت‌وتازهای پی‌درپی مردم سرزمین پر نعمت میان‌رود جیحون 
و کوههای‌هند و کش‌را دک رگون ساخت. بنابراین‌ماازسا کنان‌باستانیاین‌بخش 
آ گاهی نداريم. کوهپای بدخشان در روز گار باستان گوبا تنہا سرچشمة کاوش 
سنگه لاجورد بود . ااگر این سخن درست باشد مردم باختر بایستی از روز گار 
بسیار کهن باسرزمینهای‌خاور نزديك روابطی داشته‌باشند . چون سنگهلاجورد 
در گورهای مصروبین النپرین که متعلق به‌هزار؟ دوم وسوم پیش ازمیلادند پیدا 
شده است. در بعضي‌منابع امکان‌وجود روابطي مپان مادو باختر پیش ازهخامنشیان 
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ماد شده است . هنگامی که داریوش پادشاه شد شپربان باختر برخلاف دنگ 
شپربانان که سربه‌شورش برداشته بودند فرمانبرداراوشد. 

مرردم کوهستانی هندو کش درین روز کار کهن شاید از سوی جنوب و 
مشرق تحت تأثیررهندیان قرا رگرفته بودند واز جانب شمال ومغرب تحت تأثیر 
| برانبان این بخش کوهستانی که‌شامل‌بنجشیرغر بند(4ههط:0ط6-عنطهلدد)ودرع 
کابل بود درزمان دار بوش از آن استان ثته گوش 52:0281012 (به فارسی باستان 
"hata -‏ ) و در زمان اسکندر از آن استان پارویانیزادا ند4دهنددم0«د۳ 
شد . نام اخبراز - "ناهم نا که نام فارسی باستانی هندو کش است مشتق 
شده درصورتی که ثته گوش شابد نامی باشد که پارسیان هخامنشی به‌هندو کش 
داده باشند ۲۲۰ شاید پتوان این بخش ثته کوش بادست کم پاره‌ای از آن‌رابانام 
جابی دراوستا ٤۸۸ء1‏ که در بشت مپر ازآن باد شده برای رگرفت ۲۲۰ در 
آ تجا مردمی به‌نام ۳۵:۲6 میز بستند که هرودوت نیز از یشان (در کتاب سوم 
پند۱٩)‏ باد کرده است . اند کی درسوی مشرق جایگاه اینان مردمی به‌نام 
ذعطن4ظ و ۳2۵6 ( هرودوت » کتاب سوم » بند ٩۱‏ وکتاب هفتم » بند ٩۷‏ ) 
می‌زیستند که اولی را با مردمی که | کنون به زبان داردیکک 03701٥‏ سخن 
می گویند و دومی را با یثنها ۳26۳22 برابر نهاده‌اند و ۶۸۳۲۸ ( که په معنی 
« کوهستانیان» است ؟ ) با :»۸۳:۲ را با مردم کنونی 2۳:۵1 که ایلی هستند 
درشمالغربی پا کستان‌یکی دانسته‌اند . همه این نشانیها که دادیم برپايةٌ گمان 
بود وهنوز ثابت نشده است گواینکه یکی باچند تا از آ نپاشاید درست باشد . 
کروهی از محققان به برابر نهادن ۳۶40 با پشتو و پختوبا ۳21۸۲۵ اعتراض 
کرده‌اند از آن حمله مور گنشتسر نه G. Morgenstierne‏ می گو ید که به حای 
این برابر نهی بهترست بشتئو را مشتق از دصدسهتد۳ با ۶2٣‏ دانست . ۲۰ نام 
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معروف ۳۵:5۵ موضوع تسازه‌ای را به میان می‌آورد که برای بررسی آن باید 
اند کی به‌حاشیه برویم . 

کهن ترین بادی که از ۴۵٣۸‏ شده‌است در کتیبه‌های میخی آ شوربان در 
قرن نېم پیش ‌ازمیلاد استآ نهم با تر کیپ ۳8252 که جاییاست امعلوم شاید 
درشمال کرمانشاه کنونی درمغرب ایران بوده باشد . از مردم پارسوا درچند جا 
درسالنامه‌های آشوری همجون دشمنان سر کوب شده توسط سپاهیان آ شور 
نام برده شده . درحدود ۹4۰ پیش از میلاد کورش اول را ائھ wںءءھ۴‏ حعطو 
بعنی«فرماتروای پارسه»تامیده است . این محل درجنوب درمرزهای عیلام در 
حدود لرستان کنوئی بوده است . این‌دو ام مسکنست یکسان و برابرباشند ولی 
آ بادپارسه»نامی ابرائی است یانام جغرافیابی پیش از آمدن ابرائیان اس ت که 
بهمین‌سبب نام پارسیان بخود گرفتند و آن‌رابه‌سرزمیتی درجنوب اطلاق کردند؟ 
هرتسفلد 316721610 فرضیه‌ای موافق با این‌نظربیان داشته است که لفظ آشوری 
ں۲2 از واژه‌ای به تر کیب ۳2۲۵۲۳۶۳6 متعلق به هزارة سوم پیش از میلاد 
ربشه گرفته است . با اینهمه این انديشه ولل استوار ندارد .۲۲ دبا کونو - 
۰ پیشنهاد جالبی می کند که پارسه ۳۵۲۶2 با پارسوا 22:2 و پارئوا 
Parthava‏ سه گونه‌تر کیب رشه گرفته ازوارْءٌ فارسی باستانی 0275:2۷72 به معنی 
«استخوان دندۀ سینه وپپلوومرز» هستند که parsava‏ ثیزباواژة هندو واروپایی 
به معنی « استخوان دندهٌ سبنه و سینه » و واژة اوستایی :0 و واژة 
استی «:12 به مفهوم « پهلو و مرز > پیوند دارد . همه این سرزمینها که به آن 
اشاره رفت درمرز ماد درسوی جنوب(یارسه) ومشرق (پارئوا) ومغرب (پارسوا) 
واقعند . بنابرین در آ نجا این نامی‌است‌عادی که هیچ نیازی به‌تصورابنکه‌توسط 
پارسیان اشمال به جنوبآورده شده باشد نست .۲۳ سبارمحتمل است که 
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قفاوت دونام پارسی وپارتی حاصل تفاوت لپجه(س وت)باشد ودرحقیقت این هر 
دونام يك قوم باشد و واژه پارسوادرمتهنایآسوری شاید همان 027:272 باشد. 

بابررسی بیشتردرمی ابم که واه قارسی باستانی بارسه درحقیقت واژة مادی 
است در برابر وارءُ فارسی باستانی پارثه ۳2:۳۵ و واژة فارسی باستانی پارثوا 

برابررمی‌شود باپارسوا ۳2۶272 این ر یشه بابی نشانی از ابتکار وهوشمندی است 
ولی اهمیت بسیاری برای سرزمینی بامردمی که درجانب باپهلویامرز ماد بوده 
قایل است . احتمال قوی درمیانست که پارسه نام قومی باشد ازابرائنان که 

به‌سوی استان فارس رفتند و آن‌سرزمن ازیشان نام گرفت وهمچنن‌نام گروهی 
ازیشان باشد که ازقوم اصلی درمشرق جدا شد و به‌بین‌النهرین رفتند وقوم‌اصلی 
درمشرق ایران به‌جای ماندند . بنابرین می‌توان سخن بیرونی را که گفته است 
خوارزمیان وپارسیان باهم پیوندی نزدیك داشتند ونیزهمانندیهایزبانی‌فارسی 
باستاتی‌وسخدی را که دربالا گفته شد وهمحنین این‌امکان‌را که همانندی نامهای 
۰ و Pasian‏ ناشی‌از [ نست که این قوم درقرن دوم پیش ازمیلاد ازشما 

به‌سرزمین باخترتاختند توجیه وتأیید کرد . این بیابانگردان با نام پارسه یا 
پارسیان شناخته شدند وایشان شاخه‌ای ازاتحادیةٌ ماساژتها باخوارزمیان‌بودند 
که قرنها پیش به‌همراه برادران هم نژاد خویش به‌سوی جنوب نرفتند.۲۱ با 
آنکه فرش بودن مردمی که به‌زبان «فارسی»سخن می گفتهاند درمشرق ابران 
بسیاریاز گره‌های‌تاربخی‌رامی کشاید با نجه! کنون‌برماروشن است‌به‌دشواری 

می‌توانيم تاریخ این مردم را تعببن و آشکار کنیم : 

پارسه گذشتهاز آ نجه در بالا گفته شد بازهم از لحاظ زبانشناسی‌موردبحث 

فرار گرفته‌است و کفته‌اند که به‌مفهوم «مردم با تبرجنگی» است وباواژءهندی 
2728 به‌معنی«تبر؟ قأبل‌سنجش‌است. ابن گفته همجنان جای بحث بیشتردارد 


۷ ‌. ۰ ۰ وم ۰« 
توضیح پارئوا وپارسه ویشتو به 


چون این واژْهٌ گوبا از ریشةٌ سومری باشد. 
مفپوم «سرزمین وارض» (در زبان سانسکریت - :۷:ظ۳2:0) بلکه درست نباشد . 
| کنون باز گردیم به‌نته کوش که برای هخامنشیان ونیزبرای محققان امروزی 
زحمت فراهم ساخته است» منتها از راهپای گونا گون. 

بخش قندهار که شامل پیشاور و جلال آ باد کنونی می‌شده گوبا بعضی از 
مرزهای ته گوش‌را هم مخصوصا در زمینهای پست دربرمی گرفته است ولی از 
آ نجا که قندهار بی‌شك از آن هند بوده نباید دریررسی مرزهای شرقی ابرانر 
باستان ما را به خود سر گرم سازد . 

آراخوزی ( که به زبان فارسی باستانی 22۳0726 امیده شده و با 
سانسکریت به معنی «یررود» قابل مقاسه است) نام مشهور سرزمینی 
است که! کنون در جنوب فغا نستان‌دردرء علبای‌هلمند ( که در اوستا ۳1261 
به‌مقهوم «یر آب‌بند» آ مده) وشعبه‌هایآن (هرودوت. کتاب سوم؛ بند۳٩‏ و ۱۱۷) 
آ نجا که ذه«عه<1 می‌ز بسته‌اند قراردارد . ازین نام تنها درهرودوت باد شده 
است . مگرآ نکه بگوییم سرزمین ۸۵۲02 یعنی فراه امروزی را در افغانستان 
که ایز بدورخارا کسی ×ط 0۶ 1910020 آن را شائزدهمین‌پاد گان پارتیان 
می‌داند بابد ذهدهنه1۳ خواند . این‌نام ناپدید شده است جز آ نکه قابل شویم 
که نام مزبور درتام شپرچمن 133 که درمغرب قندهار فعلی است به جای 
مانده باشد. آ راخوزبان بایستی کشاورزانی بوده باشند که در روز گارهای کېن 
درسرزمین حاصلخیزی که با باختر درشمال همسنگه بود ساکن شده بودند . 
آراخوزی هم مانند باختر مر کز فرمائروابی هخامنشیان براقوام همسایه خود 
بود که درجنوب ومشرق جای داشتندبخت باداریوش یار بود وشهربان این‌بخش 
به‌او وفادارما ند ودر آ نجا دربرابر‌شورشیانی که ازمغرب برو می‌تاختند پابداری 
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کرد و توانست سرانجام فرمانروامی شاه نو را برآن نواحی استوارسازد . 

بخش سفلای رود هلمند و در باچةُ هامون در آشغال قوم زرنگه بود (در 
فارسی. باستانی ۲2 (۸) ۳2 (7)2 ,2 لهجهٌ بومی درفارسی باستانی -1 تلفظ می‌شد) 
این ام‌را بسیاری ازمحققان کوشیده‌اند تابه «زمین دریا» معنی کنن دکه‌به‌نظش 
من درین کوشش‌کامیابی چندانی بدست نیاورده‌اند . این نام تا زمان اسلام نیز 
به‌جای ماند وزرنگ نام پایتخت این سرزمین شد. پیرامون درباچةٌ هامون از 
لحاظ سنتهای زرتشتیان دارای اهمیت بسیار ومیهن رستم پپلوان است . این 
سرزمین هم ازنظر جغرافیایی وهم ازلحاظ تاریخی با آراخوزی وبخش علیای 
هلمند پیوندی بیشتر از استان فارس با بخشهای غربی دارد . تاخت و تاز اقوام 
سکا درقرنهای دوم واول پیش ازمیلاد بیشك مردم آنجا را دگر گون ساخت » 
چون نام قوم جدید بر آن سرزمین‌نهاده شد وهنوزهم ا نجا را سیستان می‌نامند. 
اینجا پیش ازهخامنشان نبزمانند امروزجلگه وچرا گاه و کشتزاربهمآ میخته 
بود وبیابانگردان درباچه را که در زمستان بز رگ می‌شود ودر پایان تابستان 
تقربباً ناپدید می‌شود ازهرسو در میان گرفته‌اند . 

سرزمین آراخوزی وسیستان در آغاز آربایی نبود و اقوامی که درین 
استان از کشور دار بوش‌موسوم به‌استان مکا ۱۵۲ می‌زستند به گفتهٌ هرودوت 
( کتاب سوم بند ٩۳‏ و کتاب هفتم بند )٩۳‏ بنام میکوی :۱02۲0 (در فارسی‌باستانی 
۶ )واو تیو ئى :0۳۷ (در فارسی باستا نی باو تیه ۷2۳0۲2 )و بار یکا نو کی اهن«هط۳۵<1 
خوانده می‌شدند . مکران ازقوم نخستین نام گر فته‌است که به‌معنی ساحل‌مکا» 
باشد وقوم اخیرهم نام خویش را به پار بخان ۳۵۸۳:۷۲۵7 با بار یز 812 داده‌است 
که در کتایهای جغفرافیانگاران اسلامی از آن باد شده‌است . ۲۳ باویتا با 
يوتي نات شاید نیاکان جوتها !1 باشند که بیابانگرداني بودند در کرمان 
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در روز گار اسلام نباید آن را بازوت 201 با لولیان یکی گرفت ۲۴ ابرانیان 
در بخش بزرگی که از مشرق به رود سند وازمغرب به خلیج فارس و ازجنوب 
به اقبا نوس هند وازشمال به‌بیابانهای میانه وزمین‌های بابر جنوب رود هلمند 
وسستان محدود است اندك اندلك تقون کردند ولی این سرزمین درزمانی که 
هخامنشیان بر آن تاحدی فر مانروا گشتند همچنان غیر آربایی به جای‌ما ند . 
برای پابان دادن به بررسی مرز شرقی ابران بايد به پارتیها و به هزات 
توجه کنیم . ۳ 
بارت ( به فارسی باستانی ۳۵:۱۳55۲2) درزمان تاجگذاری داربوش همانا 
قلمرو استان امروزی خراسان در ابران بود به انضام گر گان در کوشة 
جئوب شرقی دریای خزر. گفتیم که شاید پارئوا همان پارسه باشد به لهجه‌ای 
دیگر. ولی تاخت و تاز بیابانگردانی به نام پارنی نت۳ که اندکی پس از 
اسکندر روی داد نژاد وزبان این استان‌را دک ر گون ساخت ‏ گو اینکه‌زبان 
پارتی که باآن کتیبه ها و اسناد تاربخی نوشته شده است اصلا زبان سرزمین 
پارثوا بود بابعضی عناصر پارتی که به‌آن افزوده شده بود . به کفتهٌ استرابون 
( کتاب بازدهم » بند ٥۰۸‏ و ۵۱۵) قوم پارنی وابسته به دستهٌ اقوام داهی 04۸1 
( به کفته استرابون 0۵۰ ) بود که در کنسبه‌های خشابارشا به فارسی باستانی 
به لفظ ٥14‏ باد شده . این نام بعد ها دشان شت که درست درمشرق و 
جنوب شرقی دربای خزر قرار دارد . برخی از نویسند گان ونان وروم‌باستان 
گفته‌اند که پارتبها باسکاها پیوند داشته‌اند .این سخن ایشان بايد درباره 
پارنی و دیگر بیاباتگردانی که بریارت فرمان می‌راندند و زبان و شام قوم 
پارت را کر فته و بر خود نهاده بودند درست باشد . *۲ مردم پارنی چون 
بيابانگرداني بودن د که فرهنگ شپر‌نشینان‌را گر فته بودند › درزبان ودېگړ 
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رسوم از سابر اقوام ابرانی محافظه کارتر بودند . این مطلب را می‌توان از 
تر کیب کهنه املای پارتی بعضی ازواژه ها که باد آور وهمانند خط فارسی 
باستان است دریافت . پارنی با اپار نی ن م۸ باو اژه 2027 به مغپوم «یالا و بلند» 
Ee‏ دارد » غر ممکن نمی‌نماید که ازهمن واژه مفهوم «مردم کوهستانی» 
هم برآید » گرچه ابن مطلب کاملا روشن نیست . ۷۲ شاید در زمان پادشاهی 
پارتیها که درابران دوران نام ونشگ پهلوانی بود داستانهاو افسانه ها ی کېن 
فرمانروابان و پهلوان مشرق ابران زنده می‌شد و بهآنها از بسیاری لحاظ ریگ 
پارتی می‌دادند . زبان پارتی‌نام 0۵10121۷ بعنی‌«یهلوانی» گرفت ازا ثرو که 
پارتها خود پپلوان بودند. 
گفتیم هرات ( که به آن درفارسی باستانی ۱1۵۳0178 می گفتند) در گذشته 
مر کز و کانون ابران شرقی‌بود . از آنجا که نام رودی که از آن‌شهرمی گذرد 
باشهر تام است می‌توان گفت شاد این نام نخست از ان رود بوده است . 
بعقيدء من این سرزمین محل پرا کند گی آریا ها بوده که از آنجا گروهی 
راه هند پیش گرفتند و دسته‌ای به سوی مغرب روان گشتند . نوسندکان 
بونانی از زمان هرودوت نام این رود واستان را بانام 1 ربان» درهم آ ميخته 
و اشتباه کرده‌اند گر چه ممکن است از دو املای نهنه۸ و هام۸ که ایشان 
به‌کار برده‌اند چنین دربافت که اند کی ميان این دو قابل به تفاوت بوده‌اند» 
اما این هردو را پیوسته به‌جای هم به کار برده‌اند و معلوم است درکارایشان 
تمیزی و تشخیصی نبوده است . استرابون ( کتاب بازدهم » بند 6۱6) این‌رودرا 
۶ و بطلمیوس ( کتاب ششم . مقالةٌ ۰۱۱ بند ۷) ۸۳:2۵ وسرزمین [ نجارا گاهی 
۶ و گاهی «نم۸ می‌خواند . وجه تسمیه این رود به «سیال» با سنجش با 
واره سانسکر بت 5511 په مفهوم باد شده امری ممکن به نظر مي‌رسد . شاید 
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«ابرانبان مشرق» دراستان هرات گرد همده بودند با تکه به‌واسطۀ مقامی که 
سرزمبن مردمآ نجا درروایتهای آبراتی (وزرتشتی) داشته است ابشان خویشتن 
را پشتر اریایبی هی | نکاشفتدا: به‌هرحال پس ازاسکندر می‌بينيم که وارَمٌ Aria‏ 
مبدل به ۸۲۵۲ می‌شود . این دگر گونی شاید نخست با نوشته‌های اراتوستن 
Eratthenes‏ (استر ابون کتاب ۱۵ بند ۷۷۳) آغاز شد و آنگاه مرزهایآریان 
گسترش بافت وسراسر سرزمین میان بیابان مر کزی ابران تا رود سند را به 
ستثنای باختر و زمیشپای شمالی دربر گرفت . این قلمرو همائا «اعطعصه وود 
بود که بر آن سلو کیپا وپیش از یشان در زمانی که اراتوستن آثار خویش را 
تصنیف می کرد بعنی در حدود سال ۲۲۰ پیش ازمیلاد پارنپا فرماتروائشی 
1 

بی گمان‌بر خی‌اقوام وسرزمینها بوده‌اس ت که ما دربن بررسی بخش‌شرقی 
ایران ازآنها سخن نگفتيم . باآنکه نقشة ابران بسیار درهم ومشرق ایسران 
بسیارمپم است شناسایی «مبپن ایرانیان » امری بودلازم . این کاری‌است که در 
گذشته همواره به‌آن نمی‌برداخته‌اند . 
ساختمان اجتماعی 

نامناسب‌نیست که در بنجامختصر ‏ ساختمان اجتماعی ابرانبان‌را چنانکه 
دراوستا و کتیبه‌های فارسی باستان] مده‌است ودرمطالب مجمل‌مندرح درمنابم 
بونانی و رومی کهن باد شده بررسی کنیم . بسیاری ازمحققان موفع با وضع 
اجتماعی‌را ازلحاظ «عمودی » و« افقی » بررسی می کنند . از نظرعمودی شخص 
را در واحدهای خانواده و کلان وایل می‌سنچند و ازنظر افقی موقع اورا در 
بك طبقهٌ اجتماعی» آ تجنانکه ازتولد وشغل او برمی آ بد» مانند طبقهٌ پیشه‌وران 


با اشراف پایین‌تر با مانندآ نها بررسي مي‌کنند. گویا تقسیم اخیر تنها در 
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بك اجتماع روستانشین وشپر نشینو با تمدن درست آ بد. چون بیابانگردان که 
درراه پیمایی هستند کمتر به تنظیم «ساختمان طبقه » می‌پردازند . باپیشرفت 
کار هخامنشیان ما بهآستانة رشد سازمان افقی اجتماعی» دست کم درس‌ون ماد» 
می‌رسیم . 

موضوع رواج بسیار مادرسالاری در جامعهٌ هند واروپابیان باآ رباییان 
در من‌جا به بحث ما مر بوط نمی‌شود . با نکه درمنابع کهن داستانپای جز دره 
زنان وچس 3 زن برمرد درمشرق زمین وجود دارد ولی آ ثاری از ین وضع در 
میان ایرانیان قرن هفتم وششم پیش ازمیلاد نمی‌توان یافت . کلان پدرسالاری 
که درآن مردان در مناسبات خویشاوندی مقام برتری داشتند واحد جامعة 
ابرانی بود . اما اهمیت مرد درخانواده‌های کوچك وقبایل بزر کتر اند بود . 
می‌توان ساختمان عمودی جامعةٌ ایرانی‌را به گونهةٌ زبرهجسم کنیم (مقایسه‌ای 
که باواحدهای جامعهٌ کنونی کردهابم کاملا دقیق نیست مثلا 7ظ)هناعتبه هیچ 


روی درست به معنی «ملت » نیست) . 


اوستا اصطلاحات فادسی دادیوش 
باستان (برای مثال) 
١‏ خأنواده 0022 — taumã‏ = سر وشتّاس 
کلان vith Vis‏ = هخامنشی 
۳ قمیله dantu zantu‏ ِ پاسا ر گاد 
٤‏ اسمان با کشور — dahyu — dahyu‏ ك بارسه 
۵ ملت يا مرم _ bl =  khshassa — khshathra‏ 


(درشرق ابران ردیفهای ٤‏ وه بالا شاید هردو بايك اتحادیة قبیله‌ها زیر 
فرمان 8 kayi‏ یکی وتوام دود نی .( 
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باجستجو وبررسی بیشتر درسه‌اصطلاح اوستایی اول آین‌جدول وسنجش 

آن با واژه‌های گاتها چنانکه بنونیست هاعنهه3007 به‌آن پرداخته و کار او را 

تیم طط۲ متعادل ساخته است به جای | نکه دو واژه را دربرایر هم قرارداده 

باشند گفته می‌شود که در ۳323« بعنی «خانفه» 10۷۵8 بعنی « خانواده» 

زندگی می کند ودر - ۷1۶ یعنی « جایگاه » ۷2۲02226 بعنی « کلان > زیست 

می کند ودر - 2220 بعنی «قلمرو قبیله » «د۳هرعنه بعنی «مهمان نوازی» با 

«آنان که شخص با مهمان نوازی با ایشان پیوندی دارد » می‌زبند ۲۷ ۰ این" 
تحلیل مپمی است که مبتکرآن تیم بود وشاخه‌های جالبی درفکر ومذهب 

دارد ونشان می‌دهد که اززمان آریاها این وضه همجنان ادامه بافته است . 

ردیف٤‏ وه جدول بالاباحکومت وفرمانروایان مرربوط می‌شود که رابطهٌ ميان 

اعضای جامعه با «فر‌ماتروابان ملی» ایشان اند کی تفاوت داشت . در ابر اثیانی 

که درتخا گام توا له کر ویو ان ختفوضا | نان که درعغرب ایر‌ان مستقن 

شده بودند اندیشۀ نوی ازفرماثروایی برتازه رشان وسنت ورسوم وی و 

نیروهای معنوی دینی‌نوی موّثر و نافذ واقع می‌شد . در بنجا نیز کلان اهمیت 
خودراازدست داد واز يك‌سو اهمیت خانواده وازسوی دیگراهم‌یت قبله وملت 
فزونی گرفت . این تغییر فکر نامنتظر نبود . 

درینجا دیگر « نظام کاستی » هند با « نظام طبقاتی » ساساتی که بعدها 

پیداشد وجودنداشت ولی « بن د گان » و« خدمتگاران » و نز ادگان ۲ بوده‌اند. 

به قیاس می‌توان سازمان «افقی » جامعة ابرانیان مپاجم‌را پیش‌ازجای گرفتن 

حدس زد . گویا مردجوان ابرانی که سروسالارخانواد خوش بود ومی‌توانست 
سللاح به دست گیرد درفارسی باستانی دراه با ددندده نامیده می‌شد . این 
واژه در کتیبه‌ای برفرازآرامگاه دار یوش در نقش رستم به‌زبان | کدی به 


سس 
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« دست ورز » ترجمه شده . اما به واسطهٌ واژه‌های همانند وهمررشه‌ای که در 
زبانهای گونا گون هند واروپایی هست وتغییرات بعدی که درزبانهای ابرانی 
پدبدارشد می‌توان واژة « خدمتگار » را به عنوان معنی دوم بگیریم . مفهوم 
اصلی‌آن رزمتنه‌است که ستون کلان کهن بود تکار رهسر به‌شمارمی | مد. 
زیر ا که صاحبمنصبان سیاه را بند گان یادشاه هخامنشی می‌دانستند . درست 
اس تکه این‌مفپوم دوم بعنی «بنده» با «دست ورز» همچنان دربعضی اززبانهای 
کنونی پامیر به‌جای مانده‌است . اما من‌هنوزهم معتقدم که ترجمهٌ و اژْء#فارسی 
باستانی هوعد" به « دست ورز » گمراه کننده است وخدمتگار و بنده گروهی 
دییگی بودند . ۰ 
دست ورزان شایدبه‌دو گر وه‌تقسیم می‌شد ند خدمتگاران بومی‌و بند گان 
بیگانه باخارجی . درفارسی باستان کویا واژه‌ای برای‌مفهوم اخیر بود که گرده 
0 می گفتند و این در الواح عیلامی تخت جمشید با لفظ «5ه1۳7-4 و در 
آرامی باکلمة کرد 9:0 تایید شده است این واژه از ریشةٌ هند وارویابی گرن 
۵701و به‌معنی « گردا گرد باپیرامون وچیزی را گرفتن باچیزی را درمیان 
کر کن ٤‏ اس ادا وات فا با فده اس ان یی نووه باد گا ی که 
ناچار بودندکار کنند . در پاپیروسهایآرامی که در مصر بافته شده ودر الواح 
گنجینۀ تخت‌جمشیدچنین معلوم می‌دارد که کار گرانی که در املاك شاهزاد گان 
هخامنشی درمصر وآ نان که در ساختمان تخت‌جمشید کار می کردند نه ابرانی 
بودند ونه آزاد ۲۸ ۱۰اشان گوبا بن د گان خارجی بیشماری بودند که برآ نان 
مردان آزاد ببکار باذیفن و متخصص بامباشر وناظرفرمان می‌راندند . پس گرده 
2 شایدبه‌معنی بندءخارجی باشد وبرای خدعتگار بومی‌بادست ورز باشاید 
بن د گان (ابرانی) قسم دیگر (به کفتهٌ بیلی مانند 6ص« تخاری ) همانا واه 


۸۸ مير اث ابر ان 
فارسی‌باستانی رنه« که به‌خدمتگاران‌بومی بابن دگان (مقاسه کنیدباهة۳ه 
بونانی) معنی شده است به‌کار می‌بردند . با نکه‌در قسمت‌عبلامی کتیبه‌بیستون 
درئرجمه واه فارسی باستانی aرن«ة"‏ وأژة طعدا- به‌کاررفته ومی‌توان‌نشجه 
گر فت که دنق و -9۳05 مرادف‌هستند بازمی‌توان تصور کرد کها ین‌دوا نداد 
تفاوتی دارند » فرض‌بالاباابران به‌طورکلی‌منطبق وساز کار می ید امابه گمان 
من دردورانآغاز سلطنت هخامنیشیان - ۵۵و به‌بند گانی‌اطلاق می‌شد که در 
املاكشاه باشاهزاد گان کارمی کردند و این اصطلاح بعدها در سراسر قلمرو 
شاهنشاهی رواج بافت ویرهمه گونه‌کار گری‌اطلاق شد واستعمال «رنجقه فقط 
در ابران متداول کشت بی‌شك بك بنده در روز کار کهن در مشرق به کسی 
گفته نمی‌شد که‌دست وپادرز نجیرداشته باشد و بازورضر بات تاز با ا شباشتتگن 
را بگرداند - بمضی‌ازبند کان پیشه‌ورانی چیره‌دست با دائشمندانی متبحر با 
صاحبمنصبا نی‌مسئول مقامات خطیر بودند . . وجود بند گی درمیان‌قبایلایران 
ناشناخته ومبهم است . ولی‌شاید به گونه‌ای و جود داشته‌است. بلکه بتوان‌حدسی 
زد که این دسته ازبند گان بادست ورزان پایه‌ای‌شدبرای طبقهٌچپارمی که در 
اجتماع ساسانی (یعنی پیشه‌وران و بازر گانان ) وجود داشته است . شاید بهتر 
باشد گمان کنیم که بررخورد باجامعةٌ آشور وبابل موجب تجدید نظری شد در 
«ایمان» ابرانیان .این فرضیه مارا باز به فررضيهٌ دومز بل رهبری می کند . 
این‌موضوع به‌خوبیآشکار وتاٍیید شده است که درزمان ساسانیان‌جامعة 
«بدئال» آن بود که در آآن چهارطبقۀ موبدان وجنگاوران ومنشیان ودبیرانو 
و پیشه‌وران و کشاورزان‌باشند . در اوستا هم می‌توان بك‌طبقه‌بندی‌چپار گانه 
در اجتماع کهن بافت امادر دورانی که اوستا به آن اشاره می کند ممکن نبود 
که دبیران با طبعَهُبور کرات آنجنانکة در دوران هخامنش و بعد از آن بدا 


x“ 
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شد» بوده‌باشند . دراوستا کشاورزان‌بابه گفتهٌیپلوی «ةطاءة اة از پیشه‌وران 
با hutukhshanجد|‏ بودند وبه‌این شیوه‌چهار طبقه‌ید بدارمی گردد . به کفتهٌ دو- 
مز بلا ین اجتما ع‌طبقات‌چپار کا نه‌ازاجتماع سه‌طبقه‌ای هند وارویاییو آریایی 
س‌چشمه گر فته ورشد کر ده است . دومز یل شاید درست حدس زده‌باشداماهیچ 
دلیلی برین مطلب دردست نداریم وهمچنین مشخص بودن طبقات در اجتماع 
باستانیایر ان‌امری است مبهم‌ومورد تردید . آ باطبقه‌بندی اجتماع آنچنانکه 
دراوستاآمده است به‌راستی وجود داشته با پا فرضبه باگراشی فسوی 
چنین تقسیمی در مسان بوده است ؟ دك وک آنکه آبا بند‌گان 
باخدمتگاران‌هم جزو این‌طبقات به شمارمی آ مدند ؟ شك‌نیست که‌درهر اجتماعی 
گونه‌ای و جه‌تشخیص مبان طبقات هست » ولی تنهادر هندست که تقسیم کاستی 
کاملا مشخص وآشکارا وجود دارد . در ابران می‌توان به‌حدس گفت که تفسیم 
اجتماع به‌طورکلی بخشی ازا بین و دستور های زرتشت بود که آن را همچون 
هدفی عالی در نظر داشتند و در آن اجتماع بند گان شاسته عضو مت نمودند . 
اندیشة ساختمان اجتماعی ابرانبان گویا با برخورد با فرهنگگ بین النهرین 
که در آن مردم شپر نشین با گذشت قر نپا بعضی اصول را برای جامعه ثابت 
نگاهداشته بودند دستخوش دگر گونی شد در چنین اوضاعی گوبا نمی‌توان 
تصور کرد که‌اندشه هند وارویائی تقسیم طبقات بتواند دوام تفه 
دربارة اجتماع در زمان هخامنشیان بار دیگر گفتگو خواهیم کرد . درشرق 
ابران‌اجتماع شبانی وابلیآریایی باستی تازمان‌هخامنشیان دوام بافته‌باشد . 
درصورتیکه در ابران غربی رسوم شبانی مپاجمان پس از اندك زمانی دستخوش 
دکر گونی شد . درهیج یك ازاین دو صورت نمی‌توان گفت که تقسیم طبقاتی 
درستی آ نحنان که دومز بل براصول اندیشه کهن هندو ارو پاگی گفته‌است وجود 
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داشته . گله دارانی که به نجد اوران سرازیر شده بودند و ما اشان را 
بیابانگردان ابرانی می‌ناميم به آسانی نظام رایج دريك جنامعةٌ شهر نشین را 
باطبقات و کاسته ای مشخص نمی‌پذیر فتند . شاید زرتشتیان دورانپای بعد 
باردیگر به سنت‌های بسیار کېن هندواروپائی که صدهاسال‌بود ایرانیانآ نهارا 
به‌دست فراموشی سپرده بودندگرو یدنه . اما این مطلب پرسشهای دیگری‌را 
پیش می کشد که نمی‌توان بهآنها پاسخ گفت . 

پس‌ازاین بررسی‌اجمالی مشرق ابران » می‌توانيم به مغرب بپردازیم . 
درمغرب‌بادردست بودن نوشته‌های میخی که می‌توان | نهارا باهم سنچید وضع 
به کونه‌ای دیگرست ٠‏ درواقع درین‌سو ما به‌دوران تار یخی رسیده‌ایم . 


فصل سوم 
ایران وسر زمینبای مغرب آن 

میراث قرنها 

هنگامی که ابرانیان نخستین‌بار در خاور تزديك کام نهادند از دوران 
تاریخ مصر بان و بابلیان قر نها گذشته بود . تمدنها واندیشه‌های دین ی کېن این 
بخش مورد قا تم مذاهب و درجهان پر آواژه بودند وپبروان فراوان داشتند . . 
فی‌المثل مردم بین‌النهر ین حتی پیش از حمورابی کتاب قانون داشتند . مدنپا 
از دوران‌یر سر افر ازی فرعو نهای‌خدامر تبت سپری گشته بود وفرهنگک و تمدن 
مصر همچنان برجای بود . امپراتوریهایی بادستگاههای فرماتروایی واحد و 
متمر کزوحکومتهای فئودالی بی دریی بابه‌پهنهٌ هستی گذاشته و گذشته بودند 
وبرای هرپدبده سیاسی یااجتماعی که به ظهور می‌پیوست سابقه‌ای در تاریخ 
گذشتة خاورنزدیك وجود داشت . 

نفوذ مصر و بین‌النهر ین به ویژه بین‌النهرین در مردم پیرآمون ایشان 
ومخصوصاً در نجد ایران با شدت بیشتری محسوس گشته بود . در آناطولی 
ختی‌ها با هیتیها آبین بستن پیمان وسو گندهای قانونی وداوری باصدورحکم 
وبساری ازرسمهای دیگررا که ازبین‌النهر بن گکرفته بودند روان ساختند . 
نوشته‌های یخی بابلی همحون زبان بین‌المللی درهمه‌حا شناخته دود وهمانند 
زبان رسمی سیاسی دربستن پیمانهای سیاسی وبازر گانی پذیرفته شده بود و 
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زبانهای دمگرهم حتی[ نها که وابسته به خانواده دیگری اززبانهابودند مانند 
اورارتی ٤٣۵٣ا‏ وهیتی شیوء عبارت‌بردازی آن قراردادها را تقلید کردند . 

چنانکه گفتیم هند واروپابیان بااسبهاو گر دو نه‌هاشان‌ازهزارة دوم پیش 
ازمیلاد درخاور نزديك چهره‌ای شناخته و مأئوس بودند . هند واروپاییان در 
آغاز ] نچنان بسیار نبودند که بتوانند زبان و آبینهای خویش را برمردم روستا 
وشهر نشین تحمیل کنند . این مردم با هوربها درقرن هفتم پیش ازمیلاد در 
تاختن به‌بخش‌شمالی « هلال حاصلخیز» که از بین‌النهرین تا در بای مدیترانه 
کشیده شده است همگام بودند وبی‌شك دربنیاد نهادن بسیاری از امارتپای 
کوچك هوری دست داشتند . درینجا باید باد آور شوم که این کشور کشایی 
هوریان پای خدایان نوی مانند تشوپ 10۳0 و دیگران را به خاورنزديك 
باز کرد واینها نیز به‌خدایان پیشین پیوستند . خدایانآریایی طبقۀ فرما ئروا 
را نام بردیم . گوباایشان چندان‌نفوزی نداشتند وازیشان هیچ‌سخنی باز گفته 
نمی‌شود تاهنگام ی که ابرائیان به‌این بخش گام می نهد و باردیگر نامی از 
چند تن از شان دیده می‌شود . 

ازحدود سالهای ۰ ۱۱۵۰1 پیش ‌ازمیلاد از نجد ایران مردمی به‌نام 
کوسن: 5 ,با کاسی بر با بل‌چبره‌شد ند و فررمانر اندند . چنانکه از نام‌چندتن 
ازخدابان وفرمانروایان ایشان برمیآ ید باهند وارویابیان روابطی داشتند . 
اما کوسیها در بابل منش و مشخصات قومی خودرا ازدست می‌دادند. همجنانکه 
امپراتوری میتانی درشمال بین‌النهربن وسوربه درین هنگام در مردم بومی 
مستحیل می‌شدند . چون عبلامیان در حدود سال ۱۱۵۰ پیش ازمیلاد بر بخش 
پهناوری‌ازجنوب بین‌النهر ین چیره گشتند کوشیها ناپدید شدند ودر بابل يك 
دودمان بومی به‌فرمانتروایی رسید زند گی نوی درتاریخ بابل پیدا شد . 
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شاید شگرف‌ترین تغییری که درخاورتزديك درآغازهزاره اول پیش‌از 
مبلاد روی داد و تاچند صد سال مانندی تقاشت کرش تژاد آرامی وتاخت و 
تازسیاسی [ شور بها باشد. آشوربان در گذشته نشانه‌هایی ازنیرو ولیاقت خویش 
را نماباندند . حتی از کتیبه‌های تیگلات بالسر ۲ععهانطاهوز1 اول ازیادشاهان 
آ شوروسطی درحدود سال ۱۱۰۰ پیش ازمیلاد که کتیبه‌های بسیاری ازو به‌جای 
مانده می‌توان بیدا د گر یپا وسخت‌دلیپایی که بعدها از پادشاهان آشور سرزد 
وتام ایشان راز آن هنگام بازدرتاریخ زشت ساخته است پی‌برد . اداد ثیراری 
1 ۸820 دوم که درحدود سال ٩۰۰‏ پیش ازمبلاد می‌ز ست باردیگر کشور- 
گشایی را باشکست دادن حکومتهای کوچكآرامی که درشمال سوربه بنیان 
بافته بودند و با کشتارهای بز ر گے وافگندن هراس وتبعید دسته جمعسی مردم 
برای نکه دلهارا از آشور بترساند » آغازنهاد . نمی‌توانیم از تاریخ پادشاهان 
آشو رکه از بسیاریازیشان در کتاب‌مقدس بادشده‌است سخن گوییم . زبرا که 
حوادث آن همه خونین است و بکذواخت . اسور صیربال اهو‌تنعهه Assu۲‏ 
(از ۸0۹1۸۸۳ )می گو بد که چکو نه‌شو رشیان‌رایوست کندو پوست! یشان‌را بر باره 
شهر آه بخت . شلم نصر باشلمانسر «ععهدهصلهو (از «هم‌تاء۲م) با امپراتوری 
اورارتو 1۲۸۲۱۰ که درشمال آشور بود وبا سوریه به‌جنگه برخاست وم رکه 
وتباهی را به‌هرجای که می‌رفت می‌پر| کند . غنیمت جنگی وین د کان اسر به 
مقدارفر او ان‌وشم‌اربسیار به‌سو یآ شور سرازیرشد و آن کشورمبدل به کشوری 
اداری ومتمر کز و نظامی‌شد . مکی از بزر کتر ین بادشاهان آ شور تبگلات با لسن 
سوم (از :۷ تا۷۲۷) بود که دولت | رامیان را دردمشق وشمال اسرائیل شکست 
داد وسپاهیائی‌به‌ابران فرستاد که تا کوه ببکنی ن«طنظ که‌آن‌را به‌دماو ند واقع 
در تزديکي تپران بازشناخته‌انه پیش رفتند . جالب آنکه ازین دولت نظامي 


تست تست ن بت سود سسوم اس 


پیاپی پادشاهانی شایسته برخاستند که هم سپاهیگری وهم جهانگیری 
می‌دانستند . سرداری ازسرداران شلمانس پنجم که سر کشی کرد وپادشاه شد 
وسار گن 5:00 دوم لقب بافت (از ۷۲۱ تا ۷۰۵) آشوررا به‌او ح قدرت رساند. 
با تخت اورارتو شهر توشیهه۲00۳0 را که گوباد ر کنار در باچهُوان بو د گرفت و 
اورارتو را غارت کرد آنجنانکه دریگ اورارتو کمرراست نکرد . همه سور به 
وفلسطین را زیر فرمان آورد وبابل استانی شد ازاستانها ی آشور . درزمان 
سناخر دب 827۳07:0 بابل شور يده وتباه کشت ودرزمان‌فرمانروابی آشورحبدین 
Asarhaddon‏ ) از مه تا 4<( مص ر کشو ده شد و آشوربائیپال باز بسین بادشاه 
بز رکه آشور شوش را گرفت وقدرت عیلام را نابود ساخت . ولی نیروی آشور 
نیز رو به‌تباهی گذاشت وپس ازمر کهآ شوربا نیپال درسال ٩۱۲‏ که تاریخ مهمی 
است ثبذوا با یتخت | شور به‌دست مادها افتاد و بابلیان کر نام‌کلدبان گر فتند. 

مردم بیابانگردآرامی زبانی را که درجنوب بابل‌جای گرفته وشهر یار 
نشینپای کوچکی دردوران کسترشآشور به سوی شمال بنیاد نهاده بودند 
می‌توان کلسدانی 210 نامید . در ببرامون « هلال حساصلخیز » از قرن 
دو آزدهم پیش آزمیلاد مردمآرامی زبان رسوخ کردند ونیرو گر فتند وشهر بار- 
نشینهای, کوچکی پابه گذاشتند که شاید مپمتر ین آنها درسوربه درمحل دهشق 
بود . درعهد عتیق درباره جنگپای داود وسلیمان با | رامیان مطالبی نوشته 
شده . در بین‌النهر ین چنانکه درسالنامه‌های | شور باد شده اقوام Arumı‏ و 
۰ و جود داشته‌اند وهمین ثا بت می کند کهآ رامیان درین زمان درا نجاهم 
ما نی آنسوی بیابان سور مه جایگاه داشتند . ادن اشان به د هلال 
حاصلخیز » همانند آمدن تازبان است پس ازین زمان وبیش ازاسلام به‌همین 
سرزمین . آرامیان در بین‌الپرین نیزمانند سورب گرفتار سرینجهٌ بیداد و 
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زور گوییآشوربان دودند و از آن گزند فراوان دیدند . از يك لحاظ آرامیان 
برفرمانروایان خویش چیره شدند و آن رواج یافتن خط الفبایی آرامی بود 
که برای نوشتن روی‌پوست وپا پیروس مناسب‌تر بود این خط جای خط میخی 
کپن را که باد کارسومرو اکد بود وبیشتر بر گل نوشته می‌شد گرفت . زبان 
آرامی نیززبان جهانی شد و ازمصر گرفته تاابران به‌آن سخن می گفتند . 
اینك با زکردیم برسر‌داستانآشوربان که درچپارسده اول هزارة اول 
پیش ازمیلاد باخونر یزیها و بیدادکربها وضع خاورمیانه را د گر گون می 
ساختند همچنانکه آرامیان با رسوخ یافتن وجای گرفتن درجاهای مسکون 
همین کارا می کردند . آ شوربان با کشودن سرزمینها وتبعید دسته‌جمعی مردم 
خاورنزدیك ابشان‌ر! چنان باهم درآمیختند که در گذشته هما نندی نداشت . 
تمدنهای کهن بومی تباه شد باجای آن‌را دیگران گرفتند ود گر گونی پرهیز 
ناپذیری در بیشتر شوون فرهنگی روی نمود . دینهایی که در باث‌جای مخصوص 
در سلهای پی‌درپی ر بشه گرفته بودند ابنك در آشورهواخواه پیدا کرده‌بودند. 
هنگامی که بابل به‌دست سناخرریب در سال ٩۸٩‏ پیش ازمیلاد باخاك یکسان 
شد پیکرء بز رگ شهر مردوك ۱۵:۵ خدای بابلیان را به آشور بردند و 
آبینپای اوهم بااین انتقال بهآشور برده شد وبابلیانی که در سامری فلسطین 
جای گرفته بودند به‌بررستش نر گال ۷۳91 همجنان سر گرم شدند . سپاهیان 
آشورنیز بیشتر همانند سر بازان مزدور بودند تاسپاهیان ملی . مثلا سر‌بازان 
مزدور بونانی آسیای صفیر در سپاه سناخریب بودند . درنتیجة تبعید و کشتار 
عمومی | شوربان پابداری مردم خاور تزد يك سخت‌کاهش بافت وعاملی شد بر ای 
فتوحات بعدی ابرانبان . نمی‌توان برخی از امتیازهای حاصل از آرامش و 
فر‌ماترواي يآشوربان را که موجب رونق بازر گاني وپدید آمدن ساختمانهاي 


۹ میر اث اير ان 

بزر که وایجاد وسایل | بیاری به دست شاهان آشورشد انکار کرد . شابد بايد 
پا فر اتر گذاریم وبگویيم که نوع جدیدی ازحکومت در سرزمیتها ی مطیع 
آشور بان پیداشد که همه سنتهای آن نشانی‌از گذشتۀ سومروا کد دارد . ز برا 
نوشته‌های رسمی کپن را که بربالایآ نها نوشته شده بود « یادشاه همه » با 
«پادشاه سومروا کد» با « پادشاه چهارسوی جپسان» » پادشاهان آشور باور 
کرده وحقیقت پنداشته بودند . وبراساسآن کار می کردند باوجود دلبستگی 
وسپاسآ شوربان به‌تاریخ و گذشته که موجب شد چندین بار بابلرهایی‌بابد 
بازهم آ شوریان درتاریخ » عصرنوی‌را آغاز کردند .| گراین تغییرردر نوشته‌های 
کتابخانۀ آشوربانیپال که درآن کتابپای گذشتگان را رونویس م ی کردند و 
نگاه می‌داشتند باد نشده‌است باز هم جهان برای پذیرش فرمانروایی واحد 
هخامنشیان آماده می‌شد . دستگاه اداری بین‌المللی و سپاه جپائی دومیراث 
بسیارمپم آ شوریان به شمارست . 

هنرامپراطوری آذور نیزسر‌چشمهٌ الپامی شد برای آ ین گان . الىته 
هن رآشورهنری صرفاًابتکاری نیست چون هنر بابل وهیت پایه‌هایآن هستند. 
باابنهمه در نقشهای بر جستهٌ روی سنگف ومپرهای این امپر‌اتوری زند گی د 
کار و کوشش آشکارا دیده می‌شود وما چه بختياریم که می‌بينيم اینهمه آثار 
از جنگها وشکارهای ایشان برجای مانده است . دروسط هربك ازین مجلسها 
پادشاه | شور همچون مر کز پر گار وسررشته‌دار کار دیده می‌شود ( شکل ۸۸). 
معماری دستگاه امپراتوری ودینی بسیارتناور وحجیم بود ودر آنها پدیده‌های 
نوی ظاهر کشت همچون کاشیهای رنگی به جای دبوار کسه بعدها درشوش 
پایتخت هخامنشیان به گونه‌ای جالب نمایان شد . ادبیات سور بان به‌طور کلی 
چندان‌در خشان نیست . الواح میخی پر بودازحواشي بر نوشته‌های کهن و اختر. 
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شناسی وجادو کی ونبوت که بها نها آشورحیدین بسیارخو گر فته بود. هیمّت 
با ستاره شناسی شاید از گذشته پیشرفتی بیشتر پیدا کرده بود . اما بیشتر 
متنپا پند ازفپرست خسته کنندء شپر‌هائ ی که بدستآ نان کشوده شده واقوام 
مغلوب و اسیران و کیفرهای‌سخت یکه بر یشان رو اداشته شده واین‌گونه چیزها 
که شایستَةٌ نوشتن نیست . 

اشاراتی به نجد ابران وبه عیلام کردیه واینك برای تکمیل بررسی 
تاریخ دیش ازاسالام ابران لازم است دربارة ماناها مهعمسسه۱۸ و آورارتوها بحث 
کنیم. چونابناقوام سراسریا بخشی از نجد ابران رادرتصرف داشتند . ابشان 
از نار بررسی تاربخ ابران حتی مهمتر از آشوریپا هستند . 

ایرانبان عبلامیها را بائام اوجه »زا با هوجه مز3 می‌شناختند که نام 
قومی بود کوهستانی در مشرق شوش که شاید با عیلامیان پیوندی استوار 
داشتند . نوسند گان بونان وروم کپن ایشان را با نام او کسی‌ای نف ( که 
شابد اشتباه تاریخ نویسان اسکندری به جای ناعلا باشد ؟) می‌شناختند . این 
واژه | کنون درنام امروزی خوزستان نمایان گشته است . عبلام در روز گاری 
بس کهن درتار یخ نمایان می‌شود, بااینهمه دربارة آنآ گاهی بسیاری دردست 
نیست . می گویند یکی از فرماثروایان نخستین دودمان شاهان کیش هن در 
بین‌النهررین سرزمین عیلام را کشوده است . ولی حتی اي نکمن‌ترین | گاهی 
دربارۂ ایشان محل تردیدست . شابد عیلامیها بامردم دیگری در شمال بعنی 
لرستان با لولوبی نفهلاس1 وکاسی‌ها (که درمنابع بونانی نهع160 یاد شده) و 
کوتیپا رابطه داشتند ومی‌توان براساس سبتاً متین گمان برد که میان همه 
مر دم ساکن مغربادران ببوند تژادی وفی‌هنگی استواری درهزارء دوم پیش 
ازمیلاد موجود بوده است همجنانکه در هزارء پشین چنین پیوندی درمیان 


۵۸ میر اث ایر ان 


مردم روز گار « ظروف سفالین منقوش » وجود داشت . دشوار می‌توان نتاجی 
قطعی از کاوشهای باستانشناسی پیش از تاریخ درنجد ایران که درتپه گیان در 
نهاو ند و تیه سبالكك در کاشان به‌دست ورد اما پبداشدن سفالهای بکسان درین 
دوجا نشانه| نست که دست کم بك فرهنگف عکنواخت درینجاها وجود داشته. 
البته دریکی‌بودن مردم این دو بخش نمی‌توان چیزی گفت . برزبانهای‌بخشهای 
مغرب ابران که نه سامی بودند ونه هند واروپایی وآرامی نیز ازآن جمله 
است نام « بافتی » گذاشته‌اند . امااین طبقه‌بندی چندان مطلبی را برما آشکاو 
نمی کند . می‌توان گمان برد که عیلامیان بادیگرمردم باستانی وپیش ازتارریخ 
نجدابران پیو ندی‌داشته‌اند وعیلامیان‌خوداز کوههای مشرق به‌دشت‌خوزستان 
آمدند . به‌هرحال عیلاغیان تاریخ ممتدی دارند وهمچون رابطی بودند ميان 
کوه‌نشینان ودشت نشینان . ابشان در درج اول بسیارتحت تأثیر سومربان که 
در جنوب بن‌النهر ین بودند وشاید خط از اختراعات ایشان باشدقرار گر فتند 
ودر در جه دوم ازا کدهای سامی تا یر پذیرفتند ۲ ۱ 

شرح تاریخ عیلام درینجا غیررممکن می تماید زبرا تاریخ آن اساساً از 
لوحهای میخی| کد استخراج شده‌است و سار ناقص است . عملامبان به‌جزاز 
علاقه‌ای که‌به جنگ باشهر بار نشینهای بی‌النهر ین داشتنددارای دلبستگیهای 
دیگری نیز بودند . نقش‌زنان در جامعهٌ کپن عیلام برمردان برتری داشتز را 
که حق رسیدن به‌پادشاهی از طریق مادر انتقال می‌بافت . ازدواج برادر و 
خواهردر آ نجا رایج‌بو د وشایدهخامنشیان از یشان این ین را گر فتند که‌یعدها 
دردین زرتشت به زناشویی بستگان همخون منجرشد . وجود پرستش‌پادشاه‌در 
آن‌دیارمورد تر د مدست .بين ثشمتّن بر ادر بجای‌برادر بر تخت شاهی به‌جای 
رسیدن افسرازپدربه‌پسر کویا ویر عیلامیان بود گواینکه این رسم‌درجاهای 
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دیگر هم کم‌وبیش رواج داشت ۱ . پیداشدن بسیاری پیکره‌ها ی کوچك در 
جایگاههای عبلامیان نشانهٌ اهمیت‌خدای مادرست در اعتقاد دینیایشان . ا گر 
عبلامیان خود در نجد ابران پیش از آمدن ابرانبان بها نجا رسوخ نکرده 
باشندب یگمان فر‌هنگک ایشان نفوز کرده بود . دلیل این سخن‌ما نقشی اس تکه 
عىلاميان باستان Ey‏ بز رکه در نقش رستم نزد يكك تخت جمشید کنده‌ا ند و 
ساسانیان آن را باپدیدآوردن حجاری دیگری تقر ربا ناپدبد کرده‌اند . ازین 





گذشته‌زبان عیلامی در کتیبه‌های داریوش در تخت‌جمشید به‌کار رفته‌است‌واین 
تشانةٌ وجو د گروهی بسیاراز عبلامیان‌درین بخش است . می‌توان تصور کر دکه 
نفوز عیلامیان درایرانیان بسیار بود چنانکه شاید بتوانآن‌را بانفوق ایرانیان 
در تر کان نورسیده ومهاجمآذربایجان درقرنها بمدیکسان دانست . 

بیشتر تاریخ سیاسی عیلام عبارت است‌از گرفتن با کشودن سرزمینهای 
پهناوری ازایران درنجدآن وتاخت وتازبه سوی مغرب برمردم‌بن‌النهررین.در 
حدود سال۱۱۷۵ پیش ازمیلاد یکی از بادشاهان عبلام بنام شوتروگ فاخوئنا 
Shtruk -Nakbune‏ شپر بزر گك وباستانی‌بابلر! گرفت وغنايم بسیاری‌به‌شوش 
که‌پایتختش بود آوردکه ازآن جمله بود لوح قوانین حمورابی که برسنگی 
(ستل)* کنده بودند وفرانسوبانآن را در سال۱۹۰۱پیدا کرد ند . بنابر رسم 
عبلامیان ایشان مر دوك خدای بابل ونانا بانەنه** الپ أوروك علتنا را به‌شوش 
که قلمرو شوشیناك عدنطع۳اه » خدای این‌شهر بودآوردند . درینجا مثاسب 
نیست که در بارۂ د گر گونیهایی که در بلندی وپستی بخت خدایان عیلام و 





و 2 . ص ۱۱۰ پاورقی ابران باستان چاپ سازمان کتابهای‌جیبی ۰ Stêle‏ سنگه 
بکپارچهایست که رویآن‌خطوطی می‌نوشتند . م . 
2# - ر. ك . ص ۱۱۷ تاریخ ایران باستان پیرنیا چاپ سازمان کتابهای جیبی . م . 


۱۰۰ میر اث !یران 


بسیاری مسابل مانند « پادشاه آ نشان «««ععه وشوش» ورقابت وهم‌چشمی این دو 
اند کی پیش از هخامنشیان ونفون | کدیان در عیلامیان وبسیاری موضوعهای 
دیگر بحث کنیم . پس‌از سال۱۱۵۰پیش از مبلاد ستارژ اقبال عبلام رو به‌افول 
نهاد ودیگر از آن امی درماخذ تار یخی برده‌نشد و محورتاریخ به سوی شمال 
کرایید . 

هنگامی که عیلامیان باردیگر درقرن هفتم پیش ازمیلاد در پهنۀ تاریخ 
بدیدار می‌شو ند بصورت يك‌دسته شهر بار نشنهابی است که با آشور دوستی یار 
دشمنی دار ند . حاصل سالپاچاره گری و کامیاببپای‌نسبی برضد آ شور آن ش که 
سرانجام آشور بانیپال عزم کردکه آن دولت را از صفحهٌ گیتی بر افگند. 
درحدودسال ٩۳۹‏ شوش را غارتید و زبگوراتهای * آن‌را باخاك یکسان ساخت 
و پیکره‌های خداباش را به‌آشور آورد . عیلام دیگر قد راست نکرد. 

بىشك آ ثاری از کوتیولولوبیو کاسیها(با کوشیها)در کوههای لرستان در 
دوران‌دولت نو ین [ شور همجنان‌ساخته‌می‌شد. کاسبهانه:»0تر | اسکندر خر اجگزار 
خود ساخت اما از دوقوم دیگر امی در ماخذ بعدی نیست . درباره نام گوتی 
با به نوشتة آشوریان «قوتی» دشوار می‌توان شرحی نوشت . زیرا ازبشان در 
هزارء سوم ودوم پیش‌ازمیلاد بادی شده که قومی بودند در کوهپای کردستان 
وپس‌از آن هیچ ذ کری‌از یشان دیده نشده . شاید بازماند گان گو تیان کشایندة 
بابل ( درحدود سال ۷۱۰۰ پیش از مبلاد ( در ناحیه‌ای كوچك در مشرق آشور 
در زمان شلم نصر و دورة دوم پادشاهانآ شور بعنی هزار سال پس‌از فتح بابل 
می‌زیستند ۲۰ ماخذ بعدی وباستانی آشو رگاهی این نام را بر بخشی پهناورتر 





٤ #‏ ٣uووZ1‏ پرستشگاهپایی بود که به شکل هرم با کوه با پلکان بر ظاهر عمارت 
می‌ساختند .0 
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اطلاق‌می کنن د که شاید مفهوم کهن آن چنین بوده‌است وشامل‌سا کنان‌زا گرس 
بعنی‌اورار یتان ومائاها بوده . درخواندن نامهای کهنی که به‌خط میخی نوشته 
شده است باید بسار احتباط کرد برای آنکه چه بسا پیش می بد که نامهای 
قبیله‌ها و نژادها را با نامهای جفرافیایی دورانهای اخیر تر مربوط کند و 
کمراهی به‌بار آورد . ازن گذشته مدلول نامها عم در زمانپای مختلف گاهی 
بسیار تفاوت می کند مثلا نام صهوعلا دره‌تنهای میخی هزارء سوم پیش ‌ازمیلاد 
گویا اشاره‌باشدبه کشوری در کرانها برانی خلیج‌فاری ( که نام ما کا / مکران 
باآن سنجیده شده است ) درصورتی که همین نام در هزارة اول پیش‌از میلاد 
اشاره است به سرزمین مصر ! 

درحدود سال ۱۹۲۸ نخستین «ثارمفر غ لرستان » به موزه های اروپا 
رسید وا کنون درهرموزه‌ای درجپان مجموعه‌ای ازین | ثار وجود دارد و بعضی 
حتی از پذیرفتن | ثار بیشتری ازین گونه خودداری کرده‌اند . " بسیاری اشیاء 
کوچك مفرغی چنان است که بعضی ازبد گمانان را برآن داشته است که در 
درستی بسیاری از آنها تردبد کنند . اما امکان آ زمودن و تعبین درستی ونادرستی 
آ نبا | کنون ازمبان رفته است زیرا که هرقبری درلرستان حتی قبرهای مورد 
تردید هم نیش شده‌اند باوجود تردیدهای بسباری که دربارة این مفرغپا در 
میانست بازمی‌توان این نکته‌ها را به حدس دربافت . نخست نکه بیشتر آنپا 
به ظاهربرای قومی بیابانگرد بادست کم مردمی که در زئد کی ابشان اسب 
اهمیت بسیارداشت ساخته شده است . چون بشتراین مفرغهپا تکه‌های دهنه 
وستام و براق وحلقهٌ‌دهنه ومانندآ نهاست . دشنه وشمشیرهای گونا گون وآ نجه 
برای انجام دادن بینها ورسوم لازم است وسنجاق وتبروقلاب کمربند وپیکان 
به فراواني بافته شده است اینها چيزهايي هستند که بك قوم بیابانگرد پیوسته 


۱۰ میر اث ابر ان 


همراه‌خود دارد . دوم[ نکهاین‌چیزهادر لرستان در گورها ی‌نز دك به کف زمین 
بافته شده‌ا ند ودر جاهای د یگری ما تند بین النهر ین باجاهای‌دیگر ابر آن‌به‌مقدار 
فراوان‌پیدا نشده‌است . سوم آ نکه‌این‌چیزهااز آن سرزمین ودورانی هستند که 
کاسیپاو مر دموا بسته به یشان در لررستان می‌ز بستهاند . محققان جز در ین سه‌اصل‌در 
دیگرمواردبا یکدیگردر تعبیر آ ثارمز بوراختلاف‌دار ند. کسان غیر متخصص‌وغیر 
ذیفن‌هم بادیدن این‌مفرغپامتوجه دو نکته می‌شوند یکی هما نندی آ نها با بسیاری 
از چیزهایی که از همان نوع دربین‌النهرین یافته شده است ودوم همانندی 
بعضی دیگر از نپا به چیزهایی که باه شیوه سکاها » درهنر دراستههای مرز سیا 
واروپا با اوراسی «عنه«ت2 بافته شده‌است . مثالی برای فکتهٌ اول را می‌توان در 
پیکار اساطیری میان بك پهلوان وبك جانوریعنی تصویر «داستان کیلگمیش» 
یافت مثلا دردوسر درهم شوندء قلاده‌های جائوران ودرتيغة تبررهایی که درفك 
جانوران فرو می‌رفت وجای هی گرفت .* می‌توان‌به حد سگفت که هدر مفر غ 
سازی لرستان هنری بومی بوده که هنرمندان سازندء آ نها از سرمشقها 
والگوهایی که درپیر آمون خویش‌می‌دید ندوشاید از نقشهابی که برسفال کشیده 
شده بودودر آ نپا نفوذی از بین النهر ین‌دیده می‌شودالهام می گر فتند . بی‌در نگ 
ذهن متوجه یك پرسش دیگر می‌شود که آبا این هثرمندان هم بیابانگرد 
بوده‌اند . ولی این امرغیر‌ممکن به نظرمی‌رسد . ادن مفرغها برای چه کسانی 
ودرچه زمان ساخته می‌شدند ؟ گدار 6000۳0 که یکی ازمفر غ شناسان بنام 
است می گوید که بیشتر این مفرغها پس‌از پایان فرمانروایی کاسیپا در 
بین النهر ین درحدود سالهای ۱۲۰۰ تا ۱۰۰۰پیش ازمبلاد هنگامی که فلز کاران 
هیتی پس‌از برافتادن قدرت هیتی محتملا به کوهپای زا گرس آمدند ساخته 
شده‌است . ازین گذشته وی به‌حدس می گو ید که ماناها هنر کاسیهارا درلرستان 
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تکمیل کردندوسکاها درسال ۹۸۰ پیش ازمیلاد که به ماد آمدند آن‌را فر ا گر فتند 
ایشان این هنررا به جنوب روسیه بردند ودر آ نجا سارمانها عصعن؛هسه5 بر آن 
جلوه‌ای خاص افزودند . گدار بااین بیان رابطةٌ ميان سکاها ولرستان را توجیه 
می‌کند . * گیرشمن «هصطععنه» از سویی بیشتر این آثار را به قرن هشتم و 
هفتم پیش‌از میلاد یاحتی دورانهای اخیر تر نسبت می‌دهد ومی گوید که این 
چیزها را برای سکاها و کیمر با عسهنجه‌سست ساخته‌اند . ٩‏ 

با آ نکه‌بیشترمفرغهای‌لرستان شاد درقرن ما ساخته شده‌باشد بازانواع 
بسیار آن اشیاء وخصوصیات آنها چنانست که بازشناختن « مفر غ لرستان» از 
«مفرغهای بافته شده درلرستان » باحتی از« مفرغهای کپن ایران » کاری است 
دشوار . به همین جهت «سالنامةٌ مفصل » کدار که در آن همه مفرغپای بافته 
شده در لرستان ثبت شده است شاید بخشی‌از «شرح مختصر» گیرشمن را در 
بر گرفته باشد » مگر ا نکه بگوییم شرح اخیر‌تنها مربوط است به مفرغهای 
سکاها . امکانات دیگری هم وجود دارد اما تاوقتی که بك تن‌به آ نجا نرود واین 
موصوع را درمحل درست بررسی نکند نمی‌توان داوری کرد . نمی‌توان اشیای 
بك سبك کهن تر« شهر نشینان‌باروستانشینان »را ازسبكاخیر تر پیاباانگردان » 
که در يك محل‌بافته شده است ازهم بازشناخت زیرا که روش تولیدآ نها در 
هر دوصورت کسان دوده است . 

درینجا باید ازفرضیٌجالب هر تسفلد مبنی براینکهاقوام لولوبی و گوتیو 
اورارتو وعیلام‌همه‌از يك گروه‌نژادی وزبانی‌هستند به‌نام کاس با کاسپی ع«دنوههن 
باد کرد . هر تسقلد می گو ید که نامپای زمعدع1 که درمنابع دونانی واعه1 که 
درهرودوت ( کتاب سوم بشد ٩۱‏ وجاهای دیگر ) آمده است و 16055:06 همه 


دلالت دار ند برمردمی که ازر شه و اژه K4-‏ باپسو ند - که علامت جمح است 


۴ میر اث ار ان 





نام گرفته بودند . ۲ رابطةٌ این اقوام شاید درست باشد ولی هیچ شاهدی دال 
بر بن نکته که «- علامت‌جمم درزبان عیلامی‌عمومیت‌داشته باشد دردست نیست . 
تا نجا که من می‌دانم درزبان هوری با اورارتو که برای چنین مقابسه زبان- 
شناسی در بای «کاسپین > باخزرلازم‌است این‌فاعده صدق نمی کند . هیچ شاهدی 
دردست نداریم دایر بر ین که کاسپیپابی که استرابون ودیگر نویسند گان کین 
ونان وروم باد کرده‌اند همان کاسیها بوده‌| ند با آنکه کاسیها زمینهای پهناوری 
را زبرپا گرفته بودند . کشورومردمی به‌نام الیپی اعفالل دردرء علیای کرخه در" 
کوههای شمال عیلام در حدود سال ٩۰۰‏ پیش‌ازمیلاد پیدا می‌شود و آشوربان 
لشکر کشیپای بسیاری به] نجا کردند. بعضی گوبن دکه اينهاهم عیلامی‌هستند 
و مسدلاة را به جای ۴111-e‏ می‌خوانند وآن را باالیماایس عنه‌سواة دوران 
سلو کی ودورانپای بعد یکی می‌دانند واما این‌فوم اخیر در محلی جنوبی‌تر 
مسکن داشتند . ۸ 

قوم مانا که در کردستان کنونی می‌زیسته‌اند اخیراً مورد توجه بسیار 
واقع شده‌اند » زیرا چیزهای زیبایی بیدا شده که به ادشان نسبت می‌دهند . 
این چیزها گویا از کنجینه‌ای به دست آمده که مردم نزديك روستای زیوبه 
در کنار شهر سقز پس‌از جنگ دوم جهانی یافته‌اند . بسیاری اشیای زرین 
وسیمین ومفرغی‌وعاج کشف شده‌است که‌برخی از | نهابه‌دست روستابیان با بنده 
شکسته با تفسیم شده بود این چیزها مخلوطی از سبکهای هنری را نمایان 
می‌سازند . صفحات عاج کنده‌کاری شدء آنها به سبك آشوری وهمانند عاجهای 
بافته شده‌در نمر ودبین النهر ین است . گردن‌بندهای زرینو الواح ويك سینه ریز 
نمایند سبك «سکاپی » و آشوری ومحلی است وظروف سفالین واشیای سیمین 
ومفر غ نبزهمین گونه سبکپارا نمایان می‌سازند . بك مجموعهٌ هنری بسیار 


ایران وسرزمینهای مغرب آن ۱۰۵ 
جالب ازمر کز کشورمانا از قرن نیم تااواسط فرن هفتم پیش‌از میلاد دردست 
داریم که شبیه به اشیای بالاست . ٩‏ از مردم مانا که درجئوب دریاچه اورعیه 
می‌ز بسته اند چه می‌دانيم ؟ 

ازمنابم آشوری چنین برمیآ ید که مانا ملتی با اتحادبه‌ای ازچند ملت 
وقببله بوده‌است ودر کتیبه‌های اورارتوآن‌را بك دولت بایادشاهی می‌شناساند. 
سازمان ساسی مانا غیرعادی وشاید حکومت‌آن صورت البگارشی ودردست 
گروهی معدود از زورمندان بوده‌است» امايقین نداریم که چنین بوده باشد.*۱ 
تعیین زبائی ( با زبانهایی ) که درمیان مردم مانا رواج داشته که مانند عیلامی 
بوده با اورارتو- هوری بوده دشوار است. اما ازروی نام جاها گویا بتوان پی 
برد به‌اینکه عیلامی به‌زبان ایشان بسیار نزديك بوده است . در کتاب مقدس از 
پادشاهپای! رارات و ا واشکناز در کتاب ارمباه ۱ باد شده‌است که با 
آشوریان (بابل) به‌پیکار برمی‌خیز ند . منی را با مانا به علت تشابه لفظی برابر 
گرفته‌انه . کشور مانا جذب ماد شد باآنکه بعدها تحت الشعاع دولت ماد 
کشت . تا قر نہا مانا در برابر سپاهیان آشور که برای گرفتن اسب وغتیمت و 
برقراری تسلط آشور بر نجد ابران به‌این سو میآمدند پابداری کردند . 
تاریخ مانا با تاریخ ماد به هم می‌پیو ندد ودر آینده ازیشان مطالب بیشتری 
خواهیم شنید . 

درپایان این بحث پیش ازا نکه به‌مادها بپردازيم نباید کشور اورارتو 
راکه رقیبآشور وم کز فررهنگه بر جسته‌ای بود فراموش کنیم. کاوشپایی که 
درارمنستان شوروی شده آ گاهیها بی‌در بارء این مردم بیش ازا نچه قبلا آ شکار 
بود دردسترس ما گذاشته است . دراسنادآ شوری قرن دوازدهم پیش ازمیلاد تا 
زمان سار گن (متوفی دره۷۰) از نائیری فتاه( که بخشی بوده در شمال آشور 
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میان دریاچه‌های وان واورمیه بسیار باد شده است . ناثیری گوبا اصطلاحی 
بوده‌است به‌معنی‌سرزمینی که پادشاهان فراوان دارد وبعدها آن‌را به‌يك بخش 
با سرزمین معین اطلاق کرده‌اند. از تجاخو یشاوندی نزدبك زبانهای اورارتو 
وهوری‌را مسلم دانسته‌اند . اشتقاق « نائیر ی » درماً خذآ شوری‌ از بخشی ازهوری 
کهن به‌نام نهر با ٩1ط‏ درشمال غربی | شور چنانکه ملیکشو بلی از۷طءاk:ا۷6‏ 
گفته است امسری است محتمل.۱۱ ماخذ آشوری غالبا در کنار « ناثیری» از 
کشور اورارت و که رقیبآ شور بود سخن گفته‌اند . این شاید یك ام محلی با 
قبیله‌ای بوده در تزديك آشور. اصطلاح اورارتو در همه‌جا کسترده شده ولسی 
د گر گونی بسیاری که درتلفظ وهیّت آن دیده می‌شود خود مسئله‌ای پیش 
آورده است . درچندجا در کتاب مقدسآن‌را آراراط ودرقمران بعنی متنهای 
«بحرالمیت>] نر ا-۵۲۱:(ظ) ودر تر جم با بلی کتیبه بیستون۵0۳ه۷ ودرارمنی(در 
آتجاها که در کنار فارسی باستانی وعیلامیارمنی هم نوشته شده) 41۹۲۹۲ ودر 
هرودوت ( کتاب سوم » بند٤٩‏ و کتاب هفتم » بند ۷۹) ۸۱۵۲081 ناد شده‌است . 
اورارتوها در چپارصد کشبه‌ای که از بشان به‌حای مانده‌است کشور خویش را 
بیاینیلی نلفعنه:9 می‌خوانند که شاید نام محلی باستانی [ نجا باشد . 

تاریخ اورارتو بروز گاری که هوربها در سرزمینهای پپناوری گسترده 
می‌شدند وزمان امپراتوری میتانی ن««ها:۷ وهنگامی که هوریها به کوههای 
ارمنستان نفوز می کردند می‌رسد . در اواخره زار دوم پیش‌ازمیلاد قبیله‌های 
مختلفی که درپیرآمون دریاچهٌ وان بودند باهم متحد ومتشکل شدند وازماً خن 
آشوری دربارء گسترش اورارتوها مطالبی می‌شنویم . شلمانس دا شلم نصر سوم 
در نخستین سال فرماتروابی ( در حدود سال ۸۵۸ ق .م۰ ) برضد اورارتوها و 
فرمانروای‌اشان ارم Aram‏ لشکر کشي کرد. دران زمان مر کزسیاسی‌اورار تو 
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از در علیای زاب درجنوب شرقی درياچة وان به‌پیرامون در یاچة وان نجا 
که توشیه 1۳2 بعنی پا بتخت ایشان گویا درسواحل شرقی‌درباچه قرارداشت 
م رکز اصلی خدای عمدء اورارتو یعنی خدای خالدی :114 درشهر اردینی 
زصن۸ با مصیصر 7زهعه! ( به گونه‌ای کهآ شوریان تلفظ می کردند) بود . این 
جاها در کهن ترین بخشهای اورارتو نزديك رواندوز 20720۳2 فعلی قرار 
داشتند . نامهای بسماری ازشاهان اورارتو | کنون معلوم‌است . منوا دس« که 
با آ شور بان درسال ۷۸۰ پیش ازمیلاد جنگید و کامیاب شد و ا رگیشتی ناط‌نوعه 
پسرمنوا وروسا «ع که نام | خر ین پادشاه اورارتو بود ونیزنامهای دیگر. در 
میان قرن هشتم پیش ازمیلاد پادشاهی اورارتو به‌اوج ترقی رسیده بود. پسر 
ار گکشتی نی ساردوری :52202 دوم که درحدود ۷۹۰ تا ۷۳۰ پیش ازمیلاد 
براورارتوفرمان راند خودرا «شاهنشاه » خواند و بر‌سرزمینی آزمانا درجنوب 
شرقی‌درباچۀ اورمیه که اوخود] نجارا فرمانبردار ساخته بودگرفته تاتفریبا 
دریای سیاه ورود کر درشمال فرمانروایی می کرد . سپاهیانش به‌شمال سوربه 
هم رسیدند ولی براثر برخورد باسپاهیان تیگلات پیلس‌سومآشور که پادشاهی 
سخ ت کوشا بود شکست بافتند.] شوریان به‌حمله پرداختند واین وضع بر تری 
خوش را دردوران فرمانروایی سار گن دوم هم همحنان حفظ کر‌دند . 
گرچه درینجا فرصت آن نیست که از جنگپایی که سار گن درمشرق و 
شمال کرده است سخن بگوئیم › اما اکنون ازچند نکتَهٌ جالب باد می کنیم . 
درحدود سال ۷۱۷ پیش ازمیلاد مانا را مغلوب ساخت وسال بعد شورشی را که 
به‌تحر يك اورارتو در گرفته بود سر کوب کرد . بعدها سرزمین اورارتو را از 
هرسو مورد تاخت وتازفرارداد و آن‌را وبران کرد ومر کزدینی مصیصر را به 
باد غارت گرفت چنانکه برطبق ما خذآشوری روسا شاه اورارتو خود کشی 
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کرد . اورارتو گو اینکه با آشورآشتی برقرار کرد » ولی پس‌ازاین ضربت 
ه رکز قد راست نکرد . کیمریان وسکایان از شمال قفقاز به اورارتو 
حمله‌ورشد ند وشاید که بخش شمالی اورارتو سرانجام به‌دست مهاجمان شمالی 
افتاده باشد . اما حدود سال ٥۹۰‏ پیش از مبلاد را زمان سقوط توشیه به دست 
مادها کر کرده‌اند ۱۲۰ پیوتروسکی Piotrovskii‏ باستانشناس و کاوشگر از 
آن جپت که در کرمیر بلور ظ عنصدع1 (قتشباینی نعندطهطعنع7 باستان) 
اشیای سکابی ( چون پیکان ومانند آن ) بافته شده است می گوید که شهر 
ازسوی شمال قفقاز مورد تاخت وتازقرار گرفته وویران شده‌است .۱۳ درهسر 
حال اورارتو درحدود سال ٩۰۰‏ پیش ازمیلاد نابود شد وبه‌جای‌آن درشمال 
کرجیان ودرجاهای دیگرارمنیان را می‌بينيم که زیرفرمان مادها رو ز کار 
به‌س می‌بردند . ارمنیان از کجا به‌اینجا راه بافته بودند؟ 

انك همگان برین نظرمتفق شده‌اند که ارمنیان از[ ناطولی به‌ارمنستان 
آمده‌اند . زبان هندواروپابی ابشان شاید وگ تزديك با زبان ترا کیان 
داشته ودرمیان زبانهای زنده همبستکی کمتری با زبانآلبانی دارد . نام 
«ارمنستان» شاید از بخشی که این مپاجمان بها نجا گام نهادند بعنی ص4۳ با 
بساوند نز گر فته شده باشد ۱*۰ واژه‌های «رعلة که.ارمنبان خویشتن رابه 
آن نام می‌نامند باید به‌طورکلی همان نام سرزمین ومردم مشرق آناطولی باشد 
که در اسناد ختی با هیتی به نام ههسداه19 خوانده شده‌است ۱*۰ شاید درزمان 
هخامنشیان ارمنیان به دو گروه تقسیم شده باشند » یکی اتحادیهٌ « ارمنیان » 
درمشرق باعناصر اورارتو ودیگری قبابل «های» در مغرب . این فرضیه از آن 
پیوتروسکی (در ص ۱۳4) است . اما در آن اختلاف است . در هر حال جای 
اورارتیان را ارمنیان گر فتند که همچنان تا امروز همآ نجا هستند . 
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البته در آ نجا که امروز به‌نام آذربایجان ابران شناخته است دررو ز کار 
پیش‌ازهخامتشیان مردمی‌دیگر جای داشتند . ولی ماتنها می‌توانیم ازدسته‌های 
عمده‌ای که درمنابع ما از یشان باد شده نام ببریم . گسترش اقوامی که به زبان 
ایبرری_قفقازی ععنهه1۳020-02۳0 سخن‌می گفته! ند( که‌درروز کارماهردم گر جی 
وابخازی وچر کس ومانندا نپااز آن زمره‌اند) به سوی جنوب چندان محتمل به 
نظر نمی‌رسد . کشف مپر گلی در کرمیر بلور دلیل برآ نست که خطآرامی بر 
بوستآ هو نوشته می‌شد . ۱۲ ازین گذشته با کسترشآرامیان کروهی ازبشان 
به کوههای جنوب در باچه وان راه بافتند وبامردم بومی بایستی [ ميخته‌باشند» 
درمشرق اورارتو قبایل گونا گونی تا کنار دربای خزر جای داشتند . اما اگر 
بخواهيم ایشان را جدانام ببریم ومشخص کنیم وجایگاه ایشان را با نامپای 
جغرافیایی بگویيم کاری‌است بس پرخطرو کمراه کننده » از ین‌مهمتر فررهنکه 
وتمدن اورارتو است . زبرا که گویا فرهنگگ ایشان برهمةاین بخش‌فرمانروا 
ومسلط بوده‌است . حتی‌بعضی می گوین د که برای بافتن ریشه‌های هنرومعماری 
وحتی بیمانپای سباسی وخط باید اورارتورا مورد بررسی قرار داد . 

معماری اورار توغیرعادی‌است و به‌همین‌جپت بعدها معماری ارمنیان نیز 
غیرعادی شد . ازا نجا که‌به‌کاربردن سنگهای‌بزر که در دبوارهای‌پیر امون يك 
ابوان را بی آنکه ساروج ميان نها گذاشته باشند چنانکه در مسجد سلیمان 
و تخت‌جمشد دیده می‌شود ازاثر نفون اورارتبان دانسته‌اند به جاست که کلمه 
ای چند درین باره بگوییم . ۱۲ ویرانه‌های استحکامات اورارتو باسنگهای 
بز رکه وخوشبختانه کتیبه‌هابی که بر بعضی از دشان کنده شده وهومتآ نها را 
آ شکارم ی کند دربلندیپا و کوهپای ارمنستان هنوز وجود دارد . ساختمانهای 
کهن‌تر دبواردار ندیا بیشتر تنهاپی‌ساختمان باسنگهای «غول‌پیکر» بر جاست 
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ودیوار وساختمانهای نوتر باسنگهای کوچکترو جر پخته ساخته شده‌است و 
رد عکتر دن‌سبث‌به سبك معماری اورارتو که در آن ستونها در كرد يفو بیشتر 
سنگی ساخته شده باشد درآ ناطولی بافته شده . گرچه این شوه معماری از 
بین‌آلنهر ین ريشه گرفته است . به‌طور کلی متخصصان معماری اورارتو اجزای 
غول‌پیکر وتناوری را که در ساختمان کاخهای شاهی ودژها به کار برده‌اند از 
کارهای آ شور بان همزمان خود اقتباس کرده‌اند ۱۸۰ غارهای اورارتو در کنار 
دریاچۂ وان وشیوة قنات ساز ی که هنوزآثاریاز آنها باقی است شاهدی‌هستند 
بر نير وو پشتکار حکومت‌اورارتو .معماری اورارتواثری هم‌درشیوء بعدی‌ارمنیان 
که امت . دانشمندان‌وصاحب نظران‌شوء کار ساختمانی اورار تورایذ بر‌فتند 
وشاید درین کار حق نیز باایشان بود . هنرهای کوچك مانند کنده کاری روی 
عاج وپیکرتراشی رامی‌توان ازلحاظ قو تصوروسبك سنخ‌کارهای هنری خشن 
آشور بان دانست ودرآن طبقه گذاشت 
اورارتیان درفلز کاری مخصوصاساختن‌مفر خ‌نامآور شده بودندو گفتهاند 
که فلز کاران اورارتو حتی به اتروربا داعسا در ایتالیا راه بافته بودند . ۱٩‏ 
اورارتیان درین رشته روش مردم دیگری را که درمغرب ابران جای داشتند 
دثبال‌می کردند .گو با زره‌ها وسلاحهای‌اورارتی مشپوربو د. این نکته از نجا 
آ شکارمیشو د که خودها وشمشیر‌هایی که درکاوشها انك ا سم ازجنسی ستاو 
۹ خوب بوده ودرآن فلزات گونا گون‌کانپای پر ثروت کوههای ارمنستانرانيك 
به‌کار زده‌اند . موقع اورارتوچنان نبو د که مانندآ شوردر پیر |مون‌خویش نفوزی 
به همر‌ساند . باامن‌حال در مادها وپارسیان شاید نفوزی به‌همر‌سانیده بودئد 
حتی احتمال آن بسیارست . 
خدای اصلی و بزر گت اورارتیان خالدی :۳218 بود . اما یك کتیبه در 
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نزدبك وان ازشصتوسه‌خد| وپانزده‌الهه نام میبرد باعده‌ای گوسفند و کاوثر و 
ماده‌ای که برای هربك ازیشان قربانی شده است . این خدایان را در نقشها به 
پیکر آدمیان مجسم می‌ساختند وشاید هر يك علامتی خاص داشتند مانئد] نکه 
قرص خورشد که نشانه آشور ۴ وشمش 11۳1ء است در اورارتو هم 
دیده شده وشاید نمسایندة شیوینی نصذ۷‌اط8 خدای خورشید اورارتبان بوده . 
میان‌دین اورارتیان با دینپایآ بنده |برانیان شباهتی دیده‌نمیشود . اماازروی 
نوشته‌ها و کتبه‌ها شا ید بتوان شباهتی بافت . 

کهن‌ترین کتیبه‌ای که از زبان اورارتو پیدا شده متعلق به‌اواخر فرن 
نهم پیش ازمیلاد است . پیش از آن کتیبه‌ها به‌زبانآ شوری است . پس‌رسمالخط 
اورارتی شاید از آشوریان درقرن نهم گرفته شده باشد . وجود خط تصوبری 
هیرو گلیف هم به ثبوت رسیده . اما آآن خط نمی‌توانست کسترش بسیار داشته 
باشد . ۲۲ شیو خط اورارتی مانندخطآشوری مخصوصاً خط رو گار بش‌از 
دودمان سار گن قرار دادی ومختص بود ولی نفون ختی‌باهیتی ساهوری‌در آن 
ناممکن به‌نظر نمی‌رسد . امادربارء اثراورارتی در فارسی باستان میتوان میان 
عبارت بسیار مکرر اورارتی « برای خدای خالدی این کارها را در دك سال 
کردم » وعبارت کتببهٌدار یوش در بیستون (۰ تا ۵۵ : )٤‏ « این کارها را کردم ۰ 
در یك سال به‌باری اهورا مزدا کردم ۰ شباهتی بافت اظهار نظر درموضوع 
وام گرفتن امری است دشوار وییجیده اما چنین امکانی وجود دارد . 
دودما نربای نوخاسته 

ایرانیان مردمی بودند تسبتاً نورسیده به خاور فزدیك وما باید بکوشیم 
تا ذشتةٌ ایشان‌را روشن کنیم . از نجا که ابرانی به کسی گفته می‌شود که به 
زبانی اززبانهایایرانی سخن گوید پس‌باید برای یافتن اسناد کتبی تلاش کنیم‌تا 
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وجود ایرانیان را در زمان کهن معلوم کنیم . انتصاب اشیایی که از آن يك 
تمدن مادی است واز محل کاوشهای باستانشناسی پیدا شده به‌يك گروه نژادی 
بازبانی بسیاردشواراست . ازجمله دشواربهای بسیار یکی‌پابداری سنتهای کېن 
وروی تخل وابتکار آدمی است . يك مورخ هنری ممکن است که بامعاینة 
بك ظرف پیش ازتار بخ که در تخت جمشد بدست آ مده است اثرات متقایل تیه 
کیان * وسيالك** وجاهای دمگرراببیند . اما « تفوقآرایش وتزیین» دراشیاء 
محکی است برای تعیین شیوۂ ابرانی که درسراسر تاریخ آن سرزمین دیده / 
شده‌است وبااین همه این راهنمای خویی نست . ۲۱ باانکه دربررسی‌اوایل 
تاریخ ابران گویی درزمین لرزان گام برمی‌داريم بازمی‌توانیم دست کم بگوييم 
ایرانبان کسترش بافتند ویر کنده گشتند . 
شاد کسترش ایرانیان در کوههای زا کرس ازقرن دهم پیش‌از میلاد 
آغازشده باشد» ولی‌نامپای کسان درآ نجاییش ازسال ۸۷٩‏ ق ۰ م ۰ ىافته‌ نشده و 
نخستین بار نام مادهادرشرحی از جنگ شلما نسر باشلم نصر سوم ا ۸۳۹ تا۳۵+ق ۰ م ۰ 
در سوی مشرق ماد شده . ۲۲ اند کی پیش از این زمان از بارسوا در هردو 
آ گهی پارسوا وماد بادشده وازناحیتهای جغرافىایی که درآ نجا مردم سا کن 
شده‌اند ( ونه افوام درحال مهاجرت و کوچ) سخن بمبان | مده است » مطالب 
بسیاری دربارء جای پارسوا وس ر گردائی و کوچ پارسیان نوشته شده . اصطلاح 
اوم مان ماندا د70-«عسسنا که درما خذ آشوری وبابلی آهده است شاید 
اصطلاحی باشدکلی برای‌هم بیابانگردان یاحتی« بر برها »» گواینکه این لفط 
بعدها مخصوصاً برای مادها وبا احتمالا سکاها باتر کیب این‌دومردم به‌کاررفته 
است . این اصطلاح موجب بروزاختلاف شده اما تباید موجب درنگگ در کارما 


# تووز0 نزديك نهاوند . م . #** 1[وزو نزديك کاشان , م . 
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شود » بنابر فرضیهٌ قدیمی تر که مورد قبول عموم است پارسواها باپارسه‌های 
کوچ کنان ازقفقاز با ازمشرق ایران به مغرب باجنوب غربی‌در باچه اورمیه 
آمدند . آنگاه به لرستان دربالای عیلام آمدئد وسرانجام به برسیس افا 
روان شدند و درآ نجا سکنی گزیدند. این فرضیه براسای به کاربردن کلم 
پارسوا با پارسو آش ۳۵۲۵0۵۵5 / پارسوماش سد45 درمتنهایآشوری برای 
جابهای‌نامبرده است. درین‌باره در گذشته سخن گفته‌ايم وتنهادر ینجامی گویم 
که این واژه فقط به مفهوم «یهلوان باقهرمان» است و می‌تواند اشاره باشد 
به هر يك ازربیسان فرودست ابرانی . ۲۳ بك معضل بز ر گك در فراهم ساختن 
نقشة غرب ابران درسده های هشتم وهفتم پیش آزمیلاد همانا وجود شمار بسیاری 
ازشاهان کوچك بازمیندارانی است که درسالنامه‌های | شوری بادشده است که 
بیشتر ابشان تنها چند هزار تن جنگجو زیر فرمان داشتند . نبودن بگانگی 
سیاسی شایدنتیجۀ وجود گروههای مختلف نژادی باشد که خودنشانهٌ دشواری 
کار ایرانیان بود برای تفوق و برتری بر سایر کشورها و مردمان . پارسواها 
درشمال هیچ آهمیت تاریخی نیافتند . پس‌می‌توان این‌پارسیان را تازمان ترقی 
هخامنشان درجنوب رها کرد . بازبگراسلی درصحنة تاریخ درشمال | کنون 
مادها هستند . 

مادها چون همواره باهم به طرفداری از پادشاهیهای ثابت ومستقری 
مائند اورارتو ومانا وآشور درجنکه بودنه تشکبلانی براساس قبایل متعدد 
داشتند . وجود شهرها «وقلعه‌های » استوار درسرزمین « مادهای نیرومند » در 
نوشته‌های آشوری بادشده است . زیرا که سیاهبان آشور بسیاری از آنپا را 
درتاخت و تازهایی که غالبا در نجدابران م ی کردند گر فته‌اند .آ شور بان در نجد 


برای سوار نظام اسب می جستند ومادها هم ده داشتن اسب مشپور بودند . 


1۴ میر اث ایر ان 


آشوربان شاید همچنین بعضی ازپیکارهار! برای رسیدن به هدف تسلط نظامی 
انجام داده باشند . مثلا در سال ۷٤٤‏ ق . م . در يك لشکر کشی بسیاری از 
پادشاهان فرودست اورارتورا زیرفرمان |وردند وسال بعد به خود آن کشور 
تاختند . در نتیجة این لشکر کشیپادرسالعع۷ دواستان جدید در نجد زیر فرمان 
آشوربان تشکیل شد که یکی پارسوا ۲۵:۵۵ بود ودیگری بیت خمبان 
م«عطاع1 Bit‏ . آولی شاید درشمالراه کارواثرو کهنی که از دشتپا به کررماشاه 
فعلی می‌رفته قرار داشته و دومی درجنوب آن . به عقيدة من کورش دوم و 
هخامنشیان هیچ پیوندی بااین پارسوا نداشتند . شاید پیشروی آشوربان 
درنجد ابران درعع۷ تا ۷۳۷ تابیابانپای مر کزی ایران راست باشد زبرا که 
ایشان درطلب اسب درداخل ابران بسیارپیش رفتند . بازشناختن نام جاهایی 
که درجنگهای آشوریان درجانب مشرق بادشده است موجب سر گردانی و 
تلاش بسیار آشور شناسان شده است . ولی دربنجا اساس کار بر حدسیات است 
نه دلایل متقن . مثلا ناحیه‌ای به نام 2k۲٤"‏ را که شاید اينك درمیان اردییل 
ومیانه در آذربایجان کنونیایران‌باشد باقومی از مادهابنام سا کار ثبان «ع201هود5 
با در فارسی باستانی اسا کارتا وهه بر ابر دانسته‌اند » ولی دشواربهای 
زبانشناسی درین حدس وجود دارد . درین دوران دربارۂ شمار فراوانی ازافوام 
ازهم پاشیده و کسیخته وبسیاری ازفرماثروابان شرحها دردست دارم . 

سار گن دوم پادشاه آشورهمچنان ماد واورارتوومانا را در زیر فشار 
نگاهداشت . از سر کر ده‌ای دیا کو سان aa‏ با 0165 نام آ گاهی داریم که 
پیوندی بامانا داشت وهنگامی که روسا 1 پادشاه اورارتو ( درحدود ۷۱۹) 
برمانا تاختن گرفت اونیز به اورارتو پیوست . ولی شکست بافت و کرفتارشد 
و آشوریان اورا به سوریه تبعید کردند .۲۶ در زمان سا رگن زندانیان بهود 
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وسربانی به بابل وشاید بخشی از کوهپای زا گرس کوچ داده واسکان شدند . 
پیش از نبرد گرفتن‌ماد دو دشمن بزر کک آ شور درنجد ایران‌یکیعیلام درجنوب 
بود و دیگری اورارتو درشمال وروش سیاسی آشورعبارت بود از پیکارباییکی 
ازین دو به دستیاری شهر بار نشینهای کوچك . عیلامیان‌س گرم‌جنگه‌خانگی 
بودند وبنابرین ناتوان شده بودند . ولی‌بكث عده فر‌مانروا درسده های هشتم و 
هفتم پیش از میلاد ازجنوب درجنگه باآشوریان پیشگام شدند. درسال ۹۸5 
ق . م . عیلامیان ائتلافی ازعیلام وبابل وقبایل آرامی وپارسواش وانزان «ععسه 
والممی EIlipi‏ ودیگران درمخالفت‌با | شور قر تیب دادند و لی‌این بگانگی‌چندان 
نهایید . گمان نمی‌رود که‌پارسواش همان استان‌پارسوای شور باشد . به‌احتمال 
قوی همان پارسیان بعدی یا بخشی از یشان است . انزان شاید بخشی‌ازعیلام در 
کوهپای شرقی آن سرزمین بود . ولی‌تعیین مرزهای درست نجا ناممکن است . 
همچنین نمی‌توان ازنامپا به تغییراتی که درین نواحی روی می‌داده پی‌برد . 

بامر کت سار گن‌توجه آ شوربان به نقطه‌ای معطوف‌شد دور ازتجد ابران 
این فرصت بابیم همیشگی ازحملةٌ آشوریان موجب تشکیل اتحادیه ای از 
شاهزاد گان وشهر باران مادشد که این خودیایه‌ای بودبرای شاهنشاهی ماد . 
رهبران این جنبش پیروان دیا کو بودند . قلمرو دیا کو که بیت دبا کو 
زukk Bit-D aya‏ باه تر جم تحت‌اللفظ چنانکه درسالنامه‌های آشوربان آمده 
«خانة دال » شایبد در نزديك همدان کنونی ودرقلب مادبوده . درست درهمین 
هنگا م که مصادف باپایان سدء هشتم بعنی حدودسال۷۰۰ ق . م . بودحال نژ ادی 
وسیاسی‌این سرزمین باهجوم کیمر بان که سکاها باسکه‌ها را به دنبال داشتند 
دک رگون شد . 


دک بان ) که همان کیمیرای Gimmirai‏ باد شده در سالشامه‌های 


۱۹۹ میر اث اير ان 

آشوریان و گومر 60 واقع در کیادو کیه بادشده در کتاب مقدس است ) 
پیش‌از قرن هشتم پیش‌ازمیلاد درجنوب روسیه می‌زرستند . ولی‌نه شمارایشان 
آشکارست ونه ریشهٌ ابشان . بونانیان که همساییگان ایشان بودند ودر کر یمه 
وجنوب روسیه هم مستقرشده بودند ازیشان آ گاهی داشتند . همچنین مردم 
آ تاطولی درفرن هفتم ایشان راسیب | نکه درحدود سال ۱۷۵ ق . م . به قلمرو 
پادشاهی فر بژی «هنوتزه۳۳ کهاز آن میدای 101025 شاه بودتاختند و آن راغارت 
کردند (به کفتة هرودوت در کتاب اول بند ٩‏ و ۱۵) بعنوان قومی تاراجگو 
می‌شناختند. کتاب‌مقدس تا بیدمی کند که یشان کپادو کیه‌باکاپادو کیه‌ر اجایگاه 
خود ساختند وهمچنین این امر از نام ارمنی کیادو که که به‌آن کیادو کبه- 
گمیر ك ند6 می گفتند (موسی خورنی » 100-006 اه ۷٥65‏ در تاریخ » چاپ 
ققلتی ان ۹ا اکر مي‌شوی,شانق. کنتر‌بان ار اتی وون اها با افوام 
ترا کوفر بژ ی «هذورإط 11۳۵۰0-۳۴ پیو ندی داشتند . ۲٩‏ درخاورفزدیك کیمر بان 
مر کز کار خودرا درکاپادو کیه با کپادو کیه و آذربایجان مخصوصاً در پادشاهی 
مانا که در" نجا گوبا امشان را باسکاها اشتباه کرده‌اند متم رکز ساختند . 
کپن ترین بادی که از مشان شده است در سالنامه‌هایآشوری است | نجا که‌از 
روسای اول پادشاه اورارتو و جنگ او در حدود سال ۷۱۵ ق . م در سرزمین 
گیمیرا ی که در آن زمان در شمال غربی اورارتو بود سخن هی گوید . اسار- 
حیدین * اشان را با گروهی از سکاها در سال۷۹٩ق‏ . م شکست داد .اند کی 
بعد سهاهی از کیمربان مزدور در قشون آشور راه یافتند. ۲۲ کیمر بان‌دیگر 


* ۸۵۱27۵20000 در ابران پیش از اسلام تألیف گیرشمن ترجمه آقای دکتر معین 
اسارهادن آهده‌است امادر تاریخ ابران‌باستان مشیرالدوله به دووجه‌اسورحیدین » واسورحیدون 





۳۹ است .۰ م 
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برای آشور دردسری شدند وایشان ناچار از جنگ با کیمربان شدندو چندین 
بار برضد این قوم لشکر کشی کردند وبیشتر لشکر کشیهای آ شوربان به سوی 
آ"ناطولی بود . زیرا که جای کیمریان رادرآذربابجان سکاها بااشکنازها (از 
تر کب 5۲0۲2 ) گرفتند که برای آشوربان دشمنانی خطرناکتر و سر 
سار ان شار ی | هت ند ۲۷ 

هرودوت ( در کتاب چهارم بند ۱۲) مي‌گوید که چگونه سکاها 
به هنگام حمله به جنوب روسیه از جانب مشرق دربای خزر کیمریبان را 
به آنسوی کوههای قفقاز راندند وبه دتبال ایشان به ماد رفتند . این دو قوم 
گویا باهم متحد شده بودند . زیرا که در نوشته‌های | کدی کتیبة‌بیستون 
کر نان را وهای قاری اسای وت لاش قرا ر واه اند :اا 
از بودن آین‌مردم جنگجوی درین بخش بپره گرفتند وایشان را باخود متحد 
ساختند . اما درسال۷۳٩شاید‏ سراسر قلمرومانا لکد کوب سوارانآشورشد و 
اشان درین جنگ با مادها متحدگشته بودند . این اتحاد تا زمان ی که 
اسارحیدین زنده بود دوام بافت . حتی در پایان عمر اسارحیدین در سال ٩۷۳‏ 
از دیدن اینکه خشثربته «ا:«هاطهه1 ازسران ماد ( که نام اودر پارسی‌باستان 
داتتطاهاعط1 ودر بونانی »۳۵۳202 آمده است ) در پی یکی ساختن مادها 
برضدآ شوریان بر آهده است نگران شد . ۲۸ کویا سکاهاهم پادشاهی بنیاد 
نهاده باشند » زیر! که از پادشاهی به نام اشپا کای1ه1ه0ظ:1 که در جنگ سال 
۷۳ کشته شد سخن گفته‌اند که پسرش پارتاتوا دهاهاته۳ به جای او نشست . 
پادشاهی سکایی به احتمال قوی در استپ موقان آذربایجان بود . زیرا که 
ابلخانان مغول و دیگر اقوام بیابانگرد بعدها ازین‌دشت برای چرا گاه‌بهره 
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مر کز اتحادبه خشثربتو باخشثر بته شاید همدان یعنی « جایگاهدبدار 
بکدیگر » بود و او گوبا با دبا کو پیوندی نزديك داشت . خشژ يته توانست 
باك حکومت واحد مادی سازمان دهد که برپاسوائیز مسلط باشد . به كفتهٌ 
هروذوت ( کتاب اول بند ۱۰۲) حتی‌به نینوا حمله کردوجان خود رابرسراین 
کار گذاشت . گویا شکست اوبیشتر به‌دست سکاها ودیگر متحدان آشورییش 
از رسیدن اوبه قلمرو آشور انجام گرفت .آنگاه سکاها تا بیست‌و هشت سال 
در حدود سالهای ۵۲+ ت٥۲‏ ق . م. - برماد فرمان راندند . درین زمان قسر 
وجانشین خشثر بته ابشان را مغلوب ساخت . نام او هووخ شتره «-اتاعتالاه1۷ با 
کیا کزر 62۵۳ بود . ۲٩‏ * احتمال دارد که خشثربته مسادهارا در ابران 
مر کزی باهم متحد ساخته بود . همان کاری که هرودوت به دیا کونسبت داده 
است . اما در زمان هووخ شتره نیروی ماد فزونی گرفت و پارسیان که ابنك 
آخرین منزل سفر خویش رسیده وجایگاه ساخته بودند فرماثبردار مادها 
شدند . شاید ایشان مطیع پدرهووخ شتره شده‌باشند . ولی یقین است کهاینان 
جزئی از شاهنشاهی هووخ شتره بودند . به فته هرودوت ( در کتاب اول‌بند 
۳) هووخ شتره نخستین فرماتروایی بود که به آراستن سپاه بر حسب انواع 
سلاحپا پرداخت » ما نند کمانگران و نیزه‌وران وسواران و محتمل است که‌وی 
سازمان لشکریو کشو ری مادرا از نو سامان داده‌باشد . هووخ شتره‌ازسکاییان 
ونیزازآ شوربان چیزهای بسیار !موخت و آماده تاختن به‌نیئوا شد . 

با نکه لشکربان آشور در ناتوان کردن و سرنگون ساختن دشمنان 
کین آن دولت یعنی اورارتو و عیلام کامیاب کشته بودند درین گیرودار خود 
آشور نیز ناتوان شده بود . مردم خاور تزديك سربلنده گرد بودند و تباهی 





۵ وجاطهیاه۷(] تلقظ فارسي پاستانی و چهپ تلفظ بونانی آنست . م . 
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امپراتوری آشور هم‌بروفق مراد | یشان بودوهم‌هر لحظه | نتظار آن‌رامیکشيدند. 
چنانکه کتابمقدس‌درصحيفة احوم نبی‌هم‌سرودمر گك نینوارامی‌سراید وهم‌از 
رهایی از پالهنگه بندگی‌شادی می کند . امپراتوری بابل که از زیر فرمان 
آشور ببرون آمده بود در زمان نبویلسر «هععه01م0ظ۱۵! در حدود سال ٩۱٩‏ بر 
آشور تاختن گرفت . پس آشور از مصریان باری خواست ومادها بر ای‌باری‌به 
بابلآ مدند ویابان کار آشور نزديك شد . ۱ 

مادها در سال ٩۱۶‏ بر آشور تاختند و شهر مهم آن آشور را گرفتند . 
ازآن پس هووخ شتره با نبوپلسر دبدار کرد و پیمائی ميان اين دو بسته شد 
که در آن از پیوند زناشویی ميان بك شاهزاده خانم مادی و بخت نصر 
Nuha‏ پسر_ تبوپلسر سخنی رفته بود . پس يك نقشهٌ جنگی به دست 
دودشمن آشور ربخته شد . شاید شهر بندی نینوا چندسال طول کشیده باشد . 
وا کهآ شکار است که ازسالع۱٩‏ تاسال ۲ چهحوادئی روی داده .۰ ینوا 
پس‌از چندماه شهر بندی باحمله‌ای دریابان تاستان ٩۱۲‏ گر فته شد . آدن‌شهر 
باخاكیکسان شد . از آن پس‌مادها باغنیمت فر اوان‌به‌میهن خو ش‌باز گشتند. 
بااین همه‌يك حکومت آشوری تا چند سال در حران «ه<ته15 به جای ماند و 
سرانجام دومتحد باز پسین‌هستهٌ پایداری [ شوریان رادرسال۰۹و یر ان‌ساختند. 
بابلیان همچنان بر کسترش قلمرو خویش ادامه‌دادند ودرسال۰6٩‏ باشکست 
سپاه مصر در کر خمیش طە۳i ٥۲٥16‏ درشمال سور بهاشان‌فرمانروای«نیمدایرءه 
حاصلخیز > ووارث واقعی ]شور بان شدند . 

هنگامیکه بابلیان در استانهای سایق آشور موقع خویش را استوار 
می کردند هووخ شتره درشمالدر آ ناطولی پیشرفت م ی کرد . جنگ میان لیدی 
بالودیا نفا وماد بی‌نتیجه ماند ودرسال ۵۸0 باجنگه « کسوف» به پابان رسید 
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ويك صلح موقت بامیانجیگری بابل بسته شد ورود هالیس ه1٥‏ باقزل ایرماق 
کنونی مرز در کشورلودیا ومادشد . بخشی از کشور اورارتو وشایدسر اسر آن 
جزو قلمرو مادشد . از استحکامات بزر گک و« دیوارمادی » که درشمال بابل 
ساخته شده بود تاشهررا از گزند حملةٌ ببگانگان مصون دارد آشکار می گردد 
که رابطهٌ مادو بابل‌به بدی گراییده بود . بسیاری ازشواهدی که درماً خذهست 
دلالت می کنند برهراس بابلیان ازهمسایگان شمالی وشرقی‌خود . این‌بيم در 
صحیفهٌ اشعباء وارمباء منعکس شده‌است . هووخ شتره همچنین به‌مرزهای‌شمالی/ 
وشرق ی کشورخویش برداخت اما ازمیزان نیروی ماد درآن نواحی ۲ گاهی 
نداریم . این نا گاهی ماتنپا ازآن جهت نیس ت که اسنادی به جای نمانده بلکه 
از آن لحاظ اس ت که به گفتَةٌ هرودوت (در کتاب اول‌نند ۱۳۶) این شاهنشاهی 
پپناور سازمانی نابسامان داشته . تسورهخامنشیانر | از« شاه شاحان » مادهائیز 
داشتند » همجنانکه در گذشته اورارتیان داشتند . همبستگی مادها نخست‌عبارت 
بود ازمادها ومانا وسکاها . ولی‌پس از آ نکه شاهنشاهی اوران بنبان گر فت شاید 
آمیختن اقوام گوناگون سریم ترصورت میکرفت . ازین گذشته گویا 
استانهای شرقی آ شور که به‌تصرف ماد در آمده بودند درآن شاهنشاهی جذب 
شدند . زبرا که بطلمیوس ( درجغرافا مقاله ششم بند۷ود) که پارسوا وزاموا 
۵ واستا نهای دییگررا به سوری وماد 870-001 نسبت می‌دهد . درشمال 
ارس که مرزمادبودکاسپیها و کادوسیان میز بستند که گوبا جزوقلمرومادنبودفد 
مادها خودمخلوطی بودند ازمردم بومی‌وایرانیان . زبرا که ازشش‌قبیله‌ای که 
هرودوت ( در کتاب اول بند ۱۰۱ ) نام می‌برد پارتا کنپا ۶۸۳۲۲۵٤٥‏ وبوس‌ها 
B4‏ وستر وخا تھا ععاه50۳0 و ری سانتها هد424 و بودیپا 80580 ومغها 
1 مخلوطی هستند ازنامپای ابر انی وغیرایرانی با نکه کوشش‌شده تَاهمهٌ 
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اینپارا منتسب به ایرانیان بکنند . ۱" ازمرزهای ماد درسوی مشرق هیچ‌جا 
بادنشده . اما كفتَهٌ دیا کائو ۷٥«هkهر(‏ که مادها بی‌شك برپارت وگ ر گان و به 
احتمال قوی بر نواحی هرات چیره بودند برپایةٌ ز کری است که دربیستون از 
پشتیبانی بارتبان ازفرور تمس ۲۲۳۰۶۴5 شورش ی که خویشتن را یکی ا زکسان 
خاندان شاهی می‌خواند» شده است . ۳۲ به هرحال فرمانروابی‌ماد تاه کجا که 
رفته باشد گو با سازمانی درست نداشته است . 

دور نیست که سازمان شهربانی در زمان هخامنشیان وجود داشته باشد 
زیرا که هیمّت عنوان خش بان عهوهدطاهتاط1 ۶ که موتاه5 بونانیاز آ نست 
دیشر بەز بان مادی‌می‌ماند تایارسی 1۳:۳02::205742 . شپرباننها همان سازمان 
آشوری :25۲20 د گر گون‌شدهو تبدیل‌بافته‌است که اورارتوهاهم مانندآ نهارا 
داشتندو آ نچه‌دردوران‌هخامنشیان بودالبته بسیار بز رکترومهم تر بود . پس‌مادها 
هم ازجهت فرهنگه عمومی وهم از نظرسازمان سیاسی پیرو سنت ی کهن بودند . 

مادها هم بی‌شك مانندماتا ازخط ونوشتن استفاده می کردند . این پررسش 
برای مامطرح است که چه زمان ایشان از استعمال آشوری درنوشته‌ها دست 
برداشتند وبه زبان مادی چیز نوشتند ؟ پاسخ این پرسش وابسته است‌به موضوع 
دیگری وآن افتنریشةً خط میخی فارسی باستان است . بیشترمحققان درین 
نکته همداستا ند که خط فارسی باستان همانند خط هجایی ۱ کدی بود و در 
آن چنه علامت اختصاری به‌کار می‌رف ت که آتهاراهم از | کدی گرفته بودند . 
برخی عقیده دارند که خط فارسی باستان ازخط مادی کهنه بااز خط مانار بشه 
گرفته است واین‌دوخط نیز تحت نفون‌خط اورارتی قرار گر فته‌اند . و 
می گویند که دار یوش‌خط میخی فارس باستان را برای‌کارهای خویش اختراع 
کرد . استدلالهای ایشان‌را می‌توان کوتاه کرد و آورد آ نانکه هوا خواه ربشه 


۱۳ میر اث ابر ان 


گرفتن هجایی فارمی بامتان ازمادی هستند میگوینه کسه کتیبه‌های فارسی 
باستان داریوش دوم باداربوش بزر کت وحتی لوحپای نوشتةٌ آرشام ۸۳4۳۰5 و 
آر دارمنه عععصه:دنج۸ که کرنه‌تر از کتیبه‌های بالا هستندا کنون دردسترسند 
پس‌چگونه این‌سران خطی از آن خودنداشته باشند . وانگپی گرچه واژه‌های 
اربرانی موجود درعیلامی بیشتر‌هیت فارسی‌باستانی دارند » ولی‌وجود واژه‌ها و 
شیوه مادی درخظ فارسی باستان نمایشگر 1 نست که بسباری چیزها ازمادی 
درفارسی‌باستان راه یافته است . ۳" نکتهٌ جالب کهنگی فارسی باستان اس تکه 
گویا تنهادر درباربه آن سخن گفته و نوشته می‌شد تاسنتی باستانی‌رانگاه داشته 
باشند . ازینها گذشته کتببةٌ بستون برصخره‌ای دردل سرزمین ماد کنده شده 
بود ومادیپا ونیزپارسیان آموزش بافته می‌توانستند این نوشته فارسی باستانی 
را بخوانند . و کر نه به‌جای سه‌زبان دیگرمی‌بایست به‌زبان مادی می‌نوشتند . 
طرفداران اختراع داریوش می گوبند که هیچ شاهدی دال بروجود فارسی 
باستان پیش ازین پادشاه بزر کت هخامنشی دردست نداریم . زبرا که کتیبه‌های 
ارشام و آربارمنه ساخته‌های زمانهای بعداست ودلیلش زبان‌شکسته و ناقصی است 
که در آن به‌کاررفته است . کتیبه‌های کورش‌هم همه درپاسار گاد ىافته شده که 
داریوش درآ نجا ساختمانهای بسیاری‌ازنوبنیان نپاد و کتیبة مربوط به کورش 
راهم او درآ نجا برافراشت . ٤‏ همه این استدلالپا اند کی گزاف هی‌نما ید . 
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زیرا که فارسی باستانی که گوبا تنها برای نوشتن کتیبه‌های شاهنشاهان به‌کار 


می‌رفته است حتی درزمان هخامنشیان دربرابر | کدی وعیلامی و آرامی نقشی 
کوچك ایفا می کرده . این امردر دوران پیش‌از داریوش هم صدق می کرد . 
زیرا داریوش بیش‌ازدیگران فارسی باستان را به‌کار گر فته است . پاسخ‌مسئلة 
خط مادی همچنان درانتظار نتایج بكکاوش درهمدان پابتخت مادها باجای 
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دنگری ازشپرهای مهم ابشان مانده است . 

به‌دین مادها توجه بیشتری شده است از نرو که مغان را بونانبان به 
وبژه پس‌از اسکندر همچون روحائیان ایرانی می‌شناختند وبعدها یونانیانو 
رومیان مغان را روحانیان زر تشتی میدانستد . زرتشت را نیز بونائیان دست کم 
ازفرن پنجم (۲) پیش‌از میلاد زمان کسانتوس:127050 باخا نتوس‌لیدیازمغان 
می‌پنداشتند . اوستا این و اژه‌راهیچ به کار نبردهو به‌جای آن‌بر ای مفپوم‌«روحانی» 
وأژة «ه۳97۷)به کار برده است ۰ ۳٩‏ همه این‌شواهد دلیل است بر درستی سخن 
هرودوت که مغها را قبیله‌ای از مادها می‌بنداشت . با این همه شواهدی در 
لوحهای عیلامی تخت جمشیددار یم که میرساند که -دوهه درزمان‌هخامنشیان 
به‌مفپومدروحانی» به کارمی‌رفته است . چگونه‌میتوان این گاهی راتوجیه کرد؟ 
لازم است که ۲ کاهبهایی که درین زمینه هست از زمان هخامتشیان و پیش 
از یشان گرد آوریم . 

از لوحهای عیلامی تخت‌جمشید و کتیبۀ بیستون چنین در یافته‌می‌شود که 
مغان در میان پارسیپا ناشناخته نبودند . هرودوت ( در کتاب اول بند ۱۰۷) 
میگوید که مغها در دربارمادهارای زنان وخواب گزاران بانفوذی بودند . پس 
میتوان دربافت که مغان در میان پارسیپا ونيز مادها وشاید در مشرق ابران 
مردمی فعال بودند . ابشان به‌هنگام قربانی کردن دعامی‌خواندند ( هرودوت 
کتاب اول بند۱۳۲) واین کار را در زمان وحدت مادمیکردند وشابدهم پیش از 
آن نیز مسکرده‌اند . همجنین‌می توان گفت که‌کارهایدمگر ایشان ازفسل نپادن 
لاشهآدمی دردسترس مرغان وجانوران ( هرودوت کتاب اول بنده۱8)و کشتن 
جانوران ز یانکار ومانندآ نها همه باآ بین زرتشتی‌چنانکه بعدها برما | شکارشده 
است ساز گار بوده . ازدن نکته‌نمي‌توان نيجه گر فت که مان بمرو آن‌زر تشت 
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بودند . بابد به‌خاطرداشت تصوردین‌راستین یادستگاه روحانیت زر تشتی‌درین 
زمان هنوز نمی‌نوانسته است بدیدار شده باشد . اختلاف میان يك - سودص که 
پیرو زرتشت بود بادیگری که پیرواو نبود مانند اختلاف‌میان پیروان‌دودین 
رقیب نبود . به‌عقيده من آموزشپای زرتشت در ميان مغان هواخواهانی بافت 
وسپس به‌میان بارسیها ثبزراه بافت . مغان دارای مشخصات وجنبه‌های‌مختلف 
بودند چنانکه نویسند گان ونان وروم باستان آن‌را به صورت < :و162 به کار 
برده‌اند وواژه اوه به‌مفهوم معجزه وسحروجادو «هننوه16 به‌معنی جاد و گر 
برای‌کاهنان بین‌النهر ین مخصوصاً به‌کار رفته‌است . ريشة این لفتآ شکار نیست 
وهنوز وجه تسمیقابل قبولی ازلحاظ زبانشناسی برای‌آن پیدانشده است ۳۰ 
تباید ازین که دردوران عظمت بونان و روم واژه 0201 را برای روحانیان 
میثرا وبسیاری از دینها ومذهبها ی دیگر به‌کار میبر‌دند بس هکمراهی بيفتیم . 
می‌توان‌فرض کرد که مفها قومی بوده| ند ازمادها که وطیفهٌا نجام‌دادن تشر یفات 
دینی باایشان‌بود . دردوران عظمت‌شاهنشاهی‌مادها این‌طایفه درسراسر کشور 
آ نان پرا کنده‌شدندو از [ نجا که شغل‌روحانت‌در آن‌زمان در«بك‌خا نواده»حفظ 
میشدا ین مر دم‌همه به ین کاردست باز بدند . سرودهای نبا یش که بشان‌می خو اندند 
باستانی و از ریش باستانی آریایی بودند که مادها و پارسیپا نيك در نمییافتند 
ولی به‌علت کهنه بودن در مردم مؤثر واقع می‌شد . مسْلةٌ رابطهٌ میا نگانهای 
زرتشت با « خرده اوستا ی مغان درصورت قبول این فرض که ابشان خرده- 
اوستارا می‌ستودند نا شکار است . من باپیروی از توضیحات بسیار ساده معتقدم 
که بسیاری از مغان‌اختلافی‌میان « اندیشه‌های » زر تشت‌و«رسوم» که سرودهای 
کهن (خرده اوستا ) نیز از آن‌جمله بود ثفاو تی نمی‌ددند . شاد هردو درطی 
زمان دستخوش تغييراتي شدند تابه صورت دون زرتشتی زمان ساسائبان 
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در آمدند . از 1 نجا که رسوم و تشر بفات‌زرتشتی رامیتوان تاحدودی دنبال کرد 
و به‌دوران مغان مادی رسد ازيك جهت متوان گفت که مغان‌الته از بك نظر 
زرتشتی‌شده بودند . بی‌شكآ بین هندوان امروز با آ نچه دروداها می‌خوانيم 
همانندی چندانی ندارد . پس برین قباس[ اا مین زرتشت همان‌گونه هست 
کهدر کاثپا آمده است ؟ | با مسیحیت بی أ باء ءکلیسا و آئین زرتشت ت بی‌مغان بدچه 
صورتی بود ؟ مرحلهٌ د کر گونیآ بینپا واندیشه‌ها یکپن وپدیدآمدن‌ایمان 
پیکارمیان نيك‌وبد زمانی دراز گرفته ونا گهان پدبدار نشده است . 

بك مسئله همانا دشواری هموار کردن وساز کار ساختن «دین > خرده 
اوستاست که کم وبیش ادام اعتقادهای‌باستانی آ ریایی‌است باکانهای زرتشت . 
چگونه ببروان زرتشت توانسته‌اند سفن هر او ناه وو نگ خدابان را 
دردین خود بیذیرند ؟ آین‌برسش سیاری از محققان را بر شان ساخته است. 
اما به عقيدة من پرسش را بدینگونه مطرح ساختن‌درست نیست . این‌موضوع 
عبارت از راه بافتن عقایداریایی دردین زرتشتی نست بلکه به‌عکس پذبرش 
آموزشهای‌مردی‌ازروحانیان کماشتهارس تکه‌در يك‌شهر بارنشین کو چك‌مشرق 
ابران بررخاسته توسط | کثریتی که پیرو روحائیان بت پرست آریایی بودند . 
مغان به همانگونه که تعلیمات دیگر را پذیرفته بودند آ بین زرتشت را هم 
پذیرفتند . اما زرتشت بنیان گذار وپیامبر دینی اختلاطی شد که‌آن را آ بین 
زرتشت می‌نامیم و در سراسر ایران گسترش یافت. این بود توجیه این مسئله 
مرحلهٌ در همآمیختگی والتقاط این‌دین بعدها در پس اززمان مادهادردوران 
شاهنشاهی هخامنشی روی داد . 

مادها بر يك‌شاهنشاهی پهناورتاشصت سال‌پس از کشودن نینوافرما ثروایی 
کردند ودردن دوران اشان ازسباری لحاظ حانشنان آشور بان گشتند ۰ 
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بدبشتانه آ"ثار معماری وهنری‌به جای مانده‌اژ مادها هم کم‌است وهم‌در تشخیص 
آنا تردید هست . اما شواهدی هست دال بری ن که هنر آمیختةٌ هخامنشیان 
که تر کیبی بودازهنر عیلامی وبین‌النهرین واورارتی درشاهنشاهی‌ماد ریشه 
گرفته است . در گذشته از برخی ازواژه‌های مادی بابهثربگویيم اصطلاحات 
مادی که در کشبه‌های فارسی باستان آمده است مانند « شپربان »و «شاه » 
که - «رنطاهرهطظ1۳ بوده وحا کی از نفون اندیشهٌ سیاسی‌و کشورداری مادها در 
هخامذشیان است سخن گفته‌ايم . دور نیس ت که شاهنشاهی مادکاتون فرهنگیو 
دینی بوده باش د که نفوزش برهمٌ ابران در شمال وجنوب ومشرق گستر ده‌شده 
باشه . برای مثال از نفوخ ابشان در بیرون کشور میتوان گفت که ونانیان 
واژه‌ای را که به‌مفپوم « شادکامی شاهی یا باغ شکار » است گرفتند وبه صورت 
Pie «‏ > به‌ارویاییان دادئه . با آآنکه بسیاری مسایل حل نشده باقی است 
باز اهمیت اثرات شاهنشاهی ماد در تشکیل بسیاری از سازمانپا و سنتهای 
ابرانیان که درآ ینده از انپا سخن میگویيم چنانس ت که نمی‌توان از آن‌چشم 
پوشد . شك‌ثبست که دوران ماد زمان‌تغییرات‌شگرف‌ودرهم آ میختگی فراوان 
بود که همه دلالت‌سکند براینکه پرداختن به‌کارکاوش باستا نشناسی‌در قلمرو 
ماد پاستان سیار لازم است . 
پیشرفت‌کار پادسیا 

دربارة بازیسین فرمانروای ماداستیا گی * که درحدوده۸ه تا 644پیش 
از میلاد فرمانرانده جز آ نجه دربار2 ترقی کورش‌وپارسیان آمده‌استآ گاهی 

فراوانی نداریم . در بار کورش اطلاعات بسیاری در منابع یونانی مندرج 


#۶ ر . ۵ . به اران از آغاز تااسلام تألیف د کتر گیرشمن ترجمهٌ استاد معين ص ۲ ۰ ۱ 
پاورقی ۳ . م . 
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است که بعضی ازآ نها رامیتوان بامتنهای بابلی و فارسی باستان سنجید . اما 
درین اطلاعات بعضی افسانه‌ها در بار بئیا نگذار دودمان هخاهنشی راه بافته 
که‌در بهره‌بردن ازا نپا باید سخت دقت واحتیاط کرد . میتوان ميان تاریخ 
ایرانیان و فررمانروایانشان چنانکه از بیرون دیده‌شدند وتاریخ هخامنشیان 
و خاندان شاهی چنانکه از درون به آ نها نگر بسته اند در متنهای فارسی 
باستانی وبابلی ویونانی وجه‌تمایزی یافت . ۱ 

سالنامه‌های بابلی بخت تصربازیسین پادشاه‌کده میگوی که‌درششمین 
سال سلطنت او ( 944-00۰ ق . م.) ایشتومگو «وهست1 ( استیا گے ) 
«سپاهیان خود را بخواند وبه‌جنکک کورش پادشاه انشان رفت تابااو در[ پېنۀ 
کار زار رو بروشود ] . لشکر امشتوه کو برو شوریدند و اورا زنجیر کرده به 
کورش | تحویل دادند | . کورش‌به کشور | کامتانو «ده؛سهو۸ [ لھک ر کشید ] 
وجایگاه شاهی را [ کرفت | وزروسیم و[دیگر ] چیزهای گرانبهای... کشور 
اکامانتور را به غنیمت گرفت و[ آنهارا ] به‌انشانآوره . ۳۷ 

این‌شرح‌کلی مورد تأبید منابع یونانی است وازآن میان‌خلاصة تاریخ 
کشیاس که بکلای دمشقی نوشته است مز که کورش غنایم را به 
پاسار کاد ۳۸ آورد که در اینصورت شناسائی انشان و پاسا رکاد خودمسئله‌ای 
پیش‌میاً ورد . انشان نامی است کېن که در متنپای | کدی !مده است و اآن‌رادر 
عبلام دانسته‌اند . امامابا استعمالات باستاتی انشان و املاهای گونا گون‌آن 
درینجا کاری ندارم درزمان کورش‌وپدر وپدر بزر کش عیلامیان انشانراعیلام 
شرقی می‌پنداشتند که بخشی ازاستان بعدی پارسیان وامیر نشین پاسار گاددر 
آن‌واقع‌بود . برابریانشان‌با پارسه‌همچون‌برابری‌اوم‌مان‌ما نداه8«ه6-«هسهنا 
وماددرسالنامه‌های آشوریان مبهم وتاريك است . خاندان کورش پدر بر پدر 
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برایرانیان فرمان‌رانده بودند . زیر ا که کورش خود در یك متن | کدی گوبد 
که «وی‌پسر کبوجیه شاه بزر گك‌شاه انشان نو کورش شاه بزر که شاه انشان 
از بازماند گان چیش پیش‌شاه بزر گک‌شاه انشان‌است ازخانواده‌ای( که) ببوسته 
پادشاهی کرده‌اند ۴۸۰ در پاسارگاد کتیبه‌ای از کورش با بهش بگوییم 
کورش دوم یافته شده که در آن کورش گفته است وی پس رکبوجیه از شاهان 
هخامنشی است . درتاریخ هرودوت ( کتاب هفتم بند ۱۱ ) شجره نسب ناقص 
خشابارشا را می‌توان‌یاف ت که در آن‌هم تأبید شده که کورش از پشت پادشاهان , 
بوده است شجرء نسبی که در ضميمةٌ کتاب بدست داده‌ايم مورد قبول محققان 
است . هخامنش سردودمان این شاهان به شمار آمده است . با نکه حوادث 
تار یخی دوران فرماثروائی‌چیش‌پیش بسر‌هخامنش چندان آشکار نیست (؟) اما 
به نظر می‌رسد که قلمرو پارسیان ميان دوپسر او پخش شده بود : کورش که 
گویا برجانب مغرب تادشتها فرمان می‌راند واریارمنه که برمشرق آن که 
شامل پاسار گادهم می‌شد حکومت داشت . هر گونه گمانی دربارء علت این 
تقسیم و نیز تاریخ حوادث آن روز گار کوشش بیپوده است . تنہا کافی است 
بگویيم کورش دوم هردو بخش ابران را یکی ساخت و به فرماتروایی ارشام 
پس اریارمنه پایان داد . اند کی بعد هیستاسپ پدر دار بوش‌را که از ین‌شاخه 
ازخاندان هخامنش‌بود شهر بان فارس ساخت. شواهدی بر ای‌حدسهای‌بیشتری 
دردست داریم ۰ 

چون به‌آثار هرودوت و گز نفون و کنسیانس بنگرم بسیاری مطالب 
دربارة کورش دوم وروابط او با دربار ماد می‌بابيم . بدبختانه بیشتر این 
اطلاعات افسانه مانند است . دربارة کورش افسانه‌های بسیار بافته شده و بحث 
دربارء آن درینجا ناممکن است. داستاتی که هرودوت به دست میدهد و 
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می گو ید که درین باره سه روایت قابل اعتماد ودیگرهم هست ( کتاب اول بند 
۵ ۲۱۵ ) به طور مختص چنین است ( کتساپ اول بند ۱۰۷ تا ۱۳۰) که 
استیا گے پس‌ازآنکه خوابی پریشان دید دخترش رابه کبوجیه که پارسی‌بود 
به‌زنی داد . زیرا از آن بیم‌داشت که | کر دخترش رابه مکی ازیز رکزادکان 
ماد بدهد » این بزر گز اده اورا از تخت شاهی‌فر و کشد . کورش از ینز اشویی 
پدید آمد . اما استیا گت خواب دیگری دید و ازآن دربافت که کورش تخت 
اورا خواهد گرفت . پس فرمان داد تانوزاد رابکشند . فرمان کشتن نوزادرا 
به‌سالار رای‌زنان‌خویش هارپا گک و2120 با هاریا گوس دهودع-ه17 داد . این 
مرد کورش را به شبانی داد که زنش تازه نوزادی مرده زاسده‌بود .آن شبان و 
همسرش کورش‌رابه‌جای‌نوزاد مردءخویش پذیر فتند وهارپا گوس‌خشنود شد. نام 
زن‌اسپا کو ٥۸م‏ بود که هرودوت می گوید واژه‌ای مادی‌است‌به معنی‌سگه‌این 
گویاهما نشدیاست ازداستان اساطبری‌مشهور رومولوس ورموس Fo»!us-‏ 
نوزادانی که از پستان گر کی باسگی شیر خورده بودند ( کتاب اول‌بند ۱۲۲) . 
هنگامی که کورش ده‌ساله بود استیا که اورا بافت . ولی مغان گزارش‌خواب‌او 
را چنان آراستند که هراس ازدل استیا گت برخاست و کورش رابه‌فارس‌نزدیدر 
ومادرش فرستاد . هنگامی که کورش به‌مردی رسید شورید وهارپا گوس را در 
سر لشکری‌ازمادها به جنگ اوفرستادند . گروهی ازسپاه به‌همراه هارپا گوس 
به سوی کورش رفتند و بازماندةا یشان هم گر بختند ۰نگاه درجنگی آستیا کت 
شکسته و گرفتارشد . درینجا به تفصیل دربار علت کر بزهارپا کوس‌با جز ییات 
دیگری سخن گفته است اما قسمتیاز این‌داستان به‌صورتی دیگردرنوشته‌های 
مصنفان دیگر بو ان وروم باستان | مده است داستان هرودوت نه‌تنها همانند 
هایی درداستا نهاید بگردارد مانند فص کود کی موسی‌در مبان نبزارو کود کی 
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سار گن! کدی که درهزاره‌سوم پیش از میلاد میز بست‌بلکه‌در بار۶«بنیا تگذاران 
دودمان شاهی» درتار بخ ابران نیز ازین گونه داستانهاوجوددارد که این‌اولین 
آنهاست . ٩‏ داستان زادن وجوائی اردشیر نخستن پادشاه دودمان ساسانی 
همانند داستان کورش است . زیرا که اردشر نیز با نکه ازخاندان شاهان‌بود 
می‌بایستی‌سختی‌می کشید ور نج می‌دید ودر نهان‌به‌دست شبانی پرورش‌می‌یافت . 
کورش‌بادربارمادی‌پیو ندداشت واردشیر بادر بارپار تیان. او نیز شور بدو فرما ئروا 
کشت . این نکته که هرسردودمانی به‌دست شبانی یامردم‌تهیدستی پرورش بافته 
باشد که اورا نمی‌شناسند یاتبار اورا پنپان می کنند یکی از لوازم بزر کی و 
فرهابزدی ایشان شد وهمواره دربارء سر دودمان صفویان ودیگران در تاریخ 
ابران تکرار شده است . من این‌را حماسهٌ «ملی» با «یادشاهی» مغرب انران 
نام می‌نهم همچنانکه دربرابر آن حماسة « دینی » با « پهلوانی > مشرقایران 
هم‌دار یه . 

کتز باس داستانی دیگو مىز ند که آن نیز تفصل بسیار دارد که‌به‌دست 
نیکلای دمشقی ععمصهظ ۶ه وا110 و بطر یق بوز نطه‌فو تیوس عدناهظ۳ از گز ند 
نیستی نگاهداشته شده است ۱* درین داستان کورش پسر راهزنی است از 
ایل مردها 6۵781(به‌ناماتراداتس ۸0۳202466 ومادرش يك‌شبان بود که هیجکدام 
نسبتی با استیا گے ندارند . کورش به‌خدمتی به‌دربار مادراه می‌جوید واز آ نجا 
کارش بالامی کیرد . وی‌خوابیدبده‌اس تکه بایگاه او بلند خواهدشدوهنگامی 
که استيا کی اورا به سفارت تزدکادوسیان «عاه0:0 می‌فرستد بامردی ابرانی 
بهناما بارس 2008760 یا 0:۳8:65 بر خوردمی کند وبا اوطرح‌شورشی براستیا گک را 
می‌افکند . استیا که سپاهی به‌جنگهاین‌شورشیان می‌فرستد وایشان‌را در کوه 
پاسار گاد درمحاصره می گیرد . زنان‌فارسی مردان خویش را برمی‌انگیز ندو 
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کورش‌مادهاراشکست‌می‌دهد وا کبا تا نهه2ه11024 رامی گیرد . چرابا بدداستان 
کتز باس تااین حدبا داستان‌هرودوت تفاوت داشته‌باشد ؟ ساده‌ترین توجیه‌این 
امر آ تست که کتز بای عمداً می‌خو استه است منکر نژاد وتبار یادشاهی کورش 
شود . کتزبا یکه دردربار هخامنشی پزشك اردشیر دوم بود وشایداین‌پادشاه 
به‌علت پیکار با کورش کوچك که داستان او در کتاب باز گشت ده‌هزار نفر با 
آنا باز سس»نههه«۸آ مده اس ت کوشش‌داشته است از با مگاه او بکاهدو در نتیجه‌موجب 
این‌روایت کتز باس‌شده‌باشد . کز نفون که هواخواه کورش کوچك بوددر کتاب 
پرورش کورش دن0هه6:02 آشکارا می گویدکه کورش بزر گت پس رکبوجیه 
پادشاه پارس وماندان 1097826 دختر استيا گک بود . گویا از داستان او چنین 
برمی آ بد که کورش بك‌شهر بار پارسی وهخامنشی بود وشورید وپادشاه مادها 
وه ارس اغا هکت واد وس اه جا هی کوید که اسا که کین 
بود و رعاباش او را دوست نداشتند ( همجنانکه در ددودوروس سبسلی 
لزق Dire de‏ کتاب فم » بند ۲۳» چنین آمده است .) 

آشکار نیست که بخت‌نصر از کورش به هنگام ی که شوریده بود پشتیبانی 
کرده باشد . ولی پادشاه بابل از دیدن گرفتاری رقیبی‌چون استیا گی نبایستی 
ناخشنود بوده باشد . اختلافات برسر سرزمین کیلیکیه هنه‌ذانه واشغال حران 
زادگاه بخت نصر به‌دست مادها موجب کن وم پیو ند اىشان شد . در دوران 
دشمنیهای مادوپاری بخت تصرحران را ( شاید در سال هه ق ۰م ۰) گرفت . 
روشن نیس ت که کورش درین هنگام سر گرم لشکر کشی درمشرق ایران یادر 
ارمنستان‌بود بابامردمجنوب‌قفقازپیکارمیکرد . ز بر| که مأخذی دراین‌باره در 
دست‌ندار یم . و لی‌دورنیست که کورش درین زمان سر کرم‌استوارساختن پایگاه 
خوش‌وپبکار کردن در نجدا یران بوده‌باشد .1نگاه توحه‌خودرا به‌لودیا با لمدبه 
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معطوف داشت . این‌امر درسال ۵4۷ ق . م .پس‌از فرمانبردار ساختن آشور 
و کیلیکیه روی داد . کرزوس ع٥٥٥٥‏ پادشاه لیدیه از تباهی شاهنشاهی ماد 
برای توسعةٌ قلمرو خویش سودپرد .ابنك کورش به‌اوحمله‌ور گشت . پس‌از 
يك‌جنگ‌بی نتیجه کورش کرزوس‌را در پا بتختش سارد :928 شهر بند کردوپس 
ازاندك زمانی شپررا گرفت . درباره سرانجام‌کار کرزوس یاباید شرح ناقص و 
کز ندد يدهو تعمیرشد: سالنامه | کدی بخت نصر (ستون‌دوم > سطر ۱٩‏ تا ۱۸ )را 
بپذیر یم که می گو بد پادشاه (لودیا ؟) کشته شد با سخن هرودوت ( کتاب اول ر 
بند ۸۸ )را که با کرزوس‌دوستانه رفتار شد . اما شاید بهت باشد که به‌مورح 
بونانی اعتماد کنیم مگر آآنکه‌ثابت شود که گفتار وی نادرست است . 

هرودوت ( در کتاب‌اول » بند۱۵۳) می گو ید که کورش حکومت ابران 
را در لودیا مستقر ساخت وبه‌هکمتانه باز کشت تا طرحی برای جنگ با 
باختر وبابل وسکاها و مصر بیفکند . اما در سارد شورشی روی نمود و کورش 
ناچارشد که سپاهی مرای فرونشاندن این شورش بفرستد . هرودوت می گوبد 
که سرداری که شهرهای ابونی را کشود همان هارپا گوس مادی بود که 
به‌استیا گے خیانت ورزیده وبه کورش پیوسته بود . از آنجا که بازماند گان 
هارپا گوس در آ ناطولی مانده بودندهرودوت‌شاید از یشان دربارٌ!بران مطالبی 
پرسیده باشد . ٩۳‏ ابرانیان در گیرودار گشودن شپرهای بونان و به‌زیرفرمان 
آوردن شپربان ساردبا اسپاردا (سفارد -) (-5002۵20) 500732 دریافتند که 
چگونه می‌توان ونانیان را دچار تفرقه ساخت وشکست داد ونيز در بافتند که 
رشوه چه سلاح موّثری است . 

فتم‌دیگر کورش که ۲ گاهی‌آن به‌مارسیده‌است فتح‌بابل بود که اصلااز 
جنوب به و اسطهٌ بخشهایی که کورش بدستآورد درمعرض خطرافتاده بود . در 
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بابل هم‌رفتار بخت نصر کاهنان ماردوك با مردوك :162 و سباری دیگر را 
رنجانیده بود . چنانکه از منابم | کدی مشپور به سالنامةٌ نبونید برمی آ ید 
کورش زوددشمن راشکست دادو « درماه تشر بتو "72:22:0 که کورش‌برلشکر 
| کددر ایس »نن0 در کناردجله‌حمله‌ور گشت‌مر دم | کد شور بدند.ولی‌او(نبونید) 
مردم پر بشان‌را کشتار کرد . درروز چپاردهم سیپ پار ٣ھممذ8‏ بی جنگ گرفته 
شد . نبو نید گر یخت . در روز شانزدهم گبرباس (او گبارو ) * شهربان گوتیوم 
دنات وسپاه کورش بی‌جنگه به شهر بابل راه بافتند بعدها نبونید رادربابل 
هنگامی که ( بهآن شهر ) باز کشت دستگیر ساختند ۳* ۰ د این وقاییم در 
| کتبر سال ٥۳۹‏ ق . م . روی داد » که در تاریخ جپان سالی‌مهم به شمارست . 
زیرا که درین سال گذشته‌ای بس دراز در سرزمین | کدو سومر به‌پایان 
رسید و دورانی نو با اتحاد بین النپرین و نجد ایسران پدیدار کشت 
که قرنها به طول انجامید . کورش خود تغییرات بزرگی را پدید نیاورد . 
عقید؟ او دربارة بابل چندان از نظر پادشاه ان بابل دور نبود . وی به ین 
شپر با نظری پر هراس وسیاس می‌نگریست وضمناً خویشتن را حامی آن 
می‌دانست وی عنوانپا وعبارات معمول | کدیان درمنشورهاراما نند «متم کورش 
شاه جهان » شاه بز رک » شاه قائونی » شاه بابل » شاه سومر وا کد شاه چهار 
کوش (جهان)»بکار برد در بزر گداشت‌ماردوك بامردوك ودیگرخدایان کوشید 
با نکه کتببه‌های او برای مردم بومی به‌زیان | کدی است اونامی از خدایان 
خود که در آن روز کار درخاورتزديك ذ کر ا نها بسیار رواج داشت و کشور- 
کشابان پیش › از آن‌بیروی کرده‌بودند نمی برد E‏ ساختن پودازاسارت 
_ بابل برهمگان شناخته است . مردم ز بردست دیگرش‌هم از جوانمردی او در 
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دین وسیاست سود بردند . رعایای سابق بابل درسوربه فرمانبردار پادشاه‌تازه 
گشتند و کورش منطقةٌ شمالی سوریهرا به شهربان بابل سپرد و < نسوی رود 
(فر ات)»( با بیلی :اط8 وابیر تاری :تهتتنظ؟ )را به گوبارو ت«عطت6 سپر دکه‌نبا ید 
اورا بااو گبارو ولا شپربان گوتیوم که نامش درسالنامة نیونید آمده 
است اشتباه کرد » ز برا که هردونام در سالنامهٌ مز بور آمده است . ** سیاست 
ثرم کورش درمورد رعایای باب ل که تازه فرمان اورا به گردن گرفته بودند 
بایستی دراستوار ساختن قدرت ابرانیان درسوریه و فلسطین چنانکه ازعپد 
عتیق‌برمی[ بد كمك بزر کی کرده باشد . کتاب عزراسند رسایی است بررفتار 
نيك کورش در جلب پشتیبانی مردم به حکومت ایران و به طور کلی وی 
دربن کار کامیاب شد . کورش خود به‌سوربه نرفت وبه همکمتانه با| کباتان‌باز 
کشت » وکاراستوارساختن پایه های حکومت را درمستعمرات به زبردستانش 
وا گذاش. 

هکمتانه پایتخت ماد م رکز شاهنشاهی بپناور کورش شد . زیرا که 
پایتخت اول او دریاسار گاد نه از نظروسعت برای این کار مناسب بود ونه از 
لحاظ شهرت . ازهکمتانه که درزیرهمدان نوبناد مدفون است ماهیچ! گاهی 
نداریم . ولی پاسا رگاد بررسی شده است . هرودوت (در کتاب اول بند ۱۲۵) 
پاسار کادرابامر فیان1ه:۳ه۱۵2 وماسپیان :هنوهه6 ازقبا بل‌عمدیارسی‌می‌داند. 
خاندان‌هخامنشی‌به‌پاسار کاد تعلق داشت . در کتاب کتز بای درداستان کورش 
کو ایی نام اهاره فده اجه کو یبور ان وگن ادلات دار خو 
آن محل . تاریخ تویسان اسکندر پاسار گاد را شپری می‌نویسند که کورش 
ساخته بود ویکی ازایشان آنا کسمن لمیسکی sak0sصpصIa Anaximenes of‏ 


وجه تسمیه‌ای برای این نام به‌دست می‌دهد که «اردو گاه پارسیان» باشد . *4 
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البته ممکن است که نام‌يك قبیلةٌ عمده بايك بخش‌بزر گ۵را شهر گر فته‌باشند 
واین نام‌را بر‌هرسه اطلاق کرده باشند . ولی‌محرزئیست همانند این » اطلاق 
کرمان‌است به‌شهر واستان ومردم کرمان یاژرمن . وجه تسمیة تام پاسار گاد 
را مبنی براینکه قسمت‌اول آن شامل پارسه به معنی «پارسی» وقسمت دوم آن 
شامل ۵هو باکلمه‌ای نظیر آن است مار کوارت نمی‌پذیرد ونام آن را از کوه 
ترديك آن محل مشتق می‌داند ومی وید که این تنام طکنعف ه٤٣۴3‏ است و 
۶ به معنی پس و «عند1۲28 همانا کوه | کدریش طعنعتهع۸ است که در کتبةٌ 
بیستون ازآن نام برده شده . ٠‏ از نجا که قبایل غالباً بانام توتم‌اصلی ابشان 
با باواژه های عادی مانند «مردان» باواژه‌های بپلوانی و دلیری خوانده 
می‌شود دور می‌نماید که نام قبیله‌ای ازمحلی کوچك گرفته شده باشد در 
صورتی که عکس این عمل یعنی اطلاق نام قبیله به‌محل فراوانست . ازیشکه 
بیشتر و بسند گان بونانی ورومی‌باستان دریایان این نام علامت جمع آ ورده ند 





واز سوی دیگر نبودن شاهدی دال بر آن که رود ی که در دن‌دشت‌جاری‌است 
پاسار کاد نام داشته می‌توان نتیجه گرفت که این نام از آن قبیله‌ای بوده‌است . 
بعدها نام پاسار گادرا درمورد مردمی باقبیله‌ای در کرمان به‌کار برده‌اند . 
(عنعمهه(»«1۳۵7 Mariani‏ در کتاب گرد درباهای جهان Periplus Maris xeri‏ 
کتاب‌اول بند۲۸) اینامکان نیزمی‌تواند وجود داشته باشد که‌دونام یکی برای 
شهر ودیگری برای قبیله وجود داشته است . 

دور نمی‌نماید که کورش دوم شپری در جایگاه پاسار کاد ساخته 
باشد ( کینتوی کورتیوس عدناعه» اسن در کتاب هفتم بند ٩‏ و۱۰) کهن - 
تر بن‌و برانه‌ها از زمان بنسانگذار دودمان هخامنشی در آ نجا به‌با د گار مانده 
است . و یرانه‌های پاسا رکاد ازراه‌هوایی در۳ع کیلومتری شمال تخت جمشید 
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قراردارد . ازراه زمینی‌این فاصله دویرابرمی‌شود . این‌محل درحدوده » »وبا 
بلندی دارد که‌برا برست‌با بلندی همدان‌ازسطح دریا. بنابرین درزمستان برای 
پابتخت مناسب‌نیست . و برانه‌های واقع در کنار رودمرغاب چنانکه‌از جایگاء 
آن وتوصیفی که نو یسند گان‌بونان وروم کپن ونيز مورخان اسکندروهمچنین 
کتیبه‌های پیدا شده در آن جا برمیآ ید همان. آ ثار شهر کورش است . البته 
کتیبه‌های بافته شده ناقص است ولی جالب می‌نماید . بك کتیبه که به فارسی 
پاستان وعیلامی وا کدی وبه‌صورت معمول کتیبه‌های شاهنشاهی‌است می گوید ر 
« منم کورش شاه از دودمان هخامنشی > . ازین کتیبه نج تا دافته شده که 
بر بالای پنج ستون کاخ پاسار گاد گذاشته بودند . این کتیبه دلیل بز رکی 
شد برای کسانی که می گو بند خط میخی هجایی بیش از a‏ 
داشته است . بااین‌حال به‌کاربستن همین‌شیوة نگارش‌بروزنه‌هائی بانام‌داریوش 
که بی‌شك پس‌از داربوش رواج داشته و نیز یکنواختی‌ای که در کتیبه‌های 
فارسی باستان دیده‌می‌شود ونشان می‌دهد که خط‌میخی فارسی باستان سیار 
کم به‌کارمی‌رفته این‌دلیل را ضعیف می کند . شك نیس تکه اگ این خط از 
اختراعات دوران داربوش نباشد بیشتر داریوش ازآن بهره‌می گرفته است . از 
آ نجا کهآ شکارست که کتیبۀ دیگری که در پاسار گاد از کورش بافته شده به 
فرمان دار یوش فراهم کشته و ادن نکته از آنحا آشکار می‌شود که این کته 
دارای بخشهای‌نوینی است وتار بخ‌ساختمانهائی که این کتیبه درآن بافته‌شده 
به‌روز گارهای پس‌از داریوش مر بوط می‌شود . پس نتیجه می گیر یم که بیشتر 
قسمتهای پاسار گاد رابه فرمان داربوش ساختند و نه کورش 

دوانگهی از ثارتاریشی کاخپاوآرامگاه کورش‌درپاسار گاد دوساختمان 
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جالب دیگر هم درینجا هست که هما نندهابی در جاهای دیگر دارد . یکی 
ایوانی است بز رکه که باسنگهای بسیاربز رک غول پیکر خوش‌تراش‌ساخته 
شده وبه دشت نگاه می کند ؛ دیگری دبواری اس ت که حکایت از وجود برجی 
می کن د که روز گاری برج‌بزر گی بوده و تقر یبا بابرج وافع دربرابن آ رامگاه 
در نقش‌رستم نزد دك تخت‌جمشید شباهت‌داشته‌است . ابوان پاسار گادرا می‌توان 
با ایوان مشابپی در مسجد سلیمان جایگاه کنونی کاوش نفت در خوزستان 
( تص ۷۱ ) وهمچنین ساختمانهائی که مردم اورارتو در آ نها سنگهای غول 
پیکری به‌کار می‌بردند وسرمشق کار ساز ند گان ابوان تخت جمشید بوده است 
هما تند دائست . ۶۲ اما نتج هگیری دیگر ی که می گوید وجود این ایوانها 
دلیل‌است بر مراحل راه پیمابی پارسیان از دریاچۀ اورمیه نا فارس فابل 
پذ یر فتن تست . شك ثىست که‌به‌کاربردن رای ر گفادر اانا 
دربنای دیوارها در ميان مردم اورارتو رواح بسیار داشته است . این شیوه 
ساخشمان در جاهای دیگر نجد ابران تاشناخته تبوده ولی در مین‌النپرین 
طبیعتاً چنین سبکی نمی‌توانست بوده باشد . فکر ابوان باسکوی برجسته از 
زمین نبز در ابران مثحصر به‌فرد ثبست . همائند این ابوانپا که به جای 
کف با جرساخته شده‌اند دردشتهای عراق دیده شده است . باره‌های‌بزر گت 
سنگ‌را ازمعدنپای نزديك روستا ی کنونی‌سیوند که درجنوب‌غربی پاسار گاد 
واقم‌است به‌پاسا ر گادو تخت‌جمشید آ ورده‌اند » زیر ا که‌در آن کوهستان‌بسیاری 
پاره‌های سنگهای بر يده تبر بده بافته‌اند. ٤٣‏ سنگهای بسیار بز ر گت را شاید 
باشناورساختن رو یآ ب رودخانه به‌جایگاه ساختمان‌می آوردند . درآ نجا ا نها 
رابا گیره‌های آهنین نصب‌می کر دند وروی‌هم کارمی گذاشتند .معماری‌پاسار گاد 
ماتند تخت جمشید هم ممتازست وهم بی‌سابقه و نشانه‌ای از نبوغ هخامنشیان 
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است . در یشجا فرصت آن نیست که از اصل وريشة ستونهابی که در تالارهسای 
بیضوی با چها رکوش‌کاخپای هخامنشیان وجود دارد سخن بگوئيم. گواینکه 
بسیاری از عناصر آن از شیوه‌های ابونیان گر فته شده است . پاسار گا د گوبا 
هنرومعماری نخستین دوران هخامنشیان‌را بخوبی نشان می‌دهد . درصورتی که 
در تخت‌جمشید همین شیوه به گونه‌ای‌کاملتر نمایان شده است . بنایر ین‌پاسار گاد 
رامی‌توان نمونه‌ای گرفت ازانتقال عنروفرهنگگ شمال ععنی‌ماد (که‌آن قمز 
از اورارتو متأثر بوده است) به جنوب ابران که در آن هثرعیلامی هم‌اثر کرده 
بود . تخت‌جمشد نشا نها ست ازهنی عبلامی . 

درمیان تاریخ‌نویسان دربارة اینکه بونانیان نخست مجسمه سازی را 
آغاز کردند ومخصوصاً چین دادن وپست وبلند کردن پیکر رادر مجسمه‌سازی 
برای نمابان ساختن رخت وجامه ایشان ابتکار کردئد با هخامنشیان اختلاف 
هست . واین مسئله‌ابنك کم وبیش قطعی شده ورای به‌جانب بونانیان‌داده‌اند. 
پاسار گاد برای بررسی در هنر نخستین دوران هخامنشی فاد اعد شاسشت : 
چنین می‌نماید که به‌کار بستن چین در مجسمه‌ها برای نمودار ساختن رخت 
حتی درین دوران از ابوتیان به شاهنشاهی هخامنشی رسیده است ٤٥.‏ در 
پاسار گاد وهمچنین در تخت جمشید به‌مجردآنکه چشم تماشا گر به نقشهای 
بر جستة سنگی می‌خورد وپی بمقصود هنرمندان آن می بر د که همانا آرایش 
وتزیین بوده است در صورتیکه در نقشهای بر جستةٌ آشوری بیننده درمی‌بابد 
که این تقش می‌خواهد داستانی را به او نشان‌دهد . هنرمجسمه سازان دوران 
هخامنشی که پیکر جانوران را می‌ساختند بادآ ور هنر اورارتیان و آشوربان 
است . درینجاهم می‌بينيم که هنر تزبین و آرایش بر تمایش وبیان فکر برتری 
دارد وأین‌صفت‌درسر اسر تاریخ هنر یآ بر آن‌دیده می‌شود . بدبختا نه‌ازدورانپای 
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نخست هخامنشیان چندان باد کاری به‌ما ثررسیده وتا وقتی که کاوشپای‌دامنه‌دار 
پاسار گاد صورت نگیرد نمی‌توان آثار کورش را از پادشاهان پس از او باز 
شناخت . درفراهم ساختن‌فرضیه‌های مر بوط به‌هنر ومعماری اوابل‌هخامتشیان 
با ید تھا یت احثباط رابه‌کاربرد. 

شاید کار استوار ساختن شاهنشاهی کورش بابه‌کاربستن همان روشهایی 
انجام گر فت که‌اودر یکی کردن قبیله‌ها ومردم پارس‌اعم از آ ربایی با بومی‌اعمال 
کرده‌بود. بعضی گفته‌اند که کورش‌ممکنست نام غیرابرانی‌باشد » زیر ا که هیچ 
وجه‌تسمیه‌ای از لحاظز با نشناسی نتوانسته است‌در ین موردقا نم کننده‌تلفی‌شود, ٩۰‏ 
این اختلاط عناصر فرهنگی در جامه‌های پیکره هابی که در تخت جمشید 
کنده شده‌اند دیده می‌شود . در بنجا رخت ابرا نیان‌ بشتر همانند عبلامبان‌است 
درصورتی که ایرانبان که‌مادها هم‌از آن‌جمله! ند شلوارویای افزارمی پوشید‌ند. 
پس يك صفت دوران حکومت کورش همانا اشتیاقبه‌فرا گرفتن خوبهاوسنتهای 
مردم فرودست و فرماتبر شاهنشاهی وسپاسداری دین ورسمهای ایشان ومیل 
بآ فر بدن بك شاهنشاهیآميخته وبی تعصب بود . بكك‌صفتدیگرشادامهُسازمانها 
وسنتپای شاهان گذشته یعنی مادها بود با این تفاوت که فقط کورش جانشین 
استيا کی گشته‌بود. زبرا که بىگانگان‌شاهنشاهی‌هضامنشیانراهمان‌شاهنشاهی 
مادی ویارسی می‌دانستند. درست‌اس ت که پارسیان جایگاهی برترداشتندوا گر 
چه‌وضم مانند سلطنت دو گانه خانوادة هابسپور که نبود » اما بسیاری از 
صاحیمتصبان عالی دراوائل دوران هخامنشی ازمادها بودند . جنگ با کرزوی 
8ت فرصتی به کورش داد تا سرزمینهایی را که لودبان به هنگام با ز گشت 
سربازان ماداز آن واحی برای جنکه داخلی گرفته بودند بازی سگیرد . 
هنوز هم کورش وارث استيا که و موظف بود سنتها و مرزهای دولت ماد را 
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نگپداری کند ۱ 

فتوحات پارسیان واقعاً بزرکتر ازآن جهانگیرا نگذشته نبود وبا نها 
تفاو تی‌هم نداشت گواینکه فن سپاه گیری بی‌شك‌با به‌کاربستن شیوه‌های ودر 
استعمال سوار ودیگر نیروها پیشرفت کرده بود . آنچه درین میان تفاوت 
کرده بود سیاست آشتی خواهانه کورش بود برای برقراری بك‌صالح‌درسر اس 
شاهنشاهی . برای رسیدن‌به‌این هدف‌مردم فرودست می‌باید باشاهنشاه‌همکاری 
کنند . برای ادارء شاهنشاهی پپناور هخامنشی کاتبان بین‌الذهرین و سوربه 
بابدکار دیوان را بگردانند . در جهان هنر و فرهنگه و همچنین ملکداری 





عناصر مختلف موجود بود منتهانبو غ کورش وازوبیشتر نبوغ داریوش در به‌هم 
جوش دادن واستوار پیوستن این اجزا بود . زیر| که چنین می‌نماید که‌بکی 
شدن شاهنشاهی هخامنشی بیشتر شاهکار داربوش باشد تا کورش » ولی کورش 
پابه گذار وسحنه‌ساز این یگانگی بود . 

کورش بك کار دیگر هم داشت و آن دفاع از مرزهای شمال شرقی 
شاهنشاهی اش در برابر تاخت و تاز بیاباتگردان آسیای مر کزی بود. هم 
| کنون گفتیم که وسعت قلمرو ماد در مشرق پرما | شکار نیست . ولی درینجا هم 
گوبا کورش زمینه‌را بافررمانروام ی گذشتة مادها برای خود آماده بافته‌باشد. 
شابدهم نواحی باختر ورخج ومائندآ نها رابازور شمشیر گرفته باشد . در ینجا 
هم شاید وی همان روش سیاسی را بکار برده باشد که عبارت بود از گرفتن 
سرزمینهایی که‌در گذشته فررمانبردار مادها بودند وبنا بر ین‌می‌بایست به‌تصرف 
او در آیند . هرودوت ( در کتاب اول » بند ۲۰۵ تا ۲۱۵) داستان مفصلی از 
لشکر کشی کورش برای جنگ با ماساژتها در مشرق دریای خزر می‌سراید . 
چون جنگ در گیر شد کورش پسر وجانشین خویش کبوجیه و به همراه او 
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کرزوس پادشاه سایق لودیا را به‌پارس کسیل داشت . آ نگاه کورش دار یوش 
جوان بزر گترین فرزند و یشتاسپ ونوه‌ارشام را که اوهم از هخامنشیان بود 
ب خواب دید که بالهایی ازشانه‌هایش بر آمده که بر آسیاواروپا سابه کسترده 
است . چون داریوش هنوز بیست سال نداشت ودر پارس بود و نه در لشکر گاه 
کورش »این پادشاه و بشتاسپ اانه ونه اوفرمان دادعا به جارس وود و 





پسرش را نگهبان‌باشد تاجنگ به‌پابان رسد . و یشتاسپ فرمان رابه‌کاربست. 
درجنگه اول کورش برماساژتپا پیروزشد وپسری از فرزندان ملک تمی‌ریس 
۶را که بررماساژتها فرمانروا بود گرفتار کرد . آن پسر خود کشی کرد 
و کورش در جنگ دیگر شکست خورد در حدود سال ۵۳۰ ق ۰ ۰۰۶ پس از 
بسستو نه سال‌سلطنت کشته شد . به‌طور کلیاین روابت گویامنطفی تر بن‌داستانی 
باشد که در بار مر گك کورش به‌مارسیده است . زیرا که دیگر نویسندگان 
بونان وروم کهن ازجمله کتز بای داستانها بی‌همانند این‌دارند » منتها دشمنان 
را سکاها بادر بيك‌ها هطنطعه0 بااقوام دیگر بیابانگرد نوشته‌اند. توصیف‌جالبی 
از کشور کشایی کورش در آسیای م ر کزی در دست است و آن گرفتن شهر 
کورسخته 16916021 با کوروپولیس عذاه162200 با کورش شهر درسغد است 
که‌بعدهااسکندر [ نجارابه‌حمله گرفت ونابود ساخت . ام این‌شهر رابه « شهر 
کورش > ( کث 1642 بهز بان سغدی یعنی شهر ) معنی کرده‌اند وجای آنرا با 
۱ روستای کور کٹ 10215 در نز ديك شهر قرون وسطابی اسر وشنه تهدعدعنا در 
شمال شرقی سمرقند برابر دانسته‌اند . ٩۱‏ این ام نشانةا نست که شاید درین 
شه ر کورش پاد گا تی کمارده بودتااز مرزهای ابران دفاع کند . کورش‌پنداری 
نفوذی وز رگف در ایرانان به‌جای گذاشته مود تنها نه‌از | تجرت که‌شاهذشاهی 
پهناوری را بنیان نهاده بود . بسیاری شهر‌ها ورودها رابه نام او نامگذاری 


کردند که شاید بعضی ازآنها را خود مردم بی‌دخالت دولت ورسمیت دادن به 
آن انجام دادند. هرودوت (در کتاب سوم بند۸۹) می گوید که ابرانیانرفتار 
ملام اورا همواره به‌باد داشتند واورا بدر می‌نامیدند . ونىز «حماسةٌ کورش» 
در دست است که در میان مردم پرآوازه بود . هم اینها دلیل برسپاسداری 
ومپرورزی مر دم‌اسبت به بنیانگذار دودمان هخامنشی است . پسرش هر گز 
به این پایه ثر سید . 
دوی نمودن دوران فترت در شاهنشاهی 

تار بخ از کبوجیه به‌نیکی نام نمی کند ؛ شابد اوسزاوارچنین بدنامیای 
نباشد ما از او بیش ازپدرش! گاهی‌داريم » زیرا که اسناد بابلی ووضع مر گك 
او موجب این شناسایی بیش شده است. باابنهمه اوهم برای ما پر اسرار و 
معماست . نام کبوجیه * نیزمانند پدرش شاید فارسی نباشد . با آتکه کوشش 
شده است تا نام اورا با کمبوجاس «عزه۳ت«ه1 که مردمی بودند در شمال غربی 
هندمر تبط سازند واورا « پادشاه کمبوجاس » که‌لقب‌پادشاهی باشد بدانند ٩۲,‏ 
امکان! نکه این نام لقب اوباشد که به‌هنگام تاجگذاری برخودنهاده امری‌است 
جالب‌ولی از طر فی‌می‌بینیم که‌نه بر ای نام کورش توا نسته| ندوجه‌تسمیه‌ایناسب 
پیدا کنند ونه برا ی کبوجیه . کبوجیه دست کم از زمان کشودن بابل با پدرش 
بسیار نزديك بود . شان نزول یا علت دقیق اعطای هر بك از القابی که در 
سالپای مختلف در اسنادا کدی آ مده‌است مانند « شاه‌بابل > باه شاه‌سر زمینها» 
با هر دو آنها که در ميان سالپای ۵۳٩‏ تا ۳۰عق . م . به او نسبت داده شده 

آشکار فیست . استان بابل وسرزمینهای «] نسوی رود » چنانکه گفتیم در زیر 


# استاد فرای می‌نویسد که نام فارسی باستان او 16299 بوده و آقای دکتر معین 
درابران گیرشمن ص۲۷ ۱ج ۱ وشته‌اند که در كتيب بیستون نامأو ووزنح(و1 نوشته شده . م . 
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فرمان گوبارو دود و بر طبق مندرجات فراردادهای | کدی کبوجیه گوبایادشاه 
رسمی بابل بودو کورش « پادشاه سرزمینها » بود . موضوع لقب پادشاه که از 
اول‌سال هميشه به اوداده می‌شد ورسم « سال به‌تخت‌نشینی» یادشاه که ایرانیان 





از بابلیان گرفته بودند موجب بروز اشکالاتی در گاه شماری شده است . سال 
به‌تخت نشینی پیش از نخستین سال سلطنت رسمی يك پادشاه به شمار می‌رفت . 
زیرا که سال بتخت نشینی شامل ماههای بعد از مرک پادشاه گذشته است تا 
آغاز سال‌بعد . نخستین سال فرمانروابی رسمی هرپادشاه از ماه نسا ن که در 
بہار سال‌بعد بود آغاز می‌شد . خبر مر کت کورش در آخر تابستان۵۳۰ به بابل 
رسید . زیر| که‌اسنادمر بوط به سپتامبررا باسلطنت کبوجیه«پا دشاه‌س زمینها» 
تاریخ گذاری کرده‌اند . ٩۳‏ تاهنگامی که سلطنترسمی کبوجبه آغازشودوی 
شاید نقشۀ گشودن مصررا کشیده ورهسیار آن سرزمین گشته‌بود . 

هرودوت مانند موارد دیگر در بارء کشودن مصر به دست کبوجیه هم 
مأخذ مهما گاهیهای‌ما به‌شماراست . بونانیان درهرسو عنی‌هم در لشکر کشی 
مصر وهم درسیاهابران پیکارمی کر دئد وادن شوه گردآوری سپاه ازمزدوران 
برای سپاهپاوجنگهای[ بنده سر مشقی‌شد . ممفیس»نظ16000 و طب 1۳69۵0 دو 
شهر مهم مصر کشوده شد ودر آ نپا پاد گانی گذاشته شد و ازآنجا به سوی 
جنوب در کنار نیل وبه‌سوی مغرب دربیابانپا وواحه‌ها سپاه گسیل شد . اما 
هیچ بك ازاین دولشگ رکشی توفیق نیافت . لشکری که به سوی واحه آمون 
۸۳ فرستاده شده بود درطوفانی از ریگپا مدفون شد . به کبوجیه بسیاری 
رفتارهای ناخوش نسبت داده‌اند همجون کشتن کاو نر آ پس عنوه که این 
سخن را می‌توان نادرست دانست » زبرا تاربخی که برسنگ کور گاو آییس 
بعدی باد شده است با تاریخ وقوع این افسانه ساختگی ساز کار تیست‌ظاهرا 
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دستورهای کبوجیه برای‌کاستن ازدر آمد بسیاری ازمعبد ها کاهنان را برو 
شوراند و اشان داستان های دروغی دربارة او بر کند‌ند ٠‏ در واقع چنین 
می‌تما بد که کبوجیه رفتار پدرش‌را دربزر گداشت رسمها و دینهای مردم سر 
زمین‌های کشوده شده به‌کار می بست . بر خی کتیبه‌ها شاهداین‌رفتار کاملا عادی 
. آودرمصر است . 

سرانجام به دوران فترت می‌رسیم که سر اسر شاهنشاهی هخامنشی‌را 
لرزاند و مقدمات پیشرفت کار داریوش‌را که در باره‌اش مطالب بسیاری وشت ر 
شده است فر اهم ساخت . برخی از تاریخ نو سان درین نکته اصرار دارند کہ 
داریوش مردی غاصب ودروغگو بوده است . برخی دیکر ازاو دفاع می کنند 
که باز کردانندء ی تخت شاهی به‌خاندان هخامنشی‌بود . در ین‌زمینه هم کتیبه 
های همزمان‌دار یوش وهم‌نوشته‌های بونانیان وروعیان‌باستان‌دردست‌است. ولی 
با این منابع راست میگویند ؟ درهر‌صورت داستان گوماتای مغ وبه قدرت 
رسیدن دار یوشبکی ازمهمتر ین داستا نها وپر‌شورترین غوغاهای تاریخ باستان 
به شمارست . 

مان اساسی‌وقایم این دوران کتیبه بیستون است که این نام دراصل 
2۵ - مود3 به معنی«جایگاه خدا» (اهورامز دا؟) بوده و این کتیبه برسنگی 
بز رگ بررفراز راهی کنده شده که امروزهم ازآن از م ا 
می‌روند . علت اینکه این نقش برجسته و کتينة نسبتاً سالم مانده آ نس ت که 
بەفرمانداربوشپلكانىسنكىرا که‌هنر مندان ازروی آن بر فر از سنگههمی‌رفتنه 
نابود کر‌دند . در نقش بر جسته (تص1۷) پیکرة داریوش نموده شده است که 
نشسته‌است و دریرابرش شورشیان بادستپای بسته از دشت اسستاده‌اند اینان 
شورشیانی هستند که به دست این شاه هخامنشی گرفتار آمده‌اند . این نقش 
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درجسته و کته برای داریوش بی‌شك سندی مهم به شمار می آ هده است زیرا 
که باره‌هابی ازمتن این کتیبه را درمصر به‌زبان آرامی‌بافته‌اند . آشکار است 
که همچنانکه در این کتیبه (ستون چهارم سطر +۸۸ تا4۲) با د کرده رونوشت- 
هابی‌از آن‌را همجون فتحنامه‌ای به‌همهٌ استانها فرستاده است . ° دری نکتیبه 
چنین‌می گوید (بنددهم » سطر۷۷) :۵۵ 
. «آنچه بردست من رفت پس‌ازآآنکه برتخت پادشاهی نشستم چنین است. 
( کسی‌به‌نام) کبوجیه پسر کورش ازخاندان ما درینجا پادشاه بود . کبوجیه را 
برادری بود به‌نام بردیا که با او از يك مادر ويك پدر بود . آنگاه کبوجیه 
بردبارا کشت. چون کبوجبه بردیارا کشت این ماجرا ازمردم پنهان‌داشته‌شد. 
سپس کبوجیه به مصر رفت .هنگامی که کبوجیه به مسر رفته بود دل‌مردم 
ازو بر کشت و اخباری درو غ هم در پارس و هم در ماد و دیگر آن سرزمینها 
پرا کنده شد . 

«داربوش‌شاه گوید : آنگاه مردی مغ به تام کثوماتای از پی‌شی‌اووده 
۵ ۳:0 بر خاست . کوهی است ارکادرس :۸2۲۵۵2 نام » از نچا درماه 
و یخن ططه:۷ درروزچپاردهم برخاست . مردم‌را فریب داد که «من بردبایس 
کورش برادر کبوجیه هستم > پس‌ازآن همه مردم بر کبوجیه شوریدند. پاری 
و ماد و نیز دیگر استانها هواخواه او گشتند. او تخت را گرفت . در ماه 
کرم ید 027۶ روز نهم بود که‌اوتخت‌را گر فت. پس از آن کبوجیه‌به‌م رکث 
طبیعی‌مرو. ٩٩‏ 

دار بوش‌شاه گو ید : این تخت شاهی که گئوماتای مغ از کوجه گرفت 
از گاه کېن درخاندان‌ما بود . بنابرین کثوماتای مغ پارس وماد و شرزمینهای 


دیگررا از کیوجبه کرفت . از آن‌خویش کرد. اوشاه شد . 
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«داریوش‌شاه گوید : کسی ازیارس و ماد باازخاندان ما پیدا نشد که این 

پادشاهی را از گنُوماتای مغ بازستاند . مردم ازو می‌تررسیدند . زیرا او گروهی 
بسیار از کسانی که بردیا را می شناختند می کشت . ازین رو می کشت که 
(می‌اندیشید) تامبادا کس بداند که دمن بر دیا پس کورش نیستم» . کس‌رابارای 
آن نبود تا سخنی دربار این مغ بگوید تاآن که از اهورامزدا باری خواستم 
درماه با غ بادیش:3۵92720 روز دهم من با کمی ازمردم این کثوماتای مغ را 
با کسائی که سردستهٌ همراهان او بودند کشتم . درماد قلعه‌ای هست که نامش 
سی کی‌هواتیش :7۵۲7۷۵4ه51۲است واز دهستان نیسای 1۷:۰7 است . | نجا من 
اورا کشتم . بادشاهی‌را ازو بازستاندم وبه‌باری اهورامزد شاه شدم . آهورامزد 
شاهی را بر من بخشید . 

«دار یوش شاه گوید : بادشاهی را که از دودمان ما رون رفته بود باز 
ستاندم آنرا به همان جایگاهی رساندم که پیش از ین‌بود. آنگاه‌چنین کردم. 
پرستشگاهی‌را که کثوماتای‌مغ وبران کرده‌بود برای مردم‌ساختم. افز ار ها ۵۷ 
و گله‌هاوخانه‌هائی که کئوماتای‌ازمردم گر فته بودبهابشان‌بر گرداندم** . مردم 
پارس وماد ودیگر سرزمیها را بحال سابق باز آوردم . ** 

داستان کئوماتا چنانکه دار بوش‌باز گفته است چنین بود . هرودوت که 
برادر کبوجبه ومغ هردورا اسمردس»:96:0 می‌نامد (ز برا بو ثانبان-صه را 
بجای -ط قر ارداده‌اند) شرحی مفصل‌تر به‌دست می‌دهد ولی‌نکات اصلیآن همان 
است که دار بوش باز گفته . کتزیای نیز کم و بیش همین شرح را دارد» منتپا 
بابر خی اختلافات در جز یات ما نندنام پسر کوچك کورش که آن‌را تانیوكسارسس 

# درین جمله به‌جای افزارها پیرنیا در ص ۵۳۳ مراتع آورده است .م . 

# این ترجمه‌را باترجمة پیر نیا درس ۵۳۲ تا ۵۳۳ مقایسه کردم . م . 
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"yake‏ (در گز نفون تانااو کسارس 1208022205 ) به دست داده شاید « نام 
مستعاری» باشدبه‌معنی« تنومند >. دربارةجزئیاتا ین‌ماجر اور است‌بودن‌داستان 
کئوماتا بسیاری چیزها نوشته شده‌چنانکه‌دانشمندان‌در ين باره‌به‌دو گروه‌تقسیم 
گشته‌اند . برخی برآ نند که بردبای شورشی همانا برادر راستین کبوجیه‌بوده 
ودار یوش بروشور ید واین‌داستانر اساخت‌تارفتار خویشتن‌را دربرابر آ ند گان 
توجیه کند . برخی‌دیگر ازداستان بردبای دروغین هواداری می کنند وآن 
راحقبقت می‌دا نند . ولی‌این‌دو گروه‌در ین امرهمداستانند که این‌روایتها از يك 
منشاً گرفته شده و آن همان گزارش دربار شاهنشاهی ابران است . به نظر من. 
باید کتیبه‌را راست پنداریم تاهنگامی که دلیل‌های کافی برای تردید دردرستی 
آن فراهم شود . زیرا که کتیبه هارا دربرابر دید کان همه می گذاشته‌اند و 
همواره امکان‌دقت‌وخرده گیری درمیان بوده‌بیشتر دلیل‌های دودسته‌دا نشمندان 
برپابة حدسیات وفرضیات قرار دارد . ولی عرضه کردن دلیل های ابشان 
سودمندست . کسانی که ضخن دار یوش‌را درو غ می‌پندار ند دلیلهابی‌دارن که 
بعضی از نها را از دانشمندان نپذیرفته وبرخی دیگررا پذیرفته‌اند . اشیل*# 
( در نمایشنامه پارسیان بند ۷۷٤‏ ) از ماردوس ۷۸۳۵٥5‏ ( اسمردس ) چنان 
سخن‌می گوید که پنداری فرمانروای قانونی‌بو د که به خون کشیده شد بازهم 
این عبارت به‌ما باری نمی کند زیرا آ گاهی درستی به دست نمی‌دهد . آزین 
گذشته‌این دلیل‌را به‌میان میآورند که چون کبوجیه بسری وجانشینی نداشت 
هر گز برادرش‌را نمی کشت‌تامیادا خاندان او برافتد . داریوش بر بر دباشورید 
زیرا در کتیبه‌اش گفته اس ت که کبوجیه «به‌مر کک طبیعی‌مرد» وچون به درو غ 
تاخته و شورشیان را دروغگو خوانده خواسته است تاخود را از جمع ایشان 


# وی ویاموع۸ شاعر نماشنامه‌نوس ونانی (1-۵۲6ع ق . م.).م. 
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بر کناردارد ٩۸۰‏ ازینها گذشته کورشو کبوجیه منافع مادرا حمایت‌می کردند 
وداریوش بر‌تری وسروری پارسیانرا باز آورد . اما تکیهٌ بیشتر برروی‌دودلیل 
است یکی آنکه بسیار دور می‌نماید که غاصبی بتواند مردم‌را دی گاهی‌بفر یبد 
ودیگر آ نکه داریوش در کتیبةٌ خویش‌در آوردن تاریخ درو غ گفته» زیرا چند 
بار تکرار کرده که وی شورشیان را دريك سال سر کوب کرد . درباره نكتة 
اخیر سیاری مطالب دربارءٌ درستی سخن‌دار دوش نوشته‌اند که وی این همه 
کارهارا درطی يك سال کرده است (ر. کث. بادداشت ۵۳) حنوزهم نتیجه‌ای کو 
مورد دذبرش همگان باشد بدست ننامده است اما یك روش به‌کاربرده‌اند که 
نسبتاً قابل قبول می‌نمایه و آن تقسیم محتوبات کتیبه است به سه‌بخش . بخش 
اول( بنده‌ای ۱٩‏ تا ۲۰) که دربارء شورشهای عیلام و بابل است . بخش دوم 
(بندهای ۲۱ تا۸٤)‏ که دربارة سر کو بی‌شورشهای عیلام و ماد و ارمنستان و 
سا کار تی 520211 (۷2تاع۳) و پارت (۳0تا۳۷) ومر گیانا*(۳۸) ویارس(۰عتاعع) 
ورخج (40ت۸ع) است بخش‌سوم (۵۱۱2) که دربار شورش‌دوم بابلوسر کوبی 
آن است «يك‌سال» فرمانروایی داریوش برطبق گاهنامه ازسال بر تخت نشینی 
اوست تاپا بان نخستین‌سال «رسمی» سلطنت او و از تاریخ نخستین حادثه یعنی 
جنگ بابل به‌هنگام نضتین شورشآ نجا تاتاریخ آخرین حادثه یعنی‌شورش 
فراده ۴۴۵۵۵ درمرو یام ی گیانا یکسال‌وسه روز کم بود ٩٩۰‏ این توضیح به آن 
معنی‌است که حوادث عمده دربابل روی‌داده وفراده‌مپمتر از آن شرح کوتاهی 
است که در بارء او نوشته‌اند. و لی به هر حالچون شرح نوشته‌شده مختصررست‌دست 
کم داریوش دراین مورد دروغی فگفته اس : 

دشوار می‌توان باور کرد که بك غاصب‌بتواند تامدتها همچون‌شهر باری 


* 92هزو۱/۵۲ بامرو 
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نمابان شود . اما وقتی يك مسخ بتواند چنین کاری کند پس وهی بزدات 
۷۵۲20 نیز (چنانکه دربنده ٤آ‏ مده‌است) می‌تواست‌همانند این کاررابکند. 
دار بوشو یوناتیان می گویند که بردیا اند کی اسرار آمیز ومعما گونه بود . 
بك نکتهٌ دیگر که باید درباره‌کارهای داریوش پس‌ازبه تخت نشستن گفته‌شود 
آست که | گرما ازمنابم یونانی‌ورومی کهن (مثلا هرودوت در کتاب سوم‌بند 
۸) پیروی کنیم دار بو ش تسا ۸٩‏ خواهر کبوجیه وزن کئوماتا ونیزدختر 
بردیای راستین به‌نام پارمیس۳۵:«78 را به زنی گرفت . اما اکر کئوماتا به 
راستی‌همان بردیایی بوده که به دست داریوش کشته شده است این زناشویی 
بسیار دور می‌نماید . با آ نک هکتیبۀ پیستون نکات دور ازخرد وپرتناقضی‌دارد » 
اما هر ک سکه‌بخواهد بر آن‌خرده‌ای‌بگیرد برعهده اوس تکه دلیلی استوار نیز 
اقامه کند . شا ید کسانی که بر گفته‌های‌دار بوش‌خرده می گیر ند ر است بگو یند 
اما تا کنون نتوانسته‌اند سخن‌خودرا بر کرسی بنشانند . 

چند نکته‌را باید دربارء کتیبه پیستون مورد بحث قرار دهیم . مکی 
ا کر ی کا ووا رر ایریا 
ولی نخست چند سخنی دربارٌ گاه شماری این کتیبه بايد بگوییم . لوحهای 
| کدی که بیشتر اسناد داد وستد هستند چنین می‌نمابد که بردبا هم « سال به 
تخت‌نشینی» داشت وهم «سالرسمی» » برخی ازمحققان چنین احتجاج کردها ند 
که کئوماتا - بردیا دربن صورت بیش ازيك سال فرمانرابی کرده است . ولی 
یناث ازمنابع کدی آ شکارشده که درشرحی که‌دار بوش‌نوشته‌است(وهرودوت) 
دست کم شرح دقیقی از گاه شماری دوران گئوماتارا به دست داده است» سال 
به تخت نشینی کنوماتا ۵۲۲/0۷۳ ق.م. است وسال رسمی‌او ۵۲۱/۵۲۲ ق.م. اما 
تاربخ اول مصادف باسال هفتم سلطنت کبوجیه وتاریخ دوم بابر باسال اول 
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به تخت نشینی داریوش است . اوضا ع چنان درهم و آشفته بو د که دیبران بابلی 
نمی‌دانستند اسنادرا چگونه تاریخ گذاری کنند . |یاهمجنان تاریخ حکومت 
کبوجیه‌را براسناد بنویسند یا تاریخ بردیا یاشورش بابل باداربوش‌را؟ ایشان 
در حالی از آشفتگی وحیرت سرمی کردند . لوحها ی کلی| کدی برای تعیین 
گاه شماری سلطنتهای مختلف بسیارسودمند است . 

اينك بر کردیم به موضوع کوماتای غاصب . باید ۲ گاهیهای بیشتری 
برای روشن‌شدن نقشاین شورش‌ومغهای دیک دردست داشته باشیم. هرودوت 
در( کتاب سوم بند ۷۹) می گوید که چون ابرانیان ازمر کے سران شورشی (در 
هرودوت سخن از دوتن شورشی رفته که فرمانروایی‌رادر دست گر فتند )۲ گاه 
شدندتیغ‌در مغان گذاشتند . از آن‌روز باز به‌باداین‌واقعه تعطیل‌م یکنندو آن‌را 
0ط مەوNa‏ با«روز کشتار مغان » می‌نامند . ژوز فوس 1م056[ تىز (درعتیقات 
بہود* ج۱۰ ۰ بند ۳۱) از کشتارمغان‌بااین عبارت یادم ی کن د که «پس‌از کشتن 
مغان » و کتزیای ( دربادداشت 4۱ »ص۷4 ) می گوید که ب رگزاری جشن 
Magophonia‏ هما نا سالروز کشتن سفنداداتس ھ۵ ۵«طم8 (نام ی که کتز بای 
۳ به کار می‌برد) است . از ین مپمتر کشف باره کتیبه‌ای است سغدی که 
درآن کلمه‌ای است به مفپوم « کشتن مغان» . اما این امررا به زمان اسکندر 
نسبت داده‌اند ۰۲۲ این دلیل است برقابل اعتماد بودن گفتار دوتن از مورخان 
بونان باستان دربارة زنده داشتن خاطرءفت لکُوماتا . اين‌و اقعه ومرمت کردن 
“ayadana?‏ کد ویران شده بودموجب بحثهای درازی شده در بارء قبام مغان با 
به عکس؛ قیام داریوش زرتشتی که دین<کهن» مغان‌ر اسر کوب کرد . به گمان 
من این شورش‌را باید نتیجۀ غیبت طولانی کبوجیه وتوفف او درمصردانست که 


Jewish Antiquities % 
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پابه های شاهنشاهی را سست کرد و کئوماتای مغ چیره شد . یا اک ر کسی 
نخواهد نوشته‌های منابع موجودرا باور کند پردیای راستین دربرابربرادرش 
کبوجیه برخاست و گروهی از مغان بار اوشدند . این شورش با مغالفتهای 
بسیاری روبرو شد که از[ نجمله بود مخالفت دار یوش که به کامیابی رسید سپس 
دار یوش شورشهای دیگرراهم سر کوب کرد . داریوش مغاتی‌را که هواخواه 
گئوماتا بودند کشت و 228 را که ویر ان‌شده بود مرمت کرد . اما هصهةهة 





ها چه بودند ؟ 

مفپوم 2720202 بادین هخامنشیان و نقش دین زرتشت در ابران غربی 
پیوند دارد . توجیه وا 572827 به مفهوم پرستشگاه و استفاده آن از واژهٌ 
- 728 فارسی باستان‌و- 722 مادی‌و-زهوهندی که به‌معنیدیرستیدن» است مورد 
قبول بیشتر دا نشمندان‌است زیر ا که درعیلامیو با بلی‌هم پررستشگاه‌را«خانخدا» 
می گفته‌اند . اما آشکار نیس ت که این چگو نه برستشگاهی بوده است ۱۱ . 
گفته اند که ««ع0ه«ة جاهای‌مقدسی خاص با دشاهان‌هخامنشی بوده . و لی‌از | نجا 
که گوماتا ادعای واستگی به خاندان هخامنشی‌را داشته دور می‌نماید که 
جایگاه مقدس‌خانوادء خویش‌را وبران کرده باشد . ازسویی 272822 پیش از 
کئوماتا وبس‌ازاو وجود داشته وازآ تجا که دلیلی دردست نیست که کثوماتا 
ازایران بیرون رفته بابیرون ازایران دست به‌کاری زده باشد » می‌توان‌حدس 
زد که 22222 مخصوص‌عموم پارسیان و(مادها) بوده است . بابر ين 92ه0هوة 
جایگاه مقدسی بوده که کورش و کبوجیه وسپس داریوش و جانشینانش ازآن 
حمایت‌می کردند وشاید به‌دست کنوماتا بیشتر به سب‌هدفپای دینی تااغراض 
دودمائی وبران شده باشد. گئوماتا شاید هزرتشتی» بوده » اما لازم نمی | ید 
که حتماً جاهای مقدسی را که درحمایت فرمانروایان هخامنشی بوده و بران 
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کرده باشد . | گرما روایت مورخان وتان باستان را بپذیریم که نام واقعی 
کنوماتاسفنداداتس بوده و همچنین وی را بامغان دوران بعد با سفنتاداتا 
02 پسر و بشتأسب که یکی ازشهیدان دین زرتشتی است یکی بدانیم 
وبااین شیوه گنوماتارا دربرابرهخامنشیان پهلوانی زرتشتی بشمار آوریم که 
درروابات زرتشتیازوبادی نشده خیلی‌دور ازاحتیا ط گام برداشته‌ايم ۰۲۲ یکی 
ازین گونه 2 شاید ساختمانی باشد که در نقش رستم وترو | دافگاه 
شاهی‌ساخته‌شده (تص۳۳) که آن‌را کعبهٌ زرتشت‌خوانده‌اند . امااین سخن‌ماتنها 
حدس‌است وشاهدی ندارم ۱ 

دیون هخامنشیان موضوع بحث فراوان قرار گرفته و به هیچ نتیجه‌ای 
که مورد قبول بسشتر دانشمندان باشد نرسده است . در گذشته به آن‌اشاره‌ای 
کردیم . ازلوحهای گلی بابل وازتحلیل کارهای کبوجیه درمصر می توان چنین 
دریافت که هم کورش دین‌را همچون سلاحی سیاسی جهت از پیش بردن هدف 
خود به‌کار می‌برده وهم کبوجیه . این دوتن‌خدایان بابل ومصر ویهودرابزر گت 
می‌داشتند وهیچ دلیلی‌دردست نیست که داریوش ازین روش دست کشیده باشد. 
کشتار مغان 1۷۵00۲۲01 ممکن نبود برای کشتن همه مغان فراهم شده 
باشد .زیرا که اند کی پس از برتخت نشستن داربوش ایشان رامی‌بينيم که 
در تخت جمشید چنانکه ازلوحهای عیلامی برمیآبد سر گرم کار خودند۱۳ . 
نمی‌توان به بقین دانست که مغان پیش ازداریوش دارای معتقداتی بودند غير 
از آ نچه پس از جلوس‌داربوش‌داشتند . ولی عقيدة بعضی ازطبقات‌مغان وهیربدان 
ودبیران شاید تغسر کرده باشد . بااین‌همه این امر‌اخیرهم محرز فیست ۱ . 
بی‌شك ازمغان همچون قاضیان ( پشوابان دینی که کار داوران و کارمندان 
اداریرا درروز گار اسلامی به عهده داشتند ) بهره می گر فتند وشابددرایران 
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باستان « طبقات » مختلفی ازمغان بوده است . در میان ایشان شاید پبروان 
زرتشت بوده‌اند که بااینهمه همان سرودهای مذهبی ودعاهارا می‌خواندند که 
برادران ا شان درمشرق ابران می‌سرودند . استرابون ( کتاب بازدهم » بند 
(oy‏ می گوید که درسوم مقدس ایرائینان همه بی استنا مورد احترام 
مادها و ارمنیان است » و می‌توان افزود که مورد احترام دیگران نیز 
بوده است . 

بررسی موضوع اهورامزدا چندان مفصل نیست . زیر که در آغازدوران 
هخامنشیان دستگاه دبنی سازمان یافته‌ای باعقاید ثابت نبود و نوع عقاسد 
مردم‌را به دشواری می‌توان در تاریخ روشن کرد . نمی‌توان گفت که زرتشت 
پشخصه آهورامزدا را «اختراع کرد» وجود نام اسارامزدش ۱62۵۵۰۲ ۵۳۸ء4 در 
فهر ست‌خدا بان بر شمرده شده‌دردوران | شوربا نیپال پادشاء آ شور ی مورداختلاف 
است.۱۹ همجنانکه خط میخی که باآن فارسی باستان‌را می‌نوشتند در دوران 
دارپوش بسیار دیده شده نام اهورا مزدا نیز در زمان این پادشاه به فراواتی 
به‌کاررفته است . چنانکه ازمتن عبلامی‌بستون برمیآ بد او خدایآرباهاست 
( کتیبةٌ بیستون » ستون‌چهارم » بند۲٩)‏ بربالای سردار بوش در آن‌نقش بر جسته 
مظهر اهورامزدا نمسوده شده است . این پبکره همانند مظهر آشور خدای 
آشوریان است . اژین گذشته دار بوش آشکارا می‌گوید که وی پیرو اهورا- 
مزداست (بیستون » ستون‌چپارم . بند٤٤)‏ بی گمان اهورامزدا نسبت به‌دمگر 
خدایان پا به‌ای‌بر تر داشت وشاه‌خدابان به شمارمی‌رفت . شاید چنانکه گفته‌اند 
همچون زاوش بازئوس 208 بادیگرخدایان همهایهٌ او درمذاهب ملل دیگر 
جپان بود . دار بوشويك مغ هردو ممکن بود زرتشت باشند وبا این حال‌می‌اسم 
به خاك سپردن یاحتی قربانی کردن و آبینهای گونا گونی و متفاوتی را انجام 
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دهند ویکی‌پیش ازدیگری به آ بین زرتشتی نزديك باشد مراسم و اعمالی که 
بعد‌ها نشانةآشکار آبین زرتشتی «راستین» شد و آن را ازدیگران جدا کرد 
کویا حاصل گردآوری ۲ گاهیهای دینی است که کم کم از چند منبم بدست 
آمده است . بی‌شك درین زمان شناخت «زرتشتی‌راستین» با به‌کاربردن یانبردن 
هوم 1٥٩‏ با روش خاص تدفین کاری بیپوده بود. ناچاریم که هرچند گاه 
به موضوع دين بپردازیم زیرا که دین درجامعةٌ خاور تزديك دارای کشش و 
| همیت‌فر او ان‌استو کسی که‌امروزه ازدین‌دورست‌نمی‌تواند به آسانیاین امررار 
در بابد . بسیاری‌مطالب در بار دین‌هخامنشیان نوشته شده که دلیل‌وشاهدیآ نها 
را تا ميك نمی کند۱۱ . 

شاهنشاهی یکپارچة هخامنشیان دد بارودیوان 


شا هنشاهی هخا منشی‌هم وارث بلافصل آشوروماد بود وهم ید دة نویدر 
تاریخ خاور نزديك . هما کنون واژه‌های مهم‌فارسی باستا نىرا بر شمردیم که ۳ 
کتسه‌ها | مده‌است و یسشترر دخت‌مادی‌داردتایارسی و نشان‌می‌دهد که‌هخامنشیان 
ازشمال سارى چىزھا به وام گرفته‌اند . استرابون ( در کتاب بازدهم » بند 
٥‏ ) می گوید : 


«گفته‌ان د که مادها پایه گذاران رسوم (ارمنیان) هستند وایز پیش‌|زیشان 
یدید آورند؛ رسوم پارسیان بودن د که‌بریشان فرمانروایی داشتند و در آسیا جانشین 
آنان شدند . مثلا «پارسیان» تیراندازی وسواری از مادها آموختند و نیز بجای 
آوردن رسم خدمت به‌شاهان و به‌کاربردن آرایشپا و آین سپاسگزاری رعایا سبت‌به 


شاهان ازماد به پارسیان رسیده است .»> 
آنگاه وی میگوید که پارسیان وا در جامه بوشیدن از مادها 
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پیروی کردند جز کسانی که درجنوب بودند (8) ودرجامه پوشیدن از مردم 
شکست خوردة ( عیلام) تقلید می کردند . پی‌جوبی همه سند های رسمی و 
نشانه‌ها و تصورات مربوط به پادشاهی درایران تا روز کار هند واروپابیان و 
تشکیلات مشابه آنان دربین‌النهررین ویافتن آ نچه از آ نجا به وام گرفته شده 
بسیار دلکش و جالب است . اما یك امکان دیگرهم درین زمینه هست و آن 
اند یشه‌ها بی‌است که درهمهٌ جامعه های بشری دربار پادشاه و قدرت او رواج 
دارد . گذشته ازین سه نظردر بار ریشه های تصور واندیشه پادشاهی دردوران 
هخامنشی بابد بسیاری ازپیرابه هایی‌را که ازهرسو به‌این ادیش بادشاهی 
دردوران تاریخ بسته شده است واین‌تصور اساسی‌را ازبسیاری جپات‌دستخوش 
تغییر وابتذال ساخته است فراموش کنیم . خوشبختانه مطالب بسیاری اخیرا 
دربارةءٌ دینی‌بودن و نیزدینی نبودن‌سرشت بادشاهیابران نوشته‌اند خوانند گان 
می‌توانند به‌بحث مختصر جرج ویدنگرن 6٥۶8۵ ۷1۵٥٥9۲۳‏ بنگی ند . ٩۷‏ 
نکته‌ای که این نوسنده به‌آن اشاره می کند مختصراً چنین‌است : پادشاه در 
ابران‌باستان نیز مانند دیگر مردم هند و اروپاشی از يك خاندان خاصی که 
فره ابزدی داشت بر گز بده می‌شد . پادشاه‌را مرردم‌بادر بیشتررمواردجنگاوران 
باچنانکه به فارسی‌باستان هی گفتندکاره ۲5-2 برمی کز بدند . اما در ابران 
هخامنشی بادشاه ء شاه بسیاری‌ازشاهان بود . وجوداو مقدس‌و نژ ادش‌ازخدابان 
بود . رسوم درباری بویژه فرماثبرداری با عنمه‌دوماههیج جایگاه خدایی اورا 
نمایان می‌سازد . اوهمجنین هیر بد وقربانی کننده وش ر کت کننده عمدهجشن 
نوروز بود که دستیاران دینی‌و تشکیلانی بسیار داشت . روزتاجگذاری پادشاه 
همانا روزمیلادش‌بود یعنی‌روزی که «مجدداً به جپان می آمد» ونام پادشاهی 
تازه‌ای بر خود مي گذاشت وجامعه‌اي نو کسه نمانندء جایگاه او همجون يك 
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فرما نروای کیها نی بود برتن هی کرد. به هنگام مر کش« تش‌خاص‌او» خاموش 
می‌شد ودرسول اوخانواده وخدمتگزارانش گاهی کاررا به گزاف می‌رساندند و 
خود کشی می کردند یااندامی‌ازتن خوش‌را می‌بر یدند . 

بسیاری ازین‌مطالب‌را ازمنابع مختلف استنباط کرده‌اند باآنکه امکان 
ثبوتآنها نیست . بی‌شك در زمان هخامنشیان بسیاری رسوم وسنتها و آبینها 
باجایگاه شاهی‌وابسته بود . میان مقام شاهنشاه که شاهی‌بود درمیان بسیاری 
شاهان بامقام دینی‌والوهیت شاهان دیگربه ظاهر تناقض و ناساز گارې موجود 
است : در بن‌شاهنشاهی کدام بك ازشاهان با شاهان ز بردست ممکن‌بود مقدس 
به شمار روند ؟ آ با همه شاهان از اخلاف خدابان به شمار می‌رفتند ومقدس 





بودند باتنها شاهنشاه چنین بود ؟ در هند شاهان با خدابان سنجیده می‌شد‌ند 
اما باایشان برایر شمرده تمی‌شدند . درابران بادشاه مهمتر به شمار می‌رفت 
واندیشة سرسپر د گی‌وفرمانبرداری همه گیر بود وچنانکه گفتیم این‌امر باافرء 
ایزدی » با خورنه 0027۳02 ویو ند می بافت . 

چنین می‌نماید که «الوهیت» یا «تقدس» شاه باک پدبده باستائی خاور 
تزديك بوده وشاید ازمصر آمده باشد واین انديشه را مپاجمان آریایی باخود 
نیاورده باشند . شاد به همین سبب بود که ساسانیان که بعد ها براورنگگ 
شاهی تکیه زدند برسکه‌ها عبارت « ازتخمهٌ خدایان » می‌نوشتند ودر دوران 
هخامنشیان این اندیشه این چنین ژرف ازخاور تزديك درایران رسوخ نیافته 
بود . آشکار نیست که هخامنشیان خویشتن را « برادران خورشید و ماه » 
می‌پنداشتند وینابرین خویشتن‌را «مقدس» می‌دانستند بانه . ازین کگذشته 
چنین به نظرمی‌رسد که از لحاظ هخامنشیان حتی اههد رهم به مفپوم‌فروتنی 
وخا کساری دربرابر بك خدا نبوو-بلکه نشانةًسپاس نسبت به پادشاهی‌ودستگاه 
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آن بود . تژادگان‌و یز رگان‌کافی‌بود قدخم کنند وچنانکه در نقشی بر جسته در 
تخت جمشید نکاشته شده دست خودرا سموسند بازانو خم کنند وحتی درهنگام 
داشتن ا با درخواستی برزمین بوسه زننه و مخصوصاً خدمتگزاران 
سجده کنند. درهیج حالی پرستش ش‌شاه همجون خد| درمیان نبوده . ۲۳ البته 
بسیاری نکات و تفصیلات دربارء علامتها واعمالی که شاهنشاه می کند وجود 
داشته که شرح‌آن بیش از حوصلةٌ این کتابست . تاجگذاری شاه نودرپاسار گاد 
بر گذارمی شد . به گفته پلوتارك ( اردشیر دوم » بند ۳ ) موبدی در معبد بك 
الپه جنگاور شاید اناهیته تاج شاهی را بر سر شاه نو می گذاشت ت و آنگاه 
ردای داریوش را برتن او می کرد وبه‌او ازخوراك روستایبان می‌خوراند › 
این‌مراسم شاید مفپومی باستانی‌وجهانی داشته اماتردبدست درین که برانیان 
از معنی آن آ گاه بودند با به‌آن اهمیتی می‌دادند . برطبق سنت و بعد ها بر 
اسای قانون نخستین فرزند پسری که پس‌از تاجگذاری به‌جهان میآمد ولی 
عهد با وارث تاج وتخت می‌شد . در هم دستگاههای شاهی تعبیراتی دار بر 
مقدس بودن با نبودن کارها و وظایف شاه وجود دارد و محققان رنج بسیاری 
در تعمیر این وظایف اسرارآمیز با پر کنايهٌ دستگاه سلطنتی ابران برده‌اند. 
کافی است بگویيم که از عهد هخامنشیان اصولی برای دستگاه شاهنشاهی که 
از رسوم کهن خاور تزديك و نیز آربایی گرفته شده گذاشته‌اند که تا | کنون‌هم 
با برخی تغسبرات وافزوننپا به‌جای مانده است. 

نامهای شاهان هخامنشی که به‌جای مانده شاید « نام تخت نشنی > با 
لقب با شاید نامی باشد که به‌هنگام تاحگذاری با هنگام بر گزبدن ایشان 
به‌ولایت عهدی بر ایشان گذاشته بودند . اینکه هی گوبند نام شخصی داریوش 
سپنتا داتا بوده و اورا با روابات زرتشتی پسر و یشتاسپ پشتیبان‌زرتشت قشت رو ند 


داده‌اند هیچ پایبه و اساسی ندارد . نام تخت نشینی اورا می‌توان چنین تجز به 
کرد : 02724 به‌اضافةٌ تعسطه:_یعنی«دارندء ثروت (چیزهای‌خوب‌زند گی)». 
شگفت آنکه در اسناد آرامی که از دوران هخامنشی در مصر پیدا کسرده‌اند 
کوتاه‌تر ین‌صورت این‌نام‌را که 0۳۳8 باشد وبه دارربوش اول اطلاق‌شده‌می‌توان 
دید . اما بعدها این نام بلندتر شد و 8:78 شد وسپس به صورتهای دیگر 
در آمد . نام خشابارشا شاود به معنی « قهرمان شاهان > باشد . در فارسی 
پاستانی - 2«هطعطط به اضافةً - ”ةه است . نام ارتخشیس با اردشیر * هیچ 
رابطه‌ای بانام‌خشا بارشا ندارد . این نام ار تخشسه مععهتهطاها۸۲ بوده که‌به‌معنی 
تقریبی « حکومت عادلانه > است و از دو جزء -عاته و 1154ءا ساخته شده 
( در فارسی باستان جزء دوم را - ۷۳۵۳۵0۲2 می گفتند) . تصور وحدس اینکه 
فرماثروابانی که با چنن نامپایی خوانده می‌شدند زرتشتی بودند ز درا که ادن 
واژه‌ها دلالت بر زرتشتی بودن دارند هم بی‌پابه است و هم کوشش بیهوده . 
خاندان شاهی هخامنشی سیار محتمل است که در دوران کوچ کردن 
پارسیان | گررهبر همه پارسیان‌نبودند رهبر طابفة پاسار گاد بوده باشند .پس 
از آنکه پارسیان‌درپارس‌جای گر فتندمحتملاست که بشان نه‌تنها همه با ستگان 
خویش زناشویی کردند بلکه با عیلامیها با خاندانهای شاهی یا اشرافی‌دیگر 
پیوندبستند . حرمهای‌هضامنشیان بز رکه بود » زیر که نهتنپا درآ نهامتعه‌ها 
با زنان بی‌عقد رسمی بودند بلکه همه زئپای خاندان شاهی مانند خواهران 
ومادرودیگرز نان‌میزرستند. بااین‌همه درآ غازشاهی‌هشامنشان از اندرون‌های 
سازمان دار منظم و پردستگاه با بسیاری خواجه سرا خبری در دست فیست 





در انگلیسی اردشیر را ۶٥×۵×اع۸‏ وخشایارشا را 6۲× گسویند وجزء دوم نام 
اردشیر همانند نام خشابارشا است . م . 
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مگر پس‌ازداریوش . اما درهمین زمان نیززنان بی‌شك نفوذی بسیار در دربار 
داشتند . بسیاری از عروسهای شاهی غیر ایرانی بودند وغرور بداشتن خون 
آریایی چنانکه در کتیبه‌های میخی فارسی باستان دیده می‌شود با در آمیختن 
خون معارش ومباین نبوده است . غروروسرافرازی به‌آریایی با ابرانی‌بودن 
آن زمان به‌قدر دوران ساسانیان قوی نبود . 

پایگاه نخست وزير که بعدها دردوران اسلامی وزیر شد گویا دردوران 
هخامنشی با دست کسم در زمان شاهان اول این دودمان وحود نداشته است. 
بی‌شكث پادشاه دوستان ومحارمی داشت که به‌ایشان مأموریتهای‌مهم میداد ولی 
هیچ شاهدی برای وجود یك نمايندء عالی سازمانی که شاه بدست او کارهای 
کشور را اداره کنددردست. ثیست‌مقام مردو نبوس 10270005 درسپاه‌خشا بارشا 
به‌هنگام تاختن به‌بونان چنانکه هرودوت ( در کتاب سوم , بند۷٩‏ ) می کو بد 
همچون مهین دستوری بود که رابط ميان شاهنشاه وشاهان فرودست اوبود که 
به ترتیب مقام خویش می‌ایستادند . اما تصور اینکه واژة بونانی عنهوصههنه 
معنائی بیش از « جارچی > داشته و به مقام نخست وزیر تزدیکتر باشد غلو و 
زباده روی است . ۲٩‏ گوبا لزوم وجود سخنگویی که از جانب شاه پیام‌برساند 
همواره در زمان یادشاهان اخیر هخامنشی احسای می‌شد . -اه0ه227هظ یعنی 
« سرهزارتن» که بك‌صاحیمنصب سپاهی بود همانا کار وزیر بزر کثرامی کرد. 
پس‌از اسکندر می‌بينيم که جانشینان اسکندر عنوان10:1:0:۷۳00 را که توجمة 
hazarapati-‏ است بر ای‌مقامز در دست بلافصل‌پادشاه که فز د ىك بمقام نخست وز ور 
بود به‌کار بردند . ۲۳ ازنام فرماندة جان‌داران شاه در آغاز دوران هخامنشی 
می‌توان چنین‌پنداشت که او دردربار مقام بزر کی داشته است ودر نقش بر جستة 
بستّون یکی از کسانی که دربرایر کورش ایستاده است » ممکن است‌او باشد . 
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در دربار همچنین به‌هروقتی سران محلی وشپربانها وطبقه‌ای‌ازاشراف 
محلی که از زاد گاه‌خویش به‌در بار می | مدند ودرا تجا رحل‌اقامت‌می افگندند 
وهرروز برشمار ایشان افزوده می‌شد بسیار بودند شاهزاد گان که دراوستا با 
واژءٌ ه-طندع ۷15 ودر اسنادآرامی بافته شده درمصر بالفظ 8۲۳ 8۸ باد شده‌اند 
شاد هم‌صاحبمنصبان دربار بودندبافرما ندهان‌پاد گانهای‌استانها. برخی از یشان 
جزو باران همسفر شاه بودند که این مقام احترامی بز رک داش ت که تنها 
تصیب خاصان نزديك ومحبوبان شاه می‌شد ( هرودوت کتاب پنجم » بند ۲۶ ۸4 
بك لقب بز رکك دیگ رکه هرودوت از آن ( در کتاب سوم بند ۱4۰ و کتاب 
هشتم بند ۸۵ ) تام می‌برد « ٹیک و کار شاه با تدوجفعهده با hu-vaz2-k4‏ (؟) 
بود . ولی اینها لقبهای احترام آمیز بودند. | کنون بر کردیم به‌شاهزاد کان 
که شمار ابشان در دربار هرچه از روز گار شاهیاین دودمان می گذشت روز- 
افزون بود . روابط شاهنشاه باشهربانها وشاهان فررودست ودیگر کسان‌همانند 
ایشان با پیوندهای زناشویی که ميان اینان بود وقىز تقسیم مناصب و مقامات 
بایستی دردربار هخامنشیان پراز پیچید کی بوده باشد . مادها و پارتهاودیگر 
سران قبیله‌های ابرانی حتی پس‌از پدبد آمدن شاهنشاهی بارستی شژون و 
اقتدار بسیار بافته وخویشتن‌را با دستگاه تازۂ حکومت ی که برپايةٌ شهر بانی 
بود و نیز با سازمان سیاسی کلی شاهنشاهی ساز گار ساخته باشند . « شش 
دستیار داربوش» پس از کشتن گئوماتا جایگاهی بلند بافتند و رخصت بافتند 
تا بر کرسیپائی که برابر شاه نهاده می‌شد بنشینند وخاندان وفرزندان ایشان 
نیز درین امتیازات انباز شدند . هرودوت ( در کتاب سوم بند ۷۰ ) و کتيبة 
بیستون (ستون چهارم بند ۸۳ ) نام باران داربوش را باد کرده‌اند . اما این 
نامها کاملا باهم یکسان وبرابر نیستند . در کتاب استر ط۴۲ ( باب‌اول آیهع۱) 
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نام هفت تن ازسران پارسی و مادی را که دربرابر شاه می‌نشستند به‌دست‌داده 
شده . اما ازین نامپا نمی‌توان مطلبی در بارۂ خاندان ایشان دریافت و این 
نامپا هنم با | نچه هرودوت وبیستون باد کرده‌اند متفاوت است . گفته‌اند که 
شش خانواده باد شده در هرودوت با خاندان داریوش رویهم هفت خاندانی را 
چد ید هیآ وردند که درایران هخامنشیان برهمةٌ خائدانها بررتری داشتندواین 
سنت در دوران پارتپا و ساسانیان نیز نگهداری شد .. چنین می‌نماید که با 
پادشاهیهای عمد هخامنشی که روز به روزیر تیرویآ نها افزوده می‌شدوبه سبب 
پیوندی که با دار یوش ویس‌ازو باجانشینانش داشتند استوارتر می‌شدند شماره 
این خاندانها ازهفت بیرون باشد . از ین گذشته باشمار هفت برائر این‌واقعه 
عددی شد برای عد خاندانهای اشرافی طراز اول که همگان آن‌رایذبرفتند 
با عدد هفت برای خاندانهای اشراف نشانی‌شد باآ نکه به گمان واعتقاد مردم 
عددی پرشگون بود . چنین سنتهایی در ابران دوام بسیار کرده وپذیرفتن 
چنین اصلی برای محدودیت « خاندانپای فرمانروا» چندان شگفت ودور 
نمی نماید . درین‌امی همانند امور دیگر داریوش کویی مبدع ومبتکر باشد و 
به راستی بابد دربیان تار بخ‌هخامنشیان ازدودورءمشخص پیش ازدار دوش وپس از 
او سخن گفت وهمهُآ نجه درینجا کفتیم مربوط‌می‌شودبه‌دوران پس‌ازدار بوش . 

چنانکه از نویسند گان بونانی برمیآبد دربار هخامنشیان در يك جا 
ثابت نبوده . زیرا که شاه کاخهای متعددی درجاهای مختلف‌داشت۱ ۷۲ . با بسَخت 
عمذة شاهنشاهی شهررشوش بود . البته همدان- هکمتانه شون گذشته خودرا 
همجون باسخت سایق و تاستانگاه دربارحفظ کرده بود . هیچ شاهدی در 
دست فیس ت که پس از داریوش بایگانی شاهی در حکمتانه بوده‌باشد » چنانکه 
بعضی از محقفان از تعبیر عبارتی از باب ششم کتساب عزرا که می گوید 


۱۳ میر اث ابر ان 
طوماری را در بایگانی بابل جستجو کردند و سرانجام آن را در کاخی ( با 
دژی ) در هکمتانه یافتند » به‌چنین نتیجه‌ای می‌رسند . شهر بزر گك وباستانی 
بابل نمی‌تواند نموداری باشد از یك شترهخامنشی  .‏ گاهی ما دربار# هثر و 
معماری هخامنشی از شوش و تخت‌جمشید وپس‌از آنها از پاسار کاد سرچشمه 
می کیرد . باستانشناسان فرانسوی‌بیش از نیم‌فرن است که جای شوش باستانی‌را 
کاوش هی کنند و بسیاری چیزها بافته‌اند که بیش از نیمی ازا نپا را بدبختانه 
پیش از جنگ اول که روشپای باستانشناسی چندان ترنیبی نیافته بود بیرون 
آورده‌اند . شوش به روز کار داریوش که پایتخت شد به وبرانی گراییده‌بود . 
زیرا که پیش‌از داربوش شوش پایتخت حخامنشیان ثبود و | نجه هرودوت (در 
کتاب سوم بند ۳۰ و۷۰) دربارء گذشته‌های شوش نوشته است از پایتخت بودن 
آنجا پیش از داریوش چیزی نمی گوید وبنابرین یونانیان شوش را در پابان 
دوران شاهی هخامنشیان شناختند . بونائیان نام این شهررا از فارسی باستان 
گرفته‌اند نه از | کدی با عیلامی با آرامی . کتیبه‌های میخی شوش دربارة 
کارهای ساختمانی دار یوش وخشابارشا واردشیراول ودار یوش دوم واردشی‌دوم 
آ گاهیپا می‌دهد که شاهدهای فراوانی است دا ل بر علاقٌ همه شاهان 
هخامنشی به‌پا تخت زمستانی‌خویش . واژه‌های مر بوط به‌ساختمانهای بر پاشده 
در شوش با در تخت‌جمشید همواره روشن و آشکار نیست . بسیاری ازمحققان 
واژه‌های ونل ھطد مەم تە طا را «کاخ» ترجمه می کنند . ازفحوای کلام 
وقوانین زبانشناسی‌چنین برمیآ ید که واژه نخستین به مفپوم‌کاخ باشد وهر گاه 
که به گونه‌ای خاص به‌کار رفته باشد معنی « جایگاه یکی از بز رگان » را 

می‌دهد که با باب عالی عثمائیان و«دارالسلطنة»* مندرح در کتاب عزرا برابر 


# در متن فارسی کتاب مقدس ودن1 1۲6 ٤ه‏ 0)دو دارالسلطنه نوشته شده است , م . 
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است . 2۳2027 که برابر است باابوان دوران اسلامی در تخت جمشید وشوش 
جابی بود برای باردادن همگان با تالاری بود برای پذبرایی . شابد جای 
بز رگ وروبازی بود که در آن چنانکه از کتاب دائیال نبی (باب بازدهم » 
به )٤٥‏ برمیآید چادرها وسراپرده‌ها برمی‌افراشتند وشاید درست آن 
عطمقهو2۳ باشد . ریشة واژ 1200۵ آشکار ثیست . گواینکه کوشیده‌اند تا 
آن را «میدان مسابقه » و«استادبوم» معنی کنند . چنانکه از کتیبه‌های فارسی 
باستان به وبژه متن عیلامی مانده از دوران اردشیر دوم بخش و کتيبةٌ شوش 
(به‌طبقه‌بندی کنت 1602۶ ۸) برمی [ بد که درآ نجادر یں | بر "۲۵810 فارسی‌باستانی 
واژه صدعععة با 1۵7۵٥ه؛‏ فارسی باستان گذاشته شده به نظر می‌رسد که [ نا 
دبپشت » کوچکی برای شاه دردوران زند کیش بوده است ۲۲ . پس 272هه 
کاخ ویرْءٌ شاهنشاه بود که شاید سرخواجه سرابان -01ه0ه2هطه‌ها (؟) آ تجا را 
اداره می کرد ۰ 

شوش ازنظر بونانبان وموافق تورات پاسسخت هخامنشیان‌بود . چیزهای 
مختلفی که در سراسر شاهنشاهی یافته‌شده نشان‌می‌دهد که این شهر بزر که 
مردمی داشت | مىخته از بسیاری‌از ملتپا که شابداززین‌جهت بابل به بای‌آن 
می‌رسید . دار بوش‌فرودستان شورشی‌خو یش راازهر جای شاهنشاهی به‌خوزستان 
می ورد ودر آ تجا مسکن می‌داد ( هرودوت ؛ کتاب چهارم » ند ۱۱۵۲۰ ). 
بسیاری از کار گران خارجی که درساختن کاخپای اوهمکاری می کردند بامردم 
بومی‌در می آ میختند . یك کتیبةٌ سه ز بانه وخواندنی در شوش بافته شده که در 
آن وصف کساتی را که درساختمان «نةه:همکاری کرده‌اند نوشته‌اند. بابلیان 
آجر ساخته‌اند ؛ درخت سرو از لبنان وچوب خاصی از کرمان و قندهار و زر 
ازساردس 527015 و باختر وسنگهای گرانبهاهمچون لاجورد ازسفد وفیروزه از 
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خوارزم و عاج از حبشه و سندورخج آورده می‌شد . همه این کالاها در شوش 
ساخته وپرداخته می‌شد و به‌کار آراستن کاخ میخورد . حجاران ابونی و لودی 
منهج وزر گران مادی و مصری بودند . آنان که چوب را شکل می‌دادند 
ومی‌پیراستند از لودیان ومصربان بودند ومادها ومصریان دیوارها را آرایش 
می‌دادند . در بنجا گروهی از کار گران گردآمده بودند که شاید از نظ رگونا- 
گونی مردم مختلف تا آن زمان مانندی نداشت . دار وش می خواست کاخ 
دیگری‌هم بسازد که جارش درناحیه‌ای خاص و بسیارمهم بود .کاخ تخت‌جمشیدر 
شابد در حدود سال 6۲۰ ق .م .]غاز شده باشد. 

بوئائبان پیش از کشور کشابی اسکندر از تخت‌جمشید آ گاهی نداشتند . 
آرامگاه شاهان اخیرهضامنشی در دل کسوهپای پشت کاخ تخت جمشی د کنده 
شده» درصورتی که آرمگاه دار یوش وخشابارشاه ودوپاشاه دمگر در نقش رستم» 
در پیرامون تخت جمشیداست . چنانکه از کتیبه‌های فارسی. باستان و لوحهای 
کلی عبلامی پیداشده در تخت‌جمشید برمی آید گوبا ازین کاخپای درهم وپر 
شکوه برای کارهای کشور داری با پذیرایی از نمابندگان خارجی استفاده 
نمی‌شد . وانگهی مر کزدینی نیز نبود » زیر ا که درآ نجاپرستشگاهی باجایگاء 
انجام دادن مراسم مذهیی پیدانشده‌است . با ی‌همه و برانه‌های تخت‌جمشید 
امروزه نشانه‌ای است ازهنر شگفت جپان باستان . ستونپای بی‌شمار و بلندی 
که زمانی درمیان تالاری جای داشته است باستی اثری شگفت در خاطره 
بیننده آن تالار گذاشته‌باشد . به ویژه کسی که ازیای سکوب ی که ساختمانها 
برفراز آن ومسلط بردشت یکه | کنون به‌نام مررودشت خوانده می‌شود به‌بالای 
کاخ هی رفت سخت مبپوت می‌شد . ابن‌دسته ساختمان بز رکه چشم گیر درین 
دشت گورستان شاهان برای چه برپاداشته‌شده بودند؟ مي‌توان به گمان‌در بافت 
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که این جایگاه مقدس شمرده می‌شد با آمدن به آ نجابرای مردم عادی حرام 
بود باآنکه واقعه‌ای درزند گانی دار یوش این جارااهمیتی‌خاص بخشیده بود . 
همحنین اینجااز دیدة بادشاهان ساسانی که نقشهای برجسته‌ای به‌فراوانی‌در 
نقش رستم و آن حدو دکنده‌اند اهمیتی‌خاص داشت . می‌توان گف ت که پیرامون 
تخت‌جمشید میهن بادشاهان پیش ازاسلام ابران بوده است .شاید تخت‌جمشید 
و پیرامون آن در بر گزاری جشنهای نوروز با مراسم پر‌شکوه تاجگذاری 
بابه خاك سیردن شاهان اهمیتی مخصوص داشته است . شاید همه این ناحیه 
جایگاه مقدس ملی شمرده می‌شد که در آن بایگاهپای دینی‌با| تش بادشاهان 
در ساختمانهای نقش رستم که به نام کعبۀٌ زرتشت خوانده می‌شود نگاهداری 
می‌شد . شابد ازاین حدسها یکی باهمۂ آ نها درست باشد . اما برما آشکارست 
که تخت جمشید با بنابر لوحهای عیلامی پارسه از دید پادشاهان هخامنشی 
وایرانبان موقعی بزخسته وپایگاهی بس بلند داشت . 

به هررصورت می توا نیم به‌حدس بگوییم که شوش پایتخت کشور داری و 
اداری هخامنشیان‌بود و تخت‌جمشید مر کزدودما نی‌وشایدبر گزاری‌تشر یفات و 
رسوم بوده وهکمتانه وبابل ودیگر شپرها اهمیت‌خویش را هچون مرا کسز 
بازر گانی وسیاهی با مرا کر استانبا وشهربان نشین‌ها نگاه داشته بودند . 

ابنك باز گردیم به سازمان کشور داری هخامنشیان . گماشتگان‌فرضی 
خاص پادشاه نظر بسباری‌از یژ‌وهند گان ومحققان رابه‌خود کشیده‌است . ایشان 
این مطلب را چنن تعبیر می کنند که شاهنشاه به عده‌ای صاحیمنصب سپاهی 
نیازمند بود که اورااز آ نجه درشاهنشاهی پپناور او می گذشت | گاه کنند و 
پادشاهان محلی وشهر با نهاراز بر نظرداشته باشند . در منابع یونانیاشاره‌هابی 
می بینیم به «چشم ( باچشمان ) شاه » و نیز به ندرت اشاره شده به « گوش ( یا . 
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گوشهای) شاه» این دواصطلاح که بظاهرازهم جداهستند در نظر نویسند گان 
بو تانی‌وظیفه‌ای هماتند داشتند باشاید ابشان وظایف این دو گونه کماشته‌شاه 
راباهم -] میخته‌باشند . بیشتر من بع یونانی از فرستادبلندهقامی‌سخن‌می گو ند 
بهنام د گوش‌شاه» که گونه‌ای دستوربزر کف وسردبیر یافرستادهخاص‌شاه‌بود . در 
منابعا برانی‌هیج بادیاز ین گونه مقامها وحتی«چشم‌شاه» نشده.امادر پا پیرروسهای 
آرام ی که در مصر بافته‌اند اصطلاح «عاناهجو کهاز ههو به‌معنی«شنونده» 
است‌دبده‌شده . در بنجاچنن مینماید که ماخؤرى بوده‌است که ازطرف‌حکومت 
مر کز یگماشته می‌شدتابه‌امورقانونی‌رسد گی کند › مثلا شاید نوعی دادستان 
استان بوده است . این تنپاشاهدی است بروجودمأمورانی که درمنایم یونانی 
آمده است . منابعآرامی ازمناصب دیگری همیادم ی کنند . می‌توان‌ازوجود 
مأموری‌به‌نام #«عانط که‌بعدهادرسازمان‌اداری‌پارت‌وارمنستان دیده‌شده نتیجه 
گرفت که این مقام نشانی باشدبر مقامی‌و عنوانی دردوران هخامنشیان به نام 
تاه وا۳_بانایب شاه که میتوان آن‌را برابر گرفت با « چشم شاه > . این‌مقام 
درضمن کارهای دیگرش بر بسیاری ازدادستانهای استان با « کوشهای شاه » 
نظارت می کرده‌است "۲ . با نکه جاسوسی کاری‌است بسیار کهن واین‌مأموران 
راباهزارها گوش وچشم خدای میثراو ده‌هز ار جاسوس او (دریشت ۱۰:۷ وع۲) 
هما نند کر ده‌اند شابد مناسبتر باشد که «گوشهای شاه » رابا طعطلهرطهه با 
« پازرس وناظر » شاه درهندباستان برایر بدانیم . 

سازمان‌اداری مر کزی‌با تکمیل‌رسم |شوریپا که عبارت‌بوداز برپاداشتن 
يك «دستگاه پيك » درهمةٌ راهپا که مشپورتر ین[ نها راه‌شاهی ساردس‌به‌شوش 
بود با مرا کز استانپا رابطه‌ای مستقیم برقرار می کرد . هرودوت ( در کتاب 
هشتم » بند۸٩)‏ دستگاه پيك ابران راتوصیف می کند و می گوید که چگونه 
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خشا بارشا بیامی به‌شوش فرستاد . «۱ کنون هیچ زنده‌ای تست که توائد به 
تندی این پیکها که ساختهابتکارو کاردانی ابرائیان است راه بپیماید . گفته‌اند 
که به‌شمار روزهابی که برای بریدن هرراهی لازم است مردان واسبان !ماده 
درن و عند اهر موی فا سین روز راه ا زمه واسته کر فاصلفد ار : 
این کسان رانه‌برف از کارخویش بازمی‌دارد و نهباران و کرماوتاریکی.همواره 
بانپایت سرعت‌درپی کار خو یش پوبانند . سوار نخستین پیام رابه دومی میر‌ساند 
ودومی به‌سومی و دست به‌دست می گردد ؛ مانند مشعلی که در دست دوند گان 
بونانی مسابقهٌ هفاستوس * دست بدست می‌شود . این پیکہای سوارراابرانیان 
دوز تعوده _می‌نامند»*۲. دست‌گاه‌پياك باسازمان‌بست‌اصلادر بین النهر ین بدبدار 
شد و تنپا برای‌کار های‌حکومتیو کشورداریاز آن بهره‌می گرفتند . از آ نجا که 
واه برید را که در دوران اسلامی برای پيك بکار می‌رفت » می‌نوان تارشة 
| کدی‌آن دنبال کرد وشباهت مبان] نها را بافت محتمل است که آشوریبان 
سازمان پست را در قلمرو پهناور خویش بسیاروسعت داده باشند و هخامنشیان 
درین راه بی‌سیر ادشان بوده باشند . دردوران هخامنشی برافروختن آتش‌بس 
فراز برجها برای دادن خبر شایدبسیار رابج بوده . این رسم تازمان اختراع 
تلگراف وتلفن که دبرزمانی ازآن نمی گذرد معمول بود . راههای هخامنشی 
را با وعءعته که اند کی ازسه‌میل بیشترست(در حدوده کیلومتر )می‌سنجید‌ند . 
این واحد مسافت مقداری‌بود که‌در يك ساعت پیموده می‌شد وا گرراه ناهموار 

و.دشوار بود این مسافت را کوناء‌تر می کردند وا کر هموار و آسان بود 
بلندتر *۲ . همین واحد | کون در اففاستان وایران همچنان رایج‌است . در 





Hephaestus - ۶‏ خدای آتش و آهنگری که می کو یند کارخانه‌ای در زیر زمین 


داشت . م . 








افغا ستان ودهه:هه مسافتی است که اسبی دریك ساعت می‌تواند بسماید .چون 
ازراهپابرای بردن بارهای بازر گانی بهره گرفته می‌شد و نیز درآ نهاسپاهیان 
ومسافرانآمد ورفت م ی کردند ازاینرو نگهبانانی درآ نها گماشته بودند که 
نامه‌ها و کالاها راسانسور وبازرسی می کر‌دند . 

از دستگاه دیوان چندین بارنام بردیم پس لازم میا ید تا سخنی در بارء 
دیبرخانه شگفت یکه هخامنشیان بنیادافگندند گفته شود . بدیختا نها گاهی 
مااز ین اه بسیار کم است . به‌هنگام داریوش, | کدی زبانی بود مرده که 
تنا کاتبان هیر بدان آن‌را به‌کار هی گرفتند . در زمان آشوربان آرامی که 
الفبایی هم داشت جابگزین !کدی وزبان بين المللی خاور نزدسك شد . 
هخامنشیان ظاهراً از زبانآرامی پشتیبانی میکردند و آن را در شاهنشاهی 
خویش رابج می‌ساختند . دبیران در روز کار باستان گکروهی مهم به شمار 
می‌آمدند . زیرا که بایگانی واسناد برای کشور داری امری لازم بود . 

همه مي‌دانیم که لوحپای کلی یافته‌شده از تخت‌جمشید که برآ نها وه 
عیلامی نوشته شده است محتوی صورت حساب‌کار گران است . درآ نجاهمچنین 
کتیبه‌ها ی آرامی برسنگك نیزدیده شده . دربار#فارسی باستان که باخط میخی 
نوشته می‌شد سخن گفتیم که ازین‌خط ظاهرا در امور روزمره استفاده نمی‌شد 
وتنهادر بار ودستگاه شاهی آن را به‌کارمی‌برد . از کتیبة بیستون درمی بابیم که 
این کتیبه را «بهآربایی ( که‌در گذشته نبود ) وبر لوحهای کلی و برپارشمن 
تر کیب کردند » و« در برایرمن به‌صورت کشسبه درآ وردند وخواندند . | نگاه 

من ازین کتیبه به‌همٌ استانپا فرستادم . مردم باهم بر آن کار کروند » ۷۹ .* 


*٭ درباره ترجمه این‌قسمت از کتمبه ر . لك . تاریخ|یران‌باستان مشیرالدوله ص 4 ۱۵۷ 
تهصفحه‌چاپ سوم . ۱۳۲. م . 
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از ینجا درمی‌بابيیم که کویا از کتیبه چنین‌برمیآید که نخست آنرا به زبان 
ابرانی (فارسی باستانی) بابه خط میخی باحتی‌باحروفآرامی بابه هردو خط 
نوشتند ۱ کشف پاره‌ها بی‌از ,که مستو ن‌به زبان! رامی درالفا نتمن»صناهدطوم(5 
مصر وپاره‌هابی ازلوحهای گلی به‌زبان | کدی گواه بر آنست که ازمتن کتیبه 
به ز با نهای مختلف رو نوشتهائی‌برداشتهو آ نهارابهمه‌جا فررستاده‌اند . این کتیبه 
شاید برای شاه خوانده می‌شد زیرا که اوخود نمی‌توانست بخواند » در کتاب 
استر باب ۳ یه ۱۲ روش انتشار دستورشاه بیان شده‌است : 

« پس‌کاتبان پادشاه را در روز سیزدهم ماه اول احضار نمودند و بروفق 
آ نچه هامان امرفرمود بامیران پادشاه وبه والیانی که درهر ولابت بودند وبر 
سروران هر قوم مرقوم فرمودند » پهر ولابت مطابق خط آن و بر قوم موافق 
زباش باسم اخشورش ( خشایارشا ) پادشاه مکتوب گردید وبمهر شاه 
مخنوم شد * 

از | نجه در کتاب استرباب ۸ یم مده است ویزشواهد دیگرمیتوان 
جه گر فت که کماشتگان گونا کون شاء‌انگشتر با دستینهٌ شامرا که ازوسایل 
شخص اوبود ولی جنبهةٌ رسمی‌داشت به همراه می‌بردند . کشف بك کتیبه که‌به 
دوزبان آ رامی و بونانی برصخره‌ای درقندهار افغانستان کنده شده‌و کتیبه‌های 
آرامی درتکسیلا ها«ه1 و لغمان «ه«<وم1 واقفا نستان دلیل‌است بررواج بسیار 
آرامی . جالبآ نکه واژه‌های کهنابرانی‌شرقی در کنیبةٌ قندهار دیده‌می‌شود . 
درصورتی که كتيب لغمان واژه‌های هندی برا کر بت ۳2۵۲1 دارد ۲۲ ۰ این 
نشان می‌دهد که همه‌جا واژه‌های معمول کاتبان به زبان آ رامی راه می‌بافت وبا 
این‌طر یق خط پرهزوارش فارسی میانه را که درآ بنده‌از آن‌بحت خواهیم کرد 


بد ید | وروند . 
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موضوع سازمان حقوقی شاهنشاهی بیچیده وبغرنج است . زیرا که در 
آغاز هخامنشیان به‌سازمانپا وروشهای حقوقی محلی روی خوش نشان دادند . 
ولی بعدها کوبا تا حدودی مخلوطی از وسایل حقوقی ساختند . می‌دانيم که 
دار بوش چنانکه از کارهاش آشکارست دستورهای کورش رادر باره بهود 
«حترم داشت ( کتاب عزرا» باب ششم » یه ۱) وئیز فرمان اورا در خصوس 
تجدید نظ کردن در قوائین محلی‌مصر به کار بست ( دیودور عته09ظ کتاب‌اول 
بند 4۵) . بین‌النپر ین سرزمینی بود که از مدتها پیش به‌قانون خو گرفته بود 
وداربوش چه‌بسا که ازسنن قوانین بابلی الهام گرفته‌ب-اشد . زیرا در کتاب 
مقدس واسناد ۱ کدی به قانون اشاره شده است . هر کودك دبستانی عبارت 
«قا نون مادبهاوپارسیها تغییر نمی کند»* راشنیده وهمجنین داستانهای داوری 


پارسیان در نوشته‌های بونانبان شاهدی بر آهممت سار فا نون‌در دوران‌هخامنشی 


است . درخاور نزديك واژء نوی درین‌زمان برسرزبانپاافتاد و آن واه ایرانی 


2 بود که‌ارمنیان و یپود وا کدبان‌به وام گرفتند . مفهومر شهٌهند وارویای 
این واژه همانا « مرتب کردن »> با « منظم کردن » است . می‌تزان گمان برد 
که پايةٌ قانون هخامنشیان همان قانون خانواد گی و طایفه‌ای مردمآریایی 
بود . طبیعی بود که می‌بایستی ميان قانون خانوا د کې با طایفه‌ای وقانون 
مر بوطبه حکومت دام ادار کشور فرق گذاشته می‌شد . بی‌شك درقانون 
اول روش داوری محلی در هرجا به‌کار می آمد وکا حکومت علاقه‌ای به 
قانون‌اخیرداشت . درآن زمان چنانکه منابع بونانی و کتاب مقدس میگویند 
داد گاههای «اجتماعی» برای رسید گی به دعاوی مربوط به‌قانون اول و داد- 


گاههای کشور باشاهی باداوران شاهی( که‌به‌فار سی باستانی به‌آن dãtabara‏ و 





۴ - ضرب‌المثل انگلیسی است . م . 


۲ 
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بها رامی dtbry?‏ می گفتند) برای رید کین به‌دعاوی نو عآخیر وجود داشت . 
درین که داریوش به‌فانون بسیار اهمیت می‌داد از کتیبه‌اش در بیستون (ستون 
اول بند ۲۱) * - آ شکار میگردد آنجا که می گوید « درین سرزمینهپا هر کس 
که مابةٌآسایش‌دیگران شدبااو به‌ییکی رفتار کردم و(آن کس‌را ) که‌دروشگو 
بود سختکیفردادم . به‌فضلاهورامزدااین سرزمینها به‌قا نون من گردن‌نهادند 
وآ نچه‌به‌ایشان گنتم ازآن فرمانبرداری کردند . » در کتیبۂ دیگر نقش رستم 
بند 955 پیروان وفرودستان (ابرانی) را اندرز میدهد ۷۸ که آنجه را نوشته 
است باور دارند وازقانونهای وی س رکشی نکنند ودر کتیبهٌ دوگ (شوش بند 
0 ) در بارٌ عدالت سخن می گوید که توانا بر ناتوان ستم روا ندارد واز 
فانون او بتر‌سد . 

بی‌شك درایران باستان بسیاری اصول‌هند واروپایی رسید گی به دعاوی 
مانند س وگند با ور* و نیز تماملات دینی دراجرای عدالت وجود داشته است . 
در کتیبه‌ای به اهمیت ور اشاره شده است » آ نجا که داربوش می گوید « ۱ گز 
کسی دیگری را تهمت زند . این‌مرا قانع نمی کند مگ رآنکه او سو گند 
بخورد » ۲٩‏ . در ایران شایدسو گند مردم به اهور امزدا بود همچنانکه در 
جاهای دیگر به‌خدا سو گند می‌خوردند . ازوظیفهٌ میثرا که درروز کار آرباها 
نگهبانی پیمانها بود بادشده است وچنین می‌نماید که بسیاری از مفاد قوانین 
ابرانی‌ر! درسر اسر تاریخ حرمت پیمانها تشکیل می‌دهد . تازه‌ترین پارة اوستا 
به‌نام‌و تدبداد یاو یدودات که شا بددرزمان‌پار تیان‌سرا نجام گرد آوری شد بیشتر 





# - آنجه در متن‌انگلسی نقل شده از ووزو۳۳ 010 e4,‏ است . م . 
# - این گونه داوری در داستان سیاوش درشاهنامهآمده‌است آنجا که سیاوش ازا تش 


می گذرد . م . 


۱۷۳ میر اث اران 


دربارة پیما نهای گونا گون ونیزد ین ومراسم آن سخن می گوید که بیشترآن 
میراث رو زکارهای بسیار کپن بود . 

درمنابع | کدی و آرامی ذکری از گروهی ازمآموران رسمی وابسته به 
دربارشده که بحث دربارءآن درینجا چندان مربوط نمی‌نماید . امايك نکتۀ 
جالب آنکه در اسناد کدی دولغت برای داور هست یکی سامی 122۲ و 
دیگری ابرانی 3800-52 که شاید این دومترادف تباشند ویکی داورمحلی و 
دیگری داورشاهی باشد . شاه سرداوران بودبرای رسید گی به گناهانی که 
برضد کشور ودولت صورت هی گرفت . منابم پوثانی دربار؟ سختی وخشگی‌ای 
که کشور داران وشهر بانان دراجرای قانونها به کارمی سته‌اند سخن گفته| ند ۱ 
چنانکه ازمنابمابرانی برمیآ ید ستایش - ۵۳5048 راستی ۰ وپر‌هیزاز دوددءهق 
درو غ » درهمه‌جا نقل‌شده وصفتمشخص آیرانبان‌به شمارمی‌رفته است . کفر‌ها 
معمولابسیارسخت‌بودچنانکه درروز گار باستان همه‌جا حال چنین بود . کشتن و 
مثله کردن و نفی بلد بسیارر ایج‌بود . چنین می‌نماید که‌اصل مسّولبت‌خوشان و 
بستگان درعدالت پارسیان به طورکلی اعمال‌می‌شد.با نکه این‌قاعده را همه‌جا 
اعمال نمی کردند اما تا[ نجا که مامی‌دانيم این امورمحدودبه خیانتهای‌بزر گی 
به تاج و تخت ومخصوصاً خیانتهای خاص بسیارزشت بوده است . 

در بار# دستگاه مر کزی حکومتی چند سخنی گفتیم ولی دردستگاهپای 
اداری استانپا بیشتر از م رکز از سنتهای گذشته انصراف می‌جستند . 
وجود استانها و نیز پادشاهیهای فرودست ونیمه مستقل در دوران فرمانروابی 
مادها هم همجون آشوریان امری است حتمی . ولی‌درزمان هخامنشیان بشتر 
به روش گماشتن شهر با نها بر یا بهحدود سیاسی وملی گذشته گرا میدتد . اهمت 
لقب «شاهنشاه» درنزد ابرانیان بسار بود » ول ی آشوریان چنین لقبی نداشتند . 
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اورارتیان نیزاین لقب رابه کارمی‌بردند شهر باران وامیران و فرمانروایان 
محلی هخامنشی را شهربان می‌نامید ند وادار امورقلمرو شهربان برپايةٌ روش 
حکومت مر کزی بود . قلمرو شهربان به واحدهای کوچك تقسیم میش د که به 
فرمان پارسیان بامأموران محلی‌بودند . ولی‌دربارء تفاو تهای حکومتهای محلی 
آ کاهیپای مابسیار اتدك است . 

پس‌از سر کوبی شورشهای‌چندی که درسراسرایران در گرفته بودبئابر 
نوشتة بونانیان داربوش تقسیمات قامرو شهربانها را تغییرداد . هرودوت ( در 
کتاب سوم » بند۸۹) فهرستی ازبیست شپربان می‌دهد که شابدبر پابة معلومات 
جغرافیای بونانیان بابر مبنای‌فهرستی که درا یونیه‌فراهم شده‌بود تنظیم گشته. 
این فهرست شامل سراسر‌شاهنشاهی نمی‌شود . تنها حاوی شهربانهابی است که 
باج می‌پر‌داختند و کشورهای فرودست وقلمرو فرمانروایان دست نشانده را 
که پیشکشیهایی می‌فرستادند شامل نمی‌شود . این‌فبرست کاملا قابل اعتماد 
نیست زیرا که درمقدار باجها تردبدست . پس‌در روش نوتنظیم استانها همچنان 
سنت شهربانی ویادشاهی دست نشانده را نگاهداشتند . اما آ نچه درین میانه 
بدعت وابتکاربه شمارست‌همانا ایجاد سستمی‌برای تعسن بك‌مبلغ قطعی بود که 
هريك ازشپربانها بایستی درسال به زروسیم سکه نشده بپردازند وهر پادشاه 
فرمانبرداری مبلغی معین پیشکشی به جنس ونه به‌فلزات گرانبهامی‌پرداخت . 
پس‌از دار یوش دیگرس‌زمینی بر‌سر‌زمینهای شاهنشاهی افزوده نشد . اما در 
درون شاهنشاهی شورشها در گرف ت که اندك اندك بعضی‌ازشهر بانهارا ازفرمان 
دستگاه مر کزی جدا می‌ساخت . چنانکه درمصرچندین بارچنین‌شد وچندین 
بارقلمرو شهر بانها تغییر بافت . گاهی دو باچند شهربانی‌را باهم یکی‌می‌ساختند 
وزير فرمان بك شهر بان مي گذاشتند و گاهي يك‌شهرباني‌را تقسیم می کر‌دند. 
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مثلا در حسدود سال ٤٠۰‏ پیش از میلاد کاریان هنعه6 از ایونیه ۵۹٥ا‏ منتز ع 
گردید . به طورکلی می‌توان گفت که تاپایان فرمانروابی داریوش رفته رفته 
وسعت قلمرو شهر بانها کاهش بافت ودرپابان دوران سلطنت دودمان هخامنشی 
اژوسعت آ تا بیشتر از پیش کاسته شد . فقدان اطلاعات دربارء شهر بانها و گاهی 
اغتشاش درشناسابی تام مقامپای عالی دستگاه اداری شاهنشاهی هخامنشیان 
آ تجنانکه درماً خن یونانی آمده است موجب می‌شود که نتوائیم دربار وضع 
شهر بانبها در دوران هخامنشی داوری کنیم ۰ ازین گذشته از دیگ رگونیپایی 
که درتعسن مرزهای شربانیها می‌شد اند کی آ گاهی‌دار یم ولی‌از بیشتر | نجه 
ازین گونه روی داده بی‌خبر یم . 

تغییرات «ئیم‌دابر حاصلخیز» با هلال الخصیب یعنی سرزمین پرثروت 
بین الثهر ین وسوربه تباید مارابه‌خود سر کرم‌دارد . بایدبادآ ورشد که نامپای 
جغر‌افبابی مانئد بابل و آشور ومانندآ نپا با نامپای شهربانیها بکسان نبوده . 
مثلانمی‌توان بقین داشت که خشابارشا پس‌ازسر کوب سأختن شورش‌بابل به سال 
۲ ق ۰ م .بابل و آشور رابه علتآ نکه درفهرست هرودوت‌تنها بادی از آشور 
شده با هم آمیخته ویکی کرده‌باشد ۸۳ . تغییرات پی‌درپی در قلمرو شهربانها 
نشا نهناساز کاری و نابسامانی کارهاست. کتیبه‌های فارسی باستان منابعی‌بس‌بپتر 
ازمنابعو فهررستهای یونانی‌هستند ۰ 

با آنکه شپربانپا همچون شاهان کوچك برای خود در استانها دربار و 
دستگاهیدرست هما نند آ نجه‌درمر کز شاهنشاهی بودد اشتند باز نفونشا هنشاه(شاه 
شاهان) در امورمحلی بسیارفر اوان‌بود . گفتیم که وی‌داور داوران ومقامی بود که 
بازپسین درخواست رسید کی‌بادرواقم فرجام‌را به اوتسليم می کردند. همچنین 
ازطریق سپاه برامور تسلط داشت . اما درپایان فرمانروايی هخامنشیان یکی 
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شدن مقام نظامی وغیر نظامی در وجود يك‌تن که شهر بان‌باشد گو باجنبةٌ عمومی 
بافته بود . شهر بان وظیفه داشت در گردآوری باجها وادار امورکلی اقتصادی 
وحقوقی‌وسیاسی قلمرو خویش‌نظارت کند . البته شاهنشاهی مز پوردر تقسیمات 
استانی یکسان ویکنواخت نبود وبنابرین گرفتن نتایج‌کلی بس دشوار است . 
شهر بان درهمه جاینداری شخصبتی پر قدرت بود . 

پارسیان چون مردم فرما نروا بودند ازپرداخت‌پیشکش باباج شاهنشاهی 
معاف بودند . ولی |بشان موظف بودندسیاهی بدهند ودر واقع ستون‌شاهنشاهی 
به شمار می‌رفتند . پارسیان در بخشهایی که ازمیهن آ نان بسیاردور بود خدمت 
می کردند وداریوش در کتیبه‌هایش با سربلندی از کامیابیهای سربازان پارس 
باد می کند . گروههایی از ابرائیان در همه جای شاهنشاهی مسکن داشتند . 
زبرا که سران سپاهی وسپاهیان وداوران و دیگر کماشتگان حکومت به دور- 
ترین جاهای شاهنشاهی برای خدمت به شاهنشاه فرستاده می‌شدند . نامپای 
پارسی که درپاپیروسهای آرامی بافته شده درمسر ولوحهای میخی ا کدی و 
مثابع بونانی آمده گواه بر نفون پارسیان در سراسر شاهنشاهی است . املاك 
خان‌دان شاهی ونژاد گان پارس در سراسر شاهنشاهی پرا کنده بود و در 
نامه‌های آرامی ار شام که امیری هخامنشی بود به مباشرانش شاهدی شکار 
بروجود ملکداری‌باغیبت مالك در املاك خویش داریم . گفتیم که شاهزادگان 
هخامنشیغالباً به شهر بان ی گماشته می‌شدند . شهر بانیهای دییگری هم‌بود که در 
خاندانها موروئی بود وخاندانها پشتاپشت برآ نها فر‌مانروا بودند . این نشانة 
اس ت که مقامات عالی به هیچ وجه اختصاص به بارسان نداشت . در واقع در 
کیلیکا فرمانروایانی که درمنابع بونانی به‌سیٌشسیس نهه«و5 خوانده شده اند 
مشار تا سالها در شاهنشاهي مقامی بلند داشتند . زیرا ایشان از آغاز کار 
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هخامنشیان با این دودمان همواره دوستی ویاری می‌ورزیدند . کشور شهرهای 
مختلقی در فینیقیه و اسونیه تقریباً استقلال خود را نگاه داشتند وتنها باج 
می‌دادند . زرا این شهرها حتی سکه ضرب می کردند . چنین دیگر گونیها 
در بك امپراطوری پهناور امری غیر منتظر نیست . این امور نه‌تنها نتيجهة 
پهناوری قلمرو شاهنشاهی بود بلکه پارسیان ناچار بودند بسیاری از کارها را 
در دست مردم فرودست بگذارند وئیز در آن زمان گرایشی به سوی فئودالیسم 
وجود داشت که درآ ینده از آن سخن می گوییم . ۲ 
سپاه وسبله‌ای برای نظارت کردن وبرفراری نظم در شاهنشاهی بود . 
این‌ثیز در دوران فرمانروایی هخامنشیان دستخوش دیگر گونی شد . در زمان 
کورش سیاء‌پارسی ازمردان جنگی قبا یل پارس که برماد شوربده بودندتشکیل 
می‌بافت . شاید منظور ازواژۂ ۳× که‌در کتسه‌هایاد شده است همین لشکر بان 
باشد . ۸۱باچیر کی بر بسیاری از مردم گویا سازمان سپاه دیگر کون وپیچید» 
و بغر نج شد وه به سپاهبان‌حرفه‌ای ومز دور به‌نام 0202و مبدل‌شد . دردوران 
آرباهاازوداهاو وازءٌمخصوصی کهدر اوستا به کاررفتهاست درمی با بیم که گر دو نه- 
رانان جنگجویان بز رکه و کار آمد به شمار هی آمدند . در هند گردوثه گو با 
همچنان تاسالها مقام مهم خودرا درصف سپاه‌حفظ کرد ؛ در ابران غربی سوار- 
نظام که نیروی انعطافی بیشتری داشت پیش افتاد . گردونه همجنان تا پایان 
فرماثروابی هخامنشیان معمول بود ولی جنبةٌ سلاحی محدود داشت و 8:4ظه5ه 
بعنی «سوار> و-۲2501یعنی «یناده؟ دو نىروی عمده به شمار می [ مدند . در زمان 
صلح چنانکه از نقشهای تخت جمشیدبرمی| بد سپاه‌از پارسیان ومادها تشکیل 
می‌بافت و نگهبانان سوارو«جاودانان» ر کن مهم‌آن به شمارمی آمدند . در باره 
« جاوداتان» با « جاوبدان » مطالب بسیاری نوشته شده است . به گفته هرودوت 
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( در کتاب هفتم بند ۸۳ ) وجه تسميةٌ ایشان آن بود که پیوسته ده‌هزار تن را 
ثابت‌تگاه می‌داشتند وهر کس از آ نان که نابودمی‌شدبی درنگهه کسی‌رابه‌جایش 
می گماشتند . اینان شاید دراصل همان پارسیانی بودند که از دار یوش‌پشییانی 
کردند واورا به‌تخت رسائدند و به این جهت پایگاهی بلند بافتند . هزار تن 
ازیشان که در زبرفرمان سرهنگی بودند به‌نگهبانی شاه گماشته می‌شدند . 
آ شکار نیس ت کهآ با اصطلاح « جاویدان » نامی بود که یونانیان بر آ نان گذاشته 
بودند باءبهتر بگوییم»ترجمةٌ غلطی بود که‌از بك واژة فارسی باستانی به‌مفهوم 
«پیروان » کرده بودند ۸۲. هخامنشیان نا گزیر به‌زودی دست به‌کار گرفتن 
سربازان از ملتهای مختلف زدند ولشکر ابشان نیروبی از ملتها شد . اماغالاً 
فرماندهان سپاه‌پارسی بودند . سیاء رابر ای دهگان تقسیم کرده‌بودند وبر هر 
گروهی از ده وصدوهزار سرانی می گماشتند وهمجنین واحدها بر اساس‌رسته 
به‌نیزه وران وتبراندازان وسواران تقسیم شده بودند . در داخل این واحدها 
سر بازان رابرطبق‌ملیت باسلاحهاو کلاهها وزره‌های‌مشخصی | نچنانکه هرودوت 
( در کتاب هفتم بند )٩۱‏ مس یگوید وبر تقشهای برجستةٌ تخت جمشید نگاشته 
شده می آراستند . آمیختگی ملی و گونا گونی سلاحهاموجب فقدان‌شایستگی 
لشکر شده بود . درمیان سواران گروهی شترسوارهم داخل کرده بودند.سلاح 
خاص پارسان چنانکه برسکه‌های هخامنشی تقش شده کمان بود و بك شمشیر 
کوتاه که بونانیان آن را ۷2۰تالاه( به زبان سغدی 163۳1 ) می‌نامیدند . مردم 
دیگر هم سلاح خاص خود را همراه می‌بردند . زره‌این قشون گونا گون بودو 
چنانکه کز نفون ( در باز گشت ده‌عزارتن » کتاب اول » بند ۸ )می گوید بر 
اسبان نیز ماننه سواران زرهی می‌پوشانیدند . از واژه‌های ایرانی بسیاری که 
برای جنگاوری وپیکار جویی وسلاح وماتندآن وجود دارد می‌توان به‌علاقة 
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پارسیان دردفاع وتاخت و تازپی‌برد . 
در فنون جنگی لشکریان یونانی برسپاهیان هخامنشی برتری داشتندو 
درپابان دوران شاهنشاهی مزدوران بونانی شاید پس از جاویدانان از همه‌بر تر 
بودند واز چگونگی خدمت گروههای مردم در سپاه وسیاست شاه در قبال هر 
بك ازایشان ۲ گاهی نداریم :. چنین می‌نمابد که جایگاههابی چند در سر اس 
شاهنشاهی بود که به‌هنگام جنگ سربازان را در آ نها گرد می آوردند وشاید 
در آنجاها سلاح انبارمی کردند و سربازانی از پارسیان برای نگهبانی آنها 
می گماشتند . درینجا مسل پاد کانها ونیروهای شهربانها به‌میان می بد ۰ 
پاد کانها دربسیاری از مر کزهای نظامی شاهنشاهی برای دفاع مرزهاو 

حفظ نظم پدید آمده بودند . خوشختانه از وجود یکی از آ نها که در جزیرءٌ 
الفانتین در نيل علیا نزديك مرز نوبیه بود آ کاهی یافته‌ابم . سربازان این 
پاد کان بیشتر از بهود بودند . ولی سران ایشان یابابلی با ابرائی بودند. در 
گرفتن تیجٌکلی از بررسی این پادکان باید سخت احتباط کرد . زیراچنین 

می‌نماید که این سربازان مزدور به هنگام چیر گی کبوجیه بر مصر درین دز 

جای داشتند وپارسیان همان ارتباطی را که دستگاه فر‌مانروابی پیشین‌با آ نان 

داشت نگاه داشتند . پس پاد کان القانتین کویا استحکامات بشتری از دمگر 

پاد کانها داشته . سربازان این پاد کان به « درفشها » با 86001 که شاید گروهی 

بوداز صدئن مردجنگ یکه جیرهم ی کر فتند تقسیم می‌شدند . پاد کان‌فر ما ندهی 
وفنز یك صاحب منصب ناحیه‌ای‌داشت کها یر | ئی بود بالقب۳۲0۳۲ که‌شا بدوظیفه‌ای 

نیمه لشدر یو ئىمە کشو ری‌داشت‌مانند۲26)0ورومبان.مز دوران| لفا نشن‌مهاحرانی 
بودند که پیوسته باخانواده و اموال خویش درآ نجا اقامت داشتند و در خربد 

وفروش‌وهمه گو نه‌دادوستدهای‌قا نو نی‌همانندمر دم غیر نظامی شر کت‌می‌جستند . 


سسه 
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چنىن هی نما ید که دا دگاههای کشوری و لشکری جدا گانذ‌ای بود که از شيو 

دادرسی [ نها گاهی‌ندار یم . با آنکه منتظر بم نظامیان‌ازدیگر ان‌جداباشند اما 

دروافع گویا مخلوطی ازوظایف نظاغی وغیر نظامی برعهدة گماشتگان مأمور 
شهرستانها بود . درواقع شهربان مسوول نگهداری سپاهیان شهرستانها و نیز 

سر‌بازانی بود که به‌هنگام جنگ [ ما دءخدمت در قشون‌م رکز بودند . شهر با نها 

می‌توانستند درصورت لزوم‌مزدورانی بگیر ند ۰ به‌هنگامجنگه‌غا لیا چندسردار 

بزر گك بر گروههای‌سپاهی شهر با نیهای مختلف فرماندهی داشتند ( مثلا ر. ك . 

هرودوت » کتاب هفتم « بند۸۷) که شاید این ناشی‌از د وکانگی درنظارت بر 
قشون بو دکه از جائب مر کز اعمال می‌شد . می‌توان چنین پنداشت که هر گاه 

شهربانی براستاتی گماشته می‌شد باخود گروهی جان پناه میآورد . شهر بان . 
بر نیروهای بومی‌فرماندهی کامل‌داشت . اما برپاد کان‌ایر انیان وسپاهیان‌بیگانه. 
که زیر فرمان شاه بودند نظارتی نداشت . برما |شکارس ت که هخامنشیان 
رسم رایج آن‌زمان را که‌نقل وانتقال مردم باشدبه‌کار می‌بستند . هرودوت از 
مصریائی که به باختر ( کتاب‌چهارم بندع۲۰) وترا کیانی د٥1۲‏ که‌به آسیا 

( کتاب پنجم بند ۱۵) وایونیانی عدعنهه که به شوش ( کتاب ششم بند ۲۰) و 

بونانیانی که به‌خوزستان برده شدند ( کتاب ششم بند ۱۱۹ ) سخن می گوید و 
بیم آن بود که همهٌابونیان رابه فینیقیه وهمةٌ فبنیقیان رابه‌ایونیه ( کتاب‌ششم 

بندج) کوج دهند . پس و جودمهاجر نشینان‌درس اسر شاهنشاهی موجبآشفتگی 

کشورداری‌وزن کی مر‌دم شده‌بود . اینکه بعدهاشاهنشاهی به‌چهار فرماندهی 
بسیار بز رگ تقسیم‌شده باش دکه قدرتی بیش ازقدرت شهر بانها داشتند » مسلم 

تیست » ولی بسیارمحتمل اس تکه سازمانی‌نظامی تشکیل شده‌بو که قدرتآن 

بیش‌از آن شهر بانها بوده ۸۳. 


اينكث بر گردیم به‌يك موصوع دیکر وان مزد سربازان است . می‌دانیم 
که در آغاز فرماتروابی حخامنشیان مزدسر بازان به‌جنس پرداخته می‌شدمانند 
گوشت وشراب و کندم وجزاینها . البته تشخیص‌میان‌جیره ومزد گاهی دشوار 
است . هرشهربان نا گزبر بود که مزد همه سربازانی را که‌در قلمرواو بودند 
بهردازد . استعمال سک هکه‌از آن سخن خواهیم گفت بسیار محدود بود و چنین 
می نماید که از آن تنهابرای بازر گانی‌بابونان و گرفتن سربازان مزدوریونانی 
استفاده می‌شد . هر گاه که سپاهیان شاهنشاهی ازاستانیمی گذشتند مردمآ نجار 
ناچار بودند جیرءایشان رافراهم کنند که باری‌بس کمرشکن بود . سربازان و 
سران‌سپاه را چنانکه گزنفون در ناز گشت ده هزارتن نگاشته است در بسرایر 
دلاوری یاخدمت‌بادادن القاب‌خاص ومدالو نشان‌ودرجه وبر گهای زر بن‌درخت 
غار * وجامه‌ها وخلعتها ودشنه‌های مخصوص ودستبندها و چیزهایی ازین گو نه 
پاداش می‌دادند . این‌روشهاالبته‌درآن زمان کهن شده‌بود › زیراشاهانآشوری 
به‌بسیاری ازسران شابستهةٌ سپاه‌خویش بسیاری ازین گونه پاداشهامی‌دادند.و نیز 
مقامهای خاصی درنظام بودمانند نیزه‌داران شاه‌باتیزه‌داران بعضی افسر ان بلند 
پایٌدیگر . وهمچنین درزمان هخامنشیان برمی‌خوریم به‌نشان خانواد ک ی که 
تازه آغاز شده بود وبعدها در ابران اهمیتی بسیار بافت ونیز نشانهای مخصوص 
مانندانار زرین که بررسرزوبینهای سربازان «جاویدان ۲ نصب‌م یکردند .شابد 
بسیاریازرسمهای « قمودالی ٩آ‏ یندا بر انا زدوران‌هخامنشان سر چشمه گر فته 
باشد . ولی‌بدبختانه‌منابعی که‌دردست دارم چنان|ندكاست که‌نمی‌توانیم‌شاهدی 
استوار برایآنها بیابیم . 

شمارسپاهیان هیچ گاه چندان بسیارنبوده . منابع بونانی درن کراندازه 
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لشکر دشمن‌پیوسته مبالغه‌می کنند . بی‌شك‌بنه‌لشکر وزنان وخدمتکاران از کار 
آمد کی وموّثر بودن‌سپاه هخامنشیان می کاست ونیز وجود گروههای مختلف 
ناساز کار و ناهماهنگ‌هم بکپارچکی و کار بری آن‌راتباه می کرد . همه‌می‌دانند 
که‌بارسیان فيلو گر دو نه‌های داس‌داردر جنگ به‌کار می‌بردند . بااین‌همه‌هیچ 
چیزی‌نمی‌توانست در بر ابر فالاتژهای مقدوئی* فرمانبروبااتصباط و گروههای 
بدهم پیوسته وجوش خورده پیاده نظام سنگین اسلحهٌ بونان پابداری کند . 
گزنفون خوددر یکی ازین گونه گروههای مزدور خدمت‌می کرد وآ نجه‌نوشته 
کواهیاست برهمین امر . ایجادتباهی‌وسوختن همةٌآبادبها دربرابر پیشروی 
دشمن بکی‌از روشهای نظامیرایج هخامنشیان بود . ولی‌از فنون دیگر ایشان 
۲ گاهی نداریم . سربازان پیش از بیست سالگ به خدمت قشون در نمی | هد ثد 
وهر کس‌از پرورش پسران درایران باستانآ گاه است که چگونه سواری و 
تبراندازی وراست گوبی به‌ایشان آموخته می‌شد . خدمت نظام‌شایدازسن بيست 
وپنج‌تجاوز نمی کرد . 
تبروی‌دریا بی‌در آ غاز مخصوص‌فینیقیان وتاحدودی ایونیان بود .پارسیان 
در کشتیها به جنگ کماشته می‌شدند وعلاقه‌ای به در بانوردی بافتند . درزمان 
دار یوش يك‌در باسالار ایوثی به‌نام اسکیلا کس 50217 در رودسند کشتیراندو 
به‌اقیانوس هندراه بافت وآنگاه به‌مصر رفت وسه‌ماه در راه‌بود ( هرودوت » 
کتاب‌چهارم» بند٤٤)‏ . دورنیست که‌هخامنشیان کشتیهای دیگری‌برایا کتشاف 
درباهای دیگر وازجمله کردا گر دکناره‌های افر بقا فرستاده باشند . دار یوش 
کانالی‌بر ای پیوند دادن‌در بای مدیتانه‌ودر بای سرخ کند که این‌پیشگام کانال 


مب 
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سوگزشد . باره‌ها بی‌از کتیبه‌هابی که‌به‌هنگام کندن این کانال نوشته‌شده بدست 
آورده‌اند . پس هخامنشیان‌ترویج کنن د گان باز ر گانی‌خشکی و در باشدند . 
پارسیان‌هر گزدریانوردان کار [ مدنشدند . این کار به‌ملتهای‌فرودست! یشان‌محول 
شده بود. 
اوضاع افتصای 

سرچشمةٌ عمد ثروت در شاهنشاهی هخامنشی زمین‌بود وکلید| بادانی 
زمین‌در سراسر خاور نزديكث ازدور تر ین‌زمانپا آب‌بود ۰ درنیم‌دابرة حاصلخیزر 
و نجدایران وهرجا که در ین‌منطقه کشتکار بتوان کر دآ بیاری بزر کترین‌مشکل 
کار کشاورژاست . چنین‌می نما ید که‌درزمان‌هخامنشیان‌نیزما ننددوران‌ساسانیان 
شاه‌اسماما لك همهزمینها بودولی مردمآ نها را به‌تیول‌ازوم یکررفتند . در بنجا 
مفهوم‌فئودالیسمی که به‌کارمی‌بر یم با بدبسیار وسیع‌وا نعطاف‌پذیس باشدز برا که 
وضع اجتماعی فرونو سطی در آروپا باوضع| بر آن‌باستان‌تفاوت بسیارداشت. با این همه 
بسیاریمشخصات دروضعیرآن دیده‌می‌شود که بافئودالیس‌همسان وهمانندست . 
درست است که شاهنشاهی هخامنشی دستگاهی مر کزت‌دار بود اما در آن 
سلسلهٌ مراتب‌هم‌راه داشت . ازمردمی نوخاست ه که گذشته‌ای شبانی‌داشتند وبر 
مردم‌بومی آیرآن‌چیره‌شده‌بودند دورنیست که‌پیررورسومی همانند رسوم‌فتئودالی 
بوده‌باشند. پنداراینکه شاه‌بالاترازقانون است‌ومی‌تواند به‌پبروان وزیردستان 
رازدار خویش که ایشان نبزهمه‌بنده ( «له22۵ظ) اوبودند زمین ببخشد بی‌شك 
منتهی به‌نظامی فُودالیستی می‌شد . از املاشاه ی که مشتمل‌برشکار گاهها دا 
۶ فردوسها > در جاهای مختلف شاهنشاهی می‌شد باد کردیم ونیز گفتیم کسه 
املا کی به‌نام وط « تیول » به‌صاحبان مناصب‌پادشاهی بخشیده می‌شد وهمچنین 
ازاملا کی که‌دار ند گان[ نهابررسراملاكخودنبودند وبهآ نهاس کشی نم يکر دند 


سے و 


اير ان وسرذمینهای مغرب آن ۱۸۳ 


سخن گفتیم . درپاپیرروسآرامی که‌در مصر یافته‌شده تصویر‌جالبی ازاملاارشام 
نامی از شاهز اد گان و استه‌به خاندان‌هخامنشی وحاکم (۱۵) مصر به دست‌داده 
شده که وی‌بیشتر اوقات رادرشوش بابابل می گذراند و کماشتگانی در املالد 
خوددرمصرداشت . تیو لهاراغالبا به‌خانوارهامی بخشیدند .این‌رسم‌شابد.باد گاری 
باشد ازرسم کهن مالکیت دسته‌جمی که درروز کار باستان در بین النېر ین‌رواج 
داشته . هخامنشیان باجای دادن سربازان خویش درسرزمینهای گرفته شده و 
بخشیدن زمین به گماشتگان لشکریو کشوری فئودالیسم‌رانیروی می بخشید ند . 
در نوشته‌های] کدی ازدو اصطلاح لذ و 42820 بادشده که بافئودالیسم پیوندی 
دارند . نخستین واژه برتیولهای کهن بابلی بابر خدمات فئودال اطلاق می‌شد 
ولی دردوران هخامنشی بعداز دار یوش او به واژءٌ 920۳00 برمی‌خوریم که اصلا 
به مفهوم « کمان» با «بخشی اززمین برای گذران بك کماندار» بودوبه کسانی 
که خدمتهای نظامی به شاه کرده بودندداده می‌شد . * چنین‌می‌نمادد که قسطو 
00 را پارسیان رایج کر دند وایلکو سلا که واژة بابلی بودبه پاداش پوئی 
یامستمری نقره اطلاق‌شد ومفهوم «باح زمین» با از آن ساده تر« مالیات» به 
خود گرفت . فسطوها داطههه که بعنوان تیول‌به خانوارها داده می‌شد در تقسیم 
بندی مالیاتی‌جزو هتر و۴1 بعنی‌سازمانی بود که باجهارا گردآوری می کرد 
مد بلند پابه‌ای به‌نام شکنو «طله5 بر آن ریاست‌داشت . هترورا می‌توان 
به « بخش > ترجمه کرد ودربعضی موارد بسه چایگاه گروهی از کماشتگان یا 
سربازان معنی کرد . هرچه اقتصاد پولی توسعه می‌بافت وپررونق تر می‌شد و 
شاهنشاهی درزمان دار بوش دوم‌وجانشینانش استوارتر می گشت وظایف نظامی 





# ر : ك . دکترلمتون درمالك وزارع ترجمه منوچهر امیری » چاپ بنگاه ترجه و 
نشي کثاب , ص ۵۰ تا ۵۵ .م , 


A۴‏ میر اث اير ان 
فئودالی بیشترصورت تعهد پولی‌فودالی به خود می گرفت » این امورباسیاست 
ابجاد شپرها که روش هخامنشبان بود وبعدها ساسائیان از آن پیروی کردند 
دست به هم داده نو ۰ 

چون منابع ماهمه بابلی است این پرسش پیش می بد که آ يا ایین‌شیوه 
درسراسرشاهنشاهی متداول بوده است ؟ | گرهم درجاهای دیگر اوضاع کاملا 
چنین نبوده بازنفون رسوم بابلی بایستی درهمه جا بسیار فراوان بوده باشد . 
داریوش اول درتعرفة مالیاتی اصلاحی کرد که رسوم سابقرا شکست و گویا 
درسراسرشاهنشاهی یکسان برقرارشد . در گذشته مالیات هرجا باجای دیگر 
تفاو تی عظیم داشت واز آینرو داربوش درصدد برآم دکه آن‌را تثبیت ویکسان 
کند . می‌دانیم که پیش از هخامنشیان آشوریان زمین‌را برحسب میزان سطح 
ثمی‌فروختند بلکه براساس مقدارمحصول آن دادوستد می کردند » دار یوش 
زمینهارا برحسب مقدارمحصولگذشته [ تهابر | وردو اندازه گیر ی کرد . ظاهر ا 
کویا پیش‌از داربوش مالیات را بابر آورد مقدار محصول پیش از برداشت آن 
تعیین هی کردند واین‌کاریرای کشاورزان بس‌دشوار بود . مثلا در بین النهر ین 
که هرسال کمیته‌ای حداقل میزانمحصول‌خرمارا پیش از برداشت آن برآورد 
می کر دوحتی! گر محصول آن‌سالا نداد می‌شد باز کشاورزان ناچار بودند مالیات 
مقرررا بپردازند . داریوش براساس بر آوردی میزان مالبات ثابت سالانهٌ زمین 
را برپاية معدل محصول زمین برای هربك از شهربانیها وئیز معدل میزان 
محصولرا تعیین کرد . واءٌ کلی به مفهوم « مالیات » اصللا نز فارسی باستانی 
بود وبه گردآ ورندء مالیات «-ععانزعط می گفتند وبه فارسی باستانی واژه2:212ظ 
که شاید صورت فارسی واژه‌ای سامی باشد به مفپوم «رفتن در خدمت بك 
فتودال » بود که بعدبه تعهدی پولی‌نسبت به زمین تبدبل‌شد وان ریشهٌ واژءٌ 
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اسلامی خراج با «باج زمین » شد که پولی بود که برپايةٌ ميزان محصول 
پرداخته می‌شد ( ر. ك فصل‌پنجماین کتاب ). هرودوت (در کتاب‌سوم؛ بند 4۷) 
ازشهر بانیهایی سخن می گوید که باج می‌پررداختند باپیشکش می‌فرستادند و 
پولرا برحسب تالان می‌دادند واز پارسه یافارس بادمی کند که هیچ باج 
نمی‌فر‌ستاد و نیزاز مردم دیگری من می گوید که به جای باج پیشکشی 
می‌فرستادند . ادن بسشکشها نامای گونا گون داشت امابعد از 2 دار دوش 
شاید بتوان گفت که وی میزان پیشکشپا را هم سالانه معین کرد. مثلا مثلا دادشاه 
کیلیکیا که فرمانروایی موروثی بود شاید مر‌تباً و به میزان ابتی پیشکشی 
به دربارشاهنشاه می‌فرستاد . 

ميان مایملكك شاه ودولت فرقی‌نبود . زیرا که فرمانروا خوددولت بودو 
خزانةٌ مر کزی خزانهٌخ‌اندان اوبه‌شمارمی‌رفت . شهربانان وظیفه‌داشتندباج 
گردآور ند وآن رابه‌صورت فلزات کر انبها به‌خز انة مر کزی بفرستند.باجهای 
اضافی به‌خزانةً شاه‌می‌ربخت که درواقع همان خزانهٌمر کزی بودبا [ نکه‌شاید 
تا حدی باآن تفاوت‌داشت . دراداره کردن مبلغهای زوک از دول‌حسا بداران 
( که فارسی باستانی به ایشان عة هط وبهآرامی سط می نوشتند ) و 
خزانه‌داران «تعطعع2هو به‌کار گماشته شده بودند . گردآوری باح اند اندك 
دشوارتر می‌شد . مثلا در بابل شر کت بائکداری مورشو uطههس۷‏ ویسران که 
مر کزی درنیپور ون( داشت ت درکاروام دادنو گر دآ وری باج کمك می کرد. 
اسنادی داریم دربارۂ شر کتی باز ر گانی که از ٤٥٥‏ تا۰۳عءق . م . برپا بود و 
چنانکه ازاین اسناد بره یآ بد کار آن پررونق بود . مورشو باجهاراازقشطوها 
گردآوری‌می کردو ] بهارابه‌شکنوی وی نف واوهم | نچه 
گرفته بود درخزانةٌ مر کزی شاه می‌ر بخت *۸. شر کت‌مورشو باشاهزاد گان‌و 
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مردم عادی‌معامله می کرد و گوبااز زمین‌بیشتر برخورداری وسودمی‌برد تا از 
بازرگانی . گاه‌شاه بایکی ازوزبراش با کماشتگاش زمینی را که در گذشته 
بخشیده بودباز تقسیم می کرد واین کار موجب پدید آمدن فئودالهای کوچکی 
می‌شد وازمنابع ماچنین برمی ید که این گونه عطابابه‌چند گونه بوده است . 
مثلاارشام یاارشامه شهر بان مصر زمینی‌رابه‌یکی‌از زیر دستانش بخشید که او 
باج‌زمین رابه‌دولت ارشام بپردازد *۸. نرخ بهره‌هاسنگین بود » ولی‌کار انجام 
دادن تعهدات ارضی و پرداخت باجی که شر کت مورشو تعهد کرده بود آسان 
نبود . بانکهای دیگری هم‌وجود داشت واز اسناد میخی مطالب بسیاری فرا 
می گیر یم . مثلا بند کان حقوق فضا بی‌داشتندومی‌توانستند خودمولای‌بند گان 
دییگر شوند . 

باجها ومالیاتبای حکومت هخامنشی بسیار فراوان بود . چنین‌می‌نماید 
که حقوق بندرو باح بازار وعوارش دروازه و راه‌ومرز به گونه‌های متعدد و 
باج چهار پا بانو جائوران‌خانگی که کوبا ده‌در صدبودوهمچنین باجهایدیگر ی 
برقرار بود . شاء‌در نوروز پیشکش‌می گرفت وهر گاه سفری‌می کردر نجی‌بیشتر 
بررمردم محل تحمیل می‌شد . بیشتراین پیشکشها وباجهای گونا گون به‌سورت 
پولو نه جنس پرداخته‌می‌شد . بیگاری بر ای‌ساختن و ترمیم راههاوساختما نهای 
مورد استفادة عموم‌مردم‌ومانند آ نها به‌دست شهربانان وشاه برمردم به‌فراوائی 
تحمیل‌می‌شد . پس‌چنین‌می نما ید که زند گی برای‌مردم‌عادی بسیاردشوار بود . 
هزینه‌های عمومی محلی‌را با باجپای‌مخصوص آن محل‌انجام می‌دادند . زروسیم 
چون سیلی گران به صندوقهای شاه می‌ردخت . زیرا هنوز سخنی از املاك و 
معدنپا و تاسیسات آبباری شاه نگفته‌ايم که درآ مدهای کلان داشت . بیشتر 
طلاهاي کرد آمده‌به‌هنگام جنگ باهمجون يشکشي به‌مصررق‌مي‌رسید . زیس | 
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چنانکه| گاهی‌دار يم‌شاهان باشهر بانان پارسی‌همواره سیاست‌ارتشا رادر برابی 
بونانیان با کامیابی‌بسیار به‌کارمی‌بستند . | کنون بهردازیم به‌داریکهای عندمة 
زرین مشهو رکه صورت تیراندازی که زائوبر زمين زده بود بر آ نپا نقش بود . 
پیش‌ازهخامنشیان ضرب سکه معمول بودو معروف است که لودیان با 
لدبان سکه را بمقبای فراوان متداول کردند و آن را در دستری همگان 
گذاشتند. بیشتررزروسیم را آب‌می کر د ندوشمش‌میر بختندو بر حسب‌وزن‌دادوستد 
می کردند . سکه‌بسیا ر کم بود وچنانکه گفتيم یابرای پرداختن مزد مزدوران 
بوثانی دابرای بازر گالی بابونان باشهر‌های کنار مدیترانه به کار بر ده‌می‌شد. 
زر بسیار کم بودوشاه همه را گردمیآ ورد واحتکارمی کرد و بیشتر مردم شمش 
فلز راواسطهٌ دادوستد قرار می‌دادند و آن را وزن می کردند . تنهاشاه بزر گک 
هئ توانست زرسکه‌زند . به گفتة فرهنگه نو سان بونانی اهاه داروش را 
0 می گفتند . برخی گویند که نام‌این سکه ازواژة سنععة فارسی‌ب‌استان‌به " 
معنی «زر ۲ رش هگرفته و بونانیان آن‌رابانام شاه مرتبط کرده‌اند . سکه‌های 
مسین و سیمین را شپربانها ضرب می کردند . اما سکه‌های سیمین را سرداران 
نیزبرای هدفهای نظامی ضرب می کردند . علت‌اصلی ضرب‌سکه سیمین برای 
منظورهای سیاسی بود . شهرهای خود مختار همچون بندرهای فینیقیه و 
دودمانهای محلی نیز نقره ضرب می کردند وسکه‌های مسی‌را به‌صورتی غیراز 
سکه‌های سیمین‌شاه که مانند دریکها » بر آ نها صورت تیرانداز زائو زده نقش 
بود » ضرب می کردند . از بك واژة لوحهای عیلامی خزانةٌ تخت جمشید 
می‌توان درباف ت که درزمان آر باهاوسیلةً سنجش ارزشها ددهم بود که‌واژه‌ای 
است فارسی‌باستانی بر معنی « پول جانور » . * شاید واحد سنجش ك گوسفند 
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بوده که چون سکه رواج بافت برابر شد بایك شکل :۲0اه ۸۲ . اک رکسی 
سک زرمی‌زد اورا شورشی‌می انگاشتندهمچنانکه درزمان اردشیردوم شهر با نها 
درآ ناطولی باهم بکی‌شدند وشوربدند . وزن یك در بك :ده برابربود باغرم 
گرم وزن شکل و 5010۰ بونانی مساوی بره گرم بود . ذسبت سیم باز ار تقر یبا 
۳۶ بود . تالان که بررحسبآن باجپاسنجیده می‌شد به گفتهٌ هرودوت درس اسر 
شاهنشاهی یکسان تبود . اما داریوش باضرب سکهٌ زر مبادلات پولی را تحت 





نظمی در آورد . پس داریوش را که کنتة هرودوت ( در کتاب سوم بندیهم ) 
تابماتش لقب بازر گان داده بودند تر تب وا از شک زدن رواج داد که در 
سراسرشاهنشاهی پذیرفته شد . دربعضی ازبخشهای شاهنشاهی سکه‌های یونانی 
کویا بیش‌از سکه‌های هخامنشی خواستار داشت . اما می‌توان چنین انکاشت 
که وسیلۀ مبادله به جنس بود . شاید در آسیای صغیر و لبنان و مسر و هند 
به عللی‌چنین نبوده ۸۷. درهند که مقدار زر آن بیشتر بود نسبت سیم بیش از 
۱۳ 2 شاهی بود وبه همین جهت درآ نجا شکل بیشتراز دريك دافته شده. 
از انواع مختلف سکه‌هائی که درموزه‌های لندن و تیویورك وپارس وجاهای 
دیگر انباشته است می‌توان گف تکه درشاهنشاهی پهناور هخامنشی به ویژه 
درپابان کاراین دودمان » سکه‌های محلی دیگری نیز رواح داشته است . 
گفتیم که بن د گان درشاهنشاهی هخامنشی ازحقوق اجتماعی برخوردار 
بودند. روشن نیست که درسراسر شاهنشاهی چنین بوده باشد . اما ازمنابع 
مختلف چنین برمیآ بد که‌بسیاری از بند گان‌پا یگاهی‌بالاترا آن‌کا رگرانآزاد 
داشتند . چون بن د گان در املاك شاهی جزو مایملك حکومت تلقی می‌شدند 
می‌توان دریافت که نگپداری وآ بادائی املاك بربها موردتوجه بوده است . 
بررسیهایاخیر نشان داده‌است که به‌بند گانی (به‌عيلامي Kurtash‏ ) که در تخت 
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جمشید کار می کردند بیش از آزادان 3231a‏ مزد داده می‌شد . وشاید این امر 
باسرشت آن جامعه چندان ناساز کار نباشد ۸۸ . 

دین دریا يان روز گارهخامنشیان 

| کنون به موضوع دین که در گذشته نیز به آن‌اشاره کرده‌ایم توجه کنيم. 
تعیین دین‌پادشاه پارسی درین دوران بسیاردشوارست » به ویژه هنگام ی که در 
نظر آوریم که هیچ‌شا هدید ال برو جوددستگاهدبنی‌منظم باعقيدة مذهبی‌همگانی 
در دوران دار یوش وجودندارد . امابی‌شك‌تازمان دار یوش پیروان زرتشت! گر 
درسراسر ابران نبودند دربسیاری از بخشهای‌آن مسکن‌داشتند . گواینکه ما 
ازدین ابشان نیز چندان ۲ گاهی ندار م . آیامی‌توانیم حتی‌به حدس و گمان 
وضع دینی آبران را درپابان روز کارهخامنشیان آازروی آ کاهیپای اندگ و 
محدود تشر بح کنیم ؟ دراین باره جز استنباطهای‌کلی وغیر قطعی کاری نمی‌توان 
ره 

| گر به تقسیم‌کلی دین‌به ایمان بااعتقاد از يك‌طرف ورسوم ازطرف دییگر 
توجه کنیم می‌توان به حدس گفت که هواخواهان دین کهن آریایی بیشتر به 
رسوم توجه داشتند و پیروان زرتش ت که شا ید بتوان اورا مصلحیآریابی دانست 
بیشتر به ایمان واعتقاد گرایش داشتند . نباید همواره برپايةٌ طبقه بندی‌علمی 
گراش‌به ایم‌ان رابه مردم شبان وتوجه به رسوم رابه مردم ده باشپر نشین 
سبت‌داد . گواشکه به کار بستن این‌روش‌شاید در بسیاری مواردبه دلابل‌عد یده 
درست باشد » امادر بنجا امری است استئنابی . این تقسیم بثدی گو با درمشرق 
اوران |شکارتر ازمغرب ابران بوده است . در مغرب عوامل خاور نزديك » از 
جمله مغان شاید کرايشی‌هم به رسوم وهم‌به اعتقاد وایمان موضوع را بغر نج و 
پیچیده کرده است . مغان‌را درطبقه بندی کل می‌توان از اندیشه‌های روحانی 
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خاور نز ديك متأثردانست » زبرا چنین می‌تماید که ایشان مبلغ التقاط عقادد 
آریایی وخاور نزديك بادست کم موافق باآن بودند . می‌توان به گمان گفت 
که دوران آمیختگی مردم مغرب ایران به ویژه مادها وپارسیها بامردم بومی 
که موجب پرا کنده شدن زبان فارسی باستان درمغرب ابران شد در کنار 
آمیختگی همانندی درمعتقدات ومراسم مذهبی روی داده باشد . از[ نجا که 
این روش درآمیختن | گرمشی آشکار وعمدی هخامنشیان نبود فراخور مزاج 
زمان بود ء مغان طبقةٌ روحانی ابران شدند وسپس همجنانکه انتظار می‌رود 
دست به‌کار «آ میختن؟ دینها زدند . بی‌شك تعلیمات زرتشت درسرزمین ابرانیان 
شرقی میان مردم غرب پیروان بسیاری پیدا می کرد . حتی درمیان مغانی که 
بی کمان‌بسیار به‌رسوم گرایش داشتند ایمان زرتشتی بازهوا خواهانی می‌بافت 
وبه ویژه داربوش وخاندان شاهی‌به دستورهسای این پیامبر گوش می‌دادند . 
می‌توان گفت که دار یوش و بسیاری دیگر بی‌شك اهورا مزدا راهمچون «خدای 
آریائیان» (یعنی ابرانیان) پذیر فته‌بودند . این‌به آن معنی‌نیست که اهورامزدا 
تنها خدای ایشان بودبلکه خدایی بود که ابرانبان همه پذیر فته بودند و 
زرتشت ودار دوش دریرستش او همداستان بودند . بااین همه نمی‌توان «دین » 
زرتشتی دوران دار یوش را با آیین مزدسنای پایان روز کار ساسانبان همانند 
پنداشت . در گاتهای زرتشت و کتیبة دار بوش‌هردو دربارة راست 'گویی ودوری 
جستن از دروغ ت کید شده است . زرتشت وداربوش هردو مزدیسنایی یعنی 
«پرستنده مزدا» هستند. چنانکه ازلوحپای بسیارعبلامی برمی آ ید برخی‌مغان 
در تخت جمشیدهم به‌کارخویش سر گرم بودند . آ با این‌مغان پیرو مزدا بودند 
یاپرستند گان خدایآریایی ؟ آباییکاری دینی میان داربوش که پیروزرتشت 


واهورا مزدا بود بامغان که پیروان خدابان آریایی بودند درنگرفت ؟ رما 
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آشکارنیست اما می‌توان بافقدان دلیلی که این‌سخن مارا رد کند » به حدس 
گفت که ازدوران پیش‌از داریوش برخی ازمغان دستورهای زرتشت را بی‌رها 
کردن کامل خدایان کین پذیرفته بودند ودییگرمغان هم باپیام زر تئت را 
نشنیده بودند بابه پیام اوپاسخ نمی‌دادند . 

مشت میترا که آن‌رابیشتر پدید آمده‌درقرن‌پنجم پیش ازمیلاد می‌دانند » 
اما بی گمان برخی اجزای آن متعلق به دورانهای بیش‌از آن زمان است شابد 
ساختهٌ مغان مزدسنا باشد . ایشکه بشت‌به زبانی اززبانهای مشرق ایران‌نوشنه 
شده وسخن از محیطی می گوبد که در مشرق ابران بوده هیچ دلیل قطعی 
نمی‌تواندباشد برین که‌آن را درمشرق ابران نگاشته باشند . سرودهای تی 
وشعرهای مسیحی لاتینی باحتی عبری قرنپا پس ازمسیح ودراروپای غر بی‌دور 
ازفلسطین نگاشته شده . | گردرزمان مادها مشرق امران که مهن وژاد گاه 
دین وجایگاه ایرانیان بودبامغرب مربوط نگشته بود هخامنشیان بی‌شك این 
کاررا کردند ودرآن زمان دوران التقاط و آمیختگی فرهنگ آغ از گشته 
بود . آین‌مر‌حله پس‌از گذشت زمان درازی‌به بدبدارشدن وتان دی‌زر نشمی 
ساسانی منجرشد واین مرحله‌ای تاربخی وجبری بود که معتقدات شاه نز 
نمی‌توانست ازپیشرفت آن جلو گیری کند . 

هیچ دلیلی نیست که مغان مزدیسنابی بقیهٌ اوستارا | گر ننوشته باشند 
نتوانسته باشند به‌خاطر بسپر ند وحفظ کنند . بی گمان ابشان بخشی‌ازاوستا را 
که مربوط به داوری و مراسم دینی است عنی وندیداد را نوشته‌اند . زیرا 
که ایشان باآ بینهای دقیق وبکنواخت آن برای پاك کردن کسان از آلاشها 
همداستان بودند . در پاسخ کسانی که بگویند چرا آن‌را به زبان پارسی با 
مادی ننوشته‌اند می‌توان گف تکه سباری ازموارد همانند این در ددن يهود 
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وهسبحبت ودینهایی که ستن‌مدون مذهبی دارند دیده شده که زبانپای بومی 
ومحلی‌را شابان این‌چنین کاری نمی‌دیدند . مختصر آ نکه به گمان من‌پیشرفت 
دین زرتشت در کنار پیشرفت فرهنگی واجتماعی شاهنشاهی هخامنشی روی 
داده ولازم‌نمی آ بد که مرحله‌ای پر پیچ و خم‌وپر فر ازو نشیب و بغر نج بوده باشد . 
امابعضی موضوعهای شایان بحث نیزبه ميان هیآ ید . 

در روز کار کهن نیزمانند امروز در کوههای کردستان چنددین بامذهب 
وجودداشته . پس‌در آن روز گاردرمغربایران‌شاید اعتقادبه دینهای گونا گون 
واجرای مر اسمآ نها معمول‌بوده . ازینجا می‌توان بعضی سخنان متناقضی‌را که 
درمنابع کپن یونانی ورومی درباره دین « پارسیان » آمده است توجیه کرد . 
مشی دینی هخامنشیان عبارت از احترام گذاشتن به اعتقادها ورسمهای غير 
ابرانیان بود . آشکارنیست که ایشان نسبت به مردم غیرایرانی بامردم نیمه 
ایرانی مغرب ادران رفتاری خاص‌داشته باشند . ولی این امر محتمل نمی‌نما ید. 
شواهد دال برپیکارهای دینی بافشار برمردم مثلا پیکار مغان باپیروان زرتشت 
بسیار اندك است . بی کمان اختلافاتی وجودداشته اما نمی‌توان آنهارا درست 
روشن کرد . ولی درین‌تاریکی چندچراغی وجوددارد که اند کی دربارة تاریخ 
د نی آن زمان به ما آ گاهی می‌دهد . 

نخستین مطلب شایان بحث کتیبۂ سه زبانی خشابارشاست بر سنگی در . 
تخت جمشید که‌به‌نام ۵ مشهورست . عبارت مهماین کتیبه‌از نظرما(سطر‌های 
۵ ۱۱ 4)چنین است:«درمیاناین کشورها( که به‌فرمان‌خشابارشا کر دن‌نهادند) 
کشوری بو د که در گذشته دبوان 82172 را می بر سشد‌ند . آنگاه که من بەفضل 
اهورامزداجای‌دیورا تباه ساختم واعلام کردم که دیبوان ۵2:۲۵را نبا یدپرستید . 
آ نجا که در گذشته دیو 4:72 پرستیده می‌شد اهورامزدا رابرطبق قانون هاه 
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برستیدم؟*۸.»همگان‌همد‌استا نند که پر ستند گان‌دیو با بلیان بامصر بان‌نبود ندبلکه 
ابرانیان بادست کم آرباییان‌بودند :شاید کسی‌بگوی د که هندیانی که‌درقلمرو 
شاهنشاهی هخامنشی‌میز ستندوخدابان کهن‌رامی برستیدندهما نا پرستند کان 
دبو 0217۵ خوانده شدند» به احتمال قویترپرستند گان دیو 08:72 آن‌ایرائیانی 
بودند که اهورامزدا را نمی‌پرستیدند . آ شکارئیست که پرستیدن اهورامزدا و 
ضدیت با برستش دیو 09172 هدف پیروان زرتشت بوده باشد وتنها ایشان به 
این آ بین گرایش داشته باشند . اما از آنجا که می‌توان ایشان رابه طور کلی 
هواخواه چنین پنداری دانست می‌توائیم نتیجه‌بگیر یم که خشابارشا کلا در 
جهت خواست وروحآیین «زرتشتی» گام برمی‌داشته . درشناخت دیوان 017۵ 
بحث بسار کرده‌اند وعقاید مختلفیابرازشده اما می‌توان تنهابه دومأخذتکیه 
کرد که یکی منابع هند کهن ودیگری منابع دوران بعدی ایران باشد . از 
دید گاه هندبان دبوان ۵67۵ که همائست که ابرانیان‌به نام 1217 می‌شناختند 
همانا خدایان آریایی بودند ومیتراهم که ازلحاظ ما مسئْلةٌ آشفته‌ای است‌نیز 
جزو ابشان‌بود . ازنظر ایرانیان دورانهای بعدی ٩07۶‏ بادیوان روانهای‌بدکار 
هستند . اما باید این‌منابع رابه محك آزمایش دقیق تری بزنیم» زیرا که من 
معتقدم که در ابران پیوستگی وتسلسل بیش‌از اتحراف ازهند اهمیت دارد . 

دریك کتیبۀ کر تیر* که به زبآن فارسی‌میانه است عبارتی بسیارهما نند 
سخن خشابارشا می‌بابيم . کرتیر پسازآ نکه‌به دینهای دیگر همچون بودایی 
ومسحیت ویپود می‌تازد می گوید «وبتها تباه شدند ومغاك دیوها ريشه کن 
شدند وجایگاه خدا (یان) کشتند ۹ .> کرتیر با گرویدن‌یرانیان بهآ بینهای 





# ناه موبد نام آور زرتشتی که درآغازساسائیان آ بین زرتشتی دا بردیگر دینها 
بر تری نهاد .م. ۹ 


 . ۱۹۴‏ میراث ایران 
بیگانه‌ای که به شاهنشاهی راه بافته بودند مخالف بود و کشتار مسیحیان 
ابر ان نمونةٌ بارز این‌مخالفت زرتشتیان‌است .۱ بامی‌توان دریافت که خشایارشا 
تیزبا گروبدن ایرانیان به آبینهای بیگانه‌ای که به ایران راه بافته بودند 
دشمن بود ؟ | گرچنین بوده باشد پس‌خط فاصل میان «دین آرباییان» ودینهای 
بیگانگان چه‌بود ؟ « دی ن آر بابیان» چنانکه گفتیم پرستش مزدا بود . بنابرین 
پرستش خدایی غیرازمزدا شابد پرستش 8017 باببگانه تلقی می‌شد . هنگامی 
که دار یوش در کتیبة بیستون ( ستون پنجم بند )۱٩‏ می گوید که عیلامیان 
اعورامزدا را نمی‌پرستند گویی سخن ازشورش ايشان به میان آورده باشد با 
حتی| یشان را از شورشی‌هم بدتر می‌دا نسته و انتظارداشته که مردمی که‌درمرزهای 
پارس‌جای دارند خدای ابرانیان را نیزیپر‌ستند . پس پرستش مزدا به اضافة 
«خدایان دیگر» چنانکه دربیستون (ستون‌چپارم‌بند۱٩)‏ آ مده‌است پذبرفتنی 
می‌تمساید ٩۱‏ . پنابرین از همین زمان بنیاد آبین زرتشتی دوران ساسانی 
افگنده شد . ۱ ۱ 

| گرمیترا ازه*3ع4 به شمارآمده بود می‌با ستی‌ازابران سرون افگنده 
می‌شد . ولی‌ظاهراً وی آنچنان یرومند بود یا آنچنان در دل مردم ریش 
استواری داشت که اردشیردوم (4۰4 تا ۳۵٩‏ ق.م.) تاچارماندن اورا پذیر فت . 
ازین گذشته در اوستاحتی بشتی‌خاص‌خود دارد . درینجا شاید بايك‌ناهنجاری 
روبروهستیم که میترا از گردن نهادن بفرمان اهورامزدا خود داری می کند 
واورا مزدسنان 0172 می‌شمرند و ازسوی دیگر میترا به فرمان اهورا مزدا 
کردن هی نهد ودر آ بین‌زر تشتی‌راه می‌با بد .آ یا می‌توانيم فرض کنیم که ميان 
مغان مزدا پرست ومغان مپرپرست پیکاری بوده است ؟ پذیرش‌میتر] ازجا نب 
مزدا پرستان با حتی پذیرش مزدا ازسوی مهرپرستان شواهسدی[ شکار دارد . 


ایران وسرذمینهای مغرب آن ۱۹۵ 
نخست نکه در کتیبةهٌ اردشیر دوم وی اناهیته ومیترا را پس ازاهورامزدا باد 
می کن د که اورا ازبد نگاهبان باشند . دوم[ نکه برسس :2070500 می کو ید که 
اردشیر نخستین پادشاهی ازپاری‌بود که پیکره‌ها ی افرودیت ہا اناهیته را در 
بابل وشوش وهکمتانه وباختر میان دیگرخدایان برافراشت ونیز پلوتارك در 
حیات مردان نامی‌در آ نجا که اززند گی اردشیر دوم سخن م یگوید می‌تو سد 
که در پاسا ر گاد الهة جنگاوری پرستشگاهی مهم داشت ۳ . ازينپا گذشته 
گاهنامه‌ای در دست داریم که به نام «گاهنسامة زرتشتی شناخته شده » و شاید 
آنرا درسال ٤٤١‏ ق.م. پیش ازاردشیر دوم به‌پیروی ازبك‌سرمشق مصری فر اهم 
ساخته باشند . درین گاهنامه نام‌ماهها بانام ماهپابی که درخرده اوستا آ مده 
است کسان است. این ماهها همان نام‌خدایان آربایی‌اس ت که میترا هم در 
میان ایشائست . دربارةگاهنامه مطالب فراوائی نوشته‌اند که در اینجا مجال 
بحث دربارءآن نیست ۱۳ . اما می‌توان همین‌قدر گفت که‌مرحلهةٌ پیشرفت‌ورشد 
آ بین زرتشت همانند زبان فارسی باستانی بود که بیآ نکه از گذشته بگسله 
به سوی فارسی میانه می‌رفت . 

در حدود دوران فرمانروایی اردشیر دوم گویا نام زرتشت در میان 
مغان مغرب ایران چنان پر آوازه کشت که به بونانیان نیز رسید . 
آیینهای دیگری نیز بی‌شك درابران بوده است » ولی هخامنشیانآبی مغان 
وزرتشت‌راباهم در آميختند. در تجا پرداختن به‌میترائیسم که رشدی‌بوداز یمن 
میترا درامپراتوری‌روم لازم‌ثمی | بد . ژیرا که دربارءآن‌دیگران به‌تفصمل بحث 
کرده‌اند *۹. ۱ 

تحقیق درباب رسوم وشیوء به خاك سپردن بس‌دشواراست . به‌عقيدة من 
دراهمیت شیوه به خاك سپردن غلو کرده‌اند . استنتا ح ازطرز تدفین و تمسك 





۹۹ میر اث ایران 
به‌آن چه بسا که گمراه کننده باشد مثا گفته‌اند که نهادن پکرمردگان در 
دسترس مرغان و جانوران درمیان مغان ( هرودوت کتاب اول بند ۱2۰ ) و 





باختر بان (استرابون کتاب بازدهم بند ۱۷) رایج بوده است . پس بك رسم 
آرباهای‌شما لی‌رایج درماد و باختررا بارسمهای اخیرزرتشتیان مطا بقه داده| ند 
که باآرامگاههای شاهان هخامنشی در تخت جمشید و نقش‌رستم ساز گار لیست 
وشاید نیج 7 کننده‌ای دربارة رمشة آ یمن زرتشتی مغان وت برستی 
هخامنشان به‌دست[ بد . در آن‌زمان‌در تا بوت نهادن‌پیکر موم| ندود شاهان گو با 
رسمی بود کېن که در خاور نزدیك رایج بود . 

زناشویی بامحارم وخویشان بسیار نزديك که در میان ابرائیان رواج 
فراوان‌داشت شایدبعدها تذها منحصر به‌خاندانهپای شاهی واشرافی‌شد » چنانکه 
دراروپا نیزچنین بود . شاید این بین نیز در خاور نزديك ریشه داشته و از 
غبلامبان به بارسیان رسیده باشد . بسیاری از مشخصات الهه اناهیته‌را که 
ہو نا نیان‌با افرودیت یا آرتمیس* برابر نهاده‌اند شاید درمیان‌مردم مختلف‌بومی 
نجد ابران‌پش از آمدن ابرانبان‌بتوان‌یافت . اناهیته‌را می‌توان‌مثالیاز آميزش 
مشخصات دين خاورنزديك وایرانی‌دانست . نام اناهیته شاد به مفپوم «پاك) و 
«بی گناه» باشد که اصلا نامالپهٌ اردوی 4۳۵۷1 است که دراوستابا آب‌انباز گشته . 
درمغرب‌ایران و بین‌النهر ین گوباوی‌باالبهٌ ننه‌یانانه ھ۸42 وبی گمان‌باالپه‌های 
دیثر ومادران خدایان پیوئد بافته است . 

بر افتادن‌دو دمان هخامنشی 

حوادث بز رک تاریخ سیاسی هخامنشیان به طور کلی در منابع بونانی 

آمده‌است . اخیراً کوشیدهاند تااهمیت یونانیان وشکست پارسیان‌را درماراتن 


Aphrodite *‏ الهه عشق و عنوع)۸۳ اله شکار .م . 
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Marathon‏ و سالامین عاسعاه5 و پالاتیا* «نماه(ع کوچك جلوه دهند. از دست 
رفتن همه فتوحات داریوش در اروپا و ستیزه جویی بابرتری هخامنشیان در 
مغرب آناطولی و از همه بالانر تباهی حیثیت و آبروی ایشان در سراس 
شاهنشاهی چیزی نبود که هخامنشیان را نگران نکند . زبرا که شاهنشاهی 
بز ر کی که‌درزمان کورش و کبوجیه وداریوش کسترش بافته بود | کنون‌به‌دفاع 
افتاده بود وحت ی کاهی نگهداری نظم داخلی‌هم با یش‌به‌دشواری میسرمی‌شد . 
بررسی‌حوادث‌دوران‌دار بوش‌اول تااسکند رکه در تار بخ تن دی 
جالب وخواندنی‌می‌نماید . و ی 

دار بوش پس ازسر کوبی‌شورشهای فان زا ا 
بسیاری که ما از آن سخن کفتیم دست‌زد . و نیزمرزهای شاهنشاهی‌را ازسوی 
مغرب ومشرق کسترش داد . در کتیبةٌ بیستون نامی ازهند (-ع0۵) به‌هنگام 
بر‌شمردن کشورهای:فرمانبردار داریوش برده نشده پس‌می‌توان دریافت که 
قندهارمرزشرقی‌شاهنشاهی کورش‌بوده است. در باسالار يونا نی که اسکیلا کس 
عدا50 نام داشت رود سندرا درئوردید. این‌سفررا ازقندهار ازمرز پارسآغاز 
, درحدود ۵۱۹ تا۵۱۲ ق.م. ازرود سند به اقیانوس هند و آنگاه به مصر 
رفت که‌راهی‌بس‌در ازاست . دربن لشکر کشی‌دار بوش هندیان‌درء سندراشکست 
داد وراه بازر گانی دربا را کشود . شهر بانی هند » به و یژه پنجاب رو نمند ؛ 
بزر کترین باح را که ازدیگراستانپا ه رکز گرفته نشده بود بعنی۳۹۰ تالان 
گرد زر (هرودوت کتاب‌سوم‌بند ۶ پرداخت این بخش‌ازهند افزایشی‌بزر که 
برشاهنشاهی‌پارس به‌شمار می آ مد . نفون هخامنشبان درهند بایستی بسیار بوده 

باشد . نمونهٌ بارز این نفون همانا فرمان آشوکا ویزووم پادشاه هند است که 


* پالاته ضط پیر نیا درص ۲ ۲ ۰۳ 2۳ ۲ ۰۷۷ و... .م. 


۱۹۸ میراث اير ان 
بریاره سنگی کندها ند . این پادشاه مدتهایس ازدار یوش بر اور نگ شاهی نشست. 
دراین فرمان نوشته شد که « شاه چنن گوید ... » که بادآور عبارت خاص 
هخامنشیان است در کتیبه‌های ایشان . شابدحت ی کندن کتيبةٌ شاهی بررسنگه 
ازایران‌به‌هندرفته باشد. سکاها یآ سیای‌م کزی‌دست از جنگ کشید‌ندوفرمان 
دار یوش‌را پذیر فتنداما بر جسته‌تر ین‌وه‌شهورتر ین‌جنگهایاو آن‌بود که باسکا- 
های‌جنوب روسیه کرد . 

گذشته از شرح مفصل هرودوت ( کتاب چپارم › بند ۸۳ به بعد) دربارة 
لشکر کشی داریوش بجنگ سکاهای جنوب روسیه که درسال ۵۱۰ ق .م. روی 
داد» شرح جالب دریگری‌هم دربارء جنگهای هخامنشیان‌بامردم بیابانگرد در 
دست داریم . یکی کتیبةٌ آرامگاه داریوش است که دردل کوه در نقش رستم 
کندهانه واز «سكاهاي ی که آنسوی دربا هستند» وئیز از اسکودرا 5187 با 
ترا کیه همچون خراجگزاران‌شاه باد کرده‌است . در کتیبه خشابارشا در تخت 
جمشیدباز ازاسکودراها باد شده که‌خراجگز ار ند ولی‌ازسکاهای جنوب‌روسیه 
سخنی‌به ميان نیامده‌است . واین باشر ح هرودوت ساز کارست يك‌شاهدد یگ 
ازجنگه مشهور دار بوش لوحی‌است از گل که دررومانی بافته شده وبر آن به 
زبان فارسی‌باستانی وخط میخی نوشته‌اند ٩۱‏ . با نکه شاید این کتیبه را 
سربازان رومی بعد ها به رومانی با به گفتةٌ ابشان ترانسیلوانی آورده باشند 
محتمل‌است که سند بنیان گذاری ساختمانی‌اس ت که ابرانیان پی‌افکندها ند و 
جای‌آن در اقصای مغرب مرز هخامنشیان بوده است . ازین گذشته هرودوت 
(در کتاب‌چپارم‌بند۱) می گوید که‌دار یوش‌درین لشکر کش یکتیبه‌ای بر ستو نها 
کند وبرپا داشت . این لشکر کشی بی‌حاصل بود. زیرا که سکاها بشیوة 
معمول خود به هنگام عقب نشینی همه چیز را سوختنه وداربوش خشنود شد 





ایر ان وسرزمینهای مغرب آن ۱۹4 


که باتلفاتی اندك ازمعر که‌ای که ممکن بود همه سپاهیاتش را نابود کند 
جان بدربرد . 
داستان برکارهای بو نان‌را که‌باحملهٌدار بوشآ غازشد و باشکست خشابارشا 
پابان بافت باید هر کودك دبستائی بداند . برتری نظامی بوتانیان در برابر 
نیروی افزو نتردشمن که درمنابع یونانی‌دربارءآن مبالفه کرده‌اند مطلبی است 
غیرقابل انکار. درسال ۷۸٤ق.م.‏ که بازپسین شکست برسپاهیان هخامیشی‌افتاد 
چنین‌می نمود که راه‌بر ای گشودن] ناطولی بادس ت کم بخشی ازشاهنشاهی‌پارسی 
به دست بو نا نيان بازشده‌باشد . اما پارشبان باآنکه درجنگهشکست بافته بودئد 
بادادن رشوه ازپولهای حنگقتی که دردسترس داشتند همجنان در امور مونان 
دخالت‌می کردند . رزمپا وپیکارهای میان کشور شهر‌های بونان واتحادبه های 
کشورشهرها بخشی است از تاریخ ونان که پسازجنگهای پاری وبونان روی 
نمود . از نظرایرانیان این جنگهای میان شپرهای ونان به‌مفپومآن بود که 
ازسوی بونان به شاهنشاه ی گزندی نمی‌رسد .اما فود بونان روزافزون بود 
به ویژه در آناطولی که زبانها و زسمپای بومیآنجا در برابر فرهنگه 
بونان جای می‌پرداخت . فرمانروایان شرقی‌بونانی شد آ ناطولی‌هم وسیله‌ای 
بودند که پیش از اسکندر راه یافتن فرهنگ بونانی را به شاهنشاهی آسان 





می‌ساختند . 

چنین می‌نماید که خشابارشا نسبت به‌مردم شاهنشاهی خودآن تساهل و 
آزاد آندیشی دار بوش را نداشت . مصردریابان رفاک دار بوش شور ده بود و 
خشایارشا دوسال پس از به‌تخت نشستن دوباره] نجارا کشود و نسبت بمر دم [ تجا 
از یدرش‌سخت کر تر بود(هرودوت‌در کتاب هنتم بند۷). پا دشاه‌پارسدیگر خودر ا 
جانشین فرعونان ننمود و از رسمها و آداب دینی [ نجا حمایت نکرد . همین 





۳۰۰ میر اث اير ان 





رفتار بابابل به‌هنگامی که آن شهر بز رکه شورید پیش گرفته شد . می‌توان 
گمان برد کهاین کارهاموجبا نحطاط بر تری فرهنگی بابل ومصر درخاور زديك 
شده‌باشد. وس از شکستهای بو نان خشابارشا در کارساختمان‌تخت‌جمشید وحرم که 
در کارهای‌شاهنشاهی اهمیتی بسیارداشت کوشش بسیار کرد . خشابارشا درسال 
٥‏ براشر سوء قصدی کشته شد . این حادثه برای آینده شاهنشاهی بس 
نامبارك بود . 
بااین سوءقصدو تحر يك‌وچاره گری کهدر ‏ بنده‌پیوسته به کار بسته‌می‌شداردشیر 
به‌ تخت سلطنت رسید. مصر به باری بونان‌دو باره‌درسال ٩۰‏ سس کشی کرد و پارسیان 
با کوشش سار توانستند به رهبری ارشام که شاید همان باشد که ازو در 
باپیروسهایآرامی بادشده‌آاست ؛ در ۶۵6۵ مصرراسر کوب کنند : تفون [ مستر وس 
اس4 ملک مادراردشیر دردربار که‌پسیارشوم‌بود نیز سرمشقی بر ایآ بند کان 
گذاشت . پس از مر گے اردشیر اول‌جنگهای خانگی د ر گرفت وسوءقصدهای 
پی‌درپی سرانجام بهبر تخت نشستن داریوش دوم که‌بنام وهوك* خوانده می‌شدو 
وسرخشایارشا ازيك متعهبابلی بود منجرشد . دار یوش دوم سخت زیر نفون 
همس وخواهر ناتنی‌اش بود که‌پروشات ** نام‌داشت وزنی‌کاردان و ارتکد 
بود . باآ نکه شاغنشاهی ازشورش شهربانان گزند بسپاردید اما بونانیان که 
س رکرم‌جنگهای یلو یو تز ۳۰۱0002700 بودند نتوانستند ازناتواتی پارسیان بهره 
برند . زر پارسی کاربرتر ازسپاه خشابارشا بود . 
دار وش دوم درسالع۰ در گذشت واردشیر دوم که پیش‌ازین ازو سخن 
کفتیم بر جای او نشست. آشفتگیهای ی که همواره‌در آغا زهرسلطنتی بدیدمی | ید 





* ویجم0 ر . ك . ابران :استان پیرتیا ص ٩۵۲‏ س ۱۱ چاپ ۱۳۲ ۰ م . 
Parysatês %%*‏ ر . 4 . همان کتاب ص ٩۹٥۲‏ س ۱۳ .م 
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دراندك زمان‌روی‌نمود خوشبختانه دربارة این جنگ خانگی کتابی بقلم 
گز افون دردست داریم بنامآ ناباسیس علهعطههه باباز گشت ده هزار تن که در 
آنآهنگ کورش کوچك برادز کوچك شاه برای رسیدن به‌تخت‌نموده شده 
است . در همین زان مصربار دیگراز فرصت سود جست وخود را رهاند . 
داستان باز کشت ده‌هزار تن مزدور بونانی پس از مر کب خداوندشان کورش 
درجنگه کو نا کسا «<عص به‌سال۰۱ع نه تنپايك‌شاهکار ادبی بونانی است بلکه 
سر‌چشمه‌مهمی‌است از ۲ گاهبها دربارء شاهنشاهی هخاهنشی . داستان تحر کات 
وبرانگیختنها وشورشها وسوء قصدهایی که باروا بط پأرس ویونان‌پیو ند داردبه 
و بژه] نچه مربوط می‌شود به ابونیا کم وبیش بکنواخت است . امااین وقایع 
نمودارکاردانی هخامنشیان در پرا کندن تخم‌دو کانگی میان رقیبان بونانی به 
سوذخویش نیزمی‌تواند باشد مصر چنین نمود که دیگرشکست پذیر نیست واز 
فرمان پارسیان به‌یکسوما ند وازخود مصربان‌دودمانی در آ نجا به‌شاهی نشستند. 
ازینها گذشته شورش‌شهر بانان[ ناطولی دربرابر نیروی مر کزی چنان‌می‌نمود 
+که‌شاهنشاهی درآ ستانة تباهی است . اردشیرسوم که درسال ۳۵۹ به‌تخت‌رسید 
چون پادشاهی کاردان بودبا آ نکه بس‌خون آشام‌بود چندسالی برافتادن‌خاندان 
هخامنشیرا به‌عقب‌انداخت . چندتن ازشپر بانېا که سر کشی کرده وسکه زده 
بودند به‌فرمانبرداری هخامنشیان باز ورده شدند . اماچند کشور- شهر فینیقی 
شور بدند . درحقیقت بررسی فراز و نشیب ووابستگی و کنشگی شهربانان 
آسیای‌صغرو فرما نروابان کناره‌های‌شرقی‌مدیترانه که‌سوسته‌در ا تجاسر بازان 
مزدور بوفانی ومنافم بونان وجود داشته کاری است دشوار . مسرحلة بونانی 
ساختن آسیا که اسکندر به آن سرعت بخشند در بایان دوران فرمانرواهی 
هخامنشیان آغاز شده‌بود . 


۰۲ میر اث اير ان 

هنگامی که اردشیر سوم آمادة باز گشودن مصربود نیروی‌تازه‌ای در 
بونان پدبدارشده‌بود و آن مقدونی بود.در آغاز اردشیر ناچار فبنیقیه‌را کشود. 
این کاررا درسال ۳۵۵ به نجام رساند وصیدا 51002 را گرفت وسوخت ومردمش 
راچون برد گان به‌بابلوشوش برد . درپیکاری که ازین‌پس در گرفت ودر واقع 
جنگه‌میان سربازان مزدور بونانی‌بامزدوران بونانی دیگرونه میان‌پارسیان 
ومصربان روی‌دادراه مصر گشوده شد . مصر سفلابه‌فرمان ابران گردن نهاد . 
ولی‌دودمان شاهی‌مصری‌همجنان درم‌صرعلیافرمان می‌راندند . با اىن همەظاھراً 
شاهنشاهی هخامنشی بافرمانروایی اردشیر سوم‌جانی گرفته بود و نیرووشکوه 
کهن رااز نوبازمی‌بافت . 

تحر یکهای فیلیپ مقدو ئی 11۰٥101‏ ۶ه ونانط۳ وآ تنیان وپارسیان ]خرن 
سالپای فرماتروایی اردشیر سوم را بخود مشغول کرد .کر به اردشیر زهر 
خورانده نمی‌شد تاریخ نگ دیگی می گرفت . این واقعه در حدود سال 
۸ ق ۰ م . آنگاه که قیلیپ بونانیان را در خرو نه 020۲0۳02 شکست داد و 
اشان راز مر فر‌مان‌خوش‌متحد ساخت رویداد . اسنك‌خطر يكو نان بکیار چه 
به حقیقت می‌پیوست و آواز ناقوس مر کت شاهنشاهی هخامنشی برخاسته بود . 
سپاهیان هخامنشی‌در گذشته هر گز باسر بازان ورزيدة بونانی برابر نبوده‌اند . 
اکنون روح سلحشوری ایشان بسب ب آمیختن باجنگاورانی سخت کوش تر » 
بعنی مقدو ئیان فزونی گر فته بود . 

کشندة اردشیر خواجه‌سرابی‌کاردان ولی‌بی‌و جدان بودبه نام بو گوای 
5 که خود نمی‌توانست براورنگ بنشیند . وی پس ا ززکشتن تقر با همه 
افرآدخا ندان‌هخاعنشی تختر | به يك‌تن از بستگان دور آن‌خاندان به‌نام‌داریوش 
سوم معروف به کدمان 8 سپر د . وی‌توانست زمام کارها رابه دست 
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کیرد ومصررا باردیگر فرمانبردار سازد . امانتوانست از تباهی شاهنشاهی 
خش گیری کند. اسکند رکه به‌حق لقب‌بز ر گت بافته‌است خواست‌تاشاهنشاهی 
هخامنشی‌را شکست دهدودر اندك زمان‌کامیاب شد . 

اگ ر کسی کامیابیهای پارسیان هخامنشی را بر آورد کند درمی‌بابد که 
تصور « یك جهان » بآ میزش مرد مکونا کون و فررهنگپایآ نان در مك «جامعة 
بز رکث > _بکی‌از مهمترین میرائهای ا,شان‌بود که‌به اسکندر ورومیان رسید . 
شاه‌هخاهنشی خوشتن راشاهنشاه مردم بسیار وفرمانروابان‌مختلف‌می‌پنداشت. 
بااند شهٌ ساختمان بك‌شاهنشاهی »آميزش مردم‌نژادهای گونا گون نبزهمراه 
است ومیان این مردم که زیرفرمان پارسیان باهم‌رابطه برقرار کردند چه‌بسا 
چیزها مبادله شد . امائباید در آسانی این دادوستد مبالغه کنیم ,زرا که 








بی گمان مستلزم رنج بسیار بود وبه تندی‌نیزصورت نمی گرفت . ازسوبی وجود 
خوارزمیان دريك پاد کان واقم درمصرعلیاشاهدی است بروجود روابط ميان 
دوانتهای شاهنشاهی ۱۲ . دیدما ازشاهنشاهی هخامنشی و کامیابیهای اوبه 
واسطهٌ برتو درخشان › فرهنگگ بوئان اند کی خیره شده‌است . امابا یدازخود 
بپر سیم کهآ یا انتظارما ازشرق باستان نادرست‌نبود همجنانکه امروز نیزچنین 
است ؟ زبرادر آن روز کار می‌پرسیدند چراشرق از بونان عقب ترماندوامروز 
می‌پر سیم چراشرق‌بازپس مانده‌است . آبابهتر آن نیست که بپرسیم چرایونان 
توانستآ نچنان درفر‌هنگه پیشرو ی کند باچرار نسانس وانقلاب صنعتی‌موجب 
شد که غرب به‌این درجه ازترقی برسد ؟ به‌عبارت دیگر شابدبهترس ت که ما 
علت غیرعادی بودن ترقی مغرب را دربرابر ترقی‌طبیعی وعادیآسیا وافر بقا 
درطی‌تار مخ بپر سیم. آ نگاه به‌این نتیجه می‌رسیم که مشرق زمهمن عقب‌مأنده ثیست» 
بلکه مغرب زمین پیش افتاده است این سخنان شایدشیوا وجالب باشد اماا گر 
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دبد خویش راد گر کون کنيم آ نگاه شابد گذشته وحال‌را بہت دریابیم . 

دیوانیان وسپاهیان و بازر گانان دوران هخامنشی عامل اصلی پرا کندن 
اندیشه‌ها ورسمها در سراسر شاهنشاهی بودند . شاهان هخامنشی خود از 
آمیختن خونها و نژادهای گوناگون پدید آمده بودند و چنین می‌تماید 
که اندیشه ای جپان مبهنی «ه!اناهم‌ه‌«ەه٥‏ داشتند . پزشکان بونان و کاشفان 
فینیقی واخترشناسان بابلی رادر دربار شاهنشاه به‌خوبی پذیره‌می‌شدند .گر 
بتوانیم مطالب منایع بونانی را باور کنیم شاهان ابران پیوسته در پی جلب 
کردن دانشمندان و فیلسوفان بونائی به دربار خویش با دادن قول پاداشهای 
بزر گے بودندولی کمتر درین کار کامیاب می‌شدند . درینجا پرداختن به‌افلاطون 
روشن ساختن رابطةٌ او باشرق و نفون شرق درو مناسب نیست . در گذشته از 
پیشه‌وران ملتهای جهان که در ساختن کاخپای پارسی همکاری کرده و شو 
معماری شاهنشاهی را پدبدار کسردند سخن گفتيم . زیراکه هثر و معماری 
هخامنشیان فوق العاده بزر کک وعالی است . هم‌بزر کی آن شگرف است وهم 
ریزه‌کار بهای آن عالی و پراثر . شابدمهمتر ین‌شاخص معماری پارسی دربلندی 
ستو نها بانقشهایر ی زدرهم بارنگ ] میزی نقشهای بر جسته نباشد بلکه‌در مهارت‌در 
استفا ده از فضا وصفحهٌ خالی باشد . مکی ازخدمتهابی که معماری پارسی به‌جپان 
کرد ساختن سردابها وفضاهای بز ر گت بود که اثری تفت گر در سننده‌داشت . 
به کار برردن‌چوب سروهای بزر گث‌لبنان درساختمانها وبپره گرفتن ازصنعتگران 
شاهنشاهی و ثروت بسیار موجب پدیدآ مدن ساختمانهای بسیاربز رکف شد . با 
این همه‌این بناهای‌بز رکه بی‌تناسب نیز ثبودند . زدن‌طاق ضر بی‌بعدها درایران 
پیدا شد . ولی باعث به وجود آمدن آن همانا تالارهای بز ر گے باسقفهای 
پپناوری بود که درین‌زمان درمعماری ابراني‌داخل شد , 
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شاهنشاهی هخامنشی نه‌تنها ازدیده بونائیان شاهنشاهی ویادشاهش شاهو 
فرمانروا به‌شمار می‌رفت بلکه نظرهندبان نیز چنین بود . پیش از این گفتم 
که شیوة نگارش پیمانها و رسمهای هخامنشی در دودمان مور يأ 12727۵ و 
بزر گترین فرمائروای آنآ شوک 4٤٥٤4‏ اثر کرده بود . ازین گذشته الفبای 
خروشتی نانه0ط1 که در شمال غربی هند کسترش بافت از ریشه آرامی 
بود که زبان بین المللی هخامنشیان به شمار می‌رفت . هنرموریا نیز با آنکه 
آ گاهی ما از آن اندك است از هنر پارسی اثر پذبرفته است . در ستونهای 
بز رکث وزنگهای معکوس وجانوران ساخته شد | یشانائر پارسی‌مشپودست . 
پس رابطهةٌ میان هند باسرزمین مغرب از روز کار پیش از اسکندر نیز وجود 
داشته است . 

فون پارسیان در بخش‌غر بی شاهنشاهی‌نیزفراوان بود . این نفون به‌ویژه 
درارمنستان وکاپاد وکیا بسیاروچشم گیر بود .۱ گر بگویيم که‌ارمنیان دردوران 
هخا منشیو پارتی بر آنی‌شد ندچندان ازحقیقت‌دور نشدهايم . دین‌ورسوم ایشان 
بامادها وپارسیان یکی‌بود ومخصوصاً میثرا و اناهیتاً با اناهیته را بز ر گے 
می‌داشتند (استرا بون‌در کتاب‌بازدهم بند ۵۳۷). واژه‌های بسیاری که ارمنیان 
اززبانپای ایرانی‌وام گرفته‌اند برهمگان روشن‌است . بیشتر واژه‌های ارمنی 
کویا ازلهجه‌های پارتی‌بافارسی‌میانه وبعضی‌هم ازریشه‌ا ی کېن تر گرفته شده 
است‌مانند 2۷۲ بعنی‌«شاه؟ و 28718 یعنی«با غ». ولی گرایشی که‌درواژه - 
های پارتی‌به زبانبای کهن هست موجب می‌شو د که به‌آسانی نتوانیم نفون 
هخامنشیان‌را درزبان ارمنی‌پیدا کنیم . درکاپادو کیا به ویژه پس از برافتادن 
هخامنشیان نفوز ایشان درنامپای فرماتروایان ومراسم دږن ی که نویسند گان 
بونان وروم گزارش داده أ ند به خوبی آشکارست. کایادو کہا جای بر‌خورد دو 
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فرهنگ بونان وابران ونىز بعدها کانون مز ر گك انددشه های مسبحی‌بود . اما 
این خاصیت اخیر در سراسر | ناطولی کم و بیش وجود داشت . آناطولی 
در قرن چپارم پیش از میلاد راهی شده بود برای انتقال فرهنگ ونان 
به مشرق . 

بپودان بااسرائیلیان چندان طرف اعتنا نبودند .زیرا ایشان در زمان 
هخامنشیان بیشتر آرام وفرمانبردار بودند » ولی‌از نفون پارسیان دور نماندند. 
هر چه باشد کورش ایشان‌را اززندان بابل رها ساخت واجازه‌داد تابه میپن‌باز 
گردند وهیکل اورشلیم‌را فر با دارند . چنانکه درسال ۵۱0 ساختمان آن به 
بایان رسید . دردوران فرمانروائی پارسبان بود که تورات قانون اسراثبلیان 
شناخته شد » همجنانکه شاید درهمین زمان وبه همین روش قانونهایی برای 
مصر بان ودیگرمردم فراهم باجرح وتعدیل شد . در کتاب عزرا ونحمیا که از 
کتابپای عهد عتیق است شواهد بسیاری دال بروجود روابط ميان بپودان و 
دربار هخامنشی دیده می‌شود . برخی ازمحققان آغاز جنیش‌ملی بهودرا ازین 
زمان که فرمانبرداری از قائون به تصویب شاهنشاه رسید می‌دانند . موضوع 
نفوز دین پارسیان درجنیش ملی بهسود ومسیحیت شاخه های بسیاردارد . اما 
می‌توان‌به حدس کفت که‌میان| بنها| کر تأثیر ات‌مستقیمی‌نبوده تفاهمی‌در بسیاری 
ازشؤون دینیوجود داشته است . تصوراتی ازهروان پاك» یاروح القدسو«فرشتة 
دانش» که درآ بین بهود پس‌ازخروج ازمصروجود داشته دورئیست که ازدانش 
ابرانیان برفرشتگان باازصفات اهورامز دا گرفته شده باشد . همین اهر شا ید 
دربارة د وکانگی شگفتی که میان فرشتة نيك و بد درآ بین ېود دوران 
هخامنشی به چشم می‌خورد مصداق داشته باشد . چنین می‌نمابد که بعضی از 
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کتابپای نخستین تر جم بوفانی‌ولاتینی* بیشتر ازعهد عتیقی که دردست دار یم 
ازا یران اثر پذیر فته‌باشند و تصورشیطان چه بسا که ازابران گر فته شده‌باشد . 
به گسان بعضی مطالب دربارة اثردین ایرانیان دربارٌ جهان پس از م رکه و 
رستاخیز وامورمانندآن جالب‌است اما از نظر تاریخ چندان مربوط به‌موضوع 
مانیست. مردمی که‌طومارهای کتاب‌مقدس‌را که‌در کناردر بای‌مرده‌با بحرالمیت 
با فتندفر اهم آ ورده| ندمتعلق به‌دوراناخیر ترهستندو بر‌رسی‌در بارا بشان‌مسا بلی 
خاص دارد**. 
یك جنبه ازفرمانروایی پارسیان‌را باید دربرابر بونانیان بادآ ورشویم . 
بهتر بن‌بیان آن سخنی است که‌چندتن اسپارتی درپاسخ هی‌دارنس*** شهربان 
مغر بآ ناطولی که از یشان کله می کرد که چر! خدمت شاهنشاه‌را نمی‌پذسر ند 
گفته‌اند (هرودوت در کتاب هفتم ند ۱۳۵) . 
«هی‌دار نس راهی‌را که پیش‌بای ما می گذاری از کوتاه بینی‌است . تو 
چیزیرا به ما پشنهاد میکنی کهآ زموده‌ای اما | تجهرا که ما یا ید أا نوس 
بکشیم نجشیده‌ای . ازبند گی گاهی‌ولی از آزادی بی‌خبر ومزآ نرا نمیدانی 
که شیرین است باتلخ . اگر آنرا چشیده بودی‌می گفتی نه تنپا بازوبین 





* ۸۵06۲۲۵۵ عبارت است از بخشهایی که درترجمه بوثانی به‌نام اطاوت)500 به‌دست 
هفتاد تن ازدانشمندان درزمان بطلمبوس صورت گرفته ودر ترجمه لائینی معروف به ۷۷10216 
کنجانیده شده بود ولی‌بعدهاشوراهای کلیسا | نهارا مشکوك دانست وا زکتاب مقدس‌حذف کرد . 
اینهاء ۱ کتابند.م. 

#۴ درسال ٩‏ ۹4 ۱ طومارها بی‌درغاری در کنار دربای مرده‌یافته شد که متعلق به‌قرن اول 
پیش ازمیلاد بود واین کشف در کشورهای مسیحی بسیارسروصد! کود .م. 


. ساهی‌دارن‎ Hydarnes ۴ 





۳۰۸ ۱ میر اث !یران 


توت زوس وس 


بلکه باتبر نیز برای آزادی خویش‌پیکار کنیم.»* بك نشان‌دیگر ازین آزادی 
که بونائبان ازآن برخوردار بودند زمائی به خشابارشا نموده شد . گکویندة 
این سخن بك پادشاه‌اسپارتی بود به نام‌دامارت 20۳200 که ازمیپن گر بخته 
وبه شاه پبوسته بود وباهم میپنان خویش پیکارمی کرد . وی‌در توصیف دلاوری 
وشایستگی اسپارتیها گفت (هرودوت در کتاب هفتم بند ۱۰۶) دبا آ نکه ایشان 
آزادند بازهم آزاد نستند . زبرا بر یشان قانونی فرما ئرواست که از آن‌بیش‌از 
آ نجه مردم فرودست تو از تومی‌تررسند هر آسانند ٩.‏ به‌این تر تیب اند کی بر صفاقی 
که موجب بزر گی بونان شد پی می‌بر یم . 


# ثرجمه‌این‌قسمت درص ٤‏ ۸۵ تاریخ ابران باستان چاپ دوم وسوم[ مده‌است .م. 





2۳ 5 ۳ ی 8 1 
وشت گوس بایاعان اساك ابران را به دوبخش شرفی وغربی نقسیم سی کند. از کوشه شمال ان 


را شی تا ز ای غ نشت که از ف شم ای ن الشهر ین از آنا ۹1 و از وت 3 ولايد 1 افر ات ت م از نالك 


سر اودعت از دجك داو کوت اهاز عی‌شد 


TTL. i 


HN Rls’ 


کوههای زد یک در بای‌خرر که ماد شرقی را از شپرستانپای خسالی بارت عدا عی کرد. دشت تور 


از دور لعایبان است. 








۳ سد ععروف بفسگتدر , این 


اف اعمان دقاف ۱۹ سال از کتار و باقن س ر نة عا اس سر بل ۳۳ شت و نغ اعمال 


ار هی واستسکاملت: ابران را از مشت تر کسان جدا د کشد. 


قوی درزعان ساسالیان اة شده است . 





۴ یهت -لیمان یا گر با ھر کین در آذربایجلن بتابر آخرین بروسی پاستاندناسی گوبا 
#چایگاء عفسی ٩‏ ود که شت ان مقر هان اة او ی عش از آن ی ۲ متا است و ر زان 
أ ساسالیان از نظر دودعان پادشاغی و دینی اعسیت بافت. 


سا 


مد اف د 1 ان 


- 





ی زان سلبان قله‌ای ] غشفغالی است ترذعك تخت لات سئوغالی ذو سر اعون اسن ليه دا 
قف که در زسان عادها با مش از بشان ساخته سف است.. 





قرت اپو که شبری پارتی بود در شمال شوش . این شهر بارو دار شای در 
قوع با سوع عیلاوق بساخثة شي ماشف . 








۹ طاق ستان که تز دبک گر فا تفا است . بر عار ین اش ت وی مرا از عان‌ساساتاتن سای سا لضه ات 


که سواری را بازره لسامان عاغته است. این سوار بیشرو بپلواغان لرویالی است. 


3 1 ۳ ار جر 5 
i ۳ ۳۹ 0۳ 11 ۳ 1 E ۷ 3‏ ی ۴ 





دودان پیش از شخامشیان بادودان سفالپاک منقوس 





ê‏ تور نگ تیه که جایگاخی است باستالی 
در دشت گر کان و در آنسوی کوهها 
چای بیابانگردان بود. 





۷۱۹ زیگورات دوع اوتاسی فبسلاعیان ذز 
چو گاز یل ارباك شوش . عیلاعیان 
دزروز کار باستان رقت خوزستان‌را زر 
قرمانداهنند وفرعنگه ابشان از سوی 
مشرق نا عبان‌؛جد ابر ان[ پیش از آمدنِ 
ابر الیان) ریفه جوالفه برد 











FP ۱۳ ۳ 


از با بل عام با چرام [۴) ساخنه شدبسفال. سرخ 


۳۹ ۳ گت ۴۳ ار فا لتر ان ۾ فا له دم لز اک 
1 ۳ 

: تلا جن إت اا‎ ٩۳ 
سانتیمتر است. اپائین دست چپ فتجان‎ 3 
mw 2 
قش‌دلز بدا شد در په شان ( الین دست راست)‎ 


ج وره 3 ار لا کچ فر گورستان "رون 2و 
مقر ات لزان 





:۷ "۱۳ 11 ۱ 
ft‏ 0 1 ۱ ۴ أ 1 
۱ ا ۳۷۱ ۱ 1 ۱ ۲ ۱۱۳ او ۱ ۱ ۱۷۹19 






۲ اس | 


I i 
1 


1 1 





۵ ۱۳ ۶ ۱۷ 
شابد. بلوان گفت کهعنر عفر غم سازی‌لرستان 
هرش بومی بوده که سر عتقای‌هتر مندان 
نا هم از اشپاه پیررامون آنان با شدای 
سفالیا گر فته عی‌شد که باشفهاو سرستفهاي 
بین پر بن در آمیمفته‌بود.(:۷۱ )لاعف ی 


ون نز اسست و با امین ا دو فسان اند ان . 








۳۹ بكك فتصان لبه‌دار کل بیدا کن برشمال ابر آن 


۷۹ 
گورهای متعلق بهپابان‌دور ان 
سشا عع ان j‏ ] با شف کم 
قر ستان چشمه از د نة لشت . 


ELEY 





۱۸۸ ۰۷۸۸۱۸ 111 ۲ 


۴ ی ۱ 


Î‏ 8 8 ۵ 9 قزر .لقن 


79 ی ۳ 


1۲۳۲۳۲ ۲ 1 .« ۲ 





«_ « 
ا و ۳ 


بك توح ژرین پیدا شد در هسدان با زسربه () که | کنسون در موز لپسران است 


۲ ۱ 8 ۴ ۳ 1 3 ۹ 6 ۲ 2 
[ به اندازك وافسي) یس از جنگ جهالی دوم روستایبان بك گنجیة اغبا زوسن , 
سب کار "نی رات قران | پام با ۴ ۹ ان لوح شو دشان از ۵ نار اس نی ة 


و !شوریي و از ي زا نشان عی‌د:قف 





۳۹ 


۳۳ 





[بالا) بك ابولن «رعاسار كاد چتادکه دا 
غي قود ساختعا ای است که در آن مگ 
بر که وش برش به‌ظر رفته است ( إ 
صو زب وجه کنید] 


این اعوان‌را:ا ابوانی عسانندآن که در 


سالسبان اس حت فة | لك . ۱۱ 


۴۳ الشت‌جمتید. داربوش اول پیثه‌ای را که بر آن اح پی‌افگنده شد باست‌گهای بزر گی که از کوهپای 


آن سر اعون کنیع شفه نو ساخصی 





۳۴ کته ستون که بر اسه ای بسرعالای ادا 9 از دش س ا لتر ن نة عدندان شی رود اده 


شق است ان تة س یه س | تاهیهایی آست اف از | غاز کار داز توش به عا رسف است 


1 
ا 


1 
1 ی 





۳٩ ۵‏ ابالا] لشت 





سے 


تسو تاه ر ای سا 1 امن افش زب گس تی راب عبانم قأرة تردن تاو ال سا غي ااه 


شا بد لا ست اروا فعفا تي شر دار ةا ار ف مانن قف نباشا مد اهنا ز ةأ عة راوآ خاعي الل 





جك سرستوین افتاده. امن ستو پا 
عات از لفو دس تان دی شلد که 
ساتند متولهای بونانی سر بار بك 
دارند و کم کم ظفت حی‌شو ند و 
رفا گرد آنپانیم اسو انعهاتی 
مو از ی اسث, سر ستو تهای سنئین 
دارای سکر دو کار اسز داستان 
۳ اعد بو ارعشتالن لپن 
عی گوشد, 








۰ لاب « خدان بزر که ۰ اخورا عزدا که شاحنداهان ۴ کلت کاری بلك درخت دراضت 
سخامتشی بهکار هی بردند . انن نقش که لیکو برجاي شید . 
عانده از كاخ دارموش ور نفت‌جستید است, 





نوشتاها و کتیب‌های بیدا شده دد اير ان 





E ۳۹‏ س 
۳۷ لوح رون حفر باله دار موش پیدا شده در تغت‌جمدید . این يبه 


تفت با ۳۳ ۳ 


FA‏ آو رز بن سعز بل دار بوش‌پیداشده در« بان. 
عسماو یاز انيدان یا بیفعی 21 ف دار نوش 
r‏ اي ۳ بر ان ز بان فار سی باستان» سے 
ساخت تا از آن فر #لرعای غر استقاده 





1 - ۳ ۳ ۱ “E 
E 


= 2 7 ۱ 
2 0 1 ET 
0 3 ا3‎ 


22 ۱۷: ۳ RET Hl 


e a E ۳ 

EK 1‏ ۲ ً 
4 1 1 اب 1 1 بح 3 1 
1 ۱ وا 2 a‏ 1 


1 ۲ 
E, i Fis س توت‎ 


۱ - "۴ ی ۲ ۹ 
نازء رقت و شود 1 بر کی روت کار و ی ۳ نلاز عاش 1 





۳۹ 


کے قو قا ی ميقا J peal‏ 
یستون. سلو کیان راههای 
بر ره بازر کانی را «رابران 
۱ رجشم داششند وجز بر آعون 
اے ر اعا چندان. چب رل هو 
فر مان لد کت 


بقعا تي ساسا لی ور ھار لین و 
1 ج اس‌اظو و | ۳۳ 
بولالی سس پر 
r5‏ مسر قفا فة 
هزوا از الف راسم 
کر آدیان و عاد غاي 


طاتا لی‌تنودار گوته | ت 





FF‏ الق با کر اق از قاز سای قز 


قال اء لرو یاک 


ناعی هة سر تة سا او شستة 


عبءاست از گسی است ب#قام 
گراره‌شیر و یز بیگر مردی 
اسا گهشایدهمان گراردشیر 
ناشد)) که‌شیری را بادست‌خالی 
عی اف ۳7 اروش شاا تف باع 
ف سا ار وال ان تلو نز وة 


سب ۳ 


Fo ۸ ۳۴۴ ۸ ۳‏ 
[بالا وست راست)] يلك فپ از زمان 
ساسانیان که توشته‌ای‌بز بر آ اهت 

که او بف فر ا گر مت‌سم:| 1۲ 52 ] 
این هیر از عقیق جگری ساخته شده 
است, ]فار ا ن £ بل ۳۳۳سا امسر ست: 
| بالادست چپ بلك نوشته با وهر به 
آراعی که بر گل بز لوشته‌شده و 
زر لت عسشمد سدا عفه است.الشازه 
در فد ۱:۱۷ [وست چب) سپ شای 
عخانتی بعزبان آراصی پیداشده‌ور 
نشت‌عستید. بدا از مقا و اهعی ]: 















5 سب با ت ن‎ i 
۳ ڪا تب‎ 
¥ ا ا 0 اه کی تا ی تچ‎ 

e ۳‏ و 


٣‏ ا یت ین 
ی 0۳ a,‏ 
سے ای بای کب ۲ ور ات 





و تب و ش ےکا ایا سای دز 7 سس دار عم a‏ سید از با تهاگن قار لس ۱1 فار سین اة ساسا تیان 
ا کی یه و یاو پ نام شاعلن و شاب آقانست الا بل قطفة مقر :ان از ىا ساعسیان 
با کول که عرو ناوشا « لشي اد گر ده اسسته و از مالسنا بالك قطید قز ناين صاصا لباز 


تا 


از پا ۳۹ ین 1 از کدغیا بان تاذ گرده | E‏ 


7 


ور ۳ 


۷ 
FN. ۷ A ۱ 





و * ۵ 





دست چپ ) سیر مات شاعی آیزه خالم عبت ل 
عفنام انبر زعه* [۴)] به الدازة واقس 
| دستماست] لك هپرساسالی از ان او 
عودین‌شاعیو هر ابر ان‌البر گپتِبه‌آنداز 


در ود ۲  :‏ آز ۱ . 







۳ ت تس 
اوصت راسا سیر الاسر ادلا نم 11 عبتابي فب 1| 


لرعته‌ای ود که اترش فاق بفوست‌عار سدهء‌است, | 
لار و رن ٩ :٩‏ فا تداز قو ا ید رون چپ هی 
شاعزاد؟ عيتالي که دغر 806۳0 (۶] عی خو| 


بد القازه رود ۱۱۱ با ااساز ۶ واقعی 





۴ 551 ر 5۶ و 5۷ و 5۸ 

[بالا دست چپ) جای مر بلك روم و دبر 
۱ ت۱۳ مغ الفاز1 ۷ : £ ( بالاوست راست) 
بلك مپر ساسالی که بر آن‌نوشته است‌اهم۳دااج. 
يران عهیر نقش اسب بالفار اير کنبه شب کمبز 
نجا به هیر اج خوران ساصالی‌بوده است که بر مور ها 
نی سی کر دهاند مالسا ۸ [4:١‏ وط دست‌چب‌الیان 
گرازی که بر ملگ عهر عیتالی شش شده است ,بر من 
سیر لوشته شدد ین ماو و۳ وو.۱۱۱ انار ٩‏ : ۷ 
|وحط دستراست) کسیر استو انه‌ای‌ساساني کغبر ان 
لو تشد ۳ ,11 0 ز. بهاتداز قدر رد ۱۰ 
ایائین دست وراست] بل عهر شنصی 3 یا ا قت 
که "LYE dp‏ قشاق ۷5| انار 1:۷ . 


5۹ 





جر جن بز وی غه ورت ٩‏ ۷ گرم . 


فرشا گرافیت دا شفه در پر آعمون تخت جسفیف . هسين الفبار ادر توشته‌های دی 


زر نی قاری هیا اب تس ار ی وتیل 





1 


۷ ۳۲ (دست‌چپ )ملف تیه از با مان فر ماد روالی‌حاسانیان بر قر از 
بلك چشمه ور توب الست فيد | نالا ]لو شت ةا ی اسع بر 


رزه م توعی | که از لصو قر ب ق او باه شت‌است روزن 





آن سرصیعین زا بذ دست دادباست . 
u‏ - = 8 


۴۴۳ کتببه کوفي در نشت جستید, 


۶۴ کنیه‌ای برپابةيك #ساسیمین‌پهوژن 
۷۷۰۹ تر باز آن‌شایوردوم:شایور 
دوم زعالی سرا کة ةة عقتاد سال 
ی رس براورتگهفاعی تة کرو و 
لو الست آ تین از سر های شاعنتاعی 


۳3 تقو ست دشساناساته بو ق ففانل عست 


آورد و آبروی رفته را باز آ ورد 





فرمانروایان 


۹ : ۳ : سر داز نوش کنقه شف قر توان به ائداز‎ E 


gig 





عر لضت لشینی‌دار بوش , شاه سای‌خاعیو کلي که نشا نة شاعی استدر دستها گرقته ودریت سرش پسرش و 
جانشینشی خشاسارشا ابستاوه است . دربرابر شاه بك سید بلشدیایڈ درباری‌ابستاده‌است و آنعدانها یز هوای 


آ جا را خن شبو می‌ساز قت 


کسیر سس 


۳ 
۳ ۱ 
ا 


ج تفر 


1 
۱ 
۱ 

EE 


۳۱! 
1 iar 
. . ۹ 
14 


پچ نقشی‌در یون که در آن دام بوش وفرعاتر وابان معلوب نعابان‌شده‌اند , شاهان‌سر کوب شده به داربوش رم 


حدمت چا یی آ ور لد ۳ او ارو سا وتن اور از دا دارد فع ایانپا شن و از او عید| ند 1 








۶ 





۱ تعی رآست)] وار موی فع گام ساز lı‏ ا شسر ها اشار ۳ ات ںی اہ 


5 


ا 





آبیشی که در زمان سلو گیان رواخی بسیار 
واشت ین ر قل با عر! کل بوه که لز وی 
کر ههاو تند می هاي فر اوان‌یداشنه‌است. 
( بالا ا رة عر فل‌درستون وا دست‌راست) 


شب سگره قرا از يلو نقان هی ال 





افو ا ان 

اسب 1 
ا 
E‏ ۳ 
ا 
داز 
از 
۷ ب 


۷۳ 





لسو لفقا ی ازسه‌های ار ی فر غاز و اور ی 


سوا مب انار ور وو ل 7 م 


ور سگی از بزو کان فف , سقد دادن 
واعة بخارا و سم فتد و شاد بضتی از 
در اسان پر فر اة و دنر تایه ف‌اقل 
مجاور آن‌جاي داشتند . ابشان مئر از 
فسایگا و مش شتاخته شفه‌اند زرا 
که از بخلن آثاري به زبا سفدق عاندء 


است . نف القاز لیر خود ودع 





هک ge‏ اد 


۶ ma a aes a س‎ 





ق سر ی السازة سر و الس | دیاین از عفر ۴ سملي ن رة نکی ار +۳ تالن تار یں نكا 0 قار سین یر و دا 
“ 
۴ 5 ِ 
فا ۳۳۳ | قن ڪا ۾ u‏ اس اعست E.‏ بو E‏ 1 کج راج تر ص تاعالي ار له سا تلع د فان شتالان 


ر 


وشاه 


yp‏ فى است‌از تور 


OK. 3‏ الد زز | الست ل نی :۳۵ 
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فصل چپار؟ 
سرزمینهای پیر امون مرزهای ایر ان 


اسکندر ومیراٹ او 

شکست شاهنشاهی‌هخامنشی به دست اسکندر واستقرار سازمان بونانی 
درخاور نزديك بر جسته‌تر ین و اقعة تار بخی‌این زمان‌درین بخش ازجهان به شمار 
می‌رود . به تعبیری این پابان تاریخ باستان است و آغاز دوران نو که در آن 
فرهنگی ماد یکه به‌آن هلنی یادها[ میگفتند برجهان چیره شد . البته 
هلنی‌هم پیش آهنگه امپراتوری روم بود . هلنی‌اصلا به تاریخ یونان مر بوط 
می‌شود » ولی‌چون درسر اسرجهان‌پر | کنده شد با بدنتا یج کشور گشابی‌اسکندر 
را درابران در حبطه آن فرهنگک بدانیم . از نظر تاریخ ابران اسکندر مایب 
پایان پذیرفتن‌دوران بزر کی و آغازفرمانروایی بیگانه وچن د گانگید ر کشور 
بود . بدبختانه از[ نچه درقر نپای میان مر گت اسکندر وچیر کی ساسائیان بر 
ابران گذشته است ۲ کاهی اند کی داریم و مثابع ما نیز کم است وتقریباً 
همها نها به زبان بونانی‌است . بااین‌همه تغییراتی‌روی نمود که درتاریخ‌ایران 
برجسته است و کوششی برای ترمیم این وبرانی ها و نابسامانی هالازم آمد . 

در بارۂ اسکندر آنقدر نوشته شده که دربنجا شرح جنگهای او زائد 
می‌نماید . اما گفتن چند نکته دربارء کامیابیپای بزر گے اوجالب است . طرح 
لشک رکشی بر ضد شاهنشاهی‌هخامنشی‌را فبلیپ سالها پىش از آنکه کشته شود 








۳۹۰ مير اث ای رآن 


ربخته بود وطبیعی‌مینمود که پسرش دراندیشة اجرای آن باشد . سپاه اسکندر 
که بایستی این‌طرح را اجرا میکرد مر کب ازدو گروه بود یکی اسپار تیار 
یکی بونانیان وابسته به‌پیمان بگانگی کرنت طاهاءهت . این بگانگی به زور 
فیلیپ پدیدار شد و اسکندر ازین پیمان برای فرمانروایی بر یونان بپره 
کر فتوپیکار با پارسیان‌را درزمر# جنگهایی بشمار آورد که برای تحقق پان- 
هلینیسم * لازم بود . سپاه اسکندررا میتوان باسپاهی که ناپلُون به مص برد 
سنجید . زیرا با هردو سپاه تاریخ نویسان ودانشمندان وادیبان ومهندسان و 
مساحان و نقشه کشان وسر بازان‌همراه‌بودند . به روش‌باستان مردمی که‌در پشت 
سیاه بابنةٌ لشکرح ر کت‌می کردند بسیار بودندوهرچه اسکندرپیشر فت‌میکرد 
برشمار ایشان نیزافزوده ميشد . جنگاوران این سپاه‌کاردیده ورزم آزموده و 
پرورش‌جنگی یافته بودند و بریشان سرانی‌شایسته فرمان می‌راندند . از بنها 
گذشته پیا دکان سنگین اسلحةٌ اسپارتی شاد بتر ین‌سازمان نظامی آن‌زمان 
به شمارمیرفت . زبرا ایشان ستون وبابهٌ سپاه بشمارمی آمدند ودراین زمان 
انعطاف پذبرتر وقابل بسط وجمع بیشتری بودند تا دورانهای بعد که گروهی 
شدند اتوه بازو بین‌های بلند . اسکندر از آغاز به‌اهمیت ولزوم سوار نظام در 
دشتهای آسیاپی‌برد وهمواره برشمار سواران سپاه خویش‌می‌افزود . بااین‌همه 
این بخش ازسپاه اسکندرهر کزازسوارایرانیان درنگذشت وحتی‌شا یدبا یشان 
نیز برابر نشد . در جنگپایی که در مشرق ابران میکرد بی‌هیچ تردیدی از 
سواران بومی درسپاه خویش وارد ساخت وایشان نیز روی‌ هم رفته بهاو نيك 
خدمت کردند . 


تصور یکه ازاسکندر ودار بوش‌سوم درمغرب زمین ازدیر بازشده همانند 
رمخرب زمین ازدیر‌بازشده هم ا _ 


# رونده[2۵۵-1[01 اندیشةٌ یکی کردن همه سرزمینهای و انی نشین .م. 





سرزمینهای پیر امون مرزهای‌ایران ۳۹۱ 





تصوری‌است که ازداود وجلیات* دارند . امابه راستی چنین نبوده‌اند . از آ تجا 
که کشورشپرهای بو نانرسمی عمومی داشتند که خطاکاران بامخالفان سیاسی 
خودرا نفی‌بلد م ی کردند همواره گروهی بزر گے ازبونانیان درتبعید پس 
می بر دند . شاید همین کسان بودند که مانند سر بازان لبون خارجی فرانسه 
سپاهی مزدور می‌شدند و در واقع ابنان پابه‌های نیروی جنگی جپان باستان 
شده بودند . ثیروهای پارسیان بسیار کمتر ازروز گارخشایارشا بود . زیرا که 
از آن زمان‌با ز که‌هخامنشیان دمگردست از جهانگیری کشیدند وسالهای‌درازی 
صلحی نسبی برقرارشده بود ازنظر نظامی ناتوان گشته بودند . درسه جنگی 
که پارسیان بااسکندر در کناررود کر انيك عه‌ندهع0 وایسوی معا و کو کامل 
عاعصدودع_ کردند سربازان مز دور بوتانی تقشی‌درسپاه‌دار دوش به عهده‌داشتند . 
زیرا که‌جنگاوری پیادکان مزدورسنگین اسلحهٌ بونانی‌درآسیا هراس دردلها 
افگنده بود . گفته‌انه که سیاه بارسی در جنگی درهصر اژمصریانی که زره 
بونانیان‌برتن داشتند گر بختند . درحالی که همین سپاهیان بابونانیانی که به 
شیو مصربان جامه پوشیده بودند به‌خوبی نبردآزمایی هی کردندا. هنگامی 
که اسکندر باسپاهی آميخته ازمقدو نیان و بونانیان به شاهنشاهی پارس‌تاخت 
آ تجنا ن که درتگاه اول می‌نماید کاری کستاخانه وبی‌آندیشه نبود بیشترمنایم 
بوتانی‌البته در گفتن‌شمارء دشمن و کمی کشتگان‌سیاه اسکندر گزاف‌می کنند 
تابلکه براهمیت کارهای او افزوده باشند . بی‌اعتباری رقمهایی که مورخان 
اسکندر داده‌اند قولی اس ت که جملگی بر [ نند ودريك موردعدم تناسب ميان 
شمار زخمیان و کشتگان سپاه اسکندر پس‌ازجنگی چنانس تکه می‌توان بفین 





# داود وجلیات درنزد فرنگیان همچون رستم! کوان‌دیوند ودرتصورما . ر ۰ 2 ۰ کتاب 
مقدس » اول سموئیل باب ۱۷ . م . 





۹1۲ میر اث !یران 


کرد که این‌رقمها نمی‌تواند درست باشد ۲ . شاید ا گر بگوبیم سپاه اسکندر 
در کر انيك برشمار دشمن بسیارفزونی داشت و درایسوس تقریباً برای بود ودر 
کو کامل ازسپاه داریوش کمتر بود ازحقیقت دورنشده باشیم . اما درهمهٌ آ نها 
تفاوت میان سپاه اسکندر که مردان بسیارفرمانبردار و باانضیاط داشت وسپاه 
داریوش که تحرك نداشت و آميخته با ملتہای بسیار گونا گون بود بس 
شگرف بود . اینکه داریوش درجنگ کو کامل ارابه‌های داس دار به‌کارزار 
فرستاد نشانی ازناتوانی اوبود که درمنتهای شور بختی همچون غربقی که به 
همه چیزدست می‌بازد تابلکه از غرقاب رهایی بابد به‌آن دست برد . سواران 
پارسی تزديك بود پیروز شوندکه پیاد گان ابرانی در برابر پیا د گان سنگین 
اسلحه ودیگررسته‌های سپاه اسکندرتاب نیاوردند .۲ نچه گفتیم‌نه ازپایگاه و 
نبوغ اسکندر می‌کاهد ونه ارزش کاردانی وشایستگی سران سپاهش را پایین 
می‌آورد بلکه تصوری را که از شرح بك جائبةٌ بونانیان دربارة جهانگشایی 
اسکندر برای ما پیدا شده اصلاح م ی کند . ار به جای داریوش دییگری 
بر اورنگ شاهی‌ابران تکیه زده بودتاریخ رنگی دیگرمی گرفت . اما تاریخ 
نیزما نند شرح زند گی کسان پرست از «۱ کر > . 

می‌توآن کمان برد که دودمان هخامنشی نفون وبزر گی خودرا درمیان 
ملتپا ازدست داده بود . حال این تنزل شان | گر ازنظر سیاسی نبوده باشد از 
لحاظ مظهر بت بود , معلوم یست که آ با هخامنشیان مانند دودمانهای بعدی 
جائی در دل ایرانیان داشته‌اند با نه حس بگانگی « آربایی » هرچه نیرومند 
بوده باشد نمی‌توان مانند « تاسیونالیسم ابرانی » باشد که بعدها درابرانیان 
پدبدار کشت وایشانرا به ملت‌خود وفادارساخت. مردم‌حق سلطنت شاه را فطع 
نظر از وفاداری اونسبت به کشورباملت برمی‌تافتند و بر‌خود هموارمیکردند » 





عبت ری 
سرذمینهای پیر امون مرزهای ایران ۳ 





کواینکه درمشرق تاخت وتازهای بیگانگان مردم را به‌جان آورد وایشان‌را 
برآبگیخت . اما داریوش سوم با گر بختن از آوردگاه ابسوس و ک وکامل 
نمی‌توا نست دیگر دردل بیشترابرانیان جائی‌داشته باشد وسرانجام همچئانکه 
از پیش اسکندر هی گر بخت‌همراهانش اورا کشتند . از آنجا که شهربان باختر 
که بسوس د8 نام‌داشت و بردار یوش شورید وخویشتن را خانشن داریوش 
خواند و نام اردشسر بزخود نهاد می‌ت ان گمان برد که دار یوش می‌خواست به 
اسکندر سلیم شود وبسوش ویارانش بااین آهنگه او مخالفت می‌ورز یدند :. 
پس‌از مر که داریوش اسکندرجانشین اووپادشاه آسیاشد وهر که او 
را به سروری نمی‌پذیرفت بی‌هیچ تردید همچون کسی که برپادشاه قائونی و 
بخق خویش شوریده باشن سر کش‌شناخته می‌شد . | کنون می‌دانيم که بسیاری 
از ابرانیان سرشناس پس‌ازجنکه ک و کامل به اسکندر پیوستند بی‌شك حسن 
قبول اسکندر وجوانمردی اوموجب شد که بسیاری دیگراز ابرانینان فظم 
نورا کردن نپند . زیز! که اسکندر نظمی نو پی افگن د که نه تذپا شزقیان 
بلکه بوتانیان‌را نیزدربرمی گرفت . در کازبه هم‌پیوستن بو نان وشرق‌بازینگران 
عمده همانابونانیان وایرانیان بودند . زیرا که کمی‌نامهای غیرایرانی درمبان 
دشمنان [ نجثانکه در تاز بخهای اسکندر آمده است شانة آ نست که ابرانتان 
همه کارهای عالی اداری وپایگاهپای بلندی همچون شهربانی وسرداری را 
درسر اسر شاهنشاهی هخامنشی دردست خوش گر فته بودند . نس نخستین‌هدف 


امسکتزن به‌هم پیوستن بونانیان وابرانبان بود واندشیده بود که برای تحقق 
بخشیدن به‌این‌هدف ابرانیان ویونانیان رابه شپربانی قلمرو خویش بگمارد . 
آ تروپاس 5 شهر بان ماد درزمان دار دوش همحنان درمقام خویش‌ماند 
فر تافرن Phrataphernes‏ شهر بان بارت وگ رگان۔ تىز که تار گف دار بوش‌به او 
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وفادارماند پایگاهش را همچنان به دستور اسکندر دردست نگاه داشت . در 
همان‌حال ازمقدو نیان نیز شهر بان شدندپس نقشة به‌هم‌پیوستن ملتهای گونا کون 
جهان که‌بشتر به اسکندر بسته‌اند در کارهای او نیز یایه‌ای استوار داشته‌است . 
اما نواحی بزرگی‌ازشاهنشاهی‌هخامنشیان بیرونازحبطهٌ قدرت اسکندرماند . 
مثلا | ر تس 0202406 شهربان ارمنستان در دوران داریوش واسکندر باآ"نکه 
اسکندرشهربان دیگری به‌نام میترن ۸:۸8:00 بامپرن که شهر بان‌ایر انی‌شوش 
بودبجای او گماشت ولی‌ظاه را وی نتوانست‌زمام فرمانروائی‌را ازدست شهربان 
اول بگیرد . جهانگیری اسکندرتنها درآسیا بود وسرزمینهای بسیاری زیر 
فرمان او درآمد ‏ ولی اسکندر برحرجا که چیره شد اندیشهٌ به هم پیوستن 
بونانیانوابرانیان‌رابه کاربست . از نظرایرانیان‌برخلاف بونانیان که‌بامقدو تیان 
دشمنی داشتند همه یوتانیان یکی‌بودند ودرمیان ابشان فرقی بود . 

اندمشة پیوستگی بونان وابران شا بدچندان چیزتازه‌ای‌نبود که اسکندر 
ساخته باشد زیرابه‌خاطردار ید که یونانیان درهردوسپاه بونان وابران‌شر کت 
داشتند واسکندر پس‌ازپیروزی در گو گاملآعاده شد که ابرانبان‌را درقشون 
خویش بپذیرد . همچنین پیش‌از اسکندر نیزبایستی پیوستگیهایی میان این 
دومردم روی داده باشد . ز ناشوئی‌او باروشنك 02206 دخترشهر بار سغد و نیز 
زناشویی دسته جمعی گروهی ازسربازان یونانی بازنان ابرانی درشوش پس‌از 
باز گشت او از هند همه کامپایی در راه این پیوستگی بود . 

نتایج کشور کشابیپای اسکندر که پس از مر کش برجای ماند ازنظر 
تاریخ ابرآن بیشتر از کارهابی که او در دوران زند کیش کرد اهمیت دارد . 
باید این هردورا درینجا بررسی کنيم . ابتدا از د گر گونیپا واصلاحاتی که او 
کرد آغاز می کنیم وآنگاء به تایج جهانگشاییهای اومی‌پردازم . 
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ا از ا ی ر | 
آن‌را تیافت وا گرهم میخواست درمالباتها تغسری دهد فرصت آن‌را نداشت . 
برخی از نابساما نیهای‌کار مالیات را به‌ویژه | نچه مربوط به گردآور ند گان باج 
ودرازدستیایشان برروستاییان بود اصلاح کرد . در بسیاری ازموارد بر آورد- 
کنند گان باناظران جدبدی گماشت . ولی‌درجاهای دیگرهمان روش پیش‌از ۰ 
اسکندر به جای ماند . اما پهنة کاراصلاحی‌اسکندر یز چندان وسیم نبود . 
مثلا درابونیه که شهر‌های بونانی‌نشین آن ازمتحدان او بودند اجازءه دخالت 
نداشت . این شهرها همچنان به‌کار درم زدن وپرداخت باج به همان روشی که 
دردوران هخامنشی‌داشتند ادامه دادند . د رگذشته چنین می‌بنداشتند که 
اسکندر دریکسان کردن پولپای سراسرشاهنشاهی خویش بابرابر ساختن 
میزان زر وسیم بر.پایةٌ سکه‌های آتن کوشش به‌جای آورده است . شابد 
می‌خواست ستاتر 6۴اه زررا که برابرباه۷ درخم drach mae‏ بود(بجای‌در بيك) 
تثبیت کند منتها سیت سیم به زررا به جای 7:۱ ۱۳ هخامنشی برپابة ۱: ۱۰ 
قرار دهد . این‌پندار کپن‌را می‌توان رد کرد از | نجا که اسکندر نه می‌توانست 
مك چنین یکنواختی درشاهنشاهی‌خویش پدیدار کند ونه چنین کاری‌را کرد۴. 
ار گاههای درم ز نی گذشته همجنان به‌کارادامه دادئد وخزانه داری کشور . 
همچنان که دردوران هخامنشی بود برجای ماند . پس فساد و دزدی درمیان 
کماشتگان دستگاههای اداری بدبختانه بابرسر کار آمدن فرمانروای جدید 
به پایان نررسید . 

می‌توان چند کونه اصلاح را نام برد که اکر اسکندر بیشتر می‌ز یست 
آنهارا به‌کارمی‌بست . میل‌تقسیم قدرت دراستانها وشپربانیها میان کماشتگان 
کشوری ولشکری ومالی شاید درچند جادر دوران زند گی‌اسکندر تحقق بافته 
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باشد , ولی‌اسکندراین‌روش‌راهم درسر اسر‌شاهنشاهی برپایه‌ای یکنواختاجرا 
نکرد . حتی‌در دوران‌هخامنشیان گونه‌ای تقسیم‌قدرت درقلمروشهر بانها اجرا 
شده بود . پساین نیز ازابتکارات جپانگشای مقدونی نبود .1 گاهیپای قاطم 
کافی دردست ندار یم تابتوانیم دربارء کارهای‌اسکندر برای ازنوسازمان دادن 
دستگاههای اداری استانپا داوری کنیم . زیر! که مر گے به‌او زمان نداد که 
طرحهابی را که احیاناً داشته‌است اجرا کند . 
سخنی دربارء سران سپاه اسکندر لازم می‌تماید . وی بپتر ین سرا نیرا 
که بتوان| ندیشید درز بر فرمان داشت . هرچه اسکندردر جها نگشا یی پیشرفت 
می کرد سرداران فیلیپ جای به‌جوانان نوخاستةٌ شااسته که ازباران‌اسکندر 
بودند می‌پرداختند . ازمیان ایشان نام آورتر بطلمیوس «سه!۳۸۵ و آنتیگن 
Anions‏ و سل و کوس «سەں56[6 بودند بابسیاری دیگر . اینان پیروان يك 
سردار بز ر گف شاسته‌ای بودند و بااو دررسدن به‌يك هدف مشترك کوشد‌ند. 
اماتااسکندر در گذشت | شان‌هر بك به‌دثبال‌سود خویش ازراهز بان‌رساندن به 
دیگران رفتده . 
درباره بز رگی‌اسکندر سخن بسیارگفته‌اند . برخی از نو یسند گان اورا 
همچون مظهرآزادی ودمو کراسی ونان دربرابرابر بیدا د گری وخودکامکی 
مشرق ستوده‌اند ویامگاه اورا برافر اشته‌اند . درست‌اس ت که اسکندر به طور 
کلی پشتیبان کروه دمو کرات کشورشهرهای یونانی‌در آسیای صغیر دربرآبر 
عراز نود که بیشترشان هواخواه ایران بودند » اما نباید از خاطر زدود 
که درچشم‌بسیاری ازیونانیان خود اسکندرجباری بزر گث ودشمن‌دهو کر اسی 
بونان شمرده‌میشد . | گر کسی استدلال کن که اسکندر به‌راستی‌به دمو کراسی 
ایمان داشت ومی‌خواستآن‌را درمشرق نیز بگسترد ادن‌سخن اوبسیار از حقیقت 
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دور می‌نماید . حتی! گروی در بونان ازدمو کر اسی‌پشتیبانی کرد میتوان آن‌را 
ازمقتضات. سیاسی‌شمرد. نمیتوان پذیرفت که ارسطو استاداسکندررا اعتقادی 
به دم و کراسی‌بوده باشد [ نچنانکه شا گردش ازآن پاسداری کند.اين گمان 
بعضی از تو وسن د گان ‌را می‌توآن وا کنشی‌انگاشت که‌ازبرخوره اسر بامشرق 
درذهن اشان بدبدارشده . E‏ 
اندمشة پیوستگی‌مردم‌را شاید بتوان بااطمیتان بیشتری از اسکندر 
دائست . زیر گفتيم رکه وی زاهی پیش گرفته بود که بر چایة آن می-کوشید 
تاپیوند ز عاشویی: نان هلتا پدیدآ یبد وفردم مشرقرا به کارهسای: کزان 
می کماشت: 1 شکار تیست که ند شه برادریآ دمیان که به او ضبت هیدهنددزییت 
باشد.. | گر چه تارن 7270 (درس2۳4) دلبلهایی‌در بن‌باره‌دارد و بااین‌شوه‌اوا 
بسیار. پیشروتر اززمانش می‌شناساند . اینکه گفته‌انه اسکندر نه.تنها باعمل 
بلکه با اندایشه های بز رکه خویش در چند تن از فیلسوفان تفون کرد 
چنانکه اورا پابه گذار واقعی کشور جپانی زئون رواقی* میدانند.امیی 
اس که نمی‌توان اثبات کزد . دس کم جهانگشایی و پهناوری سرزمینهای که 
زیرفرمانآوردبا,ستی‌درا ند شة معاصر انشو نیزمتفکران‌پس‌ازو اثری" شگرف 
کرده باشد. 2 ب ب 
اسکندر شهرهایی‌بنیان نهادکه معروف‌ترین آنها اسکندریةٌ مصرست. ` 
درین شر ها مردمی ازملتهای گونا گون میز ستند . بااین‌همه این‌شهر‌هااصلا 
بونانی‌بودند وقانون بونان بر آنها فرمان میراند و آهنگگ اسکندرهرچه‌بوده 
برابری میان بونانیان ومردم بومی‌اندك بود . درواقع این‌شهرها بك‌کانون 





Zenon #‏ (۲ ۳۲ تا۲۹۶ ق .م.) اول‌حکیمرواقی‌بو د ویکی‌ازاندیشه‌های او آن بود که 
ادمیان همه به حیهن بستگی دارند وآن ممپن جهانست .م. 
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اجتماعی‌بودند براساس‌سر‌مشق یونان » بسیارهمانند سرمشقهایی که امروزه 
مغرب زمین به همه جای می‌پر| کند . چنانکه به‌ما رسیده جوانان ایرانی‌را 
بر پایۀپرورش ونانی‌بار می آوردند وبی گمان مردم بومی‌رادرسهاه‌می‌پذذبر فتند 
اما نباید فراموش کرد که واقعیت همانا چیر گی بونان و فرهنگت آن بود 
بر سر اسر جهان . 

بیشتر شهر های نوبنیاد اسکندررا اسکندر به نامیدند . اما بازنامپای 
بومی کپن ونامپای مستعار جدیدی بانام اسکندربه می‌آوردند تاهر يك از 
دیگری باز شناخته شود . بیشتر این شهر‌ها وبا در مشرق ابران بودند . 
ولی‌شماری که‌تار یخ نویسان بونانی‌از آ نهابه دست‌دادها ند بسیار گزاف‌مینماید. 
ونیز اعتقادی را که بنابرآن پیش ازاسکندر درمشرق ابران شهری وجود 
نداشته است باید دربرابر تتا یج‌کاوشهای باستانشناسان شوروی باطل شمرد . 
از آنجا که اسکندر تاچار بود درمشرق ابران بیش ازجاهای دیگر پیکار کند 
شهرها یی که‌پی افگند شاید مرا کزی‌نظامی بر ای‌نظارت بر جاده‌ها بودندو ظاهرا 
این شهر هادرجای شپرهای‌پاد کان‌هخامنشیان ساخته ميشدند. ساختن مك شهر 
ہونانی فرصت بسیاری میخواست واسکندر شابد بانی بسیاری از شهررهایی که 
به نام اوخوانده شده‌اند ثباشد . ۱ 

هلنیسم که بسیار همانند جنبشی است که امروزه در مشرق برای 
پیروی از اروپا در گرفته است به دست اسکندر آغاز شد وجانشینان او آن‌را 
ادامه دادند . پس ازمر که اسکندر درسال ۳۲۳ پیکاری مسان نو آوری و 
کهنه‌پر ستی‌در گرفت که | کنون|ثار آن‌ناید ید شده ولی‌در آن‌روز کارتتور آن 
بسپار گرم بود . 
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تم ر کزسل وکیان 
پس ازبرافتادن شاهنشاهی‌هخامنشی ایرانیان دیگر واقعیت تمر کز و 
یکپارچگی خودرا باتابودی مظهرآن که شاه بود ونیز سازمان و دسنگاه 
مر کزی حکومت‌را به دست فرآموشی‌سپردند . بیگانگان برسر نوشت‌دستگاه 
پادشاهی‌چیره شدند وایرانیان به سران بومی ومحلی خویش سرسپردند و 
از یشان راهشمابی خواستند . چنین‌می نماید که‌واحدهای کوچکتر جاهعه مانند 
خانوار بز ر کث و کلان وقبیله بار دیگر پس ازتباهی شاهنشاهی و کگسستن‌ملت 
نیرو بافتند . پس‌کانون‌قدرت مر کزی که از بیگانگان بود و برپابةٌ سپاهیان 
مزدور وحرفه‌ای استوار بود با واحد های قبیله‌ای و کلانی برخورد کرد . 
اما این بررخورد هیچگاه دولت م رکزی را در خطرنابودی نینداخت زیرا که 
ابن واحدهای کوچك ادعای یابه گذاری بك امپراتوری بکپارچه نداشتند . 
تنها زمانی که دستگاه مر کزی ناتوان بود و استانهای آن رو به استقلال 
می‌رفتند و ادعای بنیان گذاری پادشاهی وشاهنشاهی داشتند اسای فدرت 
سل و کیان متزلزل شد . پارتیان با بهتر بگویيم پرنی نعده۳ ( چن‌انکه بعد 
خواهیم گفت) هم جنبة قبیله‌ای داشتند و هم مدعی به دست گرفتن 
پادشاهی بودند و سرآنجام توانستند بر بازماند پادشاهی سل و کی حکومتی نو 
پدید ور ند . 
درزمان جنگهای دیودوت* برخی ازبونانیان بایستی درمشرق ومغرب 
ابر ان‌برای نگهبانی راهها ونگاهداری واگ مل‌اسکندر مانده باشند . 
پردیکای ۴۳۵۳۵0:24 جا نشین اسکندر خواست تابگانگی و یکیار چگی‌شاهنشاهی 
را حفظ کند همجنانکه آنتیگن « يك‌چشم > نیز بااین ائدشه مخالفتی‌نداشت 


Diodote - #‏ با Diodotus‏ ر .4 . ص ۲۱۷ گیرشمن ترجمةٌ دکتر معين ۰ ۾ ۰ 
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جر آنکه می‌خواست این یگانگی زیر فررمان او بدسدار شود . به هنگام 
مر گف اکن از نام دو شهر بان ۲ اه می‌شو یم . یکی په سست با په سستاس 
۷۰ که مردی مقدو نی بود ورفتار وخوی ابرانیان را گرفته وزبان فارسی 
اه بود ودرپاری بود ودیگری پىتو ن «۳:۸۲0 که درماد بود . اشان باهم 
درافتادند. اما "مدن آ نتب و کوس‌نه تنها جنگ‌را پابان دادیلکه هردوشهر بان 
نافبرده را نیز برافکند . در آغازيك ایرانی جاشین پیتون شد وبعد نیکانور 
Nikar‏ جای اورا گرفت‌واو آ گر «هوهه۳ بااو | گراس درژیردست | نتیو کوس 
شهر بان پارس‌شد . ابن‌سازمان نیز با مدن سلو کوس‌به‌بابل درسال ۳۱۲ ق. م . 
دزم ريخت ودوران. ساطنت سلو کیان کهمبداً گاه شماری‌نیزشد آغا ز گشت. 
۰ از ۳۱۱ تا ۳۰۲ ق . م. سل و کوس باییکارهای پی‌درپی دشمنان را خوار 
ساخت وتواتست سرانجام همه را دربابل وایران فرماتبردار خود وخاندان 
خویش سازد . درین کارچنان کامیاب شد که حتی‌درهنگامی که شاهان دودمان 
سلو کی درمغرب وسوربه گرفتاربهای بسیار داشتند هلنیان مشرق همچنان‌از 
فزمانبرداری این خاندان بیرون نرفتند . اطلاعات مفصلی دردست ندار یم آما 
شاید سلو کوس دردهسال‌اول فرماثروابی خویش گروههای نظامی خاصی پدید 
آوردکه درآ نها کانونهایی برای به هم پیوستن و آمیختن مردم گونا گون بود 
و بعدها به تباهی افتادنه واز اهمیتآ نها کاسته شد . ازجملهٌ این گروههایکی 
درهکمتانه (یلینی‌در کتاب ششم بند ۱۷) ودیگری‌درهکاتومییلوش 11602102007106 
( آیین" در نامزدو5» بند ۵۷ ) بودئد . شا بدسل و کوس‌درحدود سال ٠۰۹‏ توانسته 
باشد. که‌باختر ونواحی مشرق را نیز به فرمان آورد . این‌مطلب ازعبارت ناقصی 





Appien #‏ با Appianus‏ تاریخ تویس بونانی که درسال ٩۵‏ ق . م. در اسکندربه 
یدنا آمد °‘ 1 ۱ 0 


سرذمینهای پیرامون مرزهای ایران ۳۱ 


که ومنت Justin‏ ( کتاب پانزدهم بند £ < ۷14ه«وه(<۲ عمدهزت»۵ظ ۲ ) آمده 
است در دافته می‌شود . سلو کوس چنانکه | پین ( درفصل 6 نند ٥ه‏ ) گفته 
است پس از گرفتن ماد و کشتن شهربان؟ نتیگن « جنگهایبسیاری بامقدو تیان 
وبربریان کرد » تاآنکه توانست شهر بانپای مقدونی وبومی‌را به‌فرمان آورد . 
درحدودسال ۳۰۵ ق . م . سلو کوس ازسند گذشت وباپادشاه تازءٌ دودمان مور با 
۶ در مغرب هند که چاندرا کوپتا نام داشت ( و به بونانی آن را 
5200700609 گفتها ند ) دبدار کرد . از آنجه ميان این د و گذشته است! گاهی 
چندانی نداریم جزآنکه پیمانی بستند واز آن پس‌سلو کوس متوجه دشمنان 
غربی خویش گشت . 

پلوتارك شرح بسیارجانداری دربارءٌا بن‌پیکارها درشرحاحوال‌دمتر دون 
mus‏ وسر آ نیگن نوشته است . در آنجامی گوید که فبلهابی که 
سلو کوس از چاندرا گوپتا گرفته بود در جنگ ابپسوس »و1 که درسال 
۱ ق.م. روی داد ودر آنآ نتیگن کشته شد وسلو کوس پرسوربه وپاره‌ای از 
آ اطولی‌چیره شد عامل‌قطعی فتح اوشدند . پیش ازین‌جنگه آنتیکن به‌پیروی 
از بطلمیوس‌وسلو کوس برخود نام شاه نهاده بود ودیگر بکپارچگی‌شاهتشاهی 
اسکندر ازمیان رفته‌بود . سلو کوس در ۳۰۵/۳۰۵ ق .م. رسماً تاج برسن نهاد 
و بیست و پنجسال فررمسانروابی کرد و در سپتسامبر ۲۸۱ ق .م. در بونان 
کشته شد ٤‏ . 

سلو کوس‌پسرش انتیو کوس م«طههنه«ه را که مادر او ازئژ‌ادگان ابرانی 
بود شهر بان استانپای مشرق فرات کرد (آ پن‌در » dis « Syriake‏ ۷) وشاید 
استواری فرما نرو ایی سلو کیان درمشرق بیشترحاصل ابتکار وتدبیر آ نتیو کوس 
بود تا پدرش سلو کوس . چنانکه گفته‌اند انتیو کوس شهری درواحۀ مرو نبا 





۳۳ میر اث ایر ان 





مرغبان تجدید بنا کرد وآن را آنتیو کیا «نطهه‌ناهه نام نهاد وواحة مرورا با 
دیواری دربرابرحمله‌های مابانگ رداق اسو ار ساخت .ازن گذشته در آسیای 
مر کزی ازنو دو اسکندربه یکی در خجند و دیگری درترمذ ساخت . ونيز 
شپر‌های دیبگری‌ساخت که بخشی بود ازسیاستو آ بادا نی‌واسکان‌مر دم که | کنون 
می‌پر دازم به بررسی آن‌دردوران سلو کیان . 

آشوربان به هنگامی که هخامنشیان در ایجاد شهرها چندان نامی 
نبافته بودند در بن‌راه گام نهادند. درزمان‌سلو کیان وساسانیان چنانکه‌خواهد 
آمدپی‌افگندن شپرها ازوظایف فرمانروابان شمرده شد . درشهررسازی‌اصول 
وشیوه یکسانی توسط سلو کیان معمول نمی‌شد . بلکه هدف ایشان ازین کار 
حفظ قدرت نظامی وسی‌اسی بود . ایشان با جای دادن گروههای بونانی در 
آسیا پایهٌ حکومت خودرا استوار م ی کردند . زیرا که دسته‌های بونانیان در 
این شهرها همه حقوق وامنیت خویش‌را مرهون شخص‌شاه بودند . گویا 
بونانیان ومقدو نیان‌بهآآنانبوهی نر سید ند که بتو | نندهمه‌پامسکن گر فتن درهمة 
آسیا آن‌رازیر نظ‌بگیر ند. به ویژه نکه بطلمیوس درمصرودیگر فیمانروایان 
هلنی‌هم دراین اندیشه بودند . سوربه باپایتخت انطا کیه ظ۸2:106 و زرادخانه 
بزر گت آ پامه معصه«۸ » وبابل باپایتخت شرقی‌سل و کیان‌در کناردجله دومر کز 
قدرت وعلاقةً سلو کیان‌بودند . سومین بخش‌جالب آزدیدایشان [ ناطولی‌غربی 
به و بژه] بونیا 102 بود که‌سر چشمه بسشتر دسته‌های بونانی که بها بر آن‌میرفتند 
وجای می گرفتند به‌شمار می‌رفت . نه مغرب ابران دارای اهمیتی بسیار بود 
ونه مشرق آن » گواینکه ماد از نظرایشان بسبب اسبه-ابی که برای سواران 
فراهم می کرد پرارزش شمرده می‌شد . ایمنی راهپای بز ر گے و شاهراه‌های 
نظامی وبازر گانی درایران بااستقراردسته‌های بونانی‌حفظ می‌شد . وحکومت 





ره تک که 
سرزمینهای پیر امون مرزهای ایران ۳۳ 





سل و کیان تنها درآ نجا که دسته‌های بونانیان جای داشتندکاملا قدرت داشت. 
در زمان هخامتشیان نیز حال به همین منوال بود . بسیاری ازسازمانهای 
سلو کیان مانند راهپا وترتیب پيك همچنان به روش دوران هخامنشی باقی 
مائد . شاید صفت بر‌جسته سلو کیان که اشان‌را ازدیگردودما نپاممتازمی کند 
همانا روش اسکان یو نسانیان درسراسر امپراتوری وپر ا کنده ساختن دسته‌های 
بونائیان درهمه جای کشور پهناورشان بود . 

بايد این نکته‌را هم بگوییم که از آغاز بك‌روش بکنواخت و رسمی در 
جای‌دادن بو نانیان درس‌زمینهای‌دیگر به کار نرفته بود . بلکه هرجا بررحسب 
اوضاع زند گانی‌وزمین واستأن روشی‌خاص‌پی شگرفته بودند . در بنجامسئله‌ای 
دربرایر‌خوش‌دارم که بایدحل کنیم ۰ تجه‌در بارهٌ ابر آن‌می نوسيم استثباط - 
هاپی است که از منابع مربوط بهآسیای صغیر با سوریه به دست می‌آوریم . 
مطالب بسیاری دز بارء کوشش سلو کیان درجای دادن دسته های بونانی در 
سرزمینهاید بگر نوشتها ند . امادر به کار بردن‌اصطلاحهای گو نا گون اختلاف ها 
موجودست . در بخش شرقی شاهنشاعی سلو کیان اصطلاح اهاهاه شاید به 
مفهوم آبادی نظامی باشد که بیشتر آ بادبهای ساخته شده برای بونانبان ازین 
گونه بودند . بك ۵۱0/1 ازيك شهر(هناهج) بونانی اند کی کوچکتر بود . 
ولی‌همة سازمانپا وامتیازات آن‌را داشت . بدبختانه فرضیه های سیاسی یونان 
باستان در دوران هلنی صدق نمی کند . بونانبان باستان شر و روستا (8صهK)‏ 
رامی‌شناختند واین کو نه‌اجتماعهاما ند هاعلا6ا1 با دسدهانز۳ به معنی‌«شر کت» 
را نمی‌شناختند . 

درآ بادبپای بنیاد بافته به دست سلو کیان‌ازطرف شاه به مپاجران زمین 
( به مقداری معین 1618709 ) داده می‌شد و این‌زمین به بازماند گان گیر ند اصلی 


erp‏ ۱ میر اث ایران 





پشتاپشت به‌ارث می‌رسیده گیر نده درقبال‌زمین‌مجبوربه خدمت نظام بودو با بتر 
بگوییم هر 10670 خدمت‌نظام رابی چون وچرا به پیوست داشت » حتی گر 
گیر نده‌اصلی ز مین را می فر و خت تعهدخدمتش ازمیان‌نمی‌ر فت . مها جر ان موظف 
به وفاداری نسبت‌به شاه بودند وسرئوشت ابشان باسر نوشت شاه پیوسته بود . 
بعضی از مپاجر نشینان گاهی به‌شهر مبدل می‌شدند چنانکه شوش‌چون ناهج شد 
دارای حقوق وامتبازات شهر کشت وبه این‌طریق وابستگیآن به شاه ازمیان 
رفت . تعهدات‌نظامی گذشته مها جر انی که درشوش‌جای گر فته بودند باز برجای 
ماند» زیر کهآ ن‌زمشها در تبول‌شاه بود. * چنانکه‌تارن می گوید پدیدآ وردن 
بك عنام کار آسانی تبود زیرا که شپر به‌سازمان و نیز تقسیم بندی‌به « قبیله‌ها » 
طعا وشورایی که ب رگزید گان قبیله‌ها در آن رای بزنند نیازمند است . ۷ 
ازین گذشته شپرباید به ۵۳۲ متعددقسمت شود وشپرداری ووزرشگاه داشته 
باشد . شمار# شهرهای‌کامل بونانی درنجد. ابر ان شای بسیارنبود . شاید ر که 
ارو یوس Raga-Europos‏ که در نز ديك تهر ان کنو نی و اقع دود و باختر Baktra‏ و 
اسکندرية آسیا (هرات ) از آن جمله بوده‌اند.. 

از آ نجا که همه شاهان سلو کی همه درکارزار کشته شده‌اند بایستی‌جنبةٌ 
نظامی‌دستگاه .بشان نیرومند بوده‌باشد . منابم‌ادپی‌ما بیشتربه شرح‌جنگهای 
سلو کیان با بطلمیوسان وفرماتروابان دیگرهلنی پررداخته‌اند . تنهايك اشارة 
استرابون برای دریافتن حال سراسر ابران کافی‌است وی دربارء گر گان در 
مشرق دربای خزرم ی گوی دکه «مقدونبان اندك زمانی‌بر ا نجا فرمان راندند 
اما چنان سر گرم جنگ بودن د که نتوانستند به متصرفات دوردست خویش 
رسید گی کنند » ( کتاب بازدهم بند ٥۰۹‏ ) می‌توانیم بعضی کلیات را دربارة 
شاهنشاهی سلو کی که بیشترمحققان پذبرفته‌اندبه ابران نیز نسبت دهیم . 


سرژمینهای پیر امون مرزهای اير ان ۳۲۵ 


بی‌شك‌در آن زمان‌هیج کشورمتکی به ملت نچنانکه‌ما امروزه نمونه‌هایی 
ازآن دارم وجود نداشته است ومردم تنهارعیت شاه به شمارمی آ مددند » شاه 





داور وسردار وقائو گذار بز رکه قلمروش‌بود وبسیاری از افراد رعیت‌او او را 
وجودی خارق العاده وابررمی‌دمی شمردند . موضوع پرستش شاهان هلنی مورد 
بحث و جدل بسیار قرا ر گرفته است . اما چنن می‌نمایه که لقبپای شاهان 
نخست سلو کی‌مانند 5548 با 1۷۵1۵۶ که از آن سل و کوس‌اول بود و ۲۲00 که 
نتیو کوس‌دوم داشت ومانند اینپارا شابد مردم حقشناس شپری بااستانی با 
قبیله‌ای بسبب پیروزیآ نهادرجنگی با بهاس خدمت بز رکی بهآ نپا داده بودند. 
بعضی ازلقبهای يك‌شاه شاید دريك بخش از کشور اورواج داشت ودر بخش‌دیگر 
شناخته نبود بادرسر اسر قلمروش رایج‌بود . درموضوع شاه پرستی تبایدچندان 
مبالفه کرد مخصوصاً دربارة شاهان نخستین این‌دودمان گواینکه بعدهاباپیدا 
شدنآ بینهای نووپیشوا پرستی‌این‌مسئُله رنگی‌دیگر کرفت . البته شاء‌لقبهای 
رسمی گوناگون داشت . اما پیش از | نتیو کوس سوم (از۷۲۳ تا ۱۸۷ ق. م.) 
اثری ازيك لقبثابت برای همه پادشاهان این‌دودمان‌نمی‌بابيم. این لقب بیشتر 
درفشون ودربار ودستگاه مر کز ی حکومت رایج بود ونباید آن‌را بالقبهای 
محلی که مردم از زمان نخستین فرمانرویان سلو کی به شاه می‌دادند اشتباه 
ی 

مر کزاداری کشور درباربود که در آن همان سازمانهای«بیوتات پادشاه» 
(0:100) زمان‌هخامنشیان با گروه «دوستان‌شاه» (نهانطم) که درزمان اسکندر 
بسیار مهم شمرده می‌شد بر قراربود . در بار از آنرو مهم بود که فرم‌اثروایی 
سلو کیان بسته به بك تن بود . دستگاه دربار از | نرو بزر که ویهناور بود که 
دربیوتات سلطنتی‌خویشان شاه باخانواده‌های خویش و بند گان وخدمتگاران 


۳۳۹ میر اث ار ان 


که کروهی انبوه می‌شدند می‌زیستند . جایگاه صدارت عظمی با وزیر بز رکث 
مانند گذشته مشکلی‌است بز ر که. زیرا که درزمان فرمانروایان نخستین‌ایین 
دودمان که همه پر کار و کوشش‌بودند اثری ازوجود چنین‌مقامی نمی‌توان‌بافت 
درزمان [ تی و کوس‌سوم اثری از گونه‌ای معاون شاه ودتشمیز۷ که بعضی از 
«کارها» بعد اوبود وشاید هم سپاهی بود وهم کشوری پدبدارشد؟ . چنین 
می‌نماید که دبیر خانه‌ای بز رک در زمان هخامنشیان وجود داشته است و نیز 
کفته‌اند که بك »0طوهتوماه؛منو2 که شاید صدر دیوان رسایل بارئیس‌منشیان 
باشد وجود داشته است سازمان نگپبانان شاهی و سربازان مزدور و دیگر 
سازمانهای مر کزی‌حکومت مربوط به بحث مائیست وباید به‌سازما نهای‌اداری 
محلی توجه کنیم . 

درروز کار هلنیان يك فرضية سیاسی‌رواج داشت که برشاهنشاهی‌سلو کی 
منطبق شد واتباع شاهنشاهی را به چپار دسته تقنیم کرد . یکی شاهان دست 
نشانده ودیگری دودمانپای محلی‌وسه دیگرشهرها وچهارم مردم (صطاه) . 
نمونه های قسم اخیر عبارت بودند ازغلاطیان هتها8ه1ه6 در آسیای صغیر و 
اقوام نیمه وحشی درایران ۱۰ . آشکار نیست که این تقسیم بندی‌را سل وکیان 
پذیرفته وبرپايةآن‌کار کرده باشند . ولی‌همهٌ این طبقاث وجود داشته‌اند . در 
سراسر کشورقبیله‌ها یامردمی‌بودند که زیرفرمان سران خویش به‌سرمی‌بردند 
وتنها اسما بستگی به‌پادشاه سل و کی‌داشتند . دربار# شهر های‌سلو کیان‌درا بران 
آ گاهی ندازیم . ولی‌می‌توان کمان کرد که این شپرها دارای‌آن استقلال و 
خود مختاری که شهر‌هایآسیای صفغیرداشتند نبودند . بعضی از کشورشهرهای 
آ اطولی به راستی متحدان سلو کیان بودند و نماینده دردربار داشتند . دربن 
که درایران‌شهرهایی بوده باش د که‌تنها پیوستگی نها به شاه ازراه متحدشدن 


سرزمینهای پیر امون‌مرزهای اير ان ۳۳۷ 





بااوباشد به خصوص در آغاز فررماتروایی این دودمان تردیدست » اما بعد‌ها 
آ گاهی‌داریم که سلو کیه‌در کنا ناردجله عملا مستقل‌بود . دودمانهای محلی‌هما نا 
فر‌مافروایان محلی بودند که بر قلمرو خویش چون فرمانداران دست شاندء 
پادشاه‌سلو کی‌فرما نروابی‌می کردند . ازبن گونه بودند شهرباران ارمنستان و 
ماد و پادشاهان کوچك مستقل دیگر که دربار هایی همانند دربار سل و کی 
داشتند۱۱. تفاوت میان ربك شهربان پادشاه سلو کی وبك‌دودمان کوچك محلی 
بسیار اند است . همچنین تمیز ميان بك دودمان کوچك محلی وبك پادشاه 
دست نشانده بس دشوار است . شاید فرمانروایی که استقلال و قدرت.بشتری 
داشت نا بر نامگذاری و اصلاحات حلنبان فیشتر پادشاه به شمار می آمدند تا 
دودمان » مگر آنکه به کفتة بعضی از محقفان شاهی جز پادشاهی سل و کی 
نبوده باشد . تغییر تامگذاری و تحدید حدود شهربانیها وپادشاهیها. درس اسر 
قلمر وسلو کی‌مقدمه‌ای شدبرای] نکه‌بعدها ی 
ملوك الطوایفی بخوانند. ۱ 

تارن می گوید که درمشرق فرات س هگونه تقسیم شهر بان و اپارخی و 
هیپارخ ی" وجود داشته‌است که برابر بودبا تقسیمات معمول‌درمصر که عبارت بود 
از nomê‏ د 10۳08 وروستاهر چندتقسیمات شرق‌فر ات بسیار کسسته‌ترو نااستوارثر 
از نقسیمات بطلمیوسیان در مصر بود ۱۲ . اپارخبها مهمترین سازمان اداری 
شاهشاهی سلو کی بو دندوهنکامی که دولت سلو کیان رو به اتحطاط گذاشت 
بسیاری از | نها مستةّل‌شدند . . اصطلاح مز بور بازهم مبهم است . زیر! که‌شوش 
کوبا اپارخی وابسته به شهربان فارس‌بوده بادست کم اندك زمانی‌چنین بوده 
و عنوان وه وهاه را که به‌فر ما ندار ان | یار خی داده می‌شد درجاهای دیگر ۳ 


eparchy 3%‏ و ۲( اجزاء تقسیمات اسمانی معمول در بونان م۰۵ 
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شهر بان برایر نهاده‌اند ۱۴ . شاید دهو48عاه به معنی «سردار» تنها عنوان کاملا 
نظامی‌بوده که فقط گروهی سرباز زبردست داشته واین‌عنوان به شهربان با 
اپارخ طهدعوه یا کسی که وظیفة کشوری نداشته اطلاق می‌شده‌است. درحقیقت 
وظایف شهر بان وههو5:«» شاید به یك شخص‌وا گذارمی‌شد . شهر بانهای کهن 
هخاهنشی‌همجون باختی ویارت وآراخوزی* و ماد وپاری درمیان شهربانپای 
سلو کی‌تیزدربعض منایم باد شده‌اند ولی تغییراتی‌در[ نها دردوران شاهنشاهی 
سل وکی‌روی داد؟۱. درآ میختگی‌قدرتهای لشکریو کشوری به گمان‌من اساسا 
حاصل‌سرشت‌سیاهی‌دو لت‌سلو کی‌بود . زبرا که درهمر بختگیو 1 شفتکیوظایف 
لشکریو کشوری‌ازخصایس دوران‌جنگهاو آشوب‌ها وپیروزبهاست واز آن‌بك 
دستگاه حکومت نظامی و سپاهیگری است . 

وضع باج نیز مائند دیگر کارها پیچیده بود » اما باحتمال فوی‌آن نیز 
برپایبةٌ روش هخامنشیان استواربود جزچند تغییر جزیی . شهربانهای سلو کی 
وظیفه‌داشتند که باج زمین را ازمالکان‌بزر که گردآورند واین باج نیز بررهمان 
اساسی‌بود که داربوش گذارده بود ومبلغ مقطوعی‌به هراستان تعلق‌می گرفت . 
درشپی بانیها باح مقرررامیان تقسیمات کوچکتر قلمرو استان‌سر شکن‌می کر دند 
ومالیات سرانه نمی گرفتنه . بعدها در زمان رومیان این باج قطعی درمغرب 
شاهنشاهی سلو کی بها جز ای«صنهه۵ بادرصدمحصول تقسیم‌ شد , باجپای‌دیگر 
به‌دس تکماشتگان‌شاهی گرد آوری می‌شد نه به‌دست شهر با نهاواین رس اززمان 
هخامنشیان رایج بود . خزانۂ مر کزی دراستانها کسانی‌را کماشته بودتا 
عوارش ومالیات تمك ومالیات بند گان ومانندآ ثپارا گردآوری کنند . دربن 

مارد نیزبایستی‌راه ورسم گردآوری دراستانها وحتی‌درشهرها ومهاجر نشینها 


* دنوه‌طاهدع۸ افغاستان جنوبی . 
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وروستاهای هرشهر بانی‌متفاوت بوده باشد . چنین‌می‌نماید که شهرها باج خود 
را خود کرد هیآ وردند و به خزانةٌ مر کزی می‌پرداختند . مالیاتهای محلی و 
عوارضش خاص‌زمان‌جنگک نیز و جود داشت وعوارص‌معدنیا و کارخانه های شأهی 
بسارهنگفت بود . غثیمتهای تک ومضادره اموال‌چنانکه‌درمنابم گونا گون 
تار یخی [ مده از سر چشمه‌های‌مهم در آمدحکو مت به‌شمار می ‏ هدند 1 آنتبو کوس 
سوم‌برسرغارت پرستشگاحی درخوزستان کشته‌شد . هر چه‌حکومت‌رو بها تحطاط 
می‌رفت این گونه مصادر ات وغارتها بیشترمی‌شد وفرمانروایان بیشتر ازین‌راه 
درپی گرد کردن‌مال‌بودند *۱. شاید اوضاع آ ناطولیو بین‌النهرین‌هم درین‌باره 
باجاهای دیگی متفاوت بود , منابعی که دردست داریم هیچگونه بکنواختی و 
بك رنگی نشان نمی‌دهند . 

ابتکار بز رگ سلو کیان درابران درمورد شهرها بوده . اندیشة کلی 
بوتانی‌را دربارة :اهم باشپر باسنت کپن شرقی شاهنشاهی در آمیختند و ازآن 
امتزاجی‌سیاسی‌ساختند که کشورهای هلنی‌دورانهای اخبررا سودمند افتاد . 
کی اندیشهٌ کشورشیر کلید فهم تغسراتی است که درژمننه شهردرایران 
(وجاهای دیگر) شاهنشاهی‌سلو کی‌روی داد . اگراسای فرضیهٌ تملك را در 
دوران‌هخامنشیان بررسی کنیم تغییراتی‌را که درروز کارسلو کیان روی نموده 
درمی‌بابيم . پیروزمندان غربی برروی نقشه و درعالم فرش دو گونه زمین در 
شاهنشاهی‌هخامنشی به‌وجود آوردند . یکی‌زمینهای شاه ودییگری پرستشگاه 
باهزمین خدابان» زمینهای شاه تقسیم می‌شد به زمینپای متعلق به دستگاه 
سلطنت که عبارت بودندازمعدنپا وجنگلها واملاك شاهی‌ودیگری‌رامی‌توائيم 
زمینهای «فُودالی>بخوانيم . این نوع اخیرشامل بیشتر زمینهای کشور می‌شد 
ومشتمل‌بود برزمينهايي که فیمانروابان محلي وقب‌ایل تصرف کررده بودند و 


° میر اث اير آن 





شاهنشاه برآ نان قدرت چندانی نداشت ودیگراملاك بز ر گی که مالکان‌بز رک 
چون«تیول» ازفرمانروای هخامنشی گر فته بودند . کشاورزانی که به زمین 
وابستة بودند همچون سرفها نمی‌توانستند از جایگاه خویش بی‌اجازة مالك 
با کما شتهٌدو لت بیرون‌رو ند . زمین پرستشگاه از آن‌پرستشگاه بود و کشاورزی 
که‌در آن زمین کارمی کرد باج آن‌را به هیر بد یا کاهن‌بزر که بشان‌میپرداخت 
واو نیز[ نچه گرفته بود به خزانةٌ مر کزی می‌فرستاد . در مك‌شهر با نی‌همه گونه 
زمینی‌ممکن بود وجودداشته باشد . بااین‌همه اوضاع درشهر بانیهای مختلف 
یکسان نبود . 

پادشاهان سلو کی‌دربارء وا گذاری زمین‌مانند هخامنشیان رفتار می - 
کردند شاید فرض‌می کردند که زمین پرستشگاه نوعی دیگر ازعطیۂ شاهی 
به پرستشگاه بود . بعضی ازاملاك قدیمی‌را به دوستان بونانی پادشاه یکه تازه 
دیپیم برسرمی گذاشت می‌دادند . زمینهای دریگ را تفسیم م ی کردند وبرخی 
دیگرزا همان دارند گان ابرانی که در گذشته صاحب آن بودند و نیز مالکان 
دیگرهمچنان درتصرف داشتند . زمینهایی که به‌شپرها وا گذار می‌شد از 
زمینهای‌شاهی‌بود اعم از زمینهایی که در گذشته به مالکان بز رکک با مستقیما 
به شاه تعلق داشت یا به ندرت زمینها بی از پرستشگاهها » گواینکه شاهان‌سلو کی 
کمتزدرپیآزار روخانیان و پرستشگاهها بودند۱۷. جای گرفتن بك‌شهر 
بونانی نشین در بخشی از کشور گوبا تأثیری شگرف درپیرامون خود داشت . 
زیرا که سل و کیان درتوسعهٌآن شهرچیزی فر و گذار تم ی کردند . با نکه 
درقلمروسل و کیان شهرهای بو نا نی اصیل بسیاراندكبوداما بسیاریازشهر‌ها تقلید 
کاملی از شهرهای یونانی بودند . گفتیم که مهاجر نشینہای نظامی با «نعلذه؛دع 
( با klëroi‏ ) در کنار ېك روستابي بومي و محلسي پدیدار مې کشت همچنانکه 
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انگلیسیان درهند سربازخانه های خودرا درچنین جایگاهی سی‌ساختند . 
روستای بومی‌ومهاجر نشین باهم بکپارچه می‌شدند وبك عسهه:201 بابهتر 
یگو یم مجموعه‌ای از دسهانامم بیدا می‌شد زرا که دسدهه‌اناهم غالیامر کت 
از مك اجتماع با بخشی ازشهر بود » مانند جامعة بهود دربخش‌سلو کیان‌در کنار 
دجله که خود شهری‌بود . کو بامردم بومی گرایش بسیار به بونانی‌ماب شدن و 
پذیرفتن‌فرهنگک هلنی‌داشتند وسرانجام عوامل یونانی‌وشرقی باهم پیوسته 
شدند . در آغازدوران فرمانروایی‌سلو کیان بونائیان شاید به‌امتبازشهروندی 
دربك شهر بونانی ساحتی‌سکونت در یك مهساجر نشین نظامی بسیار به خود 
می‌بالیدند و درپذیرفتن بومیان به شهروندی سختگیری می کردند و تنها 
بر گزید گان را می‌پذیررفتند . ولی بیشتر بومیان را دربخشی در دصدهانلهم 
می‌پذ بررفتند و جای‌می‌دادند*۱ . این وضع | ندلگ | تدگ دستخوش‌دیگر گونی‌شد 
وسرانجام‌درزمان فرمانروابی‌پار تیان بیشت‌شهر و ندهای‌شهرهای مختلف‌مشرق 
شاهنشاهی از بومبان بودند. 

هنگام ی که به شهری زمینی‌داده می‌شد وضع کشاورزان بندة وابسته‌به 
زمین بهبود می‌بافت زبرا که | یشان ز ادمی‌شدند واین‌سا کنان‌قدیم باجی بشهر 
می‌پرداختند . این‌مالیات‌را می‌توان پایهٌ دبگ گونیهای اجتساعی و اقتصادی 
دوران هلفیسم دانست و آن‌را بادیگر گونهای دوران اسلام وفرنگی‌مآب‌شدن 
دوران کنوئی‌مقایسه کرد. بوتانیانی که‌در آسیاجا ی گر فتندباا ند بشه‌های‌خاصی 
که‌در بارء حکومت‌وفر هنگ وهث‌داشتند عامل‌دیگر گونی‌بودند ودیگر گونی 
نیز پدبدار گشت. 

همچنانکه گفتیم بونانیان در گرایش مردم به فرهنگه هلن ی کوشش 
چنداني‌نمي کړدند . بلکه ابنان سر‌مشقي بودند بړای دسگران . از نجا که 
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یونائیان باور داشتند که زند کی ابشان بهترین‌شيوء زیستن است ودرجهان 
مردم دیگر به پای ایشان نمی رسند ايشان نه تنها نسبت به دیگران بردبار 
و بامسامحه بودند بلکه باك نداشتن که ازفر‌هنگت دیگران نیز بسیاری چیزها 
بپذیرند . دراینجا نیزرفتارایشان بارفتارانگلیسیان درهند بسیارهمانندست . 
دربابل به روز گارسل و کیان بار دیگر آموختن خط میخی رواج یافت . زیرا 
بسیاری لوحهای کلی‌بافته شده که از آن این‌دوران ومربوط به ستاره شناسی 
وداد وستدوبالاتر ازهمه مر بوط به سرودهای دینی و تشر یفات ن است .1 خررین 
لوح میخی که پیداشده تاریخی‌دارد که بازمان میلاد مسیح فاصلةٌ چندانی 
ندارد . به‌همراه این‌جنیش یك رستاخیزدینی نیز آغاز شد . زیرا که‌پادشاهان 
سل و کی ازپرستشگاههای مختلف پشتیبانی‌می کردند *۱. بی‌شاك یکی ازعواملی 
که سلو کیان‌را درمیان مردم ز بر فرمانشان محبوب ساخته بود همائا مسامحهة 
آنان دربرابر دینهای مردم بومی‌وپذ‌برش رسمهای محلی بود . می‌توان گمان 
کر دکه وضع ابران چندان باوضع باپل‌متفاوت نبود پیش از نکه توجه‌خودرا 
به ایران معطو ف کنیم باید کامیابیهای سل و کیان را مختصواً بیان کنیم . 
نفوز هلنیسم وسل و کیان درمشرق شاید از گسترش زبان یونانی وفانون 
بونان دریافته شود. بسیاری‌ازمحققان منکر نفون بسیار بو ان‌درا بر آن‌شده‌اند . 
شك نیس ت که نفون ابشان درسوریه وبین‌النهررین بسیار بیشتر بود . اما کشف 
کتیبه‌های بوئائی و آشنایی بیشترباتمدن بونانی‌باختر ‏ و کشفیات تازه‌تر در آن 
زمینه وزمینه های دیگر مارا بر آن می‌دارد که درین اندیشه تجدید نظری 
کنیم . شاد برجسته‌تر از کشف بك کتیبة بونانی‌در قندهار افغاستا ن که در 
آبنده به‌هنگام گفتگو ازپادشاهی‌باختر از آن سخن‌خواهيم گفت کتیبه هایی 
است که درماوراء ففقاز وطومارهایی اس ت که دراورامان کردستان پیدا 
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کرده‌| ند . پیدا شدن کتیبۀ بو نانی‌در شوش(بابه کفتَهٌ سلو کیان او له‌اوی»0:ه۳۳) 
و نهاو ند (لائودیسیا هن1۵08) که درآ نجا بونانیان جای گرفته بودند شگفت 
نمی‌نمساید . ولی‌پیدا شدن سندهای حقوقی‌بونانی در کردستان که درمیان 
آبادیپای| نجا هیچ نام بونانیو جود نداشته ویافتن کتیبه‌ای در ارمنستان و 
کرجستان که در آنجا | گربوده باشند گروهی‌اندك بونانی‌بوده‌اند گواهی 
برحبثیت و نفوخ زبان بونانی‌در آسیاست . درست است که بیشتراین کتیبه ها و 
از آن جمله کتیبةٌ اورامان متعلق به دوران پارتیان‌است ولی‌این‌خو دگواه 
برجای ماندن ویایداری زبان بوئانی است که خود نکنه‌ای است جالبتر *۲ . 
همین سندها گواهندیر محبو بیت‌قائون بونائیان که بی‌شاث درسر اسر‌شاهنشاهی 
سلو کی نفوذی شگرف داشت . 

سلو کیان گذشته ازبرقرار ساختن‌نفون زبانی وحقوقیو نمودار ساختن 
فوابد فی‌هنگه شهری مانند ادارات منظم وشاید حتی‌تنظیم مالیاتها توانستند 
پول واوزان ومقیاسها و گاهنامه کشورهای شاهنشاهی‌خودرا یکسا کنند . 
تنها پادشاه حق سکه زدن‌داشت وشپرهاهم بااجازه او و به‌نام او می‌توانستند 
سکه بز نند . سکه ها زروسیم ومس(مفر غ) ازاین زمان به دست | مده که 
بر پایة واحد وزن آتنی ۳ گرم در دراخم ضرب شده‌اند . چون دودمان 
بطلمیوی واحد وزن ۳/٩‏ گرم فنیقی‌را پذیرفتند و معمول داشتند درسراس 
جهان هلنی‌دو گونه درم‌زنی‌رواج بافت . سکه‌های زر تنها در آغازفرمانروایی 
این‌دودمان زده شد . شاد اینپارابرای‌دادوستدباهندوستان زده‌بودند که‌بعدها 
این باز ر گانی کاری دشوارشد . گاهی‌این سکه‌ها بیننده‌را گمراه می کردند . 
مثلا سکه هابی‌باچهرء اسکندر به دستور فرمانروایان بعد از اسکندر ضرب 
کرده‌اند وآ نت و کوس‌اول به‌زدن سکه درباختي به نام پدرش‌درحدود سال 


۳۳۴ میر اث ایران 





۰ ق.م. دست زد ودر زمان سلطنت خویش نیز همجنان به این شیوه رفتار 
کرد ۳۱. يك‌سوی‌سکه‌های سلو کی‌معمولانفشزژوس با | بولون یافیل‌داشت . تا 
زمان[ نو کوس‌چهارم برسکه‌ها تنها عبارت «از ن. ن. یادشاه» نوشته‌می‌شد اما 
بعدها کلماتی ازقبیل هععقتاواوع * با 5٥ط‏ ** بر آ نها نوشتند . 

سکه‌هابی ازسلو کیان‌یافته شده که بر [ نها نام‌شهری‌راهم ضرب کر ده | ند 
تانشان دهند که این شهر آزاد ومستقل بوده است . زیرا بعضی‌ازشهرها نشا نه 
خاصی‌برسکه‌های مسین خویش می‌زدند تادرداخل‌شهررایج شود . ازین جمله 
بود شهر سلو که در کنار دجله ۰۲۲ وزن ومقیاس]آ تنی‌درساسرشاهنشاهی 
سل و کی‌رواج داشت . با آنکه وزنومقی اس‌بومی‌را ازمیسدان بهدر تکرد ولی 
با نها ود رکنارآ نها همه‌جا رایج شد . گاه‌شماری سلو کیان که آغاز آن‌سالی 
معین بود بسیار مشهور است وشایدنیازی به گفتاربیشتری درین‌زمینه نباشدجز 
آنکه‌این نیز جا بگز بن‌روشها یگاه‌شماری دوهی تشد ودر کار | تهامورداستفاده 
قرار هی گرفت. | کنون‌می‌توان به‌ایران توجه کنیم ومدار کی‌دربارٌ حکومت 
ایشان‌در | نجا کردآوریم. 

منابم مربوط به حکومت سلو کیان درابران انگشت‌شمارست وعبار تست 
ازاشارات نوشته‌های بونانبان ورومیان‌باستان که‌غالبآدررو زگاری بس‌از یشان 
نوشته شده وهمجنین سکه‌ها وسند ها ومد رکهای پرا کنده باستانشناسی که 
همه مجموعه‌ای هستند بسبار ناچبز. استانهای شرقی شاهنشاهی‌را در زمان 
فرماثروایی سلو کوس اول می‌توان‌تعیین کرد . شهرهابی که به‌دست‌سلو کوس 
با آ تتبو کوس‌اول پی‌افگنده شد شاد کواهی باشند برحدودی که سلو کیان 





مظهرخدا - کسی که روان خدا درییکراو جای گیرد م 
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تا[ نجا فرمان می‌راندند . شگفت آوراست که ذر با یجان‌درفهر ست‌فرمانر وابی 
سلو کیان راهی‌نیافته راسترابون (در کتاب سیزدهم بند ۵۲۳) می کوبد که 
شهر بان هخامنشی‌به‌نام آ ترو پات ۸۸۲0۳20۰ بخش‌شمالی‌سرزمین مادرا که ماد 
کوچك نامیده‌می‌شد ازفرمان‌سلو کیان بیرون کشید. استرابون‌سپس‌می گو ید 
که پا تخت[ نجا گازاکا 6424 بود که آن‌را برابردانسته‌اند باتخت سلیمان 
کنونی که برطبق یك کاوش باستانشناسی‌اخیر گویا «جایگاه‌مقدسی» بوده که 
اززمان مادها وحتی‌پیش از شان به‌جای مانده است ودرزمان ساسانی‌ان‌این 
آبادی‌هم از نظردودمان ساسانیان وهم از لحاظ دینی پایگاهی بلند بافت ۲۳ . 
این حقیقت که آذربا بجان‌مستقیما در فر مان‌سلو کیان‌نبودهو کاهی نیز خر اجگزار 
ایشان‌بوده ازسخن پولیبیوس واه (در کتاب دهم » بند۷۷)آ شکار می‌شو د که 
می نو بسداسکندر چندشهر و نانی‌درمر زهای‌مادبنیاد کر دقا ‏ نجارا از تاختو تاز 
بربریان نگاه دارد . 

می‌توانیم همچنین گمان بریم که سرزمینهای کن‌اردریای خزر بعنی 
گیلان ومازندران نیززیرفرمان سلو کیان نبوده‌اند . ارمنستان که درمغرب 
آذربایجان و به‌مر کزسلو کیان نزدیکتربود باآ نکه استقلال داشت بیشتر از 
استانهای بالا زیر نفوز و گاهی خرا ج گزار سلو کیان بود .گر کان در 
جنوب شرقی‌در بای‌خزر فرما نبردار سلو کوس‌اول‌بود (ر. کث. آپین در هار 
بند ۵۵) . !ماباپیش‌فت کار پارتیان اندك زمانی‌پس ازمر که سلو کوس‌اول از 
فرمأن‌ایشان بیرون‌رفت . خراسان نیز به‌دست پارتبانو بونانیان باختری‌افتاد . 
باختر خود مسئله‌ای است خاص ومشکل . درجنوب سلو کیان خوزستان را در 
فرمان داشتند اما شاید پس‌ازمر گف سلو کوس پارس‌را ازدست دادند . کرمان 
و نواحيمکران وآ نسوی‌آن چندان بستگي به سل وکیان‌نداشتند . پس‌بونانبان 








بر کجا فرمائروایی می کردند ؟ 

چنانکه ازفپرست شهرهای پی‌افگنده‌به دست‌سل و کیان بررمیآ بدایشان 
بیشتردرپی نگاهداری راههای ارتباطی وبازر گانی باجاهای دوردست مشرق 
وباختر بودند . می‌دانيم که‌بسیاریازشهرهای سلو کی‌در بینالشهررین درپیرآمون 
خلیم‌فاری‌بود ودرایران جزدرموارد استثنایی که خواهیم گفت‌راهها در کنار 
شاهراه ميان سلو کیه در کناردجله تاباختر بودند . پلینی «عفا۳ ( در کتاب‌ششم 
بند۱۱۹ ) هی وید که شپرلائودیسه*را پادشاهی‌به ام نتیو کوس دردورترین 
مرزها ( پارس ؟) بنا کرد و ئیزمی گوید که شهری به‌نام اسکندر درمحلی در 
کرمان بود . چندشپررا که درآ میانوس مارسیلیئوس تنلاه۱/۵۲ مسمنسه و 
بطلمیوس** با دشده | ندچو ن‌صورتی بو نا نی‌دار ندا ز ساخته‌های‌سلو کیان‌دا نسته‌ا ند 
ولی ازین‌امراطمینان نمی‌توان داشت ۲۶. شاید گروهی [ بادیهای‌مهاجر نشین 
نظامی متعلق به سلو کیان در پارس بوده است . چنانکه به ما رسیده شهربان 
بارس تازمان [ نتبو کوس سوم حتی دست نشاندء سلو کیان بود . اما ازسکه‌ها 
چنین برمیآب که تسلط سلو کیان برپاری چندان استوارنبود بلکه در کنار 
دودمانپای بومی فرمانروا خودنمایی می کرد . 

شواهد فرماروابی طولانی و مستقیم سلو کیان در نهاوند پیدا شده . در 
آنجا کتیبه‌هایی از آنتیو کوس سوم وآثار هنری یافته‌اند *۲ . در هگمتانه 
( همدان ) وبیستون وجاهای دیگری برسرراه سل وکیه نیز شواه‌دی دال 
برحکومت سلو کبان بافته شده . همحنین نام‌چند شهردیگررا درماد بزر کادر 
دست‌دار عم که‌چر یکو ر Tcherikower‏ گر داو ری کر ده‌اأست.معدو دی از دن‌شهر ها 





# لهو[ ر . ك . ص۲۲۲ ایران گیرشمن ترجمة همین که آن را بانهاوتد بر ابر 
مي‌داند . م . yصەا0ا‏ جغراقپا نگاريوناني م. 
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را می‌توان باشهرهای کنونی برابرنهاد . اما تتیجه‌ای که می‌توان از فهرست 
شهرهای سلو کی آشکارا به‌دست آ ورد[ نست که به‌راستی این‌شهر‌هارا برسرراه 
باخترساخته بودندو گروه‌بیشتر آ نپادردور تر بن بخش‌شاهنشاهی گرد آ هده بود ند. 
میتوان‌دربافت کها بز بدو رخارا کسی×۲۵هط٥ of‏ 0 درآ تچه‌در بارءیا بگاههای 
پار تیان ع«ه5024 «هناءه۳ نوشته است‌نه تنها راههای‌پیات رابه سوی مشرق‌شر ح 
می‌دهد بلکه رشته‌ای ازآبادیهای سلو کیان رانیز نام‌می‌برد . این‌بهآن منهوم 
است که سل و کیان شمال ابران‌را ازجنوبآن بايك رشته شهرهای فرماثبردار 
خودجداساخته‌بودند . می‌توان گمان برد که سنتهای گونا گون بومی‌شاهنشاهی 
بکپارچثمادها وپارسیان| کنون زیرحمایت فرهنگه‌پیروزمند هلنیسم باشاید 
چیر گی سلو کیان جدا ازهم رشدمی کرده‌است . تاریخ ینده پارتیان را پلکه 
بتوان باتوجه به‌این‌پرده سلو کیان که ميان شمالوجنوب ایران کشیده بودند 
بهتردر بافت . هنگام ی که[ نتیو کوس هفتم‌درسال۱۳۰ق.م. کوشیدتافرمانروابی 
سلو کیان را به ابران بازآورد به هکمتانه (همدان) که شهرعمده ماد بود 
آمد تاپایگاه خودرا درآ نجا استوار سازد . زیرا در آنجامی‌توانست برای 
بونانیان پشتیبا نها بی به‌دستآ ورد بدبختانه پشتیبانان خود وحکومت سلو کی‌را 
رنجاند وایشان‌را ازبونانیان بیزار کردوفرمانروایی‌سلو کیان نه‌تنهادرابران 
بلکه دربن‌النهرین نیز پایان پذیرفت . 
میر اث هلنی 

درزمان چیره‌شدن اسکندر زبان آرامی زبان بین‌المللی و اداری رایج 
در آسیای غربی‌بود . اما زبان بونانی‌هم تازه راهی به‌آن سرزمین بافته‌بود . 
از آنچه گفتیم چنین برمیآ بد که همان‌روش گذشته ادامه بافته باشد جز در 
آنجاها که مهاجران بونانی جای گرفته بودند آ نجه این گمان مارا تأٍید 





۳۳۸ میراث ایران 


می کند کمی شما ر کتیبه های بونانی است که در مر کز ابران پیدا کرده‌اند 
وبافته نشدن نوشته‌ای دیک رکه مربوط به‌پیش ازمیلاد مسیح باشد . ازسوبی 
شو اهدجالی‌دردست داریم که نشان‌می‌دهد بو نا نیو آرامی‌درمرزهای‌دورشرقی 
در کنار یکدیگرمی‌زیسته‌اند . کتیبة مهم دوز بانةٌ آشوکا که درقندهار پیدا 
شده گواه است برب ن که حتی دربخشی ازشاهنشاهی موربا که پونانیان و 
ابرانبان جایگاه داشتند آرامی‌زبان نگارش ابرائیان بود ۳۷. خوشبختانه 
همهٌمطالب‌مر بوط به‌رواج زبان | رامی‌درابران وپیشرفت‌خطهاوز با نهایایرانی 
میانه گردآوری شده است واز آنها می‌توان درباره‌وضع نوشتن‌درایران این 
دوران نتایجی تار یخی بدستآورد ۲۷ . 

به عقیده من مراحل تاریخی به‌کار بردن خط در زمان سلو کیان را 
می‌توان به این شیوه بیان کرد . سلو کیان چنانکه می‌دانيم همچون اسکندر 
حکومتهای ابران وحکومتهای نکر زا درفرمان داشتند . پدید آوردن يك 
دبیرخائه با دبوان رسائل شاهنشاهی که با زبان بونانی کارها را بگذرانه 
مدتی زمان می گرفت وچنین می‌نماید که دست کم در بخش شرقی شاهنشاهی 
« دبیرخانه » به‌دو زبان بونانی و آرامی که میراث هخامنشیان بودکارها را 
می گسذراند , سلو کیان برای برفرارساختن رابطه با مردم تبعةٌ خویش به - 
گونه‌ای خط نیازمند بودند که طبيعة" چنین خطی آرامی بود » هنگامی که 
آشوکا خواست کتیبه‌ای برای مردم قندهار بنویسد ناچار به‌دوزبان بونائی و 
آرامی نوشت » زرا که‌به زبان بومی مردم ایرانی گوباچیزی نوشته نمی‌شد . 
به‌نظر من این وشتهٌ دوزبانه همجون کتیبة دوزبانهٌ ممسختا ۲4٤1٤و‏ وافع 
در گرچستان نشانهٌ وجود این دو کانگی زبانی در کارهای اداری بوده ونه 
خواهش نفس . در بین‌النهرین که زبان آرامی رایج بود دستینه‌ها ولوحهایی 
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بافته‌اند که بربن د و گانگی گواهی می‌دهد . دوتام یونانی وبومی که بابلیان 
هلنی مآب بر خویشتن می‌نهادند نیز گواهی برین دو گانگی است . بی‌شك 
دبیرانی چ ه از مردم بین‌النپرین وچه از بومیان ایرانی هاوخ 
بودند که بهآرامی سخن می گفتند . ولی می‌توان دریافت که ابشان به روش 
کېن هخامنشان سندها و کتیبه‌هایآرامی‌را به زبان بومی مردم می‌خواندند . 

مسئله‌ای که در برابر ماست[ نس ت که چه زمان شبوء نگارش آرامی که 





در آن بعضی واژه‌های ایرانی به‌کار می‌رفت به شیو نگارش ابرانی با بعضی 
هزوارشهای آرامی تبدیل بافت ؟ باید این نکته را در پیش چشم داشت که در 
هر دوحال کتیبه با سند با صدای بلند به زبان با لهج بومی خوانده می‌شد . 
می‌توان گفت که از مرحله‌ای که کتیبه‌های آرامی تکسیلا دلنده7 وقندهار 
فراهم شد تا آغاز فرمانرواپی ساسانیان که شیو هزوارش کاملا" رایج شد 
مرحله‌های بسباری گذشته است . کتيبه آرامی آشوکا که در پل دارو نته 
-i-Darun a‏ ۳۵۱ با لغمان عمستوع1 بافته شده ودر آن از واژه‌های پرا کریت 
۶ بیش از چند مورد به‌کار رفته نشانۀ آ ثست که از دورائهای کېن نیز 
شیوه هزوارش در فارسی میانه رواج بافته بود . منتها درین جا چون محل 
فراهم آوردن کتیبه‌ها تزديك مرزهای هندو زبان پرا کریت بود ازین زبان 
بهره گرفته شده است . خط خرشتی 1۳2000 که درشمال غربی هند ازخط 
آرامی پدیدار شد این سوال را پیش می‌آورد که چرا ابرانیان همین راه را 
پیش نگرفتند وزبان خویش را با الفبا ننگاشتند . پاسخ این پرسش شاید در 
پشتیبانی سلو کیان از دبیرخانه ودیوان هخامنشی باشد و پذیرفتن روش‌ایشان 
در کارها که همه به‌آرامی بود . به گمان من پیشرفت عادی خط در ایران 
به واسطةٌ سیاست بونانیان با بهتر بگوییم پشتیبانی ایشان از روش کهن که در 
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نگارش اداری آرامی را در کنار بونائی به‌کار می بردند دچار فترت شد . 

در‌سش دیگرآنکه چه زمان‌آرامی از رواج افتاد وزبان ایرانی با 
هزوارش نوشته شد . پاسخ این پرسش البته دشوارست . اما می‌توان برپاية 
گمان گفت که در افغانستان خط آرامی با گسترش خرشتی که در کنار 
بونانی جای گرفته بود منسوخ شد . سکه‌های دوران اخیر دودمان بونانی 
باختر به‌یونانی وخرشتی نوشته شده است ونه به‌آرامی . می‌توان به‌حصدس 
گفت که آرامی در سرزمینهای دوردست شرق در حدود سال۲۰۰ ق .م . از 
رواج افتاد . شاید ابرانیان در این سرزمینها دیرتر از ابرآنیان مغرب دست 
به‌کار نوشتن به زبان خود شده باشند . زبر! که در باختر نوشتن زبان بومی 
ایرانی به‌خط بونائی را کوشانبان عععطعه در پایان قرن اول و آغاز قرن 
دوم میلادیآغاز کردند . درجای دیگر بعنی زاد گاه پارتیان ایرائیان زودتر 
از باختر دست به‌کار نوشتن بالپجهٌ خویش زدند . زیرا که نوشته های بافته 
شده در فسا نزديك عشق ‏ باد تر کمنستان بی‌شك به زبان پارتی هستند وتاریخ 
آنها مربوطست به‌قرن اول پیش از مبلاد . هنگامی که فرهنفگه هلنی رو 
SR E‏ 
در دست نداریم که شان دهد سلو کیان برای پیشرفت فرهنگ هلنی با 
سنتپای بومی به‌دشمنی برخاسته باشند . کار ایشان به عکس این بود . با 
برافتادن آرامی ونگارش زبانهای بومی انحطاط سل و کیان وپاشیده شدن واز 
تمر کز به‌یرا کن د گی گرا سدن‌کارهای اداری ودیوانی شاهنشاهی که در آن 
سنت هخامنشی نیز نگاهداری می‌شد آغاز شد . شپرباران بومی دیوان خود 
را به روشپای کونا گونی ترتیب دادند وخطهای مختلفی رای ج کردند ولی 
بعضی‌از آ نپا شاید در این کار محافظه‌کارتر از دیگران بودند . 
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دربارة دیوان ودستگاه اداری سلو کیان وبه ویژه بعضی از جزئیات 
مربوط به مهر‌ها واثر آنها چند سخنی باید بگویيم . دستینه‌های سل و کیان و 
آثار آنپارا در کاوش سلو کی کنار دجله ودر اوروك نا وجاهای دیگر 
بافته‌اند ودربارءآ نها بررسیهای گونا کون کرده‌اند۳۹. رستوتزف 2000012014 
از دو روش دستینه گذاری سندها که در بابل دوران سلو کیان رواج داشت 
سخن می گوید . یکی روش کهن بابلی بودکه کسان و گواهان ودیگران بر 
لوحهای کلی دستینه هی گذاشتند . دیگری روش دستینه گذاری یونانی بود 
بر طوماری از پارشمن که آن را گل اندود می کردند و بر آن دستینه 
می‌گذاشتند . اما بك روش دیگرهم بود که در دوران هخامنشیان رایج بود 
ودر آن به‌خط میخی بر لوحهای کلی با بر پسارشمن به‌خط آرامی دستینه 
می گذاشتند . لوح کلی که بر آن با خط میشی دسئینه کد اه بودنه با 
ریسمانی به رونوشتی ازهمنن سند که برپارشمن با پاپیروس وبه خط آرامی 
بود پیوند می‌شد . چنانکه به‌خاطرداریم شاید این روش بود که در تخت‌جمشید 
در فراهم ساختن سندهای عیلامی با آرامی به کار می‌بستند . در پایان دوران 
سل و کیان روش اخیر با اندك تعدیلی بر دو روش دیگر چیره شد » با نکه 
دستینه‌های میخی‌با ناهدبد شدن خط میخی می‌بابستی‌منسوخ می‌شد. سندهایی 
که بیشتر بر پارشمن نوشته می شد تا بر پاپیروسهای بطلمیوسی با ریسمانی 
به دستینة کلی پیو ند داده می‌شد وتکه گلی دور رسمان هی گر فتند چنانکه 
شکل دستمال سفره‌ای را می بافت که در حلقه‌ای جای داده‌باشند . دستینه‌های 
گواهان ومالکان ودمگران ب رگل گذاشته می‌شد ها | ود سا سا نی 
نگاهداری می کردند . تا زمان ساسائیان این روش دستیته گذاری بر سندها 
کاملتر شد چنانکه به‌جای | نکه سندبه‌صورت دستمال سفره‌ای که درحلقه‌ای 
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کذاشته شده باشد درآ ید دو سر ریسمان را از بك تکه گل مسطح می - 
گذراندند که مبان رسمان از سند آویخته می‌شد . این روش بود که در 
ارویا تا چندی پیش رواج داشت چنانکه از بساری آثار مهرها بر می [ بد 
کویا لنگر نشان خاندان سل و کی بوده است . 

اکر بخواهیم در بارة این موضوع جالب و آموختنی بیشتر سخن بگویيم 
بحث مفصلی بیش میآید . ولی | کنون از ارزش دستینه‌ها ازلحاظ اقتصادی و 
تاریخ هنر چند سخنی هی گوبیم و می گذریم . بونانیان بر دستینه‌های خویش 
نیمرخ آدمیان با پیکر جائوران با شکلهای دیگر می‌نگاشتند وتا آنجا که 
می‌دانیم هر گز نوشته ای در آ نپا به‌کار نمی بردند همجنانکه مسلمانان نیز 
بعدها همن‌شیوه را به‌کارمی‌بستند* ۳. ساو کیان این شیوه را پیروی می کرد ند 
جز آنکه تنها در مهرهای رسمی خویش نوشته با حروف اختصاری می - 
نگاشتند۱ ۳. بعدها شاید به‌پیروی از شرقبان در دستینه‌های بونانی ذکرهای 
مقدس با شکلپا وپیکرهای رایج دوران سلو کی رواج بافت . اما میان 
دستینه‌هأی خصوصی ورسمی با آنکه بر بعضی دستینه‌های رسمی هیچ نقش 
نگاشته نبود وتنها شکل واندازه آنها نشانة دارندة آن بودند تفاوتی کامللا" 
مشخص وشناخته وجود داشت۳۲. این‌سنت‌تازمان‌ساسانبان که در آن‌تنپانوشته 
شان دستینه‌های رسمی شد ادامه یافت » این دستینه‌ها برای بررسی تاریخ و 
جفرافیا بسیار مهم است . بعدها نیز با اینگونه دستینه‌ها برخورد هی کنیم و 
بررسی دستینه‌ها نشانی است از روش کارهای اداری از زمان هخامنشان تا 
ساسائنان . 

می‌توان چنین گمان برد که نفون حکومت بونانی نیز باعث کسترش 
دیوان شده بود به وسژه که جنگهای پیاپی فرمانروابان سل و کی موجب 
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برقراری باجها وعوارض تازه‌ای می کشت . مثلا مالیات بر واردات وفروش 
ند گان شاید از ابتکارات آ نیو کوس اول باشد که کویا بابه گذار دستگاه 
اداری سلو کیان‌بوده است۳۳. مالیات نمك وبسیاری باجپای گونا گون دیگر 
خزانةٌ دولت مر کزی وحکومتهای محلی را پر می کرد . این مالیاتها تنها 
به‌ارسران تحمیل نمی‌شد بلکه بین‌النپرین ودیک بخشپای شاهنشاهی نیز 
مشمول آن می‌شدند . پلیب نوشته است که : 

« ازتو می‌پرسم کها گر در پنجاه سال پیش خدائیایرانیان وپادشاهشان 
با مقدونیان و پادشاهشان را از آینده آ گاه می کرد » آ با ممکن بود باور 
کنند که تا زمان ما (در حدود ۱٩۰‏ ق . م .) حتی نام ابرانیان بعنی کسانی که 
تقریباً بر سراسر جپان فرمانروائی داشتند » از صفحدٌ کیتی برمی‌افتد و 
مقدونیان که پیش از این تقریباً در جهان شناخته نبودند برجهان چیره و 
پیروز میشوند ۳*»۲. 

درتظرم مردم باستانی بونان چنین می‌نمود » ولی شرقیان حافظه‌ای بس 
فیرومند داشتند . نه تنپا در پار ی که زادگاه هخامنشیان بود سنتهای دبرین 
نگاهداری شد بلکه در سکن شپر بانیها که دربارهای آنپا در دوران 
شاهنشاه هخامنشی با شکوه دربارهای شوش وتخت جمشید پهلو می‌زد باد آن 
رو زگاران برجای مانده بود . 

پس از پیروزی مقدونیان بی‌شك بسیاری از فرمانروایان محلی همان 
رفتاری را که در دوران پیش از اسکندر داشتند تگاه داشته بودند . شاید 
شناخته‌تر ین نمونۀ ادامة سنت ایرآنی پس‌از هخامنشیان دربار دودمان کوچك 
کماژن 6 نود . 


در نمرود دا غ وه( ۵۵ا اند کی پیش از مسیح مپرداد کالینیکن 
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مده‌نمنلاه) و پسرش آ نتیو کوس خویشتن را از بازماند گان داربوش بز رکه 
شناسا ند ند و یسکره‌های‌تناوری از نیا کان خو ش‌ساختندو کتیبه‌هابی نگاشتنده۳. 
درهمین زمان آمیخته‌ای از اند بشه‌ها واعتقادهای دی در نقشهای بر جسته 
نمابان شده که پیکرخدایان شرقی را دربرابر خدابان همانند بونانی ابشان 
گذاشتهاند. مثلا درنقش برجستهً معروفی زوس دربرایر بعل‌سامی وهمانندی 
از احورامزدا گذاشته شده است . می‌دانيم که نفو اران درپنطوس 0۵ات۳۵ و 
کپاد وکیا 02۳0۵006 نیز نیرومندبود. پس این‌خدابان گوبی درخانهخودفرود 
آمده باشند . این دربارها؛ دربارهای محلی وولایتی بودند که از مر کزهای 
هلنی فاصله‌ای بسیارداشتند. بااین همه‌این کنو نها باستی آنجنان نفوزی‌داشته 
باشند:که بتوانند سن ت کهن را نگاهدار ند وپس‌ازحکومت ونانبان[ ثرا زنده 

زند گانی‌بیشتر مردم درشاهنشاهی‌سلو کی بهو بژه کشاورزان وروستاییان 
نبایستی از آ مدورقت سپاهیان گز ند فراوانی دیده باشد . شاید بونائیان درباره 
کشاورزی ومیوه‌ها ومحصولات کشاورزی ازمشرق زمین بیشترچیز آموخته 
باشند تاشرقیان ازیشان. می‌دانین که بونانیان هلورا «سیب ایرانی» ولیمو ترش 
را «سیب‌مادی» و پونجه را« گیاه مادی» می نادند . اینگونه چیزها شاید در 
دوران هلنی که مان دوطرف رابطةٌ نزدییکی بر قراربود به‌وام گرفته شده‌باشد. 

دربارة بطلمیوسیان[ گاهی بیشترداريم تاسلو کیان . اما شاید سل و کیان 
هم مانند فرمانروابان مصر پشتیبانان بز رکه دانش و فرهنگ واختراع و 
پیشرفتهای‌مادّی بودند.. شاید درین‌زمان بود که اختراع آسیاباچرخآ بگردان 
ازمغرب نجد ابران در جهان پر کنده شد"". شك تیست که‌سلو کیان نیز 
مانند بطلمیوسیان درپیشرفت کار آ بیارآی و کشاورزی درقلمرو خویش کارهای 
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نمابانی کرده‌اند . کسترش بسیار بپر»برداری ازپنبه درپیرامون مدبترانه‌شاید 
تتيجة جپانگشابی اسکندر بوده باشد ونیز آبر‌پشم چینی هم دربن زمان به 
مقدارفراوان به‌بازارهای خاورنزديك ربخته شد۲ ۳. پرو کوپیوس باپر و کوپ 
Procopius‏ (درجنگپای! بران کتاب‌اول بند۷۰) می گو بد که ابر یشم را يونا نبان 
باستان ۷۵1٥۵‏ می نامیدندو | کنون(بعنی‌زمان‌پرو کوپیوس) آنرا:50 گویند. 
بی‌شاکسترش‌هلنیسم به‌سوی‌مشرق‌ومغرب با زا رهای‌نوی‌به‌روی بازر گانی‌جهان 
کشود واین امرا زکونا کونیهای‌کالاهایآرایشی ومشاطه گری و رنگه وعطر 
وشرابآشکار می گرردد. درهمهٌ ادن تارها بایستیایراشنمان‌شر کت‌داشته باشند*۳. 
باآ نکه سنتهای «فررهنگ» ابرانی‌نگهداری می‌شد» بی‌شك نفون شهر‌ها 
ومپاجر نشینهای یونانی‌هم درپیر آمون کشوربی اثر نبود.. درهنگامی که اندیشه 
های رواقیون وفلسفه‌های دیگررواج بسیار بافته بود وافکارمربوط به مدینة 
فاضله درمیان مردم هواخواه داشت دورنیست که بعضی ازفرمانروابان سلو .کی 
خوبشتن. را منظم کنند کان و قا تونگزاران جپان داسته باشند. شا ید کتابهای. 
پرارزش دانشمندانی‌همحون‌اقلیدس* ومانتون**واراستن*** دراسکندر یه پا 
بروز ****بامگاستن ۱۵9۵۰ و دیوژن حکیم رواقی‌وسلو کوس‌جغرافیا- 
نگار که‌این‌هردوبا بلی لقب‌داشتند درسلو کیه کناردجله جز درمیان‌روشنفکران. 
بونان چندان شناخته‌نبود» اما بیش از آن بو د که ماتصورمی کردیم. همان‌ظاهی 
* ۲061106 دانشمند ریاضی‌دان که درفرن سوم میش‌ازمیلاد دراسکندریه می‌زیست . ام. 
Manéthon #‏ با Manetho‏ کاهن ودانشمند وتاریخ‌تویس. مصری که درقرن‌سوم پیش.. 
ازمیلاد به‌دستور بطلمیوس دوم تاریخ مصررا به‌بونانی نوشت . م . 
۴ ممقطادها م۲۳ با Eraosthenes‏ جفرافی‌نگار واخترشنای و رباضی‌دان بوثائی 
فرن سوم پیش ازهیلاد . م . 


Berose #۷‏ با Berosses‏ کاهن و تاریخ تویس و اختر شناس کلدانی سد چپادم 
پیش از میلاد . م . 
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ز ند گی بوتا تیان ومدرسه‌های‌ورزشیو حکومت شهری بی‌شك درهمهٌ مردمی که 
باآ نپا روبرو می‌شدند اثری شگرف به‌جای می گذاشت . 

بك مطلب جالب که دربارۂ خاور نزديك درین دوران بايد گفته شود 
موضوع بند گی‌است که کاملا با آ نچه در امپراطوری روم وبا کشورهای متحد 
آمریکا پیش ازجنگهای خانگی رواج داشت متفاوت بود . نویسند گان شوروی 
مطالب بسیاری دربار بند کی درمشرق باستان نوشته‌اند. اما کوشش ایشان 
برای بافتن‌شورشهای بند گان‌و جنبشهای مردم رو بپمرفته باناکامی‌رو بروشده. 
علت‌آن نیز بهآسانیآشکار می‌شود . درسراسر تاریخ خاور تزديك کشاورزی 
بدست کشاورزان اجاره‌دار | زادو کشاورزانی که از محصول زمین‌سهم هی بر دند 
اداره می‌شد. پیشه‌ها وصنعتها دردست پیشه‌وران] زاد باکار گران‌کاردان وماهر 
بود*۳. درخاورنزديك املاك پهناوری مانند[ نچه درایتالیا به‌هنگام حکومت 
روم وجود داشت نبود. چون به‌تار یخ باستان خاور نز ديك بنگرم که ایران‌نیز 
درآ نست باشگفتی درمی‌بابیم که‌پابه‌های اقتصادی آن درین زمان کاملایکسان 
وبی‌تغییر به‌جای مانده وبند گی امری عادی وضروری شمرده می‌شد. برخلاف 
کشورهای متحدآ مر یکا بیشتر بند گان درخاورنزديك ازهمان‌نژاد دارندکان 
خویش بودند وباایشان همزبان بودند . بن د کی اصلا نتيج تنگدستی بود و 
انتفال ازبند گی بهآزادی وبه‌عکس چندان دشوارتبود. هر کس می‌توانست 
خود بابستگان خویش‌را دربرابر پول با وام بفروشد . البته بند گی نیزانواع 
بسیارداشت که از آن‌جمله تعهدات‌سخت برده‌وحقوق‌سنگین واستوار برده‌دار 
و آیینپایی مانندآن نیز بود . لوحهای میخی بین‌النه‌رین پراست از قوانینی 
که برای برده‌داری گذاشته‌اند و تضمین در برام گی یز ننده ورفتاری که باید 
پس‌ازمر گے برده با برده‌دار پیش گر فته شود . بنده‌رامی‌شد به‌فرز ندی‌پذ‌برفت 
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باآزاد ساخت باآنکه خود بنده می‌توانست آزادی خویش را بخرد . بند کی 
تنها باپول رابطه داشت . بند گان‌ر! ازاموال‌منقول‌می‌شمردند وایشان‌را همچون 
پول می‌توانستند به‌کار برند وداد وستد کنند ودریرایروام به گرو بگذار ند . با 
آ"نکه.بیشتر بند گان خدمتکارخانه بودند درمیان بنده خانه‌زاد با ا نکه ازبازار 
خر بداری شده بود ونيز میان بنده‌و آزاد مرز چندان برجسته ونمایانی دیده 
نمی‌شد . درزمان هخامنشیان به بند گانی بر خورد می کنیم که دارای املاك 
بودند وخود بند گانی نیزداشتند ومپرخاص داشتند وبه‌جای خدمت بهدار ند 
خویش باح سرانه با پاره‌ای ازسود حاصل از تجارت خود می‌دادند . ارزش بنده 
درزمان هخامنشیان وسلو کیان تا نجابالارفت که مزدور کرفتن از بنده گر فتن 
ارزانتر بود . کار بند گان درملکما نمی‌توانست با کشاورزی اجاره‌داری رقابت 
کند وچنین بودحال کار گر کاردان آزاد دربر ابر بند گان کاردان . پس تازمان 
سل و کیان سبت‌جمعیت‌بند کان به‌جمعیتآزادان ناچیز بود جزدر پرستشگاهها 
وملکهای بز ر گك . 

در دوران شاهنشاهی‌سلو کیان چنین‌می نماد که بن د کی‌درپرستشکاحها 
وملکهای بزر گے بربند گی در خانه وپرداختن به‌کارهای خانه برتری یافت . 
همواره‌ازرس پیشکش کردن کودکان با بند کان‌خانهزادیی ای‌کاردر برستشگاهها 
پیروی هی کردند واسکندر بسیاری ازملکهای پرستشگاههای بزر که ومهم 
بافت که در آنها گروهی انبوه ازبند گان کارمی کردند باکاهن با هیربد را به- 
گونه‌ای خدمت می کر دند . بند گی برای رشان هم گونه‌های بسبارداشت 
ولازم شد تا قانونپای خاصی برای آن فراهم گردد . پیشکش بنده به‌یکی از 
خدابان گاهی دربرابر رفتار بد ی که نسبت به‌بنده‌ای پیش گرفته شده بود و 
برای کر یز از کیفر آن داده می‌شد بهاین‌ترتیب که بنده خانه‌زاد پس ازمدتی 
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خدمت در نزد ارباب خود به پرستشگاه می‌رفت و ازآن پس جزو دارائی 
پرستشگاه شمرده می‌شد گواینکه درآغاز اورا دردستری یك مولای مخصوص 
م ی گذاشتند * ۰۶ آزمنا بع‌باستانی توان وروم چتین برمی | بد که اسیرآن‌جنگی 

را غالباً به‌پرستشگاهها می‌دادند. اما به‌طورکلی اسیران بند گان حکومت 
می‌شدند یا به‌علکیت یادشاه درمی آ هدند ۱ 

برای شاه ازبازار بنده می‌خر یدند . اما در اجرای طرحہای حکومت 
مانند ساختن راهها غالباً ازسگاران با اسیران جنگی بهرهگرفته می‌شد . 
بن د کان ومر دمانآ زاد هردو ناچارازدادن a‏ بودند ودرزمان سلو کیان 
اکا بت بے کاوز اند ل و که کے که کو 
بسگاری خو بش راا نجام‌داده‌است۱ .ازو جودبن د گانمخصوصادر کارمهم استخر اج 
معدن که‌کاری خطرناك و دشوار بود بهره کرفته می‌شد . درین‌کار از اسیران 
جنگی نیز بهرء فراوان می‌بردند . ۱ 

باآ نکه درزمان سلو کیان پیشکش دادن بند کان به‌پرستشگاهها بسیار 
شد گویا بنده‌داری کم شده باشد. باییداشدن ائدیشه‌ها ودینهای‌نو که هوا خواه 
رفتار بهثری بامردم بو دند سیاری ازبنده‌داران بنده‌های خودراآ زاد ساختند. 
دربارءایران می‌توان کف ت که اهمیت‌و گسترش بنده‌داری‌همانند جاهای دیگر 
خاور تزديك بود . البته درابران همحنان بنده‌داری ادامه بافت اما کمتر به - 
وجود انبومی ازبند کان آ نچنان که درروم. بود بررمی‌خوریم . 

چون به‌هثی‌هایز یبا بنگرم‌می‌بینیم که درهثرومعماری سلو کی‌سنتهای 
بومی ونیزشکلپای بونانی خالس وهمچنین درهمأ ميخت این دو وجود دارد . 
درینجا نمی‌توان مشخصات وتفاوتهای ميان شیوه هنر یوتانی وشرق را که‌اولی 
بیشتر به‌طبیعت نز دبك بود ودومی به‌تصورات وعلامات گرایش‌داشت مورد بحث 
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قرارداد؟. بررسی مختصرتار بخ هنر شابد مکمل بررسی سیاسی واجتماعی ما 
باشد . از آنجا که هنرمندان یوتانی در زمان هخامنشی درشوش و تخت‌جمشید 
بوده‌اند بی‌شك نفوف ایشان پیش ازروز کاراسکندرنیزوجود داشته است . هنر 
هخامنشیان‌چنانکه گفتیم هنری درباری‌بود واین‌شیوء‌هنری‌بسیاری ازسنتهای 
کونا کون باستان‌را ازسراسرخاورنزديك گرد می آورد همچنانکه شاهنشاهی 
هخامنشی نیز بسیاری ازمردم این‌پاره ازجهان را زیرفرمان آورده بود . هس 
بونان درست دریرایرهنر‌هخامنشی هنری بود که هیچ ریشهٌ در باری نداشت و 
ازمردم الهام می گرفت وبرای ايشان فراهم می‌شد واساطیر ورسمهای رایج 
میان ایشان را مجسم می‌ساخت . درزمان هخامنشیان مردمان سامی ومصری 
نیزهتری داشتند که‌با اساطیرورسمهای ایشان‌پیو ندداشت ولی درایر ان‌پنداری 
«هنرمتکیبه‌رسوم» وجودنداشت. آنگاه که بونانیان درعص‌جا یگزینایرانیان 
شدند هنرورسمهای بومی مصردر پرستشگاهپا وروستاها رونقی گرفت . اما در 
اسکندریه هنر یوتاتی غلبه داشت . همین امردر بین‌النهرین لیزصدق هی کید. 
مثلا در اوروك ۷:۳۶ که مر کز کهن اخترشناسی و دین بابل بود هنر بومی در 
کنارهنر بونانی‌سلو کی پیشرفت کرد. درابران اوضاع اند کی دگر گون‌بود . 
زیرا ایرانیان که سبکی درباری داشتند بسرجپان فرمانروایی می کردند و 
| کنون‌نیز که‌بونانبان بر بشان چره گشته‌بودند می‌با بستی برایایشان‌شیوه‌ای 
نو ودرباری پدیدآورند . هثرهلنی باهثر کهن بونان که قانونهای خاص و 
معینی داشت متفاوت بود. برخی ازمحققان گفته‌اند که هنر کهن بونان بیشتر 
انبرو ازطتیعت کر ا شن واشت فرضوری که عترعلنی شای در ی | فرش 
تصوری غیر ادع دی شابن درست ماشه که می کو نه یر همان راخی را 
پیش‌م ی گرد که دین‌وسیاست پیش گر فته‌اند و [ نجه‌تفاوت درمیان هنر باستانی 
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بونانی وهنی هلنی دیده می‌شود نتيج نفون خارجی مشرق نیست بلکه حاصل 
تغییری است که درجامعة بونان پدیدآمده. پس‌در آغازحکومت سلو کی‌شاید 
بك‌هنر نویونانی در کنارهتر‌های شرقی در بخشهای‌مختلف شاهنشاهی‌هخامنشی 
ید بدآ مده باشد . 

درایران بسبب وجود سنتپای شاهنشاهی در آمیختن و بکپارچه شدن 
عناصرشرقی کهن مخصوصاً ابرانی باعناصر نوین بونانی وپدیدآمدن شیو در 
هم آ میختةدمگری درهنرزودترازسوربهو بن‌النهر بن‌پدیدآمد. عناصردیگری 
هم درقرن اول پیش‌آزمیلاد هم درایران وهم درمشرق هدیش انه به‌این‌تر کیب 
افزوده شد . درایران این‌عنصی‌همانا سنتهای فرهشگی نوینی بود که از آسیای 
مر کزی ومخصوصاً ازپارتیان رسیده‌بود وموجب پدیدآمدن هثرهای درباری 
جدیدی دردربار پادشاهان ایران شد؟*. درمغرب رومیان موجب پدیدآمدن 
هنر یونانی ورومی شدند . رسیدن هردو این عنصرها آغاز بر افتادن دوران 
ا 

دردین نیزمی‌توان اعتقادهای کهن دینی راازآبینهای نوین بونانی و 
آمیخته‌ای ازین دو بازشناخت . اما همچنانکه هنرهلئی برافتاد دين التقاطی 
و آمیخته نیز درمشرق مدیترآنه به‌دست رومیان ومسیحیت ودرابران با زنده 
شدنآدن زرتشت به‌دست پارتبان وساسانبان برافتاد. کفتیم که سلو کیان از 
اعتفادها و آ,بینپای دینی بابل پشتیبانی هی کردند . پس این امر در جاهای 
دیگرشاهنشاهی ایشان وازجمله ابران نیز صدق می کرد جز آنکه ابرانبان 
در گذشته فرماتروایان بابل بودند و اکنون فرمانروابان نوی په صحنه 
گام گذاشته بودند . دربسیاری ازموارد این‌وضم د کر گون یافته موجب پدبد 
آمدن همکاری میان ایشان شد وشاید باعث آ نجنان درهم آمیختگی شد که در 
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دوران هخامنشی نظیر آن میسرنمی‌شد. همانندی این دوران با زمان تاخت و 
تاز عربان بسیار آموزنده است . زیرا درهردومورد ابرانیان بیشترازدیگران 
خواستار پیوستن به‌فوم پیروزمند بودند تا درفی‌مانروایی بااوشر يك باشند. 
این‌خوی سازش‌پذبری ابرانیان فولی است که بسیاری از نویسندکان باستان 
و کنونی بر آنند . 

پسبب این عامل و نیزعوامل دیگرمی‌توا ن کیان برد کهآ بین زرتشت به 
هرپایگاهی که درپایان دوران هخامنشیان رسیده باشد درآاز فرمانروایی 
سل و کیان به‌تنزل گرایید . روایت پارسیان دورانهای بعد حاکی است که این 
دوره در تاریخ دین بپی دورانی تاريك بوده است . چنین می‌نماید که ١‏ بین 
زرتشت درفارس وجاهای دیگر به گونه‌ای برجای ماند. اما به‌زودی تر کیب 
آبین بونانی وابرانی رواج گرفت و آبین بھی را به‌عقب راند. پارتیان شاود 
اموردینیرا بامقتضای زمان همآ هنک ساختند وسرانجام دین‌بهی دین رسمی 
ساسائبان شد . 

دربحث دربار#دوران در آمیختگی والتقاط هلنی توجه ما به‌داخل ونان 
ممطوف‌نیست بلکه همچنان به‌ایران می‌نگریم . چنانکه گفتیم نمی‌توانگفت 
بك دین خاص «ایرانی» از[ نگونه که مصربان و بونانبان عهد باستان داشتند» 
درژمان هخامنشیان وجود داشته است زیر هخامنشان بسار تحت تا سر مردم 
غیر آریابی‌بومی مغرب |بران و فررهنگ بین‌النهرین‌ قرا ر گرفته بودند چنانکه 
. ازدین خویش گریزان بودند. مثلا بین پرستش الپه باستانی بین‌النهر ین که 
نانای نععه۷! نام‌داشت شاید با بیشهای و بو ناهد دردوران اخر‌فرمانروابی 
هخامنشیان درآ میخته ودرسراسرشاهنشاهی پرا کنده شده بود**. وضع‌پیو ند 
آناهیته ونانای روشن نیست ونمی‌توان با در کنارهمآ وردن اين دو همچون دو 
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| لهه‌مساوی ومتحد مسئله را حل‌شده اتگاشت . آیین آناهیته وتانای دراقطار 
جپان‌یر| کنده کشت چنانکهاز مردی سغدی به‌نام«یندءنانای» که درتر کستان 
ن وراو ام سد چپ ارم پم از سلاو مر تسه وق انا مارا گام نای 
در نسا واقع‌در پار تیا ۲۵۳۲۳۵ درقرن‌دوم‌پیش ازمیلاد! گاهی یافته‌ایم"*. اهمیت 
آیین] ناهیته درارمنستان ومفرب ابران برهمگانشکارست . واها آ مین نافای 
باء چنانکه ارمنیان می گویند نانه ۷226 چندان روشن نیست . چنین‌می‌نماید 
که درارمنستان شاید درپایان فرمانروابی سل و کیان نانه وآ ناهیته هردورا با 
آرتمیس* برابرمی‌دانستند. اما آ گاتانژ** درتوصیف وضع آغاز قرن چهارم 
پیش ازمبلاد همچنان پرستشگاه آناهیته و نانه را ازهم باز می‌شناسد وجدا. 
می‌داند۲؟*. ‏ ۱ ِِ 
آیین‌دیگری که درقلمر‌وسلو کیان پرا کنده شد همائاآیین هر ۆل*** 
بود زیرا بسیاری شمارة پبکره‌هایی که از او به‌جای مانده شاهد این مدعاست 
(عکسپای ۹ Ye»‏ و۷۱). درارمشستان وی‌را باو اها گن و۷۵۲ پر آیر‌می‌دا نستشد. 
که اوپپلوانی ملی وهمانند ورثرغنه هت«وه7ظ/۷۵۲ ابرانی بو دو که بعدها این‌ام 
به‌بهر ام تبدیل شد . درباختر گویا اورا باشیوا برابر کرده باشند۸؟. و نیزمیان 
هر‌قل‌پپلوان وخدا وآ بین پرستش‌اسکندرپیو ندی‌بود وهمچنین‌هرقل پشتیبان 
ورزش بود . بطلمیوسیان مصر برای تبلیغات دینی نياکان خویش را به هزقل 
می‌رساندند. همچنانکه سلو کیان تبار خویش را بها پولون**** می‌رساندند . 
* عنصت۸۳/6 یکی ازآ لهگان بونالی . م. 
Agatbange **‏ با athangelosو‏ تاریخ نویس ارمنی سد چپارم پیشزمیلاد ودبیر 
مهرداد دوم پادشاه ارمنستان که تاریخ اورا به‌رشتةٌ تحر بر کشیده است . م. 


Heras ***‏ خدای تیرو پسرزئوس خدای‌خدابان بونان . م. 
Apollon 2 *‏ با وزامور خدای روز وروشني ویرادر آرتمیس . غ. 
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کوباهرقل از آ نرودرمیان‌مردم دوستدارفراوان داشت که نشانهٌثیرومندی‌بود . 
اما هرچه برشمارجنگپاافزوده می‌شد و بهای کالاها افز یش می یافت و تنگدستی 
نیرومی گرفت خدایان درمان‌ده ورهایی بخش بیشترهواخواه می‌بافتند؟4. 
درمیان یوتانیان عصرهلنی‌می‌توان به‌اهمیت روزافزون دینهای رحاننده 
آ دمیان ازبدیپا وکاسته شدن ازاعتبار شر با مدینه پسی برد درنزد بونائیان 
باستان اام باشهر گذشته ازن که واحد سیاسی بود واحد دیثی نیز به شمار 
می مد و کسی‌را که نفی‌بلد می کردند ازجپان دین‌وسیاست واخلاق می‌را ندند 
بنابرین رانده شدن ازشهر شوربختی بزر گی بود. دردوران هلنی باآنکه 
بیشتر فرماتروابان می کوشیدند تاپایگاه واعتباراین‌سازمان بونانی بعنی‌شهر 
ا هر بااین‌همه فرد از گروهی که به آن واسته بود کم کم بجدا شد و 
بیشتر. به نیا بشها و آبینهای «فردی» گرایید . 
بین‌پرستش فرمانروابان گفتی درپابان دوران هلنی که لقبهای ١515ء‏ و 
امه برای فرماتروابان بسیارفراوان به‌کار می‌رفت پایگاهی بلند بافته 
بود. چون خدابان شهر پایگاه خویش را ازدست دادند یادشاهان جای اشان 
را کر فشن پرستش فرمانروایان! کنون نه‌تنها بر ای‌بزر گداشت‌ایشان وبه‌پای 
حقوق شاهی‌بود که به گردن مردم شهر داشتند بلکه بها نجهت بود که شاه همه 
مقامات خدای شهررا درسراسر شاهنشاهی به‌دست گر فته بود. پبکره‌های 
فرماتروایانی که مقام خدابی بافته‌بودند» مانند خدابان دیگر در برستشگاهها 
قرار گر فتند و لیا یشان‌را به چشم پیشگامان ورهانند گان ومسیحاهای ] بینپای 
نو می‌نگر بستند . . ۱ 
درایران دینی‌همانند! نچه گفته‌شد درمیان بونانیان‌سا کن این‌س‌زمین 
بایستی پرا کنده شده باشد . و نیز اعتقاد روزافزونی به 69620۱ با «بخت» . 
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همچنین به‌دبوان درمیان بونانیان ومردم بومی گوبا پرا کنده شده باشد . در 
آغازدوران هلتی میان فرهنگه شرق ویونان جدابی روی داد ودر پایان آن 
این هردو بهم در آمیختند . درادبیات نیز مانند دين در آمیختگی روی داد و 
نوشته‌ها بی‌ماننداسکندر نامه‌ها که پر از تصورات و تخبلات پرمبالغه بود و کتاب 
ادرمس* پدیدارشد . تعبیر داستانی وعرفانی متنهپای کهن رواج یافت و بروی 
80:0۵ اساطیر باستان‌را به گونةٌ تمثیل وداستان تعبیر کرده‌است. درین دوران 
خدا بان کهن به‌صفاتآ دمیان در آمدند . اعتقاد به‌کاهنان پیش کو و کنتابهای 
جادو وسحر وستاره‌شناسی بالا گرفت و به جای فلسفه عرفان رواج یافت . 
فیلسوفان گذشته به‌داتش وشناخت جهانازراه علوم‌طبیعی گر اش بسیارداشتند . 
اما درقرن اول‌پیش ازمیلاد توجه‌ایشان به‌سر نوشت روان وپیوندآ دمیان باخدا 
معطوف شد . توجه به‌جادو واعداد درنزد نوفتاغور شان ص Neo - Py hag 0221s‏ 
به‌خوبی نمایان شده‌است. چنانکه در آن شبوءٌ فلسفی اعتقاد به‌اعداد وسیله‌ای 
شد برای رهبری سرنوشتآ دمیان . شاید بتوان‌کلی‌تر داوری کرد و گفت که 
دردور ان‌اخر تمدن هلنی‌اوضاع به‌تباهی گرا وید ودبستان‌اصالت خرد بونانبان 
وقدرت مطلق سازمانها و نهادهای دینی کهن مشرقآشکارا در راه ورشکستگی 
وتابودی افتاد . تنها راه رهایی این‌هردو همانا پدبدارشدن رهابی‌بخشی است 
که مافوق خرد باشد وبتواند قانو نپا را منسوخ کند. آ بینهای پررستش رهاننده 
رواج گرفت . اما ازهمهٌ] نها تنها مسیحیت سرانجام پیروزمند شد . 

همه این‌حالپا بی‌شك تنهاشامل یونانیان‌نشد» بلکه مردم بومی نیزازآن 





Enoch #*‏ خلوخ عاانوی ازجمله کتابهابی‌است که به کتاب مقدس بوسته بودئد و بعدها 
آن‌را ساختگی دانستند . این کتاب را چندتن از نو ستد گان درسده‌های دوم واول پیش ازمیلاد 
نو شند ° 
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بی تصیب نماندند . شر حی از کرایشهای دینی همانندی درلوحهای میخی بابلی 
مندرج است اما بدبختانه‌درجاهای‌دیگر قلمروسلو کی‌ازین گونه‌نوشته‌هابافته 
نشده‌است.در ابر ان | ن‌بخش از اوستا که به‌نام و ندیداد خوانده می‌شود نما باننده 
این دوران است » با آنکه نمی‌توانیم تاریخ نگارش اصل این متن راجز 
به‌تقر یب ازراه اشاراتی که به‌ماجراهای بونانی ورومی دارد تعیین کنیم۰*. 
تاریخ گردآوری وپدید آمدن متن اوستا را نمی‌توان تعیین کرد اما چنین 
هی تما ید که دردوران سلو کیان و آغاز پارتیان کتاب رسمی وپذیرفته‌ای و جود 
نداشت ودر آن زمان بشتهای مختلفرا گروههای کو نا گون باروش در آمیختن 
والتقاطی که رو اج‌بافته بود گرد آوردند. درین‌دوران کویااساس وپایهٌپرا کندن 
آربینمهر درامیراتوری‌روم گذاشته‌شد. از لحاظ غر بیان مهر یك خدای ایر انی 
بود. اما درابران هیچ پرستشگاهی برای اوبافته نشده ودر آینده هم اميد 
پیدا شدن چنین ساختمانی نمی‌رود . 

چنانکه از یك بررسی اخیر بررمی آ بد مهرغربیان از آ بن مهل که در 
بین‌النهر ین وآ ناطولی رواج داشت رمش هگرفته است ونه ازمپسر زرتشتی شد 
ابران۹۱. مهرغر بیان خدای رهاننده است وساختۀ دورانی است که اعتقاد به- 
رهاننده رواج گر فته‌بود. شایدندابی ازین‌مپرغربیان و بین رهاننده به‌ابران 
رسیده‌باشد. امانشانی ازآن درایران نیافتیم و گوبا درتاریخ دینی ابران نفش 
برجسته‌ای نداشته است . ازسویی‌هم نمی‌توان چنین‌انگاشت که اززمان‌زرتشت 
این آ بين بی‌هیچ شاخه زدن بکسره ويا بك تنه تا زمان ساسانبان پیش رفته 
باشد . یو درآ میختگی خاص هلنی و آبینهای دیگر ابرانی و بین‌النهر ینی 
بایستی در پدیدار ساختن آیین زرتشتی که ما می‌شناسیم باری کرده باشد . 
خوشبختانه زاهثر ۶ در بار مهر وتاریخ | بین زرتشت بهتفصیل سخن 





۳۵۹ میر اث ار آن 





گفته‌است و نبا زمند به‌برداختن به‌آن نیستیم ۲ *. درپایان پاید بگوییم چنانکه 
انتظارمی‌رود دین نبزدردوران‌هلنی درا یران همان راهی‌را می‌پیمود که‌اوضاع 
اجتماعی وسیاسی] نجا اقتضا می کرد . 
گسترش فرهنك هلنی درسر ذمینبای دیگر 
. تارن گفته‌است که بايد درتصوری که ازجانشینان اسکندر درذهن دارم 
تجدید نظر کنیم وبه‌جای | نکه ایشان را چهار دودمان سلو کی و بطلمیوسی و 
آ تالی ۸۱0۵110 و آ نت ی گو نی 08و۸0 بینگار مدو دمان‌پنجم او تیدمی ۲۵36۳014 
باختررا بر ایشان بیفزایيم۳. شاید او دودمان دیگری را هم که دودمان 
اسپار توستی 509710014 روسیه با نه عبارت دقبقتر کیمیر بان «تهزههستن بسقر 
باشد برایشان‌افزوده‌باشد . بونانیاتی‌را که در کر بمه‌وجنوب روسیه‌جای گر فته 
بودند ازبسباری لحاظ می‌توان با یونانبان باختر همانند دانست . نخست باد 
همانندی این‌دورا درروابط ایشان باابرانیان درنظر گرفت . درآ نجاهامردمی 
بودند ببابانگرد که بونانبان شپر‌های خویش را دزمان نان برپا ساختند . 
در آغازقرون وسطی‌درارویا گذشته‌های‌مردم‌جنوب روسیه که با کتها وواندالها 
ودیگر گروههای ژرمن پیوند داشتند بسیارمهم بود زیر | اثرو نفون ایرانبان 
درمیان این مردم بسیارفراوان بود . ۱ 
بونانیان از روز گا ر کهن در دریای سیاه مپاجر نشینهائی بوجود آورده 
بودند که کارشان تجارت ونیرو بشان روزافزون بود . درحدود سال ۳۷٤ق‏ . م. 
مردی آسپارتك 507101 نام دودمانی در یانتیکابه صنه‌دره‌ناد۳ که پایتخت 
کشور بسفر* بود بنیان نهاد. دودمان اسپارتوسی‌شاید ازتباری ازمردم ترا کیه 
* 1309000۳22 این دودمان که ساحل بسفر را داشت تا قرن چپارم میلادی همچنان 
فرماتروایی هی کرد . م. 
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"han‏ بوده باشند . ز برامردما ین‌مهاجر نشینهاازترا کیان ودیگران آمیخته 
بودند؟ *. این‌دودمان تازمان‌مپرداد اپاترپنطوسی* که‌پس‌ازشکست ازرومیان 
ه‌پادشاهی بسفرپناهنده شد همچنان برپای بود . پادشاهی بسفر تاقرن چهارم 
همجنان یابدار بود ولی درین سده دریرایی تاخت وتاز وحشیان برافتاد . در. 
شمال در بای شیاه شهرهای بونانی دیگری بو د که تاریخ پرماجرای| نپا در 
دوران هلنی ورومی بسدلچسب وپر کشش است . نفون این شپرهارا درسکاها و 
سارماتها دصهناه«ءه5 و آ نگاه مردم ژرمن تباید تاچیزانگاشت. داستان مپاجرت 
۱ عطاهونهز۷ و استرو کتها عط؛هوه‌عاع0 را بها یتالیا واسپا نا وشمال | فر قا 
که آلانها واھ ودیگر کروههای ایر اتی را باهنرها وفرهنگهای ایشان با 
خودآ وردند نمی‌توان در ینجانقل کرد. زیر | که موضوع‌سخن‌ما تنها به‌ایرانیان 
جنوب روسیه مر بوط می‌شود وحتی تاریخ ایشان را به تفصیل نمی‌توانیم گفت ۰ 
در دشتهای بهناور اور اسی عنهد۳ظ که از کوههای‌کار یات تا آ لتائی گسترده 
شده بی‌شك بسیاری ا زکروههای تژادی جایگاه داشتند . اگر اورال را میهن 
نخستین مردم هند و ارویایی بکترم می‌توان مردم فنلاندی هنگری را در 
سوی مغر ب آن رشته کوهها وتر کان ومغولان را درسوی مشرق‌آن انگاشت که 
همه دردوران پیش از تار یخ روز گار بسرمی‌بردند . درنوشته‌های بونانیان و 
رومیان کپن وچینیان از بسیاری ازمردم بادشده است که پیونددادن نام ابشان 
با آثار ی که درسالپای اخس براثر کاوشهای بسیار شوروبها به‌دست آ هده است 
کاری است بس‌دشوار . ازسوبی درین دشتها بكیگا نگی‌فرهنگی مانند دربای 
بیکرانی وجود داشته اس تکه مردم می‌توانستند برروی آن بجاهای دور دست 


Mithradates Eupotor *‏ (از ۱۳۲ ت۳٩‏ ق.ع.) که پادشاهی |زفرمانروایان پنطوی 
بود مردی جپانگیروجنگی بود ۰ 
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سفر کنند . انضباطی که زند کی درین دشتهالازم‌داشت مردم را به‌نظام بیابان_ 
کردی وچادرنشینی هی کشاند ودشواربها و نابسامانیهای این زند کی مردم 
بیابانگرد اینجا را دشمن بسیارسهمگین مردم شهر نشین ساخته بود . سفر وجا 
به‌جا شدن این‌مردم که به‌بیا بانگردی خو کر فته‌بودند چذان ساده وبانظم روی 
میداد که حر کت لشکرهای منظم وپرورش بافتة شهر نشینان روز کار باستان 
بپای آن نمی‌رسید . رفت و آمد اقوام درین دشتها بیشتر از شرق به‌سوی غرب 
بوده . زبرا که دشتهای غربی که همانا سرزمینهای روسيهٌ جنوبی باشند از 
زمینهای سیبری و آسیای مر کزی حاصلخیز تر‌هستند . ۱ 

در نظرمردم شهر نشین آآن پیرآمون گویااین‌دشتها چنان‌هر اسناكمی‌نمود 
که اقبانوس اطلس به‌چشم دربانوزدان پیش ازرو ز کار کر بستف‌کمب. ۲ کاهی 
یونانیان وچینیان ومردم خاور نزديك از جاهای دوردست این دشتها ومردم‌آن 
اندك و بسیارتاريك ومبهم بود. همهٌاین‌مردم شهر نشین بافرهنگه دربیا بانگردان 
این دشتها اثر می گذاشتند با این همه شگفت است که فرهنگه مردمی که در 
آسیای مر کزی یاسیبری با جنوب روسیه می‌زیستند همه‌جا یکسان بود. 
بررجسته‌تر ین نشانةٌ هثر مردم این دشتها همانا «شیو نقش‌جانوران» است . در 
آنچه از گورهای بیابان‌سردان بخش اردس 02008 درشمال چین بافته شده این 
نقشها نفون هنر چینی را نمابان می‌سازند وثیز آ نجه از گورسکاها با «دون»؟ در 
جئوب روسبه بیدا شده نما یشگرشوه‌های هنری بونان است. همچنانکه هس 
سرزمین‌قندهار درشمال غربی هند را می‌توان به‌دوبخش دوران سنگی ودوران 
کچ یکه در پی‌هم آ مده | ند تقسیم کرد هثردشت جنوب روسیه را نیزمی‌توان به 
شیوة يكر نگی «سکائی» وشیو؟ چندرنگی سارماتی تقسیم کرد . اما بااینهسه 
یکاتکی کی شوه عرق پر اسر اروش اسیا بو وها کان اند ات 
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و آن همانا هنردشتهاست . بگذارید تاریخ بخش‌غربی‌این‌دشتها را پیش از بخش 
شرقیآ نها مختصراً بررس ی کنیم . 

نمی‌توانیم تاربخ کهن قفقازشمالی وبخش کوبان 1۰22 وجئوب روسیهرا 
فرست تعیین کنیم مگرآنکه به‌کلبات بسنده کنیم و بهحدس و گمان بگراييم ۲ 
با آنکه کاوشهای فراوانی در ین‌قسمت‌ها شده‌است ۾ ممکن است بعضی از حدسها 
را محتمل تر ازحنسهای دیگر کند» هنگامی که سکاهای ابرائی در قرن‌هشتم 
پیش‌ازمیلاد به‌مشرق روسيةٌ جنوبی راه یافتند با کیمیریان ومردم دیگری که 
درین سرزمین جای گرفته بودند بررخوردند . نوشته‌های کهن یونانی‌ازمرردمی 
به‌نام سیندی 1« ومائوتيك 1۸2006 سخن می گویند که در کوبان وشبه‌جزیرء 
تامان ۲۳۳ می‌ز سته‌اند. برما | شکار نیست کها ینهاباتر | کبان‌پیو ندی‌داشته‌اند 
,ا ازمردمی بودن که به‌زبان قفقاز بان شمالی سخن می گفته‌اند . گذشته ازین 
تعیین نژ اد این مردم‌دشوارست زیرا که‌سکاهاخودنژادی درهم | میخته بودند *۹. 
می‌دانیم که درزمانهای بعد آشفتگی زبانی ونژادی وقومی شگرفی از آوارها 
۰ وآوارهای دروغین و قبا بل گونا گون خون باهون ععبلآ ومغولان اردوی 
زرین که درمیانآ نان زبانهای تر کی زبان رسمی‌بود روی داد. می‌توانیم تصور 
کنیم که درزمانهای پیشین هم چنین درهم آ میختگی وآشفتگی وجود داشته 
است . درصورتی که درفرن ششم در | نجا حکومت شهر نشين سیند و مائوتيك 
وجود داشته بایستی مردمآن از بیابانگردانی که سلاحها وفرهنگهای نوی به 
آن نواحیآوردند ائ پذیرفته باشند؟*. 

چنانکه گفتیم بیا بانگردان دشتهای‌اور اسی‌راسکاهً با سکه‌ها ی خوا ندند. 
چنین می‌نماید که ایشان نخستین بیابانگردان اسب سواری بودند که درین 


دشتها می‌ز ستند. انان سواران‌تبرانداژی بودند که شمشری کوتاه داشتند و 








هرودوت در کتاب چهارم ازیشان به‌تفصیل سخن می‌راند . در قرن هفتم پیش‌از 
میلاد این‌مردم درجنوب روسیه ميان رودهای دن ودنیپرجای کرفته بودند . در 
اینجا مجال پرداختن به‌بحث جالب دین سکاها وآ بین طولانی ومفصل تدفین 
که در آن‌اسبان کشته شد بسیاری را با مردجنگی در هون به‌خالكمی‌سیر دند 
ودیگررسمهایی که درهرودوتآمده است نداریم . تنها کافی‌است بگوییم که 
باستانشناسی بسیاری از جزئیات گفته‌های هرودوت را ثابت کسرده است . هنر 
سکاها نیزمورد توجه بسیار قرار گرفته ودرینجا هم نفون شیوه تز بینی ابرانی 
آ شکارست . درهنرسکاها نفون هثری ابونی وابرانی آ شکارست . اما از آ نجاکه 
بسیاری ازاشیائی که در گورهای جنوب روسیه بافته شده به‌دست هنرمندان 
بوئانی کشور بسفیساخته شده‌است‌نفونیو نانی درشیوة تصویرجانوران نیرومندتر 
از نفون | برانی است. بزو گی‌اشماء زرین سکابی که درموزء هرمستَاژ Hermitage‏ 
لنینگر اد موجودست بسیارشگفت انگیزست . این خود گواهی است بری ن که 
مردم روسیه پیش از گسترش‌سلاوها نیز دوستداراشیاء تناور وبز رگ بودند . در 
فرن چپارم پیش ازمیلاد سکاها به‌سوی‌مغرب وشمال در کناردئییر ونیز به‌جتوب 
به‌سوی کر یمه کسترده شدند. ترا کیان وکلتپا وسرانجام ژرمنهاسدی دربرابر 
آ نان‌پدید آ وردند. از مشرق‌مردم! بر انی‌دیگری به‌نام سارماتها آمدند . نخستین 
شرحی که دربارة سارماتها نوشته شده از آن پولیب (درحدود ۱۹۰پیش ازمیلاد) 
است که‌می نو بسدا یشان‌درسزمین‌میان‌دن ودئیپر جای گر فته‌بودند.بزر گترین 
آشفتگی که در بارٌ سارماتها روی‌نموده همانا ازتام مردمیاست به‌نام سورمانها 
25 که هرودوت از یشان (در کتاب چهارم» بند ۲۱ و۱۱۷) باد کرده 
است ومی و بسد کهآ نها از بومیان جنوب روسیه وغیرسکایی بودند اما به زبان 
سکاها سخن می کفته‌اند. باآنکه این دومردم ,یکی نیستند چنین می‌نماید که 
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سورماتها مخلوطی ازمردم بومی‌و گروههای سکابی‌بودند که سارماتها که بعدها 
بها تجا آ مدند ازیشان نام گرفتند۲*. همانندی نامهای سورماتها وسارماتها از 
حقیقت دورنمی‌نمادد با انکه گفتة آبائو ۷۲ که این هر دو ازر شهٌ واژه‌ای 





استی 05504 به‌مفهوم «بازوی سیاه» است درمحل تردید است*۹. درهررصورت‌نام 
کلی‌سارمات براقوامواتحادبه‌های‌طوایف گو نا کو نی‌به‌نام! لانها ععها۸ و آسها ۸8 
ور کسلائبان ندداه×ه۴ و وگ مر دمی که به‌طاهر از آسیای مر کز ی درزمانهای 
مختلف به‌جئوب روم یه | مده‌بودند اطلاق شده‌است . نوشته‌های مر بوط به‌تار یخ 
سارماتها در منابع بونانیان باستان چنان کوتاه ومقطع هستند و گاهی چنان 
مضمون یکسانی دارند که نمی‌توان از آ نها به‌حقیقتی رسید . 

يك سنت خاص دشت با زند گی بیابانگردیانست که بك‌قبیله با تبره 
شاهی بر گر آن‌فررماتروامی گشت. نمو نه‌هابی از ین‌رامی‌توان درمیان سکاهای 
شاهی» ععدنداوه5 Royal‏ که دراتحادبه‌ای به‌نام کو شانیان بر!قوام دیگر فرمان 
می‌ر! ندند و به‌رهبری ایشان این اتحادیۀ اقوام گونا کون دریادشاهی ونان و 
باختر تاخت و آنجارا ز یرفررمان گرفت و نیز درمیان‌تر کان ومغولان یافت . این 
امر شاید دربارۂ سارماتها یزصادق باشد» اما نمی‌دانيم که کدام يك از اقوام 
سارمات بردیگران فرمانروابی بافت. ناچارمی‌توان به‌حدس وجود چند دسته 
سارمات‌را که از آسای‌مر کزی به‌جئوب‌روسه مهاجرت کردند تشخیص داد . 
بسیاری ازمحققان کوشده‌اند تا وقایع روی داده درمغرب را با جنبشهابی که 
درمیان مردم مرزهای چین روی نموده ودرمنابع چینی باد شده پیو ند دهند . 
پیش از آ نکه به‌خاوردور بیردازیم بایدنطری اجمالی به‌فرهنك وتاربخ‌سارماتها 
درمغرب زمین بيفکنيم . 


شاید نخستین قومیازسارماتها که براروپاناختند باز یگها و12 بودند 








که درسوی مغرب در کنار رود بو گت 9 ودئیستی جای داشتند . اما نام‌بردن 
ازمحل اقامت مردم بیابانگر دگاهی موجب کمراهی است . این‌مردمآ نگاه به 
هنگریآ هدند ور کسلانی Roxolani‏ که تامشانر | به « لانهای روشن باتايناك» 
معنی کرده‌اند شاید ازمهاجران بعدازاشان باشند؟؟*. درحدود سال ۱۲۵شاید 
بك حکومت تمر کز افتَهٌ سامارت پدیدارشده‌بود که شصت سال برجای ماند. 
این‌مطالب‌در کتاب هارماتولوس*آمده است . پس از مهرداد این حکومت بر- 
افتاد*۱. قبایل‌سارماتی گونا گو تی که‌با لهجه‌های‌مختلف! بر انی‌سخن‌می گفته اند 
از بخشهای مشرقی دن آمدن گرفتند وتا زمان بطلمیوس همه جنوب روسیه را 
سر ژمین‌سارما تیا 522۳11 می‌نامیدندو | نجه‌درمغرب‌دن بود سارماتبای‌ارویایی 
و آنچه درمشرق آن بود سارماتیایآسیایی می گفتنه۱۲. 

جنگهای امپراتوران روم بعنی وسیاسین «دذهه:۷۵ و دمیئین «هنانه00 
وتراژان«هز۲۵ ومارك اورل مهذاهدت۸ Neus‏ با آ نکه سرانجام به تصرف داسی** 
پابان‌پذیر فت اصللاپیکارهای دفاعی‌بودند برای‌پیشگیری از تاخت وتازسارما نها 
و کتها . سالهاپیش از یشان‌پمیه ۳۰۳۰۲ با آ لانپادر جنگهای‌مهر دادی*** بیکار 
کرده‌بود وژزفوس عدطوهد10 می گو ی که ایشان‌می کوشدند تاسرزمین‌ماورای 
قفقاز را درسال ۳۵ مبلادی به‌فرمان خویش آورند. آلانها شاید قببله رهبر 
سارماتهاشد ندو از یشان بارهاهمچون تازند گان برارمنستانو بخشهای پیر امون 
آن درسده‌های دوم وسوم میلادی باد شده‌است . تاریخ کوچیدنهای بعدی آلا نها 





Harmatolos *#‏ با Harmatta‏ وقایع‌نگاربیزا نسی‌سده نهم که کتابی به‌نام تاریخ جپان 
ازاغازآ فر‌بنش تاسال۲ ٤‏ ۸میلادی نوشته‌است وبیشتر از نظرشناختن‌ تمدن روسیه اهممت دارد. ع. 

Dae **‏ با ونعو0 | کنون رومانی نامیده می‌شود . م. 

## جنگهای رومیان بامپرداد اپاترپنطی (از۸۸ تا 11 ق. م.) مه 
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وکتپا به‌ابتالیا واسپانیا وحتی شمال افر بقا به‌همراه واندالها برهمگان روشن 
است . در بارُ پیوند سارماتپا باشهر‌های بونانی نشین دریای سیاه مانند البیا* 
وخرسن** وشهر‌های پادشاهی بسفر آ گاهی چندانی دردست نیست . اهمیت 
روابط مزبور ازبسیاری ازاشاراتآشکارمی گردد که از آن‌جمله است وجود 
شغل «رئیس مترجمانآلان» برای سخن گفتن با بونانیان که در کتیبه‌ای در 
تامان «هسه؟ که تاریخ آن ۲۰۸ میلادی است بادشده است۱۲. روابط موجود 
میان کشورشپرهایبونانی بارومیانوسکاهای کر بمه وسارماتپا و گنها بابررسی 
ما ارتباطی تدارد . اما بايد گف ت که این روابط راه مهمی بود برای داد وستد 
اندیشه‌ها همچنانکه راهی‌بود برای‌کارهای بازر گانی ومبادله‌کالاها . ابرانبان 
دراروپا نفوذی بزر گك بافتند که بیشتر آن ازراه جنوب روسیه بود . 

چنانکه به‌ما رسیده سلاح سارماتها باسکاها متفاوت بود . سکاها سوارائی 
بودند که با کمان مجپز بودند درصورت ی که سارماتها پهلوانانی بودند زره‌پوش 
باشمشیرهای دراز. چنین می نماد که سارماتها مختر ع مپمیز بوده باشند . 
زیرا که تاریخ آن به‌روز کار پیش ازیشان نمی‌رسد۱۳. مراسم بهخاك سپردن 
سارماتپا بسیارساده‌تر از «عوتت های سکاها بود. گوبا سارماتها سشتربافرهنك 
هلنی‌خ و گر فتند تاسکاها . درمیان سارماتها نشانه‌هابی هعوهدهس رواج داشته 
که بسیارجالب بوده وهمائست که بعدها تر کان ومغولان ان‌را طمغا خواندند. 
ازسدة اول تاسد چهارم میلادی ازین نشانه‌ها بررویآلات سیمین ودنگی و 
جنسهای دیگربسیارفراوان دیده می‌شود؟1. چنین می‌نماابد که ابن نشانه‌ها 
هم از آن‌فرد(خانواده) وهم‌از آن‌قبیله ( کلان) بوده‌است . همچنانکه طمغاهای 





Olbia %‏ درفرن حفتم پش |ازمیلاد درمصب دتمیں بنباد گذارده شد . م 
Khersonl, Cherson ۴‏ در * م اق. ¢. در کر یمه نزد يك‌سباستوپل|مروزی‌ساخته‌شد. م 
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معروف تر کان ومغولان نیزچنین بود . هرپادشاه بافرمانروابی نشانه‌ای خاص 
داشت . همانند این رسم‌را کوشانها داشتند . می‌توان ازتاریخ به‌کار بردن| نها 
وناحیه‌ای که درآ نجا عده بساری از آنها بافته شده‌است به گمان گفت که این 
نشا نه‌هارا | لانها وقبیله‌های وابسته بها نها درجدوب روسیه رواح‌دادند؟۱. این 
البته به‌آن معنی‌نیست که سارماتها این‌نشانه‌ها را اختراع کرده باشند . چون 
با بررسی‌کلی نشانه‌ها درمی‌بابيم که بونانیان ومردم باستانی خاور نزدبك آن را 
اختراع کردند 

بسبب پیداشدن اشیای‌بسیارو به‌درست نبامدن نوشته‌ای درمیانآ نها تو جه 
محققان بیشتر به‌هنرسارماتها معطوف شده تا جثبه‌های دبگرزندگی ادشان . 
همچنانکه گفتیم هنرسارماتپا با سکاها نخست از[ نرو تفاوت دار د که اشان 
رنگهای متعدوبه کارمی برد ند. به کار بردن‌رنگهای کو نا کون نیز اخترا غ‌سارماتها 
نبود . ایشان شیوه‌وفنی‌را که درمشرق ابراننو آسیای‌ميانه کم وبیش‌رواج‌داشت 
رونق دادند . سارماتهاشیوة تصویر جانوران را د گر کون کردند وساختن اشیای 
تزبینی و آرایشی رواجی گرفت . درحالی که سکاها درشیوه تصوبر‌جائوران که 
بهتررست‌بگویيم «شیوم کهن تر تصویر جا نوران» واقعیت‌ور ثالیسم‌را بیشترمر اعات 
هی کردند"۱. هثرمندی وهنرنمایی سارماتپا در جواهر نشاندن برسیمینه‌ها 
بیش‌از نشاندن آ نها براشیاء زرین نمابان گشته‌است . روش هنری ابشان درین 
جواهر نشانی‌درساخته‌های ژرمنها ومردم مغرب ارویا درفرون‌وسطی لماع نست 
وآ شکارا هثراین‌مردم ازسارماتها اثریذیرفتهاست۱۷. رابطهٌ هنرایشان با هنر 
چین وسیبری وشمال غربی هند درحدود زمان‌مسیح موضوعی‌نیست که در بنجا 
بتوان از آن بحث کرد . پیش از آ نکه به آلتابی و کشور بونان وباختر بپردازم 
بايد چند سخنی ازرابطهٌ میان! لانها واستها ام0 بگوییم : 
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سالهایش می گفتند که استهای شمال‌قفقاز که به‌ابرانی سخن‌می گو ند 

وباما همزمانند بازماند گان آلانهاهستند. ساده‌تر بگو بیم که‌استهاییکه‌امروزه 
به‌د و لهجةٌ دمگور 0100 وایرون 102 سخن می گویند ود رگذشته لهجه دیگری 
نیزداشتند که تا زمانهای اخیر با آن‌نیزسخن می گفتند بابستی ازفرزندان 





ابر انیانی باشند که درشمال قفقاز می‌زرستند . چون مردم شهر‌ نشین آن حدود 
همه مردم دشتهارا درژمانهای مختلف تاریخ بانامهای بسبار کلی خواندها ندمثلا 
نخست همه ایشان را سکا-سکه وآنگاه سارمات - آلان وسپس خیون (هون) 
وترك ومفول خواندند نمی‌توان به‌بقین کامل گفت که زبان استی باستانی همان 
زبان آلانها بوده‌است. اماا گر کسی اززبانآلان وسیع تر ین مفهوم آن‌را در نظر 
داشته‌باشد] نگاه‌شاید بتواندبگوید که استی‌امروزی اززبانآ لانی ریش هگر فته 
است . پرسشهای مر بوط به‌روابط میان آلانها با خوارزم با سفد را | کنون که 
فقه‌اللغه وریشهُ کلمات لهجه‌های ابرون ودیگور واستی بسیارمفصل ویرضد و 
قیض است نمیتوانبایقین وقاطمیت پاست کت 

ایرانیان نه‌تنها درجنوب روسیه وشمال قفقاز جنبشی داشتند بلکه در 
سیبریو آ لا بی‌و تر کستان‌چین‌وروس نیز فعالیت م ی کردند. در بخش مینوسینساك 
عامونعنه ۱0 کاوشهای پر دامنه باستانشناسی منجر به کشف سطحهای متعددی شده 
اس تکه هربك از نهانشانهٌ فرهنگی خاص‌است. کیسلو 1650107 دوره‌های‌مختلف 
فررهنگه آفاناسیو «0نعهته:۸ را در کنار رود بنسئی هن۲۲ درهزارء سوم پیش 
ازمیلاد بررسی کرده . اینها عبارتند ازعصر | ندرو نوا ۸۵۵۲000۷2 که ازسدة 
شانزدهم تا دوازدهم پیش ازمیلاد بر پا بوده‌است و کاراسول سوه که ازهء۱۲۰ 
تا ۷۰ پیش‌ازملاد برجای بوده وتا گار 7 که از ۷۰۰ تا ۱۰۰ پیش ازمیلاد 
دوام داشته است۱۹. فرهنگ اخیر باروش نقش جانوران برمفضر غ واستخوان 
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شناخته شده‌است . با آنکه ميان مینوسینسك باروسیةٌ جنوبی درشیوء تصویر 
جا نور ان‌تفاو تھا بی هست باز مشخصاتمحلی‌هم‌می توا ند.یکی را از دیگری با زشناسد. 
زبرا که درمیان گورهای سکاهای جنوب روسیه گورهایی یافته شده که در آ نها 
مردم اروپایی باآ میختگی اند کی بانژاد مغولی خفته بودند*۷. 

شاید نمابانترین کشف باستانشناسی در سالهای اخیر درین بخش در 
کو رگانها با گورهای سکاها در پاز بر یك ۳۵2929۷ درناحیۂ کر نو-آ لتارسی 
ھ۸ - 60290 در جئوب سیبری روی داده باشذ . در آنجا گورهای بر ثروت و 
بخ بسته‌ای کشف شد . کهن تر ین فرشی که درجهان شناخته شده ودارای نقشها 
وگل وبتةٌ دوران عخامنشی است در گور هوعد پنجم پیدا شد . همچنین آثار 
هنری دیگر نیز نشانهٌ باز رگانی وداد وستد پررونقی اس تکه در آآن زمان شاید 
درآ غازدوران‌هخامنشی باایران صورت‌می گرفت.۷۱ چنین می‌نمای د که نه‌تنها 
باز ر گانی پررو نقی درمیان بوده بلکه ابرانیانی‌هم درمیان سردم پازیر يك 
میز یسته‌اند . مسایل مربوط به رابطهٌ ميان مردم دشت وسا کنان جنگ ل کوه 
آلتایی حل نشده‌است» اما کسل و کمان دارد که سکاها و ماساژتها بیابانگردی 
را به‌مردم آلتایی جنوب سیبر ی آموختند۲". باآ نکسه ما نمی‌توانيم بعضی از 
بازمانده‌های باستانی‌را به‌سارماتها با آلانها باماساژتها نسبت‌بدهيم با زکاوشهایی 
که شده بسیاری از نکات تاريك و مبهم داش مارا در بارة آسبای میائه پر 
می کند وروشن می‌سازد. چنین می‌نمابد که درسراسرمنطقه میانآ لتایسی با 
حتی‌میاند یوار چین تا بخش تر | نسلو | نی دنه" لزعمه۲ و هنگر ی گو نه‌ای بگانگی 
وییو ند وجود داشته است وایرانبان در ین ناحيةٌ پهناوردست کم درطی‌هز ارسال 
تا زمان تاخت وتاز و کسترش خیونها (هونها) که در سده‌های نخستین میلادی 
روی داد نقشی بس‌مپم داشقه‌اند . 


سرذمینهای پیر امونمرزهای‌ایر ان 2 





چون ازبازر گانی‌سخن به‌میان | وردیم با ید بگوییم کهراههای باز رگا نی 
فراوانی درسراسر آسیای مر کزی در دوران باستان وجود داشته که ازتبادل 
فرهنگی میان خاور نزديك وجنوب روسیه وچین وجنگلهای سیبری ودشتهای 
بپناور اين بخشها حکایت می کند . روسئو تزف!10500۷1201 بابررسی دهانه‌های 
سیمین اسبان این دوران چنین دربافته است که بخشهای شمال غر بی هند و 
روسیه جنوبی باهم رابطه داشتند ومنابع ادیی نیزوجود این‌تبادل فرهنگی و 
بازر کانی را تأٍیید می کنند"". ازين گذشته سکه‌های حکومت بسفردردوران 
امپراطوری روم در گورهای آلتایی بافته شده*۲. روابط چینیان با کشورهای 
غربی مدتها محققان را دچارشگفتی ساخته بود . باآ تکه پدیده‌های فررهنگی 
حاکی ازوجود روابط درروز گارهای بسیار کهن است اما ازروابط بازر گائی 
بیو اسطه ومستقیم میان چین و خاور نزديك ازراه آسیای میانه پیش‌از دوران 
پادشاهی بونائیان درباختر _یعنی قرن دوم پیش‌از میلادا گاهی نداریم . منابع 
چینبان ازوجود ایرانبان درمغرب چین باد می کنند ونيز آثار ادبی سکاها که 
کزگر کشتان چ د افد | فطلتزا عا سدعی کک ا ره هارا دفار کف 
«مستلةٌ طخاریان» ومردم هند واروپابی مرزهای غربی چین رهبری هی کند. 

«مسئلةٌ طخاربان»را نمی‌توان‌به تفصیل بیان کرد زیرا که این‌موضوع در 
مرداب نظر‌های متضاد ومتفاوت بسبار فرور فته‌است وحل‌قطعی آن ناشدثیاست . 
پس‌از گذشت دههاسالاز کشف طخاری که ازشاخه کنتوم صداعم» ز بانهای هند 
واروپابی است ونیز یافتن‌چندلهجه ازواحه‌های واقعدرشمال‌رود ترم هنته1 آ با 
می‌توانيم دربارة مردم ی که به‌زبان طخاری سخن می گفته‌اند وپیوند ایشان با 
ابرانیان به‌بسنی احتمالات کلی تار یخی برسیم؟ قطع‌نظرازتعیین جایگاه دقیق 
طخاری از لحاظ ز با نشناسی‌درمیانریشه‌های‌زبانی که‌بازبان‌کلتی 6018۰ با ترا کی 





۳۸ میر اث ار ان 


ممنهه1۳ اززبانهای هند واروپابی وابسته بوده با گروههای دیشر می‌توانیم 
فرض کنیم که طخار بان شاید کهن تر ین مردمی‌بودند که به‌تر کستان‌چین رخنه 
کردند. یش از کسترش ایرانبان درنیمة اول هزارة نخست پیش‌ازمیلاد ایشان 
بار دیگر در پایان قرون وسطی نیز به آن بخش راه یافتند. به عبارت دیگر 
طخار بان شابد پش از گسترش سکا- سکه بها نجا راه بافتند . ایشکه بسیاری 
طخار بان را با ووسون 59 - ۷۵ مندرج درمنابع چینی و ایسدو نس 195000066 
هرودوت برابرمی‌دانند برپایۂ حدس مبتنی بر موقعیت مسکن ایشان اس ت که 
بااین‌همه نظر هر محققی‌رابه خویشتن‌می کشد*۲. هیچ‌نیازی نیست که درشرح 
اقوام هند واروپابی که پیش‌ازمیلاد مسیح به‌تر کستان چین راه بافتند به‌جز 
از طخاری‌زبانان وسکاها سخن بگوئيم زیرا که باز رگان‌سفدی ودیگرابرانیان 
بمدها بهآ نجا راء‌یافتند . يكاشکال اساسی دربار آسیای‌میانه| نست که منابع 
چینی درسخن گفتن ازتر کستان چین پرست ازا گاهی بسیاروروشن ولی أ نچه 
دربارۂ مغرب آن محل گفته‌اندآ شفته وتاريك است . درعوض منابع کهن بونانی 
ورومی به‌ما درآ گاهی یافتن ازمفرب تر کستان‌باری هی کنند و لی‌مطالبی که 
دربارة مشرقآن :گاشته‌اند قابل اطمینان‌نیستند . | گرهمکن بود منابم‌چینی 
وبونانی ورومی را بهم پیوند داد و بایقین قطعی نامپا را شناخت می‌توانستیم 
بخشی از تاریخ کهن آسیای میانه را بهدست دهيم. ‏ 

ازمنایم‌چینیان به‌ما چشین رسده است که درهنگام گسترش امیراتوری 
هان 11 مر دمی به‌نام هسیونگ نو «٦‏ - وداه بر آثفشاری که از مشرق بر آ نها 
وارد شد به‌همسایگان غربی خویش زور آورشدند . درفصل۱۲۳ نوشته‌ای چینی 
به‌نام شيەچى نله - طط8 که چینیان به آن‌بسیاراستناد هی کنند عبار تی است که 
می گو بدهسسو نگ نو بر دوئه‌چبه طنط - ۲۵۵۲ تأختند ویادشاه اشان‌را کشتند 
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ویوئه‌چبه از آن‌بی به‌سوی مغرب‌رفتند وسابیذه5 را مغلوب ساختند . درآ نجا 
نیز ووسون که فرمانبران هسیونگه نو بودند بر یوئه‌چیه تاختند وابشان‌را به 
فرغانه و باخترراندند. این‌قوم اخیرهم این‌شهرهارا درتصر فآ وردند" ۰۲ برای 
ساختن نامپایآ مده درین‌جا باحوادث تاریخی کاری‌است بس‌دشوار. اما می‌توان 
فرض کرد که منابع چینی (شیه چی وسالنامه‌های دودمان هان) سخن ازوقایع 
تار یخی هی گویند . هالون مس٥41‏ باهشیاری نخستین مهاجرت این اقوامرا در 
حدود ۱۷۶ تا ۱۹۰ ودوم را در۱۳۳ تا ۱۲۵ پش‌ازمبلاد می‌داند۲۲. نام سابیرا 
ازمدتها پیش باسکاها یکی گر‌فته‌اند و ووسون باد شده. دربالا شابد با طخاری 
زبانان و همچنین با ابسدنس هرودوت برابی باشد . شاید برخی از ووسون از. 
اقوام آ سیایی بودند که برپادشاهی باختر تاختند۲4. مسایل مربوط به‌بعضی از 
شکلهای‌بعدی واژه‌هابی‌مانند ودا وعنعده ومانند آ تهارا که درسندهای ایغوری 
وسغدی آمده‌است عنینگك وهنم« به‌ئحو رضابت‌بخشی مورد بحث قرار داده 
است*۲. نمی‌توان به تحقیق کف ت که بوئه‌چیه به کدام زبان سخن می گفته‌اند . 
آتجه در تر کستان چین نام برده‌اند لهجه‌های سکایی وطخاری است بعلاوه 
زبانهای بومی‌ایرائی ناختر(وطخارستان) . جدا کردن اجزاء نژادی وزبانی‌ای 
که به‌وسیلهٌ مهاجران آسیای میانه به سرزمینهای آباد راه بافته است بس 
مشکل است . 

همینقدر کافی است بگوییم|برانیان در آسیای میانه و سیبری سخ تکوش 
بودند وتفون فر‌هنگهایرانی درین بخشها نیرومندبود . با گسترش نفون خیونها 
(هونپا) درسده سوموچپارم میلادی کفه ترازو به‌سوی مردمآ لتابی متمایل شد 
ونفون تر کان بسارافزون گشت چنانکه نه‌تنها چين وتر کستان روس را دربن 
گرفت بلکه درروسيةٌ جنوبی وآذرنایجان وآناطولی اثر گذاشت . ونیز تباید 
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لهجه داردی* با لهجه‌های هندی را که شاید در آسیای میانه در دورانهای 
کهن کسترش بافته بود فراموش کرد. مردم ایرانی زبان کویا درسراس رآ سیای 
میانه پیش از بالا گرفتن کارتر کان چیره‌دست و مسلط بودند. 
دولت یونانی باختر 
ما را بارای‌آن نیست که وضع باختررا پیش‌از اسکندر برپامة اوستا 
مجسم کنیم. ازاوستا شابد بتوان برایآزمایش وتحقیق اطلاعات باستانشناسی 
وتار بخی بهره گرفت . | کنون که زبان بیشترمردم باختردرزمان کوشانیان از 
روی کتیبه‌ها آشکارشده صفح نوینی در تاریخ بخشهای مشرق اران بازشده 
است*٩.‏ بررسی‌دوره‌های پیش ازاسکندر بستگی به‌کاوشهای باستانشناسی بیشتر 
دارد وبی‌شك می‌توان انتظارداشت که درآ ینده بسیاری حقایق آ شکارشود . 
کفتی م که درشاهنشاهی هخامنشیان باختر استان مر کزی ومر کزادار: 
ابر ان‌شر قی‌شمرده‌می‌شد.درزمانحکومت بو نا نبان و یس از آن‌دوران‌فرمانروایی 





تاز بان نیز حال چنین بود. بادشاهان هخامنشی دونائیان ایونی «هنده1 را به 
باختر تبعید کرده بودند . ولی هیچ گواهی بروجود گروهی‌انبوه از یوتانیان در 
آ تجا پیش ازاسکندردردست‌نداریم. ازسویی در ین‌خطه پیش ازاسکندرفرهنگه 
بونانی و ب ی کمان سکه‌های بونانی ناشناخته نبود ودرنظرمر دمآ نجا مهاجمان 
بو نانی‌ببگانه نبودند۸۱. آشکارست که اسکندر پسازجنگهای بسبارش درسغد 
باختررا تکیه کاهی باپایگاهی‌نظامی برای متصرفات‌مشرق خویش می‌پنداشت 
وپاد کا نهای یونائی ومقدونی درینجا شاود ازحیث عده وسلاح برپاد کانهای 
جاهای دیگرابران فزونی‌داشت. از | نجا که درفررمانروابی سلو کی هیچ‌سخنی 
ازوجود شپر بان با ذ0و) 5:72 درماوراءالنهر نمی‌شنویم می‌توانیم چشن انگاریم 





Dardi(s) *‏ با Dardou(s)‏ مردمی هند واروپایی که درجئوب یامیرمیز ستند . م. 
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که فرمانروای باختردرامورمر بوط به‌شهر باران یاامیر کان آن مرزیوم تما ینده 
بز ر گے سل و کیان بود . قلمررودرست سلو کیان در آسیای میانه شناخته يست . 
اما شابد سغد زیرفرمان سلو کوس اول وپسرش]آ نتیو کوس بود چنانکه پلینی 
(در کتاب‌ششم بند۹٤)‏ می نو ,سد دموداماس0002784 که سرداری ازسرداران 
سل و کیان‌بود درجنگی ازسیر در با 27 972 گذشت۸۲. با گاهی که‌ازسفارت 
مکاستن عهسطهاعهوه](به‌هند وسفرا کتشافی پاترو کل* دردربای خزر ودیگر 
مطالب مانند آنها داریم می‌توائیم به حدس بگوییم که سلو کوی وآ نت و کوس 
نست به‌ابران شرقی علاقه‌مند بودند ویر بیشتر آن بخشهایی که اسکندر چبره 
شد فرمان می‌راندند . به‌احتمال قوی بادکانها ومخصوصاً خانواده‌های مهاجر 
بونانی تازه‌ای ازادونی به‌باختر | مدند ودر آنجا جا یگرفتند . 

داستان پدیدآ مدن پادشاهی‌باختر توجه بسیاری ازمحققان را به خود 
کشیده است . می‌توان گفت این مطلب گزافها ومبالغه‌هابی اس تکه اخیرا 
پرداخته‌اند ۳*. منابم مربوط به‌تاریخ پادشاهی باختر جز چند عبارت کوتاه 
درژوستنتاه1۳ وپلیب واسترابون وپلینی که همه بسیارپس از بنیاد گزاری‌آن 
پادشاهی نوشته شده و نیز تعدادی سکه‌های دیدنی» ثبست .سکه‌هابی ازبیش 
ازچپل فرمانروای بونانی که درباخترو باشمال غربی هند حکومت‌می کر‌دند 
دردست داریم که برخی‌از آنها درزمینۀ سکه شناسی ازبهتر ین نمونه‌های هنر 
به‌شمارست . آزروی‌این سکه‌ها » تار یخی از دودمانها ویادشاهان ساخته‌اند . 
بدبختانه سکه شناسان در تعبیرپیوندکامل ميان دودمانها به واسطةٌ توجپی که 
به‌این سکه‌های‌بی‌ش تک گرانبها داشته‌اند وبه‌سبب] تکهآ گاهی حاصل از | نبارا 
همجون بها یشان گزافه بنداشته‌اند وبه خطا رفته‌اند . این به‌آن معنی نیست 





* ۳۵0۳0016 دریاسالار بونانی که به‌دستورسلو کوس اول سراسردریای خزررا گشت. م. 
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که ما بخواهيم کار سکه شناسان‌را غیر قابل اعتماد باناچیز بنماييم . به عکس 
سکه‌ها گواهانی‌هستند که از آن زمان‌ها برای ما مانده‌اند و کار سکه شناسان 
برپایهُمنطقی‌علمی بااحتیاط واستنتاج پیش‌رفته است ولی به‌علت فقدان فوق - 
العاده منا بع کتبی‌تار بخی که به‌این‌تر تیب ساخته‌اند استنباطات آنها فرضیاتی 
ابت نشده و آزماشی است . مثلا ازسیاری شمارة فرمانروابان بشتر اسان 
تصور کرده‌اند که بونائیان باختر نظامی‌فنُودالی باشاهان دست نشانده وواپسته 
به‌در بارخویش داشتند وهمچون سلو کیان شپربانها به اطراف نمی‌فرستادند . 
هیچ شاهدی دردست‌نیست که جوئیان درباخترازرسم معمول درقلمروجانشینان 
اسکندر اغراض کرده باشند . زیرا با آنکه نمونه‌های فراوان ازشر کت در 
پادشاهی‌دار یم که درسکه‌ها متعکس‌شده اما درهیج جای دیگر نمونه‌ای از 
شاحان دست نشاندةٌ وابسته به‌دربار نمی‌بابيم . از نها گذشته هیچ دلیلی نداریم 
که بونانیان باخترازسلحشوری ودلیری چیزی ازپادشاهان هلنی‌دیگ رکم 
داشته باشند*4. پس‌چه بسا که درباخترفرما تروابان رقیب وهمزور بوده‌باشند 
ژوستن (در کتاب چهلو یکم بند و۳ )می کوید که پادشاهان باخترازجنگهای 
بسیار ن‌اتوان‌شدند . بسیاری ازاین پیکارها بی گمان درمیان خود ابشان و نیز 
بسیاری بافرمانروابان کوچك بومی بود . باید پذیرفت که تفاوت آشکار و 
برجسته میان بونانیان باخترودیگرپادشاهان هلنی‌همانا بسیاریو گونا گونی 
فرمانروابان بونان وباختراست . از نامپای بادشاهانی مانند سلو کوس و 
آ تتیو کوسوبطلمیوس‌درین‌سکه ها کمتردیده می‌شود . کوشش ی که دانشمندان 
تاریخ درین‌زمینه کرده‌اند همچون تلاشی است که اوستا شناسان در بررسی 
اوستا که دریافت متن و تعبیر آن راههای گوناگون فراوانی دارد به جای 
آورده‌اند . تارن‌سکه‌های باختری‌رابررحسب شباهت‌صورتهابی که بر آنها نقش 
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کر ده‌اند مر تب‌می کند درصورتی که ناراین ٩۴1٥‏ به‌یشت سکه‌ها توجه‌دارد. 
ااکر بر پشت سکه‌ها نقش پالاسآثنا** باشدآن سکه‌هارا باهم به کو نه‌ای‌مر بوط 
می‌دانست . سیمونتا 5:«00000 مونو گرامها با نشانه‌های کسان را طبقه‌بندی 
کرده وازآ نها نتیجه گیری می کند . نتایج این‌هرسه روش‌بکسان‌نیست . اما 
نتایج ناراین‌وسیمونتا بیشتر به‌هم ماننده است تانتایج تارن . بیننده درمی‌بابد 
که درین‌راه پیشرفتی‌حاصل شده است. درینجا ماکاری به‌این‌نداریم که‌در آن 
زمان بك !ا یو لودو توس ۸001۱000005 بوده بادوتا ( که احتمال می‌رود دوتا بوده 
باشد) بادا خل‌شدن‌در اختلافات‌مر بوط به‌تار بخ باجفر افیا کارماانیست ۰۸٩‏ دومسئله 
اساسیدرشناخت بو نانیان‌باخترهمانا گاه شماری‌و جغرافیااست که حل نها به 
شش که شناسان باوسنته است وتز هتر وفرهنگة ایعاشست که کارباستان 

شناسان ومورخان‌هنرست . 

بیشتر دا نشمندان‌در ین نکته‌همداستانند که بونانبان باختری که درشمال 
کوههای‌هندو کش فر ما نرو ابی‌داشتنداستقلال‌خویش‌رادرزمان دیودوت‌اول** 
تقریباً همزمان با پارتیان بعنی ۲2 پیش‌ازمیلاد اعلام کردند. شابد دیودوت 
ازمدتها پیش عملامستقل بوده واز آنآ گاهی نداشته‌ايم. اشاراتی که در منابع 
بونانی‌ورومی کهن دردست‌دار بم‌مار ابه‌مطلبهای متناقضی‌رهبری‌می کند . بر خی 
می گوبند باختریان پیش‌از پارتیان شوریدند و بعضیمی گویند پس‌از یشان 4. 
اگرفرض کنیم که درزمان‌سلو کوس‌دوم که‌درروا بط با بطلمیوس‌دچاردشوار بپای 
بسیار گشته بود بیشتر بخشهای مشرق ابران از فرمانروایی سلو کیان بیرون 
رفته بود شاید چندان ازحقیقت دورترفته باشیم . چنین می‌تنماید که شهربان 

Pa11as Athena *‏ خدای بونانبان که غالبا په او آ نا باآئن می گفتند . م. 

.Diodotus 1 با‎ Di dote 1 %*# 


۳۷ میر اث ار ان 


بارت که اورا با آ ندرا گوراس عهتهوه۸۵07 که سکه به نام خود می‌زد یکی 
دانسته‌اند نیزدر بر ایی‌ساو کیان‌سر کشی کرد ۲+. وی نتوانست چندان یایداری 
کند ودربرابر ارشك که ازوسخن خواهیم گفت شکست بافت . 

بنیان گذار واقعی پادشاهی یبونان وباختر کسی بود به نام اوتیدموس 
ەص۵6ناu‏ که بس‌از کشتن جانشین دیودوت اول درسالپای میان ۱۲۳۵ ۲۳۰ 
پیش ازمیلاد قدرتمند شد. اوتیدموس درسال ۲۰۸ق. م. که آ تتیو کوس مو تن و 
تاخت واورا درپایتختش باختر 02 شپر بند کرد ولی‌کامیابی نیافت همچنان 
براورنگت شاهی بود (ر. ك . پلیب جلد دهم بند 44 وجلد ۲٩‏ بند»۱) . ميان 
این دوفرمانروا آشتی شد و آنتي و کوس از کوهپای هند و کش گذشت و با بك 
پادشاه هندی به‌نام سوفا گاز نوس وسدهءهو ه۸ مه5 در در کابل دبدار کرد وبااو 
پیمان بست و آنگاه به‌سوربه باز گشت . 

اوتیدموس شاید بر برخی از واحه‌های آسیای سانا و مخصوصا بر سفد 
فرما تروایی‌داشت ولی ماهیچ شاهدی دردست‌نداریم که فلمرو بونانیان باختر 
به‌سوی شمال تا کجا می‌رسید . شاد اوتیدموس تاکاشفر که درتر کستان چین 
است لشکر کشیده‌بود.امافرما ثروایی اودر | سوی‌درهفرغا نه‌ناممکن می‌نما بد+۸. 
پس اوتیدموس برپیرامون هرات ودیگرواحه‌های آ نجا می‌با یستی فرمان‌رانده 
باشد. بااین‌همه درین زمینه نیز گواهی نداریم  .‏ 

پس‌ازم ر گت اوتبدموس که شاود درحدوده۰اق. م۰ رخ داده‌باشد مشکل 
کارما بابسیاری نامپایی که برسکه‌های فراوانآن خطه نقش شده است آغاز 
می‌شود ودر بافتن پبوند مبان صاحبان این‌سکه‌ها وساسله تسب ایشان معماعی 
است بس‌دشوار. می شك چند خا ندان‌فر ما نر و ادر باختر بوده‌است و قلمر وجغر افیا ی 
نیروی بوتانیان باختر به‌جنوب کوهپای هندو کش شاید در زمان دمتر یوس 


سرزمینهای پیر آمون‌مر زهایایر ان ۳۷۵ 





اول و آنتبو کوی‌اول جانشینان اوتیدموس گسترش بافت . دربن زمان از مردی 
سر کش به‌نام‌او کر | تیدس ue 4e5‏ £ | گاهی‌می‌با 2م که بر دمتر پوس‌دومدرحدود 
۱۷۱ق. م. شورید وخویشتن و جانشینش براورنگ باختر نشستند؟۸. بونانیان 
دیگری که بایستی همان‌خاندان اوتیدموس باشد درجنوب کوهپای هندو کش 
با قندهار فرمان می‌راندند . ۲ نتیماخوس با | نتیما کوس 6ط»هناته نخستین 
پادشاهی‌بود که به‌پیرویازهندبان سکه‌های‌چپار گوش‌زد.در بن‌زمان‌دمتر بوس 
دوم تین کسی بو که درافسانه‌های خرشتی ۸1۳۸1 و یونانی هرد و آمده 
است وان دلبل است برپیوند بونان باهند**. 

فاتح حقیقی هند مناندر ۱۲۵۲۵006 بود که شاید در میان شاهان آزهمه 
نام | ورتر بود. سکه‌های اواز آن دیگر ان فر اوان‌ترست‌ودرپهناور تر بن‌قلمروی 
که باختر به‌آن رسیده‌است پرا کنده شده. استرابون (در کتاب بازدهم بند 
)٩‏ می گور د که «بونانیان‌باختری بر قوممأ بی‌بیشتر از آ نچه اسکندر بر یشان 
دست بافته‌بود چبره‌شدند و سشتراین فتوحات نیز به‌دست‌منا ندرصورت گر فت.» 
ازی ن گذشته روابات بودابی نقش بزر کی به عهد2 اومی گذراند و اورا بالقب 
پرشکوه عطددوه۱611:28 می خوا نندو به‌پشتیبا نیا ین ثبروی بزدانی اورا سر چشمة 
کرامات می‌دانند . مناندر قندهار را باتکسیللا هاناه۲ به‌تصرف ورد وا ناه 
مرزهای خویش را تا آ نسوی سواست* که در | نجا کتیبه‌ای دربارة او یافته شده 
کسترش داد وازآ نجاهم پای فراتر گذاشت وبه‌پنجاب دست‌اندازی کرد وحتی 
به پاتالی بو ترا دعاعذ1ه۳۵۱ تاخت ۱۲. این واقعه شاید درحدود ۱۳۰ ق. م. روی 
داده باشد . البته این‌تار بخ تقریبی است . بونانیان گوبا هیچ گاه درمشرق رود 
راوی Rai‏ در هند فر مان نرانده‌باشند . اما از نشان دودما نهای کو چکی‌تامدنها 





.¢ . Swat با‎ Soaste #۴ 





۲۷ مبراث ابران 


در شمال غربی هند فرمانروایی می کردند وشاید تاسالها پس‌از برافگندن 
دودمانپای شمال‌غربی هند برخی دیگر از بشان‌درهندو کش پادشاهی داشتند 
گفتم که هیچ نشانی‌ازوجود شاهان دست‌نشانده با دودمانپای شاهی‌فرو 
دست درقلمرو بونانیان باختر نمی‌توان یافت . اما شواهدی داریم بروجود 
شهربانپا باستر ائیگوی 50۳208001 و بخشهای کوچکتری به نام مرربدارخس 
Me ridarehs‏ . سترانیگوی بسیارمستقل و جداس بودند همجنانکه درقلمرو 
سلو کیان نیز بخشپای همانند آن چنین‌حالی‌داشتند . اماچنین‌می‌نمای دکه‌یس 





از او کراتیدس :۲۳6۲206 وشایدهم پیش‌ازاو در اففانستان باشمال غربی هند 
چندیادشاهی و نا تی‌و باختر ی‌بوده‌اند . مناندر به‌احتمال‌قوی‌بودابی‌بود ومابا ید 
ازو ودیگ؟ اورا بونانی همچون شپرباران هندو بونانی باد کنیم نه 
دونانبان باختر ی" 

روم ونانبان وتجزبهآن پس از مناندرمو جب شد که‌پیبردن 
به وضع تاریخی آن حدود تقریباً اشدنی‌شود . او کراتبدس بخشپای غربی 
تپور باه:»۳۳ه7 وترا کسیان 121206 رادرحدوده۱ ق.م. دربرا بر حملهٌمپرداد 
اول پارتی‌ازدست‌داد *۹. ضر کاری‌بر بونانیان باختری به‌دست بیابانگردان 
سای مبائه وارد آمد .ن قوم را در منابع چینی وئه چیه طذطه -هق۷ 
خوانده‌اند . پیش از بوئه‌چبه سکاها درین بخشپا تاخت وتازمی کردند وبه‌همن 
جهت این‌دوقوم باهم اشتباه شده‌اند . | کنون بیشتر محققان بر ا نن که تباید 
بوثه‌چیه‌را پاسکاها ,یکی‌پنداريم گو اینکه در کوچیدنهای بیابانگردان یکی 
شدن ودر آمیختن قبیله‌ها ومردم گونا گون بس فراوان بود . یك نکتۀٌ دشوار 
درین تحقیقات آ نست که چگونه‌مطالب منابع چینیان دربار# مپاجر تهای‌سکاها 
واشارات رومیان و یوتانیان باستان دربارة تاختن برباختررا باسکاها تطبیق‌داد 


سرزمینهای پیر امون‌مرزهایایر ان ۳۷۷ 





وساز گار کرد. ناراین عنهد:۱۲ شرح کوتاهی‌در بارء نظر به‌ای به‌دست‌می دهد که 
بسیاری از تناقضات‌را حلم ی کند ودر ین‌زمینه‌بر نظربات دیگربر تری‌دارد وما 
| کنونازهمان‌نظر به استفاده می کنیم *۹. 

به کفتهٌ منابع چینیان چنانکه گفتيم وئه چیه نستن بار در حدود 
سال ۱۹۰ ق. م. کوچ کردند و چون به بخش ابسيك کول 101 ریا نزديك 
در باچه ابله 1-11 رسیدند سکاهارا راندند . برخی از سکاها به سوی جذوب 
به کاشغر وکگلکت ٤‏ و احتمالا ,ےه سواست 5۳2۶ در شمال غربی هند 
رفتند . حجت‌بعضی که گفته‌اند وجود سدهای جفرافیابی‌پیمودن چنین راهیرا 
برای گروهی‌انبوه ازبیابانگردان ناممکن می‌سأخت انك غیر موجه شناخته 
شده است . پس‌سکاها که به‌شمالغر بی‌هتد | مدند ویادشاهی بونانبان را متلاشی 
ساختند شاید ازین‌راه آمده باشند ونه ازراه درازترغربی۳*. ازسویی‌بك‌قرن 
گذشت:ا ] نکه‌سکاها توا نستنددراودی نها (سواست) پادشاهئیبرای‌مائوئس 
۶ نخستین پادشاه سکایی که درشمال غر بی‌هند سکه زده است وتاریخ آن 
شاید درنیمة اول قرن‌اول پیش ازمیلاد بوده پدید | ورند . راهپایی که این‌سکاها 
پیموده‌اند با نکه چند فرضیه درین‌باره پیشنهاد شده باز معلوم نیست .٩۷‏ 
سکاهای دیگر به سوی مغر بآمدند وسرانجام به هرات و سیستان رسیدند . 
این سکاها عموماً موجب دردسری برای فر‌هاد دوم و اردوان دوم پارتی که 
درحدود سالهای ۱۳۸ تا ۱۲۳ ق.م. می‌ز بستند فرراهم کردند . این دوپادشاه در 
جنگ بابیاباتگردان کشته شدند . اکنون باز گردیم به موضوع بوئه چیه و 
بونانیان باختر. 

منایع چینی همچنین می گویند که ووسون «سه- ۷ بر بوئه چیه در 
جایگاه نو ینشان که دردرء ابله‌بود تاختند و یوئه‌چبه را به‌سوی جئوب راندند 





۳۷۸ میر اث اير ان 





وتاهسیا نع - 12 را متصرف شدند . در بنجا سفیری چینی به‌فام چانگ چىن 
Chg - chen‏ باایشاند دار کرد تادر بار# پیمان‌یگا:گی با | نان‌سخن بگوید» 
ولی درین کار کامیاب نشد. بیشتراخبارچینی دربارة سرزمینهای مغرب شاید از 
سفر چانگ‌چین که درحدود سال ۱۷۹ ق. م. روی داد سر‌چشم ه گر فته باشد . 
چنانکه دید یمس اها دردوسوی پرا کنده شدند بکی‌جنوب (ومشرق) ودیگری 
مغرب گروههایی ازدستهٌ اول به‌شمالغر بی‌هند رخنه کردند و بشتیاین دسته 
گویا دریامیر باکاشفر وختن ماندند. اسناد سکایی ختنی و نبزاسنادی که به - 
لپجه‌ای دیک ات سکابی نو شه‌شده ودر تومشوق ودطهت1 ومور توق Murtu4‏ 
درتر کستان‌چین به‌دست آمده شا یدازآ ثارفر‌مائروابان‌سکاها باشد. و نیززبا نهای 
یامیری امروژی, به‌نام سدغا عطاولذ۷ و مو نچا ئی نصوزمu×‏ وروشنائی نصده‌اهد۳ 
از گرایش بسیار به‌زبان سکابیحکایت می کند**. بسارمحتمل اس ت که زبان 
کهن ابرانی‌باختی باسکایی پیوندی داشته بادست کم اززبانهای سکاها اثرهای 
بسیار پذیر فته‌باشد. سکاهای مپاجم به‌هندوستان چهآ نان که ازشمال‌می‌تاختند 
وچهآ نان که‌ازمغرب, به‌احتمال قوی به‌لهجه‌های سکابی‌سخن هی گفته‌اند. پس 
می‌توان گفت که لهجه‌های سکابی درابران برتری وچیر گی داشت ویوثه‌چیه 
شابد همان کاریرا برسرسکاها ا وردند که مغولان برسرتر کان خوت وو سه در 
اردوی زرین . ۱ 

اکنون باز گردیم به‌منابع‌چینیان . تاهسیار اغالبا با باختر بر ابردانسته‌ ند 
حال کاری به‌املای آن بامعنی‌آن نداریم؟*. بوئه‌چبهآتگاه باختررا گر فتنه 
و آزشمال جبحون به‌سوی جنوب راندند. ادن تصرف باختررا شا یدبتوان دره۱۲ 
تاه»اق. م. تصور کرد. فسله‌های سکابی دیگر پیشاییش | کان راه می پیمودند 


وبرخی‌پیرامون هرات وسستان ورخج وهندرا دە تصرف درآ وردند. اماداستان 
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ایشان باپارتیان پیوندی استواردارد. درباختر مکی از قبیله‌های بوئه‌چیه به‌نام 
کوشان Kus‏ توانس‌چهار گروه عمد سکاهارا شکست دهد وسر کوب کند 
ودودما نی‌شاهی ید ید ا ورد * 2 منابع چینی از بوئه‌چبه به‌مناستآنکه اشان 
در کانسوهه7ه1 در گذشته با چینیان همسایه بودند و چینیان گوبارد پایابشان 
را گرفتند بیشتر از مردم دیگر غربآ گاهی داشتند . 

بازشناختن نامپا درمنابع‌چینی همواره دشوارست. زیرا که چه‌بسا معانی 
کلمات ممکن‌است تغییر کند و يك‌اسم بر حاهایمختاف اطلاق شود. در هان شو 
«- ۳ اخیر تر(تار یخ‌رسمی دودمان‌هان؟)| مده‌است که بوئه‌چیه که! کنون 
کوشا نيان خوانده‌می‌شو ندبر آ فهسی فعط - ع که آن‌را باپار تیا ن(ek‏ ند =kمةہھ)‏ 
برابردا نسته‌اند تاختند وسپس کاو فو 1204 را که‌قطع نظر از ساختمان‌فوشك آن 
انرا آن‌رابادرءکابل‌یکی گرفته‌| نددر تصرف[ وردند۰۱ 1 پس از ین‌درهمین‌مأخذ 
آ مده‌اس ت که کائوفو در گذشته هیچ گاه‌از آن کوشانیان نشده بودو تار بخ‌دودمان 
سابق هان که‌می گو یدکائوفو درفرمان پنج‌قبیلةٌ بوئه‌چیه‌بود به‌خطا رفته‌است . 
بعد‌ها کائوفو به‌دست آ نهسی افتاد و آنگاه که بوئه چیه برآ نهسی چبره شدند 
نخستین بار بر کائو فودست بافتند. این بهآن‌معنی است که نجنانکه ناراین گفته 
است بونائیان‌باختری دربرابر کوشانیان بخش‌واقم درشمال کوههای هندو کش 
راازدست دادند ویارتیان نیز بخش‌جنوبی آن کوهها رااز تصرفا یشان درآ وردند 

وآ نجەرا درهندوستان داشتند سکاها گر فتند. همه اینوقایع النته تکباره روی 


نداد. بونانبان شمال هندو کش نست بهو ل‌چنه به‌هنگام ی که این فوم اخس 

3 دودمان هان Han‏ درو شعمه تفسیم می‌شود عکی‌هان‌غربی که از ۰ ٣ق‏ ع. ئا۸ب. م 
فرمان‌روایی کرد ویکی هان شرقی که اژه ۲ تاه ۲ اب. م. لانت کر وء درین مان فتر ی ۱۷ 
ساله نود. م. 





۳۸۰ میر اث ایر ان 





در شمال‌ححون‌فر مان‌میر | ند ند شاید گونه‌ای‌فرما داریا وا شک داشتند. 
| گر کسی بخواهد ازروی سکه‌ها به اوضاع هند وآ نچه میان سکاها و بوناتبان 
گذشته است پی‌بسردبسی‌دشوارست. بر ای‌تعیین تر تیب پیایی آمدن فرمانرروایان 
شمالغر بی‌هند کشفیات بسیاری که درتا کسیلا شده وسیلةٌ خوبی است وطبقاتی 
که درآ نبا سکه‌ها بافته شده پایه‌ای‌است برای بر آورد تقریبی زمان‌حکومت 
این شاهان؟ *۱. 

نخستین بادشاه سکابی تکسیللا کسی بود به‌نام مائوئس که گویا از اودی 
2 ! مده بود.شا یدیس از ودو فر ما نر وای یو نا نی به نام بو لو دو توس:دتا0(1000ج۸ 
و همیوستر |توس13:0005022105 ویس از یشان | زس4 که ازسکاها بود به‌یادشاهی 
رسیدند۱*۳. تاریخ این‌وقایم‌راباید به‌حدس و گمان دریافت. مائوئس تا کسیلا 
را درحدود سال ۸۰ ق. م. تصرف کرد و پس‌از گذشتن چندین دهه فرمانروایی 
ہونانیان درهند به‌پابان رسید. ‏ شکار نیست که از بونانیان پسازین در بخشهایی 
دره‌شرق رود جهلم 7 که محصوردرسرزمین دشمن بود کسانی‌فرماتروایی 
که ی و ماهس مان کی که رصن 
می آ مددند همحون سکاهای غربی ویارتبان ویپلواهابی ۴۵٥1۵۷‏ که درروایات 
هندی]آ مدها تدباز بود.شخصیت پارو یا نبسادا بی(ه0هعنههم۳۵«0 کهینابر نوشته‌های 
کهن آ خر ین پادشاهان یونانی هند و کش بودند چندان روشن یست . بیشتر 
مورخان هر مائئوس 1167۳2605 را بازیسین پادشاه بونانی این بخش گر فته‌اند و ۰ 
تاریخ این دوران را باید درحدود سال ٠۰۰‏ ق. م. تصور کرد؟ ۰۱۳ بك موضوع 
پیچیده و بغرنج همانا فراوانی و گونا گونی سکه‌های هرمائئوس است و بیشتر 
محققان عقیده دار ند که‌فرمانروابان بعدی‌ازسکه او تقلید کرده و به‌نام اوسکه 
زدند؟ "۰۱ ادن فرض‌می تواند مشکل سکه‌هایی‌را که به‌تام‌هرمائئوسو کوجولا 
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کادفیز ph‏ akaاuزKu‏ فر ما نر وای کوشانہان منتشر شده‌است حل کند. این دو 
چنانکه تصورمی‌شد باهم معاصر نبودند ومی‌توان به‌حدس گفت که فاصلة زمانی 
این‌دو بسیار بوده‌است. بنابرین بررسیها پاید دربسیاری ازا نچه دربارة سکا - 
پپلوا می‌دانستيم تجدبدنظ کنیم . 

درمیان سکه‌های جانشینان بونانیان جنوب هندو کش بسیاری‌هستند که 
بر آ نها دو نام نقش‌شده مثلا و ننس ۷۵۸0۳۵۵ باسپالاهورا 5021۵۲022 » و و تس با 
سپالا گاداما عه3هوه1ه0٩‏ وسپالور مس اعام با سپالا گاداما پسرسیالاهوراو 
سپالیر سی فهعنهناه50 با آ زس4265 و آزس‌با أ ز بلیسهههذانع۸و آز یلیس با آزس, ۱۰۹ 
درهريك ازینها نام نجستین دونانی‌است وبرروی سکه نقش‌شده ونام دوم به 
زبان شمال‌غربی پرا کر بت؛::۳۳۵۳ است و به خط خر شتی بر پشت آن منقوش‌است» 
همانند سکه‌های هرمائئوس با کوجولاکادفیز . درابتدا گمان می‌رفت که نام 
کسی که برروی سکه نقش‌شده نخست به تخت نشسته ونام نکس که دریشت 
سکهآمده جانشین اولی‌شده است . اما | کنون بابددراین تصورتأمل کنيم. این 
موصو ع نیازمند بررسی‌بیشتری است وباید شواهد بیشتری گرد آوری شود 
تابتوان شجرة فسب‌بازمان فرمانروابی ابن‌پادشاهان‌راتعیین کرد . يك‌موضوع 
دیگر که تا کنون به آن تیرداخته‌اند همانا محبویست سکه های هلیا کل 
65 از یادشاهان بونان است . زیرا که ازسکهٌ او شاید یادشاهان غير 
بوناتی شمال‌جیحون ۱۰۲ و نیز فرمانروابان پهلوایی و سکایی جنوب هندو کش 
تقلید کر ده‌باشند۱. همها ین شواهددلیل‌است بر نفون‌تبرومندسکه‌های بونانی 
درمشرقو به‌همراه ا ن تفوذیا بدار هنر وف ر هگ بو نا نی در شمالغر بی‌هندوستان و 
افغانستان و آسبای مىائه. 

چنن‌می نما بد که سکاهای شمال غر بی هند نیز بابوناتیان فرجام بکسانی 
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داشتند و دودمانی که شاهان مائوئس وآزس و آزیلیس به‌آن منسوب بودند 
برافتاد وشاهاندیگری جانشن ایشان گشتند که بر جسته‌تر ین آنان کو ندو فار 
05 بود وشاید اوبنیان گذار يك دودمان نوین‌پهلوایی باهندوپارتی 
بود . گوندوفار همان پادشاهی‌است که درروایات مسیحی آمده است که توما 
1۳09 ۰ 8 ازحوار بان عیسی درزمان او به هندآمد واورا یکی ازسه مجوس 
می‌دا نند که کاسپارتدوهد) نام داشت وازمشرق به‌دبدارمسیحآمده بوو* ۱۰۹ . 
پس‌بایددرین‌هنگام به‌اوایل‌دوران بعدازمیلاد رسیده باشیم و پادشاهان‌پهلوایی 
و گوندوفار با بستی‌دراواسط قرن اول بعد ازمیلاد فرماتروابی کرده باشند . 
اینجا می‌رسیم به‌تاریخ هند ومطالب‌پیچیده عصرهای مختلف آن که‌در کتیبه‌ها 
آمده است . انيا همه از موضوع سخن ما دور است . شك نیست که نفون 
ابرائیان در شمال غربی هند بسیار بوده و هررتاخت و تازی با هرمهاجرتی 
که از آسیای مبانه روی می داده کی ۱9 از ابرانبان را به این شبه قاره 
می آورده است . 

درشمالغر بی‌هند در پا بان‌دورء هلنی‌سه گروه‌نفون فرهنگی‌وشایدنژادی 
وجود داشت که عبارت بودند ازایرائی ویوناتی وهندی . همه این فر‌هنگها 
ثیر و مندبودند وشاید بتوان [ نهارادرهنرشمالغر بی‌هند یعنی‌شوء هنریآغازو 
پایان دوران‌قندهار بیش‌از رشته‌های دمگی بازشناخت . 

قندهار و تفوذ مغرب 

هنر قند‌هاری اساسا همان هنر‌شمال غربی‌هند است دردوران کوشانبان 
وپس‌ازآن این هنر‌بیشتر ازبونان بامغرب الها م گرفته است با آنکه می‌توان 
آن‌را آمیخته‌ای از نفون‌های هنری گونا گون دائست . دوموضوع مهم واسته 





* اتجیل‌متی‌باب دوم .م. 
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به هنر قندهاری هست .که یکی ازآتهاک ونش یاهع سک دارد وم گر 
نیز بااوراسیهنهه۲۰ مر بوطست . موضوع اول به اجمال مر بوطست به موضوع 
نفون اصلی وبنیادی غربی درهنر قنداری هم درشیوه هنرسنگتراشی کون 
( کوشان) ودرشیوء هنر گلیو کچ کاری (هیتالهاباهیاطله) . گروهی از محققان 
که‌واسته بنك دیستان‌فکری هستند می گویند که هنر قندهاری اصلا نیج 
نفون شیوء هثری‌ساده وبی‌پیرابة رومی است درهنرهندی . این فکر باسنجش 
میان آثار هنری تدمر بایا لمیر وقندهار یرو گرفته است ۰۱۱۰ دیگران می- 
گویند که بونانیان‌باختری همانا آورنده نفوذ اصلی «غربی» در هنرقندهاری 
بوده‌اند۱۱۱. آ نچه از کاوشهای گروه باستانشناسی فرانسوی در سرخ کتل 
افغانستان به‌دست آمده به‌سود هردوطرف‌است . طرفداران فکررومی‌و بودایبی 
به کفتَهٌ شلوهہر گر 50۳1:5629 به نبودن آثار هنری یونانی‌در باختر وفاصلهٌ 
زمائی‌میان پابان حکومت بونانیان وتار یخ اشیایی که دردبستان هنری‌قندهار 
ساخته شده اشاره می کنندو آ نهارا حجت‌می آورند . ومی گوبند که هیچ‌دلیلی 
برادامةٌ نفوز بونانی‌نیست ازسویی‌شلومبی گر به این احتجاجها (درس ۱۵۰) 
اعتراض‌م ی کند وبه ویژه می گوید که آبا به کار بردن القبای بونانی‌توسط 
کوشانیان دلیل‌برادامةٌ این نفوذ نیست ؟ ازین گذشته اکر بگویم که نفون 
بونان درمشرق منحصر به‌تقلید ازسکه‌ها بوده و بوئانبان درهنر‌اثری به جای 
نگذاشتند سخی‌ما غبرمتطقی‌وهبتذل نخواهد بود ؟ سخن‌این‌هردو گروه درست 
می‌نما ید اماهو اخواهان‌هردو نظر باید با نظرروسیعتری‌بنگر ند و نفونبین النهرین 
وجذوب روسیه‌وحتی چین راهم در نظر بگیر ند. ازهنر سکایی وسارماتی‌و«شیوءهنقش 
جانوران» در گذشته سخن‌رفته است. 


موضوع اوراسی مر دوطست به پنوند هر ببا باتگردان امتاق میانه با هذر 
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مر دم شهر نشین وروستانشن‌خاور نز دوك و بونائبان . از آ تجا که‌پارتبان همسایه 
غر بی کوشانیان و«سلو کی رومیان» عده-5010:0 بودند توجه محققان‌به 
خود پارتیان که به‌اسبای مبانه پیوندی داشته اند جلب شده و آنان‌را همان 
حلقهٌ مفقود حل‌این معماداسته‌اند . دربارء تغیبرات ژرفی که دریابان‌دوران 
هلنی بعنی قرناول بیش ازمبللاد در فلسفه ودین بد ید مده است سخن گفتيم. ادن 
تغییر ات‌را می‌توان باد گر گونیهای هنری پیوند داد . دررشتهز بباشناسی نتایج 
این تغییررا شیوة ا کسپرسیونیسم ۵صونده‌نووهم»ع خوانده‌اند که دربرابر هش 
ساده و بی‌پیراية بونان کهن وهخامنشی‌قرار دارد ۰۱۱۲ درهنردوران‌پارتی به 
و یره دوخاصیت آ شکارست یکی نکهآ دمیان‌را ازروبرو نشان می‌دادند ودیگر 
آ نکه‌حن کت‌را در نقشهای بر جسته و نقاشیهابی که‌بردبوار کشیده| ندبا«اسبهابی 
که چهار نعل می‌تاخته‌اند > نما بانده‌اند . 

رستوتزف اصطلاح نوا رأ ئی دھز6۲5 ۸٥-۴‏ را برای این گونه هنر‌ساخته 
است ومی گو ید که «هثر نوابرانی بی گمان‌سرمشق هنری ابرانی و آسیابیو 
اروپابی‌در بایان دوران هلنی‌بوده است»۱۱۳. وی همچنن‌خاصیتهای این‌هنر را 
پیگیری کرده و آثار آن‌را تاچن درزمان دودمان‌های وسیبری وروسیهُجنوبی 
یافته است‌ومی گوید که نمودارساختن آدمیان ازروبرو نخست درروسیهٌجنوبی 
در آثارسارماتیان (در ص۷۳۹) آشکارشد . وی باشوه‌ای جالب کوشیده است 
تاینماید که شیوة نوایرانیازشمال بین‌النهر ین بعنی آشور باواسطهٌ هخامنشیان 
الهام گرفته وبنابرین حاصل‌نفون بونانیان نیست بلکه آشکارشدن امری‌است 
که مدتی نهفته بود . وی‌همچنین به شیوه‌ای قانع کننده می گو ی که پارتیان 
زنده کننده‌جنبش‌هتری ابر انی‌بودند نه ساسانیان که درحقیقت‌دردوران‌شاپور 
اول أندك زما نیز بر نفون بونانیان بودند(درس۲۹5) . سنت کهن‌هنری که‌همانا 
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نماباندن مجالس‌شکار وجنگ و مپمانی و نیز به کاربردن رنگهای گونا کون 
بود به دست پارتیان زنده‌شد . ولی‌همةٌ ایشهارا تباید تنها به‌ایشان سبت داد . 
را که‌عتامانگروان آسیای میانه با شیوه‌ای که درنقش جانوران داشتند و 
دودما نہای کوچك | ناطولی همچون کماژنها درین جنبش‌نوین‌هنری همکاری 
کر دند . 

فرضه رستوتزف را شلومیر گر تعد.بل کر ده و گفته است که ثماباندن 
آدمیان از روبرو با آنکه درهنر‌پار تیان بر‌جسته‌تر وچشم گیرتر ازجاهای 
وگ ات , در آغازتمدن بونان نیزدیده می‌شود . شلومبر گر می گوید که 
بونانیان‌بودند که در دوران هلنی بانماباندن آدمیان ازروبرو وسه‌چهارم رو 
د گر گونی‌درهنر آغاز کردندو این به آن‌منظور بود که بر حسب روح‌زماناحساس 
خاصی‌را در سننده برانگیز ند ٤‏ شلومبر گرمی گو ی دکه یونانیان خودرسم 
کپن وقراردادی نمایاندن | دمیان‌را درمجسمه‌ها ازرو بروودر نقاشیها از نیمر خ 
برانداختند و ترك گفتند . شیوه‌های یونانی و شرقی کهن در برابر هنر شرقی 
وهلنی سدة اول پیش ازمیلادبرافتادند. هذرشرقی‌وهلنی هنری بود که دردر بار 
پادشاهان ایرانی جای هنرشهری دونانی وهذر‌معبد سازی کهن‌را گرفته بود . 
از نظر اوهنر پارتیآمیخته‌ای است از هنر بونانی (تصور می کنم هنر کپن 
وهنو نو ) و دو فون ایرانی‌هنر کهن هخامنشی و هنر بیابانگردی نو 
که از آسیای میانهآمده بود ( درس ۱4۸) . شلومبر گردربارة قندهارمی گو ید 
که هرآ نجا | میخته‌ای است ازین هش بونانی وایرانی(نوین) با روش کهن 
بونانی وابرانی (باستان). 

باید خوانند گان در بافته باشند که بیان وضع هنری آن دوران بسی 
پیچیده و بغر نج است اما نمی‌توان دربارء هنر دورانی که فرهنگها ی کونا کون 
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ومردم‌بسیاردرهم‌می آ میختندجز ین | نتظاری‌داشت.بی گمان‌بسیاریازموضوعهای 
دیگرهست که بایدبهآ نهاپرداخت ولی| کرمعتقدباشيم که هنرمردمی می‌تواند 
اوضاع زند گانی واندیشة دینی ایشان‌را بنماباند وا گر به‌خاطر داشته باشیم که 
ببابانگردان نمی‌توانند | ور ند بعضی مشخصات معماری وهنری‌باشند زیر که 
درزند گیایشان این‌جنبه‌ها ئىستآنگاه حقیقتهای تار بخی‌شایدبتواند بهثر ین 
راهنمای مسابل هنری باشد. بونانیان باختررا تا دوقرن زیرفرمان داشتند و 
تا هند پیش رفتند . سکه‌های شگفت اشان همحنان وجود دارد و نفوذ اشان 
پس‌از برافتادن ایشان به‌جای ماند*۱۱. آزسو بیبونانیان بایستی درمیان مردم 
بومی و مهاجمان آسیای میانه که هردو سنتهایی داشتند جذب شده باشند. پس 
هنر قندهاری بیشتر از ا نچه هواخواهان فرضيةً رومی وبودابی تصورمی کنند و 
کمتراز آ نچه پشتیبانان فرضيةٌ بونانی باختری می گوینه به‌زمينةٌ بونانی و 
باختری باز بسته هستند. پاره‌ای ازپاسخی که باید به‌این‌موضوعها داده شود در 
زیرزمینهای بلخ نهفته است وبا نکه فرانسویان در دوئوبت که کوشیده‌اند تا 
شهر یونانی‌را بیابند ونیافته‌اند وباآنکه تلاش دیگران نیز در این زمینه به 
ثا کامی کشیده‌است باز چه‌بسا که بك کوشش دیگر در ین‌راه به‌تتایج سودمندی 


درسد . 


فصل پنجم 
اشکانیان 


دودمان فر اموش شده ۱ 

کفتیم که دردوران فرمانروایی بارتبان د گر گونهای سیاری درزمینة 
هنر ودين وادیبات درایران روی نمود. با انکه ثباید این د کر کونبهارا همه 
ازابتکارهای پارتیان دانست بازهمایشان اثرأتی‌جاودانی در آن سرزمین به‌جای 
گذاشته‌اند. درابران دردوران فرما نرواییایشان‌تحولی ازتاریخ کهن به‌تاریخ 
قرون وسطی بدیدار شد و همین تفاوت شگرف مبان آغاز سلطنت امشان 
وپابان آن پدبدار گشت.] کاهی ما در بار ایشان بسیار کمتر ازپیشینیان ایشان 
بمتی هخامنشیان ویونانیان وجانشینان] نان بعنی‌ساسانیان است. ولی درهر‌سو 
آثاری ازیشان درفرهنگی وتمدن ابران می‌بينيم . 

نظر را دجی که پار تبانر ایو نائبان‌منحط ودوستدار ان بو نان ععطءل(ه11 - (زدام 
می‌داند ودوران ایشان را برای ابران «عصرتاریکی» می‌شمارد بی‌شاك درست 
نمی‌تواند باشد. هرچه ۲ گاهی‌ما دربارء این‌دورة تاریخی افزاش می‌بابد واز 
کاوشها کتیبه‌های تازه‌ای پدیدارمی گردد بر ما شکارترمی‌شود که دردوران 
تار یخی پارتیان پیشرفتهای بز ر گی درزمینه‌ها ی گونا گون بسیاری پدیدآ مده 
است. معماری پارتیان که‌در آن‌ایوان وطاقنما به‌کاررفته‌بود به‌هیچ گونه ازسبك 
بو ئانی‌منحط الهام نگرفته بلکه هنریاست بابسیاری اندیشه‌های‌نو. پارتیان‌از 
بك‌نظر دین زرتشت‌را بادادن پابه‌های شر بعتی که بعد به ساسانیان به‌میراث 





با ۳ میر اث اير ان 





رسد وتا کنون ثبزیرجای مانده ازتابودی رهاندند. زمینه داستانهای پهلوانی 
شاعر انا بر ان‌بسشتر از خنیا گر انو نواز ند گان‌پارتی که‌برای‌بزر گان‌می‌سرودند 
پایه گذاری شد . کوتاه سخن آنکه تاریخ دوران پارتیان نه‌تنها فر‌اموش شده 
بلکه به‌عمدبه‌و ىر انى کشبده‌شده‌است ودستهای‌ناپا کی آن‌راد کر گون‌ساخته‌اند 
وا کنون باید بکوشیم تاحقیقت آن‌را دربابیم . ۱ 

پار تیان از دست‌محققان‌همزمان‌ماهما نقدر گز ندد یدند که‌ازدست‌جانشینان 
خوش بعنی ساسا تیان. فردوسی نظررایجایرانیان‌را دربارء ابشان خوب مجسم 
م ی کند. وی درچند بیتی که به‌ایشان اختصاص داده می گو بد که: 


چو کوتاه شد شاخ وهم بیخشان EE‏ جھا ند وده تار مخشان 
از یشان جز از نام نشنیده‌ام نه در نامه خسروان دیده‌ام 


چرا! اشکانیان چنین به‌فر آموشی سهرده شدند؟ 

نویسندکان اسلامی همان روایات ساسانیان را دربارة پارتیان باز گو 
می کنند . درین روایت فاصلهٌ زمانی مبان امک ر تایبداش دودمان ساسانی 
بسی کو تاه گشته. بیرونی محقق بز رکه ازین‌اشتباه‌بز رکه بسیاری ازمورخان 
آ گاه شد و بایبروی ازحمزة اصفهانی‌چند ا شماری نادرست که در 
زمان اورایج بود به‌دست می‌دهد و نیز چندتای دیگر نیز آورده که‌تقر با درست 
است . سعودی می گو بد که ساسائبان به‌عمددر گاه‌شماری‌میان‌زمان اسکندرو 
اردشیر غلطها وارد کردند و آن‌را از»۱سال به‌نیمی ازآن رساندند. به گفتهاو 
سیب این‌کار آن بودکه بنا به‌اعتقاد زرتشتیان پامان جهان پس ازهزارسال از 
زمان زرتشت فرا می‌رسید وشاهنشاهی |یران تباه ی کھت روت ۰۰ سال 
پیش ازاسکندر پدیدارشد . پس‌هزارة زرتشت درزمان ساسانیان نز ديك می‌شد. 


موبدان وهر بدان ودسر ان کا دو لت | ند دشید ند ا بافر یب این زمان را 
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دیرتر آنداز ند . منابع دیگراین تفاوت را معلول تر تیب گاه‌شماری ابراشان و 
دیگر مردم می‌دانند . روابات زرتشتی ماندد بندهشن (ف رگرد۳4دربار گاه - 
شماری) درازی دوران فرماتروایی پارتیان‌را ۷۸۶ سال باد هی کند که هیچ با 
جدولهای بیرونی‌ساز گارنیست واین‌تشان می‌دهد که زرتشتیان پس‌ازساسانیان 
نیز همان گاه‌شماری نادرست را پیروی می کردند . شابد مسعودی که می گوید 
درتقویم به‌سبب‌اعتقاد دبنی دست‌بردند راست گفته‌باشد. زیر| که کمترمی‌توان 
باور کرد کهایرانیان باتاریخهای بونانیان دربارء طول مدت حکومت پارتیان 
آشنا نبوده‌باشند. اما ناچیزیآ گاهی‌ماازاشکانیان تنهامعلول کوشش ساسانیان 
بر ای نا بودساختن|شر اف پار تی وتار یخ| یشان نیست گواینکه اردشیر وجا نشینانش 
هرچه تلاش دربن راه کرده باشند بازنتواسته‌اند مارا ازتاریخ ایشان بکسره 
بی خبر نگاه دار ند . 

پارتیان‌توانستند بسیاری از فرهنگ هلنی را بپذیر ندونیزسنتهای ایرانی 
را نگپدارند. می‌توان آغازفرمانروابی پارئیان را دوران دوستداری بونان و 
فرهنگهآن شمرد وپابانآن‌را وا کنش ایرانی دربرابر بونانی دائست . چون 
هیچ گواهی بروا کنش نداریم باید دوران اخیررا دوران انتقال ازجهانی که 
درآن بونان چیره بود به‌جهانی نو بدانیم که درآن شرق هلنیسم را درخود 
فروبرد ونابود ساخت . البته این تحول نا گپانی ثبود. همانندی آغاز فر ما نروایی 
پارتیان ورومیان وشکستن زنجیرهای بونانیان به‌دست این‌دو شابد موز نده 
باشد . ولی پیدایش این‌حال نه نامنتظر بود ونه نا گهانی . 
تبار پارتیان 

دربارة نیاکان پارتیان بسررسیپای بسیارشده است وبا اانکه بسیاری از 
موضوعهای مر بوط به تعیین تاریخ زمانی و گاه‌شماری همچنان درمحل تردید 


e‏ ا میر اث اير ان 


مانده پاز بر پایةٌ حدس و گمان می‌توان مطالبی بیان کرد". پارتیان که در 
خراسان‌امروزی می‌زسته‌اند. اززمان هخامنشیان شناخته‌بودند. پس ازمر که 
اسکندر قبیله‌های سا کن تر کستان روس به‌جننش | مدند ولق از باس ای 
مرزی بونانیان را در آسیای »یانه تباه ساختند . ولی سلو کوس اول و پسرش 
نتیو کوس آ ن شپرها را ساختند و بازفی‌ماتروایی سلو کی‌را در | نجاها استوار 
ساختند . درمیان‌این قنله‌هاشاید پار نیان :ه۴۵۳ نیز بودند . استرابون(در کتاب 
باز دهم بند ٥۰۸‏ و۵۱۵) می‌توسد که بارثبان قسمتی بودند از یك اتحادیةً 
ر به نام دای چتانکه مار کتوانت می گو ید شاید؟ پارنی - ابارنیان 
Apa‏ - ن۶۵ را دریکی اززبانپایابرانی اپر ناك مععهو۸ خوانده‌اند وهمین 
مردمند که ایر شیر ۸0929۳25۳ با نیشایور امروزی ازیشان نام گر فته‌است. گو 
اینکه اصطلاح اپرشهی/ ابر شاید ( ۲٥ط۵131۳/۸ص۸‏ )ازنامی کهن ریشه گر فته 
باشد که بهءفعوم.«شهر بالای» هخامنشیان بااشپر بانی بالای» سلو کیان‌است* 
مردم پار تی شاید پیشتاز قبیله‌ها بی بودند که بخشهای آباد بارت را درتصرف 
گر فتنب.-درزبان ارمنی ومتنهای پارتی مانوی بعضی واژه‌هارا ازربشة پارنی 
دانسته‌اند که بااین کشور گشابان یعنی پارنیان به‌زبان پارتی راه یافته بود". 
زبرا چنین می‌نماید که نورسد گان زبان مرردم بومی‌ر | ۹ و آنرا بف 
درون ازمر زهای اشان درا کندند. 

تاریخ آغازسر کشی پارتبان‌را بادوران مونائیان‌باختر همزمان‌دانسته‌اند. 
روایتی‌است که ارشك نخستین‌فرمانروای پارتی ازشهر بانان دوناننان‌باختری 
بود که شورید وبه‌سوی‌معرب گر بخت ودستگاهی‌برای‌خود تر تیب داد۷. اینجا 
مطلی است که اثبات آن ناشدنی می‌نماید و آن اینکه گوبا شهربان بارت که 


Dahi 3%‏ ا Dah‏ . م. 
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شاید همان آ ندرا گوراس ۸۵022025 باشد که نامش بر سکه‌ها نقش شده در 
همان زمان سر برداشتن باختربان شورید وپارنیان به‌فرماندهی ارشك که چند 
سالی بود بریشان فرمان می‌راند اورا شکست دادند. زمان این واقعه‌را شاید 
وان درحدود سال ۸ق. م. شمرد*. 

دودمان پارتیان ازيابه گذارش ارشك نام گرفت وغر بیان وشرقیان همه 
ابشان‌را به‌نام اشکانیان می‌شناسند. مسئّله‌تار بخی‌بودن وواقعیت داشتن نخستن 
ارشك گو با | کون باییدا شدن سفال EA‏ ازساکه ی کر پارتبان بود 
ودرتر کمنستان واقم است حل‌شده باشد . در آن سفال ازیکی ازفرزندان یکی 
ازعموزاد گان ارشك اول تام‌برده شده‌است؟. نام ارشك‌را که برین خاندان 
گذاشته‌شد برسکه‌های شاهان اشکانیان نقش‌می کردند وهمین موجب دشواری 
باز شناختن ین‌شاهان از یکدیگرشده‌است. می گوبند این نام ازنام کلان هقدده 
که به‌اوستایی به‌معنی «خرس» است وتوتمی به‌شمار می‌رود بااز «ع«ه که په 
معنی «مرد با پهلوان» است که این واژة اخس درست‌ترمی‌نماید ر بشه گرفته . 
اشکانیان نیای خودرا به‌اردشیر دوم هخامنشی می‌رساندند. دلیل جدی بودن 
این ادعای ایشان آنکه درتسا نام ارتخشرکان را برتا کستانی نهاده بودن د که 
شاید اشاره‌ای بود به‌اردشیردوم"۱. چه‌بسا که | نجه مردم باور می‌داشتند از 
واقعیت بسی دور باشد . در بنجا گو با اعتقاد به‌ر شه‌های مكث‌روات مر بوط به 
سردودمان بك خاندان ابرانی‌را که خودرا بادودمان شاهی گذشته یوند داده 
وشاید بر آن یك کریز با تبعید نبز(اژدست بونائبان ماختر) افزوده در دست 
داریم .آر بان (در کتاب پار تیک ۴۸٣۲1١‏ فصل۱۷ بند؟) گوید که پنج بز ر گزاده 
بابرادر ارشك اول که با ارشك روی هم هفت تن بودند دست به‌دست هم دادند 


وارشك‌را به شاهی برداشتند . این روات همانند داستان به‌شاهی برداشتن 


۹ میر اث ایر ان 
دار موش است. پس‌بااین‌روابات ارشك‌اول به‌هینّت سردودمان بك‌سلسله ایرائی 
درآ مده . 

چون پارتیان بر تخت چیره واستوارشدند گاه شماری خاصی را که شاد 
ازسلو کیان گرفته بودند مرسوم کردند ووقایم مهم را با سال ۲٤۷‏ ق . م . 
می‌سنجبدند . هر گونه حدسی دربارة واقعهٌ بزر گ ی که درین سال روی نموده 
باشد کوششی است بیهوده. پس‌از ارشك‌اول شاید برادرش نیرداد به‌تخت رسید 
که گوبااین گونه جانشینی‌در آن روز گارشگفت‌نمی‌نمود. ازسکه‌های پارتبان 
هند درمی‌بابیم که گاهی برادر و برادرزاده پادشاه پیشین به جای او می 
نشتند . این رسمی بو د که به گمان من با دگاردشتهای آسبای میانه وجامعةٌ 
بیابانگردی‌بود۱۱. پارتیان جپانگیریرا باتصر فک رگانآغاز کردند. شورش 
پارتبان به‌دیدم سلو کیان شاید همانند سر کشی آ ندرا گوراس و دبودوتوس 
جلوه کر شده باشد . چنانکه می‌دانیم در مرزهای شرقی سل وکیان شورشهای 
بسیاری پدیدار گشته بود۱۲. کشورستانی پارتیان نسبة" آهسته روی می‌داد و 
گاهی عقب‌نشینی نیزم ی کردند . یکی درآغاز کار ایشان بود که سلو کوس دوم 
برای سر کوبی این‌شورشیان لشکر کش ی کرد و آن درسال ۸ق م. بود. ولی 
براثر نابسامائیهایی که درداخل قلمرروش روی نمود تاچار به‌انطا کیه باز گشت 
ودست پارتیان راآ زا دگذاشت 

آنتیو کوس سوم ۲ مولون 180102 وبرادرش اسکندر وپس‌از 
اطمینان بافتن از وفاداری ارت‌باذان ۸2۱۵۲2265 فرمانروای ماد تروپاتن 
Median Atropaten‏ ( آذر بایجان) و تنظیم کار ارمنستان لشکر به جنگ بار تیان 
کشید۱۳. تاریخ آغاز این لشکر کشی درحدود سال ٩۲۰ق.‏ م. بود وتاچند سال 
به‌درازا کشید . آ نتیو کوس باپارتیان چند پیکار کرد که سرانجام گوبا پیمانی 
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باایشان بست که پارتیان فر‌مائروابی سلو کیان‌را پذیرفتند . سپس آنتی و کوس 
بااوتیدموس جنگید واورا نیز به‌پذیر فتن‌همین‌شرط واداشت. چه‌بسا که پارتبان 
وباختر بان پیوند خودرا باسلو کیان نگاه داشتند تاآنکه درسال ۱۸۹ ق. م. 
آتتیو کوس درجنگه ما کنزیهن»0۳ه۱0 ازرومیان شکست‌یافت. شاید درفاصلة 
مبان ۲۰۹ا۱۸۹ق. م. نفون بوتانیان درابران باز جانی گکرفت. اما البته این 
موضوع درمنابع تاربخی باد نشده‌است. ۱ 

بازدرحدود سال ۱۷۱ ازپارتیان سخنی به‌میان مده و آن به‌مناسبت بر 
تخت نشستن مهرداد اولأست که پایه گذار راستین شاهنشاهی‌نوی بود. تاریخ 
دقیق تاجگذاری اورا نمی‌دانيم ولی اورا باا و کرائید »۳۵۲۵1100 باختری و 
آنتیو کوس چهارم همزمان دانسته‌اند؟۱ . تارن معتقدست که پارت در برابر 
این رونق کارسل و کیان وبه‌دیدهآ تتیو کوس چپارم وخویش او او کراتید کوچك 
ونسبة ناتوان بود . هیچ گواهی‌بروجود ارتباط میان این دوفرمانروای بونانی 
ونیز پیدایش اتحاد میان ايشان نداریم . درین زمان باختروقلمروسلو کیان 
مرزی مشتر كنداشتند. به‌هنگام ی کهآ نتبو کوس‌چهارم به‌ابران تاخت شهربان 
استانهای شرقی سلو کیان که تیمارخوس با تیمار کوس 11۳0 نام داشت 
برزمینی به‌پهناوری تهران آمروزی هم تسلط نداشت*۱.آهنگک آ نتب و کوس 
چهارم ملقب به اپیفان 8۲-05 برای با زگرفتن متصرفات پیشین سلو کیان 
درمشرق به‌ناکامی انجامید با آ نکه اودرمغرب ابران به‌کامیابیهابی رسیده بود 
وهگمتانه باهمدان به‌افتخار او اپیفانیا «نع«هطا5 نام گرفته بود (استفان 
بیزانسی در تحت کلمةٌ ۸۵۲۵1۵۵ ) . مر کت آ نتو کوس درسال ۱۹۵راه را برای 
کشو ر کیری پارتبان باز کرد . 


برای‌بازشناختن پارت اصلی (چنانکه در بطلمویآمده) ازپارت بز رکث 


۳۹۴ میر اث ایر ان 


که سر اسرخراسان وحتی بیرون مرزهای آن را دربرمی گرفت هیچ شاهدی 
ندار بم. ولی‌می‌توان‌قلمرو پارتبانراازروی با سَختهای‌متعددی که‌درپی بکد یگ 
بررمی گز یدند بازشناخت*۱. کهن‌تر ین پا سخت ایشان شاد همان باشد که 
ژوستن آن‌را دارا ٥٩‏ نامیده وتزدیك ابیوردبوده که ماسن ٥0ء‏ ,۱:۰۴ جای 
اند تافته اشت ۱۲ :شهر نا با به کكفتَهٌ ایز بدور(دربند۷) دار تو سا هونص‌دطادوع 
شهر آرامگاه پادشاهان نخستین پارتیان بود ودر آ نجا پس‌ازجنگ جهانی دوم 
کاوشهای یر ثمری انجام بافته‌است . 

درحدود ۱۸ کیلومتری شمال غربی عشقآ باد دوشهر نسای کین ونسای‌تو 
کاوش شده‌است. شاد نسا تخستین پا یتخت بادست کم میهن ارشأك‌اول بوده‌است. 
رک وشکوه‌تالارهای کاوش‌شده گواهی‌است و ایک عق ها نرواان بارتی 
آشکارئیست که نام کهن پارٹی این‌شهر مہرداتکرت 1۲1۶:۵٤۲۲‏ بوده‌است با 
آتکه نامی‌دیگرداشته‌ومهر داداول آن‌رابه‌این نام گردانده‌است*۱. در بك‌تالار 
بز ر گت ( که يك‌ضنم آن ۰«عتر درازا داشت) گنجی ازاشیاء ساخته شده ازعاج 
گز دآ مده بوذ. مخصوضاآدر[ نجاجامهابی پیداشد که دسته‌ای داشت و گردا گرد 
لبش مجلسهایی ازاساطیر بونان نقش بسته‌بود (شکل۱۱6۵) که‌خود گواهی آ شکار 
است برایشکه فرهنکه بونانی‌شرقی درمشرق اوران رونق داشته‌است؟۱. ادن 
شهر آ رامگاه که در آن داره‌هابی ازییکره‌های تور کف ارفتکش آدمیان بدا 
شده بینند گان را به این اندیشه می‌اندازد که درمیان مردم این شهر امین 
پرستش مرد گان شاحان‌اشکانی رواج داشته‌است. پیداشدن‌پاره‌هایی ازین گونه 
پیکره‌ها درتپراق‌قلعه نزد يك‌خوارزم ودرسرخ کتل درپرستشگاهی در کوشان 
و نیز تندبسهای معروف نمرود دا غ‌وتندیس‌بزر گك مفرغی پارتی درشامی(شکل 
)٤‏ کگواهی هستند بررواج آبین پرشتش شاهان مرده و مقام قهرمانی یافتة 





اشکانیان ۳۹۵ 





اشکانی * . ۱ 
آموزنده‌تر ین اثاری که درنسای کهن بیداشده تکه‌های‌سفالینی‌است که 
شمارآ نها ازدوهزارمی گذرد. اون سغا لها که درز برزمدنی یافته شده‌اندچنانکه 
محققان خطها می گفته‌اند بسشتر همانند سندهای ثتی‌هستند تارسند , با آنکه 
اختلاف نظر سبارست باز نقر سا بقسن حاصل‌شده است که نوشته‌هابی که بامر کب 
عنام برا لها کا هده بار ان | راتس ونای ارد و انا غرواری ار 
است. در ین‌زمنه درجای خن سن رفته ودلیلپای استوارعرضه شده‌است۱ ۲. 
این منابم مهم اطلاعات برای پی‌بردن به‌فررهنگی وتاریخآغازاشانیان باری 
بسیارمی کنند . بسیاری ازنامهای آ بادبهابی که درسفالها بادشده با روستاهای 
امروزی ابر نپاده وشناخته شده‌اند وهمۀنامهای کساتی که 5وا اا است 
ار اور و بیشتر حتی مشخصات زرتشتی دارند مانند 0۷۳۸۵2۵۲ رکه همان 
اهر مز دبك عارقوده0۳ است ) و Artavahishtak aS ) 'rtwyhshtk‏ است ) و 
spndrmtk‏ ) که Spandarmatak‏ است ( و dynmzdk‏ ) که Denmazdak‏ باست) و 
وم ( که ومتعو۲ است) و سیاری دیگر۳۴. درین زمان گواهی بر آبن 
مکوقان رقف در اتب مروت سک مدای که ترس اما راشای 
تاری خگذاری شده‌اند ماههای زرتشتی دارند و تاری خکهن‌ترین آنا »۱۰ق.م. 
وتوترین آنها ۱۳قی. م. است . بسیاری مطالب جالب از بن کاوشها آشکاز شده که 
از آن‌جمله‌است ستودانها ۵۵۳٥ء‏ (جایگاه استخوان‌مر د گان )وبك تتا ٹر بونانی. 

این کاوشپا برتوی نوين برتار بخ آغاز کاریار تبان افگنده| ند . 

با تخت بعدی بارتبان شپر صد درو ازءٌ osاHecatompy‏ افسانه‌ای است که 
شاید درمیان دامغان وشاهرود کتونی بوده » ولی جایگاه آن را هنوز پیدا 
نکرده‌اند. استرابون وپلینیو بطلمیوس ودیگر نوسن د گان بونان وروم باستان 





۳۹۹ میراث ایران 





این شهررا یا یتخت پارتیان دانسته‌اند. اما برما پابان کاراین‌شهر آ شکار نیست ۲۳. 
ایزیدور (دربند ۱۱) ازآن سخنی نمی گوید» ولی هی کوید که ارشك درشهر 
اساك عاهع۸ به‌شاهی‌نشست ودرا نجا | تش‌جاو بدان نگاه می‌داشتند . پس‌بسیاری 
شپرها درخراسان کنونی جای داشتن که در آغازتاریخ‌اشکانیان اهمیتی یافته 
بودئد . 
راه باسوی مغرب 

پیروزیپای مپرداد اول پارتیان‌را به‌مغرب ابران وبین‌النپرین رسانید 
وپادشاهی اشکانیان‌را که امیر نشینی محلی بود مبدل به‌نیرو یی جپانی ساخت. 
درمادشهر بان سلو کی تیمارخوس خویشتن‌را مستقل اعلام کرد ومهرداد ناچار 
شد که بااو پیکار کند . ازچگونگی وقوع این‌حوادثآ گاه نیستیم ولی چنین 
می‌نماید که مپر‌داد تیمارخوس را فکشته باشد . به‌احتمال بیشتردمتر بوساول 
ملقب به سوت ۲ Demetrius I‏ که از سلو کیان بود تبمارخوس را شکست 
داد؟". به‌هر حال پیروزی‌قطعی‌درحدود سال ٠٥٥‏ ق. م. شایدنصیب‌مهر داد شده 
باشد که مأدرابه‌تصرف آورد. بعدها مپرداد ناچارشد به مرزهای‌شرقی کشورش 
برود تا آ نجارا ا زگز ندتاخت وتازدشمن نگاه‌دارد . (رجوع کنیدبه فصل‌چهارم » 
باختر ) کفتیم که وی‌دواستان‌ازا و کرائیدس گرفت . امامحل‌دقیق این استانپا را 
نمی‌توان شناخت . شواهدی دردست است که وی دررخج درمرز هندوستان 
پبکار کرد . ولی ازجزثئبات| نجه درین‌جنگها گ‌ذشته است آ کاهی ندار یم . 
بسیار محتمل اس ت که هرات وسیستان و گدروزی هاءه6007 وبخشهای دیگر 
مشرق ابران سالها پیش ازنیرو گرفتن مپرداد سرازفرمان بونانیان بیرون 
آو رده باشند . به‌کار بردن تام | رانا ۸21226 توسط ارائستن Eratosthenes‏ و 


نووسن د گان بعدازو برای بیشتر بخشهای مشرق ایران جز باخترنشان می‌دهد 





اشکانیان ۳۹۷ 





که این اصطلاح را برای تمایاندن سرزمینهای غیر بونانی استعمال کر ده‌اند. 
همین اصطلاح اند کی‌بعد گو یابرای سراسرشاهنشاهی پارتیان به‌کار برده شده 
باشد . و لی‌بازا ین هم‌محرز نیست۲۹. دلیلی‌دردست‌نیست که پیروزبپای‌مپردادرا 
که بنابر نوشته‌های‌نو سند گان کېن بونان‌وروم ازسوی‌مشرق تاهندوستان پیش 
رفته بودنادرست‌پنداریم۲۲. مپردادچنانکه ازسکه‌های‌اوپیداست لقب«بزر کث» 
گر فته بود . ۱ 

درسوی مغرب مهرداد به‌سلو کیه کناردجله راه یافت. این پیروزی در 
سال ۱٤۱‏ ق. م. روی داد . فة جالب تارن که دمتر دوس دوم ملقب به ثبکاتور 
۴ پادشاه سلو کی وهلی| کل ۴1:٥٥1٩‏ پادشاه باختردست‌به‌دست هم داد ند 
تامپرداد را ازدوسو شکست دهند افسانهآمیز وهیجان‌انگیز می‌نماید. تارن 
می گوید که‌مهرداد هلی! کل‌رادردسامبر۱ع۱اق. م. شکست‌دادوبه‌بایل‌باز گشت 
ودمتر یوس را درهع۱ با۱۳۹ شکست داد وگرفتار ساخت۲ ۲. مپرداد که بادشاه 
سل وکی‌را دربند خوش داشت خودرا جانشین هخامنشیان واسکندر پنداشت. 
چنین می‌نماید که بیشتر سرزمین مغرب‌ایران و نیز بین النهرین به‌دست مپرداد 
افتاده باشد. زیر که منابع برفرماتروابی پارتیان در شوش وجاهای دیگر 
گواهی می‌دهند ۰۲۸ پس پارتیان نجد ابران را در فرمان داشتند . 

درزمان‌فرهاد پسروجانشین‌مپردادآ نتیو کوس‌هفتم بها یران لشکر کشید 
و آخرین با رکوشید تااین سرزمین‌را باز کیرد. وی بین‌النهررین‌را باز گرفت 
و به‌ماد تاخت . ولی شکست بافت و کشته شد. از آن پس فرهاد بین‌النپر ین را 
مسخر ساخت . مرزهای شرقی ابران دچار تاخت وتازسکاها شدکه از آسیای 
میانه به این سو کوچ می کردند و فرهاد در جنگی با ایشان درحدود سال 
۸ق. م. کشته‌شد. فرها د گوبا جوانم رکث شده‌باشد زیر که عمویش اردوان 


۸۹ 


جانشین او شد. اردوان نیز گوءا درجنگه با بوئه‌چیه کشته شده باشد وچنین 
می‌تماید که سرزمینهای پپناوری‌را که مپرداد گرفته بود ازدست رفته باشد . 
دربن زمان بیشتر بین‌النهرین نیزازدست شهربانان پارتی بیرون آمد و به‌دست 
هسیا !سین وهطنع0«0ه1 فرمانروای دودمان توبنیاد خاراسن 2726676 افتاد 
که باتختش سیاسنو خارا کس ۶«ه۵۲) نعنهه59 بود و | نجارا به‌یروی از 
اسکندر به انطا کیه نامیده بود. درین زمان خوشبختا نه پادشاه پارتیان همنام 
مپرداد بود و کسی بود که همانند مهرداد اول وشاستَةٌ یادشاهی بر کشوراو 
بود. وی بن‌النهر ىن را گرفت. گواه این‌امرسکه‌های هبسیااوسین است که بر 
آ نپا نقش‌چپره مهر داد دوم را زده‌اند. دودمان خازاسن همجنان بر‌جنوب 
بین‌آلنهرین همجون شاهان دست نشاندة پارتیان تا زمان پیروزبهای تراژان 
«دزه:1 درسال۱۱۹. م. ادامه دارند؟ ۲. مهرداددوم گوبا نخستین‌شاهیازیارتیان 
بود که لقب « شاهشاه » را بر سکه هایش زد . اشکه سکه های فراوائی 
ازاو یبذاشده نشا نها تست که دوران فر‌مائروایی اوعصری بررو ثق‌بوده . بربعضی 
ازسکه‌های او چپره‌اش با کلاهی باخودی بلندآراسته به گوهرهایبی که بر لبه 
آن گذاشته شده ودرمبانه ستاره‌ای تقش شده ددده می‌شود. این کلاه رواجی 
فراوان بافت و بسیاری‌ازشاهان پارتی‌ویادشاهان ادسا £۵3 (آ بگار«هوظه) و 
الیمائیس Elymais‏ وبعضی ازشاهان دودمان پارتی ودف و نیز اردشر نخستین 
۰ پادشاه اسای از آن رس گذاشتند۳۰. 

در مشرق‌مهرداد دوم برسکاها چیره‌شد وشاید ایشان‌را تاچاراز پذیرفتن 
فرمان پارتبان ساخت. مرزهای یارتی بهمرزهای هندوستان رسد وقندهار 
امروزی چنانکه امز بدور(در ند٩۱)می‏ گو بددرداخل آن قرار گرفت. با نکه 
هر تسفلد تاریخ خاندان فئودال‌سورن 90700 را درسیستان به‌خوبی کشف کر ده 





اشکانیان ۳۹۹ 





وبه گمان دریافته‌است که سورن گوندو فار 600000۳0565 5۳۲۵2 درزمان ی که 
اردوان سوم پی‌از ونن اول 1 ۷۰۵۵۵0۶ به‌تخت نشست پیوند خویش‌را بایارتیان 
بردد؛ اما ازروابط پارتیان وسکاها در مشرق چبزی نمی‌دائیم۲ ۳. 2 
هر تسفلد میان ونن اول پارتی وونن دودمان پارتی هندوستان می‌دهد از روی 
سکه‌ها امری است ممکن اماکاملا ثابت نشده‌است . گفتیم که درمیان سکاها و 
پارتیان هندوستان گاهی‌جا نشینی‌پادشاه به بر ادر یاپسعمو با پس‌خاله‌می‌رسید. 
این‌فرضه را هرتسفلد بیان داشته‌است؟ ۳. اماچنین می ماود که امرحانشینی 
ازن فیز پنچیدهتر بوده: متلا یکی از شاغان ار هندوستان:به‌کام شانابار 
gy Sanabares‏ با نخست بادشاه مرو بوده ژیرا که سباری ازسکه‌های اودر 
آنجا بافته شده است"۳. منابع هندی می گوبند که سکاها وپهلواها در تسخین 
هند همدست بودند واین مطلب‌را سکه‌هابی که تام سکاها ویهلواها بن آنهازده 
شده ابید می کند. لقب «شاهنشاه» که گو ندوف اروارتااگن 02000268 و یا کس 
5 بر خود نها ده بود ند نشا نۀ | نست که این‌یادشاهان بارتی‌هندوستان كاملا 
درکارخود مستقل‌بودند وباکارهای‌ایران هیچ پیوندی نداشتند . مسایل پیچیده 
پارتیان درسرزمینهای‌شرقی ابرآن دررخج ومرزهای غربی پارتیان هندوستان 
لابنحل‌است . ولی باید پذیرفت که پادشاهیهای حندوایران کاملا ازیکدینگز 
حدا دودند . ۲ ۱ 
مدتهاست که این اندیشه پدید آمده‌اس ت که سیستان وسکاهاپارة بزر گی 
ازحماسة ملی ایران وبه‌ویژه داستانهای رسثم را فراهم کسرده‌اند . E‏ 
پیداشدن پاره‌ها بی توشتهشده ازداستان رستم به‌سغدی درتر کستان چین‌موجب 
این گمان می‌شود که رش بساری‌از آ نجه ازروز گا رکهن دربارة رستم مانده 
ودرشاهنامه ا مده شاید سکابی باشد . شاید بسیاردلفر یب باشد که رستم را با 


۰ ۳۰ میر اث ابر ان 


گوندوفار وکاخ کاسپار «عوععه را که ستاره‌ای را تابیت‌اللحم دتبال کرد با کوه 
خواجه که در میان دریاچةٌ هامون درسیستان بوده برای بدائیم**. همچنین 
یکی دانستن سکاها با کوشانها باتورانیان حماسة ملی ابران نیزجالب است . 
زیر که درمشرق سستأن تو ر أنی‌بوده‌است وشاید همواره‌بنکاری‌دشی‌میانا ین‌دو 
مردم از گنز بوده‌است ویارتبان پشئیبانان ومدافعان دین زرتشت بوده‌اند . با 
این‌همه این پرسشپارا نمی‌توان بابررسی درنامها وریشه‌های‌واژه‌ها وساختمان 
آنہا پاسخ کفت . بایدآثار باستانشناسی و کتیبه‌های دیگری به‌دستآید قا 
پتوان دراین باره حکمی کرد . 

مپرداد دوم تزديك پابان فرمانروائی خویش (ژوستن در کتاب چپل و 
دوم فصل دوم بند۷) تفون خودرا در ارمنستان که درآ نجا کسی به‌نام آرتاوازد 
۰ فرمان می‌راند که شاید ازخاندان | رتا کسباس»هندهات۸ (به‌ارمنی 
آ رتاش 4۲۲4156 ) بوداستوارساخت. آ رتا کسیاس‌را | نتبو کوی‌سوم برارمنستان 
به‌عنوان شاه با شپربان کماشته بود؟*". مهرداد بخشی از سرزمین ارمنستان را 
تصرف کردوشاهزادء جوا نىرا که‌بعدها به‌نام تیگران 5وا بز رک به‌شاهی 
ارمنستان‌رسید به‌عنوان گرو گان گرفت. ازین‌پس پارت برسرارمنستان باروم 
پیکارهای فراوان کرد. سرانجام اشکانیان تخت ارمنستان‌را به‌دستآوردند و تا 
زمان ساسانیان همچنان بر آن سرزمین چیره بودند. 
پارت وروم 

رومبان تا جنگ کاره 0222۳26 با حزان که درسال ۳۵ ق. م. روی داد 
ابرائیان را ثیرویی بز رکه نمی‌شناختند. از آن‌پس‌جهان به کته نویسند گان 
بونانی ورومی‌میان دو ثیروی‌روم ویارت تقسیم شد ۳. مردم سرزمینهای شرقی 
روم گاهی از پا رتیان‌چشمباری ورها بی ازدست رومیان‌داشتند ومردم س‌زمیشهای 





اشکانیان ۳۰ 





غربی‌بارت نیز به‌رومیان به‌همن دیک تن ۰ از جنگه‌حرّان تا برافتادن 
دولت پارت یعنی مدتی‌قربب به سه‌فرن‌میان پارتیان ورومیان درسوریه و کنار 
فرات و بینالنهر ین وارمنستان جنگ بوده است وپیروزی گاهی تصیب رومیان 
و گاهی از آن پارتبان می‌شد. از نوشته‌های نویسند گان رومی‌جنگهای‌مار 4 - 
[ وان جدهاهه Nare‏ وا کتاویان «هذ۷ها0 وتیبر یوس فتزتهطز1 ونرون 30۲0 و 
تراژان «هزهت؟ وسپتیم سور د٣8۷‏ دننامه باپارتیان پر آوازه گشته است . 
ابن‌جنگها باعث شدند که رومیان استحکاماتی در روسیه وپاسگاهپای مرزی 
دیگری همانند آ نها در رن 1«۲ط۸ ودانوب 0ط«۲ بسازند . دو لتپای پوشالی 
مرزی و شهر یار نشینهای کوچك درپشت این استحکامات مبدل به‌استانپای 
امپراتوری روم گشتند. ا کنون ببینیم درپارت چه روی داد؟ 

پس‌ازمهرداد دوم توجه سر رشته‌داران حکومت پارتی بی‌دریغ به‌عفرب 
ابران و بین‌النهرین معطوف شد . با این همه مرزهای مشرق همچنان ایشان 
را حتی زمانی که خطرهای بزر کی متوجهٌ غرب بود نگران می‌داشت. ناتوانی 
پارتیان معلول نداشتن تم رکز دردستگاهشان بود ونیز بسیب وجود بسیاری‌از 
شهر باران دست نشانده اشان‌بود که دست کم اسماتحت حکومت ااشان بودند. 
| گرشاهنشاهی پارتی وهسایه‌های آن‌را درزمان عیسی بررسی کنیم خواهیم 
دید که کشورهای کوچك دست نشانده در[ نجا فراوان بود . 

درماورای قفقاز کشوری یادشاهی بود به‌نام گر‌جستان Georgia‏ با اسری 
Iberia‏ (به‌پار تى ۳۷82 با ورژان) که درقرن اول (درحدوده۳تا۰٩‏ م.) درفرمان 
پادشاهی بود کاردان به نام فارسمان «عصهده۲ (فاراسمان Pharasmanes‏ ) که 
پایتختش درمتسختا دا۲۲6ها1 در شمال غربی تفلیس امروزی بود۲؟. گرجان 
و لبا نیان »12« ط۸ بیشتر بارو میان‌دوستی داشتندو فر هنگه | یشان‌را می پذیر فتند 








وگاهی حتی اسا زیر فرمان رومیان بودند . اما هیچ شاهدی در دست تست 
که پارتیان بریشان فرمان رانده باشند . شهر بار نشینهای کوچك دیگری نیز 
در ماورای قفقاز وجود داش ت که ما ازیشان در تاریخ پارتیان] گاهی نداریم . 
چنانکه ژوزفوس 10600۳۶ می گو ید لانهاسر اسر قفقازرامورد تاخت وتازقرار 
دادند وتا »رز پارت را به‌باد غارت گرفتند. ازیادشاهی ارمنستان بزر گے وماد 
آترویاتن نیز باد کرده‌ایم که پابتخت اولی درآ رتا کساتا ۸2۷۵2۵۸2 بود و در 
زمان گر ان بز رگ بةتگر آن ثرت 119722000۳042 در بالای فر ات منتقل‌شد. 
این سرزمین سر‌چشمهٌ دشمذیها ویبکارهایی میان رومیان ویارتیان شد . اما 
ارمنیان بیشترا زگرجیان بارومیان مخالف بودند به‌ویژه پس از٤هق.‏ م. که 
تسرداد شاهز اداشکانی دودمانی نو شان‌هاد. درزمان اشکانیان یماد | ترویاتن 
نیرخاندانی جد! گانه فر‌مانروآیی می کرد. بس‌از عقب نشینی | نتوان ازماد و 
ارمنستان‌پادشاه آ ترو پاتن با رومیان برضدپادشاه‌اشکانی‌همدست‌شد (دیو کاسیوی 
ius‏ 010 در کتاب چپل ونهم» بند۳۳ و ع4). این همدستی روم وماد تازمان 
| کتاویان نیزاستوار بود (همانجا کتاب پنجاه ویک بند»۱.) 

سرزمین کوهستانی جنوب در باچهٌ وان که کردون 10280006 با گردون 
۵ نام داشت (درمنای‌سر بانی اینجارا بیت قاردو 0:00 1ا86 گفته‌اند) 
نیز شاد پادشاهی از خود داشت که اسماً در فرمان پار تبان‌بود. پادشاهی آ دبا بن 
Adiabene‏ با حاجى ا باد a4145‏ با شهر سیارمعروفآربیل ۸۳۳612 اند کی 
پس از مسیح زبرفرمان پادشاهی بود به‌نام عزت 128108 اول دختر ووه عزت که 
عزت دوم نام داشت به کیش بهود در آمدند (ژوزفوس در کتاب بیستم پند۱۷ تا 
۷ . و نیز کفته‌اند که آرببل باآربل آرامگاه شاهان دوران اخیر اشکانیان 


دوده‌است (دبو کاسیوس در کتاب هناد وهشتم بند۱). کر غر ي 





ef اشکانیان‎ 





ودر کناردجله‌س زمینهای بخشهای‌زها ی * وارزن یاارزانیای 4۳2426۲۴ وصیبن 
اط۸ در کناررود خاپور 12 که به زبان‌سریانی بیت اربابا رهط 86٤1‏ 
خوانده می‌شود فراردارند . سوفن م50 کا کنون دباریکر تامیده می‌شود 
وادس 06252 با اسرون 05066 که | کنون اورفه با اورفا 1212 خوانده‌می‌شود 
زیر فی‌مان‌شاهان‌خاندان آ بگار(آ بگر) بود. درقرن‌اولمبلادی مرزهای‌خاندان 
آیگارگو با بیشترسرزمینهای کناردجله‌را که دربالانام برده‌شده‌شامل می‌شده. 
زیرا پلینی (در کتاب ششم» بند۳۱ و ۱۷۹) می گوید که قبیله‌های عرب اری 
61 و آدیاینی طط۵ هم‌مرز بودند. | گر بخشی که بمد‌ها درمنابم سر بانی 
تام بیت‌نهادر ۱0۲۵۲6 ط٤8‏ گر فت‌همان آدبا بن یابخش‌غربی آن باشد می قوا نیم 
لقب 04«7طاهه را که به‌معنی «کامل باحا کم» است ازاشکانیان بدانیم که به 
یادشاه | دیاین داده بودند۳۸. 

دربیابان مبان دجله وفرات ا بادی استوارهتره 112122 واقم‌است که چند 
بار رومیان‌را ناکام کرد. اردشیر نخستین‌شاه ساسانباننیز تتوا نست آن‌را و 
اما سرانجام هتره تسلیم شاپوراول شد. از آن پس این‌شهورا به‌حال خود رها 
کردند . هتره وادس درزیرفرمان تازیان بود » زبرا کسه قبیله‌های بیابانگرد 
عرب | تجار ا درسدة اول پىش از میلاد گر فته بودئد" ۳. نام ور سر ین شاه هتر ه 
E‏ نام داشت که بر طبق‌روابات عر بان عمری دراز داشت . رونق هتره 
نیزمانند پالمیرا »۳۵۱ گویا سبب باز ر گانی‌ازراه‌خشکی بوده واز کاوشهای 
آنجاآ ثارهثری دوران پارتی مهمی به‌دست | مده است . 


سرزمین‌میان دجله و نجد ایقان درشمال شر فی تسفون به‌سریانی ست 





۶+ با زابات Zabdicene‏ . م. 
۴ 82012۳0 با سنتروق وبا سندروك .م. 


م۳۰ میر اث آير ان 


کر مه و6 81 نامیده می‌شد ومر کز آن همان شهر کر كوك کنونی‌بود . 
گویند که پادشاهی از کر کوك درشورشی که اردشیر برضد اشکانیان کرد بااو 
همدست شد ازین بیشتر چیزی دربارة شاهان این بخش نمی‌دانیم ** . شاید 
گفته مار کوارت در پبوند دادن دودمائی که دربنجا می‌زسته‌اند باخاندان 
عزت که درآ دیاین فرما فروابی‌می کردند درست داشد اماچنین کما نی‌بابه‌ای 
استوار ندارد ۱+ . 

آخرین پایتخت بارتبان که شاید تنپا زمستانگاه امشان بوده است 
تیسفون بود که چون ازسلو کیه گذشتيم آن‌سوی دجله قرار دارد . تیسفون 
درزمان اشکانیان آن‌چنان بزر کت شد که‌به‌بزر کی‌سلو کیه رسید ۶۲. ولگزس 
مه‌مه‌وواه۷اول(بلاش‌اول) پا بتختی نوبنیاد نها دبه‌نام‌ولو گزو کر تا هاجهعلهمه‌وماه۷ 
(ولاشکرد) . این شهر در کنار دجله کمی بالاتر از تسفون بود . اما بلاش 
تأ پایان عمر شاید در آنجا نماند . چنین می‌نماید که سرزمین های نزديك 
پابتخت مستقیماً زیر فرمان شاء‌بودند چون‌خبری ازوجود شاهان دست‌نشانده 
درین بخشها نشنیدهایم ۱ 

دربین النهر بن‌جنوبی آزشپر یار نشین خرسن 02726000 بامسن ۵۵006 
نام برده‌اند . این دولت تامصب دجله وفرات‌را در دست داشت و گاهی هم به 
سوی شمال‌پیشفت‌می کرد ۳*. می‌توان گفت که در بنجاچنانکه در گذشته‌این 
بخش بسیاردیده شده است شهر بارانوسران بومی‌استقلالی داشتند . در مشرق 
خوزستان پادشاهی کوچکی‌بود به‌نام الی‌مااس‌عنه7ا2 در دامنه های زا گرس 
آ نسوی شوش. شوش‌زی‌فرمان شهربانی بود که پادشاه‌پارتی‌برمی گزید. شمارة 
شاهان الی‌میان* وزمان فرمانروایی ايشان معلوم نیست. زیرا که تنها منابع 


* «ع6سو[۳ که همان دودمان الیماایس باشند . م. 








بازشناختن| شان‌سکه‌هاو کتبه‌های‌تنگههسر وڭ 927۳1 ن-وده1 است که‌نشان 
می‌دهد که مردم آن‌سرزمین به آ رامی‌سخن‌می گفته‌اند؛ *. (ر. ک. شکلهای ۷۵۰ 
و ۷۹و ۷۷). 

دراستان فارس شهر باران 17202۵۲ که بنابه گواهی‌سکه های ایشا ن که 
به تامپای‌دار یوش و اردشیر هستند خو یشتن رجا نشینان‌هخامنشیان‌می نمودند **. 
ازسکه‌های ایشان چنین برمیآید.که يك دودمان بومی یادودمانهابی از میا نۀ 
فرن سوم پیش از میلاد تا آغاز حکومت ساسانیان بر فارس فرمان می‌راندند 
(چنانکه درین‌باره سخن‌خواهيم گفت). این‌شاهان درزمانی که اسکندر برادر 
مولون«۱0010 شهر بان فارسبر آ نتی و کوس‌سوم‌شور ید نیز فر ما ثروایی‌می کردند . 
این نشانهٌ آنست که این شهرباران با ۹٤۵۶۵‏ با شهربانهای سلو کی در 
فرماثروابی دستیار وشربك بودند باهر بكك جدا گانه دربخشی ازفاری فرمان 
می‌راندند . شاید بتوان درفرمانروایی پارتیان درفارس نیز شك کرد و گوبا 
آنا جزدرچند شهر باچند مهاجر نشین نظامی نفوذی وقدرتی نداشتند . درهر 
صورت! ین استان‌دردوران فر ما نروا یی بار تیان در دست دودمانی‌بومی‌بود که‌سکه 
می‌زد. بخش‌جنوبی کرمان از آن‌فارس‌بود ودرمشرق و جنوبآن‌قبیله‌های‌مستقلی 
به هرسو کوچ می کردند همچنانکه اوضاع ۰ گدروزی هنه008:0 که بعد ها 
بلوچستان خوانده شد د رگذشته‌حمواره بد شگو ئه بوده‌است . 

درشمال ابران د رگیلان ومازندران روشن نیست چه می گذشته است . 
اما ازروی قیاس بازمان‌های بعد می‌توان گفت که شاهان پارتی در بخشهای 
شمالی تر از کوههای البرز باهیجگو نە‌قدرتی نداشتند بانفون امشان بسیاراندك 
بوده است . درمشرق دریای خزر گر کان «مسابة میهن‌پارتیان بود واز نخستین 
سر‌زمينها بي بود که به‌دست بارتبان‌افتاد . از آ تجا که‌سفیر انیا ز گر گان‌درقرن 





۳۰۲ میر اث ایر ان 

اول‌مبلادی به‌روم‌رفته بودندمحققان گمان کرده‌اند که گر گان پادشاهی‌مستقلی 
گشته دوو" *. چون سکه‌های گر گا ئی به‌دست نیامده وشاهد دیگری‌هم دردست 
يست می توان گفت که این گمان بی‌یابه است . اما شهر بانان درزمان پارتیان 
بمشترشورش‌می کر دند و گاهی سالهای درازی مستقلا فرمانروایی می کردند . 
مشرقابران درزمان پارتیان ازبرخورد بایونانیان ورومیان که نوشته‌هابی 





برای مسا گذاشتند دور بود وبه‌همین جهت چندانآ گاهی دربارء آن‌بخشها 
ندار یم 

بی‌شك نخستین سد میلادی برای اشکائیان دورانی بر شوب و دشوار 
بود (تاسیت عانه۲ در کتاب پاتزدهم»بند۱) . این‌فرن‌همچنین دورانی پر تحول 
بود. نمی‌توان این تحولات‌را به‌وا کنش بومیان ابرانی دربرابرپادشاه دوستدار 
روم که وئن ۲0۳0۳۵۵ نام داشت نسبت داد باآنکه‌آن را ازجنبش شرقیابرانی 
(کر کانی) به‌ضد فررهنگ بونانی که پادشاهان پیش‌ازاردوان سوم هواخواه 
آن بودند دانست"؟. شك نست که درسدءاول تغسراتی] شکارشد مانند بدبدار 
شدن‌نقشپای | رامی وپارتی برسکه‌ها به‌جای خط یو ناتی‌دوران بلاش‌اول. دست 
کم درمشرقایران امپای بومی‌جایگزین نامهای[ بادیپای بونانی‌شد. چنانکه 
مروجایگزین انطا کی مار گیان ع«داوده!۱ «نطههنا«۸ گشت*؟. درین دوران 
کارحکومتهای محلی وجدا سری ازمی کز بالا گرفتة بود» چنانکه پلینی(در 
کات ششم بند۲ ۱۱) گفته‌است پارتبان همجده یادشاهی‌داشتند که بازده تا از 
آنهارا پادشاهیهای بالا وهفت پادشاهی‌را پاین می‌خواندند. دوقرن آخر 
فرمانروایی پارتیان موجب پیداشدن خصوصیت دیگری از تاریخ پار تیان گشت 
و آن پدیدارشدن «پادشاهان ابلی> با«ملوگالطوایف» بود. 

رومیان تیسفونرا سه‌بار گرفتند . يکي درزمان تراژان درسال ۱۱ و 





اشکانیان ۰۷« ۳ 





دومی به‌روز گار مارك ارل :۸۰۲ »۱122 در حدود سال ۱۹٤‏ وسومی دردوران 
سپتیم سوردرسال۱۹۸ . سد خرحکومت پارتیان همچون يك جنگ مداوم و 
بی‌انقطاع با رومیان جلوه می کند . درنقیجه پارتیان بسیارناتوان گشتند. پس 
شورش یکی ازشاهان دست نشانده بایکی ازشپربانان چه‌بسا که به‌کامیابی 
می‌انجامید. سرانجام فرمانروای فارس که زاد گاه ومیهن‌هخامنشیان بود سر 
کشی کرد و کامروا گشت. 
دستگاه حکومت ودیوان شاهنشاهی 

از پادشاهیها و نیز ازشهر بانهای متعدذی که درشاهنشاهی پارتیان بودند 
یاد کردیم. روابط این‌پادشاهیهاوشهر با نپا باحکومت‌مر کزی هیچ روشن نیست» 
به‌ویژه که‌اوضا ع‌بارهادر پیکارهابی که بر ای‌اورنگه‌اشکانی در گرفت دک ر کون 
شد . پادشاهی پارتی‌را بارها گفته‌اند که رژیمی‌فئودالی‌بود ودر آن پادشاههای 
دست‌نشانده وحتی شهر بانپارا واستهٌ ۷۲۵۶۵15 پادشاه بزر گے گفته‌اند. اما این 


اصطلاحات‌معمول درارویای غر بی‌باعث کمر اهی‌می‌شود. بارثیان نم۲۵۲ بایان 
گردانی بودند که به‌سنتهای فررمانرو ابی‌چادر نشینی‌پا بندبودند و بررسرزمینهای 
آباد واز آن‌جمله به س‌زمینهای هخامنشی ونیزسلو کی هجوم می کردند. در 
آغازفرهنکه وافکار بونانیان بریشان غلبه داشت . واین‌همان چیزی است که 
ازقوم بیابانگردی که براورنگ پادشاهی هلنی چیره شده وقومی که هنوز 
پایگاهش تاروز کارمپرداد اول وحتی‌مهرداد دوم متزلزل بود انتظارمی‌رفت. 
زمينةٌ زند گی‌چادر نشینی‌هنوز بسیار بررطبع شاهان پارتی‌چیره‌بود وپس از | نکه 
اشان بر تخت شاهی استوارشدند بحرانهای داخلی می‌دربی فرارسید وازینها 
گذشته جنگ در دوجبههةٌ غربی وشرقی بارومیان و کوشانیان ازنیروی ايشان 


کاست وموجب چیر کې اشراف شد. 





۳۰۸ میر اث اير ان 

می‌توان گمان برد که پارتیان بیشتر اندیشه‌های خویش‌را دربارة پادشاه 
و پادشاهی ازسلو کیان بایونانیان باختری گرفته‌بودند. دستگاه حکومتآغاز 
پادشاهی اشکانبان‌چه از نظرسازمان وچه‌از لحاظ هدف هماننددستگاه سلو کیان 
با پادشاهیهای‌هلنی دیگربود. ولی‌ازبعضی نظرهاپادشاه پارتی باشاه هلنی‌تفاوت 
داشت. گفتیم که قانون شگفتی در بارة جانشینی‌درمیان پارتیان هند روان بود. 
باآنکه ماهیچ دا وا ازبار تبان دردست نداریم بازشاید تمونه‌ای از آنرا در 
مورد به‌تخت رسیدن مهرداد اول که "جانشین و برادرفرهاد اول بود وئیزموارد 
دیگری که برادرجانشین برادرشده‌است بتوان دید. این گونه جانشینی کهن- 
سال‌ترین یا بر جسته‌تر ین مردخاندان بز رکه با کلان» دردستگاه‌شاهی بیابان- 
گردان متعددی از آسیای میانه دیده شده است . به‌اعتقاد من پایۀ این رنم‌از 
همانجا ریشه گرفته‌است وربطی به‌مادرشاهی با رسوم زناشویی ندارد؟*. البته 
درینجا ما نمی‌خواهیم ازاهمیت نقش شهبانوهای پارتیان در دستگاه حکومتی 
ونیزدربیشتر پادشاهیپا بکاهیم. اما هیچ‌شاهدی دردست سست که این بانوان 
دربارء جانشینی شاهان نقش برجسته‌ای داشته‌باشند . 

درجزئیات امورنشانه‌های بسیاری ازافزون شدن خصوصیات فئودالی در 
تاه حکومت نارشان یس ازمر داد اول دتم شد هاش از یله هی توان 
فراوانی نشانه‌های خاندانپای فنودال را نام‌یرد* *. به‌راستی که پس ازسلطنت 
مهرداد دوم که رسم جانشینی به‌طورخود بخود ومستفیم برافتاد اهمیت نقش 
بزر گان درشوراهای خویبش(استرابون در کتاب یازدهم بند۵۱) افزون‌شد و 
اشراف وبزر کان مسئْلةٌ جانشینی‌را تصویب هی کردند و کاهی حتی کسانی را 
رهی کما دزن تاشاه شاهان‌شوند. بودن‌قدرت‌مر کزیوفقدان يك‌قانون پابدار 


و استواری که موضوع جالشيني را همواره معن کند و دقیق نبودن بایه‌ها و 
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مشاغل ودرجات که شمارآ نپا بسیاربودآ شکارا دده می‌شود. چه‌شد که اشراف 
وبز ر گان تااین‌یایه ثبرومند و کستاخ شد‌ند؟ 

چون پارتیان بر قلمروسلو کیان که زیر نفون مستقیم فرهذگ ونان بود 
تسلط بافتند باشپر‌های ب یونانی وشهر‌های‌نظامی ومهاجر نشین رو بروشدند. ازین 
گذشته بارژيم شپربانی هخامنشی که اند کی شکسته شده بود وزیردست هر 
شهربان حکومتهای جزء دیگر بودند روبرو گشتند . بسیاری از زیردستان 
شهر بانها باشهربانها بر بررشده‌بودند. پارتیان در آغازازشهرها وفرهنگ حلنی 
هواخواهی می کردند وشاید همان سازمان کهن سلو کی را بر هرجا که غلبه 
کردند نگاه داشتند. مثلا کسی با کاسیس عنعععظ نام را مهرداد اول به‌شهربانی 
ماد گماشت(ژوستن در کتاب چهل ویکم» فصل ششم» بند ۷) وهیمرعده:«ذل1 را 
به‌شهر بانی بن‌النهر ین (درهمانجا کتاب چهل ودوم» فصل بت بند) .در کتیبة 
بسستون که ازباد گارهای مهرداد دوم‌است از لقب «شهر بان شهر بانان؟ ما نند 
«شاه.شاهان» بادشده‌است۱٩.‏ با | نکه واژة شهر بان بسباردر نوشته‌های بونانبان 
ورومیان | مده‌است اما گوبی از قدرش کاسته شده‌بود ودیگر انان بر جسته 
نبود" *. می‌توان گفت که علت ئىرومندی‌|شراف همانا 14 گذاری ول ازطرف 
شاهنشاه به‌خویشان وفرمانبرداران خویش در سرزمینم‌ای پیر امون راههای 
سلو کیةٌ کناردجله تاباخترورخج بود. گاهی این‌تیول که زمانی از آن شاهنشاه 
بود اند کی‌با ا نجه‌در فی‌مان‌پادشاهان ارمنستان و دیابن ومانند نهابود تفاوت 
داشت وزناشویی‌میان بزر گان وخاندان شاهنشاهی موجب در آمیختگی پار تیان 
باخاندانپای اشراف می گشت. 

اندیشه‌های ایر اتی در بار جامعه و بادشاهی که دردوران هخامنشیان 
پیشرفت کرده و توسمه یافته بود در روز گار سلو کیان همجنان ادامه بافت د 
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به‌زمان پارتیان رسید. افسانهٌ هفت خاندان بهرو گار پارتیان نیز نسبت داده 
شده‌است باآآنکه هیچ روشن نیس ت که خاندانهای فرمانروا وسررشته‌دار کارها 
درست هفت‌تا بوده باشند. نام چندتاازین خاندانپا را می‌دانيم وحتی می‌توانيم 
جای تیولهای بز رک ابشان را نشان دهیم . گواینکه شاید ایشان درجاهای 
مختلف کشورتیولها واملاك داشتند. ازمنابم عربی وبرخی اشارات باد شده در 
متنهای کېن بونانی و رومی می‌توان دربافت که کانون خاندان کارن 12700 در 
نهاوند ماد بود و کانون خاندان سورن «ع-«5 درسستان و کانون خاندان مهران 
نزديك ری (نزديك تهران) بود. خاندان اخبرشاید ازبعضی لحاظ باخاندان 
دیگری ازری بهنام اسپندیاد 5۳204120 پیوندهایی داشتند۳*. نام خاندانهای 
دیگری هم درمثابع آمده‌است» ولی] کاهی دیگری در بارما یشان نداریم. مثللا 
خاندان اسپپیت اعطه50 در گر گان(؟) که‌شابد جانشین خاندان کیو باخاندان 
زك 20۷ در آترویاتن که دراواخردوران پارتیان جانشین‌خاندانی ازبز رگان 
آ نجا شدند؟ *. این‌شهر بار نشینهای فئودال گویا سپاهیانی ازخود داشتند . 
چنانکه سورن به کفتهةٌ پلوتارك باسپاه خویش درجنگ کاره باحران پیکار کرد. 
اگردآوردن‌این‌بزرگان ویکدل ساختنایشان بی‌شك درپایان دوران پادشاهی 
اشکائیان دارای اهمیتی بسار بود . 

چنانکه‌پلو تاركوژوستن(در کتاب بازدهم فصل ۲ بنده) نوشته‌اند بار تیان 
عبارت بودند ا زگروهی اند از آزادان وانبوهی بز رگ ازبند گان. منظوراز 
آزادان همائا بزر کان و اشراف بودند که 528027 نامیده می‌شدند وخاندانهای 
بزر گت ودیوانیان نيزدرین‌شمار بودند. ازین گروه در کتیبه‌های فارسی میانه 
باواره «ة2urه۷‏ باد شده‌است. این‌طبقه‌اخردردربار وسیاه نقش رهبری داشت 
ومرداش‌پایگاهها ورتبه‌هاومزایای‌متعددی داشتند. همهٌا ین نکات نشان می‌دهد 
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که لقبپا وعنوانها ودیگرسنتهای جامعه‌های فئودالی دردوران اشکانیان رونق 
ورواجی بسیار گرفته بود. فراوانی لقبپا ومنصبپااجازه نمی‌دهد که ترتیبی و 
نظمی برای چگونگی سازمان اداری پارتیان پیدا کردو آن‌را درست شناخت. 
از ین گذشته اوضا ع‌بین‌النهر ین با | نچه درخراسان‌باجای دیگری جر بان‌داشت 
متفاوت بود و بی گمان‌چه‌بسالقبها که دريك‌مکان رواج فراوان داشت ودرجای 
دیگرازرواج می‌افتاد. می‌توانیم گفت که به‌ظاهر هیچ نظمی در دستگاه اداری 
یاحتی دراعطای لقبها وجود نداشت. | گرتوجه خویش‌را تنها به‌دوران پارتیان 
محدود کیم و کتیبه‌های ساسانیان ومتابم‌عربی وارمنی را درنظ نگیریم با 
لقبپای سیاری بر خورد نمی کنیم. 

کاوشهای دورا واروپوس ۲۷0۲0۶ - «25 در کنارفرات در سوریة کنونی 
نرديك مرزعراق اطلاعات بسیاری دربارةٌ مرز رومیان وپارتیان به‌دست داده 
است. پارتیان زمانی برین شه رکه سلو کوس اول پابه گذارده بود فرمانروا 
گشتند ونیزدر دورا ۲۳ کتیبه‌های پارتی ویونانی و لاتینی و آرامی وفارسی 
میانه بافته‌اند. کتیبه‌های بونانی بسیارفراوانست وچندتا ازآنها بسیارجالبند 
وآ کاهیپای بسیاری دربارء لقبها به‌دست می‌دهند. شاید مهمتر ین سند بونانی 
آ تجااز نظرما پیمان وامی‌است که بر بوست نگاشته‌اند ودر آن لقبپای پارتی و 
افتخارات و نامپای کسانآمده است .گاهی بازشناختن این‌نامپا ازیکدیگس 
دشوارست ومحققان خارجی‌ازدوران هرودوت تا کنون غالبا آ نها را باهم‌اشتباه 
کردها ند. 

دربیمان وام که در دورا بافته شده از کسی به‌نام «فرهاد خواجه سرا 
5 یکی ازمردم مانسوس ۱۱۵۳۶ وپسر فرهاد که از 54ط و«آزادان» 


وگردآورندة باج و 2۳21890 بين النهرون و يارا پو نامی Parapaltamia‏ و arkhos‏ 
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عر بستان بود»؟* ؟. این لقمپای متعدد نشانة پیجید کی مقامات بز رگان بود که 
بی‌شك درجاهای دیگر قلمرو پارتبان همانندهای بسیارداشته‌است . 55ا۵ مهه 
بی‌شأث باپا به‌ای‌بوده باشغلی؛ شایدیایه‌ای بوده ومعنی«فرمانروای دست‌نشانده» 
داشته‌است" *. این‌فرهاد زیردست کسی بود به‌نام مانخ 1129608 پسر فر هادی 
دیگر که ازیکی ازخاندانپای انگشت‌شمار بز ر گت فئودالی بود. ۲208۰ گوبا 
به‌مفهوم «بزر گان» با «ةا23ة باشد که واژة بعدیآن به‌بونانی به‌همین معنای 
آزادان است. شاید این دوواژه مکمل بکدیگر باشند یعتی که اواز «دادهد 
ابران وطبقة 14ط بن‌النهرین بوده‌است". به‌هرحال کاراو گردآوری باج 
وفرمائروایی بربین‌النهرین و پاراپونامی و گروهی ازامارتهای عرب بو د که 
ادارة آنها چندان دشوارنبود. این‌سند درجضورفرمانده پاد گان شه ر که از 
گروه دوستان سرافرازوجانداران (شاه) که مقامی بودازباددکارهای‌سلو کیان 
تهبه شده بود. 

مشکل باز شناختن پایه ازشغل بامنصب درجای دیگرازقلمرو پارتیان 
بازدیده می‌شود . د رکتیبة کال جنگ گاه هو وەه ن-ع6 زديك بیر‌جند در 
مشرق ابران گر اردشیر ط4۵5 ادع0 نامی‌اسم خودرا برتخته سنگی‌نگاشته 
است که کر مردی را ( که شاید خود اوباشد) نشان می‌دهد که شبری‌را 
بادست خالی‌می کشد .٩۸‏ در آ نجا وی‌را باعنوان ۳42« د ما88 با د کرده‌| ند 
که‌دومی اصطلاح پارتیو به‌مفهوم‌شهر بان است‌وشا یددر آن‌زمان‌فر ما نرو ای‌شهر 
بوده چنانکه در کتیبۀ شاپور در کعبة زرتشت در نقش‌رستم این واژه به آن‌معنی 
به‌کار رفته است . منصب با باب ۲ به‌معنی «دار ندةٌ نخستین بایگاه» در 
زبان آرمنی باوارءٌ ۵2879« یعنی «سربزر گان»مده است که در شجا نبزاین 


تام پیشتر پایه است تامنصب .٩*‏ تاریخ نویس بیزانسی به نام توفیلاکتوس- 
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سیمکاتا اھ0 Sin‏ عساءه روهط (در کتاب اول بنده) می‌نوسد که ابرانیان 
بیشتر از لقبهای خوش‌یاد می کردند نه‌ازنامهایشان . این‌بی‌شك ا زخصوصیات 
دوران اشکانبان و زمانهای اخیر فرمانروایی ا.شان بود که شناختن ساختمان 
فئودالی ودستگاه حکومتی دولت پارتیان را بس‌دشوارمی‌سازد . 

بااشهمه شهر بانان گفتی پا دة ا اداری پارتبان به‌شمار می آمدند 
جز اینکه پایگاه ایشان در برابر آ نجه در دوران هخامنشیان داشتدد بسیار 
ناچیزتر گشته بود . درنسا گوبا مرزبان بالاتر از شهربان وفرودست باورعوة 
بعنی کدخدای بك « روستای بارودار» بود . مرزبان پایستی نأمی‌دیگر باشد 
برای 0۵۱۲59220 دوران ساسانی"۱. اما روشن نست که این عنوانها تاچه 
جاهایی از کشور رواج داشته است . شاید تنها در داخل ابران به‌کار می‌رفته 
است . 

در بخش ماورای ففقاز اصطلاح قعانط د تمددتازم و ta×aزہ‏ و به آرمنی 
8 بسار به‌کار رفته است. چنانکه درضممه شمارء ۵۷ این فصل گفته‌ایم 
با ٩1ط‏ که در کب دوراآمده است برابرست . به‌عقيدم من اگی 8تهانط را 
با ۱000027 به‌معنی « دار ندةٌ نخستین پایگاه > بسنجیم 5هااط به مفپوم «دارنده 
دومین پایگاه» خواهد شد .شکار نیست که این عنوان خاص بخش‌شمال غر بی 
قلمرو پارتیان بود با درجاهای دیگرهم رواج داشته است . ولی‌بی‌شك این‌نام 
به فراوانی‌در آن گوشه از کشور رواج داشته ودرجای دیگردیده نشده است . 
با بدباردیگی باد آ ورشد که‌دار ندکان این لقمها منصبهایمختلفی داشتند چنانکه 
باز شناختن آنهارا بس دشوار ساخته به ویژه برای کسی که بخواهد برای 
هرعنوانی وظیفه‌ای تعیین کند . به‌روز کار بارتیان گوبا زمينهٌ نظامی‌ما نده‌از 
دوران سلو کبان‌نبرومندترواستوارثرشد . ولی‌هر گونه کوشش که برای‌روشن 
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ساختن وشناختن کامل سازمان فتودالی‌اشکانیان به‌کاررود بیپوده خواهد بود . 
زیرا که منابع بررسی‌بسیار ناچیز واند کست وواژه‌ها وریشه‌های نا درهمو 
مبهم. باآنکه مواد ومصالح بررسی‌مانده ازدوران پارتیان بسیارناچیز وجسته 
گر دخته وک است باز بسیاری‌ازمطالب دردست هست که درهنگام بحث از 
ساسانیان‌به‌میان خواهیم | ورد ۰۱۲ 

ازاهمیت و نفوذ شپرهای بونانیواقم دربخش‌غر بی‌قلمرو پارتیان کاسته 
شد و بریایگاه وقدرت سررشته‌داران حکومتی‌دستگاه شاهی‌وشهر بانانافزوده 
کشت . این‌نکته ازسکه‌ها بهخوبی‌روشن شده‌است. برای بررسی‌تار بخاقتصادی 
امپراتوری روم منابع ومآ خذ بسیار داریم . امادر بررسی‌وضم اقتصادی پارتیان 
تنها می‌توانيم از وضع کلی افتصادی روم به‌حدس کلیاتی بگوییم . هش بهای 
سکه‌هایر ومی‌درسده دوموبهو دژه‌سدة سوم مبلادی‌آمر ست] شکار که‌همهازآن 
آ گاهند . این‌وضع کلی‌را با کمی ابهام می‌توان درسکه های پارتیان به ویژه 
سکه‌های‌پس ازو لاش اول‌دید . بهای سکه های چهاردر اخمی tetradrachme‏ که 
دردوران سلو کی به ویرّه درقلمرو بونانیان باختری خواهان بسیار داشت در 
سد اول پیش‌ازمیلاد ازيك دراخم آن روز گارهم کمتر شده بود » بهای 6لا 
همچنان رو به‌افزایش‌بود تا آ نکه درپابان فرمانروابی‌پارتیان اوضا عاقتصادی 
رو به‌تباهی گذاشت . دادوستد برده‌با آ نکه در گذشته نیزچندان سودی نداشت 
باز کاهش بافت و با | نچه درروم آن زمان رخ میداد برابر شد . به‌جای آن بر 
اهمیت سرفها با کشاورزان وامدار افزوده گشت . بررسی موضوع انواع 
گوناکون برد گی به‌روز گار پارتیان کاری است بس دشوار » زیرا که مناأیع 
چندانی دردستری‌نداریم .اما | گر کسی بخواهد به‌قیاس از آ نچه‌درمدارله آغاز 
دوزان‌ساساتی | مده اس داوزی کند وو .کو ته بده ور ا ناروز کارموده اسك : 





اشکانیان ۳۹۵ 
یکی آنانکه درجنگه از سپاهیان بیگانه گرفتار گشته بودند (ازدهقده با 
دییگانه») وبومیانی که خویشتن را می‌فروختند با دربرابر بدهی خویش بنده 
فتانگارن می‌شدند ( :)۰۱۳ شابد بتوان گفت که رسم املاك اجاره‌ای 
رایج در قلمرو روم به‌مرزهای‌پار تیان در پایان‌فررما نرواییایشان‌نیز کسترانیده 
شده بود. همچنانکه درروز کا ر کهن‌تر نمی‌توان‌باور کرد که کشتزارهای بسیار 
پهناوربا گروهی‌انبوه ازبند گان کشاورز که در آ نها به کارس گرم باشند وجود 
داشته باشند درزمان پارتیان نیزوجود نها ناممکن می‌نماید. با آآنکه در بین 
النهر ین پدید آمدن اینگونه کشتزارها بسیار شدنی‌تر به نظر می‌رسد تادر نجد 
ابران. شاید پلوتارك (درشرح زند گانی کراسوس؛ بند۲۱) که از انبوه لشکر 
پارتی سخن می گوید و ابشان را به‌نام ناهاءت باهمزدوران» می‌خواند منظورش 
گونه‌ای سرف بابنده باشد؟۱. بعض ی گمان برده‌ان که دورماندن دارند گان 
زمینهای بز رگ از کشتزارهای خویش بايهٌ نابسامانبهای اقتصادی پارتبان 
بود همچنانکه درروم چنین بود ونیزشکوه فراوان دربار اشکانیان را بزرگان 
وشاهان کوچك نیز دردر بارخو بش تقلیدمی کر دندواین‌مای ةشور بخشی کشاورزان 
می‌شد. 

دربارُ باجپای حکومت پارتی آ گاهی ناچیزی دردست داریم . شاید در 
بخشهای مختلف باجپای گونا گونی گرفته می‌شد. | گر بتوان بها کاهیهایی که 
پس ازپارتیان نوشته شده استناد کرد نخست باید به بررسی تلمود پرداخت و 
آنگاه می‌توانيم وضع مالیاتپا را دربین‌المهرین درياییم. دربین‌النهررین يك باج 
زمین بامالیات ارضی برقرار بود به‌ام طسقا وها که درتلمود | مده‌است و نیز 
باجی دیگر به‌نام کر که* یاباج سر نه می‌گرفتند که واژه اخیررا به‌روز گار 


= 


keraga‏ که دردوران اسلامی به‌خراح مبدل شد. م 
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اسلام برای مالیات ارضی به‌کارمی‌بردها ند*۱. چنین می‌نما بد که دربن‌النهر ین 
نیزما نندفلسطین! کر کسی بك باردرشہری باج می پر داخت ناماو رادردفتر مالیا تی 
ثبت‌می کردئد و اوراازمردم آن‌شهر محسوب می‌داشتند ۱.۲ گر کسی نمی‌توانست 
باح خودرا بهردازد ملك او به‌پادشاه بازیس داده می‌شد. زبرا که همه زمینها 
از آن پادشاه به‌شمارمی‌رفت. هر کس می‌توانست خویشتن باخانوادةء خویش‌را 
به.کسی که پرداختن باج اورا بپذبرد بفروشد. بزر کان وسر بازان وروحانیان 
یا دبیر ان‌از بر داخت‌مالبات‌سرانه معاف‌بودند. از ینپا گذشته مالیاتهای دیگری 
نیز معمول بود مانند بیگاری برای اجرای طرحهای دولت که درتلمود به‌نام 
دوه آ مده‌است۱۷. ازوجود باجپایی که ازحمل ونقل در رودها وفروش 
نمك و کالاهای وارداتی وفروش بنده می گرفتند! کاحی بافته‌ایم. بی‌شث بهادن 
فهرست می‌توان بسیاری باجهای دیگرافزود۱۸. ۱ 
" درباره سنپاه پارتی که رومیان آن‌را نيك می‌شناختند نوشته‌های بسیاری 
دردست داریم. مهرداد دوم شاید کسی بود که سپاه پارتیرا | راست وسوارنظام 
آن‌را نیرومندتر ازسوارنظام سلو کیان کرد . سوارنظام گوبا بردو گونه بود » 
بک سا اماه کی کان ار ای ود گنهن اى 5ل روا ناف کته وا 
و دیگر ی سنگن اسلحه با زندهههنناعه که نیز ههای‌س‌گین‌داشتندو cataphractii‏ 
کک وود : ضوع چنار اشان امن برد کی دهم رن تا شتنه 
و آنگاه می گر بختند تااورا به‌دنبال خویش بکشند در حالی که ننده««طناهه 
را بیشتر همچون بك‌وسیلهة ضر به روانی به‌کار می‌بردند تانیروی جنگی اصلی» 
رومبانرا نخست به‌هراس افکند . بعدها شاید درزمان اردوان سوم براهمیت 
جانداران شاهی ومزدوران افزوده شد . 
درروز گار پارتیانبازر گانی‌بسیاررونق یافت» زبرا که سکه‌های اشکانی 





اشکانیان ۷ 





در کنار ولگاودرقفقاز وت ر کستان چین.وجاهاۍ دیگر به ویژه درئیمةٌ اول 
قرن اول میلادی فراوان بافته شده است؟*۲. هنگام ی که رومیان درسدء اول 
پیش ازمیلادبه‌چگونگی وزیدن بادهای موسمی دراقیانوی‌هند پی‌بردند ادو به 
وکالاهای تجملی به‌فراوانی به‌اهپراتوری روم سراز یزشد وخاور نزديك نیز به 
روم نزدیکتر گشت. درهمین زمان چنانکه ازمنابع چینی برمیآ بد پارتیان و 
چینیان از راه زمین با هم ارتباط داشته اند . دودم ان مهاجم هان «هلا قلمزو 
خویش را چندبار تاتر کستان چین کسترش داد وبی‌شك باز رکانان چنینی از 
سپاه ایشان پیشروتر بودند. درقرن دوم میلادی که چینیان و پارتیان هردو 
ناتوان گشتند کوشانیان در آسیای میانه جانشین این هرد و گشتند . جای 
گرفتن کروهی درحدود ده‌هزارتن اسیران جنگی رومی درمرو که بنا به کته 
یلو تار کی ب‌دست با رتبان 5 رفتار شده بودند » موحب پدید آ مدن فرضه‌هتای 
جالبی در بارة روابط هستقیم رومیان وچشان درتر کستان شده‌است۲۱. 
ادبیات و فرهنگ : 

باآنکه اززمان بارتمان نوشتة اد به‌حای نمانده ات بازمی‌تو ان گفت 
که درزمان اشکانیان ادبیات وجود داشته است. بی گمان‌بونانی زبان رسمی و 
کتابتی بود که درسکه‌ها ودیگر‌جاها به کار می‌رفته و شك نسست که سیاری از 
پارتیانآ موزش بافته بونائی می‌دانسته‌اند. نه‌تنهااز | نجه در کتابهای بونانیان 
ورومیان باستانآمده‌است می‌توان دربافت که ذرابران تثاتررواح داشت‌بلکه 
در کاوشهاب ی که شده بازمانده‌های تئاتر‌ها ونوعی ماسك که درنسا ۸154 به‌کار 
هی ! مده پبداشده‌است؟ ۰۲ دربن‌اشهردن زبانپای سامی رواح داشته وچنانکه 
ازاسناد نسا واورمان ۸۷۲٥۳۵۸‏ برمی ‏ بد زبان پارتی با هزوارش وبا واژه‌ها و 
حروف آرامي نوشته مي‌شد. بااین گونه نوشتن مبهم و نا آشکار.نمی‌توان انتظاوه 
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بدیبدآمدن ادبیات وسیعی داشت. ولی درعوض در دربار بزر گان و اشراف و 
فرمانروابان پارتی ادبیات شفاهی وزبانی که سینه بهسینه نقل می‌شد رواج 
بسبارداشت . 

شواهدی دردست است که پارتیان حماسۀ ملی‌را پایسه نهادند وساساتیان 
آن‌را نگاشتند تا به‌فردوسی رسید . شاعسران نوازنده پارتی («ةە5و ) نه‌تنها 
شخصتهای افسانه‌ای بپلوانی فئودالی بسباری درحماسه‌ها پرداخته‌اند بلکه 
افسانه‌های کهن کیانیان مشرق ابران‌را هم که‌نیاکان و بشتاسپ پشتیبان زر تشت 
باشند نگپداشته‌اند۲۳. مضمون این بازمانده‌های ابران باستان بیشتر دئیوی 
بودئد نه‌دینی. آما روحانیان زرتشتی بعدها در نگهداری آ نها کوشیدند. در 
دوران فرمانروایی پارتبان پیرابه‌های تازه‌ای به‌این داستانها بسته شد مانند 
کارهای نمایان هرا کل باهر کول که بی‌شكث پارتیان ازیونانیان مهاجرشنیدند 
وشاید داستانهای رستم » براسای آنان پرداخته شده باشد . گفتیم که مجموعة 
داستانپای رستم شابد ازسکاها به‌داستانپای حماسی ابران راه بافته‌باشد. شك 
نیست که شاعران رامشگردردوران پارتیان رشته‌های بسیاری را بهم بافته‌اند 
تا داستانپای پپلوانی حماسی کېن ابران بوجود آ مده است. 

| کنون کم وبیش مسلم شده‌است که بسیاری ازداستانهای حماسی ایران 
ازدر آمیختن افسانه‌های کیانیان وسکاها وپارتیان بعنی از شمال شرقی ابسران 
ریشه گررفته‌است*۲. انحطاط کلی روابتهای شاعران رامشگ رکویا درزمان 
ساسائبان آغازشد» امانا بودی آن‌را می‌توان به گمان گف ت که درهنگام تقییر 
کلی‌جامعه بعنی درزمان عربان پدید آمد ونوعی شعرعالی‌تر و پیچیده‌تر پیدا 
شد . ولی درزمان پارتیان می‌توان کف ت که‌کار شاعران رامشگررونق گرفت و 
همه ادپیات منحصر به‌ایشان شد. 
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هنگامی که در بارء سارماتها وشیوه جانورنگاری سخن گفتيم از ادبیات 
پارتیان نیز باد کردیم . در اعتقاد سابق مبتی براینکه هنرپارتی انحطاط هنر 
بونانی بود بابد تجدید نظر شود وباآنکه هنر پارتی ادامه کپن بونانی است 
باز هنی پارتی ازهنی بونانی وساسانی جداست . شك نیست که نفوذ هنر یونانی 
در آغاز دوران پارتیان درهثرابران بسیاربوده واز کاوشپای‌نسا این نکته شکار 
شده است . با این همه پارتیان سنت کهن ایرانی را نه‌تنها درزمينة هتر بلکه 
در دیگر زمینه‌ها نگاه داشتند . دردوران اخیر پارتیان » مجلسهایبی ازشکار و 
میهمانی‌و جنگه وقربانی نقاشی ومجسم شده‌است . احیایآرایشهای رنگانگه 
از خصوصیات هنرپار تیان است‌چنانکه درهنرسارماتها یز بود. درزمینهمعماری 
شکلپای هلنی نفوز کرده ولی باز در آن آرایشها و بسیاری ابداعات شرقی دیده 
می‌شود . ریشه این خصوصیات در هرجا باشد باز از مشخصات اساسی معماری 
پارتی به‌شمار می‌روند . درساختمانپای بارتی گنبد وحایل آن و ابوانهای سر 
پوشیده که درمر کزساختمان بود و نقاشی‌های دیواری.و پیکر سازی بسیار 
به‌ کار رفته‌است. گفتیم که شوءهنراشان بشترر نگ | کسپرسیونیسم دارد؟*۲. 

ریشة بیابانگردی پارتیان‌را می‌توان از جامه‌هایشان در بافت که‌مخصوص 
سوار کاران‌است مانند چکمه‌های بلندی که‌شلواردر آن فرومی‌رفت ودرسر اسر 
خاور نز دبك دردوفرن اول میلادی رواح‌بسیارداشت؟۲. ز ند گیاجتماعی وهشس 
وادبیات شفاهی و سازمانهای سیاسی پارتیان همه برخصات پپلوانی راه ورسم 
زندگی ابشان کواهی می‌دهد و نام پپلوان در فارس کنونی ازبادکارهای 
ایشائست . 
پایة دين زر تشت 

چون متنهای ديني واوستا و کتا بای ديني پهلوي دردسترس بوده است 
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در بار کیش مردمابران باستان بیش‌ازجنبه‌های دیگر رند کی آ نان توشته شده 
است. ازرین گذشته دین برزند گی مردم روز کار باستان بسیار بیشترازامروز 
غلمه داشته‌است. اما دربارة دين بارتبان نیژزمانند دبگر‌جنبه‌های قار یخ‌ایشان 
هنا بعی‌در دست ندار بم.وضع‌د بنی! در ان‌در فاصلهٌزما نی میان هخا مششیانو ساسا نیان 
بسشتر با کیش درآ میختۀٌ دوران سلو کی پیوند دارد و چنین گمان برده‌اند که 
این کیش سلو کیان تا پابان روز گاراشکانیان برجای بود . درمنابع بونانی و 
رومی شواهد بسیاری دردست است ونیز از کتیبه‌ها برمیآ بد که در کیشهای 
خاور تزديك! سشپای مبتنی برتلفیق خدابان بوتانی با همائند شرقی | نها با 
اندشه‌های ظپورمسیح در آمیخته وهواخواه بسیار داشته‌است. این سوال پیش 
می آ ید که در اران درین روز گارچه گذشت و چگونه کیش زرتشت پیشر فت 
کرد؟ 

می‌توان گمان برد که مجوسان درین زمان در جاهای مختلف ابران 
مراسم پرستش اهورامزدا ویادیگرخدایان کهن آریایی‌را باآ بینهای متعدد 
دنگر اجرا می کردند . نمی‌توان پذیرفت که درین زمان « آیین راستین 
زرتشتی» وجود داشته است اما می‌توان به‌حدس گفت که هسانندی کلی‌میان 
روشهای برستش‌درابرانآن زمان وجود داشته که باید آن را آ مین مزدسنی 
خواند. ساسائیان گو با منک ر گرایش اشکانیان به کیش مزدسنی بودند » اما 
چنانکه خواهیم گفت دن زرتشت می بایستی در رو زکار پارتیان پرداخته 
شده وصورت‌کامل گر فته باشد . دیشکرت پهلوی ازباز کشت دین(زرتشتی) در 
زمان‌ساسانیان پس‌ازفترت‌درازدوران اسکندرسخن‌می گوید. این‌مطلب بیشتر 
باروش‌فکری ساز کار است . ۱ 
. . .بي‌شك پارتیان بیشتر ازساسانیان اهل‌مسامحه وبردباری دردین بودند . 





اشکانیان ۳۳۱ 





دست کم قی‌بنه‌ای دردست نس ت که از شکنجۀ پیروان دینهائی که از ببرون 
به‌ابران راه مافته‌اند حکایت کند . مثلا درین دوران مقام بهود بهتر از زمان 
ساسائیان بود وازتلمود (دریاباکاما عسصه «ط2 باب۱۱۷الف) چنین آ مده‌است 
که اردشیراول‌بهودرا ازاعمال کیفررهای سخت برهمدینان خودمحروم ساخت. 
درصورت ی که درزمان اشکائیان این‌حق به‌ایشان داده شده‌بود . گروههای‌دنی 
دیگردرمشرق به رهبری پیشوای خود زند کی جدا گانه‌ای هی گذرا نید ند و 
این‌رسم تاروز کار امپراتوری عثمانی همچنان برجای بود . بی‌شبهه بسیاری 
آ بینها وفرقه‌ها درخاورنزديك بوده است که بیرون کشیدن | نها ازمنابع کاری 
است‌بس‌دشوار . | کرما دربار کیش ایر ائیان‌همانگو نه‌ازمنابم بونان‌ورو مکپن 
برمی آ ید سخن بگوئيم آنگاه به تناقضپا و ناساز کاربها ومسئله های دشوار 
بسیاربرمی‌خوریم . امادرصورتی که ازدین‌مزد.سنی‌بعنوان کیشی که‌بر کیش 
های دیگربرتری دارد باحاوی همهٌآ نهاست باد کنیم آنگاه می‌توانيم فرقه‌ها 
وحتی بدعتهای گونا گون‌را توجیه کنیم . می‌توان کیشپای هندو پارتیان و 
کوشانیان وسکابیان وسغدیان وپارتیان وارمنیان وابرانیان ومردم‌ابرانی‌شدءه 
پنطوس عداه۳0 و کاپادو کیا و کماژن را صرف نظر از بینهای بین‌النهر ین و 
جاهایدیگر برشمرد. هنگام ی که ازعناصرایرانی درپرستشگاههای کوشانیان 
باد می کنیم مقصود مامیراث خدابان که نآربایی با به وبژه آبینهایی مانند 
بیرون گذاشتن مردکان دردستری پرند گان گوشتخوار وحرمت نهادن به 
آ ست همحنین وقتی‌باردسن 6ه«ههع220ظ از زناشویی‌همخونان که درمیان 
مجوسان‌نهعه» و۱۸ | سای صفیر‌رواج داشت‌سخنمی گو ید اندیشه‌ما متوجه‌رسم 
زرتشتیان‌می‌شود با نکه این آبین درخاندان بطلمیوسان نیزرواج داشت‌ور شه 
آن‌را بایددرجای دیگر چست۲۷. 


rrr‏ میر اث ایر ان 








مجوسان را بیشتر منابع کهن یونانی و رومی نمایندة «دین ایرانیان» 
شمر ده‌اند. | گر نفون ایشان‌را دردیشهای ادرانی نیرومند بینگاریم چندان دور 
زواقیت ارفتهایم. اریگن* (درکنتار برشدسلس ** کتاب ششم قصل ۸٠‏ س 
۳) می گو ید که واژه ءاوه ازنام ایشان آمده‌است» زیرا که ایشان دراروپا 
به‌سحروجادو نام ور گشته بودند. می‌توانيم فرض کنیم که درایران ایشان 
هیر بدانی بودند که آ بینهای ز ناشویی وبه‌خالك سپردن ومانند اینها را انجام 
می‌دادند وخدایان گونا گونی را خدمت‌می کردند که مهمتر بن‌ایشان اهورا- 
مزدا با اهرمزد 0٥۳۳2۵‏ بود که برابرست با میترا واناهیتا . 

درینجا نمی‌توان از آ بین قربانی اسبان که گویا رسمیآریایی کهن است 
سخن گفت . تاسیت انعه1 ( در کتاب ششم بند ۳۷ ) و فیلوستر ات 5ن٤‏ هاءهازط 
(درزند گانی [ پولون عدندهااهج۸ ۶ه انا کتاب اول بند۳۱) وجاهای 3 ازین 
آبین آ نچنانکه درمیان پارتیان‌بوده سخن گفته‌اند. همچنین‌جای آن یس ت که 
از یعضی از بازمانده‌های | بینهای کهن ابرانی مانند خدای آسور اه4 دربن - 
الثهرین با کتیبةٌآر می مر بوط به «الهه نانای پادشاه» (مذ کر!) ویبوند اوبا 
افاعتا غود سگو تیم ۲. مسئله‌های دشوار بسیارست وراه حل] نها آسان . چند 
سخن در بار] نها جالب ومهم می‌نماید. 

مک تاریخ نوس ارمنی که درقرن نم میلادی سر گذشت وزد گرد دوم 
را نوشته‌است از ۲ذ۷ه۲۱د۳ و 0229۲2۵۵2 بعنی کشهای پارتبان و پارسیان که به 
مجوسان پارتی شمالی وپارسی جنوبی با هردو فرقه مربوط می‌شوند سخن 


# 60و02 فیلسوف اسکانلندی قرن دهم میلادی . م. 
Against Celsus #۴‏ کتابی است برضد سلس فیلسوف رومی قرن .دوم پیش ازمیلاد که 
سخنرانیهایی دربارء مسیحیان وبرضد ایشان ایراد کرده بود. م. 





rrr اشکانیان‎ 





می کوید". این توضیحی پذبر فتنی‌است ومی‌توان برای آن تأییدی درنامهای 
شبه خدابان باد شده دراسناد نسا بافت که چنانکه گفتيم نامپسای زرتشتی 
هستند . این دلیلی استآشکار برین که مردم نسا که سالنامهٌ زرتشتی به‌کار 
می‌بردند زر تشتی بودند* 4. باید بر ین‌نکته افزود که بسیاری نامها نیزدرخود 
جزء مهر دارند مانند مهر بزان ۱۲۲02۵2 و مهرداتك طهاه6:۳4؟ و مهرفرن 
۱۷:۱۵ که نشان‌می‌دهد «خدای‌خورشید» درسرزمین پارتیان» هواخواه‌بسیار 
داشته‌است. ملکی که در نسا به‌نام‌عصاهوسه «۷2 به‌معنی‌هه2هه (به‌فارسی باستاتی 
۵ ) )با «برستشگاه تانای» است » بسیارجالب است. زیرا که امن نشانه‌ای 
است ازین که‌نانای بااناهیتا که‌نام اونیامده‌است‌برابر بوده. از ا تجا که‌سندهای 
سا ازقرن دوم واول پش‌ازمیلادست شاید بتوان گردآوری باره‌های اوستارا 
که دردینکرتآ مده است وبه‌دست ولاخش «عطلاه(ه۷ شاه صورت گر فته است 
به بلاش اول اشکانی نسبت داد. می‌توان این روایت‌را پذیرفت» به‌ویژه هنگامی 
که به بادآ وریم که دستگاه حکومتی پارتیان در زمان فرمانروابی بلاش اول 
بیشتر به‌فر‌هنگه وروشهای شرقی کرایید . 

از کاوشهای باستانشناسی و اشاراتی مختصر که درمنابم بونانی ورومی 
آمده‌است می‌توان پذبرفت که بین سلو کی پرستش فرمانروایان درزمان 
پار تبان ادامه یافت وبز رگداشت نىا كان نسزدرین هنگام پبروی می‌شد۸۱. از 
اشاراتی که استرابون ویلینی ودیگران کرده‌اند چنین می‌نماید که بسیاری از 
آییثهای خسته کننده چثانکه در و ندیداد آمده است مانند محرمات وحتی 
تابوها وجادوها درزمان پارتیان رابج بوده‌است . اسراردینی میترا چنانکه در 
بالا گفته شد باآنکه ریشه‌ای ابرانی داشت دارای رسمها و آبینپایی بود که 
می‌توان اصل آن‌را در بین‌النهربن و آسیای صغیرسراغ گرفت . دربارة پوند 


۳۳۴ میر اث ایر ان 
daevic‏ بااهر دمئی مسترا دیگران بحث کاملی کر ده‌اند۲ ۸. 


کوشانیان ومشرق 

دربار ةکشودن باختر به‌دست کوشانیان‌سخن کفتیم اماا کنون |گرمطلبی 
معروف‌را ازهانشوه«ه-122 درین‌باره بیاور بم‌چندان ازموضوع دورنمی‌نما ید . 

د رگذشته حنگامی که هسونگ نو اد-وسنئ۴ بر یو ئه چه تاختند 
ایشان به‌تاهسیا هتعظ-15 کوچیدند و کشوررا میان پنج هسیهو 0۰:-عط تقسیم 
کردند که عبارتند از هسیومی فع-7فعل و شوآنگمی تسودعهطه و پانتون 
م-اد۳ و کوئی شو آنگت وعدهطهنههاو تومی نصه؟ . چوچسوچوگه 
Chi-chi ehe‏ هسیهوی کوئی شو انگ چون برچهار هسپوی (دیگر) 
تاختو | نجاهارا تبامساخت‌خود مستقل‌شد وبر تخت نشست . پادشاهی‌ا و کوی- 
شوانگ‌وانگ وه -ودمهطه نهن‌انام گر فت ۸۳. 

می‌توانیم این‌شرح رامعتبر بگیر یمو گمان‌بریم که یوئه‌چیه درز یر فرمان 
قبیلهٌ کوشان بکی‌شدند . اصطلاح هسیهورا غالبا گفته‌اند که معادل چنبی لقبی 
است که برسکه های کوجولاکادفز 12056۶ علمزت1 نخستین فرمانروای 
بز رک کوشان نگاشته‌اند و به‌خط خرشتی ود۷« خوانده‌می‌شود . واژة اخر 
را هم بالقب کهن تر کی»«وطهد برابر دانسته‌اند . اما از آنجا که ترکان شاید 
لقبهای‌خودرا ازابرانبان می گرفته‌اند می‌توان چنین گفت که دوه ابرانی 
است 4۶. چون کوئی شوانگ نیز آشکارا بر کوشان دلالت می کند پس نام 
فرم‌انروای ايشان بعنی چیوچیوچوئه ( به چینی کېن کیودزیو کیا ک ) 
?× 1د اد1 Kهمانا‏ بر ابر کوجولاکادفیز است کهر شه واشتقاقآن نامعلوم 


. ۸٩ است‎ 





اشکانیان ۳۳۵ 





پسراو ویما ۷1 کادفیز به‌جای‌یدر نشست . کوچولاکادفیزدرهندوستان 
کشورستانی‌بسبار کرد. درروز گار و یما که تر کت درست نام او روشن ثست 
نیروی کوشان به‌سوی شمال به آنسوی جیحون گسترده شد . قلمرو اورا در 
داخل کشور سغد و درسوی مغرب درقلمرو پارتیان نمی‌توان تعیین کرد . 
سکه‌هابی که ازیشان درهرجا بافته شده نمی‌تواند پایه‌ای استوار باشد براین 
اعتقاد که به‌راستی کوشانیان بر آن سرزمینپا فرمان می‌راندند ۸۲ . می‌توان 
به یقین گفت که کوجولا وپسش‌ویما درپابان‌قرن‌اول‌میلادی‌میزیسته‌اند زبر| 
که کوجولاازسکه‌های‌امپراتوری روم تقلید کرده است . 

در زمان پادشاهان دیگر بعنی کنیشکا دادو و هو بشکاهتاطن9 
دولت کوشان به اوح قدرت رسید . از کنیشکا درنوشته های بودائیان همجون 
پشتیبان بزر کی این آ بین و انتشار دهندءآن باد شده است . کنیبه‌های او و 
فرمائروایان پس‌آزو موضوع نوشته‌های بسیاری شده‌اند که هدف همه آنپا 
بافتن‌تاریخ‌زمان کنیشکامی باشد . دست کم دو جلسه‌ازدا نشمندان جپان درشصت 
سال گذشته برای تعیین تاریخ کنیشکا تشکیل شده است . بااینهمه هیچ نتيجه 
قطمی کر فته نشده . اشکال کاردرتار بخی‌است که در کتیبه‌ها باد شده و برابرست 
با کاه شماری عص ر کنیشکا . ب‌ضیازمحققان بر آنند که این عصر به‌راستی باید 
«دوران سکاها»‌ی تار بخ هند نامیده شود و از سال ۷۸۷ مبلادی آغاز می‌شود . 
دیگران می گوین که کنیشکا روش گاه شماری‌خاصی داشته جدا از گاه‌شماری 
دوران سکاها وتاریخ آن‌بایدمیان‌سالهای ٤۱۲ا ۱٤٤‏ میلادی‌باشد. خوشبختانه 
این دوتاریخآغاز وپایان این‌عصر مورد قبول محققان يست واین خو د گواهی 
برین است که اندك اندگ ادن‌عصر بادقت بیشتر شناخته می‌شود . اگر پای بند 
تظردریگر ی دربارء تاریخ ارین‌عصر نبو دم می‌توانستیم بگوییم که عصر کنیشکا 





۳۳۹ مير اث آير ان 


درحدود ۰میلادی آغا ز گشته است . درین جا نمی‌توان ازهسایل پیجیده و 
بغر نج مورداختلاف محققان‌در تاریخ کوشان که بسیارفر اوان است سخن گفت . 
دربن جاهدف‌مامر بوطست به کامیا ببپای‌فرهنگی کوشان وروابط یشانباپارتیان 
و ساسانبان اران . 

بعضی‌موضوعها هستند که همه محققان در آن همداستانند . یکی‌از آ نها 
فررهنگ درآ ميخته والتقاطی قلمرو کوشان است که عناصر تر کیب کننده آن 
از فرهشکه بارقسان یز سفعر است ء این اهر را دراشناه عثری که به دست 
باستا نشناسان دربگرام «ده-وه8 در اففانستان شمال‌کابل پیدا شده است می‌توان 
آشکارا دید . لوحهای گچی که بر آ نها نیمرخہای ہو انی نقش‌شده است وروغن 
وجلای چینیوعاجهای کنده کاری شد هندی وظرفهای بلورین مصری گواه 
بر توانگری و گونا کونی فرهنگه کوشان است ۲ . همانند این وضع در 
سکه های ایشان نمودار است . چپرء خدابان هلثی ورومی مانند هرا کل و 
هفائستوس su‏ طمه۴ و سرایس عذوه56۳ و نیز خدابان و الهکان ایر انی 
همحون میترا و اردخشو متاهع0۳0 و اتار ۵۲٤ھ‏ و ورثرغنه۷۵2۵۱۳۳۵0۳ برسکه 
کوشان نقش‌شده‌اند . 

برین خدایان » خدابان هندی نبز مانند شوا (اشو 0:50 ) و ماهاسنا 
2 وبودا افزوده شده‌اند . به راستی که درین زمبنه نیز امپراتوری 
کوشان همانند امپراتوری رومیان است که درآن آبینپای بیگانۀ بسیاری 
راه یافته بود . سکه‌های کوشان برخلاف سکه‌های پارتیان پرزرست وسيم آن 
کمتر است. این‌سکه‌های پرزر اززمان ویما زده شده وبریایٌ دینار 0٥۸3٣1‏ 
زرین‌رومی‌است که وزنش۸ گرم بود. این‌سکه‌های زرین بیش ازدیگر چیز ها 
تشانَهٌ جدابی کوشان از یار تیان است. زیرا که مردم پارتی‌مانند همه بیابانگردان 


اشکانیان ۳۳۷ 


سنت بر ترشمردن سیم بر زر را داشتند . کوشانیان شاید خویشتن‌را وارث 
یونانیان باخترمی‌شمردند . چون کنیشکا شابد همان پادشاهی باشد که الفبای 
بونانی‌رابرای‌نوشتنز بان برانی‌رایج درپادشاهی کوشان به کار برده‌است‌هم‌چنین 
روابط بازر گانی کوشان باامپراتوری‌روم بسیارفر آوان‌بود و نیزا ندیشه‌هاوهش 
ها وفررهنگهانیز میان ايشان مبادله می‌شد . 

پس از کنیشکا هویشکا بر تخت نشست وچنانکه ازسکه های گونا گون و 
فراوان اوبرمیآ ید روز گاری دراز فرمانروایی کرد . شاید در کتیبهٌباختری 
پرستشگاه سرخ کت ل که اریخ آن سال ۳۱( پس از کنیشکا ) است ودر آن از 
تعمیر آ نجا سخن رفته است درزمان اونوشته شده باشد ۸۸. بابد باردمگر باد 
آورشویم که از تار یخ یاچگونگی به‌تخت نشستن و جانشینان شاهان کوشان 
و آنچه به روز گار ایشان گذشته است ۲ گاهی نداریم . ازشیوه و نوشتة روی 
سکه‌ها می‌توان درین باره به‌درستی‌حدس‌زده اما زمینه‌ای دردست‌نیست زیر 
بسباری‌شاهانی که‌در ىڭ زمان‌فررمان‌میراندند . همجنا نکه‌دردودمان‌هندو پارتی 
نیز چنین‌بود » آمکان‌فراهم‌ساختن جدولی‌ازپادشاهان این‌دو دمان‌را بسیاردشوار 
ساخته است** . 

پس ازهو یشکا سکه‌های واسودوا ۷۵۵۵۵6۲2 فراوان بیدا شده است. پس 
ازو سکه‌های یادشاهان بونانی‌باختر گوبا کراراً ضرب شده است . می‌توان 
فرض کرد که‌امپراتوری‌بساربهناور کوشان که‌ازمائورا ۷٩10٣‏ درهندوستان 
تا جحون و اشوخ آن تا آسیای مبانه گسترده شده بود به دو باسه بازه 
شده باشد ؟ چنین‌می‌نماید که کوشانیان پهناورتر ین‌قلمرورا به‌هنگام ناتوانی 
همسایگانشان درزیرفرمان داشتند . ولی‌بانیرو گرفتن ساسانیان و کوپتاها 
ها درهند درآغاز قرن چپارم نیروی کوشانیان پابان گرفت . گواینکه 


۳۳۸ میراث ایران 

باز دودمانهای کوچکی ازیشان همچنان‌فر ما نروابی‌می کردند . باز هم کارشان 
به‌تاتوانی وضعف گراییده بود . دررو ز کار شاپور اول کوشانیان خراجگذار 
ساسا نيان شدند » و لی‌چنین می‌نما ید که مستقیماً ز برفر‌مان اشان‌در نبا مدند. 
اما بعدها ساسائیان دست کم شهربانی‌درباختر داشتند . موضوع فرمانروایی 
کوشان در آسیای میانه حل شدنی نیست مگرباکاوش‌های تازه و یافتن اشیاء 
و آثار کهن به ویژه کتیبه . چون پیداشدن چند سکه درکاوش های تولستو 
۷ درخوارزم شاید نتیجهٌ داد وستد بوده است . آزمنایم چینی ونیز از 
بررسیپای باستا نشناسی می‌توان گمان برد که کوشان دس ت کم درزمان کنیشک 
بر کاشغر وسغد ودر فرغائه فررمانروا بوده است . نمی‌توان‌به‌درستی گف تکه 
کوشانیان ازسوی غرب وشرق وشمال تا کجا پیش‌رفته بودند » اما نامی‌بلند 
` بافتند. بادودمانپای فرمانروای شرفیایران وشمالغربی‌هند پیوندی نو به 
هم رسانیدندتاآ تجا که جانشینان ایشان که هیت‌الها ودودمان شاهی کابل‌پیش 
ازجپان کشایی اسلام باشند خویشتن‌را ازفرزندان کوشائیان می‌شناساندند . 
در روایتهپای بوداییان کنیشکا در خشند گی‌خاصی دارد وازوسعت و نفوذدبستان 
هنری قندهار نیزسخن گفته‌ايم . کوشانیان نه تنها نفون آسیای‌میانه‌وچین را 
تا مشرق وهند بردند بلکه به‌ابرانی ساختن شمال غربی‌هند نیز كمك کردند 
و به همین جهت آنجا مورد بررسی ما در این کتاب قرار کرفته است . 


سنتہای فارس 

درروز گار سلو کیان وپارتیان استان فارس که زاد گاه هخامنشان دود 
باز بعضی ازسنتهای شاهنشاهی کهن‌را تگاه داشته دود. در ركث سو ی تخته E2‏ 
دزا وافگاه دار دوش در ةش رستم کتیبه‌ای است ده خط ارامی که از گذشت 
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روز گار گزند بسبار دیده‌وفرسوده‌شده است چنانکه تقر سا همهٌآن تا خواناست 
درسطر بیستم این کتیبه که به‌زبان فارسی باستان است دس تکم دو واژءٌ خوانا 
دار د که‌می گو ید ۷ ۱8747 بعنی«یادشاه مز رگک». امادیگر اجزای آن‌چندان 
خوانا و آشکارنیست . این کتیبه | گربتوان آن‌را به‌زمان سلو کیان نسبت داد 
سندی است شگفت که درزمان فرماثروایی بونانیان به دست ایرائبان نوشته 
شده است تا باد بادشاهان بز رگ اشان را ژنده نگاه دارد ۰٩"‏ ازین بالاتر 
سکه‌هائی است که به فرمان دودمان فراتراکا ۲۳21222۲2 زده شده است که 
وبا درزمان سلو کیان فرمانروابی می کردند ( استرابون در کتاب پانز دهم 
بند ۷۳۹) گو اینکه می‌توان چنین پنداشت که فراتراکا کارهای مر بوط به 
شاهنشاهی بر افتادة هخامنشی‌را دراستان فارس رسید گی‌می کردند وسلو کیان 
هم ایشان‌را به‌این کار پذیرفته بودند . جالبآنکه نقوش پشت سکه‌های آغاز 
فر‌مسانروایی این دودمان همانند سکه های شهر بانبای هخضامنشیان است و 
برروی بعضی از آنها نقش فرمانروای این دودمان است که دریرابر ساختمانی 
همانند بنایی که کعبهٌ زرتشت می‌خوانند ودر نقش رستم است در حال نیایش 
است و برچند سکه هم نقش مرد بالداری است که اهورامزدا باشد ٩۱‏ . 
پس‌ازجهان گشایی پارتیان که مغرب ایران‌نیزدرفرمان ايشان آمد این 
سکه‌ها د گر گونی‌بافت‌وهما نند سکه‌های‌بارتی‌شد وبر آن عنوان «ملك :ت0٩‏ 
بعنی‌پادشاه نقش‌شد . هنگامیاین‌عنوان جالب می‌نمابد که روشن شود که به 
کار بردن آن همزمان‌باهنگامی‌بود که بادشاه بز رکه بارتی‌نیزعنوان«شاهنشاه» 
را برخوشتن گذارد . ولی نمی‌توان تاریخ سکه های فاری را معن کت 
همچنین دراین هنگام زبان سکه‌ها د کر کون می‌شود واز آرامی به‌هزوارش 
فارسی‌میانه تبدیل‌می گردد وچنانکه واه 888 به‌معنی‌پسر که‌بطور تحت اللفظ 








درآرامی به معنی « پسرش > است درسکه‌های 0*77 یعنی « داربوش * پسر 
اوتوفرادات مهاع8دطوها۸ که‌شاید در فرن اول پیش از میللادبودهد بده‌شده‌است. 
این‌سکه‌ها تازمان ساسائیان به‌سه گونه تقسیم می‌شوند » کپن‌ترین آنپاهم در 
حدوده ۲۲ ق.م زده‌شده . بررهیجکدام ازینها زبان بونانی نقش‌نشده است۲*. 
این خود نیز گواهی دیگی بر ادامة سنت هخامنشیان در فارس است و 
تامپای فرماتروابانی همانند داریوش واردشیر نیز گواهیدیگرست بردرستی 
این گمان . ۱ 

گذشته ازسکه‌ها آ گاهی‌ما ازاستان‌فارس پیش‌ازساسانیان اندكگ است. 
استرابون ( در کتاب‌پاتزدهم» بند ۷۳۹ ) می گوید که شپرباران دست نشانده 
هیچگونه قدرتی نداشتند وفرماثبر پارتیان بودند . پلینی (در کناب ششم » 
بند ۱۵۲ ) می گوید که نومینوس ددنده‌ست1 فر‌مانروای‌مسن ۷٥۲‏ که په 
فرمان آ تی و کوس (چپارم؟) گماشته شده بود درجنگی دریای ی که باایرانیان 
کرد فاقح شد وسواره نظام‌اونیز برایرانیان در کنارخلیج فاری‌چیره گشتند. 
اما این مطلبها چندان گویا نیست و آ کاهی چندانی ندارد . لوسین در 
( sەاطەMar‏ » فصل ۱۵ ) از بك کتاب ناشناخته ایز بدورخارا کسی‌نقل قول 
می کند که « اردشیر پادشاه دیگر ابرانیان ( که به گفتة ایزیدور درزمان 
پدرومادرش‌فرما نروابی‌می کرد)پس از | نکه نودوسه سالز بست کی‌دبادسسه‌ای 
که برادرش کوچپرطنطه00 فراهم ساخته بود کشته شد.» بدبختانه نمی‌توان 
این نام‌شهر بارراباهمحبكازفرماتروابانی که نامشان درسکه‌ها ا مده است‌برا بر 

شهرباران فارس به دين خویش سخت‌پای بند بودند . زیرا برسکه‌های 
دوران پایان فرماتروایی ایشان آتشگاه وبرسکه های آغاز سلطنت ایشان 
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عبارت °2¥‹1۴8¥۷ءم بعنی «فرمانروا (به‌فضل؟)خدا» نقش شده (و فه«فر اتر 5»). 
این خود نشانةٌ فرمانروایی وابسته ومتکی بردین است . شاید بتوان برهمین 
پابه فرشهای بزر کتری دربارة ابشان کرد و آنان‌را از شاهان‌کاهن زرتشتی 
پنداشت .ولی این‌فرضهارا باید تاپیدا شدن مدارك بیشتری‌مسکوت گذاشت . 

وجوديك برستشگاه آناهیتا درنزدیکی لخت جمشیدبازما نده‌ازرو ز کار 
آردشیر دوم هخامنشی تا زمان اردشیر‌ساسانی گویا در بسیاری از منایع باد 
شده باشد .٩"‏ چنین‌می‌نماید که این الهه به‌ویژه مورد احترام فارسیان بود . 
ایشان‌اناهیتا واهورامزدا ومیترارا ستایش‌می کردند . منابع اسلامی‌می گو بند 
که‌ساسان امول ورس كاه اناهنتا درا شتف (ور دناف فت جمعد) بو 
دربن زمان گوچیهر شاه ازخاندان بزرتگی 1وه382۳ درفارس فرمسانروابی 
ہی کرد *۹. | گر این روایت معتبر باشد گوچیهر باید همان باشد که سکه 
می‌زده وسکه‌های او دررشته سکه‌های فارس گنجانیده می‌شد . اما سکه‌های 
او پیدا نشده . پیداشدن نام گوچیهر درسکه‌های دودمان هندوپارتی چندان 
شگفت ثیست و لی بافته‌شدن نام اردشر برسکه‌های آ نان در كفت | وراست ۰۶ 
سپس درداستان بالا چنین مده اس ت که ساسان دختر گوچبهررا به‌زنی کر فت 
وپس وی پاپك ب رکوچیهر شورید واورا کشت . به‌اینگونه شالود دودمان 
ریخته شد . 

به‌شاهی‌رسیدن اردشیر نیز همانند داستان کېن کورش وئیز نخستین 
فرمانروای اشکانی است جز اینکه بشترب‌افسانه | میخته است. بسیارمحتمل 
است که تازمان اردشیر داستانپای حماسی پارتبان بامشرق ابران به‌فاری 
رسیده بود و رامش‌گران سر گردان آ نپارا شاید با افسانه های بومی فارس 
میس ود ند . وستگاه روحانی‌فاری آ بینپا ورسمهای گونا گون‌را می‌پذیرفت و 
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زمینه‌ای برای دولت متکی‌بر کیش‌جدید زرتشت ودستگاه پرستشی آن به 
وجودمیآ ورد . پس از آ نکه ساسانیان براورنگ‌شاهی نشستند می‌بابستی نیاکان 
خویش‌را نیز به‌شاهنشاهان بزر گے کهن برسانند واین‌اندیشه‌را درمیان مردم 
بپرا کنند . روحانیانی که می‌توانستند بنو سند علاقه به‌حماسهٌ ملی‌نداشتند 
ویرداختن حماسهٌ ساسانبان برعهد رامشگران سر کردان افتاد. از[ نحا که 
به‌روز کار پیش ازساسانیان پر داختن‌حماسه‌های ملی‌رواجی‌بیشتر از نوشتن تاریخ 
و اقعی‌داشت پیش گرفتن چنین کاری چندان دشوارنبود . پس‌ازاردشیر بود که 
تاریخ نویسی‌درایران پدبدار شد وتاریخ‌را نیزحتی حماسه گروق نوشتند . 
بااین‌وصف باد گفت که ازین‌پس زند گی‌بیشتر رنگگ واقعیت به خو د کرفت 
و منظم‌تر شد . با آنکه بسیاری از سنتهای فئودالی و پهلوانی فرهنگ پارتی 
همچنان‌پایدارماند باز بك احساس‌نوین‌ملی‌درا یر ان‌بیداشد . بااننهمه مبراث 
ابران همچنان بکنواخت وهمانند درسنتهای ابرانی ادامه می‌باید . 


فصل ششم 
جانشینان هخامنشیان 

اردشیر و دودان تادیخی ۱ 

تاریخ درست ایران ازنظر ابرانیان از ساسانیان آغاز می‌شود .[ نجه 
پیش ازاردشیی گذشته است تار بك و افسانه مانندست ؛ دورانی پپلوانی‌است . 
با اینهمه این نه به آن معناست که در تاریخ پس‌از اردشیر دیگر اساطیر 
وتردید وجود ندارد . زیر ميان آنجه روی داده و آ نحه مردم گمان م ی کنند 
که روی داده باشد آ شغ ودرهیم اک ناه شده وحتی‌دربارء آن 
بخش ازتار بخ ابران که‌منابع سیاری دردست‌است بازا من آشفتگید دده‌می‌شود. 
داستان‌شان گذاری دودمان ساسانی‌چندان ازداستان کورش باحتی ارشك که 
هردو به‌طورکلی با اصول حماسه سرائی ساز گار هستند دورنیست . 

در یك ماخذ پپلوی به‌تام کارنامك اردشیر آمده است که ساسان شبان 
پاپك شاه بود که در شهی استخر نزديك تخت‌جمشید فرمانروایی می کرد . 
ساسان از بازماندگان هخامنشیان بود ولی این رازرا پنپان می‌داشت تاا نکه 
پايك خوابی دید کهآن را چنین تعبیر کر دند که پسرساسان روزی فرمانروای 
جپان می‌شود . پس پايك دختر خویش را به زنی به ساسان داد و ازین پیوند 
اردشیر زاده شد . همین داستان را فردوسی درحماسهٌ ملی ابرانآورده‌است و 
چنن می‌نماید که این داستان را همگان باور داشتند . زبرا که آ کاتیاس 
Agathias‏ که درسده ششم می‌ز بسته (درتاریخ > ج ۲ فصل ۲۷) داستانی به‌دست 
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می‌دهد که اند کی با آ نجه گفته شد تفاوت دارد . وی پاپك را اختر‌شناس 
نوشته وساسان را سربازی که مهمان پايك بوده . چون پايك درساسان نشان 
بز ر گی دید همسر‌خویش را باوداد وازین پیوند اردشیر زاده شد . سالها بعد 
هنگامی که اردشیر بر تخت شاهسی نشسته بود دوپیر کپنسال پیکار کردند و 
داوری نزد اردشیر که پسر پايك ولی از پشت ساسان بود بردند . 

در روایت دیگری از ابن اثیر ( در چاپ ترتب ر گے وتهط1 ج ۰۱ ص 
۲۷۷۲ و او تنکیو س دنطهراEu‏ (درچاپ چیخو طط٤‏ ورق ۹۵ » سمت چپ) و 
دیگران ساسان را از شهسریاران فارس وپاپك را پس واردشیی را نوم او 
دا سته‌اند . بشتردانشمندان امروزه به ویژه پس‌از پیدا شدن کتيبةٌ سه زبانۀ 
مشهور شایوراول در کعبةٌ زرتشت که برای تبار ساسانیان همانند کتیبه فارسی 
باستانی بیستون است دراین عقیده همداستانند!. دراین کتیبه از ساسان با 
عنوان «بز رگ» باد شده و چنن می‌نماید که از نیاکان شاپور باشد . اماازيايك 
درینجا وجاهای دیگر به ویژه با عنوان پدربزر گت شاپور باد شده است . نام 
مادر پايك را دناك ههه« نوشته ولی هیچ نگفته است که او با ساسان پیوند 
زناشوبی بست . وازساسان همجون پدربزر کث اردشیر بادی نشده با آ نکه این 
احتمالی است مبتنی برفرض . بنابرین حتی دربن کتیبه گونه‌ای تاریکی دربارة 
ببو نددرست میان‌ساسان ويايك وجود دارد . ۱ 

درسالنامهٌ سربانی اربیل با اربل چنین آمده اس ت که در روز گار بلاش 
با ولاش چهارم (درحدود ۱۹۱ تا ۲۰۷ میلادی) پارتیان با فارسیان جنگیدند و 
آنگاه درهمین سالشامه نوشته شده که « در روز گارهای کهن فارسان 
می کوشیدند تا پارتیان را بیرون کنند وپیکارهای فراوان با ایشان کردند و 
شکست یافتند»۲. این سالنامه سپس می گوید که فارسیان ومادها باپادشاهان 
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آدیاین و کر کوك دست به دست دادند و باهمپشتی ایشان پارتیان را بیرون 
راندند . تاریخ وچگونگی شکست ومر که اردوان پنجم هماورد آردشیی 
روشن نیست . معمولا" تاریخ این جنگ را با ۲۲۵ با ۲۷۹ . م . گفته‌اند . 
سکه‌های بازپسین شاهان اشکانی موجب آشفتگی مطلب می‌شود چنانکه بعضی 
کفته‌اند که بلاش پنجم (از ۲۰۷ تا ۲۲۷ ؟) واردوان پنجم (از ۷۱۳ تا ۷۷۶ ؟) 
سالپا درفرمانروایبی انباز بودند و آرتاواسد ۸۱۵۷۵۵۵0 پسراردوان نیز یکسال 
از ۲۲۹ تا ۲۷۷ بابلاش پنجم سلطنت کرد" . تا هنگامی که اشکانیان هنوز 
نایداری هی کردند حتی پس از مر کک اردوان چنن می‌نما ید که سکه‌های 
این باز پسین دودمان اشکانی به نام او زده می‌شد . کواینکه می‌توان تاریخ 
چیر کی اردشیر را از روی منابع مختلف به‌احتمال در آوریل ۲۲ قرارداد . 

ازلقبهای باد شده در کتیبه‌های ساسانی می‌توان به کسترش قدرت‌ایشان 
پی برد . ساسان چنانکه آورده‌اند «بزر کك» بود اما پايك را بالقب «شاه» پاد 
کرده‌اند . از اردشیر «شاهنشاه‌ایران» وشایور« پاوشاه ابران وائبران » یاد 
کرده‌اند » نمونه‌ای از آنجه محققان را درتعبیر یك کتیبه گمراه م ی کند 
آاست که پايك را د رکتیبة کازرون «خدا» («وط) نامیده‌اند اما ازاردشیر و 
شاپور باعبارت «خدای مزدایرست» باد کرده‌اند . این خود می‌تواند خواننده 
را برآن داردکه پايك پایگاهی با ایمانی دیگر دردین داش ت که با | نسه 
پسرش ونوه‌اش داشتند متفاوت بود . عین همین عبارتها در کتیبۀ طاق بستان که 
بعد از کتیبةٌ بالاپر داخته شده آمده است ونمی‌توان گفت چر اکلمة «مز دایسنی» 
را بر تام پدربزر گك نیفزوده‌اند واین‌چه مفهومی می‌تواند داشته‌باشد . عبارت 
آنکه «تخمه‌اش (با نژادش) ازخدابانست» همانا دثبالهةٌ عبارتهای معمول دوران 
سل و کی است وشاید هم ریش آن به زمان هخامنشیان نیز برسد . درصورتی که 
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اصطلاح «خدا» درین زمان شاید مفهوم «اعلیحضرت» گر فته بود ودر نوشته‌های 
رسمی همواره به‌کار می‌رفته است . 

اما برای تعیین تاریخ خوشبختانه کتیبه‌ای در دستسرس داریم به زبان 
فارسی میانةٌ پارتیان و ساسانیان برستونی در بیشاپور . این متن می گوبد که 
« درماه فروردین سال ۸ه چهل سال از آ تش‌اردشیر وبیست وچهارسال از آتش 
شاپور ( که) شاه | تشها(ست)»؟. تا زمان شاپور دوم در پشت سکه‌های ساسانی 
بها رامى¥NW۴,Z×‏ بعنی 1 تش » نوشته‌شده‌است . آنگاه تا زمان یز د گرد دوم 
(از ۳۵ تا 6۷ع) آتش را به فارسی ٤ه‏ نوشته‌آند و پس ازو دیگر این کلمه 
دیده نمی‌شود . هر پادشاهی کوبا آتش خاصی داشته که از آغاز پارشاهی 
خویش برمی‌افروخت . أینآش در بك آتشکاه منقول همانندا نها که بر 
سکه‌ها نقش کرده‌اند » چنانکه از نوشته‌های سبه‌اوس 50۲60۶ نوسندء ارمنی و 
"وشته‌های آمیا توس مارسلیئوس Ammianus Marcellinus‏ و دک آن در می | دد 
افرروخته می‌شد . آتش شاپور را پادشاه آتشها می‌خواندند زیرا آن را با 
آذر گشنسب داع6 کهآ ش‌جنگاوران‌بود برابر داسته‌اند وبعدها آن را 
دپادشاه فاتح آتشها » (كارنامك » فصل دهم بند ۱٩‏ - اما متن چندان |شکار 
نیست) نامیدند باشاید | تش یادشاه را درسخن گفتن پادشاه آ تش می گفته‌اند؟. 
در روز کا رکهن در مشرق تاریخ بر نخت‌نشینی وتاجنگذاری پادشاهمان غالبا 
متفاوت بود . تاریخ این‌دو واقعه دربارء اردشیر وشاپور درست روشن نیست . 
از تسه بیشایور سه تاریخ به‌دست می [ ید : یکی آغاز یادشاهی ساسانیان و 
یکی بر تخت نشینی اردشیسر ودیگر بر تخت نشینی شاپور . دربارة تاریخ 
بر تخت نشینی و تاجگذاری شاپور اختلاف نظر بسپارست اما نخستین سال سلطنت 
او با در یابان ۲۳۹ بوده با ۱ _ . سکه‌های اردوان پمجم و بلاش که در 
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بالا به‌آن اشاره کردیم بیشترمتمابل به سال ۷2۱ هستند اما با قطعیت چیزی 
نمی گویند" . 

آگی پيك یش از ای پرسشهگاهاناهقا درامتخربودهپس 
بعدها او وبه ویژه پسرش درهمان حال که سر کرم‌کارهای دیگر بودند ؛ مقام 
رباستآنشگاه را نیزهمچنان برای خودحفظ کرده بودند . پاپك‌خوددرباری 
کوچك داشت که اعضای برجسته آن را ور تة بزر کت سه زبانه شاپور نام 
برده‌اند . تنها از بك عنوان خوانسالار(وعه«) در آنجا یاد شده وذ کری از 
مقامات روحانی در آن نشده‌است . پس می‌توان چنین گفت که دربار پايك 
درباری بو د کوچك مانند در بارهای شپر باران دست نشانده که‌کارهای دفتری و 
اداری درآن چندان گذشته طولانی نداشته . پس‌از | نکه اردشیر شاهنشاه 
ابران وجانشن بارتبان شد اوضاع تغییر یافت . آردشیرو ارث سازمان فّودالی 
اشکانیان شد .ابن مطلب در کتیبهآشکار! آمده‌است . درین دربارنو به شگفتی 
می‌بینی م که چهار پادشاه نیرومند درمشرق بوده‌اند که سه تای ایشان اردشیر 
نام داشتند . نخستین شاه ی که درفهرست آمده پادشاه خراسان بالاست » آ نجا 
که زاد گاه پارتبان شکست بافته است ودومی پادشاه مرو است که اردشیر نام 
دارد . می‌توان کمان برد که ستگان ودوستان اردشیر به‌کارهای ملك به و بژه 
مقامات مپم مشرق ابران گماشته شده باشند . ولی‌از بستگی این کسان با 
شاهنشاهآ گاهی نداریم . دو پادشاه سیستان و کرمان نیز اردشیر نام داشتند . 
طبری می گوید که اردشیر پادشاه کرمان پسرشاهنشاه بود . می‌توان چنین 
پنداشت که این «پادشاهیها» را با زور وجنگ گرفته بودند پس می‌توانستند 
آنپا را به‌ستگان ونزدیکان شاهنشاه بدهند . اما فرمانروابانی که خود 
تسلیم ساسانیان شده بودند شاد شهریاری خویش را همچون فئودالها نگاه 


۳۳۸ میر اث اير ان 


می‌داشتند . 

درین کتسبه سپس نام سه شهبانو آمده است که شاید یکی مادر و 
دیگری مادر بز رکت وسومی خواهر « بانوی بانوان » بوده‌انده . آنگاه از 
اردشیری با لقب 8ععااط و پایکی با لقب ءهاااطه (هزار پت) باد کرده است . 
ازام ایشان ویایگاهی که داشته‌اند چنین برمی بد که از دودمان ساسانیان 
. بوده‌اند . اولی گویا مائند دستبار با معاون شاه بوده‌است . زیرا این لقب 
چنانکه بیش این در گرجستان به صورت نق#ددناام به کار می‌رفته به مفپوم 
تامکاهن است که هی از شاه از که با لافتن و هی موه اس ور رتاو 
ساسانبان شاید از بلندی این پایگاه اند کی کاسته شده باشد . چن‌انکه 

#ددانط طare‏ 1اه ادارة کارهای کشوری و لشکری شاهنشاهی را در فرمان 
داشتند . ۱ 
سپس در ین کتیبه‌ازسر ان‌خاندانهای بز رکگ‌فئودالی‌پار تیان بادشده‌است. 
نخست ازخاندان وراز ۷۵۲2۶ بادشده که نامی نو است . ورازشایدازخاندانهای 
شمال ابران باشد » زیرا که این نام غالباً چنان به‌کار رفته اس تکهگوبا با 
ارمنستان با آذربایجان پیوندی داشته باشد ۰۱۲ پس ازیشان پایگاه دوم در 
میان خاندانهای فتودالی از آن سورن است وسوم از دارندة اند گان «عوه۸«4 
که ایند گان «وه128 نیز خوانده شده باد کرده اس ت که شاید مکی‌ازتبولهای 
وا گذاری شاهنشاه بوده‌است۱۱. سپس ازدو تن از خاندان نامآ ور کارن مه« نام 
برده شده‌و | نگاه‌لامی ا مده است که‌در جای‌دیگری‌هم به‌آن برخورد می کنیم و 
آن اپورسام ععععتو۸ است که لقب پر افتخار « شکوه اردشر »را دارد و 
آنگاه ازدارنده بخشی درپیرامون کوه دماوند وتیز از یکی از افراد خاندان 
اسیهیت 5002054 باد شده . این فپرست به همین جا پایان می‌پذیرد ۲۲ . 
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در پایسان فهرست کسان دربار اردشیر از سر دبیران و سرانباردار 
سلاحها ودیگر کماشتگان ات گام اداری و نسز کسان برجسته‌ای بی آ نکه 
بادی از کار وپایگاه ایشان کرده باشند باد شده است . این درباربان آ تچنان 
مقامی داشتند که برایابشان در آتشی که شاپور اول در نقش رستم بر آفروخته 
بود قر بانی می گذراندتد تن ۰ دربار اردشیر دارای همان ناسامانسی حکومت 
مر کزی ودستگاه اداری دربار پارتیان بود وهمه چیز حکایت از هماتندی این 
وناو ا دواو دة می کند . سکه‌های آغاز پادشاهی اردشیر تیز هما نند 
سکه‌های مپرداد دوم است . اما مفپوم افس‌ها ودیهیمهای گونا گونی که 
پادشاهان ساسانی بر سر می‌نهادند آشکار نیست ۱۶ . می‌توان چنین پنداشت که 
در آن مفپومی دینی نهفته بود همچنانکه در هم ظواهر باستانی چنین چیزی 
دیده می‌شود . 

از روایتپای دوران اخبر ساسائبان که بیشتر به عربی نقل شده چنین 
برمی آ ید که بنیان همه سازما نهای روحانی ودبوائی را اردشر گذاشته است . 
وی فرما ثروایی است که شاهنشاهی ابران را با سازمانهای چن د گان خود پی 
افگند و آیین زرتشت را که به روز گار پادشاهان هلنی وپارتی نهان بودآ شکارا 
کرد. می گویند اپورسام رازدار اردشیر وزیر بز رگ ۲ھفھصھء! ومع شدو 
تنسر 12۳87 (شاید به‌غلط چنین خوانده باشند ودرست ان توسر ۲062 باشد که 
در كه کعبة زر تشت‌سطر ٩‏ به ز بان‌فارسی‌میانه 2۷۳۵۴۵ Mtrky‏ مده‌است) 
پنایر‌منابع عربی‌بزر گے موبدان گشت . هدف پادشاهان اخبر ساسا نی درنسیت 
دادن جایگاههایی که خود ساخته بودند به‌روز کارهای پیشن آن بود تابلکه 
از ین‌راه اهمیتی برایآ نها یدید | ور ند وچنین بنمانند که این کارها گذشته‌ای 
بس‌دراز دار ند اما به‌فترت وسستی‌افتاده دودند . جثیش باز گشت به گذشته که 
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درروز کار خسرو اول بد ید | مد بسیارمعروف است و چنا نکه‌خواهد آ مد شاید 
این‌همان‌زمانی‌باشد که آغاز بیشتر کارهارابه‌روز کاراردشر نسبت‌دادند. مسعودی 
کهآ نجه نوشته به عر بی‌است فی‌المثل‌نه‌تنها پیدایش‌بعضی از کارها و پایگاهپارا 
به اردشیر نسبت‌می‌دهد بلکه تقسیم مر دم‌راهم به‌طبقات آزومی‌داند که‌چنین کاری 
از دست يك‌پادشاه‌ساخته یست؟ ۱. 

از کته شایورمی‌توان به وسعت قلمرواردشیر پی برد ۱ ازمنایم اسلامی 
ومحفقان دیگرچنین برمیآ ید که اردشیر شاهنشاهی‌هخامنشی‌را درمشرق به 
انضمام پنجاب کشود ودرمغرب‌هم دربرابر رومیان مرزهای ابران‌را کسترش 
داد . همین منابم می گوبند که اردشیر نا گزبر دست به پیکارهای فراو‌انی 
برای استواری تخت‌خویش‌زد » به ویژه درارمنستان که پایداری مردم آنجا 
بسیاربود . علت ایشکه درین کتیبه اردشیررا شاهنشاه ابران خوانده‌اند وه 
شاهنشاه بر انو بیرونایران‌بایدآن باشد که‌وی‌ازمرزهایابرانشهر چندان به 
بیرون‌رخنه نکر دز برابیرون! بران (بنایر کتیبهٌ پایکولی اله‌طنه۳ » سطرم)شامل 
بین‌النهر بن بود » نه ارمنستان واحتمالا نه کوشان . ازسوبی‌طبری ( درتر جمة 
نلد که بند ۱۷) می گوی که پادشاهان کوشان توران ومکران پس از آنکه 
اردشیر آن بخش را کشود نزد او آ هدند وبند گی‌نمودند . شاید درزمان‌اردشس 
اشان همجون شاهان دست نشانده بودند و حال آنکه هروز گار شاپور 
پادشاهی کوشان e‏ بخشها به راستی جزو شاهنشاهی به شمار آمدند . 
تحقق چنین‌چیزی مستلزم جنگها بی‌است به‌فر مان شاپور که از نهاهیگونه 
آ گاهی‌نداریم. حکومت ار دشیرشا بدبر اساس‌سست و نااستوار پی افگنده‌شده‌بود 
وبر پایۂ چندکامیابی‌در جنگ بامتحدان‌ودستیاران اشکانیان استوارشد نه‌بر پا 
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امپریالیسم شاپور 

پادشاهان ساسا نی به شهرساز ی که در تزد شاهان پیشین چندان‌ارجی 
نداشت گراش بسیار داشتند . دوپادشاه نخستین این دودمان ازبز رگترین 
بذبانگز ار ان‌شهرهادر این‌سلسله به‌شمارمی‌رو ند و بسیاری‌شهرها بانامپایایشان 
یدید آهد با دوباره تامگذاری شد . در آمیختگی نامپای کهن بومی وهلنی 
وساسانی که پی‌درپی برشهرها گذاشته شده بازشناختن آنپارا دشوارمی کند . 

همسایگان ابران در یافتند که جابگزین شدن دودمانها درین سرزمین 
به‌سودآ نها نیست به ویژه که ساسانیان به زودی به رومیان و کوشانیان فشان 
دادند که باآ مدنآنان جنیش ناسیو نا ليسم وامپر بالیسم ابرانی یدید آمده و 
صلح به خطرافتاده است . رومیان درسدء پابان فرضانروابی پارتیان چند بار 
برابران پبروز گشتند . با آمدن اردشی در کارها د گر گونی‌پدیدآمد وشاپور 
چندین بارچنان رومیانر اشکست‌داد که برتری نیروی ایر ان‌بررومبر‌همگاز؛ 
آشکارشد . دربارُ پیکارهای شاپور بارومیانآ گاهی فراوان بما رسیده است 
زیرا جنگهای اوهم درخشان وهم پیروزمندانه بود . کتیبة کعبهً زرتشت هم 
مدرگ بر‌جسته‌ای به شمار می‌رود وهم ستايش پیروزبهای او بررومیان است . 
برخی ازمحققان همه جزئیات کتیبة مزبور را دربار پیکار بارومیان راست 
پنداشته‌اند ولی پیروزیهای دیگر شاپوررا بسبب آنکه درین کتیبه باد نشده 
است منکرشده‌اند . بك کتببهٌ دیگر که درهمین‌ساختمان پیدا شده به فررمان 
کر تیر :»از روحاننان برجسته نوشته شده ازیبکاری درماورای قفقاز سخن 
می گوید . می‌توان‌همچنین‌پنداشت که پیروز بهای‌مشرقابران شاهنشاهی‌را تا 
هندوستان گسترده‌باشد . ونیز نبا ید از نظر دورداشت که شاید بهضی از ین‌پیروز با 
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فوت نی فا دزاس آویشی هاست نت تفه 

کتیبةٌ شاپور در کعبةٌ زرتشت در بارة سه جنگ بارومیان سخن‌می کوید 
که نخستین پیکاردر آغاز فرمانروائی‌شاپور روی‌داد وقتی که کردبان «هذ0د60 
برسپاه شاپورتاخت ولی‌شکست بافت و کشته‌شد. بی‌درنگک مردی تازی فیلیپ 
انط نام بر جای او نشست و با شاپور آشتی کرد . < جنگ دوم با نابودی 
يك سپاه شصت هزار تنی‌رومی پابان گرفت و ایرانیان سوربه و کاپادو کیا را 
غارت کردند وانطا کیه‌را در کنار نهر العاصی 0٥٥٤5‏ بابسیاری شهر‌های دیگر 
گر فتند . درجنگ‌سوم امپراتور والربان ۷۵1٣1۳‏ شکست بافت و گرفتارشد 
و آنگاه شاپور به سوربه ومشرقآناطولی تاخت . منابع دیگر می‌کویند که 
درجنگگ سوم هنگامی که ابرانیان باز می گشتند ادناث 080818 بادشاه 
تدمی* برآ نان تاخت وایشان را شکست داد وغنیمت فراوان گرفت . پیروزی 
های اولوسوم شاپور گو با در۳ع۲ تا٤٤۲‏ و۲۵۹ تا»۷۲۹ بوده است واین تار بخپا 
درمنابع مختلفآمده است . جنگه دوم از نظ‌تعپین‌تار یخ‌آن وبازشناختنش 
ازدیگران گرهی نا کشودنی‌شده است » زیرا شواهد بدستآمده ازکاوش دورا 
چنین‌می‌نما ید که پاسگاههای مرزی رومی‌در کنار فرات درسال۲۵۳ به دست 
ابرآنیان افتاد وتاچند ماه نیز دردست ایشان بود تا درسال ۲۵٩‏ ایرانیان به 
فرمان شاپور به | ین‌شهر تاختند و آن‌را تباه اتف اکنون این ‌یرسش‌پنش 
میآ بد که کدام يك از ین‌دو تار بخ با جنگ دوم‌شاپوربرابررست . به‌طورکلی‌پیکار 
درخاور نزديك به‌روز کار کهن پیوسته‌منجر به یك لشکر کشی کساله‌می‌شد . 
شاید جنگه دوم شاپورچند سال‌طول کشیده باشد وچنانکه درجای دییگر نیز 
در دن‌ساره سخن گفته‌ام شامل‌سالپای ۳ و۲۵۹ نیز بوده باشد ۱۲. پس از 
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بررسیها ی بیشتر برهن به بقین | شکارشد که این درست با ید باشد وجنگ دوم در 
سال۲۵۹ روی‌داده وآ نجه درسال ۷۵۳ گذشته جنگی کوچك بوده که در کتیبۀ 
کازرون از آن سخن نر فته است . 

گر فتاری والر بان درتاریخ واقعه‌ای بود بی‌مانند وشاپور کوشید تاهمةٌ 
جهانیان‌را از آن‌بیا گاهاند و آن‌را براین کتیبه‌نوشت وبر نقش بر جستة بیشا پور 
ونقش‌رستم نگاشت . با نکه در تعبیراین نقشها اختلاف بسیارست » اماچه بسا 
که این نقشها رو نوشتی‌باشند از آ نجه در کتیبهآ مده است وسه رومی نقش شده 
دربیشایور ثم‌ایاننده سه امپراتور رومی باشد که در کتیبه باد شده‌اند بعنی 
کگردیان وفیلیپ ووالریان۱۷. درمیان اسیران ی که شاپور درمیان‌جنگهای‌روم 
کرفته بود بسیاری اهل‌فن ونیز اسقف انطا کیه و گروهی فراوان از پیروان 
کلیسایش بودند که درخوزستان جای گرفتند . درشهر گندی‌شاپور (« بهتر از 
انطا کیة شاپور») اسیران رومی‌جای گر فتند وسد قیصر درشوشتر مکی ازساخته 
های ایشانست . ازین گرفتاران جنگی گروهی درفارس و گروهی درپارت و 
گروهی درخوزستان وجاهای دیگر(چنانکه د رکتیبة کازورن‌درسطر ۱٩‏ متن 
پارتی آمده است) مسکن گر فتند و شایدآ نجاها پایگاهی شد برای جامعه‌های 
E‏ 

شهر استوار هترا 8٤۴۸‏ که رومیان را چند بار نا ام باز گردانده بود به 
دست شاپورافتاد . ابن‌واقعه شا بددرجنگ دوم روی‌داده باشد می‌توان‌همچنین 
ویرانی ومتروك گذاشتن هترا وآ سور ه4 ودورا ودیگر شهرها و آ بادیپارا 
حاصل پیروزیهای شاپور دانست که مرزهای ایران وروم را د گر کون ساخت 
ودرراهها و شهرهای بازر گانی تغییراتی پدبد آورد . رومیان به هنگاهی که 
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وتباه ساخت نیز این د گر گونی را بیشتر ساختند . پس رومیان و بعد ها 
بیزانس و ساسانیان دست به یدید آوردن کشور های پوشالی در مرز های 
خوش زدند زیرا ایران و روم بیشتر با یکدیگر در جنگه بودند و نه 
در صلح ۰ 

شاپور نه تنها درجنگه بارومیان پیروز شد بلکه در شمال درماورای 
قفقاز و نیز درمشرق کامیابیهای جنگی به‌دست آورد . چنانکه در کتيبهة کعبۀ 
زرتشت | مده‌است شاهنشاهی ساسانیان شامل «توران «هع»؟ ومکوران Nk‏ 
وپردان ”ھ۶۸۶۵۵ وهند و کوشانشهر «طهدهدماهت1 تا یشکیبورهطنلتهه۳ و کش 
ط× وسغد 5004 و شاش 8۳255 می‌شد. این عبارت را چند تن ازدانشمندان 
بررسی کرده‌اند ومن آن‌را چنین‌تعبیر می کنم: توران شاید مشتمل بر بیشتر 
استان کلات باش د که | کنون دریا کستان است و آن‌هنگام درشاهنشاهی ابران 
بود. این‌توران چه‌سا که بادشمنی افسانه‌ای ایران وتورانی که درحماسه‌های 
ملی ابران آمده‌است پبوندی داشته‌باشد. به‌و بژه که چنانکه می‌دانيم بسیاری 
ازداستانهای اساطیری ابران مر بوطست به‌سیستان که همسابة آنست. ازین 
گذشته نمی‌توان ازن نیز چشم پوشید که شاید توران را مهاجمان آسیای‌میانه 
بوجود آوردند . پس‌از آن مکوران است که به آسانی شناخته می‌شود و آنگاه 
پردان که خود گرهی‌است‌نا کشودنی که دربارء آن هیچ اشارءقطعی کتبی ندار یم 
وجای‌آن‌را نمی‌تو انیم نشان دهیم . چنین می‌پندارم که با این دررخج است با 
درمصب رود سند و کمتر احتمال دار د که جابی در گدروزی هنعه6007 باشد۱۹. 
هند باهندوستان غالباً به همان در سند گفته می‌شد وبه گمان من بايد هسان 
در سند علیا در شمال سو کورتاله8 کنونی در پنجاب باشد . آشکار نیس تکه 
آین‌س‌زمین درست چهزمان به‌دست ساسانمان افتاده‌است. 
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شاهنشاهی کوشان درین زمان قدرت خودرا ازدست داده‌بود وچنانکه 
بعضی‌سکه‌شناسان گفته‌اند شاید به دو بخش باختری «هنعاهظ وحندی احتی 
بیشتر» بخش‌شده بود. همچنین محتمل‌است که مرزی که در کتببه کعبةٌ زرتشت 
شاپور بادشده‌است آشاره‌باشد به‌مرژهای یادشاهی کوشان شمالی که بس‌از 
کش به فررمان شاپوردر آمد. زیرا هیچ گواهی دردست ندارم که سپاه 
ساسانیان به‌مرزهای پشاور ۲۲1۷۵۲ وکاشغروسغد وتاشکند رسیده‌باشد. بقن 
نداریم که پشکیبور ««طنناطهع۲ همان پشاورامروز باشد . ولی به‌هرحال منظور 
بیشتر بخشی باشهر بارنشینی است تاشهری. این بخش شاید به‌دشت پشاوردر 
مشرق تنگة خیبر کنونی می‌رسید بابه‌احتمال بیشترشامل همه سرزمین پستی 
می‌شد که به‌روز کار کپن درقلمروقندهار به‌شمارمی‌رفت بانضمام جللالآ باد 
کنو تی. کاشغر بی شك به‌همان‌یا دشاهی اطلاق‌می‌شد که‌شا بددر تر کستان‌روس‌تاشمال 
جیحون می‌رسيد با آ نکه مقصود کتیبه رساندن وسمت قلمرو واقعی با ادعابی 
شاهنشاهی کوشان تا مرزهای حکومت کاشغر اس ت که کم و بش باقر کستان 
شرقی هم‌مرز بود. من بیشتر گراش‌بهایناندیشة اخیردارم زیر اسفد وشاش‌خود 
حکومتهابی‌بودند که‌مر کزاولی در کنارزرفشان‌ومر کزدومی‌در کنار فرغا نه‌بود. 
به‌عبارت دییگر مر زهای کوشانشهر به‌فرض‌وشا یدهم عملاشامل‌بخشهای کوهستانی 
پامیرو تاجیکستان امروزی می‌شد . کاوشپای باستانشناسی ناچیزی که درآ نجا 
شده ومنابم چینی بااین نظر مخالفتی ندار ند. 
بنابراین اردشیر باشاپوردرشمال شرقی کوشان را به‌زانو در آوردند . 
بیشتر چنین می‌نماید که نخست اردشیر کوشانرا شکست داد و آن بادشاهی‌را 
بفررمان خوددر آورد وسپس درروز کارشایور کوشانشپر به‌شاهنشاهی ساسانیان 
پیوست . به‌احتمال قوی حکومت واحه‌ای مرو پاسگاه مرزی نظامی ساسائیان 


۳۴۹ میر اثایر ان 


درزمان شاپوروپس ازو به‌شمارمی‌رفت. به‌دیده ابرانیان | نچه در آ نسوی‌مرو بود 
جزوایران نبود» بلکه ازبیرون‌ایران بود. آازروی شواهد باستانشناسی تباهی 
شپر کاپیسا دعاه»1 را درشمال کابل نه می‌توان به‌شایورنسبت داد ونه می‌توان 
منکر آن شد . ولی‌شاید ویرانی | نجا پیش‌ازشاپور روی داده‌باشد . مرزهای 
قلمروشاپور ازسوی مشرق به‌طورکلی از کتیبۀ اوآ شکارست. 

از کتيبةٌ شاپور در کعبهٌ زرتشت چنن برمیآ ید که بیشتر‌ماورای قفقاز 
جزوقلمرو شا هنشاهی‌بوده واز کتیبة کر تیر(سط ر۱۷) در همانجا چنین برمی آ بد 
که «سرزمین ارمنستان و گرجستان و آلبانی وبالاسا گان ععودعه1ه8 تا در بند 
آ لبانی‌راشاپور با اسب(ها) ومردانش‌غارتید وسوخت وتباه کرد»*۳. این می نماد 
که شاپوراین‌سرزمینها را ازپدرش‌نیافته‌بود» بلکه آ نپارا بازور گرفته‌بود و بنا 
به کفتهُ کر تیراین‌سرزمینهاجزو بیرونایران‌اند . شاپورشاهنشاهی‌هخامنشی‌را 
ازنو پدیدآ وردو بازایر انیان بر‌بیرونابران چیره وفرمانروا گشتند. بااین‌همه 
شاپورما ننددار بوش‌مردی‌نو آور وسازمان دهنده نبود. زیراوی‌همان شیوه‌ای‌را 
که ازپارتیان به‌ارث برده بود دثبال کرد . تنها پدیده نواین دودمان حکومت 
مبتنی برروحانیت بود که درزیر از آن سخن‌خواهیم گفت . 

فهرست‌برجستگان دربارشاپور که در کتيبهٌ کعبه‌زر تشتآمده هم‌از جپت 
عده وهم از نظر تنوع مشاغل برفپرست بز رکان‌پدرش فزونی‌داشت. ازین کتیبه 
و کتیبه‌های دیگرلقبپا وسازمان حکومتی وطبقات اجتماعی دربار ساسانیان 
آشکارمی‌شود. در کتيبةٌ دوزبانۂ (پارتی وفارسی‌میانه) حاج یآ بادشاپورچنین بر 
می | ید که‌پادشاه‌در حضور شهر دار ان( یعنی پادشاهان کشور های‌مختلف‌شاهنشاهی 
ساسانی) وشاهزاد گان (8۷۲ 88با و بسپوهر «طدعذ ) ویز ر گان («قلههب ) 
و آزادان (عقاق2ة ) تیری افگند. در کثیبةٌ پایکولی نرسی چنینآهده‌است: 


جانشینان هخامنشیان ۳۳۷۷ 


«شاهزاد گان فارسی وپارتی ازبزر کت و کوچكث». این‌خود نشانی‌است از در - 
آمیختگی بزر گان پارتی وفارسی‌وشاید همانند درآمیختگی مادها بافارسیان 
دردوران هخامنشی بوده است . دربارشاپور نیزمانند درباراردشیر از گسترش 
دستگاه دبوان ودبیرخانه آ نچنان که دردوران شاهان اخیرساسانیان‌بود نشانی 
نمی‌دهد ودر آن هیچ بادی مثلاازپایگاه وزبربز رک با موبد موبدان نشده 
است . با آ نکه وظیفه‌های بسیاری ازمقاماتی که در آن باد شده [ شکار نیست باز 
بعضی ظواهرمارا بر آن می‌دارد که بگوییم دربارشاپور با درباراشکانیان‌چندان 
تفاوتی نداشته. شگفت باد کردن ازحضورهفت شپر بان است کهآ خرین باری 
است که‌از ین‌عنوان سخن میر ود و اشاره‌است به‌بخشها بااستانها و هم‌حنن‌شهر- 
های بزر گی که استان از آن نام گر فته‌است. شهربانیها مستقیما زبرفرمان شاه 
بودند وبنابرین حکومت مر کزی درمغرب!بران بوده نه درمرزهای شرقی . 
استانها به‌بخشهای کوچکتری‌هم تقسیم می‌شدند ولی‌این قسمتهاپیوسته یکسان 
نمی‌ما ندند و نیزدرهمهٌ استانها هم تقسیم‌بندی نبود. 

با آ نکه ساسانیان‌را وا کنش ابرانی دربرابر هلنی شناخته‌انه درزمان 
شاپور آخرین کته جونانی نگاشته شد واین بادشاه ازفیلسوفان وداشمندان 
یونانی پشتیبانی کرد. ازین گذشته موزائیکهایی که درشهر نوبنیاد بیشاپوردر 
فارس پیداشده حکایت ازنفوز بسیارغرب می کند که تنها نمی‌توان آن‌را حاصل 
کارهثر مندان‌سپاه‌رومی‌دانست۱ ۰۲ شا بدبتوان گفت که‌درروز گارشایور به‌ر استی 
جنبش احیای نفوزفرهنگی بو نان درا بران بپاشده‌بود که پس‌ازمر گے اونپایید . 

با کسترش شاهنشاهی بایستی دستگاه دبوان نیز کسترش بافته باشد. ولی 
بازسنتهای گذشته همحنان بر جای ماند ‏ از چند مأخذ چنین رمیا بد که 
دستینه‌های شاهی‌مانند گذشته دردست شخص‌شاه‌نبود بلکه دردس ت گماشتگان 
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چند کانهٌ شاه‌بود. دستینه‌های رسمی‌ساسانی نیزهمانند دستینه‌های سلو کی تنپا 
سجع با نوشته‌ای‌داشت وپیکری بر آ نهانقش نمی‌شد. نشانهای‌خدابان‌و تصویر‌های 
کسان یاجانوران برردستینه‌های خصوصی نقش می‌شد . دستینه‌های رسمی گوبا 
امتیازی مز ر گك به شغل مر دوط به‌آن می‌داده چنانکه خواهیمد ید دستینه‌های 
سیاری بانام موبدان ودیگرمقامات دینیو کشوری بیدا شده است . دستنه‌ها 
را برای انجام‌دادن همه گونه‌کاری از بازر گانی گرفته تادینی و آنچه مستلزم 
معرفی وشناسایی شخص‌بود بالازم بودچیزی برای‌آن نوشته‌شود به کارمی‌رفت. 
دستینه‌ها و نقشها ونوشته‌های | نها گاهیهای برارزشی برای شناسایی نامهای 
جغرافبایی وسازمانهای اداری حکومت ساسانی‌فراهم می کنند۲۲. گذشته از 
دستینه‌ها خاندانپای بزر گان با نقانها ونشانهای خانواد کی شناخته می‌شد‌ند . 
بسباری‌از | نها به‌راستی نوشته‌ایاقتصادی‌هم‌بودند و لی نشا نهاوعلامتپای ساسانی 
موضوعیاست بس‌پیجیده ودربارءآن بررسی اند کی‌شده‌است . نشان درزمان 
پارتیان به‌کارمی‌رفت ومیان‌شانپا و نشانهای‌خانواد کی که‌بر کلاههای‌بزر کان 
کوشانی درپیکره‌های سنگی مائورای ۱020۳022 هندوستان دبده‌می‌شود و نشان. 
های خودهای بزر گان همراء شاپور که درنقش رجب نزديك تخت‌جمشید بر- 
سنگگ نگاشته‌اند همانندی جالبی وجود دارد (شکل۱۰۷). فراوانی لقبها و 
عنوانهای پرافتخاردرسر اسر تاریخ ساسائیان چنان همگان‌را به‌خویش سر گرم 
ساخته وجلب کرده‌بود که‌ا زآن‌پس تاقرن بیستم که زمان‌ماست این‌رسم به‌جای 
مانده‌است و آشفتگی‌ودرهم] میختگی‌نامهای‌شخصی ونامهای پابگاهپاومقامات 
وعنوانها ولقبها برای نویسند کان بیزانس گرهی نا کشودنی بود وامروزه نیز 
برای نویسن دگان‌بیگانه‌ای که دربارایان‌می نویسند بازاین‌موضوع همچنان 


دشوار است۳ 
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ساختمان اجتماعی آغاز فرمانروایی ساسانبان فیز میراثی بو د که از 
اشکانیان به‌ایشان رسیده بود . طبقه‌بندی اجتماع در خاورتزديك صورتی 
طبیعی وعادی داشت وهیچ گاه محدود به نظام کاستی هندیان یا زرتشتیان 
ایرانی نبود . مثلا استرابون (در کتاب دهم بند ۵۰۱) ازچپار « کاست » سخن 
می گوید که در گرجستان می‌زسته‌اند . این چپار کاست عبارت بودند از : 
فرمانروابان وروحانیان و سربازان ژمردم عادی . ونيز وی ازاهمیت خانواده 
. سخن می گوی که مال و دارایی هر خاندان مبان همه افراد آن مشترك بود . 
دستگاه روحانی زرتشتی چون در ابران استوار شد دست به‌کار تنظیم طبقات 
برحسب سنتهای دینی خویش زد . چشانکه بر کسی پوشیده نیست جامعه 
به‌چپار طبقه تقسیم شده بود : روحانیان وجنگاوران ودیس‌آن ومردم عادی . 
دانشمندان دربار این تقسیم‌بندی بسیار فراوان سخن کفته‌اند *۲. خانوادة 
کسترش یافته وبزر که همانا پاب وفاداری وپیوند فرمانبرداری همگان بود . 
چنانکه تا امرروزهم خانواده چنین نقشی در جامعه ابران دارد . صفت مشخض 
حکومت ساسانی تمر کز بود واین صفت دست‌گاه حکومتی ساسائی را ازدستگاه 
اشکانی متمایز می‌سازد . با این همه خانواده همچنان نیرو وقدرت خود را 
تاه واه وس عمکان فر ماروا سوم 

شاپور به آ زادیخواهی شناخته شده است وبه وبژه آزاد اندیشی او در 
دین روشی برخلاف روش بازماند گانش بود . به‌نظر من جالپ است که در 
کتیبه جانشین شاپور بعنی هرمز واردشیر ویس دیگرش نرسی پادشاه بندة 
ابران را در میان کسانی از بستگان دودمان شاهی باد کرده‌اند که آ تشکده 
خاصی به‌فرمان شاپور به نام ایشان پی افگنده بودند . اما پسر دیگر وی 
ورهران ٥۵ط‏ هد۷ پادشاه گبلان آ تشکده‌ای به‌نام خوش نداشت . پس از 
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شاپور هرمزد اردشیر گویا بی‌درد سرومخالفت به‌پادشاهی رسید وبه روز گار 
وی روش شاپور در ملکداری همچنان پیروی می‌شد . ولی او چندان نهایید 
وبه‌جای او ورهران که در منابع اسلامی به‌بپرام شناخته شده‌است‌به‌پادشاهی 
رسید . در سنت دینی‌تغییری راه یاف ت که دربارء آن سخن خواهیم گفت و نیز 
گر گونیپای دبگری هم روی نمود . بدبختانه منابع ساسائی و اسلامی که 
در دسترس ماست دربارء این بخش از پادشاهی ساسائیان ۲ گاهیهای ناچیزی 
به‌دست می‌دهند . پس‌از ورهران پسرش که با پدر همنام بود به‌تخت نشست . 
این ورهران پس از هفده سال فرمانروایی جای خود را به‌پسرش داد که او 
نیز به‌نام ورهر ان خوانده می‌شد . 

آتگاه وا کنشی روی نمود ونرسی سر شایور که | کنون بیشك‌به‌یبری 
رسیده بود شورید وتخت شاهی‌را کرفت . ازجمله کارهای او یکی آن بود که 
فرمان داد تا نام ورهران اول را از کتیبه‌ای در بیشاپور محو کنند ونام اورا 
بنگارند*۲. این کار وبردباری او در برابر مانویان که درین کار به شیوه پدر 
رفته بود نشانةٌ آنست که در زمان بپسرامها روش جدائی از سی‌است شاپور 
پدید آمده بود . در زمان نرسی رومیان شکستهای گذشته را جبران کردند و 
بمضی بخشهای از دست رفته را باز به‌دست آوردند وتعادل فوا ميان ابران و 
روم بدید آمد. شاهنشاهی ساسانی! کنون بسشتر گر فتاردشواربه‌ای داخلی بود 
تاخارجی . گویا سازشی‌مبان بز ر گان کردنکش فئودال وشاهنشاه بدیدارشد و 
بار دیگر همه سران فئودال فرمان دودمان ساسائی را گردن نهادند . 


جنبشهاف کفر آمیز ودستگاه روحانی 
تاریخ دستگاه روحانی در آغاز ساسانیان به‌نام کرتیرباز بسته اس ت که 
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تا پیش از کشف کتیبه‌های يك زبانی او به زبان فارسی میانه شن‌اخته نبود . 
یکی ازین کتیبه‌ها در زیر کتیبهٌ فارسی میانۀ شاپور در کعبهٌ زر تشت نگاشته 
شده ودیگری بر تخته سنگی در نقش رستم پشت اسب شاپور آنجا که 
پیروزی ایرانیان را بر امپراتور رومیان می نماید وسومی در نقش رجب و 
چهارمی بر تخته سنگی در سر‌مشهد در جنوب کازرون . در نقش رجب در 
کنار کتیبه گوبا تصویر کرتبر نگاشته شده که انگشت خویش را به‌؛شانة 
احترام بلند کرده است . در سرمشهد بپرام دوم نموده شده‌است که شبری را 
می کشد واز شهبانو نگهبانی می کند ودر پشت سر او شاید کر‌تیر ایستاده 
باشد . مضمون این کتیبه‌ها کم وبیش بکسانست جز آنکه کتیبۀٌ سر‌مشهد و 
نقش رستم درازتی از دو کتیبة دیگر هستند و کتیبة نقش رجب کونه‌ای 
ایمان‌نامه به شمار می آ ید . بدبختانه کتیبه‌های نقش رستم و سرهشهد بسیار 
فرسوده ومحو شده هستند چن‌انکه بسیاری از بخشهای آنپا ناخوانا گشته 
است . با این همه داستانی که درباره کرتیر می‌سرایند فصلی جالب از 
تاریخ ساسانیان است و آن برقراری دین راستین وآ بین رسمی است . 

پیش از آنکه به کر تیر بیردازيم بايد بگوییم که منابع اسلامی وپپلوی 
از کسی‌به ام تنسرعته۲ آ گاهی می‌دهند که رهب روحانیان باموبدان هوید 
اردشیر بودوچنانکه گفتیم نام اوراشایدبهتر باشدتسس 70627 بخوانيم. در بعضی‌منایع 
اورا هیربد با دروحانیآموز گار» نیز نوشته‌اند۲۲. هیچ گواهی برین که تس 
همان کرتیر باشد دردست نداریم » اما کارهای ا و که ازجمله به گفتۀ دیشکرت 
(چاپ مدان 1۵02 4۱۲:8) تجدید نظر کردن در اوستا بود چنین نشانی به ما 
می‌دهد . کتیبه‌ها که بیشترازمنابم کتبی قابل‌اعتماد هستند تنپا سخن از تسر 
گفته‌اند . گواشکه شاید کسی‌نیز به‌نام تسردرزمان اردشیر پیش از نام آ ورشدن 
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کر تب ر کوششهابیمی کرده‌است . نام‌سرموبدان‌دوران اردشیر نطو با عنطقه 
( در طبری ج۱ بند ۸۱٩‏ و مجمل التواریخ ) را می‌توان کرتیر خواند. ولی 
این کما تی بیش نیست . کر تیر باید همان‌بنیانگزارواقعی آ بین‌زر تشت‌درروز کار 
نخستّمن بادشاهان‌ساسانی باشد . 

کتیبۂ درازتر کر تیر درنقش‌رستم هشتاد وبك سطراست ومفاد آن کم و 
بیش با کتیبةٌ پنجاه و نه سطری سرمشهد که بيست وپنج سطر اول این کتيبة 
اخیر باچندتفاوت مانند کتیبهٌ کر تبردر کعبةٌ زرتشت است وازسطر ۷ تاپایان 
کتمبهٌ سرمشهد تقر با همان عباراتی را دارد که در نقش رجب آمده است "۲ ۲ . 
دش هر که سرمشهد کرتس هنگر به Hangirpe‏ (رواوعط) چنانکه در کتسه 
آمده است شرحی در ار زند گی‌خود به دست می‌دهد . عبارتپای نخستین‌ادن 
کتیبه نکات دینی‌جالبیاست که تعبیر آنپا بسبب زبان واصطلاحات خاص‌دینی 
که درآن بکار رفته دشوارست ۲۸. سپس کر تیر خویشتن‌را آ شکارتر می‌تماید . 
به شیوء سوم شخص دربارة سفی بسیاری ازبزر کان به خراسان (سطر۳5) سخن 
می‌دارد ودرخصوصزنی که با کر تیررهنگیر په (سطر 4۲ و٤٤‏ وپس از آن)همراء 
بود وجایگاهی () به‌نام ۲۳17 وبسیاری جزئیات معما گونةٌ دیگر سخن گفته 
است . کرتیربرای آ نکه به بند کان بگویدچگونه ازروز کار شاپوربه‌پایگاه 
بلند رسید رنجی‌فراوان برده و گفته اس ت که نخست هیربد بوده و سپس موبد 
شده واین‌می‌رساند که درنظام روحانی زرتشتی‌روحانیان گونا گونی‌بوده‌اند۲۹. 
به روز کارهرمزد به‌اوعنوان «موبد اهورامزدا» داده شد. شاید او نخستین کسی 
بوده که این‌عنوان به اوارزانی‌شده است . در روز کار ورهران دوم به پاية 
بزر کان وپیشوایی دین وسرداوران شاهنشاهی وسرمتولی گری آتشگاه شاهی 
دراستخردرپرستشگاه شاهنشاهیاناهیتارسید . علت دادن این‌همه سرافراز بها 
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از سوی شاه به کرتیر آنست که اولقب « رهانندة جان ورهران »را داشته 
است. بی‌شك کر تیر نسبت به شاه نقش روحانی اعتراف کر نده‌داشت وبه همین 
علت به این همه پایگاهها رسید . اینکه درپاسان کتیبۀ نقش‌رجب خودرا 
«بز ر گت» می‌خواند ومی گوید که وی را پایگاه بز ر کان دادئد فشان | تست 
که بزر گان در ین‌هنگام بسیار ثیررومند بودند کر تیرشاید درسر اسرشاهنشاهی 
تقش سیاسیو نیز دینی بر عهدهداشته است. 

کارهای کر تیردربیرون ابران اهمیتی به سزا داشت . وی می کوشید تا 
پرستشگاهها بسازد ودین راستین‌را درمیان‌مجوسان هلنی شده بپرا کند و آن 
گروه از کافرانیر | که پیرو آ بینها واعتفادهای‌همانند دین‌زرتشتی‌بودندبه آن 
دین جلب کند . به‌سخن دیگر کرتيريك مبلغ بود*۳ . 

همحنین دریر ابر دشهای بیگانه ۳ کفر بات در درون ابران وا کنشی 
سخت نشان داد واین شاید یکی ازعلت‌هابی‌باشد که مهرپرستی بامیترابیمر | 
درامپراتوری روم می‌توان یافت ولی‌درایران ازآن اثری نیست . کرتیر (در 
کتیبهٌ کعبهُ زرتشت سطره تا۱۰) مخصوصا به بهودان وبودابیان وهندوان و 
نصرانیان (مانداییان؟) ومسیحیان ومکتك ( دینی ازدینهای بین الثهر ین؟) و 
مائوبان تاخته و کانونهای اشان‌را تباه ساخته وتکفر کرده است ۳۱. این کار 
کرتیرابتکاری نبود زیرا که منابم ارمنیان وسربانیان از شور وتلاش آردشیر 
در وبران کردن برستشگاههای کافران و به‌و بژه در ارمشستان بریاداشتن ‏ 
آ تشگاهها باد کرده‌اند .کار کر تیردرقلمرو آ بین زرتشتی‌پس از آنکه‌روحانیان 
سازمان یافتند و کفرغدغن شد وبسیاری[ تشگاههای ورهران وبر پاداشته شد 
عملی‌شبه نظامی وشدید بود . این آ تشگاهها پایه‌های[ بین آ تشگاهی ساسانیرا 
استوار می‌داشتند . چون این آ تشگاهپاکانون آموختن دین وآ بینهای دینی 
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دربخشهای جغرافیایی کشوربود .کار کر تیر به نتیجه رسید ( در کعبةٌ زرتشت 
سطرع۱) زرا که می‌بینیم فرمان‌فر‌مانبرداری از این تن و دادر ها ور 
را صادر کرده است . رسم زناشویی باهمخونان و محارم که بیگانگان ازآن 
نفرت‌داشتند جزواین | بین به‌شمارمی‌رفت. وی‌همچنین شالوده‌ای برای‌قدرت 
روحانیان گذاشت که درآ ینده باقدرت بزر گان‌برابری می کردوحتی‌شاید از 
آن‌هم‌درمی گذشت ۳۲ ِ 

از کهنه پرستی‌دوران ورهران دوم درفرمانروایی‌ترسی (از۲۹۳ تا۳۰۷) 
که بریادشاه جوان ساسانی‌ورهران سوم شورید اند کی کاسته شد . فر‌سی‌را در 
کنن با یکولی‌شاه سکاها خوانده‌اند. واودرشمالایران به‌قدرت رسید . آنگاه 
به سوی تیسفون روان‌شد وبا گروهی‌درپایکولی که جابی‌است درشمال‌خانقین 
کنونی رو بروشد واورا به‌پادشاهی برداشتند ويك کتيبةٌ دوزبانه درا نجا بر پا 
کر‌دند تااین‌واقعه‌راجاوبدان سازند . درسطر ۱۹ کتیبۂ پایکولی نام « کر تیر 
موبد اهورامزدا»/به‌چش می‌خورد اما به سبب افتاد گیها وویرانیها که درین 
کتیبه پدبدارشده نمی‌توان در یافت که کر تیر دشمن نرسی است بادوست او . 
شك ئیست که درین‌هنگام وی بسیارسالخورده بوده وبایستی اندك زمائی پس 
از آن‌بامرده با گوشه گیرشده باشد . از آنجا که نرسی کتيبة کر تبررانشکسته 
وتباه نساخته است وهیچ نشانی‌آزدشمنی وپیکار ميان این دوتن دردست فیست 
می‌توان گمان برد که نرس ی که در کتیبةٌ (پایکولی‌سطر )٩‏ از « اهورامزدا و 
همه خدایان وآ تاهیتا که بانو نامیده می‌شود» باد کرده‌کارهای کر‌تبر را 
برنینداخته باشد . روش بردباری و مسامحه ثرسی در پرابر مائویان برهمه 
آشکارست . ولی‌چه بساکه درپابان فرمانروایی‌ورهران دوم دررفتار حکومت 
درین باره د گر گونی یدید آمده باشد ۳۳ . شاهدی که نشان دهد که در 
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زمان تررسی د گر گونی ژرفی در روش دینی روی داده باشد مثلا پیروزی 
هیربدان بر موبدان یا ناهیتا براهورا مزدادر دست‌نیست. دک رگونی‌از آن 
خېت است که اند کی شوردینداری. و آزار دمگران ارام کر فت ودمگر اوه 
آغاز شد . 

موضوع آشکار کردن کفر درآ بین زرتشتی مسئله‌ای است بس پیچیده 
زیرا منابع پهلوی دردستری ماهمه پس‌ازاسلام نگاشته شده‌اند بعنی آن‌زمان 
که جامعه‌های روحانی کوچك زرتشتی بیشتر درپی برپا داشتن آ مین وایمان 
راستین بودند تازمان ساسانیان که حکومت پشتیبان دین بود . به نظر من انجام 
دادن تشر بفات دسنی‌به‌دیدة روحانبان دوران ساسانی برتر ازادمان‌درست بود 
و زروانبه صعنده70۳۷ ہا پیش نی زمانی را به اندازه مزد کیگری کشر 
نمی‌شمردند.ز بر! که آسن مزدك به دید اشان برای روش‌ها وسنت ها و 
سازمان جامعه وهمجنین‌دستگاه روحانی تهدیدی به‌شمارمی‌رفت. ولی‌در آغاز 
پادشاهی‌ساسانبان ما توبان‌را که به نام ز ندیق خوانده می‌شدند بدتر ین کافران 
می دانستند . ۱ 

تاریخ درست زند گی‌مانی دردست‌نیست . زبرا که این‌تار بخها به‌تاریخ 
بشر تخت نشینی‌شاپور باز بسته است که آن نیز ناشناخته است ولی‌او دادر نخستن 
سال فرمانروابی‌ورهران اول (۷۷6) کشته شد بادر آغاز فرمانروابی جانشین 
او (۲.)۲۷۷ بین‌مانی‌رادینی آ ميخته از آ بینهایدیگرود نی جهانی‌همانند آ ین 
بپائی‌امروزی دانسته‌اند .۱ بین‌مانی‌شاید با گراش ی که به‌ثنویت دارد چندان 
نماینده دینی ابر انی نباشد ولی‌بی‌شاك در آمیختگی اصول دینهای گونا گون در 
این دین و«انتر ناسیونالیس» آن موجب کسترش آن درایران شد و بسیاری به 
پشتیبانی از آن‌بر‌خاستند . دراینجاهدف ماسخنگفتن در بار# تعلیمات مائوبان 





سس 
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که | کنون باییداشدن نوشته‌های اصلی‌ما نوبان به‌قبطی وپارتی‌وسغدی‌ودیگر 
زبانپا آ شکار تر شده نیست . مانو بان درایران دچار همان سر نوشتی شدند که 





درجپان مسیحیت شدند . درهردو جا ایشان پیوسته بدترین کافران به شمار 
می آمدند وبنا برین باایشان بد رفتاری می‌شد پس ازنرسی کانونپای مانو بان 
درابران به خصوص درمشرق آن بررجای ماند و بسدها حتی‌مبلغان‌ما نوی تاچین 
نیزر فتند. 

شاید برچسته‌تر ین‌شاخةٌ آبین‌مانی‌همانا جنبش اجتماعی واقتصادی بود 
که به‌رهبری مزدك درپابان قرن پنجم میلادی پدیدآمد که دربارء آن‌مطالب 
فراوانی‌اخیرا نوشته شده است*۳. چنین می‌نمابد که دشمنی‌دستگاه پادشاهی 
بابز رکان ونیروهای شگر فآ نان موجب پشتیبانی قباد ازمزدك شد. مزد کیان 
گونه‌ای آ بین کمونیستی رواج میداد ند برپاية تسم ثروت وزنان ومتعه ها 
که تنگدستان از آن پشتیبا ی کر دند. ولی‌درمنابم‌موجود[ شکارا سخن نگفته اند 
ودربارة وقابع این انقلاب ضدونقیش‌بسیارست. مزد کیان نیز به‌همان‌س‌نوشتی 
کر فتا رآ مدن د که کرتیروورهران برای مانویان فراهم کردند. این سر کوبی 
انقلاب درپایان فرما نرو ایی (دوم) قباد درحدود سال ٥۲۸‏ به‌هنگام ی که‌خسرو 
انوشیروان عامل‌اصلی کشتار مزد کیان و لی‌عهد بود روی‌داد. مر گک‌ییشوابان 
مز د کیان بی‌شك به این جنبش پابان نداد و ايشان در نهانی به کار خویش 
س ر گرم بودند . ازین پس اصطلاح مزدکی را برای کوبیدن همه مسلحین 
اجتماعی ودیثی ب هکار بردند واين رسم در اسلام نیز که بسیاری از ایرانیان 
برخلیفه یا برفرمانروایان عرب شور یدند به‌کارمی آ مد . درمیان‌نویسند گان 
دوران اسلامی کسانی همجون نظام الملك در سیاست نامه آزین جنبش یاد 


کرده‌اند. 
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از آغاز رو زگار ساسانبان دین دک ر گون شد . آ بین پرستش خدابان 
بین‌النهر ینی ازسالها پیش‌متروك گشته بود وبه جای آنها فرقه‌های عرفانی و 
تشر یفاتی تازه‌ای در کنار مسیحیت و ,هود و آبین زرتشت روییده بودند . 
دینهای عرفانی ورسمهای صوفیانه گویا کسترش‌بافته وپرا کنده شده بود واز 
نظر بیشتر نویسندگان بونانی و رومی ابرانیان درین راه پیشگام بودند 
وبه این جادوها و دینهای شگفت ارادت می‌ورزیدند . از نظر نویسندگان 
کهن بونانی ورومی آیین زرتشت نشانه ومظهررسمهای اسرارانگیز وشگفت 
شرقی شمرده می‌شد . اما کرتیر و پیرواش پاية آبین راستین زرتشتی را 
گن‌اشتند که‌شابد مانندآ بین‌راستین مسیحیت‌درامپراتوری‌روم باجادوویر‌ستش 
دبوان وجز اشپامخالف بود . 

اعتقاد به‌الپامی‌بودن آنحه در کتابهای مقدی آمده است درمیان مردم 
روا گرفت والبته بیشتر مسیحیان این‌اندشه‌رامی‌پر| کندند .شایدبه‌پیروی 
از مسبحیان زرتشتبان نیز دست‌به کار گردآوری‌نوشته‌هایدبنی و استناد کردن 
به سخه‌ای از آنپا زدند . روایتهای زرتشتی چنین می‌نمابد که به روز کار 
اشکانیان وسپس درزمان شاپور اول پاره هایی ازاوستا گردآوری واحتمالا" 
تدو بن‌شد.اوستای قدو ین‌شده در آغاز فرمانروابی ساسانیان گوبا بادداشتهایی 
بوده است برای باری کردن به روحانیان زرتشتی که غالبا ناچار بودند 
پاره‌هابی ازاوستارا به سنت کېن شرقیان ازبر بخوانند . در آغاز سدۀ پنجم 
الفب‌ای کنونی ارمنی‌فراهم شد تادین مسیح را درآن سرزمین بگسترانند . 
بعض ی گمان برده‌اند که الفبای کنونی اوستایی نیز در همین هنگام اختراع 
شد ودرساختن | نها ازخط ارمنی‌سروی کردند . اما الفبای اوستایی از نظر 
صوت شناسی‌هما نند الفای دوانا گاری و072 سانسکریت کامل است 
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دور نیست که انگیزة پدیدآمدن این الفبا که در دورانهای اخیر ساسانیان 
آن‌هم تا آ نجا که می‌دانيم درنوشته‌های دینی به کار برده شده دین‌باشد . جای 
تأسفاست که این ا لفباجا یگز ین لفب‌ای‌ناقص بهلوی‌نشد. بای د گفتکه‌نسخه‌ای 
کهن از اوستا که‌پیش از قرن سیزدهم باچهاردهم میلادی‌باشد دردست‌ندار بم. اما 
بنا بر اخبارمتواتری که به‌ما رسیده با آ نکه همه شفاهی است و جود اوستای نو شته 
شده در هنگام ساسانیان امری مسلم به شمار می‌رود . 

از نوشته‌های مسیحیان به‌زبانپای سریانی وارمنی چنین برمیآ بد که 
ساسانیان در آغاز ازپیروان زروانیه صعنعه2۳ بودند و زروانیه بدعتی بود در 
آ بین زرتشت که پس از پیروزی‌اسلام دربرابر آ بین‌راستین زر تشتی ناپد بدشد. 
به‌ءقيدء من‌همچنانکه درجای دیگری هم گفتم زروانیهآ بینی کفر آحیز نبود 
که دستورها وسنتها ودستگاه روحانی آن‌کاملا مجزا اززرتشتیان باشد بلکه 
جنبشی‌بود که شاد باجنبش معتزلهٌ دوران‌اسلامی‌هما نندبود۳۹. اساسا زرواننه 
دوصفت عمده‌داشت که به‌ما رسیده‌است یکی آراء خاص‌آن در بارة زمان ابدت 
ومانندآن ود یکی اسطورة زادن اهرمزد 0۲:4 (اهورامزدا) واهر یمن از 
بدر زروان. صفت نخستین درهمه‌جاپر| کنده شد ولیاین بخودی خود نمی‌تواند 
پایه‌ای برای یدید آمدن فرقه جدا گانه‌ای شود . داستان زادن زروان وا 
می‌توان باداستان کر و نوس 0370006 اساطیر یوتان همانند دانست. اما به‌نظ‌من 
این نیز نمی توانست اساسی‌برای بك‌فرقه جداگانه شود. بی‌شث داستان زادن 
زروان درمیان زرتشتیان «درست‌ایمان» به‌روز کارساسانیان پرا کنده شده بود. 
اما پس‌ازپیروزی اسللام هنگامی که زرتشتیان به‌اجتماعات کوچك ومحسدود 
رانده شدند عناصرزروانی راازدین نوين بهی که در آن به «ایمان‌درست» ونيز 
«رفتاردرست» هردواهمیت داده‌می‌شد راندند. درروز کارساسانیان کافرزر تشتی 
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آن کس بود که دست‌از«رفتار درست» می کشید وحتی به‌مسیحیت یا آ بین مانی 
می گروید. امادردوران‌اسلام کافررزرتشتی به کسی گفته می‌شد که دستازایمان 
درست نیزشسته‌باشد ما نندا بالیش(باعبد اله) که‌مردی‌بودزرتشتی که به‌رو کار 
مأمون خلیفه _بعنی درقرن‌نهم میلادی‌کافرشد وشایدهم به آ بین‌مانی کرو بد۳۱. 
رسید کی به‌هر گونه کفراجتماعی البته درصلاحیت خلیفه بود. 

از شرح‌اعمال وزند گانی‌شهیدان‌مسیحی ١‏ گاهی‌فراوانی دربارء مسبحیان 
وبه‌ویژه نستوریان دوران ساسائیان می‌توان به‌دست آورد. استواری و کسترش 
آ بین‌زرتشت درابران همراه با کسترش مسیحیت و آبین‌مانی بود. بی‌شكآمدن 
عد بسیاری ازاسیر ان‌زر تشتی به‌ابران» براثرپیروز بهای‌شاپور» خودانگیزه‌ای 
برای پرا کند گی و کسترش مسیحیت شد. ولی ایآ بین درمیان مردم سامی 
طبیعتابیشتر پیشرفت کرد. نخستین‌شکنجۀ بز ر که مسبحیان درابران ازروز کار 
شاپوردوم یعنی درسال ۳۳۹[ غازشد وهدفی سیاسی‌داشت. چون درهمین‌سال بود 
که کنستانتین مسیحیت‌را دن رسمی امپراتوری روم ساخت. از آن‌پس کامی‌با 
مسیحیان‌مدارا می کردند وراه مسامحه پیش‌می گرفتند و باز برشکنجه وفشار 
می‌افزودند . پس از آ نکه نستوربان درسدپنجم از مسیحیاند € بر بدند موقع 
اشان درایران‌بپترشد. نستوریان ویشوایی باعنوان کاتولکوس»:020۳01 برای 
کلیسای‌خویش برمی گز یدند که محل کاراو در تیسفون‌بود وشورای‌کلیسا درآ نجا 
به‌مسایل‌کلیسایی رسید کی می کرد.آ گاهی بروضم‌جغرافیایی بخشهای اسقفی 
نستوریان برای یی بر دن‌به‌جغرافءای سازمان اداری‌شاهنشاهیا یر ان‌مهم است» 
زیراکلیسا غالبا از تقسیهات کشوری پیروی می کرد. بنابراین ازشرحاحسوال 
شهیدان می‌توان به‌تقسیمات اداری آن روز کار پی‌برد. 


۳۹۰ میر اث اير ان 

روز گار سر بلندی اير ان 

| گر کسی ازيث!برانی عادی بپرسد که فلان‌مسجد ویران‌را که چندان 
شتاخته‌یس ت کی ساخته‌است بسیار محمل‌است که بگوید شاه‌عباس‌صفوی همان 
که‌اصفهان‌را بابناهایزیبا راست. اما گروضم‌ساختمان چنان‌باشد کهآ شکارا 
نشان دهد که از آن پیش از اسلام است اودرجواب این‌سوّال خواهد گفت خسرو 
باخسروانوشیروان معنی«خسرو جاودان‌روان» پادشاهی که دردودمان‌ساسانیان 
همانند شاه‌عباس دردودمان صفویان است. تام‌او مانثد ثام قصر درزبان عرب به 
همه پادشاهان ساسانی( کسری) نپاده‌شد و یز متر ادف‌شد بافروشکوهو بزر گی. 
خسرو به‌هنگامی فرمان روایی می کرد که هنوز تا پیروزی تازیان برایران 
صدسال مانده‌بود. اما همجنانکه درتار یخ فراوان دیده‌شده تخمپای تباهی در 
اوج شکوه وبزر گی شاهنشاهی‌ساسانی بدبدار گشت. 

به‌روز گارجانشینان شاپوراول ایران‌از نظرروابط خارجی‌چندان کامیاب 
نبود. دردوران فرمانروایی ورهران دوم رومیان[ نچه درشمال بین‌النهرین از 
دست داده‌بودند باز بافتند وبرارمنستان نیز مسلط شدند. نرسی‌نیز از ین بپتر کار 
نکرد وسرزمینهای بیشتری‌به‌دست گالر بوس عداعهله0 امپرراتورافتاد. ازین‌پس 
چنین می‌نماید که رومیان همان تسلطی‌را که درزمان اشکانبان بافته‌بودند به 
دست | ورده باشند. درزمان شاپوردوم که فرما تروا بیش هفتادسال‌طول کشید باز 
ساسا نیان‌هم درمغرب وهم دره‌شرقآ نجا که شاب د کوشانیان ودیگر سرزمینها 
درزمان کود کی شایورخودرامستقل اعلام کرده‌بودنددست به‌حمله‌زدند. شاپور 
دوم توانست هم مرزهای ازدست رفته‌را باز گیرد وهم بروبی بر ای ایران به- 
دستآورد. وی به فته آمیانوس هسه (در کتاب بیستم فصل‌ششم بند هفتم) 
که دربارۂ شاپوردوم وجنگهای او بارومیان] کاهی فراوان به‌دست می‌دهد با 
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اسبران رومی به‌روش‌شاپوراول رفتار کر دو آ نانر ادرس اسرشاهنشاهی‌پر | کند. 

پس از شا پور جانشین‌سست‌عنصرش بسیار ی آز قدرتپای‌شاه‌را در بر ایر نیروی 
بزر گان که در یمشر فت‌و فزو نی بودازدست داد. با آ نکه‌میان این‌دویدیده رابطهُ 
علت ومعلولی‌نیستاماجالبآ نکه هرچه نیروی شاهان دربرابر فزونی قدرت 
بزر کان فتودالی روبه‌سستی می گذاشت داستانهای پپلوانی باحماسی دربارة 
فرمانرو ائی‌پادشاهانی‌همجون ورهران پنجم‌با بهرام گور(از47۱ تا۳۹٤)‏ بیشتر 
رواج هی گرفت وطرف توجه وافع می‌شد۲ ". می‌توان چنن انگاشت که در 
روز کارپادشاهان سست‌عنصر پاسگاههاو عنوا نهاهم فزونی گر فتندوهم‌پر اهمیت تر 
شدند. همزمان بافزونی نیروی بزر گان پیکاری برسر جانشینی شاهان میان 
فتودالهای بزر که در گرفت . به‌تخت رسیدن ورهرآن پنجم (در4۲۱) وفیروز 
(در۹٥٤)‏ با ینگونه پیکارها روی داد. 

درقرن پنجم دشمن بسیار نیرومند تازه‌ای درمرزهای شمال‌شرقی پدبدار 
شد که کوشانیان‌را برانداخته بود. این دشمن ازهیتالهایآسیای میانه‌بود که 
تازه دست به‌تاخت وتاززده بود. مدن ابشان بەد گر گونی‌اوضاء دشت آسیای 
میانه که بهتر بی تعبیر آن همانا جنبش مردم آلتابی زبان باهونهاست بازېسته 
است. همجنانکه هزارةاول پیش‌ازمبلاد را نویسند گان کهن رومی ویونانی 
دوران تسلط سکاها دردشت آسبای میانه دانسته‌اند» ثبمهٌاول هزار پس‌ازمبلاد 
نیزدوران تسلط هونپاست ونیمۂ دوم آن وپس از آن‌هم روز گارچیر گی تر کان 
ومغولان است. البته اصطلاح سکاها»ءرا نو سند کان کهن بونان وروم برهمةٌ 
عردم دشت به‌کار می‌بردئد و تاسالها پس ازمیلاد نیز همین اصطللاح رواج‌داشت 
همچنانکه نویسند گان بیزانس‌لفظ هون‌را برای عثمانیها بهکاربرده‌اند. بااین 
همه درمنایم غربی وخاورنزديك لفظهای سکا وهون وترك همه دلالت‌دارند بر 
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مردم آن‌دشت. اماچینیان بر‌ای‌اینها نامپای دیگری داشتند . پس‌همةٌ مردمی 
که دردشتهای آسیای میانه می‌زسته‌اند بااز | نجا به‌خاورنزديك با اروپای 
شرقی درنیمهٌاول هزاراول پس‌ازمیلادی آمدند هون نبودند واینکه درمنابع 
غربی باخاور نزديك مردمی را هون خوانده‌اند کناه از انست که از آن دشت 
سر از بر شده‌اند که بخشی بس‌پهناور بودنه آنکه ابشان به‌راستی هون بودند . 
لفظ هون باعث رنج بسیاری‌برای دانشمندان شده‌است. همجنانکه رها نان 
وابسته به‌هونها نیزچنین‌است . ولی اینجاجای بررسی این موضوع نیست که 
مثلا ببینیم که با هسیونگه نو ا - وسسنو۴ درمنابع چینی همان هونهای 
گونا گونی هستند که درمنابم مغرب وخاورنزد دك وهندآمده‌اند بانه+۳. 
- باآنکه نام هونها درجفرافبای بطلمیوس (کتاب سوم » فصل‌پنجم » بند 
دهم) آ مده انت که درا نجا به قومی درجنوب روسبه اطلاق شده است باز 
نمی‌توائیم کواه دیگر برای وجود هونها درخاورنزدیك باجنوب روسیه پیش 
ازقرن چهارم میلادی بیابیم . پیوسته شدن لفظ هون با کیدارهای 007:005:: 
کنار پر یسکوس‌ ها۴ شاید شاهدی باشد برین که درقرن پنجم این نام را 
به گذشته‌ها نسبت می‌دادند ولی‌هیج دلیلی نمی‌شود که کیدارها مردمی آلتائی 
زبان بوده باشند . چنین می‌نماید که کیداراه1:07 نام فرمانروابی بوده‌است 
چون ان نام بررسکه‌ها نقش شده است . باانن همه گواهی نیست برین که وی 
گروهی‌تازه‌را از آسای‌مبانه برای گشودن کوشان رهبری کرده باشد . 
چندین بار کوشش‌شده تادوران فرماثروایی کیدارا را بیابند ولی‌شواهدبه‌دست 
آمده قانع کننده نبستند . تنها می توان بە‌حدس گفت که‌چنین سلطنتی درسدة 
چهارم‌بوده است. 
نام دیسگری که مر بوطست به‌ابران‌شرقی یا آسیای ميانه گو با کواهی بر 
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مهاجرت اتپاجمی از جانب شمال‌باشد. این نورسید گان‌را درمنابع کپن بونانی 
خبونی هانم10ط) تامیده| ند. درسال۳۵۹ یادشاه خیونها که گرومبات 469عطسمسی 
ام‌داشت به كفتةٌ آمیانوس (در کتاب نوزدهم فصل,یکم بنده۱) باشاپورهمدست 
شد ودرپای باروی آ مد ۸:8 جنگید. همگان بر آنند که خیونها که نامشان 
بر سکه‌هاشان 010۸0 = ۲30۰ = ہن8 است همان مهاجمان مشرق ابر‌انند که 
از آ سیای‌ميانه آ مده‌اند وبا هو ناس 13005 مذ کوردرمنابم هندی وجانشینان 
هیتالی ایشان‌یکی‌هستند. بدبختانه هیچ‌مأخذی‌برای بررسی‌تاریخ مشرق‌ایران 
دربن زمان دردست نداریم وبسیاری ازسکه‌های پیداشده هنوزدرست منظم 
نشده‌اند» ز برا این کاری بس‌دشوار است. 

ازسکه‌های‌بعضی از فرما تروابان کوشا نی‌ساسانی‌می‌توان‌در بافت که ابرانیان 
دست کم بر بخشی از قلمرو کوشان‌درسر اسر فر ما نروایی‌شا پوردومفرمانروابودند. 
اما زمانی‌شاید درپایان سده چپارم با آغازسده پنجم فرمانروایی تازه به‌نام 
کیدارا در جنوب کوشان پیداشد که در آ نجا حکومتی مستقل پدبدآورد۳۹. 
خیونهاشا بدچندسالی پیش از کیدارا که گو یا بیشتر قدر تش‌درسرزمینهای‌جنوب 
هندو کش مستقر بود زیرا که سکه‌های اوسجم براهمی نصطهء8 دار ند به‌شمال 
کوشان (بعثی شمال جحون) | مدند. این تقسیم کوشان به‌سرزمینهای شمال 
هندو کش وجنوب‌آن مپم‌است. خیونها شاد برقلمرو کوشان نیز دست بافتند 
وفرمانروابان مستقلابشان‌دربامیان وزابل وجاهای دیگرپدیدآ مدند وتنظیم 
وطقه‌ندی سکه‌های آ نان کاری س‌دشواراست؛ *. شا ید این آشفتگی در به کار 
بردن نامهای کیدارهاوخیونها وهیتالیان نشانهٌ آن‌باشد که درواقع آمیزشی 
میان این‌مردم وفرمانرو ابانشان پیداشده ودرهم آمیخته بودند . می‌توان گفت 
که درتاریخ نام هیتال‌جابگزین نام خیون شد . 
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تعیین‌تر کیب نژادی خبونها باهستالبان کاری‌است‌دشوار. اماهیچ گواهی 
دردست نس ت که خبونها ازهیتالیان جدا باشند بلکه اندك شاهدی که دردست 
داریم حاکی از آنست که پیوندی ميان هیتالیان باخیونها هست همچنانکه 
پیوندی میان کوشانیان و بوئه‌چیه بود . به‌عبارت‌دیگرهیتالیان شاید طایفه‌ای 
باتبره‌ای عالی و بررتر درمیان خیونها بودند . می‌توان پنداشت که خونآ لتائی 
یعنی‌هونی درهیتالها بوده باشد ولی باردیگرشواهد بیشتر به سوی ایرانیان 
می گرا یند . همکن است بعضی از فرمانروابان اول ازهونها بوده باشند ولی 
بازهم درآسیای میا نه ایرانیان فراوان بودند ومردم مشرق ابران که هیتالیان 
درمیان ا یشان جای داشتند نیز ابرانی‌بودند. پس‌می‌توان‌دانست که‌امیر اتوری 
هیتالیان درمشرق ابران وشمال غربی هند اصلا ابرانی بوده است . هینتهای 
تبلیغ آ بین‌زر تشت‌ومانی‌در آسیای میاثه شاید موجب فزو نی نشانه‌های فرهنگی 
مغرب ایران درمیان مردم آ نجا شده باشد. شك نیست که تاهنگام تاخت وتاز 
عربان عناصر ترك درمیان هبتالها فزو نی بافت . اما این‌حال زمانی‌روی داد که 
خود تر کان درخاورنزديك پیدا شده بودند .٩۱‏ شك نیست که می‌توان به گمان 
فرضیه هایی تار یخی ساخت و پیوند های نژادی را برپابة ربشه شناسی 
یکی بودن بك بادو حرف چن‌انکه در گذشته نشان دادیم بیان کرد » اما 
با نبودن منابم آن و روایتپای قابل اعتماد دربارء آسیای میانه و مشرق 
ایران در ماخذ کېن بونانی و رومی هر گوئه فرضی را بسیار سست و بی‌پا.به 
می نماید . 

ابرانیان درنیمة دوم قرن پنجم ازهیتالیان شکستها بافتند و فیروز در 
سال ٤۸٤‏ درجنگه باایشان کشته شد . پس‌ازو بز ر گان دردستگاه شاهی‌بیشش 


رخنه کردندو چند تن‌را بی‌دربی‌به تخت نشا ندند وسرانجام قباد اول که‌توانست 
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اورنگک خویشرا تنها به باری‌هیتالیان‌نگاه‌داردبه‌شاهی‌رسید . این‌زمان‌دوران 
انحطاط وزوال ساسانیان بود زیرا که در آن همسایگان شرقی شاهنشاهی در 
کارهای حکومت دخالت می کردند . ازانقلاب مزدك سخن گفتیم ولی انقلاب 
فار کک درروز گار خسرو اول درابران پدیدارشد . وی چنانکه کفتیم بەد ىد 
ابرانبان بز ر کتر ین‌پادشاه پیش ازاسلام است . 

دربارۂ اصلاح مالیاتی خسروچند تن ازدانشمندان بحث کرده‌اند که از 
آن جمله استآ لتهایم صنءظ۸1۳ 2۰ که چندین شاهد به دست می‌دهد که 
سرمشق نظام نوین مالیاتیابران همانا نظامی‌بود که درامپراتوری شرقی روم 
برپایةٌ اصلاح امپراتور دیوکلسین پدیدآ مده بود ۲ ج‌شورشها و آشفتگیها و 
دگر گونیهای‌اجتماعی روز گارمزدك وضع مقررات نویرابرای‌مالیات ابجاب 
کرد . نمی‌توان گفت که اوضاع پیش از دوران خسرو چگو نه بود . | نجه 
نویسند گان پابان فرمانروابی ساسانیان گزارش کرده‌اند همه مربوطست به 
زمان‌بعد ازخسرو. می‌توان پنداشت که خسرو درپی‌وصول خراجی‌ثابت بود که 
برمیزان زمین تکیه داشت وروش کېن‌را که هرسال میزان محصولرا بر آورد 
می کردند و به‌نست آن خراج هی گر فتند نمی دسند ید . بر آوردی‌ازمساحت 
زمینها بمملآمد که درآن آماری ازدرختهای خرما وزبتون نیز گرفته‌شد . 
خراج زمین دوران اخیر امپراتوری روم برپابةٌ واحد سطح زمین بود که به 
آن سدوت می کنتند. اما مبلغ کل‌خراج را ازیش معین ودرمیان بخشهای 
مختلف زمینهای کشور سرشکن می کردند . همین روش درایران به کار بسته 
شد با بسیاری تغبیرات جزئی که نمی قو ائیم در بنجا به آنها بپردازم ۱ خراج 
سر انه ساسانی‌نیز مانئد هناهانمه٥‏ رومی‌به گونه های متعددی‌بنابر | نجه‌فعالیت 
مردم می‌توانست تولید کند بر‌آورد می‌شد . درهردو کشور کا کان وایسته 
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به کا دولت از پرداخت خراج سرانه معاف بودند . در ابران مجوسان 
و سپاهیان و بزر گان بر جسته نیز ازین مالیات معاف بودند . در بعضی از 
حزئیات امور مالیاتی اختلاف هست اما در کلبات آن اختلافی نیست . خسرو 
می کوشید تا درآمدی ابت و نا متغیر برای خزانةٌ حکومت دست و پا 
کند . 

از تلمود چنین برمی آبد که رسمهای کېن پرداخت باج درزمان‌خسو 
نیز همچنان معتبر بود . | گر کسی نمی‌توانست خراج زمین خود را بپردازد و 
ER‏ آن‌را می‌پرداخت آن زمین ازآن خراج دهنده می‌شد ودارندة سایق 
آن زمین‌هم بەمو جب وامی که‌داشت رهی و ننده خر اح‌دهنده می گشت. چنان 
که در بك ماد (نداریم م۱۱۵8 ورق۹۲ب) | مده‌است اگرجپودی می گفت 
که زرتشتی‌شده‌است ازمالیات سرانه‌معاف‌می‌شد. این‌مالیات اخیر خراجی‌خاص 
بود که به‌بهود ومسیحیان ودیگس اقلیتپا تعلق می گرفت. اسقف مسبحیان و 
پیشوای جامعةٌ بهود ابن‌خراج‌را ازپیروان خویش گرد هی آوردند. این رسم 
درژمان اسلام یز همجنان ادامه یافت. نظام مالیاتی ساسانی بایه‌ای شد برای 
تر تیب پیچید مشپور خر اح وجز به که‌اند کی نیز تغییر بافته بود. 

گذشته از اصلاح‌مالیات! نقلابی اجتماعی واداری‌نیزروی نمود که‌بسیاری 
ازجزئیات آن برمایوشیده‌است بادرتعبیر آ نها اختلاف هنست. بعضی ازینهاشاید 
ابتکار نياکان وپیشینیان خسروباشد ولی پس‌ازآ نکه درزمان اوئیزمعمول کشت 
از مشخصات دولت ساسانی‌به‌شماررفت. مهمترین اینابتکارات شاعدنبرو گرفتن 
بزر گان فرودست بادهقانان باشد.این بزر کان فررودست درپابان فرمانروایبی 
ساسانیان زمینها را درتصرف داشتند واداره می کردند ویایگاه خویش‌را از 
پادشاه بافته‌بودند و قدر تی‌بودند دربرابر چند خائواده بزر کک که | کنون‌سوسته 
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از نبرو شان کاسته می‌شد. خسرودر کنار این‌ساست ثبات درآمد خزانه دربی 
یافتن پشتیبانی دینی بود تاتقسیم اجتماع‌را به‌چهارطبقه باکاست تثبیت کند. 
مین تفسیم جامعه شاید از کپن‌ترین دورانها پایه گرفته بود وبه روز کار خسرو 
به کمال خود رسید. 
در نوشته‌های اسلامی مانند کتاب‌التاح جاحظ مطالب فراوان وداستانها 
وافسانه‌های بیشماری دربارءکارهای خسرواول هست. این‌منابم‌همه درین گفته 
همداستانن که شاهنشاهی‌ساسانی پس از خسرو سازمانی‌استواربود که شاه برس 
آن قرارداشت و قدر تش بی‌حد بود . اندشه‌های دی مر بوط به‌بزر گداشت 
شاهنشاه ثبر و گرفت و آبین‌نامه‌ها ودستورها ونوشته‌های دیگر وظابف شاهان 
را نسبت بهز بردستانشان وز بر دستان نسبت‌بهایشان‌معین‌می کرد. چنین‌می‌نمابد 
که درین‌زمان کوششهای شگرفی برای‌تعیین رفتارمردم بایکد یگروامتیازها 
وتعهدهای مردم طبقه‌های مختلف‌اجتماع به‌کار می‌رفت عنوان موبدان موید 
ودبیران دبیر به‌تقلیدازعنوان شاهنشاه نشان می‌دهد که اجتماع‌را بافرمانهای 
شاهی ودینی اداره می کردند. تصویرجامعةٌ پابان‌فررمانروایی ساسانیان مردمی 
را نشان می‌دهد که به‌ظاهر به‌ثبات اجتماعی ودینیرسیده بودند وسازمان‌طبقات 
اجتماعی وفرهنگه عمومی‌همه استوارو نا کسستنی‌بود» امااین‌جامعه با گذشت 
زمان به‌انحطاط وتباهی می گرایید . 
رو ز کارخسرو رو ز کار بپروزمندی نیز بود. انطا کیه درسال۰ ۵۶ گشوده 
شد ودرمشرق درحدود سال۸هیتالیان ازدست ایرانیانوترکان همدستآ نان 
شکست بافتندو از ین‌پس‌خانهای تر کان‌غر بی وساسانیان به‌فر‌ماتروایی هیتالیان 
بایان دادند وتر کان دست کم اسا درشمال‌جحون فرمانروا گشتند وساسانیان 
بر بسیاری ازشپر بار نشینهای هیتالی‌جنوب جیحون مسلط شدند. خس‌وهمچون 
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شایوراول ودوم دست به‌کار نقل وجای دادن منظم اسران ۱۹ در بخشهای 
مختلف ابران زد. همین‌روش درزمان شاه‌عباس ورضاشاه دردورانپای آخیر به 
کار سته شد. درفن رو ز گار یمن نیز گشوده شد که درقر آن نیز به‌آن اشاره‌ای 
شده‌است. درزمان خسرو درمرزهای اران درییابان سوربه ودربند ففقاز و 
مشرق در بای خزر بعنی دشت کر گان دبوارها برافراشتند.آ بین گماشتن‌چپار 
سیاهبد 50۲52 در بخشهای‌شمال و جنوب و مشرق ومغرب,ر نیز از خسرودا نسته | ند. 
دردوران اخیررسلطنت ساسانی مرزبانان مقامی بلند بافتند. دربار کوششهای 
خسرو دربنیان نهادن شهرها سخن گفتیم. شهریرا که به‌باری اسیران بیزانس 
سااخت به‌ازانطا کی خسرو نام گرفت که جايش درز ديك تیسفون بود . چنانکه 
می‌بینید تام اینشهر همانند نامی‌است که شاپور اول برشهرخویش نپاده بود» 
یعنی به‌ازانطا یه شاپور با گندی شاپور . نقش مهرخسرو گرازی وحشی بود 
که درهنرساسانبان (شکل۱۰۱ و۱۰۳) از ین‌جانسور بسیارساخته‌اند . بسیاری 
کمان برده‌اند که سازمان نوینی که خسرو دردیوان به‌کار بست همانند سازمان 
دبوانهای عباسبان بوده‌است . اما ادامه‌یافتن نظام دوران خسرو پس ازاسلام 
چیزی نس ت که به‌یقین بتوان اثبات کرد زیرا که ازهرسو اثرات و نفونهای 
گوناگونی در کار ها بدیدمی آمد. 

دربارة خسرو نوشته‌های فراوانی دردست اس ت که از بحث دربارءآنها 
می گذر بم و خواننده‌را به‌بررسی آ نها سفارش‌می کنیم ۳*. اصطلاحات داخلی‌این 
شاهنشاه‌مهمت از تغییر ات خارجی‌است که در مرزها پدبدآ ورد و نتیجه‌کلی آ نها 
کاهش بز رگ ثیروی بز ر گان وشاهان کوچك وفزونی‌قدرت دستگاه حکومت 
مر کزی بود. سپاه نیزسازمانی نویافت و بیشترواسته به‌فرمان مر کزشد تا 
فرمانبرسران وسرهنگان محلی . با آنکه می‌توان فپرستی مفصل از اصلاحات 
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خسرو به‌دست داد اماپرداختن به‌بضی‌کارهای ناشناختهة دوران ساسانبا نگویبی 
جالبترباشد. 

چنانکه می‌دانيم نامهای پپلوانان حماسی ایران در پابان فر‌ماتروابی 
ساسانبان درخاندانپای شاهان و بزر گان رواج گرفت . البته ا گاهی‌ماازطقة 
اخیرانداست؟؟. لقب کهن ۲571 که‌درزبان‌فارسی‌مبانه به ره تبدبل‌شده‌بود 
برسکه‌های قروز وقناد نقش شد که فشا نة دمگری است برزنده شدن آثار 
باستانی ٤°‏ . بسیارمحتمل‌می نما ید که‌سررودهاو افسانه‌های کهن به‌روز کارخسرو 
اول گردآوری شده باشد وحماسۀ ملی که فردوسی به نظ م کشیده است در آن 
زمان همچنان بوده که ما امروز دردست داریم . یقین نیست که درآن زمان 
پیرابه همایی از وقابع دوران خسرو براساطیر کپن مانند شرح زند گانی 
کیخسرو نبسته باشند . برخی از دانشمندان پیدا | مدن بلند تررین پایگاه 
شاهنشاهی‌را که موبدان موبد باشد ازساخته‌های روز گار خسرو می‌دانند . 
ولی نسیت دادن همه ابتکارات به دوران سلطنت او شاید مبالغه آمیز باشد . 
اشکه گفته اند خسرو بایه های نوینی در سلسله درجات در آتشگاهه | 
فراهم ساخ ت که ازآن جمله آ تش کشنسب باشد وجایگاه تاجگذاری‌شاهان 
را شبز 5۳:2 با گنز له Ganzak‏ تعیین کرد ممکن‌می نما بد آما دلیلی بر درستی نپا 
دردست قشت : 

همحنین گفته‌اند که به روز کار خشرو اندشه های بونانی وهندی به 
ابران راه بافت . آ گاتیاس عهنطاهو۸ (در کتاب دوم بند ۳۰) نوشته است که 
فیلسوفان بونانی (شاید نوافلاطونیان) پس ازبسته شدن | کادمی درآ تن به‌سال 
۵ به اران یناه جستند و در اران اشان را به گرمی پذبره شدند . در 
مقدار دائش وفرهنگ دوران ساسانیان شك است . بعضی از دانشمندان ربشة 


۳۷۰ مر اث اير ان 


بسیاری ازدانشهای اسلامی‌را از آن زمان می‌دانند و گروهی نوشته های علمی 
ساسانبان را بس ناچیز می‌دانند . ازبرزوبه پزشك خسرو آ گاهی داریم که 
بسااحترام بسیار به فرمان شاه به هند گسیل شد و ازآنجا شطرنج و بسیاری 
کتابهای سانسکربت مانند افسانه های بيد پای و نوشته های پزشکی آور که 
به پپلوی ترجمه شد . اوسند گان فارسی نوس دیگررا به اشارء متأخران 
می‌شناسیم واز شان چبزی برجای نمانده است . سباری از نوشته های عربی و 
فارسی نوین دربارء ستاره شناسی همچون زیج ( به ویژه زیج شهرباری ) 
شائهابی از روز کار ساسانیان دار ند ومی‌توان چنین انگاشت که بسیاری از 
نوشته‌های غیردینی‌پهلوی ازمیان رفته‌باشد زیرا که موبدان درپی‌نگاهداری 
آنها نبودند واهل‌داش نیز دانشها وادبسات‌را به‌جای] نکه به‌خط دشواریپلوی 
بخوانئد در نسخه‌های عربی می‌خواندند و به‌همان| کتفا می کردند . 

ازسوبی نیز یقین داریم که نوشته های علمی بونانی‌را نخست به پپلوی 
گردانده بودند و سپس ازپهلوی به‌عربی ترجمه کردند که این‌خود نشانی 
است بروجود فعالیت علمی به زبان پپلوی ۲*. دانش آن زمان گویی بیشتر 
گردآوری مطالب بوده تائو آوری وتجدبد حیات ادبی‌دوران خسرو نیز بیشتر 
درکار به کتابت سپردن داستانها ی گونا گون وافسانه ها و ازآن جمله حماسةٌ 
ملی‌صرف شد نامه تس رکه زآن سخن کفتیم و کار نامه اردشیر ورساله‌های‌دیگر 
ادییات پپلوی همه به این زمان نسبت داده شده اند **. بعضی از دانشمندان 
چنین انگاشته| ند که‌الفبایاوستابی یز دررو زگارخس رو ید ید آ مد نەپىش از آن . 
دگ ر گوئیہا وافزونیهایی که در نوشته‌های حماسی‌ودینی‌روی‌نموده پیدا کردن 
تار یخ‌اینابتکارات‌را دشوار کرده‌است‌اما شك نیست که به روز کارخسرو کارهای 
نمابان سيار انجام گرفت ۱ 





جا نشینان هخامنشیان ۳۷۹ 


هنرساسانی را می‌توان نقطه اوح بث‌هزارسال پیشرفت هنری دافست . 
می‌توان عناصر‌هنری‌بونان وروم وهنرشرقی کهن وابرانی‌خالص‌مانند نقشهای 
شاه بر دشت اسب‌را که ازابتکارهای دوران ساسانیاست آزهم با زشناخت. تجد ید 
حیات هنر یونانی دردوران کوتاه شاپوراول چندان سدی درراه پیشر‌فت هنر 
ابرانی زمان‌پار تیان وپیوستگی آن به‌کارهای هنری روز گاراردشیر وخسرو 
پدید نیاورد. گچ‌کاری درهنرساسانی همانند هنرقندهار برای بیان مطالب 
وسیله‌ای‌مهم به‌شمارمی‌رفت . رواج‌فراوان طمفا یاامضا ونشانه ونقشهای درهم 
پیجیده همه آزمشخصات هنردوران اخیرساسانیان شمرده می‌شوند که پیشرو 
همین‌هنر‌ها دردور ان اسلامی‌شدند (شکل۱۰۹۱7۱۰۵). نقشهای] غازفرمانرواهی 
ساسائیان بیشتر به‌طبیعت گرايش داشت و نامنظم بود وهرچه گذشت به‌نظم و 
اصول هندسی متمایل‌شد. پیکرء! دمی‌نمای اهورامزدا که شاید اثری باشد از 
دوران تجسم دینی‌خاورمیانه درپایان روز کارساسانیان دیگر به کار نر فتهاست. 
نقشهای مجالس‌شکار وشاه درجنگ بابرپشت اسب که بر تخته سنگها با کچ - 
کار بپای بسیارزیبا با ظر فهای سیمین بدیدآ مده‌اند همه به‌دوران ساسانبان 
تعلق‌دار ند و |شکارا شناخته می‌شوند. مهر‌ها ودستینه‌های ساسانبان خودنشاتی 
دیگر برفرهنکه واجتماع دک ر گونی ناپذیرومنجمد شده ساسانی‌است. آنچه 
ازمعماری ومجسمه‌سازی وفلز کاری وسفالگری و ابر بشم‌سازی دوران ساسانی 
به‌جای مانده گواهیاست کافی برای بی‌بردن به ز ند گی تقواتکی فرهنگگ 
ابران دران دوران . 

شاهنشاهی‌ساسانی پس از خسرو ثیرومندتر ازهمیشد می‌نمود. اما روز گار 
خسرو باهمهٌد گر گونیپا واصلاحات آن» عصرابتکار نبود. این‌دوران بیشترزمان 
کردآوریآثار گذشتگان و به کتابت سپردنآنها شمرده می‌شود وزمانی است 


۳ میر اث اير ان 


که در آن‌تاریخ برای‌کارهای کشوری ودینی اهمیت پیدام ی کند. گذشته‌ای که 
درحماسه‌ها احبا شده بود ازسنتها ورسمها وآ بینهای پهلوانان و خاندانپای 
بز رکه ونژاده وکارهای نمابان وپسنديدة فودالی سخن می گفت نه‌ازدستگاه 
حکومتی مر کزی‌واداری که هدف خسروبود. آ باجا نشینان‌خسرو در پندارهای 
نادرست‌فرور فته وازاوضاع پیر امون خویش اا گاه بودند وهر دمآ ماده‌پذیرفتن 
پیام نوین‌اسلام بودند ؟ خاندانهای بز ر گان سنت پپلوانی کپن ابران‌را بس‌از 
اسلام همچنان نگاه داشتند ولی شاهنشاهی ابران به باد رفت . چشم داشتن به 
سودهای شخصی ومحلی وخودپرستی مفرط ابرانیان هم مابه بلا وهم سبب سر- 
بلندی ابران شد ولی همین‌شکستها مردم ابران‌را بیش‌ازوضع وشيوة سیاسی و 
دی موجود در | نجا باهم پیوند داد. 


صل هنم 


ازهم‌پاشيد گی نظ م کیین 

پس ازخسرو انوشیروان جامعهٌ ساسانی سنت دیرین پهلوانی ومظاهر و 
رسمهایآن‌را هرچه باشکوه‌ترزنده کرد. اما آن جهان کهن به‌دست مزد کیان 
و باشورش ایشان و اصلاحات همان خسرو پای بن د گذشته رو بد نابودی گذاشته 
بودا. این نه‌به آن‌مفپوم‌است که مثلاشپر‌ها کسترش می‌بافت ورونق هی گرفت 
ودرتنجه از ثبروی فنودالهای پیرامونش کاسّه می‌شد. بلکه به‌عکس پس‌از 
خسروطبقةٌبز رک دهقانان قلعه‌های کوچکی در نزد مك املاك خو یش درسر اس 
شاهنشاهی بر پا داشتند. ولی‌این‌قلعه‌ها فروشکوه دربارهای کېن شاهان دست- 
نشانده را نداشت. ازین گذشته وضع‌اقتصادی درپابان فرمانروابی ساسانیان با 
وجود جنگهای پی‌دریی باروثق داد وستد ناسا زکار بود و گسترش وپیشرفت 
شهر‌ها ناشدنی‌می‌نمود .گوبا ابران پس‌ازآنکه درروز کار خسرو اول و دوم 
نبرومند شد وکارها متمر کز کشت درپابان سلطنت ساسائیان چنان آشفته شد 
که چون شاهنشاه برافتاد هیچ پادشاه باسپاهی بومی باسازمانی‌تماند که‌بتواند 
دربرابر لشکر عرب ایستادگی کند . شابد هر دهقانی خویشتن را رستمی با 
سورنی با کارنی هی پنداشت که بك تنه هجوم سیلآسای بیگانه را بتواند 
دفم کند . ببينيم وضع مردمان در پابان فرما نروابی ساسانیان چگونه بود . 


م۳ میر اث ار ان 


فراوانی سکه‌های خسرواول وبه ویژه خسرو دوم با افزوده شدن باجا 
و خراجها همزمان بود . سکهٌ زر اندك و خاص جشنهای باد بود ووقاییع مهم 
بود . این سکه‌ها همانند هه * رومی‌بود اما رابطه ونسبتی باسیستم نقره که 
درایران رایج بود نداشت . درهم نقره‌ای ساسائی‌شکلی خاص داشت وبه و دژه 
پس ازخسرو اول آن سکه صاف و ازك شد . واین سکه تنپا پولی بو دکه در 
آن زمان ضرب می کردند۴ . یکنواختی‌سکه‌ها و نقش کردن تاریخ ونشانپای 
مخصوص‌ضرب سکه که درسکه‌های اخیرساسائی دیده می‌شود دلیل است‌بر_دن 
که حکومت درپایان فر‌ماثروایی این دودمان نظارت‌بیشتری در کار سکه زنی 
داشته است . پس‌از خسرو اول از کاهش میزان سکه‌های مسین و افزو نی سکه 
های سیمین می‌توان گفت که ازخود سری واستقلال امیران بومی محلی درین 
زوز گار کاسته شد و گرایش‌به سوی تم کز پدبدار گشت . این وضع باا نحطاط 
سباسی حکومت مر کزی دک رکون نشد . ته ازمشاهده این امر و نه از وجود 
اقتصاد مهم پایاپای با کالی‌به کالی ونه ازپیشرفت بسیار در روش داد وستدمانئد 
صدور حواله‌ها و چکها بااعتبار نامه ها وامثال آ نپا می‌توان گفت که اقتصاد 
ایران در پایان فرمانروایی ساسانیان رونقی داشته است . جنگهای پی درپی 
وپیروز بهای| برانیان گاهی پولپای شگرفی به‌خزانه سرازیر می‌ کرد » زبرا 
غنايم جنگی دررو زکار باستان سرچشمةٌ در آمد مهمی به شمار می‌رفت . ولی 
جنگ هم هزینه‌ای گران داشت و آخرین سالهای شاهنشاهی همه‌درجنگهای 
گونا کون وپی درپی گذشت . هیچ مدر کی در دست نداریم که بتواند رونق 
اقتضادی جامعهٌ ساسانی‌را در آ خرن قرن فرمانروابی این دودمان نسبت به 


دورانهای پیش بنماید . اگر امپراتوری بیزانس پس از ژوستینین‌را ملاك کار 
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افتادن اير ان بهدست مسلما نان ۳۷۵ 





خود قرار دهیم می‌توانیم بگویيم که وضع اقتصادی ابران در پایان دوران 
ساسانی بسیارنابسامان بوده‌است. ازسویی فروشکوه دربارخسرو دوم اپرویز 
رومبانی‌را که به‌ف‌مان‌هر قل 13072611«5 امپراتورروم به‌کاخ‌اودست بافته وآ نجا 
را غارتبده‌بودند خبره وحبران کرده بود چنانکه و سندگان مسلمان دوران - 
های بعدازوداستانها سروده‌اند". افزایش مالیاتها وجنگهای پی درپی به‌ودژه 
درروز کارخسرودوم به‌سود بازر گانان یامردم فرودست جامعه نبود و می‌توان 
گفت که فزونی وانبوهی‌مال وخواستۀ خاندان‌شاهی‌وبزر گان موجب تهیدستی 
بیشتر همه مردم ابران می گشت. 

آخرین سالپای شاهنشاهی ساسانی پس‌ازم کک خسرودوم شاهد ناچیز 
شدن حکومت مر کزی ونیرو گرفتن سرداران بود. سیاست خسرو اول به‌تباهی 
امتیازها وحقوق سلطنت انجامید, زیرا که باپیش گرفتن‌سیاست‌تمر کزءثیروی 
دبر بن خاندانهای فئودال برافتاد ودستگاه اداری با دبوان وسرداران سپاه 
جانشین آن گشت. این قدرتمندان نوخاسته سیارخواهان آن بودندکه زور 
خویش‌را برضد دستگاه سلطنت به‌کار بر ند,بعضی از صاحیمنصبان‌بز رکه کشوری 
پیشو آبان‌دین بود ند. البته‌دبیر آن‌همه‌ازموبدان‌بارهیر آن‌دینی نبودند*. می‌توان 
گفت که بر قلمروساسانیان پیش‌ازپیروزی عربان گنروهی سردار وپیشوایان 
دين ودیوانیان فرمانروامی می کردند وشاه قدر تی‌نداشت. دهقانان ودبیران و 
سپاهیان ازین‌سران حکومت پشتیبانی هی کردند . 

درجامعهٌ ساساثی آ بینهای خشك و استوارطبقات باکاستها فی‌ماثروا بود» 
زبرا که دین زرتشت آن زمان پشتیبان جامعهًکاستی بود. روحائیان ازطبقه با 
قرقه‌ای‌خاص بودند ودیگر ایرانیان درطبقات چندی قرار داشتند وبه‌موجب 


مقررات مذهبی طبقات اجتما ععبارت بودند ازروحا نبان وجنگاوران ودییران 


۳۷۹ میر اث ایر ان 


ومردم عادی. مسیحیان وتر وان دگ دته ا ازا نی‌هما نند تشکیلات«ملت» 
درامپراطوری عثمانی‌داشتند*. ابن نظم جامعه بی‌شك ثباتی پدید می‌آورد اما 
همکاری میان طبقات را نابود می کرد وحس مسئولیت افرادرا نسبت به‌پادشاه 
باطبقات دیبگرازمیان برمی‌داشت. همین ناتوانی‌بزر گ۵ابرانیان‌بود که تازیان 
را دررسیدن به‌پیروزبهایشان باری کرد. 
دربارٌ پیشر فتآ بین زرنشت درپابان شاهنشاهی ساسانی مطالب بسیاری 
شته‌اند که بیشتر آنها بی‌شك بر اساس فرضیه‌های عقلی و تحقبقات من 
استوارست» اما بدبختانه منابم اصلی برای‌اینگونه بررسیپا بسیاراندك ومبهم 
و تاربك است. بعضی ازدانشمندان به حدس گفته‌اند که ازآغازفرمانروامی 
ساسانیان موبدان شمالی که زروانی بودند برهیربدان که پیرو آبین راستین 
زرتشت بودند پیر وزشدند. ولی‌ناچارم به‌ناتوانی‌خود دریافتن مدرك ودلیلی در 
تأ بی آدن‌مدعا اعتراف کنم؟. چنین می‌نمابد که دين زرنشت دریابان سلطنت 
ساسانیان روبه‌اتحطاط می‌رفت ودستگاه روحانی آن که به‌تشر بفات ورسمهای 
دین بیشترمی‌پرداخت به‌نابودی هی گرایید و نیزاندیشه‌های الهام گ رفته از 
منطق وخردهم به‌این‌جربان باری‌می کرد. شك‌نیست که عقاید زروانیه بیشتر 
به‌بدبینی گرایش داشت ودرمیان مردم آن روز گارخواستار فراوان یافته بود . 
بىشك در آن‌زمان فرقه‌هابی درمیان زرتشتیان بوده‌اند» اما بعقیدة من وقتی 
ملك ودین باهم همپشت وهمداستان باشند تنها بسه‌جایآوردن درست اعمال 
مذهبی وسیلهٌ تمیزموّمن از کافراست نه داشتن ایبمان درست . 
دراعمال‌شهدای‌مسیحی بارهاز نداتیان‌را و ادارمی کردند تابه‌جای گوشت 
قربانی گوشت حبوان تازه زیح‌شده بخورند باخورشیدرا بابه‌جایآوردن‌بعضی 
اعمال نیایش کنند . | گراین‌کارهارا می کردند رهابي مي‌بافتند. پر و کوپیوس 


افتادن ابر ان به‌دست مسلما نان ¥ 


(درجنگهای ابران وروم ج۲ فصل۷۸ بنده؟) می گو بد که ابرانیان درنگاه - 
داشتن مراسم روزانه بسیارخشث وسخت گیربودند ونیز(در کتاب اول فسل۱۱ 
بند ۳۵) می گوید که رسم به‌خالك سپردن درمیان! برانیان د کر گون شده‌است 
وا کنون پیکررا درهوای بازمی گذارند واستخوانهایآن‌را دراستودان گرد- 
آوری می کنند و آنگاه به‌خالك می‌سپر ند. این مطلب‌را نو سند گان‌دیگر بو نان 
وروم کپن نیز گفته‌اند۲. شواهد مر بوط به‌توجه به‌اعمال درست دینی به‌جای 
اندیشه‌های درست قانع کننده هستند . ولی وقتی به‌امورمعنوی باعقلسی آ بین 
زرتشت می‌پردازیم می‌بينيم که زمينة آن چندان استوارو نامتزلزل نیست. 

اینکه نویسند گان اسلامی سخن‌ازوجود «فرقه‌های» گونا گون زرتشتی 
کفته‌انه خود دلیلی‌است بر آ نکه دردوران ساسا تیان‌چنین‌فر قه‌هائی بوده‌است. 
با ین همه تفا و تھا یی کها ین تو بسن دکان‌یاد کر ده اند کاملار نگ‌فلسفی باجهان‌بینی 
فلسفی دارد. مثلا شهرستانی درفرن دوازدهم میلادی از«فرقة» زروانیه سخن 
گفته وایشان‌را پیروان اهرعزد 0۳7۳120 واهسر یمن دویسرزروان یعنی « زمان 
چاو بدان» دانسته ونیز«مزدائیان» را فرقه‌ای بنداشته است که معتقد به‌ثثویت 
ودو گانگی اين‌دوهستند بی ا نکه ریشه‌ نان از یك‌بدر بأشد. موضوعر یشبدی 
آهر دمن بی‌شكث نکته ای بو دکه درآ ین زرتشت مانند آیینپای دیک به‌آن 
بىشتر یر داخته شده‌است. امانا | نجا که ما[ کاهيم‌هیچ‌شاهدی ازوجودفر قنهای 
گوناگون نداریم که برپایهٌ اندیشه‌ها وتصورات متفاوت دربارة رشةٌ بدی 
استوار باشد. شاید موبدان دستانهای گونا گونی داشته‌اند که‌تفاوت | نهامر بوط 
بود به‌امورطلیکی وفرقةٌ مشخصی نبودند . شاید تفاوت بزر کک ومهم درمیان 
روحانیان همانا گرایش آنان به‌شمال باپارتی وجئوب یاساسانی‌بود. اینها گوبا 
تنها فر قه‌هايي باشند که درد گا روحانی زر تشتی وجوم داشته‌انده, 





۳۷۸ میر اث ایران 





بی‌شث اندیشه‌های فلسفی گونا گو نی درمیان زرتشتیان دوران ساسائی 
رواج داشته‌است. اخترشناسی‌وجادو گری وجن گیری درمیان مردم رایج‌بوده 
است. ادامة این‌اعتقادات از آن‌روز گار تاامروز درایران درمسوارد بسیاری 
نمودارشده ودر ینجالازم نمی‌نماید که با آوردن حجٌت خو یشتن‌را معطل کنیم؟. 
بررسی جنبشهای عقلی وعرفانی ومعنوی واعتقاد به‌ناجی ومسیح وامثال اینها 
که بیشتر بااندیشه وخرد سرو کاردارند دشواراست. شك نیست که ازین گونه 
فرقه‌ها وجودداشته‌اند وبسیاری از نها تاروز کار بعدازاسلام نیز بوده‌اند. بعضی 
ای ی کو ن ساره از تما و اس وید کی هن 
در آ نبا نفود دین زرتشت‌را دراسلام یافت بلکه می‌توان گفت این ید یده‌ها به 
موازات یکدیگرپیدا شده‌اند وازهم چیزی نگرفته‌اند . درینجا نمی‌توانیم از 
عرفان باعرفان زرتشتی ورابطهٌآن با صوفیگری اسلامی با اشراق سپروردی 
ودستان اوسخن بگویيم. نوشتَهٌ هانری کر بن «اطءه) رع« نشان‌دا که بعضی 
اصول یانشانه‌های ‏ سن زرتشتی دراندشه‌های نوسندگان اسلامی وا کنشی 
پدید | ورده‌است* ۲ کرین در فررشته‌شناسی أ سن زرتشت چیزهایی همانند افکار 
اسلامی بافته‌است. اعتقاد به‌ناجی را درهردو بین به‌خصوص درمیان مسلمانان 
شیعه بافته‌است که باهم بسیار مکسانند۱۱. ايها موضوعهایی‌هستند که در کتابی 
در بارءٌ دین زرتشت باید بررسی شوند. تنها می‌توانيم نتبجه گیری کنیم که 
آیین‌زر تشث درپایان دو ران ساسانی از | موزش‌فلسفی‌وشاید همجنین ازعرفان 
که هردو به‌هیچ روی ساخته وپرداختَهٌ اسلام نبودند توانگرشده بود. 

یکی ازرسوم دين زرتشت که نظر بیگا نگان آن روز گاررا بسیارجلب 
می کر‌دهما نا[ بین‌نگاهداریآ تش‌بود. نویسند کان اسلامی ازسیاریآ تشکده 
درسر اسرایران دچارشگفتی شده‌اند» درست‌است که بیشتر أ نپا ساده‌بودند و 


] ۳ 


افتادن ایر ان بهدست‌مسلما نان ۳۷۹ 


گنبدی داشتند که بربالای چهارستون دبوارمانند (چپارطاق) استوار بود» ولی 
بمضی از آ نها بسیار بزر کث بودند وشمارءآنپا نیز کم نبود. چنین می‌نماید که 
وا گذاری بك آ تشکده کاری بس‌پرئواب‌بوده‌همجنانکه‌درمیان پارسیانامروزی 
نیز چنین‌است. بسیاری ازین آ تشکده‌ها به‌نام‌وقفکننده خویش نامگذاری‌شده 
بودند» شك نیست که زمینهای فراوان و خواسته‌ها وثروتهای بی کران وقف 
آ تشکده‌ها می‌شد» ولی به‌دیدة عر بان ساد کی کلی نها درمقام‌سنجش باکلیساهای 
آب‌زرکاری شده وپرشکوه مسیحیان بسیارچشم گیر بود. 

به‌طورکلی ازروز گارهخامنشیان آ بین آ تش‌رایادر فضای باز بر بالای تیه‌ای 
با پرسکویی ما درپرمتشگاههای ضرپوشیده یةجای می آورند ساختمالهسای 
چپار طاق‌شا بدتر کیبی باشد از ین دو که درزمان‌ساسانبان معمول گشت. همجنان 
که آیین واعمال دستگاه ونی زرتشتی به‌رو ‏ گارساسانبان تحت فظم و تر تیبی 
درآ مد معماری دینی نیز ضا بطه‌ای پیدا کرد ۱. ولی‌شبک 4 تشکده‌ها خصصة 
جالب دستگاه روحانی‌بود وا گرما عنابعم موجودرا درست دریافته باشیم این 
شکه خود ,تلسله مرامی داشته که باسلسله مرافت زوخاتان سا کباشتکان: 
دولتی همانند بوده‌است . گفتیم که هر پادشاهی آ تشی‌خاص خود داشت وهمچنین 
سه تشکدة بز رگ وجودداشته است که خاص‌طبقات با کاستهای سه گانه جامعد 
بوده‌است: آ تش‌فر نگ ۵9ط۴۵۳۵ برای‌روحانیانو آ تش گشنسب «ععسطهت6 برای 
جنگاوران و آ تش‌برزین‌مهر ۱8۲7 «نععتظ برای کشاورزان ومردم عادی. بادی 
از آتشکده خاص دبیران درهیج‌جا نشده‌است. این‌طبقه شامل‌کارهندان اداری 
وپزشکان وشاعران وماننداینها می‌شده‌است. شابدهم این نسبت دادن[ تشکده‌ها 
به‌طبقات تنها نامگذاری دینی‌صرف‌بوده‌است وهیج‌پیوند واقعی‌میان این‌طبقه‌ها 
بارسوم‌خاص با [ تشکده‌ها باروش‌ساختمان[ نها وجودنداشته‌است .ا ش‌ورهران 


۳۸۰ میر اث ابر ان 


بابهرام گوبا بسیاررواج داشته‌وپابه‌ای استواربرای! بین آ تش‌بوده‌است وشاید 
تشکده‌های روستاها وشهرهای کوچك باآنآ تش افروخته می‌شد. آ تشهای 
شهر‌ها وروستاها وخانه‌ها » دردرجات یائن‌ترقرارداشتند. أ بین خاصی وجود 
داشته‌است برای تازه کردن آ تش‌خانه از 1 تش‌شهرو آ تش‌شهر از آتش بهرام که 
درزما نهای معینیانجام می‌شده است. این آ بین وآ بینهای پاكساختن‌جان شابد 
زرتشتیان را همواره درنگرانی نگاه می‌داشته‌است "۰۰ فر اوا نی بسیارمنهیات و 
مشکرات ا سن زرتشتی دریایان و ها نبان که در کتابپای بپلوی آهده 
است نشان می‌دهد که درین دین بیشترتوجه به اعمال ورسوم بوده‌است تا به 
اعتقاد و اندشه . جامعه‌ای داشتند همانند جامعه‌هندوان باماندار نای -۱6۵2 
6ه چینی که بيشت به‌ظاهر توجه داشتند . 

دین زرتشت درپایان شاهنشاهی کوبا حال دفاع بخود گرفته بود زیرا 
چون حکومت برافتاد دين نیز که سخت بدان وابسته بود رو به نیستی نپاد . 
دين نه‌تنها ازدرون دستخوش ناتوانی وزبونی‌شد بلکه عوامل‌برو نی‌هم برضدآن 
می کوشیدند. آ بین‌مانی‌هر گز کاملا بر نیفتاده‌بود وموبدان نتوانسته‌بودند آن‌را 
ازپای در آورند. حتی‌هواداران تازه‌ای به‌ویژه درآ سیای میانه‌بافته‌بود. ازین 
پاش کنر ممت وتا روحانی نسطوری‌درهمه‌جای شاهنشاهی 
اسقف‌نشین داشت و منابم ماپرست ازداستانهای برجسته‌ای ازابرانیانی که به 
عسیحیت گرویدند وحتی شربت شهادت نوشیدند. دربازپسین سدهٌ فررمانروابی 
ساسانیان مسیحیان بعقوبی‌نیرو گرفتند ودرمیان پیروان نسطوریوس رخنه 
کردند. مسیحیت در ابرآن چنان رشه دوانده بود که بعضی بر آنند که اکر 
اسلام نرسیده‌بود مسیحیت جامگزین آ بین‌زرتشت می‌شد. پس دین‌رسمیایران 
آن‌روئق‌چندفرن پیشترراازدست داده بود. پیشرفت تند تازبان شاید نامنتظ 


افتادن ایران بهدست سلمانان ‏ ۰ ۳ ۳۸ 
بوداعا از نظردینی پیشرفت ایشان‌را نمی‌توان [ نجنان که بعضی بنداشته‌اند معجز 
آسا انگاشت . 

نخستین علتی که پیشرفت تازبانراآسان کرد مسائل دینی‌نبود بلکه 
فرسود گی و نابسامانی حکومت‌ساسانی درروز کارخس‌ودوم و پس‌ازوبود. خسرو 
دوم آپرو یز درسال ۵4۰ با ۵٩۱‏ به‌باری سپاهیان بیزانس که به‌دستور موريس 
Maurice‏ آمیرراتورروم به جنگت بهر ام چو بینه غاصب تخت‌شاهصی فر ستاده شده 
بودند» به‌شاهی رسید. بهرام درفلکورابرانی وبعدها حتی دراندیشه‌های رستا۔ 
خیزی مر بوط به‌مذهبهای معهقدبه‌منجی‌ورهاننده‌مقام بزر گی داشته‌است . یی 
ازده‌سال چون موریس به‌دست فو کاس ۳۲0028 کشته شد خسرو فرصتی بافت تا 
با بیزانس به‌دشمنی برخیزد. سپاهیان ساسانی به‌علت جنگهای خانگی که در 
امپرراتوری بیزاس در گرفته‌بود باپایداری اند کی روبرو شدند وانطا کیه و 
اورشلیم وسرانجام‌اسکندربه را گرفتند و باردیگرمرزهایایران‌را به‌مرزهای 
روز گارهخامنشیان رساندند. سرانجام سپاهیان ابرانی به پیر امون قسطنطنیه 
که باسخت بیزانس بود رسیدند . چنین می‌نمود که ابرائبان بر دشمنان کهن 
خویش پیروزخواهند شدء اما پس‌از گذشت چندسال اوضاع دگ رکون گشت. 

هر قل :»11072 امپراتور تام بنزانس‌باسیاهی به کشتی‌نشست وازدر بای 
سیاه گذشت درحالی که سپاه ابران همجنان در کناره‌های آسیایی سفراردو 
زده بودند. هرقل درقفقاز پیاده شد وبه‌سوی ارمنستان و آذربایجان پیش‌تاخت 
وبه آهنگی پایتخت شاهنشاهی باشتاب راه می‌برید . این‌حملةٌ شگفت نظامی‌را 
چندتن ازدانشمندان بررسی کرده‌اند اماجزئیات حر کات هرقل هیچ روشن 
نیست*۱. هر قل گنز ك 6202 با شیز ×ط8 را که‌کانون مهم دینی در آذربایجان 
بود گر فت وایرانیانر! شکست داد. درسال ٩۲۸‏ هر قل‌بر کاخ‌شاهی دردستگرد 


AY‏ میر اث ایر ان 


نزد يك‌تیسفون دست‌بافت. و لی‌خسروهمچنان از شتی تن می‌زد. سردار انا یر انی 
سر به‌شورش برداشتند وخسرورا گرفتار کردند و کشتند. پسرش قباد دوم شش 
ماه بر تخت پایید ولی اورا زهرخوراند‌ند با خود ازبیماری در گذشت . 
فررمائروایان به تندی پی دریی به تخت می‌نشستند . نخست شهروراز 
سرداری که آورشلیم‌ر! گرفته بود براورنگه‌شاهی نشست » ولی پس ازچند ماه 
شته‌شد . | نگاه دو شاهز اده خانم به نام پوران و آذرمیدخت به تختر سید ند. 
من از گذشت پار سال چک ها تک ساوی کشعارها بار ی مسا شاف 
که شاهزاد؛ جوانیاز بستگان خسرو دوم بود بادست بز ر گان به شاهی‌بر داشته 
شد . زد گردسوم سیار همانند بازیسین پادشاه دودمان هخامنشی بود . اگر 
زمان می‌یافت شاید می‌توانست ابران را از تاز بان رهابی بخشد . و لی‌چه‌سود 
که دیرشده بود وتازبان درز یر درفش اسللام متحد شده و آهنگهابران‌و بیز انس 


کرده بو دند , 


جنک اسالام باایران 

عر بان جزيرة العرب ازهزار سال پیش ازمحمد ص بابين النهر ین ومص 
رابطه داشتند و درجنوب این شبه جزیره تمدنی درخشان پدید آمده و 
تاروز گار اسکندر برافتاده بود . باوجود کتیبه ها و آثار باستانی که به دست 
آمده استآ گاهی ما دربارة جنوب عربستان ناچیز است و آنچه در باره شمال 
این شبه جز یره می‌دانيم ناچیزتر از گاهی ما ازجنوب است . پس از آنکه 
دولت نبطی درشمال پدید آمد دانش‌ما نیز درین باره بیشترشد . نبطیان کوبا 
درعصرهلنی به سوی‌شمال یعنی‌به اردن وشمالغربی عربستانآمدند وبازر کانی 
عربستان ومشرق دریسای روم‌را به دست گرفتند . ابشان شهر نشین بودند و 


افتادن ایر ان بهست مسلما نان ۳۸۳ 


آثار بسیاری ازخود به جای گذاشتند که از آن جمله صخرء سرخ پتر | ۳۰۸۲۵ 
ات که کنو جهانگردان سیاری به دیدن آن می‌روند . حکومت نبطیان 
در روز کار رومیان کسترش بافت و بازر گانان نبطی تاجاهای دوردست مغرب 
می‌رفتند . ولی درسال ۱۰۹ مبلادی تراژان پادشاهی ایشان را برانداخت . 
حمیر بان درجنوب‌عر بستان‌همسنگ تبطیان شمال بودند . پس از تباهی پادشاهی 
نبطبان سودا گری‌درعر بستان رو به‌کاهش گذاشتو بیا مانگردی بر آن‌چیره شد. 
شهرها ازسکنه خالی‌شدند ورو به ویرائی نهادند دوران ميان قرن‌چهارم وهفتم 
میلادی را «عصر تار يكك» عر بستان گفته‌اند . 

عر بان‌پیش ازظهورمسیح نیم دابره باخم حاصلخیزرا تصرف کرده بودند 
وحتی‌بك بادشاهی درحران با ادسا E۵٥۵‏ پی افگنده بودند که درآنجا 
آبگاران «9ظ۸ که پادشاهان عرب نژاد بودند فرمانروایی می کردند تاآ نکه 
ساسانیان به نیرو رسیدند . همچنین آ نان درشپر های هت| 11047 و تدم یا 
پالمیرا و بسیاری دیگر ازینگونه پادشاهیها پدید آوردند . پر آوازه ترین 
پادشاهی‌عرب از آن غسانیان بود که وابسته به دولت بیزانس‌بودند ودربیابان 
سوریه جای داشتند وپس از نها لخمیان بودند که پایتختشان در الهیره واقع 
در کنار فرات بود . این هردو پادشاهی را عربان بیابانگرد شهر نشین شده 
بان نپادند . غسانبان بیشتر کیش ععقوبی داشتند که ازشاخه های مسیحیت 
بود و لخمیان به نسطور یوس گرویده بودند . این دو حکومت پوشالی مرزی 
تاسدة هفتم پیوسته خدمتگزار بیزانس وشاهنشاهی ساسانی بودند ولی درسال 
۲ میلادی خسرو دوم همان را ازمیان برداشت ودرنتیجه دستگاه دولت 
لخمیان برافتاد وغسانیان هم به هنگام جهانگیری ایرانیان به فرمان خسرو 
دوم تاه کن ۹ جنگهای ميان غسانیان و لخمیان نه تنها درمنابع بیزانس 


۴ ۱ میراث ایرث 
آمده است بلکه در شعر‌های عربی‌هم از آنپا باد شده . این پیکارها معمولا 
سخت وبی‌رحمانه بود . نابودی‌این دوشهر یار نشین‌هم‌بیزانس‌راوه‌شاهنشاهی 
ساسانی‌را در دسترس مستقیم تازیان سرزمین اصلی‌عر بستان قرارداد . این نیز 
بکی‌دیگر ازموجبات پیروزی اسلام بود . 

نمو نه‌ای ازضرب شست طوایف همدست شدء عرب‌را ابرانبان درحدود 
سال ٩۱۱‏ درجنگه نوقارواقع درمیان شهرهای کوفه وواسط » که هرد بعدها 
پدید آ مدند » چشیدند . شاعران تازی‌طبيعة این‌جنگک را درشعرهای بسیاری 
سروده‌آند . چون عربان بیابانگرد در زر درفش یك دین کرد آمدند و 
همداستان شدند دیگرپایداری دربرایر ايشان ناشدنی می مود . چگونگی 
روی دادن وقایع برهمگان آشکارست . ولی | نجه موجب شگفتی ست ھم ا نا 
پیروزی نا گپانی اسلام است . برای نمودارساختن این سرعت پیشروی‌عر بان 
تاریخ روی دادن وقایم را باز گو می کنیم . شهر الهیره در سال ٩۳۳‏ فرمان 
مسلمانان را گردن نهاد . ولی تنپا پس از آنکه سوربه به دست عر بان افتاد 
نسروی بز رگه ببابانگردان به سوی اوران رویآور شد . درماه مه ۱۳۷ سیاه 
ساسانی به سر کرد گی‌رستم درقادسیه شکست بافت وسردارش کشته شد . پس 
ازاند کی‌تیسفون به‌دست مسلمانان‌افتاد . جنگ دیگری درجلولا در با بان‌سال 
۷ روی داد که آن نیز باشکست ایرانیان پابان یأفت وسراسرعراق (سواد) 
فرمان جپانگیران تازه‌را گردن نپاد . درسال ۹4۲ ساسانیان درجنگ نهاو ند 
چنان شکستی‌خوردند که دبگر نتوانستند درزاد گاه خویش باعربان برابری 
کنند . مال‌بعد همدان به‌دست مسامانان‌افتاد و کائونی‌شدبرای لشکر کشیهای 
دیگر بها ذر با یجان در شمال و اصفهان در جنوب و کرمان در جنوب شرقی . 
سپاهیان اسللام در بیابانهای مر کزی درنگت نکردند وبه سوی خراسان پیش 
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رفتند . برروی‌کارآمدن دودمان آموی وتاریخ اسلام بی‌شث موضوع پررسی ما 
نیست ولی‌د گر گونیهابی که درابران روی داد بخشیازداستان میراث کهن‌این 
آب وخاك به شمار می‌رود . 

بز د گرد نیز مانند داریو ش که هزارسال پیشتر به خراسان کر بخته 
بود بهمان سو رفت و درسال ٩۵۱‏ درمرو مانند داریوش به دست کسان خومش 
کشته شد . با مر گے او قدرت مر کزی حکومت از هم پاشید و شهرباران و 
شهر با نان در برابر عربان قرار گرفتند . از منابع عربی چنین برمیآید که 
بسیاری از دهقانان و رهبرآن ابرانی اسلام پذیرفتند . ولی این‌امرسالها بعد 
روی نمود . و درآن روز گارهیچ موچیی برای بر گزیدن اسلام و تغییر دين 
درمیان‌نبود. نخست‌تاز بان باهرشهر با بخش که‌به‌فرمان ریش‌سفیدان بافتودالها 
بود پیمانپای جداگانه می‌ستند. چون سران دولت ساسا نی وسكا روحانی 
بررافتادند» یکباره درایران خلائی‌بدیدارشد که عر بان هسته | هسته درآن‌پای 
می گذاشتند وپش می آمدند. بیرون رفتن‌حکومت ازدست ابرانیان وافتادن 
آن به‌دست عر بان نهد گر گونی بزر گی‌به‌شمارمی‌رفت ونه‌پیش‌فتی‌بود. به‌جای 
تیسفون مدینه ودمشق پایتخت رسمی کشورشد ولی برایران زورمندان بومی 
ومحلی فرمان می‌راندند. همجنانکه دررو ز کارساسانبان نیز چنین بود. شك 
نیس ت که همه پیرابه‌های شاهنشاهی ساسانی ازمیان رفت و آنجه ازمفهوم 
بگانگی درمیان ابرانیان پدید آ مده‌بود اندك اند نایدیدشد وتازمانعباسیان 
که بك‌قرن‌ازدست بافتن عربان‌برابران م ی گذشت ابرانبان خویشتن را وابسته 
به‌خلاقت می‌بنداشتند. یکی ازمشضصات بزر گے ابران به‌هنگام بك قرن 
فرماثروایی امویان (درحدود ٩٩۰‏ تاه ه۷م.) همانا روی‌کار آمدن محدد 


فرمانروایان بومی محلی وشپرستانی بود. ابرانبان هرروز بیشتر از ین حقیقت 
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آ گاه می‌شدند که پیشرفت ایشان تنها باهمکاری کردن باجپانگشایان عرب 
شد نیست و این‌خود بی‌شك مر دم‌را به گرو یدن به‌اسلام‌می کشید. به‌وبژه دهقانان 
از ین راه سود جستند تاازراه سیاست به‌سالاری بر‌سند. 

اصول مالیاتی محلی ونظام اجتماعی بومی همچنان ماننه گذشته به‌جای 
ماند. تنها يك‌طبقه جنگاوران بیگانه به‌ابران راه بافتند که بیشتردرشهرها 
جا ی گر فتند وساخلو کردند. ابن‌حال به‌همین منوال بود تاآتکه عربان نیز 
حکومت خودرا بریایةٌ شاهنشاه ی گذاشتند. دبیران ودیوانیان محلی‌همچنان 
برسر کارها ماندند و گزارشها وخراجهارا به‌فرمانروابان‌تازه‌تسليم می کردند. 

درسال ۹٩‏ عبدا لملك خلیفة اموی بر آن شد تادفترهای حساب را از 
بونانی وپهلوی به‌عربی بگرداند. سال‌بعد عربی درهمه‌جا زبان دیوانی‌شد جز 
درخراسا ن که تاحدود ۰۸۱۲2/۷4۱ این اصلاح در آن پدبدار نگردید. بیشتر 
دببران ازین و گر گونی چندان دلخوش‌نبودند. ولی‌چنین می‌نماید که‌بسیاری 
از یشان بزودی باایند گر گونی ساز گارشدند. کسانی که از بونانی وسر بانی با 
پپلوی به‌عربی ترجمه می کردند ازجملةٌ همین دبیران بودند. 

نقشابرآنیان درتار یخ‌ادبیات عرب بهو بژه درفقه‌اللغه و نحووصرف‌چنان 
پووت که قاری ةنادا ورغ قاری اکن کنا که ور بار مرق وش 
عربی کتاب نوشته یکی سیبوبه فارسی‌بود. درفرمانی که درسال ۷۱م. صادر 
شد دستورداده شده‌بو که درخراسان نیزدفترها را به‌عربی بنوسند وازآن 
گذشته تنهامسلما نان به‌کارهای دبوانی کمارده‌شوند. اين‌فرمان موجب گر ايش 
گروه دیگری به‌اسلام شد" !. عربی کپن‌زبان بین‌المللی و نیززبان آ بین نوین 
شده‌بود وایرانبان‌به‌همان گونه‌ای که‌در برابر آرامی‌و بو نانی‌در گذشته واش 
نشان داده‌بودند رفتار کردند و به آموختن خواندن ونوشتن عربی برداختند 
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پپلوی کم کم زبانی‌شد که تنها روحاتیان زرتشتی آن‌را به‌کارمی بردند. 

شك نیست که ابرانیان همچنان به‌فارسی‌سخن‌می گفتند و بسیاری ازیشان 
به‌عربی هم می‌توانستندسخن بگویند. درپابان فررمانروایی ساسانیان يك لېجه 
با ت11 فارسی‌میا نه نه‌تنها درسر اسر شاهنشاهی‌یرا کنده‌شده‌بود بلکه درببرون 
ازمرزهای شاهنشاهی در آسیای میانه واففانستان‌تفون کرده بود. جپانگشایان 
عرب به‌هنگام سروکار پیدا کردن باز بردستان ابرانی‌خویش ومسردمآسیای 
میانه این لپجه‌را به‌همراه عربی به‌کارمی‌بردند. به‌عقيده من خود تازیان در 
کسترش زبان فارسی درمشرق باری کرده‌اند واین خود موجب برافتادن زبان 
سغدی و لیجه‌های کان سرزهمن شد . شاید پناهند کان ایرانی نىزدر 
پرا کندن فارسیدر آسیای میانه دست داشته‌باشند. این لهجه با قاط بی گمان 
نیای فارسی کنونی‌است. | کنون دربار آن سخن‌م یکوئيم. 

نه‌تنپاطبقات اجتماعی‌چهار گانه‌چنانکه دراخلاق ناصری خواجه نصیر- 
الدین طوسی | مده‌است دراسلام به‌همان حال گذشته ماند بلکه شهرها نیز با 
محله‌های مجزای مسیحیان و یپودان ودیگراقلیتها برجای ماند. جزایشکه با 
چیره شدن عربان مسلمانان حال زرتشتیان فرمانروا را بافتند وزرتشتیان‌را 
به‌محلهٌ خاصی راندند . جالب | نکه کار نوشتن ورو نوشت‌برداری کتابهای پهلوی 
ودیگر کارهای روحانی زرتشتی بیشتردرروستاها ودرروز کاراسلام پیش گر فته 
شده‌است ۱۲ . انجام‌دادن این کارهاهمز مان‌است باجداسری واستقلال روستاهای 
ایران‌در آغازاسلام‌هنگامی که کسیختکی‌شگر فی‌در کار های‌ملکداری‌روی‌نمود. 

در دوران اسلامی نه تنها خراح گیری بر پاب روش ساسانیان بود 
بلکه فرمانروابان عرب پیرو خلیفه سکه‌های ساسانی ضرب و در کنار نقش 
آتشکده چند واژة عربی نقش م ی کردند. هنگامی که سکه‌ها و آ بین‌خراج 
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اسلامی پدیدآ مد بازسرمشقآنها همان سکه‌ها وهمان] بین‌خراج ساسانیان 
بود . حتی| گر فرض کنیم که واژة «وزیر» و «دیوان» نیز ازريشة فارسی تباشد 
دست کم باید بگوییم که سازمان اداری از دیوان ساسانیان مایه گرفته بود. 
شك نیس تکه خلفا درجای دیگری هم نمی‌توانستند سر‌مشقی برای‌کارهای 
اداری و تشر بفاتی بيابند. زیرا عربان تنها بررچند استان ازامپراتوری بیزانس 
دست بافته بودند» درصورتی که سراسرشاهنشاهی ساسانی‌را باهمةٌ سنتهای کهن 
شاهنشاهی آن بهز برفرمان آورده بودند . همداستائی وهمراهی دين ودولت که 
ازپایه‌های‌اسلام به‌شمارست سرمشقی‌ازدولت ساسانی گرفت ودر کتاب «اندرز» 
که ازیهلوی گردانده شده همین مطلب آ مده است . فهرست تأثرهای ساسائی 
درمراحل مختلف تکامل فرهنکه اسلامی شاد آ نچذان مفصل باشد که درین 
کان تین 

این گروه بسیاردهقا نان که به‌اسلام گرویده بودند بازهمچنان سنتها و 
ادبیات حماسی‌ایران‌را نگاهدار یکردند . پشتیبانی ایشان ازهنرها وشاعران 
رامشگر وخلاصه هم بین ورفتار اشان رنگ ابرانی داشت و باتازیان هیچ 
پیوندی نداشت . اینان پایگاه اجتماعی خودرا نگاهداشتند واسلام چندان 
سنگینی وفشاری بریشان نداشت . درسراسر روز کار خلفای اموی ابرانبان 
مسلمان زبردست بامولای قسله‌ها وخاندانهای‌مختلف عرب بودند . انقلاب 
عباسیان نه‌تنها به‌نفون قبیله‌های عرب پایان داد بلکه دبوارمشخص عرب و 
موالیا یشان رافر ور یخت . باز گفتن ابن‌عبارت«پادشاهی‌عرب اموی وشاهنشاهی 
ابرانی عباسی» که همحون کلیشه‌ای شده وهمگان ازآن] کاهند اینجا لازم 
نمی‌تص‌اید . عباسیان گر چه همه مشکلات موجود در سرزمین اسلام‌را حل 
نکردند» اما دررو زکارایشان فرهنگه‌اسلامی آ ماد د گر گونی شد وبه‌صورتی 
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و هه که یی وتا و استه نها بان اسلا ورام ره کر لاان هوو 
هنگامی که‌اسلام بك ا بینو فرهنگه «بین‌المللی» می‌شدایرانیان زبان خویش 
را رونق بخشیدند وشگفتآ که در بین‌المللی ساختن زبان عربی و نیز زنده 
ساختن زبان فارسی هردو کوشیدند. 

درروز گارعباسیان يك‌جنبشادبی در گر فت که آن‌را شعوببه می‌خواندند 
واین دبستان «میپن پرستی با ناسیونالیسم»بود . دربارة شعوبیه چند نظر هست 
یکی آ نکه هواداران آن به‌فعالیت درمیان‌باسوادان وروشنفکران می‌پرداختند 
وبه‌تود مردم وقعی نمی نهادند ودییگر آ نکه این‌جنبش اهمیتی بز رکه از لحاظ 
اجتماعی داشت وپیکاری بود که سر نوشت سر اسرسرزمینهای اسلامیرا معین 
می کرد۱۸. به گمان‌من در ین تعبیرهااشتماهی روی داده‌است . چنین بنداشته‌اند 
که روشنفکران ابر ان‌پرست درپیو براتی شالود اسلام‌بوده‌ا ند . زیر! که نان 
اندیشه‌هاوسازمانهای ابرانی‌رادرفرهنگه‌اسلامی‌رواح‌دادند وواژه‌های فارسی 
را درزبان تازی وارد ساختند . درروز کارعباسیان دیگ رمسئله اسلام وابران 
درمیان تبود بلکه اسلام ابرانی‌شده بین‌المللی دربر ابر اسلام محدود عرب قرار 
گر فته بود . ابران‌پررستان شعار آ بنده‌را درپیشائی روز کارخوانده‌بودند وموج 
آ ینده درجپت‌دلخواه ایشان پش‌میرفت ودربرابراینان‌هدفپای محدودعر بان 
رنگگ روستایی وارتجاعی داشت و باسر نوشت واقعسی اسلام ونبوخ‌آن ساز کار 
نبود . گیب طط .۴ ۸۰ .1 سخنی بس‌هوشیارانه گفته‌است که اختلاف برسرآن 
بود که جامعة نوین اسلامی «بایستی‌کالبدی‌باشد ازفرهنگه کهنابرانی و آرامی 
که عناصرعربی واسلامی درآن جذب شده‌اند باآنکه فرهنگی باشد کهآ نچه 
ایرانیان و آرامیان به آن‌پیشکش کرده‌اند تحت‌الشعا ع سنتهای‌عرب و ارزیابی- 
های اسلامی‌قرار کیرد e‏ درابران‌بی گمان شق اول اون سخن ودرسر زمینهای 
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عربی‌زبان اسلامی احتمالا شق‌دومآن پیرروزشد . 

يك‌نشانه ازین تقسیم سرزمینهای خلافت به‌دوبخش به عقیده من نست 
که درفرن دهم فارسی‌ن-وین رونق گرفت وعربی کپن‌نیزدرهمین زمان آزهم 
پاشید . ز بان‌عربی سخن گنتن چنان ازعربی‌ادبی کهن دورشده بود که حتی 
نحویان هم درسخن گفتن عربی کهن را به کار نمی‌بردند ومردم عادی‌هم ازسا لها 
پیش به‌لپجه‌های خاص خود سخن می گفتند"۲. پس همه‌چیز برای پیشرفت 
ادیبات فارسی نتوین آ ماده شده بود. پیش از آنکه ب‌چگونگی زنده شدن ابران 
نوین بپر داز یم یك بر رسی‌مختصر نژ ادی‌ودینی‌درروز گارامویان و آغازعباسیان 


سودهندست ۰ 


خصوصیات آسیای میا ند 


آسیا ی‌میا نه‌راعر بان ماوراءالنهر بعنی<[ نسوی‌رو د(جیحون)می نامید ند. 
این نموداری از سنت کېن ساسائبان است » زیرا که پاد کان با ساخلو نظامی 
مرزی ساسانیان درمرو بود وعربان نیزازهمان پیروی کردند . این‌س‌زمینما 
درفرمان ابران نبودند وبر آ نها شهر یاران‌بومی‌محلی‌بسیاری فرمان می‌را ندند 
که بعضی از آ نها که‌درافغانستان کنو نی بودندخراجگزارشاهنشاه‌ساسانی به‌شمار 
می آمدند . مهمترین مردم این بخش سغدیان‌بودند که پانصد سال پیش ازهجوم 
عرب باچین روابط بازر گانی وسیعی داشتند . مهمتر ین شهرسغدیان سمرقند 
بود. بازر گانان‌سغدی و کروههایمردم‌سفد‌تامفو لستان ومرو پیش‌رفته‌بودند۲۱. 
از | نجه مناندر بو تکتور ۳۲0۱01۸0۳ 1022206۳ نوشته است چنین برمی | ید که 
سخدیان همجون سفیران تر کان به دربار بیزانس رفت و آمد می کردند وهمه 
ایشان‌را باز رگان می‌شناختند . نقش این‌مردم درپرا کندن‌فیهنگث ابران در 


افتادن ایر ان بهدست مسلمانان ۳۹۹ 


میان تر کان باشواهد بسیار تا بید می‌شود . از جمله فرراوانی‌و اژه‌های سفدی‌است 
است درتر کی کهن ونیز پرا کندنآ بین مانی درمیان بیابانگردان وبسیاری 
پدیده‌های دریگ . 

مدارك سغدی و کاوشهای باستانشناسی بانوشته‌های عربان درین نکته 
همداستانند که درآ سیای میانه فرمائروابان محلی‌فراوان بوده‌اند۲۲. در آ نجا 
کشورشهرهای کوچکی بودند که دربارهایی وراه و رسم زند کی و کرایشپای 
حماسیایراتی داشتند وسنت‌پهلوانی‌در | تجا شکوفان‌بود. مسبحت درارمتستان 
بیش و کم به‌دوران پهلوانی «هعسو (رامشگر) پابان‌داده‌بود ودستگاه روحانی 
زرتشت ی که دین رسمی‌دولت ساسانی‌بود دردرون ایران‌یز پهلوانی‌را برافگنده 
بود . در آسیای میانه دردربارهای کوچك شهر باران فئودال جامعة پهلوانی 
همچنان به‌هستی‌خویش ادامه داد وشاید هم رونق یافت . ایسران شرقی درین 
روز گار ناهگاه سنتهای کپن پهلوانان بود وهمین زمینه‌را برای مدا مدن 
شاهنامهٌ فردوسی فر اهم ساخت . 

عر بان پس‌از پیروزشدن ودست یافتن برین کشورشهرها به‌روش تفرقه 
بیندازوحکومت کن رفتار کردند وشهر باران, | به‌جان‌ه افکندند و نیزدرمیان 
سغدیان وتر کان دو به‌هم‌ز نی کردند . راه دیگری هم درپیش گر فتند : درسپاه 
قتیبة بن‌مسلم‌سردار بزر که عرب (در گذشته دره۷۱م.) ابرانیان فراوان‌بودند. 
اینان‌همه ازموألی‌بودنه ودربخارا وسمرقند وشهر‌های دیگر اردو زده بودند. 
این‌ایرانیان مسلمان باایرانیان‌نامسلما نی که‌از بر ابرسیل هجوم‌تاز بان گر بخته 
بودند وبه‌این صفحات پناهنده شده بودند انبوهی بز رگ ازفارسی زبانان را 
پدبدآ وردند چنانکه درپابان دوسده فارسی جایگزین لهجه‌های سغدی کشت 
وزبان مردم د گر کون شد۲۳. درخوارزم به گفتةٌ بیرونی قتیبه هر کس را که 


۳۹ میراث ایران 


زبان و ادبیات وسنتهای خوارزمی کهن می‌دانست کشت . این کفتۀ بیرو نی که 

خود ازمردم خوارزم است چه‌بسا که درست باشد . تولستو 1019407 ۳۰ .5 مکصد 
وچهل پاره سند چرمی وچوبی به‌خط خوارزمی‌بافته است که با باخط نوشتنی 
و پیوسته‌بوده که‌بر چرمنگاشتها ند با باحروف مجزابوده که‌بر چوب‌نوشتهاند*۲. 
خوارزمیان چه پیش ازاسلام وچه‌پس از آن باز رگانی‌جنوب روسیه و بخش‌ولگا 
را دردست داشتند همجنانکه سغدبان داد وستد وسودا گسر ی چین‌را به دست 
گرفته بودند . 

شپر باران وامیران هیتالی‌جنوب جبحون نیزازفشارهای عر بان بی‌بهره 
نماندند وشهی باستانی بلخ بااندك زمانی باروزان که شهری بود در کنار بلخ » 
پایگاه نظامی‌تاز بان درین پیر امون‌بود . هیتالیان شمال کوههای هندو کش در 
نقشة جپانگیری عربان با سغدیان وهیتالیان جنوب] نجا باسیستان رابطه 
داشتند . مردم م رکز کوهستانی اففانستان کنونی ازنظر فی‌هنگه ونیز ازلحاظ 
| کثر یت جمعیت‌هندی‌بودند واین‌مطلب از بسیاری زبارتگاههای‌بودایی بامیان 
وفر ما ثروابان‌هند وشاهی کابل که نیا کان‌خودرا به کوشائیان می‌رساندند ۲ شکار 
می‌شود. هیتالیان شمال یزازبسیاری جهات جانشینان کوشانیان‌بودند وباهمان 
الفبای بونانی د گر گون شده ( که شاید درزمان کنیشکا این اصللاح در آن شده 
بود) می نوشتند و بسیاری ازسازما:ها و تشریفات رسمی والقاب اشان که از 
باد گارهای پیشینیان ایشان بعنی کوشانها بود به‌همان‌صورت درروز کاراینان 
برجای ماند . کنارنگک وه یعنی «مرزدار» شاید لقبی کوشانی بوده که 
هم هیتالیان وهم ساسانیان به کارمی‌برده‌اند» زیرا تازیان به‌هنگام دست افتن 
بر‌طوس کنارنگی‌را در آ نجابافتند. لقبپای دیگرفرما نرو ابان‌محلی ومأموران 
رسمی را می‌توان درجغرافیاهای عربی بافت . 


افتادن ایران به‌دست مسلمانان ۳۹۳ 


تاز بان باباز رگانان شهرستانها وسوداگران محلی خوشرفتار بودند و 
سبب روش سیاست امویان و آغاز فرمانروایی عباسیان را درخراسان وآسیای 
میانه می‌توان برخورد منافم اقتصادی دانست و نه‌تنها پیکارهای‌قبیله‌های عرب 
درمیان سپاهیان پاد کان محلی. شورش‌عباسیان نه‌تنها بك جنبش‌سیاسی ودینی 
بود بلکه جنبۀ افتصادی هم داشت» زیرا بسیارن ازپشتیبانان ایرانیابومسلم و 
همچنین عربان از ا نرو به‌این کاردست زدند که گذشته ازعلتهای‌سیاسی ازروش 
اقتصادی امویان نیز دلخون بودند. بازر گانی میان خاورتزديك وچین از نظر 
بسیاری ازسوداگران سغدی هیتالی ب سیم بود واشان‌همه خواهان آ ن‌بودند 
که خلفاساستآزاد وشار کار در تمادل کالا درییش گیر ند . درینجا نمی‌توان 
به بر رسی, ابن‌جنبه‌های مهم تار یخ‌اسلام پرداخت ولی اشاره‌ای به‌نکته‌های ی که 
ازخاطرها پوشده مانده‌است شاید انگیزه‌ای شودیرای بررسهای‌دیگر یکه 
بسیار ضروری است . 

ازمنابع عربی چنین برمیآ بد که در برابر‌تازبان مخالفت بسیارمی‌شد 
ولی این‌سر کشیها محلی ومحدود به‌شهری بود که درآ نجا پادکان سپاه‌اسلامی 
را کشتار می کردند با بیرون می‌راندند. شك نیس ت که ازبیرون ازمرزهای 
اسلامی تاخت وتازتر کان تر کش که جای‌تر کان غربی‌را در آسیای میانه گر فته 
بودند باهمداستانی شهرباران محلی برای عربان و سپاهیان اسلامی دردسری 
بزر گے بود . اما درمنابع یادی از جنبشپای دینی یااجتماعی درشهرستانها در 
روز کاراموبان وخلفای راشدین نشده‌است . باآنکه بعصی ازعاملان عرب بر 
مردم زیردست خویش ستم می کردند اما به‌طورکلی حکومت عرب چندان پر- 
فشار وسخت گیر نبود*۲. آسیای میانه مرزجهان اسلامی بود وشورشیانابرانی 


وتازی برای گر بزازدست خلیفه بهآسانی می‌توانستند به نسوی مرزراه عابند 
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واژ گزند اوایمن بمانند. 

کامیابی شورش عباسیان بك‌رشته جنبشهای دینی ریشه‌دار درمیان مردم 
خراسان و آسیای میانه پدیدآورد که هم به‌زیان تازبان وحکومت موجود در 
محل بود وهم بەز بان‌جامعةٌ زرتشتیان که بافرماثروابانعرب کنار آمده بودند 
تاباهم درصلح و صفا زیست کنند . نخستین جنیش درحدود سال ۲ ۱۲۹/.2۷د. 
به‌رهبری بهآآفرید امی درمشرق خراسان برباشد. وی خویشتن را پیامبر 
زرنشتیان‌نامید» ولی‌با بسیاری ازرسمهای| یشان‌ما ندز ناشو یی باخو یشان نزدىك 
وازبر کر دنو خواندن‌نیایش‌مشا لفت می کرد*؟. پیشوایان‌دین زر تشتیابومسلم 
را بر آن داشتند تا به آ فر بدرا بکشد و ابومسلم درحدود سال ۷۵۹ اورا کشت 
پیروان بهآ فررید باآ نکه ظاهراً بعضی‌ازرسمها و آ بینهای اسلامی‌را پذیرفته 
بودند هم به‌دیدء مسلمانان وهم به‌چشم زر تشتیان منفوربودند . بااین‌همه آ نان 
تا سالها پس‌ازمر گے به آ فرید همچنان پایدار ماندند . 

جنیش دیگری به‌رهبری سنپاد 97020 که ازپیروان ابومسلم بود یدید 
آمد. پسی‌ازم رکه ابومسلم وی در خر آسان‌شور ید وباآنکه از آموزشپای دين 
اوآ گاهی درستی نداریم ابومسلم‌را پایگاه رهایی‌بخش با رهانند پنهان شده 
داد. سنیاد اند کی پس از بر‌داشتن علم طغیان کشته‌شد واسحق «ترك» درماوراء - 
النہر سر بلند کرد واونیزدربز رکداشت ابومسلم می کوشید تا آنکه درحدود 
۱/۷۸ ۱ «. در گذشت. دنبال کاراوو به فر ید را اوستاسس لاهلا درهرات 
وخراسان شرقی درپیش گرفت تا نکه درسال ۱۵۱/۰۸۷۹۸ به‌دست سپاهیان 
خلیفه گرفتارو کشته شد . پس‌ازو هقنع درمرو شورشی دینی پدیه آورد که 
بسیار کامیاب شد وی می کف ت که روان از کالبد پیامبران مختلفی گذشته وبسه 


ابومسلم‌رسیده‌و ازوبه‌بیکروی‌در ا مده‌است . وی پیروان‌فراوانی‌درماوراءالشهر 
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پیدا کرد تا آ نکه درحدودسال ۷۸۵م./۱۹۹ه. تباه گشت . برخی از نویسن دگان 
اخیر شورش اورا باجنیش مزد کیان پیوند داده‌اند . 
جنبشپای دیگری هم پدیدار شد » امانْکتهٌ جالبآ نکه این‌شوزشهای 
دینی با درخراسان یا درماوراءالنهسر پدیدار گشتند و درفاری ومغرب ابران 
ازین کونه سر کشیها درمناب‌یادی نشده‌است. نتیجه‌ای که از ین‌مطلب می‌توان 
کر فت آ نست که‌مردم مشرق‌ابران و آسیای میا نه گراش‌بیشتری به‌ناخشنودی 
واندیشه‌های کفر آمیزداشتند تا مردم مغرب ابران» زبرا درقلمرو هیتالیان و 
سغدیان آن یکسانی دبنی که درقلمرو دین رسمی ساسانیان بود دیده نمی‌شد . 
روشن نیست که اندیشه‌های کفر آمیزاسلامی هم درین مسرز رواج بیشتری از 
مفربایران داشته باشد زیرا درمنابع بادی از آن نشده‌است . ولی ازشواهد 
پرا کنده و نا آشکارچنین‌چیزی ناممکن نمی‌نماید . می‌توان گفت که وضع‌دینی 
درمشرق ابران و آسیای میانه بادینهای محلی با کی سیاسی‌ساز کار بود» 
زیرا درآ نجا نه‌تنها | بین زرنشتی به‌خصوصی به‌شکلپای گو نا گون وجودداشت» 
بلکهآ بین مانی و نسطوری ومسیحی وبودابی ورسمپای محلی‌نیا کان پرستی نیز 
رواح‌داشت . آ بین‌نیایش سیاوش‌وستاش الهه‌ای نامعلوم‌ونیز آآبینهای دیگری 
از نگو نه درخراسان رواج داشتند۲۷. اوضاع سیاسی نیز ازاستقلالهای محلی 
آ شکارمی‌شود . درخراسان شهرها حکومت جداگانه داشتند و نسبت به مغرب 
ابران ازاستقلال بیشتری برخوردار بودند . درفاری وضع دیگری حکمفرما 


و دج ۰ 


آیین زر تشت درفارس 


ياقوت جغرافا نو دس سدسیز دهم میلادی نوشته‌است که‌فاری تزور کار 
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عباسیان به‌پنج‌استان یاناحیه تقسیم شده بود که هر بك چند رستاق داشت . هر 
رستاقی به‌چند طسوح وهرطسوح به‌چند دهستان تقسیم می‌شد*". ابن‌مطلب 
سازمان کشوری‌ساسانی وشبکه] تشگاههاو نز تقسیمات‌سیاسی‌را روشن‌می‌سازد. 
ازمنابم اسلامی چنین برمیآید که استخردرفاری که یکی ازدو کانون آبین 
زرتشتی درابران ساسانی (کانون دیگرش درشیز آذر بایجان) بود در روز گار 
اسلام نیز همچنان‌شکوفان ماند . |ندكاندك شبکهآ تشگاهها با کم‌شدن‌زر تشتیان 
روبه‌کاستی نهاد . با این‌همه بیشتررمردم فاری‌تاقرن دهم‌میلادی همچنان‌به بین 
زرتشت وفادار ماندند و پس‌از آن تا روز کار کشور کشابی سلجوقیان در سدة 
بازدهم باز گروه انبوهی زرتشتی درفارس میز بستند . 

شرح جالبی ازپیکار میان مسلمانان وزرتشتیان درشپ رکازرون در زمان 
ابواسحق ابراهیم‌بن شهریارالکازرونی که بنیانگذار مکی ازفرقه‌های متصوفان 
است ودرسال ۱۰۳م. در گذشته‌است دردست داریم . بسیاری اززرتشتیان به - 
راهتمایی این شیخ به‌اسلام گرو بدند ولی‌ازاین کتاب* ویز از کتابهای دیگر 
اسلامی چنین برمی آ بد که موقعست زرتشتبان همجنان استوار بوده است؟۲. 
عامل کازرون درروز کار آل بوبه که‌از آ نجا بر سر اسرفارس‌فرمان‌می‌راند زرتشتی 
بود وخورشید نام داشت . وی دردیدة فرمانروای بویپی شیراز چنان پایگاه 
بلندی داشت که این‌شاهزاده موبپی فرمان‌داد تاشیخ کازرو نی نزداوبرود و 
سرزنشهای اورا به‌سیب آشوبی که برای مسلمان کردن مردم برپا کرده بود 
بشنود (ص ۱۱۷ تا۱۲۱) . 

مسلمانان وزرتشتیان دو گروه‌عمده فارسی‌بودند ومسیحیان و بپودبسیار 
اند بودند. درمیان مسلم‌انان گروهی شیعه و گروهی صوفی وسنی‌بودند . اما 





٭ فردوس‌المرشدبه . م. 
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زرقشتیان کو با نستاًپا بر جاوو ابسته به‌يك‌مر کزبودند. فعالیت‌بزر که زرتشتیان 
چنانکه درمنایع مختلف | مده‌است يىکار ور سر فررقه‌های نووجنبشهای کفر آمبز 
نبود (کواینکه این گونه امورهم پیش میآد) بلکه يكرنسائس روشنفکری 
بود که درسده‌های نهم و آغازدهم درآ مین زرتشتی پدیدآمده بود* ۳ آیا چه 
چبزی موجب شد که اند کی پیش‌از آنکهآ ین زرتشت به تندی رو به کاستی 
گذارد ومپاحجرت به‌سوی هند با گرایش به‌اسلام روی نماید جنبش درنوشتن 
مطالب دینی یدید آ مد ؟ 

درهنگامی که کتابپای‌پپلوی دینکرد و بندهشن و بسیاری کتا بپای‌دیگر 
توشته می‌شد هیچ پاسخی برای علت پدید آمدن رنسانس دینی زرتشتی وجود 
نداشت . ولی می‌توان گمان برد که نخست این‌نوشته‌ها ازمقتضیات زمان بود و 
حتی‌زمان انگیزه‌ای‌برای این گونه نوشته‌هافراهم می کرد . معتزله با روشن - 
بینان اسلام ی که بسیاری ازیشان ابرانی بودند محیطی پدید آورده بودند که 
درآن جدل وپرداختن به‌فلسفه ومسائل الهی بسیار رایج بود . دربن روز گار 
کوشش مسلمانان درئوشتن وخواندن مطالب اسلامی‌فراوان بود وعلاقه‌ای به 
بررسی دیشنهای دیگردرهمگان بیدا شده‌بود . دوم | نکه زرتششان نبروی خود 
را ازدست می‌دادند ودست ازدفاع نظامی دربرابر اسلام باعرب برداشته وبه س 
دفاع‌فکری برداخته بودند. این‌را می‌توان در نوشته‌های‌بر جدل واحتجاح آمیز 
این دوران همچون ۷62۲ لامسد 51000 بادینکرد دید. و نیزمی‌توان گمان 
برد که جامعةٌ زرتشتی راهی پیش گرفت که در کنار راه جامعةٌ اسلامی به‌سوی 
اندشه‌های [ زادی‌معتز له‌وسپس وا کنش سنی‌حنبلی و اند یشه‌های قشری اشعر به 
( که درو۳٩م.‏ در گذشت) بود . اما اثبات این‌امردشوارمی‌نماید . شك يست که 


پس‌از جنیش نوشتن مطلبهای دسی درسده نهم میلادی یك جنیش خوك دسی 


۳۹۸ میر اث اير آن 
درمبان زرتشتبان بدیدار شد . سوم نکه چنین می‌تماید که دستگاه روحانی 
زرتشتی حنی به‌روز کار ساسائیان بیشتر بر گفتارهای شفاهی برای القای دين 
تکیه داشت تا بر نوشته وا کنون نیاز به‌نوشتن مطالب بسیارفزونی گرفته بود . 

درمبان عنوانپای کتابپای پهلوی که به عر بی ترجمه شده‌است چنانکه 
درالفهررست أبن ندرم و دیگر کتابها آمده است بسیاری نوشئه های «علمی» و 
جدلهای اخلاقیو«۱ بینه‌های‌شهر باران» بافته می‌شود ورساله‌های دینی‌درمبان 
آنها نست . البته این مطلب روشناست‌اما می‌توان تردید کرد درین که‌نوشته- 
های دینی‌برای ترجمه فراوان‌بوده باشد . از نظر پیشوابان‌قددم زر تشتی نوشته 
شا ید چندان‌مهم تبوده » ولی‌دروضعی که مسلما تان‌پدبد | ورده بود ند و کلام‌خدا 
به‌صورت نوشته بر همکان‌عرضه‌می‌شدو کوشش‌در نوشتن رساله‌های‌دینی‌پیداشده 
بود پیشوابان‌زرتشتی نیز به نوشتن‌رساله‌ها پر داختند ؛ زبرا که کتابهای پپلوی 
سد تهم‌میلادی‌شا ید همه‌به‌دست‌مو بدان‌نوشته شده‌بود .| شکارنت كه‌زبان عر یی 
برزبان‌پپلوی پیروزشده بود . 

اصطخری جغر افا تکار ابرانی درقرن دهم میلادی (درص ۱۳۷ س۱۹) 
می نویسد که دراستان فاری بسه زبان‌سخن‌می گفتند . نخست فارسی که زبانی 
بود که همگان به‌آن سخن هی گفتند و آن‌را درمی یافتند . دوم پهلوی که 
داستانهای ایرانبان‌باستان و کتابپای زرتشتی آن‌رو ز کار به‌آن نوشته شده‌بود 
ومردم عادی [ نهار | بی شرح وتعبیر درئمی بافتند . سوم تازی که نامه همای 
فرمانروابان و نوشته های دبوان به‌آن نگاشته می‌شد و بعضی ازمردم عادی‌هم 
آن‌را به کار می بر دند . بەعقیدة من این سخنان‌هم وضع زبانهای‌فارسر امشخص 
می کند وهم تقسیمات اجتماعی وفرهنگیآن استان‌را . همه به زبان فارسی 
سخن هی گفتند و زرتشتیان باهم به زبان پهلوی نامه می‌توشتند و در مان 


افتادن ایران به دست مسلمانان ۳۹۹ 


مسلمانان هم عربی رایج بود . بعضی از ابرانیان مسلمان به عربی نیز سخن 
می گفتند » اما پس از آ که عربی کهن در روز گار عباسیان راه زوال پیمود و 
لپجه‌های عر بی‌رایج شد ۰ ایشان‌هم کمتر به عر بی‌سخن‌می گفتند . اوضاع فاری 
خودنمونه‌ای‌ازسر اسر سرزمینایران‌است . عربی‌درایران زبانرسمی‌حکومتو 
نیزز بان‌بنا لمللیدا نشمندانو ادسان‌بود . 

دردوسدء اول‌فر‌ما تروایی عباسیان درابران عربی کاملاجابگزین پهلوی 
در مسائل علمی‌شد و پپلوی تنها زبانی بود که موبدان به کار می بردند . 
ترجمه‌هایی که از نوشته های پهلوی شده بود رواج بافت واصل نها به 
کناری نپاده‌شد ونسخه های آ نها ازمیان رفت . حتی‌شعوبیان روشنفکرایران 
پر ست‌هم هر چه در نکوهش تاز بان‌می نوشتند به‌عربی‌بود ۰ بر تری‌عربی بردیگر 
زبانهاشاید انگیزه‌ای شد برای‌اینکه ابرانبان به‌اسلام بگروند بادس تکم نام 
مسلمان برخود بگذارند . 

هرچه بردامنه اندیشه های اسلامی افزوده می‌شد جنبشپای گو نا کو نی 
ماتند صوفیگری د شیعیگری روثق هی بافت و در نتیجه پناهگاهی برای 
ابرانیانی که نمی‌توانستند از اندیشه‌های کوتاه و توسعه نیافتة زرتشتی 
پیروی کنند» پدید می آمد . هنگامی که فرمانروایان دیلمی ابران به قشیع 
گرویدند و بخشپای غربیایران‌را ازدست خلیفه بدر بردند وسرانجام درسال 
۳۷۳۰/۵ ه بر بغداددست بافتندا بین‌زر تشت روبه‌زوال‌نهاد . دیگر آل بو به 
اسلام وزبان عربی را بر گزیدند زبرا که این هردو جنب بین‌المللی گرفته 
بود وحال آ نکه زرتشتیان به محلات مخصوص زرتشتی‌نشین رانده شده بودند . 
چنین می‌نماید که روی‌همرفته آل بوبه شیعی‌مذهب دربرابر پیروان‌مذهبهای 
دنک مسامحه و بردباری پيشه کرده بودند » زرا خلفای سنی و سباری از 


+ ۴۰ میر اث‌ایر ان 


کماشتگان رسمی‌سنی‌مذهب‌را بررسر کارها بر‌جای‌م یگذاشتند . چنانکه گفتيم 
عامل زرتشتی کازرون نیز ازجملةٌ اینگونه کسان بود . اماآل بوبه بیشتر 
دلبستگی به سنتهای عربی خاندان علی(ع) وفر‌هنگه اسلامی داشتند تا به سر 
بلند بپا ی گذشتة ابران . مثلا عضدالدوله یکی ازیادشاه ان آل بوبه در سال 
PE ۵‏ ه دستور داد تا کتبه‌ای در تخت جمشید به عربی بکنند وی درادن 
کتیبه از چگونگی بازدید خود از تخت جمشید سخن م گوید ومی‌نورسد 
مر اسفند ۱0۵۲201224 مو بد کازرون‌راخواست‌تا کتببه‌های‌پپلوی‌را که‌ازروز گار 
شاپوردوم‌ما نده بود برای‌او بخواند ". 

رو زکار آمادة بك تجدید حیات دیگری در ابران گشته بود . ولی این 
زن د کی وین در مشرق ابران پدبدار شد نه در مغرب . شابد علت اساسی 
این امر را بتوان در سخن مقدسی جغرافیانگار های عرب بافت که ( در ص 
۰ س ۷) می گوبد که در مشرق دانشمندان را حرمت می گذار ند ودرفارس 


دیبران را ۰ 


آغازز ند گی نوین ایر ان 

دربرخی از فرهنگها زبان بیشترازدین باجامعه درادامه بافتن بابر جای 
ماندن آن فرهنگ اهمیت دارد . این‌اصل بافرهنگے ابران راست می آ بد » 
زبراکه بی‌شك در پیوستگی زبان فارسی میانه و فاری نوین نمی‌توان تردید 
رواداشت . بااین‌همه ايندو _عکی‌نستند . بزر کتر بن‌فرق مبان‌این دوزبان راه 
باقتن بسیاری واژه‌های عر بی‌است‌درفارسی‌نوین که این زبان را ازنظر ادبیات 
یرو یی بخشیده و آن‌را زبانی جهانگیر کرده است واین برتری را در زبان 
پپلوی نمی‌توان بافت . به راستی که عر بی‌فارسی‌نوین‌را توانگر ساختو آن‌را 


افتادن ابر ان به‌دست مسلما نان ۴۹ 


توانای پدید آوردن ادبیاتی شکوفان به‌ویژه درپهنهة شعر ساخت . چنانکه 
شعر فارسی دریایان قرون وسطی به‌اوج زیبائیو لطف رسید . فارسی‌نو ین راهی 
دمگریش گرف ت که قافله سالاران آن گروهی مسلمانان ابرائی بودند که در 
ادییات عرب دست داشتند ونیز به زبان مادری خویش بسیار دلبسته بودند. 
فارسی نوین که باالقبای عربی‌نوشته می‌شد درسده نهم میلادی درمشرق ابران 
رونق گرفت و در بخارا پابتخت دودمان سامانی گل کو واه ادن 
روی داد ؟ 

زبان رایج دردربار ساسائیان وزبان رسمی‌درمر کزهای استانپایابران 
درآن و گا دری عنی«ز بان‌در بار»خوانده می‌شد . این نامی است که‌بسیاری 
از نو بسند کان عر بی‌پس ازدست با فتن عر بان برایران‌به‌این‌زبان داده‌اند. این 
زبان باالفبای پهلوی‌ناقص‌نما بانده‌شده است » ولی‌هنگامی که عربی‌جایگز ین 
پهلوی‌شد موبدانآن‌را با الفبای‌ناساز گار دورازخردی که باخط‌هزوارش ی که 
امروزه دانشمندان آن‌را خط بپلوی‌می خوانند چندان‌فر قی‌نداشت نگاهداری 
اکردند . درسراسرایران مردم به‌لهجه‌های کونا کون ابرانی سخن می گفتند 
و لی‌به | نها چیزی نمی نوشتند . نمو نه‌های‌جالمی از نهارامقدسی آورده‌است" ۳. 
اما زبان اصلی‌ومپم که طبقات بالا ومردم شهر به‌آن سخن می گفتنددری‌بود. 
دری درفارسی‌سبکی به‌خصوص‌شمرده می‌شد ونه لهجه بازبانی. ابن زبان‌حتی 
به آسیای میائه یعنی بیرون ازمر زهای شاهنشاهی ساسانبان گسترش بافت و 
کیش ان دو رور کاو ساعاقان غار شید وود اقفر ت فر اون ساسانان و 
بارفتن باز ر گانان ایرانی به شهرهایی مانند بخارا این زبان رواح گرفت به 
ویژه که سوداگران سغدی برای داد وستد بامردم قلمرو ساسانیان زبان 


فارسي به‌کار هي در د ند ِ سپاهیان ساسا نی‌مرزهای‌شاهنشاهی نیزدررواج فارسی 


۳ میراث ایران 
سپمی‌داشتند . 

پس ازپیروزی تازیان ایرانیان به ماوراء النهر گر بختند . از ین‌مهمتر 
از نظر کسترشزبان آن بود که گروه انبوهی از ابرانیان وابسته به سپاهیان 
عرب بابهتر بگوییم خادمان وموالیعربان به همراه ایشان به ماوراء الثهر 
آمده بودند . شك نبست که تازبان ازفارسی‌بر ای ارتباط باسغدبانوهیتا لیان 
ودیگر شهربار تشینها بهره می گر فتند درروز گار عربان سغدی و دیگر 
لهجه‌های ابرانی‌جای به‌زبان فارسی‌پرداختند . ولیاین لهجه‌ها در روستاها به 
حای‌ما ند ند همجنانکه بعضی‌ از لپحه‌ها تاامروز م درایر ان مانده‌اند. چیر گی 
فارسی بر لهجه‌های محلی به ویژه درقلمرو باره باره شده هیتالبان استوارتر 
بود و بلخ و بخارا هردو کانونپای فارسی درست شدند همجنانکه عربی درست 
نیز در آن دوشهر که مر کزهای بز رگ بازر گانی و فرهشگی بودند نوشته و 
خو انده‌می شد(مقدسى ص۳ س۸). بدعقیدءمن علتپای برشمر ده‌شده دربالاموجب 
پیشرفت‌فارسی در آسیای‌میانه وافقانستان شد همچنانکه آمروزهنوزهم در آن 
حدودبه‌فارسی تاجیکی وفارسی افغا نی‌سخن گفته می‌شود . 

| کنون باز گردیم به‌بحث دربارة ادبیات نوين فارسی که به خط عربی 
نوشته می‌شد . می‌توانيم درخصوص آغاز آن حدسهایی بزنیم . دربنجاها 
باسرشت شعر فارسی مبائه که بر یابهٌ هجایی بوده بابراساس فشار تلفظ کاری 
نداریم ۳۳. در ساختن شعرهای نوین فارسی روش کهن را باافاعیل عربی 
در آ میختند و بحرهای بسیار فراوانی پدیدآوردند . شاید کهن‌ترین وبهترین 
نمونه این ببوند شاهنامهٌ فردوسی باشد که به‌بحر متقارب ساخته شده است . 
| گر تاریخ ايند کر گونی‌را بتوانیم ازروی شعرهای شاعران ابرانی که‌پاره- 
هایی‌از آ نها مانده است‌پیدا کنیم بايد بگویيم که این دکر گوني درزمان 





افتادن یر ان به‌دست سلمانان Po‏ 


گرا یش‌شعر‌های‌فارسی به‌عربی آغازشد . 

افا درحدودسال ۰ ۸۵م.تا ۰ ۰٩ز‏ شعر های محمدوصیف‌وبسام کرد گر فته 
تاشعرهای حسین خارجی درشعر آمیخته‌ای از عربی وفارسی می‌بينيم . پیش 
ازین روز گار دریاره‌هابیازشعرهای ابو حفص‌سغدی‌وز نهای شعری‌فارسی‌میانه 
می‌بینیم . پس آ فر بنش شعر نوبن فارسی شاید با دوران فرمانروابی طاهربان 
(ا زحدود۸۷۳۱۸۲۱م./۷۰۹ت۲۹۰۱ه.) همزمان بوده باشد .۲ شکار تیست که‌روایت 
مر بوط به‌عباس مروزی که‌هنگامآمدن ماضوت خلیفه به‌مرو در۸۰۵م. /۵۱۹ . 
قصیده‌ای‌ساخت‌ودر آن گفت که« کس بر بن‌منوال بیش از هن‌چنین‌شعر ی نگفت» 
درست‌باشد ۰۳۶ آغاز نوشتن‌فارسی نو ین به‌خطعربی‌شا بدچنین بود که واژه‌هابی 
ازفارسی‌را در شعر عربی به‌کار بستند وسپس انديشة نوشتن فارسی به‌خط عربی 
نىرو گرفت ویرا گنده شد . می‌دانیم که طاهر بان هواخواه به‌کار بردن زبان 
عر بی‌در در بارشان‌در نشا پور بودند و بازپسینایشان به داشتن شوه عر بی‌دلیسندی 
نام آ ور گشته بود" . این دودمان با آ نکه به | کراه به‌خلفا خدمت می کر دند 
فرمانروابانی| بر انی‌ومستقل بودند ودردربار خویش به‌فارسی و بی‌شك به لېج 
پیش‌از اسلام سخن می کفته‌اند . 

شاید دودمان صفاری که تباری ازمردم فرودست داشتند فارسی نوین‌را 
پیشرفت دادند . زبرا که بعقوب پابه گذار آن عربسی نمی‌دانست و بنا بر 
روایتی‌خواهان آن بود که شعر به زبانی سروده شود که وی دریابد ۳۲ . پس 
چنین می‌نم‌اید که نوشتن فارسی به خط عر دی در ماته شک نهم مبلادی 
( سدء دوم هجری ) آغاز شده باشد . ولی در زمان سامانیان ادبیات فارسی 
شکوفان شد . 


سامانیان از خاندانهای نراد ابراني در ترمد بودند و خویشتن را از 


.م میر اث اير ان 


بازماند کان بهرام‌چوبین‌می‌دانستند ۳۷. سامانیان به‌سنتهای‌دهقا نان‌ودلستگی 
به داستانپای مپلوانی که رامشگران شاعر درماوراء النهر می‌سرودند پایدار 
مانده بودند . قدرت بافتن سامانبان در ماوراء النهر همزمان بود باستتی کار 
خلفای بغداد . طبقةٌ ملاك مشرق ابران نیز در این هنگام اهمیت بیشتری 
بافتند . 

درمیان شاهان سامانی آسیای میانه و مشرق ادران که از ۲۷۹/۰2۸۹۲« 
( که سال به‌قدرت رسیدن اسماعیل بنبان گذار واقعی پادشاهی ساما نی بود ) تا 
۳۹/۰۹۹« شاعر آن‌ودیگر دانشمندان از پشتیبانی بز ر گی‌بر خوردار بودند. در 
دربار سامانبان به‌بخارا رود کی‌ودقیقی‌شعر‌های‌بلندی به‌فارسی‌ساختند. زند کی 
تاز فرهنگی ابرانآغازشده بود . جالبآ نکه کهن تردن نمونه‌های نش فارسی 
سراسر تر جمه ازعربی بودند مانند ترجمه تاریخ طبری و تفسیرطبری . این 
زند کی توین برپایة اسلام گذاشته شده‌بود . نظم کهن مرده بود وجنبش شعو بيه 
نیز کهنه شده بود . نشر‌های‌عربی‌را به‌فارسی ترجمه می کردند از آنرو که به 
کفتة یکی‌ازمتر جمان مردم ازتنبلی به‌خواندن عربی گرایش نشان نمی‌دادند . 
ادبیات نوین فارسی ناشی ازشورش برضداسللام باعر بی‌نبود؛ مضمونهأی زر تشتی 
که درشعر آ مده‌است وابسته به‌شیوه رایج زمان‌بوده ونباید آن‌را نشانةٌ ایمان 
مردم به آبین‌زرتشت دانست. افسوس گذشته‌خوردن» درین روز گار پسیاررواج 
داشت بهویژه درمیان شاعران که روحی حساستر داشتند این اندوه گذشته 
معمول‌تر بود . اما دیگر باز گشت به گذشته ناشدنی بود . 

زبان فارسی نوین دیگر یکی‌اززبانپای اسلامی همپابهٌ عر بی گشته بود. 
شك‌نیست که | کنون اسلام ازتکیه برزبان عربی بی‌نیاز گشته بود . دیگراسلام 
دارای ملتهای بسیار وفرهنگی‌جپانی گشته بود وابران در گرداندن فر‌هنگه 


افتادن ایر آن‌به‌دست مسلما نات ۴۵ 


اسلامی نقشی بزر کے داشت . از لحاظی اسلام می‌بایستی د گر کون می‌شد یا 
آماده برای پذیرفتن ابرانیان می کشت . از لحاظ دیگرهمحنانکه فرهنگه 
بونان وسیله‌ای شد برای انتقال اندیشه‌های مسیحیت تمدن ابران نیز برای 
اسلام بصورت چنین وسیله‌ای در آمد . 

ابران‌اسلامی به‌راهی بس درخشان افتاد وحافط وسعدی‌وخیام وسیاری 
نویسن دکان و هنرمندان دیگر دردامن خود پرورش داد . ولی درپشت این 
شعر‌هاوفرشها وهثرها که درسر اسرجهان بلند آ واه شده‌اند مبراثی ا زگذشته 
نهفته است مبراثی بس‌تابناك که سراسر آن‌به‌هم ببوسته‌است ونفوزش تابه‌امروز 
ادامه یافته‌است . این نفون | گرچه گاهی ازدیده نهان می‌شد » بااینهمه همیشه 
بر‌جای بوده‌است .| رزومندیم که این نفون واین‌میر اث‌همچنان پا بدار بماند . 
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فصل اول 


۱ . هرودوت در کتاب‌هفتم بند 4۲. موسی‌خورنی در کتاب‌اول بند ۲۹ اصطلاح )ااه 
به معتی «آریان» ونیز -۵۲" و -۳64 را برای مادها بکار برده است . 

۲ . تنها اشاره‌ای که به نراد آریا شده در هرودوت کتاب سوم بند ٩۳‏ و کتاب هفتم 
بند ٩٩‏ ودر آریان کتاب هفتم فصل‌ششم بند ۳آمده است. امامی‌توانيم آریا را بائام هرات 
کنو برابر بدانیم. پابلیان آن‌را 0-1-6-0 می گفتند که‌شاید از 3۴۸۳12 با ۸۳612 بونانی 
گرفته بودند. (در آرامی لفظ )رد شاید اشاره باشدبه آربا باآریان) . 

۳ . بخش هرات کهدرفارسی‌میانه هر بو ۸7۷# نامیده‌شده نام‌خویش‌را از گاه باستان‌نگاه 
داشته است. این نام رائباید از نظر زبانشناسی‌با آربا اشتباه کرد گواینکه دلابل تاربخی وحود 
دارد که درزمان پارتیان یونانیان می کوشیدند تا آریا را بابخشی که آریا خوانده ميشد یکی 


جلوه دهند. 
Polybius, Historia X. ۰‏ , 4 
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این واژه را با هوربان‌بین‌النهرین باستان مربوط دانسته است که دشوار می‌توان آن‌راپذیرفت.‎ 
59 . Ch. 123 is translated in J]. De Groot, Chinesische ۴۰ 
kunden zur Geschichte Asiens, 2 (Berlin, 1926), 35, and F. Hirth, 
in JAOS, 37 (1917), 89 foll. 


60 ۰. W. B. Henning, Mitteliranisch in .ظ‎ Spuler, Handbuch 
(note 51), 108. 

61 . I. Gershevitch, The fvestan Hymn to Mithra (Cambridge: 
1959 ), 176, and H. W. Bailey in Bulletin of the School! of Orien- 
tal Studies, 6(1932), 951. 

62. M. M. Dyakonov, Drevnyaya Baktriya, in Po Sledam Drer- 
nikh Kultur ( Moscow, 1954 (« 328, and the Istoriya Uzbekskoi SSR, 
1 (Tashkent, 1955), 37. 

63 . Istoriya, op. cit., 39, and E. Herzfeld, Zoroaster, 2(Prin- 
cetons 1947), 449. 

64 . J. Markwart, Die Sogdiana des Ptolemaios, Orientalia, 
15)1948(, 295. 

65 . J. Markwart, A Catalogue of the Provincial Capitals of Erãn- 
shahr (Rome, 1931), 34. 

J. Marquart, Untersuchungen (note 56), 73, 177. . ٦ 
کتیبهُ بیستون در متن بابلی و عیلامی واژه‌هائی‌هست که ازفارسی‎ ٩ و یادآور می‌شود که در بند‎ 
۰ به‌معنی «زمن‌جلو کوههای(جنوب‌هندو کش)»‎ p0 412-1p311ء2114 باستان گر فته‌شده‌مانند‎ 
: از پشنهادهای هر تسفلد در‎ 
یکی آنست که‎ Archeologische Mitteilungen aus Iran, 1 (Berlin, 1929), 99 
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521128702 همانا پنجاب است و دیگر آنکه Sattagydia j|‏ از Sapta Sindhava‏ 
ریشه‌گرفته باشد متضمن مشکلاتی خواهد بود. زیراکه به نظر او لنظ - 314 کتیبه‌های 
فارسی باستان مترادف با سند امروزی واقع در پائن مسیر آن رود می‌شود. داریوش شاید بر 
هردوبخش پنجاب و سند فرمان می‌رانده. شاید هم از نظ ایرانیان «هند» بیشتر‌سرزمین‌های 
کنار سند بوده است. 

67 . Cf. Gershevitch, op. cit, 174-175. 

68 . Article Afghanistan, in Encyclopaedia of Islam, 2 ۰ 

69 . Herzfeld, Zoroaster, 728. 

70. I. M. Dyakonov, Istoriya Midit ( Moscow, 1956 ), 69. 

71. ۷۷۰ W. Tarn, The Greeks in Bactria (note 57), 294. 


W. Eilers, Der Name Demawend, frchiv Orientélnf, 22(1954), . ۲‏ 
and 24)1956( 188.‏ 357 روشن نیس ت که لفظ ۳:12 | کدی به‌ععنی «تبر» باشد. 
W. Eilers apud W. F. Leemans, Trade Relations of . YF‏ 
Babylonia, Journal of the Economic and Social History of the Orient,‏ 
.29 ,)3(1960 
در اینجا وی میگوید که ریش این تام ۸۵۷-۲۵ بمعنی «ساحل‌مکه» است و مکه 2162 
خود صورت ایرانی شد نام کین جایگاه ص۷2( و ۸66-00 سومری است . این بهترین 
توجیهی است که برای این‌نام بافته‌ام . با این همه دك کر ناگشوده می‌ماند ژیرا که با این 
فرضیه چنین تصورشده است که 360۲0-۲0۲6۵ بمعنی «پابان بامرزمکه» است و ثه«ساحل». 
از این گذشته تفاوت میان ۸66-6۲ | کدی به‌جای ۸۵۷۵ فارسی باستان و نام ۱ کدی۸60-10-00 
بجای 1۷2827 متضمن اشکال است. دربارهٌ بارز 82712 رجوع کنید به : 
Herzfeld, Zoroaster, ۰‏ 
Markwart, f Catalogue, op. cit., 77.‏ . 74 
Cf. E. Benveniste, FEran-vez, etc. BSOS, 7 (1934), 274.‏ . 75 
EBilers, op. cit., 373.‏ . 76 
P. Thieme, Mitra and firyaman (New Haven, 1957), 80.‏ .77 
Gershevitch in Hsia Major, 2(1951), 141-142. . ۷۸‏ با توضیحاتی 
از هنینگ و بیلی و درایور ۳1۷6۶ R.‏ .6 در : 
Aramaic Documents of the Fifth Century B. C. ( Oxford , 1957 ), 63.‏ 
درپارء لفظ kaھرإمص*×‏ فارسی باستان ر.ك. 
H. W. Bailey in Rocznik Orlentalistycezny, 21 (1957), 66.‏ 
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فصل سوم 


G. Cameron, Histoire de L'Iran antique (Paris, 1937), ۰‏ . 1 
۲ . کوششهائی که برای تطبیق گوتی با آلبانی قفقاز ( 170 ) کرده‌اند مورد تأبید 
Yampolskii‏ واقع نشده است رجوع کنید به : 
I. M. Dyakonov, Istoriya Midii (Moscow, 1956), 110.‏ 
۳ . این مفرغها فراوان است و من از آوردن عکسهای بسیار آ نپا در این کتاب 
خودداری کل 
E. H. Minns, The ۶۶ of the Northern Nomads ( London ,‏ . 4 
and R. Chirshman,s Iran (London, 1954), 105.‏ ,25 ,)1942 
A. Godard, Les bronzes du Luristan, Orientalia Romana (Rome,‏ .„ 5 
.51-72 ,)1958 
Ghirshman, loc. cit.‏ . 6 
E. Herzfeld, Archaeological History of Iran (London, 1935): 2.‏ . 7 
I. M. Dyakonov, Istoriya ۸/۸01, 282, note.‏ .8 
٩‏ . تاریخ قدیمتی را 06002۳0 .۸۰ در : 
de 21۳126, (Haarlem, 1950(, 2‏ ۱۳620۲ 6 باد کرده و تاریخ بعدی که به حقیقت 
از دیکتی می‌تماید در حدود ٩۲۵‏ پیش از میلاد است. بعنی وقتی که سکز ۹211612 پاتخت 
سکاهائی که از ۱۵۳ تا ٩۲6‏ در این سرزمین فرمان راندند برافتاد. گفته گدار را که سکز 
نام سکائیان سکا :)»5212-56 بوده دشوار می‌توان پذیرفت زیرا که سکز از ام رودی 
کرفته شد و محتمل نمی‌نماید که نام قبیله‌ای به آن شپر اطلاق شده باشد. 
Cf. R. Ghirshman, Notes Iraniennes IV, ffrtibus fsiae, 13 (1950), 201.‏ 
Cf. G. A. Melikishvili, Nekotorye rvoprosy istorii manei-‏ .10 
skogo tsarstva, Vestnik Drevnei Istoril, 1949(1), 57.‏ 
Cf. G. A. Melikishvili, Natiri-Urartu (Tiflis, 1954), 19.‏ .11 
I. M. Dyakonov, Poslednie gody Urartskogo gosudarstva, Ves-‏ .12 
tnik Drevnei Istorii, 1951 (no. 2), 30.‏ 
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B. B. Piotrovskii, Vanskoe Tsarstvo ( Moscow, 1959 ),‏ . 13 
.241 ,116 
Ibid, 124.‏ . 14 
G. Kapantsyan, Istoriko-lingvisticheskie raboty ( Erevan,‏ . 15 
pp. 1-259.‏ »)1956 
Piotrovskii, Karmir Blur, 1(Erevan, 1950), 77, fig. 48.‏ . 16 
R. Ghirshmans Iran (London, 1954), 123.‏ . 17 
K. L. Oganesian, Karmir Blur, 4 ( Erevan, 1955), 7-8,‏ ۰ 18 
۰ در اینجا میتوان بحمی کلی دربارة معماری بافت . 
H. Frankfort, The ۸۶۲ and Architecture of {he Ancient Orient‏ ۰ 19 
(London, 1958), 189.‏ 
G. A. Melikishvili, Urartskie klinoobraznye nadpisi (Mos-‏ .20 
cow, 1960), 33.‏ 
Franfort, op. cit., 202,‏ . 21 
F. W. König, ۱6546 Geschichte der Meder und Perser‏ .22 
(Leipzig, 1934), 8.‏ 
Ibid., 10.‏ . 23 
König, op. cit., 20-21.‏ . 24 
۵ . ريشه ایرانی کیمریان و معنی تام ایشان که «پهلوان» باشد ( به گرجی :01۲ع) 
مورد بحث 121020۷ ( در کتابی که از آن نام بردیمء صفحات ۲۱-۲۳۹ ) قار گرفته 
است. وی همچنین پیشنهاد میکند که ايشان قبیله‌ای از سکاها با بخشی از اشان بودند. در 
اینجا وی سکاها را بمعنی وسیع آن به‌کار برده است باوجود این بیشتر نظر به‌سکاهابی داشته که 
پیوند ایرائی داشتند. ۱ 
D. Jj. Wiseman, The Vassol-Trealies of Esarhaddon, Iraq:‏ . 26 
.10 ,)1958( 20 
۷ . نامهائی که برای بیاباتگردان مهاجم بکار رفته‌اند گاهی خواننده را گمراه 
میکنند» چنین مینماید که آشوریان و بابلیان نام « کیمربان» را برای همه بیابانگر‌دان‌جئوب 
روسیه تا اسیای میانه مکار می‌بردند همچنانکه بونانیان ٭ھذطtرc؟>‏ و ایرانیان د سک > را 
به‌همین منظور به‌کار میبردند. ولی قول دیا کونو 000۷و( که این هرسه نام را باید مکی 
پنداشت کامللا درست نمی‌نماید. 
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Wiseman . ۸‏ ( کتاب تامپرده او صفحهٌ ۱۳). نام فراارتس ۳۳۳20۲۸65 شابد از 
- 1۳2۷201 ريشه گرفته باشد. خشتر بته گویا «نام‌پادشاهی» باشد که (چنانکه درآینده از آن 
سخن می گوئیم) هخامنشیان داشتند. صورت بابلی خشتربته به گونه‌های مختلفی در آمده است. 

۹ . صورت ۱ کدی نام او 21-52-627-[] بود باگونه‌های. مختلف. رجوعکنید 
به بحث : ۰( ,)1936( 90 ,20۸46) W. Eilers in‏ 

۰ . دربارء سالنامهٌ حوادث این دوران ر.ك. : 

D. J. Wiseman, Chronicles ol Chaldaean ۰ (London, 1956), 15. 
31 . Herzfeld, Zoroaster, 724. 

Dyakonov . ۲‏ ( کتاب نامبردۂ او صفحةٌ .)۳٤۹‏ وی سغدبان را در فرمان مادها 
دائسته است. 

۳ نمونه‌های فراوانی از این واژه‌ها میتوان بافت‌مانند 1-15طو-عا2-و که عیلامیان 
به‌باختر می‌گفتند و این واژه از - 1321601:* فارسی باستان گرفته شده ودر کتیبه‌های فارسی 
باستان این‌بخش را 8101۳15۳ نوشته‌اند. 

R. Rorger and ۲۷۷۰ Hinz, Eine Dareios-Inschrift aus Pasar. . ۳ 6‏ 
MG, 109 )1959(, 127.‏ ,9006 هواداران ابن‌نظر که داربوش مخترع خطمیخی 
فارسی باستان بود همچون ط)2حاوهز۷۷6 و ۲1102 در این نکته اصرار میورزند که فارسی 
باستان ساختگی بود چون تنها در کتیبه‌های شاهی بکار رفته است و در تخت‌جمشید که مر کز 
فارس بود به‌خط عیلامی و آرامی نوشته‌اند. اما این سخن ایشان نمیتواند پاسخگوی پژوهش 
ما دربارء مادها باشد. ۱ 

۵ . من معتقد به‌یادکردن از واژء - 20282 بمعنی «برادری و مانند آن»باواژه‌های 
ناآشکار دیگر (یسنا ۷:۹۵) نیستم . زیرا ما با واژهٌ روشن و آشکار -داع02 بمعنی «روحانی» 
سروکار داریم. 
Etymologies are summarised in E. Banveniste, Les Mages‏ . 36 

dans Fancien Iran (Paris, 1938), 20. 

۷ . تر جمه از : 
A. Leo Oppenheim in J. B. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts‏ 
(Princeton, 1950), ۰‏ نام Ishtumegu‏ را باید !shtuvegu‏ خواند اما |شتقاق 
ایی انی بمعنی «زوبین‌ور» که در : 

Herzfeld, Archaeologische Miiteilungen aus Iran, 7)1934(, 128‏ | مدداست 
قانع کننده فيسٽت. 
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38 ۰. C. Müller», Fragmenta Historicorum Graecorum, 3 ( Paris و‎ 
1828), 406. 

39 . Cf. Pritchard (note 37), 316. 
برای سنجش داستان کورش با داستانهای رومی و آلمانی و مانند آنها ر.ك.‎ . ۰ 
A. Bauer, Die Kyros-sage und Uerwandtes, Sitzungsber. der Akad. (Vien- 
G. Hüsing, Beitrüge Zur Kyros-Sage (Berlin, 1906) فهم‎ (na, 1882). 

دشوار است. 

41 . Note 38: pp. 398-406: and R. Henry, Ctéêsias, les som- 

maires de Photius (Brussels, 1947), 12 foll. 


42 . G. Dyakonov,:‘op. cit., 17, 424, with references. 

Pritchard (note, 37), 306 . ۳‏ گوتیوم Gutium‏ نامی است کهن و بابلی 
و به‌س‌زمن میان آشور و ماد در مشرق دجله اطلاق می‌شده. 

44 . See the discussion in O. Leuze, Die Satrapieneinteilung in 
Syrien und im Zazeistromlande, Schriften der Königsberger Gelehrten Gesell, 
11 (Halle, 1935), 182. 

45 . Anaximenes: in Stephan of Byzantium sub Passargadai. 
References to all sources are in E. Herzfeld, Pasargadae, Klio, 8 
(1908), 10 foll. 

Untersuchungen Zur Geschichte von Eran, Philologus, Supple= ٩ 
دربارة اشتقاق واژه‌های مختلف از این‎ nentband 10 ) Leipzig, 1905 (۲ 154. 

گونه ر.ك. علی سامی در پاسار گاد (شیراز ۱۹۵۹) ص ۱٩‏ تا ۱۸ (متن انگلیتی) : 
Ali Sami, Pasargadae (Shiraz: 1956), 16-18.‏ 

47 . R. Chirshman, Iran (London, 1954), 123. 

48 . Ali Sami (note 46), 42-43. 

49 . Survey of the discussion in K. Erdmann, Griechische und 
achacmenidische Plastik, Forschungen und Fortschritte, 26 (1950), 10 foll. 
نخستین بارگفت که صورت عیلامی نام وی‎ ۳۰ ۶. Andreas ۱۹۰۵ در‎ . ۰ 
بوده که پیش از طدب1 فارسی‌باستان اصالت دارد. دربارة اشتقاقهای کهن و نوین‎ ۳ 

این نام ر. Weissbach .A‏ .۳ در مقاله Kyros‏ در: 
Pauly-Wissowa Realencyclopddie, Supplementband 4 (Stuttgart, 1924),‏ 
.1128 
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51 , E. Benveniste ما ر‎ ville de Cyreschata, Journal واه‎ 
(1943-1945), 163. 

52 . J. Charpentier, Der Name Kambyses, Zeitschrift fur ۲۵۵0 
logie und Irarislik, 2 (1923), 148:» and K. Hoffmann, Vedische Namen, 
Wöğrter und Sachen, 21 (1940), 146. 

53 . See the discussions of chronology in A. Poebel, the Rei- 
qn of Smerdis and Others, American Journal of Semitic Ianguages, 56 
(1939), 121-145, and R. Parker, Persian and Egyptian Chronology, 
ibid, 58 (1941), 285-299. 

۶ . دربارة من آرامی ر.ك. 

A. Cowley, framaic Papyri of the Fifth Century B, ۰ (Oxford, 1923),‏ 
.241-۰ شاید متن فارسی باستانی اصل است و احتمال میرود | کدی اساسی بوده برای 
متنهای دیگر. 

0 بیشتر براساس ( 1950 R. Kent, Old Persian, ) New Haven,‏ 
است. به‌مثنهای بایلی و عیلامی رجوع نشده است. 

٥٦‏ . اصطلاح طیںhuvamarshiyu*#‏ موجباشکال‌شده‌است. کنت16676 آن رابه‌عبارت 
«ب‌دست خویش کشته شد» تر‌جمه میکند ص ۰۱۷۷ در بلوچی 2۷/۵ 0171 way‏ به‌معنی 
«خود مردن» است بعنی مر کث طبیعی این‌مطلب اخیر در : 
M. Longworth Dames , Popular Poetry of the Baloches, 2 ( London,‏ 
.۰ ,(1907- آمده است. معادلپائی که در زبانهای عند و اروپائی دیگی داریم دلیل‌انه 
بر یك مر گه‌طبیعی. ر.. 

J. Markwart in Caucasica, 6, Part 2 (1930), 66, note 3. 

۷ . با کالاها را با لفظ افزار فارسی نوبن که بمعنی «آلت ‏ کالا» است مقایسه کنید. 
کت Kent‏ آن را به «چرا گاهها» تررجمه کرده است. متن عیلامی متفاوت است و نا آشکار. 

۸ . هرودوت در کتاب سوم بند ۷۲ میگوید که داریوش این‌کلمات را برای دفاع 
از درو غ کفته است. داستان غاصب در تاریخ اسران فراوانست. مثلا داستان اسماعیل میرزا 
پسر شاه‌طوماسب در روز گار صفوبه همانند همين داستان اسمردیبی 506۲۳015 غاصب است. 
R. T. Hallock, The ۰02۵ Year?» of Darius I, Journal of Near‏ . 59 

Eastern Studies, 19 (1960), 36-39. 

60 . W. B. Henning, The Murder of (he Magi, Journal of the 

Royal 110416 Society (1943), 135. 
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۱ . معادل سانسکریت 81724202 به‌معنی «جائی که کسی‌به] :جا باز میگردد - جای 
استوار» مرادف انام بمعنی «دژ» است. پس این به‌معنی جایگاه خانواده نمی‌تواند باشد. 
Jj. Marquart: Fundaments israelitischer Geschichte (Göttin- ۲‏ 
gen, 1896(, ۰‏ داربوش همانا ٩06820242‏ روایت زرشتیان است. این مطلب در 
Herzfeld (Zoroaster, 95)‏ و دیگر جاها آمده است. 
G. Cameron, Persepolis Treasury Tablets (Chicago, 1948), ۰,‏ . 63 
٤‏ . عقید؛ 18016 که می گوید مغان پیش از داربوش روحانیان کلده و مغان پس از 
داریوش زرتشتیان بودند ثابت نشده است . 
Cf. ۲۰ W. König, Der falsche Bardiya (Vienna, 1938), 95, and 180,‏ 
for the Magians.‏ 
Ibid., 87 for references.‏ . 65 
٩‏ . برای رد کفتة : 
George Widengren of Uppsala in Numen, 2, 1955, 81)‏ و جاهای دیگر) 
مبنی براین که نام ایرانی خدای زروان (0905ط0) در لوحپای میخی آمده است نکته‌ای 
می‌توان گفت . 506156۲ E. A.‏ در Annual of the ۳۵۲10۵08 Schools‏ خاط‌نشان 
میکند که این نام باید (۸")ھسآهے7 خوانده شود که یك آله هوری است و هیچربطی به‌زروان 
0 ندارد. 
The Sacral Kingship of Iran, Numen, Supplement, 4 (Leiden,‏ . 67 
.242-257 ,)1959 
See Feodora Prinzessin von Sachsen-Meiningen apud ۰‏ - 68 
Altheim, Geschichte der Hunnen, 2 (Berlin, 1960), 125-167.‏ 
٩‏ . صورت فارسی باستان 01500961605 بیشتر با 0243۸٩۲٩‏ پیوند دار د که این 
واژه در سغدی و زبانهای دیگر نیز تأیید شده. ر.ك. 
A. Meillet and E. Benveniste ı Grammaire du vieux perse ( ۰‏ 
.150 ,)1931 
Diodorus Siculus XVIII. 39. 7, and XLVIII]. 4. 49. ۰‏ درمنایع 
ارمنی به‌اصطلاح وامز 0607 1۱02076061 برمىخورىم که به‌معنی « سپهسالار دروازه‌بان 
ابران» است که ظاهر ] بعدها کار «نخست‌وزبر» را بعهده داشته است. 
۱ در گبای 1عدا62 ( اصفهان ) و ۲2016" ( محلی در جنوب فاری ). این مطلب 
در استرابون کتاب پانز دهم بند ۷۲۸ و 3 2262612 ,180160 Arran:‏ و جاهای دیگر 
آمده انیت 
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72 „. W. Eilers, Die fusgrabungen in Persepolis, Zeitschrilt fir 
fissyriologie, 53 (1959), 249 note. On the word for «paradise» see 
E. Benveniste in Journal fAsiatique (1954), 309. 

73 . See A. Pagliaro, Ritlessi di eltimologie irunische nella tradi- 
zione storiografica 9۳662, Rendiconti della Accademia Nazionale dei Lin- 
cei, 9 (Rome, 1954), 135 foll. For another etymology see p. 195. 
A. D. Godley in the Loeb Classical Series ( London: ترجمة‎ . ۶ 
و مانند اینها‎ hangar و ایرانی‎ egirtu واژة 07090۳05 را از واژه کدی‎ 1924 (, 7 
دانسته‌اند. از آنجا که این واژه در آرامی و سریانی و مصری عامیانه ۱ آهده است و مرادف‎ 
معنی بیگاری است چنین مینماید که این واژه به بابلیان بیشتی برسد تا به ابرانیان. واژة‎ 
به‌معنی «پيك‌شاهی» که پلوتارك در شرح احوال اسکندر آورده است شاید به‌معنی‎ 5 

پيك نبوده است» زیر| که دار یوش هر گز پیش از پادشاهی پيك نبوده است. 

۵ . رش واژٌ 00۲05000 که در فارسی وین «فرسخ» شده است پیوندی با «سنگذ» 
و 00790 فارسی باستان ذدارد و بیشتر چنانکه مار کوآت گفته است با ریشةٌ -50 به‌معتی 
کی کون وه درو وس کین 2 
in Ungarische Jahrbüicher, 15 (1935), 563.‏ 502606 پار دوم آین‌واژه را با 
وأژة 0۲0507005 (هرودوت کتاب‌هشتم بنده۸) مقاسه کنیدمگر آنکه این‌واژه ٩‏ )2سط ٭ 
به‌معنی «ثیکوکار» باشد. 50010۳101 در رو گار سلو کیان شابدیرپایة شبکهٌ راههای هخاهنشی 
استوار :وده است. 

۰ . ترجمه ,132 ,۳675169 010 Kent,‏ .3 عبارت « که در گذشته نبود» تنهادر 
متّن عیلامی آمده است. 

۷۷ . دربارء کتيبة تکسیلا ر.ڭ. 
C. Andreas, Nachrichten der Gesellschallt der ۳۱5۹6۵۳۸5۵۲۱۵6 zu,‏ .۲ 
1 ,681/0960 کنیبه‌های دوزبانة آرامی و یونانی را D. Schاumصbe1چ e‏ و دیگران 
در 1958 ,6وناه1ع1 097001 چاپ کرده‌اند و کتیبه لغمان‌نیز توسط W. B. Henning‏ 
در ,) 1949 ) 13 Bulletin of the School of Oriental and African Studies,‏ 
.1 80 اهمده است در این دو مقاله از کتابها و مجله‌های دیگری در این باره نام برده 


شډه أاست . 





Egyptian - ۱‏ emoticط‏ زبان عامیانه و خطی بود که در مصر برای نوشتن امور روزهره 
و عادی از قرن هفتم پیش از میلاد تا قرن پنجم پس از میلاد رواج داشت, م. 








۳۳۹ میراث ايران 


۸ این بهتر است تا ترجمهٌ «دستی» که 16604 برای واژءٌ 2۴09072۷6۲0 ,دست داده 
است. به‌حواشی ۷۸ فصل دوم مراجعه کنید. 
. من از : 
Benveniste in Bulletin de la Société de Linguistique, 47 (Paris, 1951),‏ 
.7 پیروی کردهام و 0)0(895ظ را به‌معنی «تأیید» با «تأکید» گرفته‌ام نەي ك کتیبة واقعی. 
A. 1. Olmstead, History of the Persian Empire, ) Chi-‏ .80 
cago: 1948), 237. Cf. O. Leuze, Die Satrapieneinteilung in Syrien und‏ 
im Zweistromlande (Halle, 1935), and M. Ehtécham, L' Iran sous les‏ 
Achéménides (Fribourge, 1946), 162.‏ 
۱ . همانند‌هائی میتوان در واژه 0705 زبان لیتوانی و 14667 |لمائی بافت و شاید 
هند و اروپاییان باآن مفهوم جنگاوران قبیله را میرساندند. 
۸۷ . این نکته را 0ععذلعد۳ (حواشی ۷۳) ص ۱4۹ پیشنها د کرده است. 
E. Meyer, Geschichte des fltertumus, 4(Stuttgart, 1939), ۰‏ .83 
G. Cardascia, Les archives des Murashu ( Paris, 1951 ),‏ .84 
foll.‏ 7 
Letter 8 of G. R. Driver, framaic Documents ( Oxford ,‏ . 85 
.31 ,)1957 
J. Hamatta, < Elamica I», 0۸۵ Linguistica, 4 ( Budapest:‏ . 86 
foll.‏ 302 ,)1954 
۷ دربارء موضوعهای کلی سکه‌ها رجوع کنید به‌صفحه ٤‏ ۷ کتاب aE. Meyer:‏ 
در بالا از آن نام بردیم و در پار بسیاری از سکه‌ها که از دوران هخامنشیان در افغانستان 
پیدا شده ر.ك. 1 
D. Schlumberger: 1۳650۲5 monétaires d AHfghanistan, Mémoires de la 0616‏ 
gation arch. franç. en Afghanistan (Paris, 1953), 24-30.‏ 
F. Altheim and R. Stiehl, Die aramdische Sprache unter den‏ .88 
Achameniden (Frankfurt, 1960), 173.‏ 
٩‏ . درین باره نوشته‌های فراوان در دست داریم ر.ك. 
Kent, Old Persian, 112.‏ 
درآ نجا فهرستی به‌دست داده شده است. ترجمه کنت از آخربن عبارت به‌این شیوه که «من 
آهورامزدا و ارتا ۸۶2 رابا سپای پرستیدم». باآنکه از نظر دستور زبان درست است گمراه 
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حواشی ۳۳۷ 





کننده می‌باشد. زیر ا که‌معنی آن بیش از نس ت که شاه آهورامزدا رامانند کسان دیگر پرستید. 
معنی آ نا ین است که‌شاهاهور امز دا رانه‌چنان که‌پر‌ستند گان 2 بداو وت امک فا تن ور هتکن 

۰ . این عبارت درسطر دهم کتیبه کعبة زرتشت‌وسطی ۱۶ سرمشهد (باحروف شکسته 
شده ومحو شده) آمده است. سومین کتیبه از کتیبه‌های نقش رستم بیش از آن‌خراب است که 
بتوان از آن چیزی دریافت آخرین ترجمهٌ قسمتی ازآن را هنینگگ ( حواشی ٩۰‏ فصل‌دوم ) 
ص ۱۰۲ کوده است. 

۱ . من شخصاً معتقدم که میترا و آناهیته همواره مورد پرستش دودمان هخامنشی 
بوده‌اند» زیرا که‌عبارتهای«اهورامزدا باخدایان خاندان‌پادشاهی (10001815) > و «اهورامزدا 
بز رگتر بن‌خدابان» چنانکه (در کتیبةٌ داربوش در تخت جمشید 24 4 و 9 ظ آمده‌است ) 
دشوار می‌توائد اشاره به‌خدایان بین‌النهرین با غیر ایرانی باشد . 

92 . Berossos in Jacoby, Fragmente Gr. Hist. (Leiden, 1958), 
Dritter Theil 4 p. 391: 680, F 11. 

93 . Cf. S. H. Taqizadeh, The Old Iranian Calendars 0 , 
85085, 14 (1952), 603. 

94 . Gershevitch, The ۷6۵/۵5 Hymn to ۸۵۱/۸۲۵, 61 0۰ 

۰۵ . اشارات به‌اردو سورا | ناهیته در : 

L. Gray, Foundations of the Iranian Religions, (Bombay, 1927), 55 1 
. گرد آوری شده است‎ 
96 ۰. J. Harmatta, Af recently discovered Old Persian Inscription, 

Hcta fntiqua, 2 (Budapest: 1954), 1 - 14. 

۷ . واه 1۱22779۷5 در نامه ٩‏ سطر ۲ و ۲2۳۷ درتام ۸ سطر ۲۳ صفحه ۱٩‏ و 
۲ 00۷/16۷ (حواشی 6 ۵) آمده است. میبایستی بکت واو پس از 1 میآمد. 


فصل چبارم 


1. See A.T. Olmstead, History of the Persian Empire (Chica- 
go: 1948), 433. 
: «حت آن در‎ . ۲ 
۷۷۰ ۷۷۰ Tarn, flexander the Great, 2 ) Cambridge, 1948 ), 137 
آمده امس‎ 


من با بیشتر نتابجی که تارن در باره سپاه و جنگهای اسکندر کر فته‌است همداستانم . 








۷ میر اث ار ان 


۳ . این نظ دربارة تبادل پولی هخامنشی در : 
Head, Historia Numorum ( Oxford, 1911 ), 224.‏ .ظ آمده است. موضوع 
سیاست پولی اسکندر درهم و مبهم است» ولی ۲عوه[61ظ . R‏ . ۸ درنامه‌ای به‌تاریخ ¶ 
آوریل ۱۹۲ می کوب د که اسکندر پول خودرا برپاية نیازمندیبپای خوش در بخشی که 
سکه های زر فیلیپ و سیم آتنی در وضع اقتصادی مؤثر بود ترتیب داد و نست ۱۰2-۱ 
در نتيج بپره بر‌داری از معدنپای پنگی ۳28862 بودکه در دوران پادشاهی فیلیپ دار 
بود. اسکندر تر‌تیبی ساده داد و ۳001۳06 را در همه جا با یکت وزن سکه زد ويكك Stater‏ 
۱ 
را براس پنج 10070070007706 ارزش ناد . ولی در نرخ ۱۳۰-۱ دوران هخامنشی 


تغییری نداد. 
ء . بر‌طبق][ ئی‌بابلیان سالی که شاهی میمرد تا آخر سال راجزو پادشاهی‌اوهیدانستند. 
سلو کوس در سال هفتم تقویم سلو کی بپادشاهی رسید. ر.ك. 
A. J. Sachs and D. J. Wiseman, f Babylonian Kinglist of the Hellenis-‏ 
tic Period, Iraq, 16 (1954), 202.‏ 
۵ . به گفته استرابون در کتاب سازدهم بند ۵۱۹ این دیوار ۱۵۰۰ ستادیا درازا 
داشت و پلینی در کتاب ششم بند ۱۸ میگوید که گردا کرد شهر ۷۰ ستادیا بود. 
٩‏ . درباره سیاست جلب مهاجر سلو کیان ر.ك. : 
I. Rostovtzeff , The Social and Economic History of the ۸‏ . 1۷ 
E. Bikerman, Institutions des Séleu-‏ ;501 و«( 1941 World, I ( Oxford,‏ 
cides (Paris, 1938), 79, 87: 100, and W. Tarn» The Greeks in Bac-‏ 
tria and India (Cambridge, 1951), 5-12.‏ 
۷ . همان کتاب» صفحه ٩‏ و٩‏ . 
۸ . در این باره به‌طورکلی از کتاب نام برد 111629 صفحه ٥٦‏ ۲ پیروی کردهام. 
Bikermans 197, Rostovtzeff, ۰‏ . 9 
١‏ . ابن «فرصيهٌ سیاسی» که از کتیبه‌ها پدیدار شده تا روز گار رومیان پایدار بود. 
ر. لك.: 
und Nizdergang des Hellenismus in Asien (Berlin» 1925) +‏ »الا Meyer,‏ 
and Rostovtzeff, 3, ۰‏ ,43 تعبیر این فرضیه در مورد آسیای صفیر بی‌شك با 
تعبیر آن در مورد ابران متفاوت است و 601۷86 در یك محل با محل دیگی چه بسا که کاملا 
متفاوت باشد. 
Bikerman, ۰‏ . 11 


حواشی ۴۳۹ 
W. Tarn, Hellenistic Civilisation (London, 1952), 130.‏ ۰ 12 
Bikerman, 199.‏ . 13 
Ibid, 201-202.‏ . 14 
٥‏ . 107 ,11 هیچ کواهی یرای پشتیباتی از این سخن تارن (در : 
)Heenistie Civilisation, 142‏ نیافتم که بگفتة 18 .4 ۷۰ Appian, Givil Wars,‏ 
هنگامی که مارك آنتوان لاف از عدالت نظام مالیاتی روم می زد که ده در صد از خرمن مردم 
افسی 106505 در پادشاهی برغاموس ۳۳۵21008 گرفته‌اند» رومیان از سل و کیان پیروی 
میکردند نه از بطلمیوسان. 
References to sources in E. Bevan, Ihe House of Seleucus,‏ , 16 
(London, 1902), 120.‏ 2 
Bikerman, 123, Tarn, Hellenistic Civilisation, 155, Rostov=-‏ . 17 
tzeff, 506.‏ 
Tarn, Hel. Civ., 156.‏ . 18 
Rostovtzeff: 3, 1427 .‏ آنتیو کوس اول شهر بابل را با بردن عردمش 
به‌سلو کیه ویران ساخت. با این همه علم بابلیان همچنان ادامه یافت. 
۰ . درباره اسناد اورمان ۸۷۲0۱92۲ بز بان بونانی ر.ك. : 
E. 11, Minns , Parchments of the Parthian Period from ۷۳۵۵۵۵ Jour-‏ 
Hellenic Studies, 35 ) 1915 ( 22.‏ آه اه دربار کتیبه‌های ماورای قفقاز ر.ك. 
مجموعه : 
V. Trever, Ocherki Po istorii kulltury drevnei AIrmenii ) Moscow‏ .۰ 16 
0۰ 162 ,)1953 و گزارش‌کاوش Mtskhela I(Tiflis, 1958), 70, et possim,‏ 
E. T. Newell, The Coinage of the Easlern Seleucid Mints‏ .21 
(New York, 1938), 230.‏ 
Bikerman, 226.‏ . 22 
۳ . هتن استرابون در اینجا تاآشکار است. روشن نیس ت که دژ اورا 0۱6۲2 که وی 
در اینجا باد میکند چنانکه مار کوارت در ابرانشهر ص۱۰۸ پنداشته است» همان قلعه 
22 ( گنز ء2جصو6 ) باشد. شواهدی که در منابع ( استفان بیزانسی و دیوکای و 
مائند ایشان) آمده است نشان میدهد که دوشهر بوده‌اند بنام گنز و فراسپه ۲۵25۳2 و 
نمی‌توان بااطمینان گفت که اورا شهر اخیر بوده است. قرار داشتن این دو شهر در تخت‌سلیمان 
۲ نچنانکه در 0تا50هز ۳۵۷-۱ آمده است موجب آشفتگی مطلب میشود . 





PY‏ میر اث اير ان 


V. Minorsky, Roman and Byzantine Campaigns in fltropalene, BSO1S 1 1 
فراسپه با فراد (فراته) را در مراغه می پندارد.‎ )1944(, 3. 
24. V. Tscherikower, Die ۳۵۱۱۵۸5) ۱560۱۵۱ (Leip- 
zig, 1927), 99. 
دربارة کتیبةٌ ۱۹۳ پیش از میلاد که از باد گارهای آنتیو کوس‌سوماست وفرمائی‎ - ٥ 
در خصوص پرستش همسر تاجدار اوست و نیز کتیبۀ دیگری که شاید از سلو کوس چهارم بوده‎ 
L. Robert, Hellenica, 7 (1949), 1-30. و در همین‌جا پیدا شده ر.ك.‎ 
26 . D. Schlumberger, et al., Une bilingue gréco-araméenne ۰ 
Journal fsiatique (1958), 1 foll. 
27. W. B. Henning, Mitteliranisch in B. Spuler, Handbuch der 
Orienltalistik (Leiden, 1958). 
پدیدار شدن خط ابرانی در سکه‌های پارتی یك سده بعد نخست در روز گار‎ . ۸ 
ولاش اول در حدود ۵6 پس از میلاد هنگامی که تجدید حیات ایران به‌اوج خود رسیده بود‎ 
آغاز گشت.‎ 
29. The best general studies of Seleucid seals are R. H. 
McDowell, Stamped and Inscribed Objects from Seleucia on the Tigris 
(Ann Arbor, 1935) and M. I. Rostovtzeff , Seleucid Babylonia: ۵ 
and Seals, ۲۵۱6 Classical Studies, 3 (1932). 
30. G. M. Richter, Catalogue of Engravcd Gems of the Classical 
Style (New York, Metropolitan ۰ 1920), XXI. 
31. McDowell, op. cit., 27-29. 
32. Rostovtzeff, op. cit., 19 foll. 
33. McDowell, ۰ 
34. Polybius, Histories, XXIX. 21. 


35. Bibliography in Rostovtzeff, Social and Economic History, 
ایشان پیوند خود را با سلو کیان نیز برقرار کرده‌اند.‎ 3, 1533-16۰. 
36. R. J. Forbes, Studies in (۵۵۵۲ Technology , 2 ) Leiden « 
1955), 87. 
37. Ibid., 4, 46-55. 
38. IDid., 3:25: 113. 











با 


۴۳١ حواشی‎ 


: بیشتر آنچه در ابنجا باد شده از کتاب‎ . ۹ 
I. Mendelsohn, Slarery in the fncient Near Fast (New York, 1949). 
گر فته شده است.‎ 
40. Ibid., 100-106. 
41. Ibid., 99. 


42. For the concise summary see G. Contenau, frts ef Sfyles 
de Asie Antérieur ( Paris, 1948 و(‎ 18 and K. Erdmann, Griechische 
und achaemenidische Plastik, Forschungen und Fortschrilte, 26 ) 1950 (۰ 
150 . 

43. Cf. D. Schlumberger , Descendants non-médilerranêéens de 
۱8۲ gree, Syrie, 37 (1960), 261. 
نخستین کسی که این فرضیه را پیدا کرد 10500۷1268۴ بود ر.ك. بمقاله‌های‎ . ٤ 

: او تحت عنوان‎ 
Some New Aspects of Iranian با‎ Seminarium Kondakovianum, 6 (Prague: 
1933 (« 161, Fart gréco-Iiranien , Revue des frs asiatiques ) Paris و‎ 
1933), 202, and other publications. 
: دربارة ننه یا نانای بین‌النهر ین ر.ك.‎ . ٥ 
15. Tallqvist: Akkadische Götterepitheta ( Helsinki, 1938 ), 385. 
: دربارة آتاهيته ر.ك. به‎ 
L. Gray, Foundations of the Iranian Religions ( Bombay, 1927 (« 57. 
برخی از دانشمندان را عقیده برآنست که آناهیته ریشه‌ای غیی ایرانی دارد و از تله مشتق‎ 
شده است.‎ 
ررك.‎ Tun Huang دربارة نامه‌های سفدی‎ . 1 
: دربارء تسا ر.ك.‎ ۷۷۰ B. Henning in 88085, 12 )1948(, 3 
1. M. Dyakonov and ۷ . A. Livshits in the Sbornik v chest I. ۰ 
Orbeli (Moscow, 1960): 329. 

47. Tiflis ed. (1909), 409-410. For the Greek edition see 

V. Langlois, Collection des historiens de 'frméênie, I ) Paris, 1880 ), 
: رامی‌توان در‎ Nana و تمد[ و‎ Na” بكبررسی خوب از پرا کندن آئین‎ 168. 
H. Ingholt. Parthian Sculptures from Hatra (New Haven, 1954), 12. 


بافت . 








P۲‏ میر اث ایر ان 





48. K. Fischer, Neue Funde zur indischen Kunst, ۲۲6۱, fnzeilger 
des Deutschen Archdologischen Instituts, (1957), 418. 
. اما پر این نپادن هرقل با بودا چنانکه فیشر گفته است قانع کننده نیست‎ 
بسیاری پیکره‌های سفالین هرقل پیدا شده‌از سلو که کنار دجله کواهی هستند‎ . 64 
: ہں پا به استوار این آیین در ميان مردم. ر.ك‎ 
von Ingen» Figurines from Seleucia on the Tigris (Ann Arbor, 1939), 
106-108: plate ۰ 
50 . Cf. W.B. Henning, fn fistronomical Chapter of the Bunda- 
hishn, JRAS (1942), 235. 
51 . I. Gershevitch, The fvestan Hymn to Mithra (London, 
1959), 66 et passim. 
52 . R.C. Zaehner, The Dawn and Trrilight of Zoroastrianism (Wei- 
denfeld & Nicolson, London, 1961). 
53 . The Greeks in Bactria and India XX . 


54. Cf. V. F. Gaidukevitch, Bosporskoce Tsarslvo ( Moscow, 
1949), 57. 
در بار بونانیان نوشته‌های فراوائی درجذوب روسیه بهزبان‌روسی هست. اما در زبانه‌ای اروپای‎ 

غربی چندان نوشته‌ای دراین باره نیست . 

55. S. I. Rudenko, Gornoaltaiskie Nakhodki i Skify ( Moscow, 

1952), 20. ۰ 

٥٩‏ . دربارةٌ ثظر بات ضدو نقیض مر بوط به سندبان و مائونیان. ر.ك 
N.N. Pogrebova, Voprosy Skilo-Sarmatskoi Afrkheologii (Moscow, 1952),‏ 
۰ .34 ,20 

57 . E.I. Krupnov, Drernyaya Isloriya Serernogo Kavkaza (Mos- 
cow, 1960), 68. 

V. I. Abaev, Osetinskii Yazyk i Folklor (Moscow, 1949), 37.‏ .58 
پیوند میان 52۲0۴221 با Sarma‏ و 521۳02 اوستابیمورد بحثسیارقرار گرفته است. اما 
آمدن مکرر (1 و 1) در یک واژه از احاظ زبانشناسی نادرست می‌نماید. مبالغه‌در زبانشتاسی 

. واژه‌ها شاید گمر اه کننده باشد‎ 
Cf. F. Altheim, Geschichte der Hunnen, I (Berlin, 1950), ۰ 
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59. Abaev, Ibid. 178, and L. Zgusta, Die Persorennamen 
griechischer ٩۱8016 der nördlichen Schwarzmeerkiste ( Prague, 1955 ), 
265. 
سخن ععصال .[ در 79 ,(1939 ,چeipz1) 5۵10-50007 مبنی یراین که این تام‎ 

باید 10002101 باشد پذیر‌فتنی تمی نماید . 

60. J. Harmatta, Sfudies on the History of the Sarmatians 
(Budapest, 1950), 35. 

61. Harmatta, Studies in the Language of the Iranian Tribes in 
South Russia (Budapest, 1952). 

62. V. F. Gaidukevitch, op. cit., 345. 

A. D. H. Bivar, The Stirrup and its Origins, Oriental ۰‏ .63 
n. s. I. (1955), 65.‏ 
این مولف درین تألیف شاید به خطا رفته باشد که آوارها ۸7۵۲5 را در قرن پنجم پس از 
میلاد مختر ع رکاب دائسته است . خطای وی از ۲"نجا آشکار گشته است که یک حلقه پنجهر کاب 
برنقش برجسته‌ای در دومین پرستشگاه بودابی 52761 که از سد دوم پیش از میلاد است 

دیده شده. و.ك. 
J. Marshall and A. Foucher, The Mounments of Sanchi ( Calcutta,»‏ 
40b, plate 82.‏ :)1940 


64. Gaidukevitch, 430. M. Rostovtzeff, Iranians and Greeks 
in South Russia (Oxford, 1922), 167. 
اینان اندشیده اند که درخط سارماتی نخستین مرحله با علامتها و نشانه‌ها آغاز شد . اما این‎ 
سخن ایشان دورمی نماید زیر ا که علامتها میان ترکان تا مدتها پس از آنکه باخط شنا شدند‎ 
. رواج داشت‎ 
65. E. I. Solomonik, Sarmatskie Znaki Severnogo Prichernomorya 
(Kiev, 1959), ۰ 
درین نوشته ازريشة سارماتی علامتهای جنوب روسیه و تاریخ مسیحی دفاع شده است . رابطه‎ 
ميان این علامتپا ۲ ؛چه در جئوب روسیه و سیبری و خوارزم پافته شده است تعبیر و توجیه‎ 
. شده است‎ 
برای بررسی هثر سکابی_-سارماتی و فپرست نوشته های وابسته به‌آن. ر.ك.‎ . ٩ 
1050۷۱261۶ و بسیاری نوشته‌های‎ T. T. Rice, The Seythians (London, 1957) 
دربن کتاب این‎ 130910۷12۵۲۶ Iranians and Greek, 198 foll. . \Y 





Fre‏ میراث اير ان 


اعتقاد نموده شد ه که « شیوم جانورنگاری » از کوههای آلتائی سر‌چشمه گرفت و هم به چین 
در زمان دودمان 20010 رفت و هم باسکاها به‌جئوب روسیه راه باقت. 
Cf. Abaev, Istoriko-Etimologicheskii Slovar Osetinskogo ۷۵۰‏ .68 
zyka, I ( Moscow, 1958 ), 47 sub. ffllon: I. Gershevitch, Word and‏ 
Spirit in Ossetic, BSOAS, 17(1955), 486; H. ۰ Bailey, Iranian ۵‏ 
and Daha-, Transactions of the Philologicol Society (1959), ۰‏ 
V. Kiselev, Drevnyaya Istoriya Yuzhnoi Sibiri (Moscow,‏ 5۰ .69 
۰ )1951 


70. Ibid., 249-250. 

71. The basic publication is by S. I. Rudenko, Kultura (۷۵۹۵۲ 
leniya Tsentralnogo fltaya v Skiflskoe Uremya (Moscow, 1960); Cf. also 
M. Griaznov, L'art ancien de FRltai (Leningrad, 1958). 

72. Kiselev, op. cit., 315: 357. 

۳ رر.ك. 34 Harmatta, Studies,‏ بررسی مطلویی از روابط خاور نزدیك و 
سیبری در : 
P. Gryaznov, Sryazi Kochevnikov Yuzhnoi Sibirii so Srednei 261,‏ ۷۲۰ 
etc. in Malerialy Vtorogo Seveshchaniya frkheologor Srednei 21 (Moscow:‏ 
.۰ ,(1959 آمده است. ۱ 

74. Gaidukevitch ۰ 

۵ ۷ . ر.ك. 
W. Samolin, Historical Ethnography of the Tarim Basin before the Turks,‏ 
Paleologia, 4(Tokyo, 1955), 39, and his The Archaeology of (he Tarim‏ 
Basin, Central Hsiatic Journal, 4 (1958), 66.‏ ردم Wu-sun‏ را سیاری از 
دانشمندان با ۸۵5-۸1205 برابر دائسته‌اند. مقاسه کنید با : 
Altheim, Geschichte der Hunnen 1, ۰‏ این نوسنده همچنین نشان میدهد که 
آمیانوی مارسلیئوس 2::286021]/[-۸۱2 را با این قوم ہراب نهاده است. 

۰ . ر.ك. فهرست نوشته و مراجع در مقالهٌ پرارج : 
Haloun, Zur Ue-tsi Frage, 720846, 91 (1937), 245, note ۰‏ شابد یکی 
بودن "u‏ عمں1وی3 با هونها قابل اثبات نباشد ولی بدعنوان بك‌نام کلی قابل قبول است. دربارة 
توجیه نام طنطع-طعن ۷ = 0082۲2 بعنی «تخاری» ر.ك. 
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Bailey, ۶1060, BSO1S, 15 (1953), 536. 

77. Haloun, 248-249; cf. O. Maenchen-Helfen , The Yieh- 
chih Problem Re-examined, 3705۹, 65 (1945), 71-82. 
تلفظط کهن‌چینی 1 شاید -521: بوده باشد. دشوار می‌توان 19860006 ها را‎ . ۷۸ 
. As-Alan با‎ Asiani با‎ Arsi با‎ Wu=sun نوشته‌اند) با‎ Essed - که شکل دیگرآن را‎ ( 
برابر نهاد و یکی دانست گو اینکه ممکست با یکی ازاینها یاهمه اینها برابر باشد.به‌هرحال‎ 
توجیه زبانشناسی ۷6-6۳1 هرچه باشد خواه باسکاها چنانکه «ںه‌اه3 گفته است بر ابر‎ 
که پائن‌تر‎ ( ۷٩ باشند و خواه به‌احتمال بیشتر, بساتخاران آنچنانکه هنینگه در حواشی‎ 
بیابد) پنداشته است. یکی بودن تاریخی ۷6-601 = نخاریان و کوشانیان و مانتد‎ 
Baileys 2۸۵66, loc. cit. ایشان | کنون عموماً پذبرفته شده است. ر.ك.‎ 

70. firgi and the Tokharians, BSOS, 9 (1938), 563. 

80. A. Maricq» Ia grande inscription de Kanishka, Journal fsia- 
tique, 246 ( 1958 ), 345-440 and W. B. Henning in 95075, 23 
( 1960 بر(‎ 45-55. H. Humbach, Die Kaniska-Inschrift von Surkh~Kotal 
کوشش برای تعبیی کتیبة اصلی (براساس اوستائی) سرودی‌برای‎ )Wiesbaden: 1960(. 

شا :قا فع کته ست 

81. R. Curiel et D. Schlumberger, Trésors monétaires 0 Afghan- 
istan (Paris, 1953), 1-6. 
پلینی (در کتاب نامبرده) هی گوید که سکائیان سیحون را 81115 می‌نامیدند که‎ ۲ 
اخيراً ازنظر زبانشناسی إن را از ظ1۲-0٩ به‌معتی < فی‌اوائی آب » مشق دانسته‌اند. این نظر‎ 

از طرف : 
G. Kljashtornij, Jaxarles-Sir-Darya, Central fsiatic Journal, 6)1961(«‏ .5 
,۰ اظهار شده است. این دانشمند لفظ فارسی نوين 56۲ بمعئی دپز» و سغدی ٣رک‏ را با هم 
مقاسه میکند ولی از باز شناختن دو وا «نيك» و «بسیار» بزبان سغدی د واژة بو8۲وفارسی 
میانه صرف نظر کرده است. همين امر توجیه او را مورد تردید قرار میدهد. 

83. Principally W. Tarn, The Greeks in 060۳۱6 and India (Cam- 
bridge, 1938 and ed., 1951 ); F. Altheim, HMWeltgeschichte fsiens, 
2 vols. ( Halle, 1948 ); A. K. Narain , The Indo-Greeks ( Oxford, 


1957); A. M. Simonetta, I New Essay on (he Indo-Greeks, East and 
Vest, 9 (1958), 154 foll. 





۴۳۹ میر اث ایر آن 

۶ . آتجاکه نوسنده .2 Periplus Maris Erythraei, para. 47, ed.‏ 
Müller, Geographi Graeci Minores, I ( Paris, 1855 ), 293.‏ از مسر‌دمی 
بسیار جنگاور وسلحشور سخن می گوید که درباختی بوده‌انهد منظورش بونانیان هستند. نبودن 
مدر کی برای وجود نظام یا فررضیة سیاسی پادشاهان فرودست و فرمانبردار دلیلی نمی‌شود 
برین که «فرمانروابان» زیردست بادست نشانده‌ای که اجاز زدن سکه داشته باشند نبوده 
باشند. بعضی شواهد سکه شناسی نشانی از شاهان دست نشانده بارابطةٌ میان ابشان برپابهٌ 
پیمان به‌دست می‌دهد. باید یادآور شد که لقب شاهنشاه به‌زبان یونانی در ميان فرمانروابان 
باختی یادرین مورد درمیان سلو کیان دیده نشده است. گروه بسیاری از سکه‌ها از یک 
پادشاهی دراز مدت یونانیان باختری و نیز از چند دودمان شاهی حکایت هی کند. 

۵ . جایگاه پیدا شدن سکه نمی‌تواند گواهعی برحکوهت باشد. چه سکه‌های 
باختریان در اردبیل و کرمانشاه پیدا شده است که‌دلیلی است برروابطه بازرگاتی نه‌حکومتی. 
موضوع طبقه بندی سکه‌های بونانی کاملا حل‌شده است. گاهی ابن‌سکه هارا ( که برپابة 
وزن آتنی هستند ) درطبقةٌ بونانی و باختری وآ نپا را که برپایةٌ وزن سبکترهندی هستند 
در طبعهٌ هند وباختری می‌گذارند. طبقه بندی دیگی براساس نقش آنپا ونوشته‌های آنهاست 
(که تنھا بونانی باشد با باخروشتی همراه باشد) ابر پایڈ شیو ضرب آنبا یانفش خدابانی که 
برپشت آنپاست با نام ونشان پادشاهائی که آنها را ضرب کر ده‌اند. 

A‏ . ر.ك. 
J. Wolski, L'effondrement de la dominalion des Séleucides en Iran au ۶۵‏ 
Siêcle av. J. C., Bulletin de L acadéêmie polonaise des sciences et des lettres,‏ 

(Cracow, 1947), esp. 15-17.‏ 5 
وی (در ص ٤٤١‏ ) نتیجه می گیرد که دیودوت 1000065 در ۲۳۹ پیش از میلاد اعلام 
استقلال کرد . درصورتی که 27212 در ص ۱ تاریخ جداسری دیودوت را در ۲۵۹ پیش 
از میلاد ئوشته است . 

87. Wolski, Le probléme d'ffndragoras, Mélanges G. Kazarow (So- 
fia, 1949), ۰ 

88. Narain, 25, 170: quoting Strabo XI. 516 ۰ 

89. Ibid, 53, with summaries of Justin and Strabo 

90. Ibid., 48. 

91. Ibid., 80-86. 

82. Tarn, 242. 

93. Narain, 98. 





حواشی ۳۳۷ 





: این شپربانپای کوچکك را نخست تارن درئوشته‎ . ٤ 
Seleucid-Parthian Studies, Proceedings of the British 6۵۵۵9, 16 (Lon- 
اس ت که در‎ Turiva همانا مصحح‎ Tapuria آورد. نام ثپور به‎ don, 1930) 20-24 
من استرابون ( کتاب بازدهم بند 6۱۷) آمده‌است. درصورتی که ۲۲۵×188 هنوز معمایی‎ 
است ناگشوده. تپوریه به‌معنی آنچه بعدها تام طبرستان گرفت تیست. بلکه‌جایی است در کنار‎ 
. رود مرغاب با نزديك مشهد‎ 
. با ترجمه‌های منایع مربوط به آن‎ Narain, 128-164 . ۵ ۱ 
. در بارة آن به تفصیل سخن رانده است‎ 72۲212, 137 . ٩ 
97. Cf. A. M. Mandelshtam, Materialy Kk istorlko-gecogratiches- 
komu obzoru Pamira i pripamirskikh oblastel (Stalinabad, 1937), 79 
et passim. 
بپترین ۲ گاهیپا رادرین باره درئوشته های بیلی 321167 ۷۷۰ .11 بویژه در‎ . ۸ 
Languages ol the Saka, in Handbuch der Orientalistik, 4, erste Abteilung, 
ed. B. Spuler (Leiden, 1958), 132 and Khotanese Texts, IV (Cam- 
می‌توان بافت.‎ bridge, 1961(, ۰ 
این موضوع‎ "arn, The Greeks in Bactria and India, 296-297 ۹ 
را بررسی می کند و نتیجه هی گیر د که در افسانه‌های چینی 12-512" نام سرزمینی است که‎ 
بعد‌ها به‌باختر اطلاق شد.‎ 
و ترجمه قسمتهای‌مر بوط به‌سالنامه‌های‎ Nara, 131 ر.ك. حواشی ذبل و‎ . ۰ 
. ۲12۳ دودمان اخیر‌هان‎ 
101. Cf. E. Chavannes, Les pays d'occident d après le Heou Han 
chou; T'oung Pao, part 2, 8 (1907), 191 foll. 
102. J. Marshall, Taxila, 2 (Cambridge, 1951), 764, 768. 
103. G. 1. Jenkins, Indo-Scythic Mints, Journal of the Numismatic 
درشجا نه دربارة موضوع‎ ٩066۷ of india, 17, part 2: ( 1955 ), 16 
Maues-M0a-Moga گشودن تکسیلا به‌دست آزس‌می‌توان سخن گفت و نه‌دربارء کتیبه‌های‎ 
Cf. Narain, 142. . و «دوران سکاها»‎ 
104. A. D. H. Bivar , The Bactıian Treasure of Qunduz, JNSI, 
17 (1955), 43; Jenkins op. cit, 21. 
105. Marshall, Taxila, 2, 764: and his article Greek and Sqkas 
in ۲۳:۵, JRAS (1947), 25, 


۳۳۸ میراث ایران 


106. See the valuable survey by Jenkins and Narain , 6 
Coin Types of the Saka-Pahlava Kings of India, JNSI, Notes and Mono- 
graphs, 4 (1957). 

107. V. M. Masson, Drevnebaktriiskie monety, chekanennyc po 
tipu tetradraxm Geliokla, Epigrafika UVostvuka, 11 (1956): 63 foll. esp. 
73-7 ۰ 
در بنجا نوسندة این مقاله پیشنهاد می کند که سکه‌های تقلید شده از آن بوثه‌چیه بود و‎ 

مرربوط بود به 7272ع]] اسرار آمیز بعنی سکه‌های کهنتر کوشانیان. ر.ك. 
voprosu o chekane Yuechzhiiskoi Baktrii, Izvestiya 010, 0۵571. ۰‏ ]1 

Akademiya Nauk Tadzhikskoi SSR, 14 (Stalinabad, 1957), 109-114.‏ 
از همین نویسنده که در آن تاریخ هلی| کل ءم1ع‌ه‌1آم] را در ۱۳۰-۱6۰ ق.م. میئوسد و 
او را بازپسین پادشاه بونانی سرزمین اصلی باختر میداند. 

Greeks and Sakas in India, 19. ۸‏ «[ 1:21 فر‌مانروای موردرحث 

باید هلی | کل دوم مذ کور در کتاب ۷27210 (ص )۱۰٩‏ باشد ولی او بی‌شك مهمتر از آانست 
که Nara‏ پنداشته است. 

109. Cf. material assembled by 5. Konow, Corpus Inscriptionum 
Indicarum, Il], part I, Kharoshthi 5 ( Calcutta, 1929 ( xliv 
foll. and the good discussion in L. de La Vallée-Poussin, L Inde aux 
temps des Mauryas (Paris, 1930), 276. 

110. The partisans of the Roman School are H. ۵016 د‎ 
Gandharan frt in Pakistan ( New York, 1957); B. Rowland, The ۷ 
and f[rchitectuvre of India (London, 1953); H. Buchthal, The Western 
fspects of Gandhara Sculpture , Proceedings of (he British 602462۷ , 1 
(1948),. and others. 
این نظر ۲066۲ .۸۵ و «دبستان فرانسوی» است. هردو نظ مختصرا در‎ ۱ 
D. Schlumberger, Descendants non-méditerranéens de ۲۲۸ grec, Syria , 
.وه ,(1960) 37 آمده است. این مقاله‌بی‌شك بحثهای‌ضد و نقیض‌دیگری‎ 136-۰ 

را به‌میان می‌آورد. 

112. T. 1. Rice, The Expressionist Style in Early Iranian ۰ 
Ars Islamica, 5 (1938), 219. 

113. Dura and the Problem of Parthian flrt, Yale Classical Stu- 
dies, 5 (1935), 270. 
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114. op. cit., 261. See above p. 154, under Hellenistic art. 


۵ . سکه‌های اندهر| ۸0۱72 در مر کز و جنوب هند سجعهای‌بونانی وبراهمی 
و خروشتی داشته است . 

E. J]. Rapson, Catalogue of the Coins of the 2۳0۲۵ Dynasty (London, 
1908), cxci. 
Bailey, Khotanese Texts, IV, ۰ دربار واژه‌های بونانی در آسیای میانه ر.ك.‎ 
پیکره‌ها و تندیسها و دیگی چیزهای بونانی بافته شده در نسای پارتی از سد اول پیش از‎ 
) ۸6511205 ( میلاد است و دلیل است بر ادامهٌ این گونه نفوذ‌ها در مشرق. هنرمند بونانی‎ 
] CII ) note 109( نام او را در ساختمان بادگاری کنیشکا [ 137 .ص‎ Kon 0W کد‎ 
بافته بود | کنون دیگی بر‌جای نمانده است زیی! 0770۷۷ .۲ این واژه را نام نداسته بلکه‎ 

آن‌را از ريمه ۵9015815 عتی «تالار آتش» پنداشته است. ر.. 
Journal of the Greater India Society, 11 (1944), 13-16.‏ 


فصل پنجم 
E. Sachau (trans.)», The Chronology of Ancient Nations (London,‏ .1 
foll.‏ 116 ,)1879 
حمز؟ اصفهانی می‌دانست که اخبار پارتیان درهم و آشفته‌است. و نیز از تاریخ وقایع درست 
آن دوران[ گاه بود. ر.ك. ۱ 
U. M. Daudpota (trans.), The Annals of Hamzah al-Isfahal1 (Bombay,‏ 
.13 ,9 ,)1932 
Kilãb al-tanbih ed. M. de Goeje (Leiden, 1894), 97, and‏ .2 
trans. B. Carra de Vaux (Paris, 1896), 140.‏ 
۳ . بسیاری از نتیجه‌های بررسیهای فراوانی که دربارة آغاز دوران پارتیان شده است 
در مقاله‌های متعددی توسط ۷۷۵151 .ل چاپ شده است. این مجموعه مقالات را بیشتی 
دانشمندان معتبر دانسته‌اند و عنوان آن چنین است. 
The Decay of the Iranian Empire of the Seleucids and the Chronology of‏ 
Beginnings, Berytus, 12 ( 1956-1957 ) 35-52.‏ ۵۲ از کاب کوچك 
B. P. 1‏ تحت عنوان 
The Original Homeland of (he Parthians ) the Hague, 1959 (۰‏ نمي‌توان 
پھره برد جز از فهرست کتابها و نشربات آن. 
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Jj. Markwart, f Catalogue of the Provincial Capitals of Eran- . f 
shahr (Rome, 1931), 52. 
یاد کرده است. فرضیۀ‎ ٠۰ سرزمینهای بالاتر یا شهربانیهای بالاتر دا پلیب در کتاب پنجم بند‎ 
: باد شده در‎ 
۲۱۰ ۷۷۰ Haussig, Theophylakts Exkurs uber die skythischen ۲6۱۵, Byzan- 
و نامهای قبیله‌های دىگر‎ Avar نام نrnھمA را با‎ ation, 23 (1953), 329 foll. 
می‌توان پیوند داد و مربوط دانست باید باتردید تلقی شود.‎ 
5. References and discussions in Henning, Handbuch der Orien- 
talistik, op. cit., ۰, 


6. Ibid., 93. 


N. Debevoise, Af Political History of Parthia ) Ghicago ,‏ .7 
.10 ,)1938 
Wolski, op. cit., 47.‏ .8 
I. M. Dyakonov iV. A. Livshits, Dokumenty iz Nisy (Mos-‏ .9 
cow, 1960), 20: Ostraca no. 1760.‏ 
تاریخهای باد شده در آن بر حسب کاهنامة اشکانی اس ت که از ۱۵۷/۹۱ پیش از میلاد آغاز 
شده است. دربنجا خوشبختانه نامهای شخصی شاهان باد شده و نه‌لقب ارشك که برای همه این 
پادشاهان به کار می‌رفت . اما نخستبن فرمانروای ایشان که نامش ارشكث بوده با همان نام 
هده است. 
۰ .6 .106 دربارء Kavi Arshan‏ تیرانداز و نیای‌اشکانیان که دودمان ابشان 
از و ام گرفته است. ر.ك. 
R. von Stackelberg: Iranica, ZDMG, 45 (1891), ۰‏ 
روایت دیگری نیز وجود داش ت که پارتیان از نژادگشتاسب با ویشتاسب پشتیبان زرتشت 
(طبری ج ۱ ص ۷۰۸) بوده‌اند. آریان بك مؤلف اخیرتس ابشان را از بازماند گان اردشیر 
دانسته‌است. 
Cf. Jenkins and Narain, note 106 of Ch. 4, passim. ۰‏ .11 
Wolski, ۳9۵068, II, Eos, 41 (Warsaw, 1946), 160.‏ 
فتیحه گر فته اس ت که تیرداد افسانه‌ای بود و ارشك اول بیش از سی‌سال فرمان راند. ولی بك 
6 در کته سا آمده است گو ابنکه او هم شاید تیرداد دوم باشد. 
۷ . ملا تثها در ماد چند شورش روی داد از آن جمله مولون 1۷۲0107 درزمان] نتیو کوس 
سوم و تیمارخوس در روز کار دمتر‌بوس اول. 
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۳ . ر.ك. پلیب کتاب پنجم بند ۵6. وی به درستی میگوید که آذربایجان به‌فررمان 
اسکندر گردن ننهاد . درباره ارمنستان و قرمانروای li‏ و آنچه در جا روی داده 
۲ گاهیهای ها آشفته و تاريك‌است. ر.ك. 

Bouché-Leclercq: Histoire des Séleucides, 2(Paris, 1914), 569.‏ 
پس از جنگ ماگنزی از دو دودمان آگاهی به‌ما رسیده است. شاید فرماتروایان دو بخش 
عمده کشو رکه از طرف آنتیو کوس سوم شناخته و تأبید شده بودند به‌کار خویش‌سر گر م‌شدند. 

Justin XLI. ۰‏ .14 
XL. 5 ۵‏ .0ظ] در اینجا از برادران و سلف مهرداد بعنی فر‌هاد بنام پاد 
شده است و گفته است که ابنان مساردیها را زير فرمان آوردند و در محلی در تهران اسکان 

شدند. و نیز ایز بدورخارا کسی در 7 ,50۵007 ۳0۲۵:6۲ همین را میگوید. 

16. K. Mannert, Geographie der Griechen und Römer, 5 (Leipzig: 

1829), 69-78. 

هنوز برای بررسی نظریه‌های نویسند گان کهن دربار: پارت ارزش دارد. دربارةبطلیموی ر.ك. 
W. Kubitschek, Studien zur Gcographie des Plolemûus J, Silzungsberichte‏ 
der Akad. der Wiss,, 215 (Vienna, 1934), 111 and his introduction.‏ 

17. Novye dannye po istorii, Parfii, VDI (1950), 3, 43. 
بعنىی «شهر بارودار مهردادکرت» د رکتیبة تسا آهده‎ Mtrdtkrt BYRT ۸ 
Dyakonov i Livshits (note 9), 22. است. ر.ك.‎ 

19. M. E. Masson i G. A. Pugachenkova, Parfyanskie Ritony 
Nisy (Moscow, 1956), with 120 magnificent plates. 

20. For Nisa of L. I. Rempel, Terrakoty Merva i glinyanye 
statui Nisy, Trudy yuzhno-Turkmenistanskoi arkh. ekspeditsii, 1 ( Ashka- 
bad, 1949), 360: and M. E. Masson in Trudy etc., 5 ( Ashkabad, 
1955): 64. For Toprak Kale see M. A. Orlov, Rekonstruktsiya zala 
Voinov dvortsa Toprak-kala Trudy Khorezmskoi Arkh. Ekspeditsil, I ) M., 
1952 ولا‎ 47 foll. For Surkh Kotal D. Schlumberger, Le temple de 
Surkh Kotal, 3, J4 (1955), 275. 

21. Dyakonov i Livshits (note 9), 9. and their, pariyauskoe 
از فرضیه‌های گ ونا گونی‎ Tsarkoe Khozyaisivo v Nise, VDI ( 1960 و(‎ 2: 15. 

به قل اف باذ خد اسن 
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22. Ibid., 24 and their Iz materialov Parfyanskoi Kanltselyarii 
Sbornik v chest I. ٩ Orbeli (Moscow, 1960), 332. 
منابع کهن در‎ . ۳ 
A. D. Mordtmann, Hekatompylos, Sitzungsber. der bayer, Akad. der Wiss, 
(Munich, 1869), 512-526. 
بر‌شمر ده شده و دربارة آ نها بحث شده است. شهر صد دروازه شاید در روز کار نخستین پادشاه‎ 
با دومین پادشاه اشکانی بی‌شك پیش از جنگ با آنتیو کوس سوم به‌پایتختی بر گز بده شد.‎ 
24. Pompeius Trogus, Prologue, 34, 13, and Bevan, The House 
of Seleucus, II, 195. 
25. See the discussion in E, Herzfeld, ٩۵۵5/07, 0 
Mitteilungen aus Iran, 4 (Berlin, 1931), 36. 
26. Diodorus Siculus XXXIII. 18, Paulus Orosius ۷۰ 4. 16, 
Justin XLÎÛ 6.8. 
27. Tarn. The Grecks in Bactria and India, 273, 
28. Debevoise, 26. 
G. Le Rider, Monnaies de Characène, Syria, 36(1959) ر.ك.‎ . 
251-252. 
فپرستی از کتابها ونشر‌بات مربوط به بررسیهای گذشتگان را می توان در حواشی این مقالة‎ 
. بافت‎ Le Rider 
30. E. T. Newell, The Coinage of (the Parthians, in f Survey of 
نتوانستم سکه های‎ Persian, Art, ed. A. U. Pope: I (London, 1938), 480. 
آردوان پدر مپرداد دوم را که بهگفتۀ‎ 
J. de Morgan, Manuel de Numismatique Orientale ( Paris, 1923- 
1930), 132, 147 
سجع «شاهنشاه» داشت بیایم. شای د که‌این لةب را پیش از مپرداد به‌کار برده باشند همچنانکه‎ 
فر‌مانروایان الیماایس و پارس و جاهای دیگر پس‌از فیروزی پارتیان و پیش از مهرداد دوم‎ 
لقب شاه بر خود گذاشته بودند.‎ 
31, E. Herzfeld, Sakaslan (note 25), ۰ 
32. Ibid., 94 
۱۹6۵ درتاشکند در ژوئيةٌ‎ M. E. 2850 ۔ این مطلب از مکالمه‌ای که با‎ ۳ 
کردم و سکه های ی که دیدم نتیجه شده‌است. این برخلاف عقید؛ راءج است اما اعتړاف‎ 
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می کنم که به‌فهرستهای گونا گونی که از ترتیب به سلطنت رسیدن شاهان هند و پارتی فراهم 
ساخته‌اند و هیچ اساسی برای بازشناختن سجع سکه‌های یوناتیان ویونانیان خروشتی نداشتند 
اعتقادی ندارم. نامو نشان خاص سانابارس 5209۲65 که برسکه‌های او نقش‌شده بر‌سکه‌های 
پا کی ۳210۳65 اول و فرهاد چهارم اشکانی دیده شده است نه برسکه های هند و پارتی با 
سکائی. همه این پدیده‌ها نشانۀ آ نست که ميان مرو وهرات وسیستان پیوندی نزدیکتر از آنچه 
تا کنون تصور می‌شد وجودداشته است. به‌راستی که روابط جغرافیایی میان این ناحیه‌ها آسانتر 
بررقرار می‌شد تا میان سیستان و هندوستان. 
Cf. A. Simonetta, fn Essay on the 5۵0-60160. ۲۸۵-6۲۵۵۱ Coinage, East‏ 
and West, 8 (Rome, 1957), 50, for information on the coins of‏ 
Sanabares.‏ 
Herzfeld (note 25), 116 . ۶‏ این فرض بافرض آنکه پادشاه و« سینی 
مقدس» ازشیز 517 با تخت‌سلیمان واقع‌در | ذربایجان فرهایزدی واثر معجزه آسا می گر فتند 
مغایرت دارد. ر.. 
L. I. Ringbom, Graltemple und Paradies (Stockholm, 1951), and his‏ 
Paradisus Terrestris (Helsingfors, 1958).‏ 
۵ . تاریخ این فرماتروایان نخستین ارمنستان بز رگ ( شرقی ) ونیز ارمستان 
کوچك (غربی ) و سوفه‌نی 800686 چندان آشکار نیست. پیدا شدن دست کم‌سه « سنگك ۔ 
فر سخ» آرامی‌با سنگپای شانه درنزديك درياچة سوان :56۷2 نشان می‌دهد که آرتا کسیاس 
5 پسر زار بادری 22۳120۳65 بود. ر.ك. 
Starkova,‏ .ظ I. M. Dyakonov i K.‏ ماود ‘rthšsy MILK BR ZY zrytr‏ 
Nadpisi frtaksiya, UDI, 2 ( 1955 ), 168, and Noronaidennaya nadpis‏ 
Artashesa, VDI, (1959), I1, 88-90.‏ 
J. Dobiaš, Les premiers rapports des Romains arec les Par-‏ .36 
Orientélnt, 3(Prague, 1931), 215-256 .‏ ناه thes,‏ 
دراینجا نشان‌داده شده است که رومیان پیش‌از جنگ ‌کاربه 03۲۲13۴ هیچ ترسی وملاحظه‌ای 
از پارثیان ند‌اشتند . 
Tiflis, 1958 ( ۷‏ ) ۱/5۳60 کتیبه های ( دوزبانة ) آرمازی 
زتحصم۸_ بنام, مطالب بسیاری را آشکار ساخته است. ر.ك. مقالةٌ اخیر و كتابنامة 
P. Grelot, Remarque sur le bilingue 6۵6-۲۵۵۵۵ ۲۱۸۵2۱, ۰‏ 
11 ,)1958( :8 
موضوع آنکه کتیبه‌های آرمازی به‌آرامی به پیروی از قواعد دستوری بابه هزوارش گرجی 
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کپن بابك زبان ایرانی نوشته شده به‌طور قطع معلوم نشده است. بادرنظر کرفتن اینکه 
_کتیبه‌های ارمن ی که دوقرن پیش‌ازاین کتیبه‌های آرمازی نوشته شده‌اندبه [رامی است‌می‌توان 
چنین چشم داش ت که کتیبه های سده‌های اول ودوم پس ازمیلاد بایستی هزوارش باشد. گمان 
نمی‌رود که مردم متسختا Mtskh eta‏ در آن روز گار به‌سه‌زبان آشنا بوده باشند بدین معنی 





که بونانی (همچون زبان بین‌الملی آن روز کار) و آرامی‌را به‌کار بیرند ویز بان مادری خویش 
هم سخن گویند . 
۸ . درایرانشیر مار کوارت (چاپ کنینگن بسال ۱۹۰۱) ص۲۳ به صورتی دیگر 
آمده است . دربارء لقب پارتی 900۵00۲ ر.ك. 
the Royal fsiatie Socicty (1953), 135-136 and‏ اه Henning in Journal‏ 
A. Maricq, Hatra de Sanatrouq, Syria, 32(1956), 278.‏ 
A. Caquot, Nouwelles inscriptions aramécnnes de Hatra, Syriu,‏ .39 
112 ,)29(1952 
E. Sachau, Die Chronik von Arbela, Afbhandlungen der ۰‏ .40 
Akad. der Wiss. (Berlin, 1915), 60.‏ 
Marquart, Erãnğahr, ۰‏ .41 
۷ . سلو کیه به‌دست رومیان در ۱۹۵ پس از میلاد وبران شد و ازآن پس تیسفون 
شهر عمد پارتیان شد. ر.ك. 
M. Streck, Seleucia und Ktesiphon (Leipzig, 1917), ۰‏ 
٤۳‏ . دربار نامهای مسن و خاراسن ر.ك. بحثی در 
U. Kahrstedt, frtabanos 1 (Bern, 1950): 53.‏ ¢ 
Henning, The Moruments and Inscriptions of Tang-i Sarvak,‏ .44 
Asia Major, 2 (London, 1952), 177.‏ 
0 . مفهوم لقب نه نام ۵۲0۳۲ که بعضی از دانشمندان Pr‏ على « آذربان > 
خوانده‌اند قطعی نیست. من توجیه آندرآس را که این کلمه همان لقب فارس ی کهن ۳ 
به‌معنی «شهر بان» است که در پاپیروس الفانتین آمده ترجح میدهم. ر.ك. 
W. Eilers, Iranische Beamtennamen (Leipzig, 1940), ۰‏ 
Kahrstedt, op. cil., 47, 83. . 2‏ معتقد است که اردوان سوم پیش از 
آنکه پادشاه شود فرمانروای دگ ر گان بزرکتر» بود که هرات وکرمان تا خلیج فارس و 
اقیانوس هند را شامل می‌شد. این فرضیه شاید درست باشد ولی‌به‌هرحال فرضیه‌ای بیش نیست. 
فرضية دیگر او که گر گان پس از ۸۲ . به دست کوشانیان افتاد و دیگر در قلمرو پارتیان 
نبود پا آ نکه گندوفار 008000۳2765 به‌هنگام آغاز پادشاهي اردوان سوم اعلام استقلال 
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کرد نیز همین حال را دارد. اردوان آنگاه بستگان خود را براورنگت آتروپاتن و الیماایس 
و پاری قرار داد و ابنان تخت خود را پس از مر کث اردوان سوم از دست دادند. کوش یکه 
میشورسکی در .32-95 ,( 1946 ) 25085 ,1 is u» Ramin‏ برای پیوند دادن 
داستان و س ورامین با خانسدان فرمانروای کر گان کرده مبتلی برهیچ شاهد واقعی يست 
این دوران آشفته و تاريك است. 

M. E. Masson, Novye dannye po istorii Parfii, VDI (1950),‏ .47 
.49 ,:3 
این نویسنده پابان دوران بونان دوستی پارتیان را ۱۰میلادی‌می‌داند که از آن‌روز گار 
جنیش ضد بونانی پدیدار شد. این نکته برپایه کاوش‌های نساست که درآ نجا «فی‌هنگهبونانی» 
که درمجسمه‌ها ونقشها نمایان شده بود برافتاد وبك فرهنگه «بومی پارتی» جایگز ین آن‌شد. 
پادشاهی ولاش با بلاش اول درئیمهٌ دوم سدة اول میلادی شابد هرز بهتری برای پابان و آغاز 

این دو دوره باشد. 
۸ . برای بررسی امهای شهر‌ها ر. کث. 50 ,.18ظ1 
ai gila . ٩‏ که Wolski, Remarques sur les institutions des fIracides,‏ 
Eos, 46 (Wroclaw: 1954), 64-65.‏ 
پیشنپاد می کند. موضوعجانشینی بی ادر زن باشوهر خواهر درسیستان(50(65/60 (Herzfe]d,‏ 
روشن نیست و به‌هيچ روی در آن اطمینان حاصل ثیست. 

50. Rostovtzeff, Dura and the Problem of Parthian ۲۸ ( note 
113 of Ch. 4( 175. 

E. Herzfeld, fm Tom non fsien (Berlin, 1920), 39.‏ .51 
۲ . در ترجمه وتعبیر لقب‌های ایراتی که به‌زبان بونانی بالائین آمده است بایدبسیار 
احتیاط کرد نه‌تنها از آن رو که اینها اصطلاحات کهن هستند که هرودوت ودیگران آورده‌اند 
بلکه از آن جهت که توصیف وبیان پایه‌ها وشغلهای پارتیان خالی از اشکال نیست . ر. کف. 

نکته‌های گونا گونی که دربارءٌ شهربانها در 

Rostovtzeff and 0۰ B. Welles, ۲ Parchment Contract, Yale Classical 
آمده است. در ایثجا بدرستی باد شده است که شپربانی در‎ Studies 2 ) 1931 ( 46. 
پادشاهی اشکائیان (بر‌خلاف هخامنشیان) پیوسته دلالت‌بر «استان» نميکند.‎ 

33. See especially Marquart, 6۱0۳896 zur Geschichte und Sage 
vor Fran, ZDMG, 49 (1895), 635. 


Herzfeld, 506/02, 57-58, 68. .‏ نوسند گان بونانی ورومی چه‌بسا 
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که‌این نامهار | بالقب‌هااشتباه‌می کی د ند, مثلامهر ان در کتاب پرو کوپیوس کتاب اول فصل ۱۳ و 
بد ۱۰ و کتاب دوم فصل ۳۰ «مد ۷ واسپاهیت» هماتجا کتاب اول فصل ٩‏ بند ٤‏ ۲ 





55. The Excavations at Dura-Europos, V, part I, The 5 


and Papyri ed. C. B. Welles (New Haven, 1959), 115.‏ 
٩‏ . ابن واژه در نوشته‌های بسیاری مورد بحث قرا رگرفته است ر. کك. 
Henning, Mitleliranisch in Handbuch der Orientalistik, 4 1 and Herzfeld,‏ 
Zoroaster, 128, note 22.‏ 
نظری که من د ر کتاب ۲2 (پیش از ص ۱۱۱ پاورقی )٠١‏ گفته‌ام باید به شیو ذیل‌اصلاح 
شود. مفهوم 2۳1/5271 شابد شبیه باشد بالفظ | کدی 111 به‌معنی «بیگاری وخدمت‌ارباب» 
بنا بر ین شاید در دوران هخامنشیان 000 #۲۵۲۵۸ به ععنی < ارباب خراج » با شاید 
به‌عفهوم کشاورز بیگار بومی و نه گرد آورندهُ رسمی خراج (۸۵۳087010:8) بوده باشد .ر. کف 
University of Chicago Assyrian Dictionary: 7(Chicago, 1960), 80.‏ 
H. W. Bailey‏ در کتاب ,18 ,(1959) 7 si Major,‏ می‌گوید که لفظ عربی خراج 
از رشه ایرانی ۸۲3k‏ ٭ آمده است. 
بابر‌سرکار آمدن پارتیان مقام یالقبی افتخاری‌نیز پدیدآمد وخود بك امتیاز اجتماعی وطبقاتی 
شد. این توجیهی است برای لقبی که‌درتدمر رایج بود ودر اعمال شهیدان به‌زبان سی بای مده 
است «خواجه‌سرابی که مقامش برابر ۵۲20060> بود. 
د( 1915 O. Braun, fusgewühlte Hkten persischer Mürtyrer ) Munich,‏ 
.2 ,5 و اصطلاح داز خاندان !eءطم31g»‏ در : 
J. Chabot, Synodicon Orientale (Paris, 1902( ۰‏ 
و چندمسئله می‌ماند(۱)صورت - 0۳2 یااشتباه املابی است بااشتباهاًآن‌را به‌جای لغت ارض که 
به معنی زمین است و معمولا با واژة ,٩۳د‏ ادا م ی کردند گرفته‌اند (۲) واژة نوین فارسی 2۲ 
به‌مفهوم «دژ» را یا می‌توان مشتق دیگری دانست از واژ فارسی میانه 8029 به‌معنی «خدمت» 
برای جایگاهی که 0۶6۵00 یا ارباب می‌زیست با به‌احتمال کمتر مشتق باشد از واژة لاقیشی. 
×ھ وظیفه‌های گونا گون 0۳1020065 در تدمر بادر دربار ساسانیان هیچ ربطی به پایگاه او 
نداشت. تباید امکان اشتباه‌میان چند واژه پایگاه بررصورت‌های 0۳۲6۵6۵/85 و 0۲20160 ومانند 
اینها را از نظر دور داشت . ر. کث. مقالةٌ من در ( 1962 ) 15 0۳1605 در جشن‌نامة 
(.H. Ritter.)‏ 
۷ . اصطلاح 100650 بشتی با لقب 00*5ظ برای نهاده شده است . واه اخیر را 


ريشهٌ واژة پادشاه فارسی وین دانسته‌اند ر. کث. 


حواشی ۱۳۷ 





Rostovtzeff and Welles, ۲ Parchment Contract, Yale Classical Studies, 
2 (1931), 52. 
اصطلاح دوراگویی يك لقب احترام1میز بود ولی شواهد ایراتی حکایت ازيك پایگاه بلند‎ 
مانند «پادشاه دست نشانده» با «شهر بار مرزبان» هی کند. شاید 921852 اسرانی نباشد وسامی‎ 
به‌معنی بز ر گان‌وتژ ا د گان»‎ ph w† باشد واصل آن‌لفظ :)200 | کدی‌باشد. زبر! درتلمودبابلی‎ 
دم نیز پیدا شده است. اما پایان ه:- در آن اشکالی است که حل نشده است.‎ ٤ است. واژء‎ 
البته لفظ ۳1/۲ آرامی در نوشته‌های پارتیان که از سا پیدا شده برای «شهربان» به‌کار رفته‎ 
است. اما این بااشتقاق دیگرآن در بن‌النهرین هیچ عتناقض نیست.‎ 
۱ بك‌عکس و معنی این کتیبه را در‎ . ۸ 
می‌توان بافت. چنانکه‎ Henning, ٩ Ne Parthian Inscriplion, 45, ۰ 
از مر دم روستای خسف 16۳096 که در آن محل واقع است شنیدم این محل کال حنگگاه نام‎ 
62۶2۲8 دارد نه جنگل. نام گراردشیر 02۳1-۸۳02817 در نوشته‌های نساهمانندی بالفظ‎ 
۰ دارد‎ 

4 برخلاف نظر ۱ 

G. Widengren, Iranisch-semitische Kulturbegegnung in parthischer Zeit 
(Cologne, 1960), note 33. 
که این واژه را هم بكلقب فنوداکی و هم بك مقام می‌داند.‎ 

Dyakonov i Livshits (note 9), 18. ۰۶۰‏ این تقسیم‌بندی سه گانه که در 
نوشته‌های نساآهده است انعکاسی است ازتقسيم سلو کی hyparchy‏ و eparchy‏ و satrapy‏ 
که درتقسیم‌بندی پارتیان 52۳2 باشهربانی = 60261 سلو کی بود. مرزبان برابر هرز 
کوشان درشمال شرقی ابران کنار نگث نام داشت که اصلاگویا ریشه‌ای کوشائی دارد. 

61. ۲۲, 5. Nyberg, Inscriptions antiques en Géorgie, Eranos, 4 

(Gottenborg, 1946), 237, note 2.‏ 
گفته است که بخش اول ابن تر کیپ 1154 d0i15/4<‏ بە‌معنی «دوم» است کمتر ممکنست 
این باپادشاه فارسی نوین ربطی وپیوندی داشته باشد. 

۲ . لقب ولی عهد باوارث تاج وتخت ۲60۲۷۷ درچند جای آهده اسٹ. ر. کف 

I. Gershevitch in JRAS (1954), 125, and Widengren ( note 59 ), 
29, for further references, 
63. A. G. Perikhanian, Kroprosu o rabvladenii i zemlerladenli 
v Irane Parfyanskoqo Vremeni, UDI (Moscow, 1952), 4, 15. 
نوشته‌های فراوان دیگری نیز نویسندگان شوروی دربارة بن د گی پرداخته‌اند. اما بسیاری اذ‎ 
نتابجی که گر فته‌اند چندان پابه و دلیل استواری ندارد.‎ 





۴۴۸ میراث اير آن 





64. Ibid., 21. 


Yu. A. Solodukho, Podati i povinnosliv Irake r, ۱۲۱-1۲۲۵",‏ .65 
Sovetskoe Uostokovedenie, 5 (M, 1948), 56.‏ 
درینجا دربارة این موضوع‌ها وفهرست کتابهای مربوط به‌آن بحث شده است. اصطلاحاتی که 
در تلمود به‌کار رفته است چنانکه : 
I. Hahn, Sassanidische und spdtrömische Besteuerung, 16/6 Antiqua, 7‏ 
(Budapest, 1959), especially 155.‏ 
نشان داده از آشفتگی و تاریکی خالی نیست. ر.ك. 
Jj. Newman, The Agricultural Life ol the Jeus in Babylonia ( London,‏ 
foll., and S. Kraus, Persia and Rome in the Talmud and‏ 161 ,)1932 
Midrash (Jerusalem, 1948), 269-274 (in Hebrew).‏ 
5 . .64 0 hطduk Sol‏ داستان مریم ویوسف بهروز کار هیر ودس 116700 پادشاه 
بهودیه در اینجا نمایان شده است. بعضی ازانواع مالیات به‌جنس وبرخی به‌پول پرداخته‌ميشد. 
۷ 69 .1810 در ابنجا ازيك مالیات اصلی ایرانی به‌نام 09876 باد شده است. 
به آسانی میتوان برای این بك اشتقاق ایرائی‌بافت ولی بهتررست به‌حواشی ‏ ۷ فصل سومرجوع 
شود. اگر به‌راستی آشفتگی میان «پیکها» و«بیگاری» وجود داشته باشد ر. که 
S. Funk, Die Juden in Babylonien (Berlin, 1908), ۰‏ 
R. McDowell, Stamped and Inscribed 0۵66/5 from Seleucia‏ .68 
(Ann Arbor, 1935), 172, 176, 179.‏ 
F. Rundgren, Iranische Lehnwörler im [Lateinischen und Grie-‏ .69 
chischen, Orientalia Suecana, 6 (1957), 50.‏ 
واژه :مه از واژة 2۳1۱۷-050 ایرانی به‌معنی « زره » آمده ونه از واژة لاتیئی 
‰6 (11» . اما نمی‌توان گفت که در متنهای لاتینی بعضی بازی‌هابی که سپاهیان رومی بالغت 
کرده‌اند راه تیافته باشد. 
References in M. E. Masson in Trudy ۷۷۵2۱۱۱۵-۰‏ .70 
tanskoi Ekspeditsii, 5 (Ashkabad, 1955), 33-35.‏ 
چیزهائی ازهنر پارتی درالبیا 6 01 وجاهای دیگر روسيةٌ جنوبی پیدا شده که حکایت از داد 
وستد بز ر گی هی کند. 
H. H. Dubs, A Military Contact between Chinese and 5‏ .71 
in 36 BC, T'oung Pao, 36 (Leiden, 1940): 64-80.‏ 





72. M. E. Masson in Izvestiya (60۰ Nauk Turkmenskoi SSR, 1 
(Ashkabad, 1951), 93. 


73. M. Boyce: Some Remarks on the Transmission of the Kaya- 

nian Heroic Cycle, Serta Cantabrigiensia ( Wiesbaden, 1954 ), 49-51. 

و تیز این بانو در مقاله‌ای با نام 

The Parthian 965060 and Iranian Minstrel Tradition, 885 ( 1957 و(‎ 
10-45. 

به‌طور قان ع کننده نشان میدهد که یك فرهنگ د و گان ( کتبی وشفاهی) از روز گارهای کهن 

تازمان پیروزی عربان (ص٥۳)‏ وجود داشته است. 

Boyce: Zariadres and 7076۲, 5085, 17 (1955), ۰‏ .74 
۷۰۵ . حواشی ٤۳‏ و٤٤‏ وه ۱۱ و۱۱۱ فصل چهارم. طاق ضربی که برای نگاهداری 
خمها و گنبدها به‌کار میرفت شاید از مشرق ایران توسط پارتیان به بین‌النهر‌ین آورده‌شده‌است. 
Cf. O. Reuther, Parthian Architecture, in A. U. Pope ed. Surrey‏ 
of Persian rt, 1 (London, 1956), 427.‏ 

76. G. Widengren, Some Remarks on Riding Costune among Iran- 
ian Peples in Antiquity, Arctica, 11 (Uppsala, 1956), 241 foll. 

77. In Eusebius, Praeparatio Evangelica, VI. 10. 16. The 
classic work on the Magusians the Magi of Asia Minor, is by J. 
Bidez and F. Cumont, Ies mages hellénises, 2 vols (Paris, 1938). 

78. Jensen in W. Andrae, Die Partherstadt Assur ( Leipzig» 
1933 و(‎ 89 and W. Andrae, Das MWiedererstandene fIssur ( Leipzig» 
1938), 180. 

79. Eghishe, On Vardan and the Hrmenian Mar, ed. E. Ter- 
Minasean (Erevan, 1957), 144 and R. Zaehner, Zurvan ( Oxford: 
1955), 29. 

آشکار نیس ت که این تفسیم به «موبدان شمال» و «موبدان جنوب» مربوط می‌شود يانه چنانکه: 
٩. Wikander, Feuerpriester in Kleinasien vnd Iran (Lund, 1946), 140‏ 
e 0‏ می گوید تعیین این امر دشوار است. 

80. Dyaknoov (note 9), ۰ 

۱ . آثار تندسهای پدران مردم تسا و گفته‌های آمین مارسلن 
Marcellinus‏ ianusصAmm‏ این امررا تأیید می‌کنند. 


۴۵° میر اث ایر ان 





Cf. J. M. Unvala, Observations on the Religion of the Parthians (Bom- 
bay, 1925), 26. 
82. Gershevitch, Mithra, 61-72, and literature in footnotes. 
83. Translation of K. Enoki in Narain, The Indo-Greeks, 131. 
7 - بعدها دريك هتن ایر‌انی میانه هردو صورت این‌نام با حروف اول - 2 و‎ . ٤ 
آمده اس ر. کک.‎ 
F. ۷۷۰ K. Müller, Ein Doppelblatt, Abhandlungen der Prenss, 1۵4 der 
Wiss, (Berlin, 1912), lines 77 and 93. 
اابسیار‎ ٥ این برابی است بالفظ پاورقی ۷709 به‌معنی «پیشوای» یك کروه دینی مانوی. تبدیل‎ 
» معمول است . صورت دیگی این واژه در زبان بخارا 10001 است به معنی « بز رگ و سر‎ 
yavgulyabghu ر.کگ. 142 «(1951) 71 ,3805 باید کف ت که بك ريش آلتائی‌برای‎ 
پیشنهاد شده که‎ Chauson in sia Major, 8 ) London, 1960 )(, 115. توسط‎ 
2و است و به‌نظش من غیرقابل قبول مینماید.‎ 
85. 11. ۷۷۰ Bailey, Irano-Indica III, 85035, 13 (1950), ۰ 
کوشیدہ است تا ریشه‌ای ایرانی بیابد ر. کت. بحثی که مار کوارت در ایرانشهر ص۲۰۹‎ 
کرده است.‎ 
86. .ظ‎ Ya. Staviskii, O severnykh granitsakh Kushanskogo gosud- 
arstva, VDI (1961), 1: 108-114. 
87. J. Hackin, Nouwelles recherches archéologiques 6 Begram (Paris: 
1954), passim. 
88. A. Maricq in Jf, 1958: 345 foll. and W. B. Henning 
in 85035, 23 (1960), 48. 
89. Cf. A.L. Basham, The Succession, of the Line of Kani- 
shka, 85035, 20(1957) 77-88. 
= slwk این واه را‎ W.B. Henning, Handbuch ( note 56 ), 24 ۰ 
سلو کوس می‌خواند. این‌تحوه خواندن قطعی نیست ونيز | کی به راستی مقصود سل و کوس بوده‎ 
باشد نمی شود آن را همان‌سلو کوس اول دانست. ب‎ 
ب,+وبژه سکه‌های اوتوفرادات ر.ك.‎ . ۱ 
Hil!» Catalogue of the Greek Coins of flrabia, etc. (London, 1922), and 
را در:‎ Wikander تمی توان م گفتهٌ‎ de Morgan (note 30), 9 
Feuer piester in Kleinasien und Iran (Lund, 1946), 16 





حواشی ۱۵۱ 





بپذیرم که‌می گو بدعنوان 1۲۵٤۲۵۸٩‏ که در پاپیر وس[ رامی‌الفانتین آ مده‌است‌مقام ناچیزی‌بوده‌است. 
دارنده این عنوان ۷1017۳28 یکی از بررجستگان ایرانی بود که فرماندهی پادگان 6 و 
,9 را پیش از آنکه #۲۵11۵۸ بب اع شود که مقامی بالاتر بود داشته است . لقب 
طامط با P٤‏ پندای تس کیبی سامی و ابراتی باشد که شاید بمعنی « مسوول تدارکات » با 
«مسژل خزانه» باشد. ريشة زبانشناسی »۸٥ا1۲‏ ناآشکار است ذبرا که‌در ارمنی »۲۵10۲01 
دار یم که‌به‌معنی‌جارچی استو در زبان کنونی بمعنی ناشرست (ر.ك. حواشی ۵ 4). برای بررسی 
خاص درین باره ر.ك. 
Acharean, Hayerën frmatakan Bararan, 4(Erevan 1932-), 49 1‏ 
به هر حال درجای دیگر ۰۵ را همچون لقبی به‌کار برده‌اند و 3617000070 را چنین به‌کار 
قمر ده‌اند . 
۲ . تاریخ این سکه‌ها در حدود ۲۸۰ ق.م. است که 
Nerwell, The Eastern Seleucid Mints (New York, 1938), ۰‏ 
تعیین کرده و اساس این تعیین تاریخ گروهی سکه هایی است که در تخت جمشید بافته شده و 
درمیان آنا سکه‌ای از سلو کوس اول ونه سکۀ محلی ازبا گدات با با گداراس +2802 و 
ابرز با هوبرز 0090۲205 و اوتوفرادات بوده است. از آنجا که شمار این سکه‌هابسیار کم بوده 
است نمی توان استنتاجی کرد. اخیوا 
R. Stiehl, in F. Altheim, Geschichte der Hunnen I ) Berlin, 1959 ),‏ 
.376 
بادلایل استوار نام هوبرز را که در پلین ( فصل ۷ بند ۶:۰ ) آمده است با ۱8۶2 سکه‌ها 
برابی می کند . وی سکه زدن ۳۵/۲۵۲۵ را ( و نه 120160026 که وی گفته است ) با 
استقلال پروسته مید | ند وان را با بخش الیماایس مر بوط م ی کند و آغاز استقلال پارسیان رادر 
حدود ۱۸۷ پیش از میلاد می‌داند و پایان آن‌رادر حدود ۱:۰ ق.م. هنگامی که پارتیان بر 
هردو بخش پارس و الیماایس که در سکه‌ها تایدشده است فرمان می‌راندند. این حدسها قانع 
کننده‌هستند ولی‌بدهیج روی‌ثابت نشده‌اند. آنچه وی‌درپایان سجع سکه همچون ()ظ(2۳)9 
به‌معنی «دژپاری» = تخت جمشید بابپتر بگویم استخر خوانده است قابل پذیرفتن نیست. 
۳ . منابع این نکته توسط : 
اون 1 L. Chaumont, Le culte d’ Anãhitã û Stakhr, Revue de‏ ۷۲۰[ 
des religions )Avril-[uin, 1958(«: 154-175‏ به قدرکافی فراهم آمده است. 
۶ . طبری در ترحمه : 
T. Noeldeke, Geschichte der ۶ (Leyden: 1874) :4 and the Per-‏ 
sian Tabarî, translated H. Zotenberg, 2(Paris, 1874) 67.‏ 
پیشنپاد 105 ,) 1938 a3 Wikander, Der Arische Mûnnerbund ( Lund,‏ 





Far‏ میر اث ایر ان 





0 عنوانی بود با خری هماتند 1270272۳8 (ر.ك. حواشی۱۰٩)‏ به معنی «شاه‌مرزبان» 
قانع کننده فیست» ژیرا که بدین نحوه» چیزی دردست خواهيم داشت به مفهوم «دارنده با 
نگاه دارندة ۵± که چندان معنی درستی نمی‌دهد. بك نام شخصی مانند ۱۲۲۸0 که در 
نوشته‌های آرامی الفانتین آمده است درست ترمی نماید. ضمناً می‌ئوان یادآور شد که مردم 
يك طایفه کرد در فارس به‌تام «رام‌بازنجان» خویشتن را ازفرزندان 227288 می‌دانند. 
Cf. A. Simonetta in East and Mest, 8) Rome, 1957 ), 49‏ ,95 
حروف آخر کاملا روشن نیستند ( ؟) 525010 به‌بوئانی (؟) 525252 به خروشتی. کوشش 
هر تسفلد برای توجیه این نام بعنوان نظامی 505007 چندان قانع کننده نیست. 

Cf. frch. Milt. aus Iran, 8(1936), note 3. 


فصل ششم 
۱ ای نکتیبۂ بونانی وپارتی وفارسی میائه ازین پس دراین کتاب به‌نام کہبة زرنشت 
خوانده خواهدشد. آخرین تر جمة این کتیبه را شادروان : 
A. Maricq in Syria, 35 )1958(« 295-360.‏ تهیه کرده است و فهرستی از 
کتابها ونشریات مربوط به آن را نیز بدست داده است. منابع خارجی دربارء ساسانیان بیشتر 
رنگه دشمنی دارند که بانظ هرودوت و نویسندگان همزمان او که ابرانیان را بربری 
می‌دانستند تفاوت دارد. 
E. Sachau, Die Chronik von frbela, fbhandlungen der ۰‏ .2 
der Wissen. (Berlin, 1915): 56: 60.‏ 
B. Simonetta, Vologese ۲, ftabano ۲ e ۱۵۲/۵۹4 una revl-‏ .3 
sione di fatli e di ipotesi, Numismatica, 19 (1953), 1-4.‏ 
R. Chirshman in Revue des ۸: Asiatiques, 10 (1937), 3‏ .4 
ترجمة1لمائى توسط .441-442 ,(1938) 92 ,2016 Hansen in‏ .0 شده است . 
تاریخ این کتیبه باید ۷۹۳ با ۲۹۹ باشد چه نخستین سال پادشاھی اردشیں با ۲۲۳ با ۷۷ 
بوده ونخستین سال دوران ساسانیان (اولین تاریخ) ۲۰۵ یام»۲ پس‌از میلاد است. این تاریخ 
اخیر شاید تاریخ به‌تخت نشینی پاپك باشورش او برفرمانروای پارتی‌باشد (ر. کث. حواشی+). 
باید یادآور شد که پادشاهان اشکانی یز چنانکه در یکی ازمهرهای پیدا شده در سا دیده 
می‌شود شاد [ تشکده‌های شاهی داشته‌اند. 





حواشی Far‏ 
۵ . ازسویی‌قابل‌توجه‌است که بگویيم که‌هر یك ازآتشکده‌های ورهران (یهرام) رایکی 
از فر‌ماتروایان (001:2500680) پایه نهاده بود ر. ک. 
Anklesaria (Bombay: 1908). 127-128.‏ 1۲۰ .ظ Bundahishn, ed.‏ 
تعبیری که هريك از فرمانروایان یك آتشکده بهرام وبژ خویش بنیان می‌نهاد درست 
نمی‌نماید . ر.ك. 





S. Wikander, Feuer priester in Kleinasien und Iran ( Lund, 1946 ), 
14 157. 

6. W. B. Henning, The Dates of Mani’: Life, 8516 Major, 
6 (1957), 119. 

-344 و( 1958 ( 25 A. Maricq, Classica et Orientalia, Syria.‏ .7 
.348 
دراینجا نظر بات گوناگون خلاصه شده و استدلال‌های گوناگون به‌خوبی آمده است ولسیدلایل 
قان ع کننده‌ای اراثه شده مینی بی این که تار بخم‌های اآخیر منطقی‌تر از سدتار بخ قبلی است. در 
اینجا نیز وضع ماهمانند همانست که دربارة تاریخ کنیشکا داشتیم ونیازمند منابع بیشتری‌برای 

تعیین تاریخ قطعی بودیم. 

۸ . بانوی بائوان اردشیر گویا خواهر باناخواهری‌اش بود که جه"( نام داشت. چون 
شاپور خواهری نداشت دخترش ۸21۴ ۸۲ «بانوی بانوان» اوشد. این‌رسم شایبد نتيجة 
در آمیختن باآئین هلنی ( که درنزد بطلمیوسان رواج بسیار داشت) بود که برادر وخواهر باهم 
زناشوئی‌می کردند. ای نآ ین در دین زرتشتی که ازدواج بانزدیکان وخویشان درجۀ اول مرسوم 
بود پذیرفته شد. 

٩‏ .ر.ک. حواشی ٩۱‏ فصل پنجم خلاصه‌ای از وظطایف ۶1005 بافهرستی از کتابها 
و نشریات مربوط به‌آن را می‌توان در : 

Metzger, A Greek and Aramaic Inscription Discovered at ۵۵,‏ .ظ 

1۸۷85, 15 (1956), 21. 

پیدا کرد. باید نظر ۳2۵11270 .۸ را نیز برین افزو د که ابن لقب اژپایگاه هخامنشی«چشم 

شاه» که درص(۱۱۵) دربارء‌آن سخن رفته است مشتق شده. بسیاری ریشه‌های گونا گون برای 
این واژه پیشنهاد شده است. ولی بخش دوم این واژه روشن فیست. 

۰ ر. ک . نام‌ها در .949 ranischee Namenbuch‏ رزاددل در بایان 
شاهنشاهی ساسانی نام ی که به‌مفهوم « گراز» باشد بسیار درمشرق ابران دیده می‌شود واین شاید 
نشاتی باشد ازپیوند باهیتالیان از پذبرفتن اینکه همه نام‌هائی که با تر کیب ۷۵۶۵2 در : _ 


۴۵۳ میراث !یران 





A. Christensen, L Iran sous les Sassanides (Copenhagen, 1944), ۰‏ 
آمده است تنها جنبةهٌ احتر ام مز دارد معذورم. 

۱ . خاندان اندکان نیز امآور بود (16 ,وله .0۵ دذا)فدا[) ولی جایگاه اصلیو 
املا کت ابشان هنوزمعلوم نشده است. و نیز ازاصطلاح «خداونداندگان» شابد چنین بر[ که 
این‌کلمه نام ایلی بوده که چنانکه: 510 ,(1952) 14 ,85085 Henning in‏ پنداشته 
در منتهای خلیج‌فارس جای داشته است. اشارات دبگری نیز گوبا به‌این خاندان شده باشد 
مانند 1۵9 باد شده توسط موسی داخورانتسی که در : 

C. Dowsett, The History ol the Caucasian fhlbanian (London, 1961), 2‏ 
آمده است با اشکال مختلف آن. همچنین مقاسه کنید با بیت‌هندویه ۳1680076 Beth‏ در 
اعمال شپیدان باد شده در 275 (1915 O. Braun, Ausgcwûhlte ۱/6 (Munich,‏ 

۲ . اپورسام شاید سیاستمدار سالخوردءمحترم یا رایزن اردشیر به‌روز گار جوائی آن 
پادشاه بوده باشد ولی وزیر بز رک (چنانکه بعدها چنین پایگاهی پدیبدار شد) ننوده است . 
تعبیر لقب پرافتخار «دوست» که 
O. Klima, Iranische Miszellen, Archiv Orienlélni, 26 ) 1958 ), 610.‏ 
در برابر لفظ هلنی اطم پیشنپاد میکند شابد درست باشد. دربارة خاندان(۱) سپهپت ر.ك 
Marquart, 7500۲ 71-2‏ دربارة فرمانروابان دماوند ر.ك. 

W. Bilers, Der Name Demawend, frchiv Orientéinf, 22 (1954), 268. 

۳ . بك لقب تامعلوم همانا 0۲۸۵4 بعنی «سالارمیگان» 70۱907 با «مباشر» با 
«سرپس‌اندازها». این معانیرا 10 عم ,324 «(1 (note‏ ۷۲2۳16 به‌حدس پیشنهاد 
کرده است. به گمان من‌معنضی آن «پیشوای جاویدانان» یابهتر «سرجان‌پناهان» است. ولی‌همۀ 
این پيشنهادها گمان‌هائی بیش تیستند . آبا این لقب‌با 2009008 ارمئ ی که بەزحمت ممکن 
است به‌معنی «خداوند ماد» باشد پیوئد دارد؟ 
Göbl, Investitur im Sasanidischen Iran, Wiener Zeitschrift für‏ 1۰ .14 

die Kunde des Morgenlandes, 56 (1960), 37 foll. 
دی همچنین بك ديهيم با افسر شاهین مانن د که بااناهیته و آیین او بستگی دارد دیده است و‎ 
دیگران معتقدند که این کلاه ولی عهد بوده است.‎ 
15. Les prairies dor, ed, et trans. C. Barbier Meynard et ۰ 

de Courteille, 2 (Paris, 1863), 153. 

. در 103-106 ,)1951( 8 Bibliotheca Orientalis,‏ که شامل فهر‌ستی 
از کتابها و نشربات مربوط به آن هم هست. ۲ گاهیهای مربوط بهدست یافتنهای ایرانیان 
برانطا کیه در : 


ل ل ل ا ب مى 
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G. Downey, History of fntioch (Princeton, 1961), 587-595.‏ 
خلاصه شده است. 
B. 0. Macdermot, Roman Emperors in the Sassanian Reliefs,‏ .17 
Journal ofl Roman Studies, 44 (1954), 76-80.‏ 
۸ . ۲ هکهای رومیان در بیابان‌های سوریه به‌خوبی شناخته هستند. اماروش ساختمان 
استحکامات وپاسگاههای مرزی درسوی ساسائیان کمتر شناخته شده است .ر. کث. 
H. 5. Nyberg, Die Sassanidische Westgrenze und ihre Verteidigung, Stu-‏ 
dia Bernhardo Karlgren Dedicata (Stockholm, 19509), 316-326.‏ 
٩‏ . آخری ن کوشش برای بازشناختن جای این محل‌را تا[ نجا که من می‌دانم‌ه تسفلد 
در 230 ۲تدوعهاع ,۲۵/۲ کرده است در اینجا وی خلاصه‌ای از سخنان گذشته‌را درین 
باره به‌دست می‌دهد و نتیجه می گیرد که پردان ۳2۳2122 با پردنه ۳۵۳20606 همانا بخش 
سورات درشمال بمبتّی بوده است. بخش سورات خیلی درسوی شرق‌بود. گذشته ازپر دنه بطلمیوس 
د رگد روز بايك پرز نه 6وع۲222 در کنار هلمند هست ر. کث. 
Miller, Itineraria Romana (Stuttgart, 1916), 787 and [. 2‏ .6 
trans. Ravennas Anonymous Cosmographia ( Uppsala, 1 J) 24.‏ و نام 
6 که به‌هلمند بیشتر اطلاق می‌شود. آنگاه شهری است به‌نام پارتی 2741 در 
سند که در 
Cosmas Indicopleustes ed. E. O. Winstedt ( Cambridge, 1909 )»‏ 
32۰ آمده است. گمان نمیکنم که همه رخچدر کوشانشهر بوده باشد و سرزمین سندسفلی در 
شاهنشاهی باد نشده است. پس این هردو جزو شاهنشاهی ساسانی بوده‌اند. باید پذیرفت که 
شواهدی در دست ندارم که درست جایگاهها را بشناسیم. 
۱ ۰ . دراین تررجمه چهار نکته را بابدروشن ساخت : کرجستان وآلبانی وبالاساگانه 
در البای که برای نخستین اینها لفط ایب با varuchan‏ راآورده است که به‌معنی 
«ایبری» باشدوشاید همه گی‌جستان امروژیرا فرا نمی گرفت. آلبانی را و[ نوشته است که 
با«الان» 0 قابل اشتباه است ونام درد[ لبانی» = دریند. درهردو موردمابا بداین تام راآلبانی 
بخواتيم ونه تچنانکه 361 «(1960) 1 Chaumont in‏ یآ M.‏ می‌انگارد درالانها = 
داربال, بالاساگان بخشی بود در کنار دریای خزر از دربند به‌سوی جنوب که دشت‌های‌موغان 
را نیز فرا می کسرفت. 
Cf. 1. Ghirshman, Bichapour (Paris, 1956).‏ .21 
Cf. R. N. Frye, Die ILegenden aul sassanidischen Sicgelab-‏ .22 
drücken, WZKM, 56(Vienna, 1960), 32-35‏ 





۴۵٦‏ میر اث آير ان 





۳ . مثلا پرو کوپیوس درجنگ‌های ابرانیان و رومیان کتاب۱ فصل ۱۳ بند ۱ لقب 
5 رازم را نام شخص گرفته و 0370869 (نام شخصی مهران) را لقب انکاشته است . این 
آشفتگی درجاهای دیگی یز آشکارا دیده ميشود. 
E.g. : A. Christensen, ۲ Iran sous les Sassanides, 1‏ .24 
٥‏ . 120 ,ت۳۵ نام نرسی‌را چنانکه در کتیبه می‌توان دید جایگزین نام ورهران 
ساخته‌اند و لی کلاه از آن و رهروان اول است. عکس ادن پقش بر‌جسته در : 
Sarre and E. Herzfeld, Iranische Felsrelief (Berlin, 1910)» plate 4‏ ,۳۲ 
آمده است . 
٩‏ . موضوع وظایف گوناگون هیرید هنوز قطعاً روشن نشده است. ر. کث. 
C.f. 5. Wikander, Feuer priester (note, 5)‏ 
وی این موضوع را باتفصیل مورد بحث قرار می‌دهد. چنین می‌نماید که درشاهنشاهی ساسانیان 
موبد اصطلاحی عمومی برای همه مجوسان دین زرتشت بود وبعدها واژهُ مغ 7098 برای 
همه زرتشتیان علم‌شد. اصطلاح سفدی و4 ۸٥وس‏ < دین مغان» را با اینها بسنجید. 
واه هیربد يك‌مفهوم دقیق‌تر و فنی‌تری داشته است ولقب هیربدان هیربد که در دوران‌های 
اخیسر فرمانرواشی ساسانیان رابج شد شاید تنها بك عنوان احترام آمیز بوده است . 
این موضوع را: 
L. Chaumont in Recherches sur le 016۲96 zoroastrlen: Le ۰,‏ ۷۲۰ 
Revue de histoire des religions, 158(Paris, 1960),161-179‏ بررسی کرده 
است. من هیچ تناقضی میان موبدان و هیربدان نمی‌بینم که بستگی با ثثویت راستین کیش 
ژرتشتی در برابر ,بگانه پررستی زروانیه به روز گار ساسانیان داشته باشد . 
۷ . پاره‌ای ازسطرهای ۱٩‏ و ۱۷ کتیبةٌ س‌مشهد درمتن کعبهٌ زرتشت نیز درسطر‌های 
۱ وآغاز ۱۲آمده است. درآ نجا که کعبه زرتشت تنها از[ تشکده‌ها ومجوسانی که کر ٹیر در 
بیرون از ایران بوجود آورده است سخن هی گوید» سی‌مشید در پایان سطر ۱٩‏ می‌نوسد : 
( درحدود سی حرف محو شده است ) ۲ ۱۳/۵/۵ روا Wsph jn‏ [ بت 1۱۱۲۱۲۲۸۷۵ 
yr’ në tory.‏ (درحدود چهارده حرف محو شده است) el pšSkpwly ptwht‏ ۴ 
چنین می‌نماید که اشاره می کند به آتشکده‌هاب ی که درابران‌در اصفپان وری و کرمان ومانند 
تپا پابه نپاده شده است به‌انضمام پشکیپور که در کتیبه‌کازرون از آن باد شده إاست" اما لفط 
yو[‏ برای ری شگفت می‌نماید. 
۸ . مللا در سطر ۲٩‏ چنین آمده است : 


۷ ۲ 
2۱۸۲۵۲ 1 ‘LH ZK NPSH رورا‎ whyšty ZIN W MN diwndy ۰ 


¥ 
NPSH 0۷۱1۲ 5‏ 21 بعنى « آنکه او بر راه راست باشد سرشتش ( 0262 
به بپشت شتابد همچنانکه آنکس که خدانشنای است سرشتش به دوزخ (می‌رود). » درسطر 
۳ آ نجا که مي گو بد مان از فارس وسیستان و سی‌زمیشهای دیگی آمدند جفین می‌نماید که 


PAY حواشی‎ 





این هماتندی باشد با روابتی که سر پیشوابان دىنىی را از همه جا خواست تا اوستا راگرد 
آورند و آن را رسمی کنند . 

۹ . نمی‌توانم‌بگویم که این مطلب تاچه حد می‌تواند پشتیبانی شود برای067 ۷۷129 
(درحواشی ۲ بالا) که گفته است موبدان روحانیان شمال ایران بودند که م ر کزشان شیز 
گذ زک بود وهیربدان رو حانیان اناهیته بودند درجنوب ایران که مر کزشان استخی بود. 
به احتمال قوی گونه‌ای اختلاف‌میان دین شال وجنوب باپارتی وفارسی وجود داشته است. 
اما جزئیات آن‌را شابد نتوان تا آنجا که ۷۷1216۲ بیان کرده است از روی مدارك 
پیدا کرد. 

: ر.ك. مقالة‎ . ۳۰ 
J. de Menasce, La conguête de firanisme et la récupération des mages 
Rhellénisés, Annuaire de ۲6۵16 pratique des hautes études (Paris, 1956), 

.3-12 
وجود مغان درامپراتوری بیزانس در روز گار ژوستینین درپیمان میان دولت بیزانی وایران 
تا کید شده است. ازین پیمان ۳۳01610۲ Menander‏ به ما گاهی داده اس ت که بونانیان 
قول دادن د که دیگی زرتشتیان را باژور وادار به گرویدن بهآئین مسیح نکنند. 
۱ . متن (کعیۂ زرتشت س ۱۰ وس مشید س ۱2) چنین است : 


yhwdy WH Smny ۲ e MU kistyd'n W mktky W zndyky. 
كەبەمعنى بهودی وہ (ر) امان وبرهمن سر| ۷25۲2 ومسیحی ومکتك وزندیق است. هم‎ 
امن واژه‌ها اشکالاتی به‌ما عرضه می کنند. اینپا همه دین‌هائی بودن د که درجپان (5۶ 8۷۷ظ)‎ 
که مقصود مرزها و قلمر و ساسانیان باشد و نه‌تنها خود فلات ایران. رواج داشت. می‌توان به‎ 
حدس گفت که تسرا 2572( باهسیحی همراه است همچنانکه مکتك بازندیق وسرامان با‎ 
برهمن همراه است. 2572[ گویا اشاره باشد به گروهی ازفرقه‌های مسیحی یانیمه هسیحی یا‎ 
حتی پیروان سیی تعمید دهنده بامندائیان. اما مین دقیق دلالت 2:72 و مسیحی دشوار‎ 
است. برای بازشناختن ناصری.‎ 
: ر.لك.‎ Nasareans و صرانی‎ Nazoraean 
C. Clemen, Religions-geschichtliche Erklarrunung des ncuen Testaments 


(Giessen, 1924), 202. 

اصطلاح زندیق را بیشتر برای ماتوبان به‌کار می‌بردند باآنکه زرتشتیان آن را به هر کافری 
اطلاق هی کردند و مسلماتان همان را با مفپومی وسیعتر اقتبای کردند . مکتك پس باید به 
فرقه‌ای از دینهای بن‌الذپرین شاید میتراگسیم اشاره باشد؟ دربارء#فهرست مشابهی از دینهائی 
که مسیحیان بین‌النهر بن با آ نها پیکار کردند. ر.ك. شهادت Mar Simons ed.‏ 
Bedjan II, 150; ed. Kmosko 824 and translated by O. Braun:‏ 


ا س 


۴۵۸ میرات ایران 
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Ausgewühlte ٩/۵ persischer Mûrlyrer (Munich, 1915), ۰ 
دربارة قيام مغان ر.ك.‎ ۲ 
Agathias IV. 25, ed. B. G. Niebuhr (Bonn, 1828), 261-262. 
33. Cf. W. Seston, Ie rol sassanide Narsès, les ۲۳۵۵۶ et le Mani- 
chéisme, Syria (1939), 229, 


34. O. Klima, Mazdak ( Prague, 1357 و(‎ and F. Altheim» 
Ein asiatischer Slaat (Wiesbaden, 1954), 189 foll. 
چند مقاله هم از دانشمندان شوروی دربارة مزدك چاپ و منتشر شده است.‎ 
35. Zurvanism fgain, Harvard Theological Revier 52 (1959), 63- 
73 and Die Wiedergeburt Persiens um dic Jahrlausendwende, Der Islam, 
35 (1959), 50. 

J. Tavadia, Die Mittelpersische Sprache und Literatur .S.y . ۳7 
der Zarathustricr (Leipzig, 1956), 53, for further J]. de Menasce. 
میگوید که نام وی عبدالله بوده است. ر.ك. حواشی ۳۰ فصل هفتم.‎ 

۷ اکفته نماند که لقب 907 یعنی «گور خر» از خواندن اشتباهی لقب آسیای 
میانه‌ای ۲۲۶1۵ 991>9916 پیدا شده و یمعنی پادشاه است. این فر‌ضیه را 
O. Hansen, Tocharische-iranische Beziehungen, ZDMG, 94 (1940), ۰‏ 
پیشنهاد کو ده است. 

۸ . به عقیدة من ریشة نام «هون» هرچه باشد در روز گار کهن به‌مصنی کلی هردم 
خون‌ریز وترسنا که شناخته شده بود. در فر‌هنگه اسدی طوسی به‌ناء لغت‌فرس چاپ عباس‌اقبال 
(تهران ۱۹۶۱) ص ۳۹۷ واژه ون را به‌مفهوم «دشمن» نوشته است که شاید نام‌همین نژاد 
مورد بحث ماباشد. دربارء واژه هون ر. کث. نوشته‌های هون‌شناس تامی 
O. Maenchen-Helfen, e. g. his Huns and Hsiung-nu, Byzantion, 17(1944):‏ 
and Pseudo Huns, Central fsiatic Journal, I1 ( 1955 ), 101,»‏ 222-243 
also W. Samolin, Hsiung-nu, Hun, Turk, CAJ, 3 ) 1957 ), 143-150‏ 
and F. Altheim, Geschichte der Hunnen, 4 vols. On the etymology‏ 

See O. Pritsak Xun, CAJ, 5 (1959), 27-35. 

39. Cf. M. F. C. Martin, Coins of Kidara and the 1016 Ku- 
shans, Journal ol the Royal Hsiatic Society of Bengal, 3 (1937): 2 (Num- 
ismatic Supplement 47), 23-50, and A. D. 11. Bivar, The Kusharo- 
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Sassanian Coin Series, Journal of the Numismatic Society of India, 18‏ 
where other references may be found.‏ ,13-36 ,)1956( 
۰ . طبقه‌بندی مقدماتی سکه‌های خیونی را می‌توان در 
R. Göb], Neue Zuteilungen zur Miinzprügung der Chioniternr, ۳۵۱۵۵۵01090,‏ 
.247-79 ,(1955 ,0ky0آ)‏ 4 بافت. سکه‌های هیتالیان را 
R. Ghirshman: Les Chionites-Hephtalites (Cairo, 1948).‏ پررسی كىدە است 
ولی با بسیاری از استتتاجپای او حمداستان پستم. فرفادردای بخش قعل ی کپستان_کابل ځز نه 
در سده هفتم (؟) میلادی که نام او را M٤<‏ اkمھN»‏ خوانده است پرسشهای بسیاری در 
برابر ما میگذار دکه کمترین آنها همانا شیوهٌ خواندن تام اوس ت که مورد پذیرش هن نیست. 
فعلا نمیتوان يك‌شيوء پسندیده علمی برای خواندن این نام پیشنهاد کرد . اما با پیدا شدن 
سکه‌های دیگر و بررسیهای بیشتر بی‌شك نظر ما دربار این دوران تاربخی تغییر می‌باید. 
See 1 . Enoki, On the Nationality ofl the Hephthalites,‏ .41 
Memoirs of the Roseorch Department of the Toyo Bunko, 18 ( Tokyo,»‏ 
.1-58 ,)1959 
منابع ومراجع مربوط به‌فرضیه‌های دیگر دراین کتاب پیدا میشود. بافرضیۂ 1001 که میپن 
اصلی هیتالیان در بدخشان بوده است همداستان نیستم. ريشة «هیتالیان» وفرمانسروای ایشان 
« :۸ را می‌توان ابرانی دانست و ریشه ثر کی برای نام اخیر که ۲ 0595 
(کاشفری ج۱ ص ۱۰۹ س ۳) باشد چندان پذیر فتنی تیست. نام پادشاه دیگر هیتالی که272 ۷ 
باشد شاید بهتر است ۷2۲22 خوانده شود زیرا که این نام در روز کار تاخت وتاز عربان 
برابران بسیار تکرارمیشوداین گوبا نام‌چندتن از شهرباران‌هیتالی‌بوده است که‌در مرز ساسانیان 
وهیتالیان درمرو ومر رود جای‌داشتند. نام خاندان فمودالی وراز در روز کار ساسانیان که 
نویسن دگان بونانی آ نرا بهغلط لقب پنداشته‌اند دراین مورد به‌یاد می‌آید. بر.سی موضوعهای 
آوارها وخزران ومانند ايشان بیرون از زمینهًبحث این کناب است. 
۴ . در اینجا بیشتی از نظر 
A. Christensen’s L fran sous les Sassanides and Altheim’s Ein Asiatischer‏ 
Stat ) Wiesbaden, 1954 (, 129-55.‏ پیروی کردم. ر.ك. به کتاب او به تام 
Geschichte der Hunnen, 2, 182-191, where further‏ که درآن مر اجع‌بیشتری 


داده شده است. 


۳ . برای بررسی کلی دربارة پادشاهی او ر.ك. 
Christensen, L ran, ۰‏ دربارةٌ هك ر.ك. 





۴° میر اث ایرآن 





H. S. Nyberg (note 18), and J. H. Kramers in BSOS ( 1996 ), 
613-616. 


٤‏ . نامهائی مائند قباد 2701 وجاماسپ وکاوس وخسرو را نلد که درتر‌جمه طبری 
(چاپ لندن به‌سال ۱۸۷۹) ص۷٤۱‏ شرح کرده است. 

٤٥‏ . لق ب کی چنانکه‌ازسکه‌های‌پیدا شده درماورالنھر‌برمیآ ید دربیرون ازشاهنشاهی 
ساسانی نیز پرا کنده شده‌بود ر. کث.53 ,27 Henning: Mitteliranische, in Handbuch,‏ 
به‌نظ من بهترست که سجع سکه‌های کهن‌تر ۱۰ د کنه پادشاه بخارا» خواند ونه واژه بازپسن 
لقب سفدی 10/۷۲ (به‌پندار هنینگ) با 171 ( به كفتَهٌ آ لتهايم ص1٥‏ ط۸[۲ ). نخست از 
آنر و که 7 در سکه‌های نتر همان جایگاه ky‏ بعنی «شاه» را دارد. تنهايك مثال 
ازسجع 1 29۲ برسکه‌ای می‌شناسم (ر. کث. هنینگت درنوشتة بالا) ولی یقين ندارم که این 
کینترین سک بخارا باشد . گذشته ازین دربخارا به گفتة نرشخی در تاریخ بخارا فی‌مانرروائی 
بود کانانام. ر.ك. ,35 ,)1954 The History of Bukhara (Cambridge, Mass.‏ 

46. Wikander, Feuerpriester (note 5), 151-2. 

47. C. A. Nallino, Tracce di opere greche giunte agli Arabi per 
trafila Pehlevica, A Volume of Oriental Studies presented to E. G. Browne 
( Cambridge, 1922 و«(‎ 345-363. The Fihrist of Ibn al-Nadîm also 
lists books in Pahlavi which were translated into Arabic. 

48, T. Noeldeke, Das iranische Nationalepos (Heidelberg, 1920)» 
Sections 6 and 7. W. Barthold, Zur Geschichte des persischen Epos, 
ZDMG, 98 (1944), 136. 


۱ . تاریخ وداستان‌های حماسی غالبا بایکدیگی در آمیخته اند وجنبة مسیحایی بامهدوی 
وتصورات دینی نوشته‌های دوران اخیر ساسانیانرا چندتن ازدانشمندان توصیف کرده‌اند که‌از 
آن جمله آخرین ایشان 
K. Czeglédy: Bahram Chohin and the Persian f pocalyplic Literature,‏ 
Orient. Hungarica, 8 ( Budapest: 1958 ), 21-43.‏ 46 است. 
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۲ . این‌را بعدها درهم خواندند ولی ریشة این واژةآ شکار نیست. ریشة وأژة بونانی 
0 روشن نیست. شاید این لفظ در بونانی همان مفپوم «مشت‌پر» داشته باشد و شابدهم 
از واژة فارسی باستان 02711 باشد. drach "e‏ ساسانیان به‌تفاوت از ٥٦ر۳‏ تا ٤‏ ۹ر۳ گرم 
وژن داشت. سکه‌های مسین برپایةٌ وزن سکه‌های سیمین زده می‌شد. 

۳ رگ 464-469 ran, 453-455 and‏ ا[ Christensen,‏ متن پهلوی دربارء 

خسرو و پسرش 

King Husrav and his Boy, ed. and trans. by J. M. Unvala ) Paris, 
1924). 

داستانی از بك خدمتکار در بار خسرو دوم ازبخش اران و شارت کواد 162۷50 ۷1227۲6 Erãn‏ 

یعنی «قباد ابران را منظم ساخت» واقع در شمال اصفهان که مانند يك جوان نداد ابرانی 

پرورش بافته بودکه توصیف آن شاهدی است برظرافت طبع وتوانگری آن روز کارمی‌سراید. 

1627022 مثلا درشهادت مارا با ۸2 ۷27 به‌زبان سریانیآمده است که کر دگ‎ . ٤ 
نام ی که آئین بدیا «رئیس تشریفات» بود یکی از برجستگان مغان روحانی بودکه در زمان‎ 
بز د گرد اول در این راه می‌ کوشید. از این گونه موارد باز می‌توان بافت اما انگشت شمار.‎ 
دیوا نیان که دبیران و محصلان مالیات نیز از ایشان بسه‌شمار می‌آمدند در طبقة بساکاست‎ 
جدا گانه‌ای بودند. ر. کك.‎ 
M. Sprengling. From Persian to f[rabic, ۳۵۵۲۱۵۵۵ Journal of Semitic 

languages, 56 (1939), 190, 196. 

» . از طبقة مغان و مسیحیان در داستان شهید شدن مارابا ۸2 ۷2۲ باد شده است 
).ك .231 :212 و( 1915 fkten ( Munich,‏ عااداق‌مموعت/ Braun,‏ طبقات 
چهار کات جامعهٌ ساسانیان در مسعودی و دیگر نوسند کان اسلامی آمده است ر.ك. 

Benveniste, Les classes sociales dans Ja fradition avcsltique, J1 (1932), 7 
6. G. Widengren, Stand und Afufgaben der iranischen Religion- 
sgeschichte, Numen 2 (1956), 144. 

۷ . موضوع تعیین اینکه روش به‌خا که سپردن مرد گان باآئین زرتشت بستگی داردیا 
ندارد امری است پیچیده. اما فرضیه‌ای | کنون ارائه می کن م که گذاشتن مرد گان دردسترس 
لاشخواران وآنگاه به‌خاك سیردن استخوان‌های ابشان درستودانیها آئینی از آسیای میانه بود 
که به‌ایرانآمد ودرآنجا موبدان‌آن‌را از وطایف دیثی ساختند. پیش از ساسانیان آئین‌های 
گونا گویی دربن‌النهرین «مفرب ایران اخذ شده بود. این سخن‌مانه‌تنها مبتنی است بر نوشته‌ها 
بلکه کاوش‌های باستان‌شناسی نیز آن‌را تأیید ميکند. زیرا که‌ستودانیپای پیدا شده در آسیای 
میانه بسیار بیش ازایران وسابقةآ نهاهم بیشتر از ابران است. گزارش‌های کاوش‌های‌دا نشمندان 


P۹۲‏ میراث ایران 











شوروی در آسیای میانه دربار ئین. به‌خا کت سپردن شامل ستودانیها میشود ونیز اطلاعاتی در 
این باره بدست داده‌اند. وجود رسم درفضای باز گذاشتن مردگان درمیان مغان از گ ذشته‌های 
کپن شاید گواهی باشد بر بودن این 1ین در ماد» درهمان زمانی که در آسیای میانه وجود 
داشته است. رابطهٌ ميان رسوم به‌خا که سپردن‌مغان در مغرب ایبران وآئین مورد پسندآسیای 
هیانه روشن نیست. 
The matter is disputed; cf. ۸۲,۰ ۷۵16, Ie problèême 1۰‏ ,8 
ranite, Jf (1959), 467, and my Zuıvanism Again, The Harvard The-‏ 
where further references may‏ ,63-73 و( 1959 ( 52 ological Review,‏ 
be found.‏ 


٩‏ . آئین‌های کنونی نوروز که درآن آتش‌را سپای‌می‌دارند وبسیاری عقاید رايچ‌دیگر 
که همه ازیاد گارهای پیش‌از اسللام بشمارند خود گواهی هستند برنفون سخت آ ین زرتشت در 
زند گانی مردم ایران چه‌در زمان ساسانیان وچه پس ازآن. نوشته‌های فراوان مسیحابی که 
ایمان به‌يك رهائی‌بخش را نشان میدهد وپیش گوئی ازدوزخ وفردوس چه به‌زبان پهلوی وچه 
به‌زبان فارسی نوین نشانهٌآ ست که درپابان روز کار ساسانیان ایشگونه اندیشه‌ها چه رواجی 
داشته است. یکی ازنام آورترین قهرمانان رهائی‌بخش همانا وهرام ورجاوند است که همانشد 
اساطیری بهرام چوبین باشد که به‌هترهای جنگاوری و فضیات‌جوانمردی نامبردا ر گشته بود. 
مانند این گرایش در رهائی‌بخش دانستن پهلوانان‌نامی در روز کار اسلام نیز دیده شده اس ت که 
بر‌جسته‌ترین ایشان ابومسلم خراساتی است که پهلوان بسیاری داستان‌ها و نوشته‌های مر بوط به 
پیش کوئیآینده وبپشت ودوژخ شده است . بجاست که کسی در بارء «رهائی بخش‌ها در تاریخ 
ابران» بررسی کاملی بکند ودردسترس همگان بگذارد. 
Cf. especially his Les molifs zoroastriens dans la plrilosophie‏ .10 
de Sohrarcardi (Tekran, 1946) and Le temps cyclique dans le mazdéisme‏ 

et dans | ismaélisme Eranos Jahrbuch, 20 (Zurich, 1952), 149-217. 

11, H. Corbin, Terre céleste ct corps de résurrection de ۱۱۳۵ 
Mazdéen û ۲۳۲۳۵۵ 5/6 (Paris, 1961), ۰ 

12. K. Erdman, Das iranische Feucrheiliglum (Leipzig: 194 1)» 
32: 62. 

13. 0. 43. 


14. Cf. V. Minorsky, Roman and Byzantine Campaigus in ۵۰ 
patene, BSO1S, 11 (1945), 248, with references. 


EES 








حواشی ررض 


۵ . رك 
G. Rothstein, Die Dynastie der Iakmiden in ۵۱-0 (Berlin, 1899), 119‏ 
از عمرو پادشاه لخمیان نخست در کتيبةٌ پایکولی که باد گار دوز کار نرسی است بادشده است. 
همچنی ر.ك. dem Hause Gal-‏ دا T. Noeldeke, Die Ghassanischen Fürsten‏ 
nas (Berlin, 1887).‏ 
٩‏ . جزئیات و منابع مربوط به‌این موضوع را می‌توان در (حواشۍ 4) 
M. Sprengling» op. cit., 214.‏ بافت. 

17. Cf. J. Tavadia, Zur Pflege des iranischen Schritttuns, ZDMG, 
98 (1944), 337. 

18. For the first point of View Cf. B. Spuler,s Die Selbstbeh- 
auplung des iranischen Volkstums im frühcn Islam, Die HWcltals Geschichte, 
10 ( 1950), 189, and I. Goldziher, Mohammecdanische Studien, 1 
(Halle, 1889), 155. For the second position see H. A. R. Gibb, 
The Social Signiticance vf the Shulblyya, Studia Orientalia Ioanni Peder- 
sen (Copnhagen, 1954), 105-114. 

19. Op. cif, 108. 

20. On this question cf. J. Fück, Arabiya (Berlin, 1950), 78. 

۱ . دربارة مرا کز تجملی سغدبان در خاور دور ر.ك. 
E. G. Pulleyblank, f Sogdian Colony in Inner Mongolia, T’oung Pao, 41‏ 
.317-356 :)1953( 
دربارۂ سغدیان سا کن مرو پاره‌ها و شکسته‌هابی از کتیبه‌های سفدی و نیز عربی و پهلوی 
سفالین در دست داریم که در موز؟ تاشکند نگاهداری می‌شوند. 

۲ . دربارة اهمیت سندهای سغدی که از کوه مو گی !4 پیدا شده است ر.ك. 
Sogdiiskii Sbornik (Leningrad, 1934), and a series of older articles‏ 
by A. Freiman in JVestnik Drcvnei Istorii and more recent and better‏ 
articles by V. Livshits in Problemy Vestokovedeniya no. 6 ( 1959 ),‏ 
and no 6 ( 1960 ( 116, and Sovestkaya Etnograjiya ( 1960 ).‏ 123 
The archeological work is reported in volumes 15 and 37 of‏ 
Materialy i Issledo-raniya po frkhcologii SSSR.‏ 

باموضوع‌های خاص دیگری مثلا دوجلد دربارءنقاشی ومجسمه‌سازی در پنجیکنت. 
۳ . دربارۂ کوشش‌های شاهزاد گان ساسانی ورهبران ابرانی مشابعی دردست داریم و 








P1۴‏ میر اث ایر ان 





نامه سغدی ( 14-2 ۸ ) پیدا شده در کوه مو گے از سرداری ایرانی سخن می گوید که با 
عربان پیکار می کرد ر. کث. 
Livshits, The Sogdien Letters from Mt. Mug, Twenty-fifth International‏ 
Congress of Orientalists (Moscow, 1960), 5.‏ 
P. Tolstovs Trudy Khorezmskoi Afr kheologa-Etnogr a piches-‏ .5 .24 
k0 Ekspeditsii, (Moscow, 1958(, 207-212.‏ سکه‌های خوارزمی جالبی‌نیژ بیدا 
شده‌است من باهمهٌ فرضیاتی که تالستو در majorem glorian Chorasmianorum‏ 20 
آورده است همداستان نیستم. 
۵ . هثللا تاریخ سیستان چاپ محه‌دتقی بهار (تهران بال ۱۳۱۵) ص ٩۲‏ ودرصفحه 
پیش اذاین از زرتشتیانی که با کوشش‌های تبلیغی عامل عرب به‌اسلام گرو بدند سخن‌می گوید. 
٩‏ . دربارة این جنبش‌های کفری ومنابع آن ر. کث. 
H. Sadighi, Les mouvements religieux iraniens au ۱۴ et au 11۳۴ siécle‏ .6 
de I'hégire (Paris, 1938), 111-286.‏ 
۷ . مطالب مربوط به امور سیاسی و دینی در آسیای میانه در آستانة حملة عربان‌را 
A. Dzhalilov, Sogd Nakanune frabskogo Nashestviya (Stalinabad, 1960),‏ 
esp. 73-81.‏ خللاصه کرده و فهرست قشر بات مر بوط به آن را آورده اسٽ. 
۸ . معجم‌البلدان چاپ ووستنفلد F. Wüsterıfeld‏ ج۱ (لیپز بگه‌به‌سال (1A3‏ 
ص٤ ٤‏ دربارء ريشه شناسی واژه‌های متعدد نمی‌توان دراینجا بحث کرد. 
or Die Vita des 50۳610۲ ۲ Ishaq al-kazarüûnî,‏ فردوی‌المر‌شدبه ,29 
ed. F. Meier (Leipzig, 1948), 30, 197, et passim.‏ 
۰ . دربارة مباحثه‌های يكاز دین بر گشتة زرتشتی باپیشوا بان ‌مسلمانو مسیحی بهودی 
وزرتشتی درست ایمان در دربار مأمون خلیفه ر. کث. 
A. Barthelemy, Gulastak fbalish (Parish, 1887).‏ 
دیشکرت‌پرست از حمله بر کافران با 0580009 ر. کث. حواشی ۳۹ فصل ٩‏ . 
۱ عکسهایی از دو کثیبةٌ عربی به خط کوفی را در : 
E. Schmidt, Persepolis, 1 (Chicago, 1956(‏ می‌توان بافت. سومين کتیبه نخستین 
بار درین کتاب (شکل )٩۳‏ آمده است گواینکه مطلب آن در : 
Wiet ed., Répertolre chronologique d'’ epigraphic arabe, 4 ( Cairo»‏ .06 
no. 1475.‏ :135 ,)1933 
منتشر شده است آخرین سطی را باید اصلاح کرد و چنین خواند : و مر‌اسفندالموبدالکاذرونی . 
جالب ] نکه نخستی مهاحرت بزر کك زرتشتیان را به‌هند درحدود ٩۳٩‏ نوشته‌اند درصورتی که 
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يك شورش زرتشتی به‌شیراز درزمان آلبویه در ۹۷۹ م. سر کوب شد. ر. کث. 
J. C. Tavadia, op. cit., 304, 331.‏ 
Ed. M. J. de Goeje (Leiden: 1877), 334-336, 369, 398.‏ .32 
۳ . دربارء اصول هجایی ر.ك. 
E. Benveniste, Ile mémorial de 70۳62, Jf (1932), 245-293 and C.‏ 
و( 1951 ( 101 Rempis, 6 dllesten Dichtungen in Neupersisch, ZDMG,‏ 
,220-۰ دربارة اصول ۲ کسان با فشار تلفظی ر.ك. 
W. B. Henning, A Pahlavi Poem, 15015, 13 (1950), 641-648.‏ 
Rempis, oP. cit., 221 . +٤‏ درینجا اخباری دربارء شاعران کهن می‌توان‌بافت 
On this cf. Frye, Die Hiedergeburt Persiens, Der Islam, 35‏ .35 
.47 ,)1960( 


36. For reference see Henning, Mitteliranisch, op, cit., 87. 

37. A. A. Semenov, K roprosu o proiskhozhdenil Samanidov, Trudy 
Instituta Istorii I Etnografii (۵0. Nauk Tadzhikskoi SSR, 27(Stalinabad, 
1954), 4. 


شر حی دربارة نقشه‌ها 


در نقشهٌ شمارة يك جایگاه ثه‌ته گوش ۱ و آکافچیا ۲ روشن نیست. جایگاه این آبادبها نیز بر 
روی نقشهٌ شمارهٌ سه روشن نیست: شهربانی گدمان " شهربانی ریند * بخش اندکان ۵ 


E A4‏ جوا یں لے کچ زر ل 


سے یس خی ی سے 
چ ~~" NN E E‏ 


جر 
o‏ 


فهرست شهرهای دوران اخیر ساسانیان 


. اردشیر خوره 7 با گور ۲ (فیروز آباد). ° 
. استرایاد اردشیر با وهشتاباد * اردشیر با کر که میشان (در هسن) * . 
. اواز کواد "۱ با ایز د کواد ۱۱ یا نهر گور ۱۲ (مذز) تزديك اهواز. . 
. اران آسان کرد کواد ۲۳ نا کر که‌ردان ۱۴ (ابوان کرخه). ` 
. اران خوره شاهپوهر ۲۵ (نام شوش در روز کار شاههور دوم). 
. اران خوره خسرو ۷ (نزديك تیسفون ؟). 
. اران شاد کواد ۱۲ (نزديك خانقین). 
. اران و ارت کواد ۲ (قم) . 
. دستگرد خسرو با دستگرد ملك (اسکی بغداد),: 
. هرمزد اردشیر (اهواز) 
. کواد خوره (درجنوب گورکارزین ۲ ؟) 
. کرخه پیروز "۲ (درشمال سامرا). 
. خسرو شاد هرمزد (اوروك ؟) . 
. توهرمزد اردشیر یائی‌ماشیی (در کرمان درمشرق بم ؟). 
. نوشاهیوهریا ابرشپن :(تیشابور). 
٦‏ . 


نود اردشیر ۲۱ (نزديك اردبیل).. 





Andekan ..o. Rind . £ Godman . ۲۳ Akaufachiya . ¥ Thatagush . \ 
Karka da Maishãn-. ٩ Wahishtãbãd.. A Gor . Y Ardashir Khwarrah . ٩ 
Eran Asan Kart K. ۰۱۳ Nehargur ۰۱۲ 1220 16. ۰۱۱ Awaz Kawad ۰ 
Eran Kh. Kh. ۰. ۱٩ Eran Khwarrah Sh. . ۱۵ Karka da Redan ئ<\.‎ 


K. ۷ 


Eran Winart K. . ۱۸ Eran Shad‏ ۱۹ . 1276210 با کازرون 


Nod Arda, + ۲۱ Karkha da ,ظ‎ . «+ 








۴۹۸ میر اث ایر ان 
۷ . پانیات ۱ یا پاسه اردشیر ۲ (خط با القطیف). 
۸ . پیروز کواد (بردعه با به‌ارمنی پیروزاپات). 
٩‏ . پیروژ شاهپوهر با فیشاپور ۳ (اتبار). 
۰ . رام اردشیر با رامشن اردشیر؟ (طواج ؟). 
۱ رام هر‌مزد (اردشیر) (رامزدر ۵ خوزستان ). 
¥ ۰ وام کواد که وهآمد کواد ۶ نیز خوانده می‌شد( ارجان). 
۳ . رام پیرود (تزديك ری). 
٤‏ . ریو اردشیر! (ریشهر در خوزستان با الرومیه ). 
۵ . روشن کواد با روشن خسرو یاخسرو روشن قباد (ژنگاپاد در کنار دیاله). 
۹ . روشن پیروژ (در بخش کشکار عراق ). 
۷ . شاهپوهر خواست (در جنوب خرم]باد در لرستان؟ ). 
۸ . شاد شاهیوهر بارما * (عبله). 
۹ . شپررام پیروز ( نزديك آبیورد ). 
۰ . وهشت هرمزد * (نزديك مالمییر در خوزستان). 
۱ . وهومن اردشیر "۱ (نزديكث بصره ). 
۲ . وه اردشیر ۱۱ (سلو کیه در کنار دجله (. 
۳ وه اردشیں با بردشیر ( کر‌مان). 
۶ . وه ]نیو خسرو ۱۲ با رومگان بارومیان (نزديك تیسفون). 
۵ . وه آنتوك شاهپوهر باکند شاپور . 
۳ . وه هرمز قیاد (موصل) باوه قباد در کنار دجله کک است ؟ 
۷ .۰ ور زگه شاهیوهر ۱۳ (عکبره). 


آ"بادیپای دیگر عبارتند از کم پیروز میان کازرون و فیروزآباد و مر گان كتك *۱ در ماد 
ميان همدان و حلوان . 


Ramishn Ardashir . ۶ Faishabur . ۳ Pasa ۸۳02991۲ ۰. 0 
Rema . ۸ Rew Ardashir . ¥ Weh Amid Kamad . ۱ Ramuz . e 
Weh Antiok Kh ۰۱۲ Weh ۸۰ ۰۱۱ Wahuman A. .\* Wahisht Hormizd .4 
Mihragan Katak ۰۱4 Wuzurg Sh. ۳ 


ضميمة ۱ 


شجرءه نسب هخامنشیان 


با پیروی از 158 ۳۵۲۶۱۵۶ 014 Kent‏ با تجدبد نظری در گاه شماری آنها 


هخا منش 
چش بش 
کورش اول آربارمنه 
| ۱ 
کیوجیه ارشام (ارشامه) 
| | 
کورش دوم ۵۵٩(‏ تا ۵۳۰) e‏ 
کبوجيه دوم ۲ ( ۵۳۰ تا ۰۲۲ ) داریوش (داراباوش) (۵۲۲ تا .)٤۸٩‏ 


سمر دس (بردیا) 6۲۲ 
(باکومانه) خشایارشا (۸1: تا ۹۵ ) 
۱ 
اردشیراول با درازدست (216 تا ۲ )٤‏ 
( ارتخشاسه (Artakhshassa‏ 
| 


خشایارشای دوم (۲4 تا 4۲۳) س داریوش دوم (نتس یاحرامزاده) (۲۳) تا۰۴٤)‏ 
| | 
اردشیر دوم (من‌من با باحافظه) (۳۵۵۱۰) ار تس‌تس ۸۲۱05۲65 
کورش کوچك 
(در ۴۰۱ د رگذشت) 
اردشیر سوم (اخس) ( (۳۵۹ تا ۳۳۸). ارشام (ارشامه) 


هورشه (110۷۵۳۵2) با ارسس (۳۳۹۱:۳۳۸)_ داریوش سوم کدمان (۳۳۹ تا ۳۳۰) 


#وردن یك کورش‌دیگرويك چش‌پش دیگی درشجرء نسب کورش‌اول (به عنوان‌پدر و 
پدر بز رگ وی) شابد برای پر کردن فاصلةً زمانی لازم باشد و لی‌هیچ شاهدی برای درستی 
این مطلب دردست یست. ر. که. 

E. Cavaignac in Journal fsiatique, 9 (1951), 364. 


۴ دادن ام پدر بز رگ به نوه درتزد دیگراقوام هند و اروپائی نیزمعمول‌بوده است. 


ضميمة ۲ 
شجره نسب شاهان اشکانی 


ارشك اول (rk)‏ ۷ ت تبر داد }) tyrdt‏ ( ؟ ۷۲۱ ق. م. 
| 
اردوان (۳02") در حدود ۲۱۱ تا ۱۹۱ ق.ع. 
[ 
پر باپاتوس(۳4(ت0) درحدود۱۹۱ تا ۷٩‏ اق.ع. 
| 
مهر‌داداول (٤ل۲٤ص)‏ درحدودا ۱۳۸۱۱۷ ق.م. . . . . . فرهاد اول ( prdty‏ با prdh‏ { 
| درحدود ۱۷۱۷٩‏ ۱۷ق.م. 
فرهاد دوم درحدود ۱۳۸ تأ ۱۲۸ ق.م. ۰...,...؟ سناتروه (sntrwk)‏ 
در حدود ۸۰ تا ٩۹‏ ق:م. 


گودرز اول (۲2٤سچ)‏ درحدود ٩۱‏ تا۸۷ ق. م. 





رد اول (wdاس)‏ در حدود ؟ -۷۷ ق.م. 
اردوان دوم در حدود ۱۲۸ وا ۳ قم ثر‌هاد سوم درحدود ٦٩‏ ا ۷ ق.م. 


مهر‌داد دوم در حدود ۱۲۳ تا ۸۷ ق. م. 
ارد دوم در حدود ۵۷ تا ۳۷ ق. م سس سس مه داد سوم درحدود ۵۷ تا ۵9 ق.م. 


تبرداد دوم درحدود ۳۰ تا ۳۵ ق. م. 


۱ 
فرهاه چپارم در حدود ۳۸ تا ۲ ق. م. 
۱ 
فرهاد (۳6) درحدود ۲ق.م. تاع ب.م. سس وف اول (whwnm?)‏ 
درحدود ۷ تا ۱۲ پ.م. 
ارد سوم درحدود £ تا ۷ ب. م. 
اردوان سوم درحدود ۱۲ تا ۳۸ ب.م. تیبرداد سوم درحدود ۳۹ ب.. 
وردان (وارتان) (wrt n)‏ در حدود ۹ ۷1۳ ٤‏ ب.. ګودرز دوم (gwtrz)‏ 
درحدود ۱۳۸ ۵۱ ب.. 
وئن دوم درحدود 6۵۱ ب.م. 
۱ 
بلائش اول (ع[) در حدود ۵۱ ت٥۸‏ ب.م. پاک ( ۶ 0۷۲ )' 
درحدود ۷۹ ۱۱۵ ب. مء 
ارس درحدود ۱۰۸ تا ۱۲۸ ب. م. 
اردوان چپارم درحدود ۸۰ ا ۸۱ ب.م. 
بلاش دوم درحدود ۱۰۵ تا ۱۶۷ ب. ۴ مهرداد چپارم 
درحدود ۱۲۸ تا ۱۷ ؟ ب. م. 
بلاش سوم درحدود ۱4۸ تا ۱۹۲ ب. م. 
بلاش چهارم درحدود ۱۹۱ تا ۲۰۷ ب. م. 
بلاش پنجم در حدود ۲۰۷ تا ۷۲۷ (؟) ب. م. 
سس سس سس ارووان پنجم درحدود ۲۱۳ ا ۲۲۶ ق.). 


آرتاواژد (2۳:۷720) درحدود ۷۹ ۲۷۱۸۲ ٩۲‏ 


خطپای عمودی بمعنی جانشین پسر بجای پدرست وخطهای افقی بمعنی برادرتنی با اتنی‌است. 


ضميمة ۳ 


دودمان شانتا نيان 3 


رام بهشت - پ - ساسان۶ - دنالك #۶ (+) فك 
ده 
پابك شاه پ ند 4 رووك 
(۲۰۸ تا ۲۲۲ ؟ ب. م.) 


شاپورشاه (۷۷۲۲ ) ۰۰ 96 


f ۰‏ 
و و 





اردشیر شاهنشاه - پ - میرود # 
۱ 


3 شاپور شاهنشاه - پ دئاك. 3 ؟. 


ورهران اول(۳ ۹۱۲۲۷ ۲۷) هرمزد اردشین ` 


نرسی (۲۹۳ تا ۳۲۰۷) 
e (<ve lî ۲۷۲( 1 ۱‏ 
" ورهر آن‌دوم اف 4 7 هرمز د دوم (۳۰۵۱:۳۰۷۲) 


| 
ورهران سوم )۷٩۳(‏ اردشیر دوم (برادر؟) شاپور دوم (۳۰۹ تا۳۷۹) 
(۳۷۹ تا (rar‏ 7 ۳ 





۰ 


ورهران چهارم 


شاپورسوم (۳۸۳ ئا (AAR‏ 
AA)‏ تا ۳۹4( 


| ۱ 
e,‏ ۱ یزدگرداول )4\4( 
۵ 
۱ ورهران‌پنجم (۲۱ ا۳۹٤)‏ 


۱ 
بز د گرددوم ِ تا ۵۷ ع) 
ر 
۱ 


هرمزد سوم( ۵۵74۵۷ ع) پیروز ٤0۹(‏ تا ۸۶:) هرمزدسوم (6۷: تا 0۹ )٤‏ 


ا 


زاماسب ٤1۹4(‏ تا۹۸٤)‏ قباد (۸۸: تا ۵۳۱) 

1 

خسرواول (۵۷۹۱۵۳۱) 
ورهران چوبین 

( ۹۰ تا 0۹۱( هرمز دچپار؛ ( ٥۷۹‏ :۵۹۰۱) 
۱ 

هرمز د پنجم خسروسوم خسرو دوم ۵٩۱(‏ تا ۲۸+) 
)»1 تا (e‏ | 

۱ ۱ ۱ 








بران قباد دوم (۲۸) شپر بار 
(۲۹ :۰۱ 1۳( | ۱ 
اردشیر سوم یزد گردسوم 


۳۹۲۸۸ (۵۱۱۳۲) 
٭ نام‌هائی که بر بالای] نها نشان ستاره گذاشته شده‌است در کتیبۀ کعبةٌ زرتشت باد شده‌اند 
د = پ - به مفهوم پیوند زناشوئی است. رود ک‌باید نامی باشدکه در شاهنامه (چاپ کلکته) 
۵۰۵ باد شده است و رودیاب را پدر پاپك کفته‌اند و اکر آن را به‌نام خاص نگریم 
به‌معنی «]آشفته» و «ناراحت» نیز آمده است [درشاهنامه از رودیاب چنین باد شده 
شبی خفته بد بابك رودیاب 


است: 


چنان دیدروشن روانش بخواب م.] 


کتاب‌شناسی 


کتاب‌شناسی کاملتری دربارء زرتشت را می‌توانید در: 
R. 0. Zaehner, Dawn and Twilight (Weidenfeld and‏ 
Nicolson, London, 1961), 339-348.‏ 
بیابید ونیازی نمی‌بینم که 1نچه درآنجا آمده‌است در اینجا تکرار کنيم. دراینجا فهرستی از 
کتاب‌ها بررحسب فصلهای این کتاب می‌آوديم. اما آنچه مسر بزطست به‌آئین ژرتشتی حذف 
می کنيم. نوشته‌های‌مخصوص که در حواشی باد شده است در اینجا تکرار نمی‌شود. از آ نرو که 
این کتایشناسی موضوعی کلی دارد. 


فصل اول 


بیشتر نوشته‌های‌کلی دربارء ابران خلاصه‌ای در خصوص سرزمین ومر دم :جا دارند اما 
هیچ کدام از آنپا شرحی دربار: جغرافیای انسائی وطبیعی این کشور ندارند. بهترین فرهنگك 
جغر‌افیائی که بدبختانه اند کی تادقیق است‌همانا دفر هن جغر افیا نی !راف کرد آوردء سپهید 
رزمآرا است ( که در تهران به‌سال ۱۳۲۹ ۱۳۳۳۱ چاپ شده است که بزبان فارسی است 
وحاوی ده جلد است ) بهتسرین جفرافیای عمومی طبیعی و اقتصادی و سیاسی این کشور شاید 
«جغر افیای مفصل ار ان» تالف مسعود کیهان باشد که در۳ جلد درتهر أن به‌سال ۱۳۱۸ چاپ 
شده است. جغرافیای اسلامی ابران در «سرژمین‌های خلافت شرقی» تألیف لستر بذج 
Le Strange, Lands of the Eastern Caliphate ( Cambridge, 1930)‏ .6 ر 
P. Schwarz, Iran im ۱۹۱۱۵6۲ (Leipzig, 1929 foll).‏ که هردو از نوشته‌های 
پرارج در بار جغرافیای ساسانیان است ا مده است ونيز : 
J. Markwart, The Provincial Capitals of Eranshahr (Rome, 1931).‏ 
درهمین بابست‌باتر جمه‌ای ازيك‌متن‌پهلوی باتفسیر آن. همین نو یسندهتألړف‌دیگری به‌نام 
Berlin, 1901 (‏ ( 203801۲ دار که دربار جفرافیای ارمشستان است. ددبارء نژاد 
شناسی این سرزمین نیز بررسی درستی نشده است. شاید جامع‌تر دن مطالعه دربارء مرد‌ابران 
که افغائستان‌را نیزمشتمل میشود در: 
P. Tolstov ed. Narody Perednei fzii, 53-308 (Moscow1957).‏ .5 
آمده باشد . 


برای بررسی عمومی بیشتری دربارهس‌زمین ومردم ابران ر. کك. 108-109 ,1208 
(1960 مصمل‌جمیآ) نوشتهٌ نگارندة این کتاب. 





۷۹" میر اث ابر ان 





فصل دوم 


نوشن اساسی دربارء ریشه‌شناسی وزبان‌شناسی هندواروپائی هنوز دستور زبان‌مقایسه‌ای 
پنج جلدی کارل برو کمن ۱ است کسه دیر گاهی از زمان تکارش آن می گذرد و چاپ‌های 
متعدد شده ويك تررجمه فرانسوی آن‌نیز چاپ شده است. باآنکه بسیار سزاوار بك تجدیدنظش 
است بازهمچنان کتابی نداریم که بتواند جایآنرابگیرد. فررهنگه‌مقاسه‌ای‌هند واروپائیو الده 
وپو کورنی ۲ درسه‌جلد بايك تجدید نظری که در آن شده و به‌نام: 
Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch (Bern, 1959) ۰‏ 
چاپ شده است . اما لازم فمی‌بینم یاد 1ور ی کنم که دانشمندان بسیاری از نکاتآنرا| 
نهذیر فتهاند. دراینجا جای‌آن نیست که‌سخن ازکارهای" میهو بدوئیست؟ و کوربلویچ* وبسیاری 
دیگر در زمینۀ ریشه‌شناسی وزبان‌شناسی زبان‌های هند واروپائی به‌میان آوریم. ازآن رو که 
فهر ست کتابشناسی مفصلی درجلدهائی مانند: 
Linguistic Bibliography‏ و Kratylos, Indo-germanisches Jahrbuch‏ آمده است. در 
A. Scherer, Indogermanische Altertumskunde ) seit 1940 ), Kratylos, I1‏ 
.)1956( 
بررسی خوبی از موضوع ریشۀزبانهای هندو اروپائی و سرزمین های آن و فرهنگكآن 
شده است. 
دربارة هند و اروپائیان در خاورمیانه به روز کار کهن بحث‌های متعددی شده است که 
آخرین آنها در: ۱ 
P. Thiem, Journal of the AfImerican Oriental Society, 80(1960).‏ 
مندرج است . 
از این شرح پس از چاپ این کتاب ۲ گاء شدم و بررسی خوبی است در موضوع‌ه‌ای 
هر بوط به بحث ما. 
دربارة زرتشت گذشته از کتابشناسی مفصل زهنر ۶ باید از: 
Hinz, Zarathustra (Stuttgart: 1961)‏ ۷۷۰ نامبر د که مشتمل است بی‌ترجمهٌ‌تاژه‌ای 
از کاتها. 





Karl Brugmann -۱ 
P. Walde and J. Pokorny (Berlin, 1928 foll) -۲ 
Zaehner -1 J. Kurylowicz ۵ E. Benveniste 6 A. Meillet ۳ 
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در بار نوشته های حماسی پش از اسلام ابران و افسانه‌های دلاوران مشرق ایران مقالةٌ 
Mary Boyce in the volume on Literature of the Handbuch der ۰‏ 
talistik, ed. B. Spuler (Leiden, 1963) Iranlan Literature .‏ 
بهترین بررسی موجود است. امابررسی کوتاهتری در نوشتۀ گرشویچ ۲ در کتاب : 
E. B. Ceadel, Literatures of the East (London, 1953).‏ 
آمده است. مك ویو شی کچ در بارهٌ شاهنامهة فر‌دوسی توسط ناد که ۲ در ؛ 
Grundriss der iranischen Philologie, 2(Strassburg, 1904).‏ 
شده است برین نوشته می توان نوشته : 
de ۲۱۳۵۶ antique‏ عوه‌نانلها A. Christensen, Les gestes des rois dans Iles‏ 
Paris, 1936 (.‏ ) را افزود. راهنمائی به‌نوشته‌های پپلوی در کتاب: 
J. Tavadia, Die mittelpersische Sprache und Literatur der Zarathustrier‏ 
. (1956 ,10218عی[) آمده است. 
کتاب ( 1939 Junge, Seka-Studien ) Leipzig,‏ .[ بررسی سود مندی 
است در بارء بخشهای شمال شرفی ابران ولی دربهره گرفتن از آن‌باید احتیاط کرد. بررسیهای 
بسیار پپناور و کهنۀ ۰ ) Spiegel, Eranische Alertumskunde, 3 vols‏ ۲۰ 
Altcrthun (Erlangen:‏ و Geiger, Ostiranische Kultur in‏ ۷۷۰ )1871-1878 


.)1882 هدوز برای ۲ گاهی در ین زمینه‌ها سودمتد شمر ده می‌شود . 
سازمان اجتماعی ابران باستان در 

E. Benveniste, Les Classes sociales dans la tradition avestique, Journal 
fisiatique, 116-134 (1932). 

در زر سی شده اشتت: کتات 

A. A. Mazahéri, La famille iranienne anx temps ante-islamiques (Paris, 

.)1938 مطالب سیاری دارد ولی بابد بااحتیاط از آن بھر هبر داری کر د. دانشمندان شوروی 

دربارء سازمان طبفاتی کهن و بش د گی‌کارهای پر ارجی کرده‌اند. ر. کئ. رساله‌های مختلفی كهدر 

E‏ بین‌المللی شرق شناسان درمسکو در ۱۹۹۰ ارائه شد ودرکتابی جدا گانه چاپ شد 

بهو دزه مقاله: 

E. Grantovskii, Indoiranische Kastenglie dermg bei den Skythen رو‎ ۰ 

Dandamayer: Foreign, Slaves on the Estates of the fchaemenid Kings و‎ 
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V. O. Tyurin, Quelques, nouvelles observations sur les documents elamites 


de Persepolis . 


فصل سو م 


عیلامیان باوجود کاوش‌های فرانسوبان درشوش هنوز مردمی اسرار آمیز ومعماگونه 
مانده‌اند. بررسی بیشتری درمتنهای عیلامی چه‌متنهای فدیمی‌تر بافته‌شده درشوش وچه‌متنهائی 
که بعدها در تخت‌جمشید پیدا شده می‌توانند در روشن کردن تاریخ این‌مردم مارا باری کنند. 

متنهای پیدا شده در شوش رادر [16۳٥1۲8‏ هینت!| کتشاف فرانسوی در شوش و متنهای 
نخت‌جمشید در Near Eastern Studies‏ ا 70۳701 چاپ‌خواهدشد. تاهنگامی که این‌متنها 
به چاپ‌برسه )1936 Cameron, Early History of Iran (Chicago,‏ .6۶ هم‌چنان 
سودمند خواهد بود. 
برای مطالعه در بارآ شور بررسی : 
R. Borger: Einleitung in die assyrischen Königsinschrilten‏ و 
H. Schmb kel, Geschichte des alten Vorderasien‏ که هردو در نشربات : 

Handbuch der Orientalistik (Leiden, 1957 and 1961). 
: چاپ شده‌اند شاسته می‌تماید. کتاب‎ 
.ظ .ظ‎ Piotrovskii, Vanskoe Tsarsivo (Moscow, 1959). 

به عفيده من بهترین کتابی اس ت که به طورکلی دربارة اورارتیان نوشته شده و مجموعۀ کتیبه‌های 
گرد آمده ملیکیشویلی ۱ کاملترین مجموعهٌ متون است. دربارۂ مادها کتاب : 
Dyakonov, Istoriya Midii (M., 1956).‏ ۰ .] از آن بهتر است. 
Aliev, Irtoriya Midi ( Baku, 1960 (۰‏ .1 ءگواینکه از کتاب اخیر نیز می‌توان 
بهرة فراوان برد. گزارش کاوشپای‌تخت سلیمان : 
H. H. von der Osten and R. Naumann agi (Teheraner Forsc ۰‏ 
۰( 1۱ اهمیت خاصی دارد.چاپ گز ارش نتابج کاوشهای حسنلو در آذربایجان توسطدانشگاه 
پنسیلوانیا نیز بایدپر‌توی شگرف بر فرهنکه مانائی بیفکند. ضمناً باید بگوییم که لابات ۲ در 
1-61۰ ,249 معبای1) ۸۵12 دتم[ موضوع باز شناختن : 
فرا ارتس ۲ و کشات ریت ٤‏ را پیش کشیده است و کاوینیاد ۵ در شمارءٌ بعدی همین مجله 
ص ۱۵۳ تا ۱٩۲‏ می‌گویدکه یقین ندارد که این د وکس یکی نباشند همچناتکه من چنین 
اطمینانی ندارم . 

Phraortes - ۳ 13. 1.2926 - ۲ Melikishvili (Moscow, 1960) -۱ 

E. Cavaignac o Kashtaritu —š 
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دربارء مغان ر.ك. بررسی : 
G. Messina, Der Ursprung der Magies ( Rome, 1930 ).‏ که پنوتیست ۲ در 
1e Mages dans L'anclen Iran (Paris, 1938).‏ اشتباهات او را اصلاح کرده است. 
ریشه شناسی این واژه هنوز مورد تردیدست اما به دشواری می‌توان آن را از واژه‌های هند 
و اروپائی دانست. در : 
M. Ehtécham, L' Iran sous les fHchemenides (Fribourg, 1946).‏ 

سازمان شاهنشاهی و استانهای آن بررسی شده است. تا هنگامی که بنوئیست ترجمةٌ خویش 
را از متنهای میخی فارسی باستان در Corpus ]nscriptionum [Iranicarum‏ مشتشی 
نکرده باشد کتاب (1950 R. Kent, Old Persian (New Haven,‏ همچنان مرجع 
مهمی بشمار است» گو اینکه فهرست : 

W. Brandenstein and M. Mayrhofer, Antiguo (Madrid, 1958).‏ 
حاوی نکاتی است دربارة ساختمان واژه‌ها وبررسیهای مربوط به آرامی که در نوشتة کنت‌نمی- 
توان یافت. برای لقبها و عنوانها : 
W. Eilers, Iranische Beamtennamen in der Kciischriftlichen U berlieferung‏ 
. (1940 «ع21ع1ع1) مرجعی پر ارزش است. 

نتایج کاوش‌های تخت جمشید وشتهٌ اشمیت" که اکنون در دانشگاه شیکاگو زیر چاپ 
است(ودو جلدآن از زیر چاپ‌بیرونآمده) ازنظر بررسی تاریخ هخامنشیان بسیار بر چسته ویر 
ارج است. ضمناً نباید فی‌امو شکر دکه کتاب سوم قوانین اقلاطون دربارء حکومت هخامنشی 
شرحی دار دکه شابد همانا اوضاع جاری روز کار کمبوجیه‌را درپایان پادشاهی او نمودارساخته 
است که خواجه سرا (سمردس) و مادها قدرت‌را از دست پارسیان ببرون کشیدند و آنگاه 
داریوش ایشان‌را برانداخت وقدرترا به‌پارسیان بازداد. 


فصل چهارم 


د گر گونی‌های فکری وسیاسی پس از اسکندر در خاورمی‌انه در کتابی ئیمه‌علمی‌بنام؛: 
K. Eddy, The King is Dead, Studies in Near Eastern Resistance to‏ .5 
Hellenism (Lincoln, Nebraska, 1961).‏ 


E. Schmidt -۲ E. Benveniste —\ 








مورد دمحث قرا ر گر فته است هر اجع هعمین دربارة سلو کیان همانها هستند که در حواشی بر 
شمر دبیم یعنی : ۱ 
E. Bevan, The House of Seleucus (London, 1902), A. Bouché-Leclercqs‏ 


Histoire des Séleucides (Paris, 1914), and E. Bikerman, Institutions des 
Séleucides (Paris, 1938). 


نوشته‌های عمومی و کلی تارن ۱ و روستوزف ۲ وژوژه ۲ و ادوارد مير ٤‏ همه معروف 
و پر‌ارزشند و اوضاع خاور نزديك را در آن روز کار مجسم می‌سازند . فرانتز آلتهایم "که 
نو سند پراثری است بسیاری توشته‌های مختلف دربارم تاریخ این دوران دارد. 

بسیاری از مولغان دربارء کشورهای بیرون مرز اران extérleur‏ 11208 مبررسی 
کرده‌اند. نوشته‌هائی که درشوروی دربارة بوناتیان و همسایگان ابشان در جنوب روسیه فراهم 
میشود باچنان سرعتی‌انتشارمی‌یابد که دشوار میتوان ازمشمون همهٌآ نها ۲ گاهی بافت. ازجمله 
بررسی‌های اخیر بزبانهای اروپای غربی این نوشته را می‌توان نام برد: دربارة روسیهٌ جنوبی 
Gimbutas, The Prehistory of Eastern Europe, 2 vols, (Cambridge,‏ ۱۷۲۰ 
(1962 و1956 و .28) هن سکاها در کتاب 


1.1, Rice, The Scythians (London, 1957). 
: بررسی شده است. باستانشناسی دشتهای مشرق و بخش کوههای آلتائی به گونه‌ای جالب در‎ 
K. Jettmar, The Altai before the Turks, Bullctin of the Museum of Far 
Eastern Antiquities, 23 (Stockholm, 1951),135-223. 
مورد بحث‌قرار گرفته‌اند.‎ 

مونانیان باختری‌را از سکه‌های ابشان می‌شناسند که مجموعه‌هایآن بسیار پرارزش 
است. مجموعهٌ موز بریتانیا را کاردنر ۶ در ۱۸۸۹ و مجموعهٌ موزهٌ کلکته را اسمیت ۲ در 
۰ و مجموعهٌ موز پنجاب را وایتهد* در لاهور بسال ۱٩۱‏ چاپ کرد. ازبررسی‌عمومی: 
J. Morgan, Manuel de numismatique orientale (Paris, 1936).‏ 
دربارۂ پیش از اسللام می‌توان بااحتیاط بهره گرفت. دربارة حن و فی‌هنگهه وتمدن کوشانیان 

کتاب جان روزنفیلد * چاپ دانشگاه کالیفر نیا خلاصهٌ سودمندیست. 
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پارتیان هنوز ۲ نچنان که باید شناخته نشده‌اند و کستاب‌های عمومی دربارژ ابشان 
مانند کتاب: 
N. Debevoise, A Political History of Parthia (Chicago, 1938).‏ 
کمتر ازمیز ان‌انتظار ودلخواه‌خوانند گان‌هستند. پررسی‌های بسیاری دربارة روابط جنگی 
میان‌روم وابران شده است, اما درآ نها دربارةٌ اوضاع داخلی پارتیان چندان] گاهی نمی‌توان 
بافت. نشربه‌هائی برپایهٌ کاوش‌های شورویان در نسا فراعم شده که همه اهمیت بسزائی‌برای 
شناختن اوضاع داخلی‌پار تیان دارند. کاوش‌های دورا - اوروپوس وهتراو آسور در بین‌النهرین 
همه سطحی هستند, ولی ازنظر تاریخ پارتیان و۲ گاهی ازکارهای ایشان یادستیاران ايشان‌مهم 
است. بهت‌ین بررسی کنیبه‌های پارنی وساسانی بابحثی زبانشناسی در: 
W. B. Henning, Mitteliranisch, Handbuch der Oricnlalistik, 4 (Leiden,‏ 
9 ) آمده است. و شاید بپترین کاتالگک سکه‌های‌پارتی در : 
Sammlung Petrowicz frsakiden Minzen (Vienna, ۰‏ 
آمده باشد. سکه‌های دودمانپای دست نشانده در : 
Mesopotamia and‏ ۲۳6۵۷۵ اه G. ۳۰, Hill, Catalogue ol the Greek Coins‏ 
)London, 1922).‏ ۳6۲5910 توصیف شده اند. 


فصل ششم 

کار اسان ورپارء ساسانیان هنود : 

A. Christensen, L' Iran sous les Sasanldes (Copenhagen, 1944).‏ 
است که خود نویسنده تعلیقات و مطالب بسیاری بر آن افزوده است. ترجمۀ طبری آلمانی : 

T. Noeldeke, Geschichte der Perser und ۳۵۵۶۲ (Leiden, ۰ 
مأخذ کهنی است‌درین زمینه.‎ 
: هنر ساسائی در کتاب‎ 
K. Erdman, Die Kunst Irans zur Zeit der Saseniden ) Berlin, 1943 ۰ 
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برررسی‌شده است و باستانشناسی پیش از اسلام همه در کتاب سودمند : 
Vanden Berghe, AHrchéologie de ۲۱۶۵8 ancien (Leiden, 1950).‏ .بآ 


مورد بحث قرار گرفته است. در کتاب اخیر اثاراتی به آبادیها و ساختمانهای یز رگد 
می‌توان یافت. 


بهترین بررسی آ لین مانوی به‌اعتقاد من‌ازآن: 
H. €. Puech, le Manicheisme ( Paris, 1949 (۰‏ است عنوانهای ین زرتشتی 


ساسائی را می‌توان در نوشته‌های زهتر ۱ بافت . 


کتاپ اساسی دربارة آغاز اسلام که فهرست کتابشناسی بسیار مفصلی نیز دارد همانا : 
B. Spuler, Iran in friihislamischer Zeit (Wiesbaden, 1952(۰‏ 
است. : کتاب تاریخ ادبی براون : 
E. G. Browne, Literary History of Persia, vol. 1 (London, 1908).‏ 
هنوز برای سنجیدن اثرات متقابل ابرانیان وتازیان در بکدیگرسود مندست. فرقه های‌کافر 
و اندرشه های کفر آمیز و فرقه‌های مختلف در غاز اسلام در کتاب د کتر صدیقی 
Sadighi, Les mouvements religieux iraniens au ۲۲۴ et au ۲۱ 6‏ 06.۲۲۰ 
(Paris, 1938).‏ ۱۲و۳6 6 دررسی شده‌أند. 
دربار کوششهای ادبی و نوشته‌های زرتشتیان در قرن نهم میلادی ر.ك. : 
W. Bailey, Zoroastrian Problems in the Ninth-Cenltury Books (Oxford:‏ ,11 
.) 9 که در زمينه موضوعهای ز بانشناسی است و: 
J. P. de Menasce, Škand-Gumanik Vicar (Fribourg, 1945).‏ 
چاپی از ترجمۂ یك متن جدلی با بحث در موضوعهای دینی است. 
مجله‌هابی که مخصوصاً با موضوع بحث ما پیوندی دارند نشریةٌ انجمنهای مختلف ملی 


: شر قشناسی هستند که از آن حمله‎ 
The Bulletin of the School of Oriental and African Studies و‎ Journal of the 


160 1510410 1۲0۵1 هستند که هردو در لندن چاپ و تشر می‌شوند و پيك تاریخ کهن 
Vestnik Dev nei Istorii‏ چاپ مسکوو Indo-Iranian Journal‏ چاپلاحهو Iranica Antiqua‏ 
چاپ لی دن و مجله‌های گوناگون دیگری که در زمینة هنر شرقی با زبانشناسی و فقه‌اللغه 
منتش می‌شوند. 

.Zaehner —\ :. 





شهرست اعلام 


آبائو - ٩۹۱‏ 
آبگار - ۳۰۳,۲۹۸ 

1 پولودوتوس ‏ ۲۸۰۰۲۷۳ 
آ"پولون - ۳۲۲.٥۲۳٤‏ 
آپین - ۷۲۱,۲۲۰ 

] تروپات ([تروپاتس) ۲۳۵/۲۱۳ 
آتروپاتن - ۳۱۰ ۱ 

آنسا - ۱۵۹ 

آش‌برزین مهر - ۳۷۹ 

آتش فر نیگه ۳۷۹ 

۲ تفا نتب 


اتش ورهران - ۳۷۹ ۳۸۰۰ 


۳۷۹ 


آتدیان - ۲۰۲ 

eo e (+ "+° ¥  نیایدآ‎ 

آدیتیاس - ۶۱ 

آ ذربایجان - 4 ۰۱۰۵۹۹۵۰60۱۹۱۵۸۱ 
AAT ۶‏ ۰۱۱۷ ۰۲۷۱۹۰۱۳ ۰۲۹۲ 
۳۸ ۳ ۳۲۳ 


راخوزی — TTAcAaA\ıAheclect\‏ 
۲رارات - ۱۰۱/۱۰۵ 
آرال ۷١‏ ¥۳ ` ت 


آریامن - ۶۱ 
آریان - ۲۹۱۰۷۳۸۱۰ . . 


آرامگاه داریوش رس 
آرامیان - PAA eA AF‏ 
آرامی - ۱۱۵ . 

آربیل - ۳۰۲ 


e» _ آرتاشی‎ 


آرتا کسانا _ eo‏ 
آرتا کسیاس ۳۰۰ 


آرتا واژد (1 رتاواسد) - Fa‏ ۱ 


آرتمس - ۷۵۲۰۱۹۱ نینک 
آرشام (ر.ك. ارشام). 


آربارمته که ۱ 


۳ آریانا ۲۹۹ و اه‎ 
K7 ۷ ۱۹ ۰۱۲ ۶ - آریاها (آریایپا)‎ 
e + ۱ ۱, هگ‎ 5 ۷ 
AY ۱۷ AA ATALAY 1۷ ۰ 
AVANA ANAY ۱ 


آری‌سانتها - ۱۲۰ 


آزس - ۲۸۰ ۲۸۲ 

۲ کاتائی - ۲۵۲ 

آژیلیس - ۲۸۲۷۲۸۱ 
آستياکک ‏ ۳۹۱۳۲۱۲۵ 
آسور ‏ ۳۶۳,۳۲۲ 








PAP 


آسها ۲۹۱ 

آسیا ‏ ۲۰۱۸۱۷۸۸۱۵۵۱۱۱۰۲ ۲۰۳ 
۸۰۸۰ ۲۱۶ ۰۲۲۲ ۰۲۳۱ 
و 

آسیای صغیر - ۰۲۲۳۰۲۱۹۱۲۰۱۱۸۸۵ 
۳/۳۹ ۳۷۲۳ 

۱۰,۵ - ) آسیای میانه ( آسیای می کزی‎ 
۷ ۰ - ۱۷۰۱۳۰۵۷ ۸۵۱ ۸۳۷ ۷۲ ۶ 
۰۲۲۲ ۲ ۵ YOY EY 
۲۷۱-۲۹۹۰۷۲۹۶ ۲۱ COA ۰ 
۲۹۰۲۸-۲۸۱ ۰۲۷۸ VT Y8 
۳۲۸۱۳۲۷۰۱۳۱۷۲ (eA TAY <A 
۳۹۰ ۳۸۷۸۳۸۰۰۳۸۲۶ ۳۶ 4 
5 ۵ ۸ 

آسیای غربی ‏ ۲۳۷ 

آشور - ۱۵۱۰۹۱۳۰۸۵۸۷۸ ۰۱۰۱ 
۸ ۰۱۲۰۵۷ ۸۱۳۲ ۱۵۱۵۳ 
6 ۰۷ ۱۷۰۲ 

آشور بانیپال - ۱۵۳۱۰۰۱۰۹6 

آشور حیدین - ٩۷,۹‏ 

آ شور نصیرپال - ٩۳‏ 

آشورپپا (آشوریان) - ۹۵۳۷۸۸۸۶ 
۰ ۶ ۱۰۵ ۱۰۷ ۰۱۱۱:۱۱۰ 
AYY ۱۲۵ ۱۱۷-۳‏ ۱۵۳/۱۳۸ 
۲۰۱۲۱۸ ۲۲۲۱۸۰۱۷ 

آشوک — ۲۳۹۲۳۸۱۲۰۵۱۷44 

آفاباسیو - ۲۹۵ 

۲ کاتیاس - ۳۹۹,۳۳۳ 

٩۹ - آلافراسیاب‎ 


میراث اير ان 





]آلأائپا ۲۱۱۸۲۵۷۰۱۶ ۲۱۲ ۲۱۸-۲۹۱۶ 
.۳ 

۳٩  ىنابل ا‎ 

آلبانیان - ۳۰۱ 

آلیویه 0۸4۹7 + £ 

FATTY TIE ۱ ۲ - آلتابی‎ 


آلتهام "e‏ 
آمد ۳۹۳ 


آمستر س ٠*۰‏ 

آمل _ ۷۵ 

آمون - ۱۳ ِ 

آمين مارسلن (آمیانوسی مارسلینوس) - ۰۱۱ 
TTT‏ ۹ ۳۳۸۳ 

1 تاباز یس - ۷۰۱/۱۳۱ 

۱۱۹۰۱۱۰۱۰۸ ۱۱۳۸ ۰۲۳  ىلوطات‎ 
۰۷۲۰۱:۱۹۹۰۱۹۷ ۰۱۸۸ ۱۳ ۹ 
۷۹۹۰ OTT ce ¥ (° 
۳ ۲,۲۸ ۲ ۵ 

ئا کسیمن لمپسکی - ۱۳ 

آ ناهید (ر.ك. اناهیته) 

آنتوان - ۳۰۲ 

آ نیگن ۲۲۱۱۲۱۹۰۸۲۱۹ 

۷۲۷۵  سوخامیتنآ‎ 

آنتیو کوس اول ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۳۳ ۲۳5 
Voc‏ ۱۰ 

آ تتو کوس دوم - o‏ 

آنتی و کوس سوم ۰۲۷۱۸۲۲۵ ۰۲۲۹ ۰۲۳۹ 
PoeocoeecTAFTATTYS‏ 

آنتیو کوس چهارم  ۳۳۰۲۹۳,۲۳٤‏ 

نیو کوس هفتم - ۲۹۷,۲۳۷ 


فهرست اعلام 


آنتیو کوس (پس مهرداد کالینیکن) - ۲64 
یو کات 

ندرا گوراس ‏ ۷۷۲۹۱/۲۷6 

ندرو نوا ۲۹۵ 

شان (ر.ك. انشان) 


آوارها - ۲۵۹ 
آبارس - ۱۳۰ 

آبرشهن - ۲۹۰ 
این‌آثین - ۳۳ 


این‌نددم - ۳۹۸ 
ابواسحق ابراهیم‌بن شهریار الکازرو نی - ۳۹۹ 
ابو مسام - ۳۹۳۹۳ 
ابوحفص سفدی - ۰۳ 4 
ایر ناری ‏ ۱۳۶ 
اببورد - ۲۹۶ 

اپامه - ۲۲۲ 

اپورسام - ۳۳۵۹۳۳۸ 
ی ۱۳۳ 

اپیفانیا - ۲۹۳ 
اپی‌وهو - ٩۲‏ 

اتار - ۳۲۹ 

اتراداتس مب ۱۳۰ 
ائروربا ۱۱۰ 

| خشورش - ۱۹۹ 
اخلاق ناصری - ۳۸۷ 
اداد نیراری - ٩۳‏ 

ادس ہے ۳۰۳ 





P۸۵ 





ادسا ۲۹۸ 

ادئاث - ۳۲ 

اراستن ب ۲۵ 

A - ارث‌بازان‎ 

ارتا گن - ۲۹۹ 

ار تخشیر - ۱۵۸ 

اردییل - ۱۱۶ 

اردخشو - ۳۲۹۱ 

اردی - ۲۵۸ 

اردشیر اول هشامنشی - ۷۰۰۱۱۲ 

ازدشیر دوم هخامنشی - ۰۱۳۱ ۱۰۷ ۱۹۸۲ ۰ 
۳ ۸ ۱۶ ۰۲۱۹۵ ۷۲۹۱۰۲۰۰ 
۳۳۳۸ 

اردشین سوم هخامشی ۲۰۲۰۲۰۹ 

۳۰۳ ۷۱۹۸ ۲۸۹ ۱۳۰ - اردشیر ساسانی‎ 
۷۲۳۷-۲۳۲۳ ۰۳۳۲ ۰۳۳۲۱ ۳۲۱۳۰ 6 
۳ ۵۳-۳ ۵۱ (PEY ۰۳4۵ ۰۳ ۲-۹ 
۳۷١ 

۳۸۲  ندرا‎ 

اردوان دوم ۲۷۷ 

اردوان سوم ۳٣۱۹٣۰۲۹۸۲8۷‏ 

اردوان پنجم ۳۳۹,۳۳۵ 

اردوی - ۱۹ 

اردو سورا _ ۲ ٩۹,۵‏ 

اردشی - ۱۰۷ 

ارژائیای ۳۰۳ 

آرزن - ۳۰۳ 

ارس ۱۰ 


ارسطو ‏ ۲۱۷ 
ارشام (نیای کورش) - ۲ -+ 





PAT: 





ارشام(ازشاهزا د کان‌هخاهنشی) - ۱۱۱۸۳ ۰۱۸ 
Yee‏ ۱ 

٦۲ - ارشان‎ 

ارشك - ۲-۲۹۰ ۳۷۳,۲۹۹,۲۹۲ 

ازش موعود تب ۷ ج 

ار کادرس - ۵ ۱۶ 


ار گیشتی - ۱۰۷ 


۱۰٩ - ارم‎ 

۰ ۱۱۰۲۱۰۸ ۱۰۰ ۱۰۵ ۱۲ ارمشتانل.‎ 
۷۲۳۳۸۷۲۲۷ NE ATT NEA ۸ 

۳۰۵۱۹۲:۱۲ ۱۷/2۲ ۵۱/۱۵۱۸۲۱۳۵ |, 

CoP PEVE PFA ۳ 
۳۳ ۳۰ 

۱۱۷۰۱۱۵۵ ۱۱۵۳/۱۱۰-۱۰۸/۵ ۵ - ارمنیان‎ 
۱ eV oN Neo 

۰ ارماه_ ۱۰۵ 

۰ ارشی ان ۷۹۶ 

۱۹۹۱۸۲۱۱۵۱۱۱۰۲ ۱۰۰ ۷۲  اپورا‎ 
TAET ETN ۵ ۲ 
۱ ۱ ۳¥ 

اروپای شرقی - ۳۷ 

اروپائیان - ۱۵۵۸۱۷۲۸۸۵ 

اری ۳۰۳ 

ار بارمنه - ۱۲۸ 

اریگن - ۳۷۲۲ 

ازا - ۳۸ 

اسارحیدین (آشور حیدین) - ۱۱۷۰۱۱۹ 

اسارهادون - ۱۱ج 

اسا کارتا ۱۱ 

اسار متزوش - ۱۵۳ 





میراث ایران 


اساك - ۲۹۲ 

اسپارتك - ۲۵۹ 

اسهارتیها (اسپارتیان) - ۲۱۰,۷۰۸ 

اسپا کو ۱۲۹ 

اسپائیا - ۷۲۹۱۳۰۲۵۷ 

آسهندیاد - ۳۱۰ 

اسپهیت ۳۳۸۳۱۰ 

۱  - است‎ 

استفان بیزانسی - ۲٩۹۳‏ 

اسحق‌تر لك - ۳۹ 

استّخر ۳۳۱ ۳۹۹۱۳۵۲۳۳۷۱۳۳۳ 

۱۵۳۰۱۰۶۸۳ «AY ۰۷۶ ۰۱۱ - استرابون‎ 
۰۲۹۰۰۲۷ ۵ ۰۲۷۸۱ ۰۲۳۵ ۱۹۲ (Ao 
۳2۹ ۸۷ (۳ (۱/۷ ATA 

استرو کتها — YoY‏ 

استها - ۲۱۵۰۲۹۶ 

استیاکک (ر.ك. آستیا کد) 

٩۳  لیئارسا‎ 

اسر‌ائبلیان - ۲۰۹ 

اس‌ون .- ۳۰۳ 

اسروشثه ۱۶۱ 

YY £ ۱۷۲۳/۵۰ ۹4۸۱۰  ردتکسا‎ 
۰۱۳۹۱۰:۱۳ ۶۰۱۲۳ ۰۱۰۰۰۸۸ ۸۲ ۷ 
۰۲ ۰ ۱:۱ ٩٩۹ ۷ ۲۲ ۰ 
۲۶ ۵,۲۲۵ ۰۲۲۱ ۵ ef 
۰۲۷۱ ۸۲۷۰۱۲۵۹۸۲۵۲ CEA ۷ 
FP ۳۳۳۸۳۲۰ ۲۹۷۱۲۸۸ ۷ ۵ 
۳۸۲۸۳۳۸ 

اسکندر (برآدرمولون) - ۳۰۵,۲۹۲ 


آ رست اعلام 





اسکندر به - ۵۲۲۲۱۸۲۱۸۸۲۱۷ ۲2۵/۷ ح» 
۹۸ 

اسکودرا - ۱۹۸ 

اسکیلا کس - ۱۹۷,۱۸۱ 

۱۶۷۸۱۶٩ - اسمردس‎ 

اسماعیل سامائی - ۰۶ 4 

اسودوا - ۳۲۷ 

۰۲۹۹۰۲۹۵۰۲۹۱۰۲۸۹ ۷۸۵۹ اش نيان‎ 
۰۳۱۳۸۳۱۱۱۳۱ Men ef o 
۳۹۰۰۳۳۷ ۳۳۰ FTN tec \Y 
۳۰ ۳ ۷ 

اشکناز - ۱۰۵ 

اشکوز (اشکناز) ۰ ۷۱ 

اشیل - ۶۷ ۱ 

اه‌طخری - ۳۵۹۸ 

اصفهان - ۲ ۸,۳۹۰,۱۹۱ ۳ 

٩۹,۹۸ - افر‌اسباب‎ 

افرودبت - ۱۹۰۶۱۹۵ 

افر با - ۲۰۳۱۸۱۸۱۷۲ ۲۱۳۰۲۵۷۰ 

اقشار ہہ ۲۲ 

۱۷۷۰:۸۰۰۷ ۱۰۱۵ ۵۲ ۰۱۲ ۰۵ - اقفانستان‎ 
۰۷۲۸۳۰۲۸۱۰۸۲۷۱ fe ۲۳ ۹ 
fe ۷ ۹ 

افلاطون - ۶ ۲۰ 

اقلیدی - ۵ ۲ 

اقیانوس اطلس - ۵۸ ۲ 

اقیانوس هند - ۲۸۱۳۰۸۵ ۳۱۷۰۱۹۷۰۱۸۱۰۸ 

| کباتائه - ۱۳۱ 

اکتاو بان - ۳۰۷۲۸۳۰۱ 

اکد ‏ ۳۷ج ۱۳۳۱۳۲۱۵۹۸۱۵۱۱۵۵ 


PAY 
۱۳۵  شیردک‎ | 
کدها (۱ کدیان)  ۰۰۹۸ ۰۱۳۳۱ب‎ | 
۷ بت‎ 
۲۱۱ کوان‌دیو‎ | 
۱۲۷ اکامثانو‎ 


انگلیسیان ۲۳۲,۷۳۱ 

البرز - ۳۰۵۱۹۱4 

المیا ۰ ۷۲۹۳ 

الپ‌تور کا - ٩۸‏ 

الفانتی - ۱۷۸۰۱۸ 

الفهررست - ۳۹۸ 

الیپی - ۱۰ 

الی‌میان - ۳۰ 

الیماایس (الیمائیس) - ۰2,۲۹۸,۱۰۶ 

امویان - ۳۹۳۳۹۰۳۸ ۰ 

امیری (منوچپر) - ۱۸۴۳ح 

اناهیته (اناهیتا) ۱۲۵ ۱۵۷ ۱۹۰۱۱۹۵ 

۳۲۳۲۷۲ ۲۳۲۱ ۳۲۳۸۳۲۲ (To ۰۲۵۱ ۵ 

۳۰۰۰ ۳ ۶: ۳ 

انجیل‌متی - ۲۸۲/۱۰۵ 

اندرز - ۳۸۸ 

انزان - ۱۱۵ 

انشان - ۱۲۸1۲۷:۱۰ 

انطا کیه ۲۲۲ ۷۸۲ ۰۲۹۸ ۱۳۲ ۳۶۳ 
۳۷۲ 

انطا که مار کیان ۳۰۹ 

٥۰ انگلساریا‎ 

اوای - ۲۷۷ . 

اوئیدموس - ۲۹۲۰۲۷۵۸۲۷ 


ارتیکیوی ہہ ۳۳4 








PAA 





اوتیوئی - ۸۱ 

6٩ - اودانیس‎ 

اورارتو - ۸۳ ۱۳۵۶ ۰۱۰۸۰۱۰۷۸۱۰۵ 
۱۷۱۹1۱۳/۱۰ ۱ 5۹ ۱5( ۱۳-۵۳۷۸۱۸۱۹ 

اورارتیان (اورارتوها ) - ۰۹۷ ۰۱۰۱ ۰۱۰۶۰ 
۱۷۳۰۱۳۸۸۱۲۰۸۱۱۱۹ 

اوراس ۲ ۲۸۳,۲۵۹,۲۷۱ 

اورال - ۲۵۷ 

٩۷ - اورترکان‎ 

۱۰۷  اسروا‎ 

اورشليم - ۳۸۲,۲۰۰ 

اورفه ۲۰۳ 

اورمان (اورامان) - ۳۱۷۰۲۳۳۰۲۳۲ 

اورمیه ۱۳۷۰۱۱۳۸۱۰۷۰۱۰۵۱ 

۲ ۹:۲۱:۹٩ - اوروك‎ 

٩۲ - اوسادن‎ 

۱۷۰۹۱۹۰۱۲۱۵۳۵ ۱  اّتسوا‎ 
۸۹۸۸۵۰ (YY VE YY ۸۷۰ ۸ ۹ 
+2 ۷ ( (6 ۷ ۷۰6 AF 
۳۲۳۸۳۱۹ ۸۲۷۲ ۸۲۷۸۰ ۸۲۵۵ ۲ 
۳ ۵ ۷ 

اوستاسیس - ۳۹ 

او کراتیدس - ۲۹٦۹۲۹۳۰۲۷۹۲۷۵‏ 

او کبارو - ۱۳۶ 

آوم‌مان‌ماند - ۱۲۷ 

آهر یمن - ۳۷۷۱۳۵۸۸۷۸۸۱ 

1۵ ۱۲ ۱۱۵۱-۵4 - اهورا (اهورامزدا)‎ 
۰۱۹۵-۱۹7 ۷۷ ۳ ۷۹ 
۳۳۱ ۰۳۲۹ TTY ۷۳۱۷/۰۷ NESET 
۳۷۲ ۳9۸ 





میر اث !یران 


ر ج س 


اهرمزد - ۳۷۷ 
اسری - ۳۰۱ 
ایپسوس - ۲۳۱ 


ایتا لیا ۲۹۳۰۲۵۷۰۲۱ 

ایتالیای مر کزی - ۲۷ 

۳۹۰۳۷۰۳۰۰۲۸۸۲۳۱۳ ۰٩ ۰۷-۱ - ایران‎ 
۰-۵۸ (ON (OY - ۳ 
۷۳۰۷۱۱۹۰۱۷۱۱۱ ۱۵ 6۲ 
۳۲-۸۸ ۱۸۵۵۸۳۱/۸ ۲۸۸ ۰-- 
۱۱۲/۱۱۱۵۸۱۰۲ ۵۹۵۷ ۵ 
۱۳۰۰۱۲۸۰۱۲۷ ATT ۰۱۱۸ ۵ 
۰۱۵۲۰۱۵۱ ۰۱۶۱ ۰۱۳۲۷۲ AFF APY 
AY ۰۱۸۷ ۱۱۵۱۱۱۱۸۱۵۷۰ ۵ 
۰۱۹۱ ۰۱۸۹ ۰۱۸۲۸ ۷ ۳ 
۰۲۰.۲۰۲ ۰۱۹۸ ۰ ۲ 
۲۱۸۰۲۷۱۶ ۲ ۰ ۷ ۹ 
۰۲۳۲ ۰۲۲۹ TN ۰۲ ۲-۲ Y + 
۰5۶۷ ۰۲۶۶ ۲۰ ۲۳۸-۳ ۳6 
۰۲۱۹5 ۲۵ ۲۵۲۵۳ ۷۲۵۱-۲۶۸ 
۰۲۸۷۰۲۷۸ ۸۲۷۲۸۳ ۷۱ ۲ ۲۷۹ 
۲؛‎ ۹٩ (TAY <A ۶ ۸ 
-م/.‎ ۰ ۸ FAT ۳۳۵ ۸ 
۳۳ FEY FTA FTUTYY 
- ۳۶۹۱۳۶ ۶ ۳۶۳ ۳ ۳۶۳۳۸ 
TIT ۰ ۳۵۹ (Fo Foo 
۳۷۸ ۳۷ ۵-۳۷۲۳ "14 (FIAT 
۱۳۹۵۱۳۹۱-۳۸۷ (FAO PASAY 
8۰۵/4۰5 foe — ۰۰۳۹4 < A7 


ایران از آ غاز تا اسلام ۔ ۱۲۹ جح ۱۱۱ ح 
۰۲ ۳ ح 





ابرانشهی - 5 
ایراثهو یج - + ۵ ۲ 6 
ابرانبان — ۱۱۱۰۵۷۲ ۸ ۳۹۱۳۸۰۳ 


۱ ۱۵۸۵-۵۱۵۱۸۰4 ۷۸۱6 ۵-۳ 
4۱۸۹۰۱۸ ۲-۵ ۷ ۸ 
۰۱۲۱۰۷۱ ۲۰۰۱۱۲۸۱۲۱ ۹۸۹۷۲ ۵ 
۰۱۳-۱۶۱۰۷۱۳۹ ۳۶ ۳۲ ۸ 
۰۱۷ ۲۲ ۲ ۵ ۰ ۷( No ۰ 
۰۱۹۶۰۱۹۳۰۱۹۰۱ ۱۹۰۰ (AVA ۵ 
۰۷۱۶ ۰۲۱۳ ۰٩۲ ۷ ۲۹ 
۲۹:۲ 6 ۲۶۳ ۲۳۹ ۲۳۸ ۲ ۰ 
بت‎ ۲۱۷۰۲۲۸۵ ۰۲۸۳۲ ۷ ۸ 
۰۳ ۲۱۰۳۱۳ CTA ۰۲۸۸ ۰۲۸۲ TA 
WET ۳۳۰ ۳۲۹ ۰۳ ۲۶ ۲ 
- ۳۷۸۳ ۰۳۰۷ ۰۳ 6 ۳ ۹ 
۰۳۲۸۱ ۰۳۷۲۰ ۰۳۸۷ ۰۳ ۷ ۲ ۷۳ ۵ 
5۰۲5۰۰۳۹۹۳۹۱ AA 2 ۳ 





۴۸۹ 





ایدر!- ۲۱۳۸۰۳۵ ۶۳۶ 

ایوئی (ابونیه) - ۱۳۲ ۱۷۳ ۱۷6 ۱۱۷۸ 
۸ 6 ۷ ۷۷۰ 

ابونیان — ۱۱۱۱۷۸۵۰۱۳۸ 


باباکاما - ۳۲۱ 


بابل ۸۸ 6 £ 4441-4 006۰ء 
۰۵ ۰۱۳-۰ ۰۱۳۰۱۶۲ 
AMY ۸‏ ۰۱۷۳۰۱۱ ۰۱۷۶ ۰۱۸۵ 
(Tee ۰۵‏ ۰۲۰ ۲۷۷۲۲۲۰۸۲۰۱ 
٩۷۰۲ ۹۰ ۵ ۲‏ ۷۲ 

۱۳/۱۳ ۰۱۱۹ ۵ ۹۶ ٩۱ - بابلیان‎ 
F114 

۸۰۰۷۷۸۷۲۱۸۱۹۱۶ ۵۱۰۲۰ ۰۱٩ - پاختی‎ 
۰۱۹۹:۱۹۰۱ ۷۸ NNT Ae ۲ 
۰۲۳۳۰۲۳۲۸۲۲۸ ۰۲۲4 ۲ ۳ 


{eo 
٩۰  یتسآنایثا ایر‎ 
٩۷ - ابرج‎ 
۷ ایریا‎ 


ایز بدورخارا کسی ۸۰ء ۲۳۷ ۹٩)۹٤‏ 


۳۳۰۸ 
اسدنی - ۲۹۹۰۲۹۸۸ 
اسوس ےہ ۲۱۱ ۲۱۳ 

ايسيك کول - ۲۷۷ 

ایشپاکای - ۱۱۷ 

اشتّومکو - ۱۲۷ 
ابلخانان مغول ‏ ۱۱۷ 

ایله ۷۷۷ 


۰۲ ۱۷۰۲۸۶ (TOY (CFA ۰۲۳۷۲۵ 
۲۷۸ ۲۷ ۲-۲۷ ۰۲۷۲۷۰ ۰ 
۰۳۲ 2:۳۰ (TAY <A" (TAF 

YA 


باختر بان - ۹۳۲۹۱:۷۳۱۹ 


۳۲۱  نسدراب‎ 


بار یز - ۸۱ 
باز کشت ده هزارتن - ۱ c\Ae AYY‏ 


۲۰۱ 


با کاسیس ‌ ۵ + ۳ 
بالاساکان - ٤٩‏ ۳ 


يالتواسلاو ىك N‏ 
بامیان - ۲.۳1۳۲۳ ۳۵ 


پحرالمیت ۲۰۷۱۲۰۷۸۱۰۱ 





۴۹° 


بخارا - ۰۱۳۰۲۱,۱۲: ۰6۰۱۰۳۹۱۰۷ 5۰۲ 
و۰ 

بخت‌نصر - ۱۳۷۸۱۱۹۸ ۱۳۳۱۳۱ 

بختیاری - ۲ ۲ 

۷۹۱,۱۳  ناشخدب‎ 

برراهویس (پراهوییها) ۵۲۳,۱۳ 5 

بردیا - ۵ ۱۵۱-۱۹۰۱6۷۱6 

پرژوبه - ۳۷۰ 

پرسس م ۱۹۵ 

روز س ۲۵ 

۳۳۱  یگنرزب‎ 

بسام کرد - ۰۳ 

۷۲۱۳۲۹۰ (OY ج۵٩‎ ۲۵٩ - پسقن‎ 
PANTY 

پسوس - ۲۱۳ 

بغاز کوی - ۳۸۰۳۷ 

۵ ۰2:۱۱  دأدغب‎ 

بطلمبوس (پادشاه) ۲۱۹ ۷۲۷۷۲۲۱ ۷۷۷ 

بطلمیوس (جفرافیانگار) ]۰ ۱۲۰۸۳ 
۳/۷( ۷۳/۹ ۹۳۰۲ ۳۲,۷۵۲ 

بطلمیوسان (بطلمیوسیان) - ۲۲ ۲۲۷ 
:۰( ۱ ۳۵۰۱ 


بعل 2 ۶ ۲ 

بگرام ۰ ۳۲۹ 

بلاش(ر.ك. ولاش) 

بلیخ - ۰۲۳۹۲/۵۱۱ 
بلوچ - ۱۳ 

٩۳  ناچولب‎ 


میر اث ایر ان 


بلوچستان - ۳۰۵/۸ 

بم ۱۳ 

بندهشن - ۲۸۹,۵۰ 

بنگاه تررجمه وئشر کتاب - ۱۸۳ح 

۸٩ - بئونیست‎ 

۳۲۹۸٩4 - بودا‎ 

بودها - ۱۲۰ 

۱۲۰  اهسوپ‎ 

ب وک - ۲۹۲ 

بو گواس - ۲۰۲ 

به‌از انطا کیهٌ خسرو - ۳۹۸ 

به‌ازانطا کی شاپور - ۳۹۸ 

بهر امچوبینه - 8۰,۳۸۱ 

بیابان می کزی ایران - ۸5 

٩۷ - بیارشان‎ 

میٹ آریایا ‏ ۳۷۰۳ 

بیت‌اللحم _ ۳۰۰ 

بیت‌خمیان - ۱۱2 

بیت دبا کو ٩۱۵‏ 

بیت‌فاردو - ۳۰۲ 

پیت کرهه بت ۳۰۳ 

بیت‌نهاور-۳ ۳۰ 

بیدپای - ۳۷۰ 

پیر‌چند - ۳۱۲ 

بیروثی - ۹۵۸ ۸¥ ۳۹۲۱۳۹۱۱۲۸۹۰۲۸ 

بیزائس - ۳۸۳۳۸۲۰۱۳۱۸۰۳4 

- ۱۷۱/۱۱۷۸۱۱۱ ۰۸۸۸۷۲ ۸۱۹ - پیستئون‎ 
۱۵۹,۱۵۳ AEA ۰۱6 ۳ ۳ 
۰۲۳۹۱۸۱۹۷۰۱۹۶ ۰۱۷۲۱ ۰ ۲۱ 
۳۳۹۳۰۹ 

بمشاپور - ۳۵۰۳۷۸۳۳۱۳۳ 


فهر ست اعلام 


بیکنی بن ۳ ٩‏ 

بیلی - ۰ ۸۷۰۷ 

۰۳۱۳۹-۳۷۱۱۸ ۵۰۱۱/۵۱/6 - بین‌النهر دن‎ 
٩۹-۰ ۷ ۸ 
۰۱۳۷۰۱۳۳۰۱۲۶ ۱۱۰ ۱۰۶ ۲ 
۰۱۸۲۰۱۷۸۱۷۰ ۱۵۵ ۱۶ ۰ 
۰۲۳۸-۰۲۳۹ ۲۳۲ ۸۷۹۰۱۹ ۶ 
۲۸۳,۲۵۵ ۲۵۱-۲4٩ TEN ۴ 
۳۲ ۰۹:۳۰ ۶ ۰۳۰۱ ۲٩۹۸-۲۹۷ ۶ 
۰۳۲۳-۳۲۸ ۸۳۱۷ 6 ۸ 
۳۸ ۳۸۳۵۳۸۳۰ 


۳۳۱۷ ۳۲۳۶ ۳۳۳۸۳۳۱  كياپ‎ 

۷٩۷ ۵ - پاتالی‌پوتر!‎ 

پائتون - ۳۷ 

پاترو کل ۲۷۱ 

پاراپوتامی - ۲۱۲,۳۱۱ 

۰۲۱۳/۱۱۹۱ ۸۸۱۲۱۸۸۱  )ایتراپ( پارت‎ 
۳۰۱/۳۰۰۸۲۹۳ ۲۹۰ ۰۲۷ ۶ ۷۲ 
Er 

پارتا کتها - ۱۲۰ 

پارونسا ۷۹۱ 

6۸۵۰۰۱۱ ۰ ۵ پارتیان (پارتها) - 4ء‎ 
۱۹۱۰۰۱۳۰۰۱۲۱ AT YF Ae ۰ 
۲۳۵۰۲۳۳۰۲۳۱ TI ۲۷۲ A! 
۰۲۷ ۲۲۵۵۲۵۱ ۲۵۰ ۲۳۹ ۷ 
- ۲۸۸۰۲۸۷۰۱۲۸۵ TAS (۲۸ YY 
۰۳۲ ۲۳ ۱۲۰۳۰۷۲ (oO (fof (eX 
۳۳۹۰۳۳۱-۰۳۲۸ ۰۳۲۱ (Kb ۳ 
۳۷۱۰۳ ۶ ۸/۳ 








۴۹1 


پارتیان هندوستان - ۲۹۹ 

پار تیان‌هند - ۳۰۸ 

پارئو! - ۸۲۸۰۰۷۸ 

۱۹۱۱۵۰۱۱۱۱۳۹ ۰۱۳۱ ۰۷۰ - پاری‎ 
۲۰۱/۱۹۹۰۱۹۷ AY ۸/۸۲۸۷ ۰ ASA 
۲۷۳۰۲۳۱۰۸۲۳۰۲۲۸۲ ۵ 

پارسو! - ۱۱۸۱۱۱۱۱۱۲۰۷۸۰۱۲ 

پارسواش ۱۱۵ 

پارسواها - ۱۱۱ 

پارسه — ۲۸۰۰۷۸ ۸۵۰۸ 

۷۰۵۵4 > ۱۸:۰۳ - پارسیان (پارسیها)‎ 
۰ ۲ ۲ ٩ ۸ 
۰۱۶۰:۱۳۳۷ ATA - ۱۲:۱۲ ۲ 
۰۷۱۷۳۰۱۷ ۲۸۱۸۷۰۰ ۱۵۸ ۰۱ ۵ ۶ ۱ 
۰۱۹۲ ۱۹۰/۱۸۳ ۰-۱۸۱ ۰۱۷۸۵ 
۲۰0,۲۰۳,۲۰۲ ۲۰۰ AAA (AAT 
PVTNTVNNYNecYeY¥ 

پارسیان (نماشنامه) - ۱:۷ 

پارسیس - ۱۶۹ 

پاروپانیزادا - ۲۸۰۰۷۷ 

پار بخان - ۸۱ 

پار یس - ۱۸۸ 

پاسار گاد - ۸۸۵ ۰۱۲۲ ۸۱۲۷ ۱۲۸ ۰۱۳۰ 
۶ ۵۷۰۱۳۹۰۵۱۳ ۵۸۸۱ ۱۹۵,۱۲۱ 


پا کر - ۲۹۹ 
پا کستان ‏ ۳:۷۷۸۲ 
پالاتیا ۔۔ ۱۹۷ 


پالاس آتنا - ۲۷۳,۲۷۳ 
پالمیر - ۳۸۳۱۳۰۳۸۲۸۳ 
پار ۸۳۷۲۷۰۱۷۲ ۵۰۲۷ ۳ 
پانتیکایه ۲۵۲ 


تسه 





far 


پایکولی - “21)٤۰‏ 
نها - ۷۷ 

۳٤٤  نادرپ‎ 

پردیکاس - ۲۱۹ 

۲۰۰  تاشورپ‎ 

پرو کوپ (پرو کوپیوس) - 4۵ ۳۷۱۰۲ 
پریسکوس  ۳٩۲‏ 


پشاور - ۳6 
پشکیپور - ۳۵,۳ 
پلوپونز - ۲۰۰ 


پلوتاركك - ۵۷ ۳۱۷۱۳۱۵۸۳۱۰۸۲۲۱۸ 

پلیب (پلیبیوس) - ۱۵ ۲۳۵ ۰۲۳ ۲۹۰ 
۹۱ ۷۱۷۹۹ 

پلیذزی - ۱۷ 

۳۰۳۸۲۹۵۸۲۷۱۱۲۳۱۲ ۰۷۹ - پلیتی‎ 
۳۳۰ (۳ Î 


۷۹۷  هپمپ‎ 


پمپی ترو کوس - ۱۱ 

پنجاب - ۷۲۷۵۸۱۹۷ ۶ ۳ 
پذجشیرغر بند - ۷۷ 

پنطوس - 6 4 ۱۲ ۳۲۱,۲۵۷ 
پوران - ۳۸۲ 

پورداود ت ٩۵ج‏ 

په‌سست (پەسىتاس) ‏ ۲۷۰ 
پهلواها - ۲۹۹۰۲۸۰ 


پیتون - ۲۲۰ 

پیر نه س ٤٤‏ 

پیر نیا ۱۱,24٩‏ ۷۱ج 
پیشاور - ۸۰ 


پی‌شی اووده - ۵ ۱4 
پمشدادیان - ٩۱‏ 


میراث یران 





۰۲  ەنىشىي‎ 


. +¥ 


پیوتروسکی - ۱۰۸ 


تاجیکستان - ۵ ۳4 

تارن - ۰۲۲۷۰۲۲۸۲۱۲۷ ۲۸۲۵۹ ۰۷۲۹۳۰۲۷ 
۷ 

تاریخ ایران باستان - ۱۱۸۸:2۱۱۱ 
۰ ۸۰ ۲۰ج 

تاریخ جهان از آغاز آفر ینش تا سال ۸۲ 
میلادی - ۲۱۲ 

تاریخ طبری - 5۰ 

تاریخ کتسیاس - ۱۲۷ 

تاریخ موسی‌خورنثی - ۱۱۰ 

ثار بخ نیکلای دمشقی - ۱۲۷ 

تاز بان (همچنی ر.ك. عربان) - ۰۱۰۷1۲ 
۰۲۷۰۰۵۸ ۳۹۳۲۳۹۱۰۳۸۵۳۸۲ 

تاسیت - ۳۲۲/۳۰۹ 

تاشکند - ۵ ۳ 

تا کار - ۵ ۷۹ 

تامان ۲۱۳۰۲۵۹ 

تانااو کسارس - ۱۶۷ 

تاهسیا - ۳۲۰۲۷۸ 

تپراق‌قلعه - ۲۹۶ 

تپوریا - ۲۷۰ 

٩۵ - تجن‎ 

۱۲۳ ۰۱۱۲ ۱۰۸۹ء‎ ۹٩ ۰۸۷ - تخت‌جمشید‎ 
-۱ ۱۲:۱۵ ۷۰۱۱۵۲ ۰۱۳۹-۰۵ 
۰۱۸۸۰۱۸۷۰۱۷۲۸۷ ۱۷ ANA ۵ 
۰-2۶5 (5 (AI ۲ ۰ 
۶ ۳۵۳ (۱ ۹ ۲ 





فهرست اعلام 


تخت‌سلیمان - ۲۳۵ 

تدمی - ۳۸۳۸۳۲۱۲۸۳ 

تراژان - ۱۲ ۳۸۳۰۳۰۱۰۳۰۱۸۲۹۸۲ 

ترا کسیان - ۲۷٩‏ 

ترا کیه - ۲۵۹۱۹۸ 

ترا کیان - ۳۹۰۲۵۹۲۵۷ 

ترانسیلوانی - ۲۹۹/۱۹۸ 

ترك - ۳۱۰۲۱۵۰۳۲ ۳ 

۰۲۵۷۹۰۷۱ <14 ۱۷ ۰۲۳۲ ۱۷ - تر کان‎ 
۰۳۹۷۰۳۲ ۰۲۷۰ TNE 6 TT 
A۱۳۹ 

تر کان تر کش - ۳۹۳ 

ثر کانغر بی - ۳۹۷ 

تر کستان - ۲۹۸۰۷۵۲۷۱۰۲۰ 

تر کستان‌چن ہہ ۲ ۱۲۱۹-۲۱۷۸۲۸۸ 2۲۷ 
۸ ۳۱۷ 

ٹر کستان‌روس - ۳۵۲۹۰۰۲۹۱۹۰۲۱۵ 

تر کستان شرقی - ۳6 

تر کستان‌غربی - ۷۳,۷۲ 

قر کمنستان ‏ ۲۹۱۷۰۷۳۸۸۷ 

ثرم س ۲۱۷ 

٤۰۳۰۲۲١ - ترمذ‎ 

قر تب ر گك _ ۳۳6 

٩۲ - تشوپ‎ 

تفسیر‌طبری - 4۰5 

تفلیس - ۳۰۱۸۱۱ 

عکسلا (تا کسیل(آا) - ۲۸۰۹۷۵۰۲۳۹۰۱۹۹ 

تلمود - ۳۹۹۰۳۲۱۱۳۱۹۰۰۳۱۵ 

۱٤١  سیریمت‎ 

۳۵۱,۳۳۹  رسنت‎ 

تنگ‌سروك - ۳۰۵ 


۴۹۳ 


تور - 1۷ 

تورات - ۲۷۲۰۹۸۱۱۳ 

توران - ۳۶۳۶۰۱۷۸۸۸ 

تورانیان - ۳۰۰ 

٩۸ - تورها‎ 

٩۷ - توریانها‎ 

توشیه - ۱۰۸۱۱۰۷۸۸6 

۳۹۲,۳۲۸,۸۷۳  وتسلوت‎ 

توهمشوق - ۲۷۸ 

تومی - 2 ۳۲ ۱ 

تهران - ۲۹۳۸۷۲۳۸۵۱۸۱۹۰۱۲ ۳۲۱۰ 

تیبر یوس - ۳۰۱ 

ثیرداد - ۳۰۲,۲۹۲ 

تسفون - ۵ ۱۱ ۳۰۳ ۳۰ ۳۵۵۳۰۹ 
۳:۹( ۵۱۳۸۰۳۸۲۰۳ ۳۸ 

تیذباینی - ۱۰۸ 

تیگران - ۳۰ ۳۰ 

تیگران‌ثرت - ۳۰۲ 

٩۳ - تیگلات‌پالس‎ 

تیکلات‌پیلسر‌سوم - ۷۱۰۷ 

قیم - ۸۹۸۳۳ 

تیمارخوس - ۲۹۹۰۲۹۳ 

تُوفیلا کتوس - ۳۱۲ 


ته گوش - ۸۰۱۷۷ 
ثراتوفا - 6۵۷ 


حاحظ - ۳۹۷ 
جلال 1 باد —~ ۵۸۰ ۳5 


جلولا - ۳۸٤‏ 
حلیات - ۷۱ سح 





۴۹۴ 





مت 


حنگهای ایران وروم - ۳۷۷,۲۵ 
حوتا - ۸۱ 


حهلم - ۲۸۰ 

۲۸۰۰۷۱۸۷۵۰۷۳۸۸۹۵ - جیحون (آمودریا)‎ 
۰۳۱۷۰۳۱۳۸۳۶ ۵ ۳۲۷ Vo ۷/۹ 
FA. 


چاندراگوتپا ۲۳۱۰ 

چانگه‌چین - ۲۷۸ 

ر کن 

چریکور - ۲۳۹ 

۸۰  نمچ‎ 

چیثرال - ۲۳ 

چیخو - ۳۳۶ 

چیش‌پیش - ۱۲۸ 

۰۲ ۵۸:۲ ۵۲ ۰۷ ۷۱ ۲۱ ۲۰ ۱۲ - چين‎ 
۰۳ 65۱/۳۲۸۰۲۸۶ TTY CTI ۶ 


AFAT. 
۲ ۱۸۰۲ ۷۷۰۲۵۸۰۲ ۵۷ ۷۳ ۷۲ چیشان‎ 


۳ ۲۰۳۱۸۷۲ ۷ ۷۹ 


چیوچیوچوله - ۳۲ 


حاجیآباد - 1,۳۰۲ ۳ 


حافط - 6 ۶ 
حام - ٩۷‏ 
حبشه - ۱۱۶ 


حران - ۳۱۰۳۰۱۳۰۰۱۳۱۸۱۱۹ 
حسین خارجی ‏ 2۰۳ 
حمزءٌ اصفهائی - ۲۸۸ 


میر اث ابر ان 


٩۹,۹۱,۳۷ - حمورابی‎ 


خایور - ۳۰۳ 

خاراسن ۰ ۲۹۸ 

خارس میتیلنی - ۵٩‏ 

خالدی - ۱۱۰,۱۰۷ 

خانتوی‌لیدی _ ۱۲۳ 

خانقین - ۳۵ 

۹۵ A۳ ۰۷۱۸۷۸۱ 1¥ ۳۲  كيدزت خاور‎ 
۰۱۵۷/۱۵۲۱ ۰۱۶ AFF AIA ۱ 
۲۰۰۰۱۹۱ ۱۹۰ ۱۸۲ ۱۷۰ ATA 
۰۲۵۸:۲۷۹۹ TEA TET ۷۵ ۸ 
۰۳ ۲۱:۳ ۲۰۸۳۲۱۷ XASE TAY CTE 
۳۹۳/۳۹۹۰۳ (۳۳۰۲ 

خاورمیانه ۲ ۳۷۱,۹۵ ۱ 


خن - ۲۷۸ 

ختی (همچئین ر.ك. هیتی) - ۱۳۷ ۱:۳۸ 
۱۸ 

۲۲۲  ننجخ‎ 

خراسان - ۲ ۰۲۳۸۲۰ ۰۲۳۵۰۸۲۰۸۹۵۱ 
۰ ۷۹۵ ۲۹۹ ۳۱۱ ۳۵۲,۳۳۷ 
۳۳۸۹۸۳۸ ۳۳ 

خراسانبان - ۲۳ 

خرده‌اوستا - ۲۵۰۱۲۰6۵۲۷۰۳۷ ۱۹۵۰۱ 

۳۰٤۲۹۲ خر‌سن‎ 

خرونه ۲۰۲ 

سرو اول - ۰ ۱,۱۳ ۳۷۵۳۹۱۵۱۳۹۱۰۱۳۵۹ 

خسرو دوم ۵۰۰۳۷۳ ۳۸۳-۰۳۸۱۰۱۳۷ 

خشتر 42 ۰ ۱۱۸۰۱۱۷ 





فهرست اعلام 





خشابارشا - ۲۵۷۸۱۰ 6۸۰۱6۵۸۰۱۲۸۰۸۸ ۱حء 
ATE ۲ ۹‏ ۰۱7۷۹۰۸۱۱۷ ۰۱۷ 
۲ ۱ ۸۲۰ ۲۱۱,۲۰ 

خلوخح(انوش) - ۲۵۶ ج 

خلیج‌فارس - ۲/۱۳ ۳۳۰۰۲۳۹۱۱۰۱۸۸ 

خواجه‌تصیر | لدین‌طوسی - ۳۸۷ 

خوارژم - ۰۸-۱۳ ۸ ۰۱۹۶ ۰۲۹۰5۱6 
۸۹۱۳۹/۹۳۸ ۳۹۰۹۹ 

خوارزمیان ۳۹۲۷۹۱۷۵۰۷۳۸۷۰۸۸ 

۲۲۹ ۰۱۷۸۰۸۱۸۱۳ ۹۸۸۷۸۱۸ - خوزستان‎ 
go 

٤٠٥ - خیام‎ 

خیمر - ۵ ۳ 

خیون(ر.4.هون) - ۲۹۵۰۷۵۹ 

خرونها(ر..هونها) ۲ ۳۹۱۳۹۳۰۷۹۹۸۲۹۱ 

خیوه - ۷۳ 


دارا - ۲۹ 

دارونته - ۲۳۹ 

۷۷۱۷۳۰۱۷۰۰۱۹۱۵4۱ دارپوش‌اول بت‎ 
۰۱ ۶ ۰ ۰۱۳ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ 
۰۱۵۳۸۱۵۱-۱2٩ ۰۱۷-۱ > ۶ ۱ 
-۱ ۷۲۳۸۱۷۱ ۱۷۰۰۱۱۸۸۱ Te — ۷ 
۱۸۷۰۱۸۵-۰۱۸۳ ۱۷۸۷ ۵ 
۳ ۶ ٩,۲ ٩ ۲۰۲ ۶ ۰۱ ۹۹- ۱ 

دار یوش دوم - ۲۰۰۱۸۳۰۸۱۱۲۸۱۷۲۲ 

داریوش سوم( کدمان) ‏ ۲۱۰,۲۰۲ - ۲۱۶ 
6 ۳۸ 

داریوش (پسر اوتوفرادات) - ۳۳۰ 

داسی - ۲۹۲ 

دامارت - ۲۰۷ 

۲٩ ۵ - دامغان‎ 


۴۹۵ 


دائوب - ۳۰۱ 
داود - ۲۱۱۲۱۱۸۹۶ 
داء (داهه - داهی) — ۷۹۰۸۳ 


۲۳۹۱۰۲۳۶۰۲۳۱۱۲۲۷ ۱۳۳ ۱۱  هلخجد‎ 


۵ :۶ ۲ ۰۵۹/۲۳۰۶۳۰۸۳ ۳۲ 
دراو بدها - ۳۵۱۳۶ 


در یندب ۳۹۸۳۰۱ 

دربيك - ۱۶۱ 

دربای خزّر - ۸6 ۸۷۲ ۰۸۷۵ ۰۱۰۹/۸۸۸۲ 
۰ 6 ۲۳۵۰۲۲۶ ۲۷۱۸۲۷۱ ,۳۰۵ 
۳۸ 

دریای‌روم (همچنین ر.ك. مدیترانه) - ۳۸۲ 

دریای‌سر خ - ۱۸۱ 

دریای سیاه - ۱٩‏ ۰۱۰۷ ۲۵۱ ۰۲۳۱۳۱۲۵۷ 
۳۱ 


دستگرد ۸۱ ۳ 

دشت کویں - ۱٩۱‏ 

دشت گر گان - ۳۹۸ 

دشت لوت ۱۱ 

دقیقی - ٤۰*٤‏ 
دماو ند - ۳۳۸۱۹۳ 

دمتر دوس او - ۲۹٦:۲۷٤‏ 
دہش دوس دوم ہ ۲۹۷۰۲۷٥‏ 
دمتر بوس (پسرآنتیگن) - ۲۲۱ 
دمشق - ٩۳‏ ۵/۹ ۳۸ 
دمیتن - ۲۹۲ 

دموداماس ۰ ۲۷۱ 

دن - ۲۱۲۸۲۱۰ 

دئیپر - ۲۹۳۰۲۹۰ 
دسر - ۲۳۰۲۲ 

دناك - 6 ۳۳ 


۴۹۹ 





دورا ۲,۳۱۱ ۶ ۳۳,۳ 
دورا واروپوس ‏ ۳۱۱ 


دومزیل - ۳۶ ۸۹۸۸۰۳۹ 
دوریکها - ۳۲ 

دهه (همچئن ر.ك. داه و داهه) - ٩۷‏ 
دهستان - ۲ ۸ 

دیاریکر - ۳۰۳ 


دیا کو ۱۱۸/۱۱۵۰۱۱ 

دبا کونو - ۱۲۱,۷۸ 

دشکرت ۳۲۳ 

دیو - ۱۹۳ 

دبوان لغت الت رگث - ٩۸‏ 
دیودوت‌اول ۰۷۲۷۳۸۲۱۸ ۲:۲۷ ۲۹ 


دیودور سیسیلی - ۱۷۰۸۱۳۱ 
ددوژن سب ۲۵ 
دبوکاسیوس - ۳۰۲ 


دیوکلسن - ۳۰۹۵ 


ذوفار - ۳۸6 


راوی - ۲۷۵ 

راہ ابر‌شم - ۲۱ 

رخج 2 ۱۰ ۰۲۹۹۲۹۱۰۲۷۸۸۱۱۱4 
۳۹ ۶ ۳۳ 

رسالهٌ اول سموئیل - ۲۱ج 

رستم - 2۷۱۱:۸۱۵۹ ۳۱۱۲۹۹۰ 

رستم فرخ‌زاد - ۳۸4 

رسئوتزوف ۲۸۵۲۸۰۲۸۱۷۸۲۶۱ 


رضاشاه - ۱ ۲ ۸,۳ ۳۲ 


ر کسلانیان - ۲۹۱ 


میر اث آير ان 


رگه- ۵۱ 

رن - ۳۰۱ 

رودکی ہ ٤۰٤‏ 

۲ ۵  نويفاور‎ 

رواندوز - ۱۰۷ 

۳۹۲  نازور‎ 

روسای اول - ۱۱۹۰۱۰۶ 

۱۹۸۸۱۱۷۰۸۱۱۹۱ ۱۱۰۳۰۷۱ ۰۱۷ - روسیه‎ 
۲ ۷۹۱۰۲ ۱۶۰۲ ۱۳۸2 ۲ ۷۲ ۰۲ ۱۲-۷ 
۳۰۱۱۲۸۶ ۲۸۳ ۰۲۷۲۸ CTA TY 
PATTY 

۷۱  ڭكنشور‎ 

EATEN ۷۰۹۱۹۵ ۱۲6 ۲۷ — روم‎ 
۳۱۵۱۳۰۱ (fee ۲۸۷۲ TTY (oo 
۳۲۵۳۰۳۵۰۱۳۲۶۶ ۰۳:۳ ۰۳۶۱ ۷ 
۳ ۷۲۹۷۲۳۱۹ ۱ ۸۳/۷۲ 

رومائی ۳۷۲۱۹۸ 

رومولوس ورموس ۱۲۹ 

رومبان ‏ ۸۱۲۳ cof‏ ۰۲۵۷۰۲۵۰ ۲۲ج 
TAA TY ۳‏ ۳۰۳-۳۲۰۰۲۹۳۲ 
۰۹ ۳۰۷ ۰۳۱۱ ۱۰۳۱۷ ۲ ۰۰۳ ۳ 
۳۰:۰۳« ۰۵ ۳ ۳ ۳ ۳۲۰۰ 

ری - ۳۱۰ 

ریگودا - ۷۰۱۱۷۱۵6۷۳۸۲ 


زاب ۱۰۷ 

زایل ۳۹۳ 

۵٩ - زاریا‎ 

زا گرس - ۰۱۶ ۰۲۲۰۸۱۹ ۰۱۱۲۱۱۰۲۸۱۰۱ 
۵ ۰۶ ۳ 





فهر ست اعلام 


ژاموا- ۱۲۰ 

زاوش (زئوس) - ۱۵۳ 

زاهنر - ۲۵۵ 

۰5۷۰۱۸۸۰۷۲۰۱۰۵۷۵ 6-4 6 زرتشت_‎ 
۰۱6۳۰۱۵۱۰۱۲۵ ۸۰ 
۰۲ 98۱ ۲۵۰۱۹۵۱۹۳ - ۸ ۷ 
Ve . ۳۱۸ ۳۰۵۸۷۸۸۸۱۸۲۵ 
۰۳۲ ۱۰۳۵۷ (For oY (F4 (PY 
۰۳۹۹ ۳۹۱۱۳۹۵ ۱۳۸۰۱۳۷۸. ۷۵ 
۶ ۰ ء‎ 

زرافشان - ۳۵ 

زرنگک - ۸۱ 

زرنگیان - ۸۱ 

زروان - ۳۵۸ 

زك _ ۳۱۰ 

۳٤۳ زئوبیه-‎ 

زنون رواقی ‏ ۲۱۷ 

روت - ۸۲ 

۳۰۳  باهز‎ 

ون یات ت: ۲۹۹ 

زئوس (همچنین ر.ك. زاوش) - ۰۲۳ ۲٤٤‏ ۰ 
۲ ۲ ح 


زیوبه - ۱۰۶ 


ژاپن - 6۷ 

۷۵۷۵۸  نمرژ‎ 

ژرمنها - ۲۹۱۶:۷۲۹۰ 

ژوزفوس - ۲۲۱۲۸۱۵۰ ۳۰ 

ژوستن ]۲۰۸۲۷۱۸۲۲۱۸۱۱ ۳۰۰۲۹۲۷ 


۳۱ ۰۳ ۰ 





۳۹۲ 





ژوستینین - ۳۷ 


سارد - ۱۳۲ 

ساردس - ۱۱۳ 

ساردوری دوم _ ۱۰۷ 

سار گن دوم - ۰۱۰۷۰۱۰۵۱۹۶6 ۱۱۶ ۰۱۱۵ 
۱۳۰ 

سارمات - ۱۵,۲۱۲ ۲ 

سارماتیا - ۲۰۲ 

سارماتها(سارماتیان) - ۰۲۱۰۰۲۵۷۸۱۱۰۳۸۱۷ 
۱۰۰ 4۰۲ ۳۱۹۰۲۸ 

ساسان - ۳۳۵-۳۳۳ 

۰۷ ۵۰8۹۸۰۷۷۰۸۱۵۹۱ ۱:۵ - ساسانیان‎ 
۰۱۸ ۲۰۱۰۱ ۱۰۱۹ ۸ 
:۲ ۳۲ ۵,۸۲ ۲ ete مس‎ Ae AAS 
۰۷۲۸:۲6۵۵ ۰۷۵۰۲۲ ۲:۱ ۹ 
۰۳۱۸۰۱۳۱۱ ۳۰۳/۳۰۰۲۸4 — TAY 
-۳ ۲ ۲ ۳۳۰۳۲۸ ۳۱ ۷۷ e 
«Foo ol PEPE ۳۲۳۱ ۳۳ 
» ۳۷۳ ۰ ۳۷۲۸۱۰ Fo ۳۱۰ ۷ 
۳۸۵-۳۸۳ ۳۸۰ ۳۷۹ PY" ۳۲ ۵ 
۶. ۰ ۷ 


سا کسونها ۹ 
ساکارثیان - ۶ ۱۱ 
سالامین - ۱۹۲۷ 


سالنامةٌ | کدی ۱۳۲ 
سالنامهٌ نبوتید ۱۳۱۳۳ 
سالنامة هانشو - ۲۷۹ 

سام - ٩۷‏ 
سامانیان - ۰۳ 





۴۹۸ میر اث ایر ان 
سامری - ٩۵‏ ۳ 4 ۰۲۹۰۲ ۰۲۸ ۲۸۰-۲۷۱ 
ساتابار - ۲۹۹۹ AY‏ — ۳۰۰ ۳۲۱,۳۱۸ ۳۹۱/۳۵۶ 
سایی - ٩۹٩‏ سکاهای ابرانی _ ۷۳ 

تیریما - ٩۷‏ سکونخا- ¥ 

لش ۷ سلاو‌ها- ۲۹۰ 
سباستوپل - ۲۳ج سلجوقیان - ۳۹5 
سپاسیئوخار| کسی - ۷۹۸ سلم - 1۷ 


سپالا گاداما - ۲۸۱ 

سیالاهور!- ۸۱ ۲ 

۲۸۱  سیرولاپس‎ 

سپالیر یس - ۲۸۱ 

سپیتم‌سور ۰ ۳۰۷۳۰۱ 

سیننادا۱ - 6۷ ۱ 

اما ۹ 

سدقیصر ۳ ۳ 

۳۹۲  سیپا‌رس‎ 

سرخ کتل - ۳۷۷۱۲۹۰۲۸۳ 

سر مشهد .۱۳۵۱ ۳۵ 

سربانیان _ ۳و۳ 

۶ ۰ ۵  یدذعس‎ 

۲۹۵۲۱۶ ۱۱۳۰۱6۱۷ ۱۸۷۵۰۷۰ — سڪ‎ 
۳ ۵,۳ ۳۲۱۸۰۳ ۷ TY: 

۳۲١ ۷۵۷۴۳ ۷۰) سغدیان ( سفدیها‎ 
۰ ۲۷۲۳۹۵۳ ٩۲-۰ 

سفنتاداا - ۵۲ ۱ 

سفنداداتس - ۱۵۷/۱۵۰ 

سقز - ۱۰6 

سک - پهلو| - ۸۱ ۷ 

سکاها (سکاییان) - و ۸۷۱ ۰۷۲ ۱۰۲۸۲ 
۴ 6 ۲ ۱-۲ ۰ 
۴ ۲۷9۹:۲۷۱۱ — ۰۲۹۱ 


سلو کوس |ول ۔ ۲۲۵۲۲۱۱۲۲۰۸۲۱۹ ۲۳۶ 
۵ ۷ ۳۱۱۷۰ 

سلو کوس دوم ۲۹۲,۲۷۳ 

سلو کوس (جفرافیانگار) - ۲4۵ 

۲۲۱ ۲۱۹ ۰۵۰ سلو کیها(سلوکیان)‎ 
۲۵۲/۲۵۱۸۲4۸ ۰۲6 - ۵ 
۰.۲۱۹۳ ۰۲۹۲ ۲۹۰ ۰۲ ۷-۵ 
۳۲۰ ۳۱۳ FAT Fe e ATA 
YATA 

سلو کیه ۰۲۲۷ ۰۲۳4 ۰۲۳۹ ۲۵ ۲۹۷ 
Peet‏ 

٩ ٤ - سلیمان‎ 

۳۹۰ ۰۱۶۱ ۰۷۵۰۸۷۰۲۱ ۰۱۲  دنقرمس‎ 
۳۹۱ 

سناخر یب - ٩۰)۹٤‏ 

۳۹ >  داپنس‎ 

e - سئتروك‎ 

سف ۲/۸ ۰۱ ۰۱۳ ۰۲۳ ۵ ۲6 ۸ ۰۱۱۶۰۸۶ 
۱ ۶ ۳ 

سواد - ۳۸۶ 

سوات - ۲۳ 

سواست - ۷۲۷۷۲۷۵ 


سوپیلولیوما - ۳۷ 
سورن - ۳۳۸۰۳۱۰۸۲۹۸۱۵۹ 


فهرست اعلام 


سورن گوندوفار - ۲۹۸ 

سوربه ‏ ۸۹۳۸۹۲ ۱۶۰۰۱۳۰۱۱۹۸۱۰۷۱۹ 
ء ۲۷ . ۲۲۳ ۰۳۰۱۰۲۵۰۲۳۲ 
۷ ۶ ۸۳,۳۸۸ ۳ 

سوفن - ۳۰۳ 

سو کور ا 

سوهر - ۱۳۳۱۹۹:۹۵ 

٩۸ - سومریان‎ 

سوئا گازنوی - 4 ۲۷ 

سود - ۱۸۱ 

مو گدیها - ۵ > 

سهر‌وردی - ۳۷۸ 

۴۳۵٩۱ ۰ سیاست‌نامه‎ 


سالك - ۲:۹۸ ۱۱ 
سیپ‌پار - ۱۳۳ 
سیاورشان - ۲ 


سپاوش - ۰2۱۷۱ ۳۹۵ 

۳6۸۲۸۹۰۲۹۹۸۲۱۷ - ۲1٤۳ سیبری‎ 

سیپویه - ۳۸۹ 

سیردریا - ۲۷۱ 

۰۸۲ <A\ MO 6 ۷ ۰/۷/۱۲ - سیستان‎ 
۰۳۱۰۳۰۰ TAA ۷۹۸۲۷۸ ۰۲ ۷ 
۳۹۲ ۳ 6 

سی کی‌هوانیش - ۱6 

سیمکاتا - ۳۱۲ 

سیموتتا - ۲۸۳ 

سیندی - ۲۵۹ 


۳۳۱۳۲۸ ۰۳۱۲ ۰۳۰۳۰۲۸۶ - شاهپوراول‎ 
-۳ ۶1.۳ ۶ 2 E ۳۳۸۳۳۸۷۸۳۳۰ 





۴۹4 





۳۲۱۳ ۸۳۸۲۱ ۲ ۵۲ 
YI <A 

شاهپور دوم ۳۵۹۱۳۳۹ ۰۳۹۱۰ ۳۱۳ ۳۹۸ 
۶۰۰ 

٩ - شارلمانی‎ 

شان ۳۶۶ 

شامی - ۷۹ 

شاهرود - ۲۹۵ 

شاه‌عباس صفوی - ۰۲۰ ۳۹۸ 

شاهنامه 07 ۱۱۸۱۰۸۵۸ ۱:۲۹۹:2۱۷ ۰4۰ 

شلم‌تسن (شلمانسن ) سوم - ۸۳ ۱۰۰ ۰۱۰۹۱ 
۱۷۲ 

شامانسر پدحم - ٩6‏ 

شلومی رگ - ۰۲۸۳ ۲۸۵ 

٩۱۰۷ شمش‎ 

فقو ]کی ۳۲۷۵ 

شوترو ك ناخونتا - ٩٩‏ 

شوروی - ۰۷۱ ۰۷ ۰۲۱۸ ۲۶۱ 

شوروبها - ۲۵۷ 

۰۱۹۳ ۱۱۰۱۰۰۰۹۹ ۹۰۹6 - شوش‎ 
۰۱۹۵۱۱۸۳۱۷۸ ۱۷۱۱/۱۱۷۲ ۵ 
۰۲۹۷ TEQ ۳۸۲۳۳/۲۱۶ Te 


۳۰ 
شوشر - E‏ 
شوسینا کت ٩٩‏ 


شهرو راز - ۳۸۲ 

شبراز - ۳۹۹۱ 

شیز - ۰۳۸۹ ۰۳۸۱ ۳۹۹ 
شوا- ۲۵۲ ۳۲۹ 
شموینی - ۱۱۱ 
شره‌چی - ۲۳۸۹ 


۵۰ ۰ 


صحیقه اشعاء ‏ ۱۲۰ 
صحیفهً احوم نبی  ۱۹٩‏ 
صخره سرخ‌پتر| - ۳۸۳ 
صد دروازه - ۲۰ ۲۹۵ 
صفوبان - ۱۹۰ ۳۹۰ 


صیدا - ۲۰۲ 


طاق بستان ۳۳۰ 
طاهر بان _ ۶۰۳ 

طب ہے ۱۳ 

طبری ‏ ۸۳۶۰ ۳۵۲ 
طخارستان - ۲۹۹ 
طخار بان - ۰۲۱۷ ۲۹۸ 


عبدالملك بت ۳۸۹ 

عبای مروزی - 2۰۳ 

عباسیان - ۳۸۵۸۳۱۸ ۳۸۸ — ۳۹۰ ۳۹۳ 
۳۹۶ ۷ ۳۹۹ 

عراق - ۳۸۶ 

عرب - ۳۵۱ ۰ ۸۳۸۰ ۰۳۸۸۰ ۰۳۸۷ ۰۳۹ 
۷ ۰ ۶ 

۰۳۹۶ ۳۰۸ ۷۵۱ ۰۷۵ ۰ ) عربان ( عربها‎ 
۳۹۲ PAN ۳۸۱۳۸۳ ۰۳۷۹ (Vo 
۶ * ۰ ۱ 

۳۸۶ - (TAY ۰۳۱۲ ۰۱۷ - عر‌بستان‎ 

عزت - ۶ ۳۰ 

عزت اول - ۳۰۲ 

عزت دوم _ ۳۰۲ 

عشق[باد - ۰۷۳ ۲۰ ۲۹۶ 





میر اث ایران 





عضدالدوله ت ۶۰۰ 


على (ع) - ۰ ۰ ۶ 
عهد عتسق - ۰۱۳۶ ۰۹ ۷۲ 
عیسی - ۳۰۱ 


عبلام - ۰۷۸ ۹۶ ۹۷ ۱۰۰ ۰۱۰۳ Nef‏ 
۳ ۲۱۵ ۱۱۸ ۰۱۸/۱۲۷ ۱6۵ 
عیلامیان ( عیلامیها ) - ۰8۵۰۱۸ ۲ 8۹۷- 
۰ ۰ ۱۱۵ ۰۱۳۹۰۱۱۳۲۸۷۲ 6۸ ۰۱۹۶۰۱ 
۱۹۹ 


غز ای E‏ ۶ 
غسانیان - ۳۸۳ 
غلاطیان - ۲۲ 


قارس بت ¥ |< ۱۸ ۲۳۰/۲۰ ۸۱ ۷۹ ۰۱۱۳۲ 
۸ ۲ ۵ ۳ ۰۳۳۱ ۳۳ 
۳ ۳۹۸ 2 ۰۰ 5 

فارسمان - ۳۰۱ 

فارسیان ۰ ۸۳۳۱ :۰۳۳ ۳۶۷ 

- ۳۰۱,۲۲۷ ۰۲۲۱ ۱۳۶4 ۰۱۱ ۰۶ - فرات‎ 
PAT WET ۳۱۱ ۳۰ 6 

فراتراک - ۳۲۹ 

فرانسویان - ۹۹ ۲۸۹ 

فراسه - ۲۱۱ 

فراه - ۱۳ ۸۰ 

فرای - ۶۲,2۵ ۱ح 

فر‌تافرن - ۲۷۱۳ 

فردوس‌المر شدیه - ۳۹ج 

فر‌دوسی - ۰۲۸۸۰۸۸۱۷۰۸۸۱ ۰۳۹۱۹۳۳۳۰۱۳۱۸ 

فرغانه ۰۲۱۹۰۸۷۰۷۲۸۲۱ ۲۸۰۲۷ ۵:۳ 4 ۳ 

فر نکر سیان - ٩٩‏ 


ی سح وت تست بت 


فهرست اعلام 





۱۲۱  شیترورف‎ 

فر‌وردین يشت ۷۷ 

قر‌هاد اول - ۳۱۷۲۳۰۸۱۲۹۷ 
فی‌هاد دوم - ۲۷۷ 

فرهاد (خواجه سرا) ۳۱۱۰ 
فر بەنه  ٩۷۸۵۵‏ 


فر یزی - ۱۹۹۰ 
فلسطن - ۳۱۹۱۱۹۱۱۱۳۹۵۹۶ 
فوتیوس - ۱۳۰ 
فوکاس - ۳۸۱ 


فیروژ - ۳۹۹۰۳۷۱۱۳۱۱ 

فیلوسترات - ۳۲۲ 

فیلیپ مقدونی - ۲۰۲ ۰ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۹ 
۲ ۳۲ 

قشیقیه ۲۰۱۸۷۸۱۷۸ ۲۰ 

فیشیقیان - ۱۸۱/۱۷۸ 


قادسیه مت ۳۸ 


قباد اول ۰ ۹۱ ۵ ۳۹۹,۳۹۳ 
قباد دوم - ۳۸۲ 


قییه‌بن‌مسلم - ۳۹۱ 

٦۹ - فراخانیه‎ 

فراووم - ۷۳ 

قر آن - ۳۹۸ 

قزل ایر‌ماق - ۱۲۰ 

سط‌طنیه - ۳۸۱ 

قشقائی - ۲۲ 

۰۱۱۳ ۱۰۸ ۷۱ ۰۸4۵۰۳۷۸۱ - قفقاز‎ 
۳۰۲ ۰۲۱ (SY 6 ۳ ۸ 
FAN ۳ 

ففقاز بان - ۲۵۹,۱۷ 





۱ 





قمران - ۱۰۹ 

۰۱۹۹ ۱۱۳ ۸۵۰۱۱۲۰۰۱۳۸۱۲  راھدنق‎ 
TAY ۷ TFA TPA ۲ 
۲۷۶۸۱ ۳ ۶ ۵ ,۳ ۲ ۸ ۳ 

قوچان - ۷۳ 

فهستان _ ۱۳ 


۳۲۸۳۲۹۱۲۷۹۲۷۵۷۷۰ ۳۸۲۰ کال‎ 
A.5 

کاپادو که (کپادو کیه) — ۲۰۵۱۱۸ FY‏ 
۳۲ 

۳٩ - کاپسا‎ 

۲۵٩ _ کاتولکوس‎ 

۱۳۰۸۱ ۲۰  نایسوداک‎ 

۳۹۵  كوساراك‎ 

کارپات - ۲۵۷ 

کارن - ۳۱۰۵۹ 

کارنامك اردشین - ۳۷۰,۳۳۹,۳۳۳ 


کارون _ ۷ ۳ 
کارہ - Nee‏ 
کاریان ‏ ۱۷۶ 


کازرون - ٤۰۰۳۹٦۳۵٩‏ 
کاس ( کاسپی) - ۱۰۳ 
کاسهار ص ۸ ۲ ۰ ۳۰ 


کاسپیها - ۱۲۰,۱۰6 

کاسی - ٩۷‏ 
کاسیها - ۱۰۶/۱۰۲۱۰۰ 

٩۸ - کاشان‎ 

کاشفر - ۳۲۸۰۲۷۸۰۸۲۷۷۸۲۷6 ۳6 
کاشمر - 8٩‏ 

کال جنک گاه - ۳۱۲ 





کانسو - ۲۷۹ کردون - ۳۰۲ 
کائوفو - ۷۲۷۹ کرزوس ‏ ۱۱,۱۳۹۰۱۳۲ 


- ۱6۲ ۰۱۵۰ ۰۱۳۱ ۱۷۹۹۸/۱۷۸ - کیوجیه‎ 
۱۹۷۲ AYA ۸ ۸ ۹۷۲ 

of  سیردا|باتک‎ 

کتاب ارھیاء - ۱۲۰ 

کتاب التاج - ۳۹۷ 

کتاب پارتیکا - ۲۹۱ 

کتاب استر - ۱۹۹/۱۹۰ 

کتاب پرورش کورش - ۱۳۱ 

کتاب جفرافیای بطلمیوس - ۱۲۰ 

کتابخانه ۲ شوربانبپال - ٩٩‏ 

کتاب دانیال - ۱۰۳ 

کتاب عتیقات بهود - ۱۵۰ 

کتاب عزرا- ۱۳4 ۰۱۸۲۸۱۱۱ ۲۰۹,۱۷۰ 

کتاب کرد دریاهای‌جهان - ۱۳۵ 

کتاب‌مقدی - ۱۸۸۷ ۱۱۹۱۱۰۱۹۸۱۰۵۸۳۱۷ 
۹ ۵( ۷۸ج 
zof‏ 

کتاب نحمیا - ۲۰۹ 

کتسیاس ( کتزیاس) - ۱۳۱۱۳۰۱۷۸۸۹4 

۱ ۶ ۱ ۶ ۶ 

کر - ۱۰۷ 

کربن(هانری) —- ۳۷۸ 

کی تیر ۱۹۲ ۰۳۱ ۳۵۹ ۳۵۰ - ۳۵5 
oY‏ 

کرخمیش - ۱۱۹ 

کرخه - ۱۰۵ 

کردان - ,۷+ 

۲۳۳۲۳۲۱۸۲۱۱۰۱۱۰۰  ناتسدیک‎ 


کر کو کے - ۵,۳۰ ۳۷ 


کرمان - ۰۱۳۵۱۸۱۸۱۳ ۱۹۳ ۰۲۳۵ ۲۳۹ 
۵ ۳۸۶۳۰ 

کرمانشاه - ۱۱۷۸۰۱۲ 

کرمیر بلور - ۱۰۹,۱۰۸ 

کرت ۲۱۰۰ 

کرولوس - ۳۵۸ 

۷۳۷۲۱۳۱۲۹۰۱۲۵۹۱۱  همیرک‎ 

کی بستف کلمب ‏ ۲۵۸ 

کریستن سن - 0٩‏ 

۱ ۲۳۰٤۷ - کسانتوس‌لیدابی‎ 

ق 

کشورهای متحدهآمر رکا ۰ ۷۲۱ 

۱۳۳۱۳۲۹۱۳۱۲۱۹۵۸۱ ۲ - کمیهٌزر تشت‎ 
۱۳۵۱ EN ۰۳۵ PEY ۶۹ 
of ۷۲ 

کلات - ۳,۱۳ 

کلتها - ۲۹۰/۳ 

کلده ۱۲۷ 

٩ ٤ کلدیان‎ 

کماژن-۳۲۱ 

کماژنها - ۲۸۵۰ 

کمپوجای ۱۶۲ 

کستانتین - ۳۵۹ 

۳۹۲۳۲۸۱۳۲۷۸۳۲۵  اکشینک‎ 

٩۲ - کواته‎ 

کوبان - ۲۵۹ 

کوجولا کادفیز - ۲۷۲۵۳۲۱۲۸۱۸۲۸۰ 

WN (Po - کوچیهر‎ 


.سس ن سے 


شرس سس ده 


فهرست اعلام 
۹( ص۱۳ 





کورسختیه ( کورششهر- کوروپولیس) -۱2۱ 

۷۸۰۷۲:۹٦٦٥ - کورش‌اول‎ 

کورش دوم - ۲۲۸۱۱۵ ۱۳۹/۱۳۹۱۲۹۸۱ 
۳ ۲ 2۸۰1 ۵۱۰۱ ۲۰۱ ۵ ۰۱ 
PEPIN (۷۱ ۷۰‏ 

کورش کوچك - ۲۰۱۱۳۱ 

کورکث - ۱:۱ 

کوسی( کاسی) - ۲ ٩‏ 

کوشان - ۸۲۸۳۰۲۷۹ ۳0۹ _¥ ¥ 
f°‏ و 

کوشانشپر - ۳0,۳4۶ 

۱۲۹۵ ۲۹۱ ۷2۰ - کوشانیان ( کوشانها)‎ 
۳۰۷ ۳۰۰۱۲۸ - ۸۰ 
۳۹۰۱۳۲۸۱۳۲۸-۲ PTE 5 ۳ \Y 
AY (۱ 

کوفه - ۳۸۶ 

کونا کسا - ۲۰۱ 

کوه‌خواجه - ۳۰۰ 

کوئی شوانگه‌وانکه _ ۳۲ 

کیا کر رت :۱۱۸ 

کیانیان - ۵۸ ۰ م۳ 

کیدارا - ۳۹۳۳۹۲ 

۳٩۲ - کیدرها‎ 

۲۹۹/۲۵  ولسیک‎ 

٩۷ - کیش‎ 

کیلیکیه ۱۸۵۰۱۷۵۸۱۳۱۲۸۱۳۱ 

کیمریها ( کیمریان) - ۱۱۵,۱۰۸,۱۰۳ 
۷ ۲ 

کینتوس کورتیوس - ۱۳۵ 

کاتها - ۱۳۹ ۱۶۷۱۵ ۱۵۹-۵۲ ۰۱۷۶۸۹۸۷ 
6 ۲ ۱۹۰۱ 


۵۰۴ 


کالریوی - ۳۹۰ 


گبریاس - ۱۳۳ 

گنها - ۲۱۲۲۵ ۳ب 

۱۰۳/۱۰۲  رادگ‎ 

۳ ٤ ٤٤۳۰۵۰۲۸٩  یزوردگ‎ 

گراردشیں - ۳۱۲ 

کرانيك - ۲۱۲۲۱۱ 

گرجستان - ۲۳۸۸۲۳۳ ۳۳۸۸۳۰۱ ۳5 


۳:۹ 
گرجیان - ۳۰۲/۳۰۱۸۱۰۸ 
گردون - ۳۰۲ 


کردبان_ ۳۳,۳۶۲ 

گر گان - ۰۱۷۲۱:۸۲۸۸۵ ۲۳۵۱۲۲۸۲۱۳ 
۰,۸۹۲ ۰« ۳۰«۰ ۰ ۳۱ 

کگرنو-آلتایی - ۲۹۹ 

گرومبات - ۳۹۳ 

۰۱۸۰۱۷۷۰۱ ٤۷۰۱۳۱۰۱۲۸۰۱۰ - گزنفون‎ 
۰ 

۳۹۹  بسنشگک‎ 

گفتار بی‌شدسلس - ۳۲۲ 

گندی شاپور - ۳۹۸۰۳۳ 

گنزك - ۳۸۱,۳۹۹ 


کنگه - ۶ 
گوبارو ۳۰۳۵ ۷۱ 
کوپتا - ۳۲۷ 


گوتیوم - ۱۳۱۳۳ 
گوتی ۱۰۳/۱۰۰ 
گوتیها - ٩۷‏ 

۵٩ گودرزبه‎ 





۵۴ 


کو گامل ۔ ۲۱۶-۲۱۱ 

۳۰۰,۲۸۲  رافودنوگ‎ 

کیان - ۱۱۲۰۹۸ 

کیب - ۳۸۹ 

کیرشمن ‏ ۳2۱۱۹/۱۰۳ 2۱۲۰2۱۲۹ 
۳۹ج 

گبلان - ۳۹۰۳۰۵۲۳۵ 

کلک مشن ۱۱۷۲۰ 

گیلگیت ۲۷۷ 

٩۱5 - کیمیرای‎ 

گیو ۳۱۰ 


گوماتای‌مغ - ۶ 8۹:۱2۷-۱ ۱۹۷۰۰۱۵۲-۱ 


لائودسه ۲۳۱ 

لبنان - ۲۰۶/۱۸۸۰۱۱۳ 

لذمیان - ۳۸۳ 

لران - ۲۲۰۱۶ 

1۱۳۱۰۳-1۱ ۰۰)٩۹ ۷:۷۸  ناتسرا‎ 
۳۸۳۰۲۳۹۰۸۱٦۹۹ اغمان ۔‎ 


لمتون - ۱۸۴۳ح 
لندن - ۱۸۸ 
لینگراد - ۲۹۰ 


لودیا (لیدبه) ۱۳۲۱۱۳۱۸۱۲۰۸۸۱۱۹ 
لودیان - ۱۸۷۱۱۹۱۱۳۹ 


لوسین - ۳۳۰ 
لولوپی - ۰۳۱۰۰۷ ۱ 
لولیان - ۸۲ 


لید یه (ر.ك.لودیه). 


ماتیو ازا - ۳۸ 
ورا - ۳2۸۳۷ 


مير اث ایر ان 





۱۱ ۵/۱۰ ۵/۱۰۳۸ ۵۷۹۱۷۸۰۷۱۸۷۱ - ماد‎ 
۰۱۳۶ ۱۲۷ ۰۱ ۲ ۰۱۲۲ ۰۵۷ 
۰۱۹۰ ۰۱۷5 ۱62 ۰۱۶۸ ۶ Eo 
۲۲۸ ۰۲۲۷ XY NAN Ne YAP 
۳۰۹۳۰ TITAYTATYTYTO 

ماد آتروپاتن - ۳۰۲,۷۹۲ 

مادها ‏ >£ ۲۰۶ ۱۱۹۱-۹۱:6۵ ۰۱۰6۱۹۶۷ 
۸ ۶-۲ ۰۱۱ ۱۱۷ ۲۰ ۱- 
۹ ۷ ۰۱۳۱ ۰۱۶۰ ۰۱۱ ۰۱6۵۳ 
Noches‏ ۰۱۷ ۸۷۱۷۷ ۷ ۰۱۷۸۲ ۰۱۷۱ ۰۱۹۰ 
رد م2 ٩‏ کر 

مادبز رک - ۲۳۹ 

ماد کوچك ‏ ۲۳۵ 

مار (پرفسور) - ٥٤ح‏ 

مارائن - ۱۹۲ 

۱ ٤۷ - ماردوس‎ 

مارس - ۳۰۵ ۳۰۷ 

ما ر کے آنتون - ۳۰۱ 

مار کے إورل  ۳٤۳۳۰۷:٦۲‏ 


مار کوارت- ۲۹۰۱۳۵۱۷۸۸۷۲۸۸۸۸ 
ef‏ 

ماز ندران ۳۰۵۰۲۴۳۵٥‏ 

ماساژتها- ۲۸۸۸ ۲۹۱۱۰۱۶۱۸۱۰۱۷۹۰۷ 

ماسپیان - ۱۳۶ 

۲۹ ٤  نسام‎ 

ماغاب ۱۳۹ 

ما کس مولی - ۲۲ 

ما گنزی - ۲۹۳ 

مالك‌وزارع - ۱۸۴۳ح 

۰۱۱۷۸۱۱ ۰۱۱۳۱۱۰۷ ۱۰۵۱6  ائام‎ 
۱۲ ۷ ۰ 





۱۰۷۲۱۰۱۱۵66۳  اھاتام‎ 

مانتون ۲۶۰ 

مائخ - ۳۱۲ 

ماندان - ۱۳۱ 

مائی - ۳۹,۳۵۹,۳۵۵ 

مانسوس - ۳۱۱ 

ماوراء اللهر ‏ ۰۲۱۷۰۰۸۵۱ ۰۳۹۵۰۳۹۶ ۰۲ 
£ 

۳۱,۳۰۲ “e ٤0)۵0 - ماورای قفقاز‎ 

PETES 

۳۲۹۱  انساھام‎ 

وتس ۸۲)۷۷ 

مائوئیس - ۳۸۰ 

هائوتيك - ۲۵۹ 

۳۰۸,۲۳۸  ایخستم‎ 

مجمل‌النواریخ - ۳۵۲ 

محمد(ص) - ۲ب ۳ 

محمد وصیف - ۰۳ 

مدان - ۳۵۱ 

مد‌رافه - 0:7 ۱۸۱2۶4 ۲۵۲۰۱/۱۸۷ 
.۱0۰ 

ەدلە ۳۸۵ 

مر‌اسقنه - ۰۰ 5 

مردو بی( امردویی) - ۷۵ 

۱۳۳۵۹۵۹۵  ڭودرم‎ 

مردها ۱۳ 

۲۲۲/۱۸۸۱۳  نایغرم‎ 

مرو - ۱:۲۱۰۱۲ ۳۰۵ ۰۷۵۰۸۵ ۱ ۰۱۸۰۷ 
۸ ۸۲۹۹۰۲۲۱ ۰۳۳۷۸۳۰۹ 
6۵ ۳ ۳ ۳۹ 

مرودشت - ۱۹6 





قهرست اعلام 


۵۰۵ 





۳۲۹۵۳۵٩۱  كدزم‎ 

مسجد سلیمان - ۱۲۷/۱۰۹ 
مسعودی - ۳۰۷۲۸۹۲۸۸ 

مسن £ ۳۳۰۳۰ 

۳۳۳۲۲۰۳۰ (<¥ ۳۸۵۸ awn 
۱۹- مشهد‎ 


مشیرالدوله (همچنین ر.ك. پیررنیا) - 2۱۱5 
۸ ح 


۱۰۱/۹۵۹4۱۸۸۷ ۰۷۱ ۵۷۰۸ - هصر‎ 
۰۱۵۷ ۰۱6۲ ۰۱۶5 ۳ ۹ 
. ۱۷ ۵۸۱۷۳ ۱۷۰ ATA N° ۸ 
۰۱۹۷ ۰۱۸۰ ۲ ۳ ۸ 
,۲ ۲۲/۲۱۱ ۷۲۱۰ ۲۰ ۱ ۰۷۰۳ 4 
۳ ۸۳۰۲ ۰۸ ۹۲۷ 


مصرعلیا - ۳۸ج 
مصر بان - ۱ ۰ ۱/۱ ه ٩,۲‏ + ۲ , - 
۸ 6 ۷ 


هصیصر- ۱۰۷ 

معین(د کتر‌محمد) - ۲2۱۱۹ ۲۱۹,2۱۶ جح 

ح۳٦‎ 

06۸0۹.10۱) ۳)1 ۰  )اهغم(ناغم‎ 
۱۹۵؛‎ ۰۱۹۱ ۱۹۶ (AA ۲ 
۱۹۹ 

مغول - ۲۹۵۰۳۲ 

۰۲۱۶۰۲ ۱۳۰۲ ۱۱۰۱۲۵۹۰۲۵۷۸۱۷ - مغولآان‎ 
Y۸ 

مغولستان - ۳۹۰ 

مقدس ۰۰ ۰۲-4 

مقدونیان - ۲۰۲ ۰۲۱۸۲۱۱ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰ 
۷۲۱۶۳ 

مقدونیان - ۳۹ 


۰۹ 





مکران - ۳۰۱۲۳۵۱۱۰۱۱۸۱۶۵۵ ۳۶ 

۲۷۱۰۲۵  نتساگم‎ 

ملطیه - 10ج 

ملیکشویلی - ۱۰ 

ممقیس - ۳ ۱ 

مناندر بروشکتور ۰ ۳۹۰۷۷۹۱۷۲۷۵ 

منوا ۱۰۷ 

۲۷۸  قوتروم‎ 

مورشو وپسران - ۱۸۹۸۱۸۵ 

مور گنشزنه - ۷۷ 

موریا - ۲۳۸۰۲۷۱۰۲۰۵ 

موريس ۳۸۱ 

موسی - ۱۲۹ 

موسی‌خورنی - ۱۱ 

موقان - ۱۱۷ 

مولون - 6۲۹۲ ۳۰ 

ههر - ۲6۵6 

مهران - ۳۱۰ 

مهرداتکرت - ۲۹ 

مهرداد اول ۲۳۰۲۷۸۸۲۸۱۲ ۲۹۹۲۹۶ 

۳ ۰٩۳ ۰ ۸ 

مهر داد دوم ٥ج‏ » ۴۹۸ ۰۰ م۳ 
۳۰٩-۳ ۰ ۵‏ 

مهرداد اپاتر‌پنطی - ۲۲,۲۵۷ 

مهرداد کالینیکن _ ۳ ۷ 

مهنجودارو - ۶۳۱۹ 

۱۱:  هنایم‎ 

هیتائی - ۱۰۱۹۲۱۳۸۱۳۷ 

هیقر - ۳۵۱۳۳۸۱ ۵۱۶4۱۱۳۸ ۱۲۵۵۲ 
۶۹۵ ۱۹-۲۲۲ ۲۰۲۷۲۰ ۳۲, 
۳ ۳۳۱۳۱ 


میترن (مهرن) - ۲۱۶ 
میداس - ٩۱۱۹۰‏ 

میکوی - ۸۱ 
مینوسینسات ‏ ۷۹۹ 
میه - ۳۹۸۳۰۳۳ 


نایلٌون - ۷۲۱۰ 

۲۷۹۰۲۷۷۸۲۷۲۸۳  نیاراث‎ 

٦۰ - ارت‎ 

استیاس - ۳۸ 

نامه‌تس ( تنس ) - ۳۰۷ 

نانا (ننه) ۰۱۹۱۹۹ ۲۵۱ ۲۵۲ ۳۲۲ 
۳۳۳ 

ناسری - ۵ ۱۰۹,۱۰ 

نبطیان - ۰۳۸۲ ۳۸۳ 

نبونید ۱۳۳ 

ثرسی - ۳۵۰۱۳۹:۳۶ ۳۵۶ ۳۵ ۳۹۰ 

نرون _ ۳۰۱ 

نزایسانا - ۵۲ 

تسا ۲۹۱/۲۵ ۲۹۵۲۹4 ۰۳۱۷۳۱۳ 
۳۳ 

تسطور بوس - ۳۳۸۳۸۰ 

نشابور (نیشاپور) - 4۰۳/۲۹۰۰۱۲۰ 

نصیبین - ۳۲۰۳ 

۳۵٩ - نظاعالملك‎ 

تقش رجب ۸ ۳6۳۳۵۱:۳۶ 

۱۹۱۵۰۱۱۹۵۰۱۵ 2:۱ ۳۷:۹۹۸٩  متسرشقن‎ 
TA (FTA 6 6 56 ۸ 
۳ ۵ ۲,۳ ۵۱۰۳ ۶ ۳۹ 

نمرود - ۱۰۶ 


نمرود داغ - ۲۹۶۰۲۳ 








فهرست اعلام ۵۰¥ 
یود ي ۰ ی شم ی 


نوافلاطو نیان - ۳۹۹ 


و ییه د ۱۷۸ 
توفیتاغورئیان - ۲۵ 
قو گی _ ۷ 


تومیدوان. = ۳۳۰ 
نهاو ند ۳/۹4۸( ۷۳ ۲۳۷ ۰ ۸ ۸ ۳ 
نهرالعاصی E“‏ 


نیهور - ۱۸۵ 
نیسای ۶۷ ۱ 
نیکاتور - ۲۲۰ 


نیخلای‌دهشقی - ۱۳۰۸۱۲۷ 

یل - ۳۳۷ ۱۷۸۰۱ 

نیم‌دایره حاصلخیز (هلالالخصیب) - ۱۸۲ 
نوك سارسن  ۱۶٩‏ 

تیویورك - ۱۸۸ 

۱۲۰۰۱۱۹۰۱۱۸۹٤ - تیثوا‎ 


وارونا تس (Acro‏ ۶ 
واسط - ۳۸ 
والر بان EWEY‏ 


والیپی - ۱۱۵ 
وان - ۶ ۰ ۷۱ ۰۷ ۰۹,۱ ۲,۱۱۱ ۰ ۳ 
واندالها - ۲۹۳۰۲۵۹۰ 


واها گن -۲۵۲ 

ودا 6۱ 

وداها — ۷ ۱۷۰۹۱۲۵۵۶۶۱۸۳۹۱۳ 
ودودات (ر.ك. و ندیداد) 

وراز - ۳۳۸ 

۳۲۹۰۲٥۲  هنغرئرو‎ 


ورهران اول ۳٥۰۳۶۹‏ ۵ ۵ ۳ 


ورعران دوم ٤٤۳٥۲-۳۵۰‏ ۷۹۰۳۵ 

ورهران سوم ۳۵5 

ورهران پنجم (بهرام گور) - ۳۹۱ 

وسپاسین - ۲۷۱۲ 

٩۲۰ وستروخاتپا‎ 

ولاخش ۳۲۳ 

ولاش (بلاشی) اول - ٤)۰ 1۳۰ ٤‏ ۳۱ ۳۲۳ 

ولاش چهارم _ ۳٦۳۳٤‏ 

ولاش پنجم - ۳۳۵ 

ef - ولاشکرد‎ 

ولگا - ۲۸۳۱۷ ۳۹ 

ولو گز و کرتا ef‏ 

و ندیداد (ودودات) ۱۷۱۸۵۲ ۱۹۱ ۲۵۵ 
r‏ 

ونن اول - ۳۰۱۲۹۹ 

ونعس - ۲۸۱ 

ووسون - ۷۷۹,۲۸ 

وهوك ب ۲۰۰ 

و «دنخرن ۱۵۵ 

ویزیگتها - ۲۵۷ 

۰۸9۰۸ ۲۸۵۵ ۰۵-۵۱ 6٩  پساتش و‎ 
۳۱۱۱۵۱۵ 


ویما - ۳۹ 
و یماکادفیز Po‏ 


هایسپور گے - ۳۱۹ 

هاراپا - ۳ 

هاراهوتی (آراخوزی) - ۲۱ 
هارماتولس - ۲۱۲ 

هارپا گت (هارپا گوس) - ۱۳۲۰۱۲۹ 
هاریوا - ٤‏ 








۵۰۸ 


هالون - ۲۹۹ هرقل - ۵۳,۲۵۲,۳۹۱ ۳۸۱۰۳۷۵۱۲ 
هالیس - ۱۳۰ هر ماتٹوس ‏ ۲۸۱,۲۸۰ 


هامون - ۳۰۰۰۸۱ 

هان - ۸۱۸۸۷ ۳۱۷۸۲۸۰۲۷۹۰۲۱۹۰۲ 

۳۲٤:۲۷۹ هان‌شو‎ 

های - ۱۰۸ 

هار یکانویی - ۸۱ 

هترا ہے ۳: ۳۸۳۰۳ 

هتره ۳۰۳ 

٤٦ - هچاتاسپا‎ 

هخامنش - ۱۲۸ 

9۸:01:02۸611 ۸)10 - هخامنشیان‎ 
۸۷ ۷۳۷۰ TTY 4 
۰۰ ۸۵ 
۰۱ ۲۷ ۰۷ ۲ ٩ ۰۱ ۲۳-۰ ۰ ۳ 
۱6۶ ۱۲ ۰۱6۱۰۱۶۱ ۳۹۰-۷ 
۰٩۹۱۸-۱۹۵ ۰۱۱۳-۰۱۲۰ ۱6۸-٩ 
-۱۸۰ ۰۱۷۸-۰۱۷۱ ۰۱۷ ۶ ۷ ۷ ۶ 
-- ۲ ۰ ۶ 
۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۷۲۰۹ ۶ ۸ 

۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۲۱۸ ۲۱۸ ۲۱۷۶۲۷۱۶ 

۲۳۹ ۲۳۸ ۰۷۲۳۰-۲۲۸ ۲ ۵ 
۲۷۰ ۲۵۱ ۰۲۹۰۲۶۷ ۱ 


۳۰۷۲۳۰ ۵ ۲۵۹۷۲۲۹۰ ۲۸۷ ۶ 


۳۳۳ ۳۳۰۳۲۸ ۳۲۰ ۳۷ 
۳۸۱ ۳ (۸۳۳۵ 

-۸ ۲۰۷ ۱۰ ۰۱۸۸۱۵۰۵۲: ۲۰۸۱۹۰۱۲ - هرات‎ 
۰۲۷۸ ۰۲۷۷ TYE TYE ۱ 4 
۳۰۹۰۹۹۹ 


هرا کل - ۳۷۲۰۹ 
هر تسفلد ‏ ۰۳)۷۸ ۹۹۲۹۸.۱1 


۳۵6۰۳۶٩ هرمز‎ 

هر‌میتَاژ - ۲۹۰ 

۸۰۰۷ ۷۰۷۳۰۷۰۱6۵۰۱۶۱۰4 - هر‌ودوت‎ 
۰۱ ۲۰۰۱ ۱۸-۲ ۱ 
۱ > ۲ ۰۱۳۶ ۳ ۰۱۷۱۳۲ ATA AYY 
۰۱۰۲۳-۱۲۱ ۰۱ AEA ۲ ۳ 
۱۸۱ ۰۱۷۸۰۱۷۸ AYE ۲۷ ۰ 
۲۰۸ ۲۰۷ ۰۱ ۹-۵ 
Ac 

۷١:٦0:۰۸۹4  دوردره‎ 

۳۲  یمویسه‎ 

هسیونگگ نو - ۳۹۲۱۳۲۱۲۹۱۹۰۲۹۱۸ 

۳۲۸۸۸۱۸۲  - هفائستوی‎ 

هکاتوسپیلوس - ۲۲۰ 

هکمتانه ( همچنین ر.ك. همدان ) - ۰۱۳۲ 
۶ ۱۲ ۰۱۷۱۵۰۸۱ ۰۱۹۵ ۰۲۲۰ 
ATTY‏ 

۷۳  سوئاکه‎ 

هلال الخصیب (مدا رة حاصلخیز) - ۱۷ 

هلمند - ۰ ۸۲-۸ 

هنی! کل - ۲۹۷,۲۸۱ 

همدان - ۰۱۲ ۲۲۸/۱۱۸۰۱۱۵۰ ۱۳۰۱ 
۰/۳۹ ۱۷۱/22( ۰۲۳۷۰۸۲۸۳۸۸۱ ۳۸ 


۰ 6۰۳۷ ۳۶۸۱۱ ۵, - هند (هندوستان)‎ 
۰۱ ۶۲:۸٩ ۰ ۲۰۸۳ <Y <(T.eY «<O\ 
۰۲۰۵ ۰۱۹۸ ۲۷۰۷۱۸۸ ۷ ۹ 
۰۰7۷۷ ۰۲۱۶:۲۵۸ ۲۳۲ ۳ ۸ 
۰۲۱۸۳ YAY ۲۸۰۲۲ (۸ 


فهر ست اعلام 


۰۳۲۸۰۳۲۷ ۳۲۵ ۲۹۸-۲۹ ۲ 
۳۹۷۸۳۰۲۸۳۰ ۸۳ ۵ ۳۸ 

هندشر ی - ۱۷ 

هند و اروپائیان ‏ ۷۸۱۷ ۳۹۱۳۱-۰۳۰۰۲ 5۰ 
٩ ۲,۶ ۵‏ 

هندوان - ۱۲۵ 

هند وایرانبان - ٤٤۳۹۳٤‏ 

هندو پارتی - ۳۳۱ 

هندو کش - ۲ ٤:۰۲۱‏ ۲۷۳۸۷۷۸۷۹۸۵۵۰4 - 
۹ ۲۰۲۸۱ ۳۳,۲ 

۵۸۱۵۷۱۵۱ 6۵-6۳۳۵۰۲6۸ - هندیان‎ 
۳ 2 ٩۰۲ ۷ ۵,۲ ۰ ۰ ۷ 

هنگری - ۲۹۹۰۷۲۱۲۸۲۵۷ 

هنینگث - ۲۹۹۱۷۳۸۸۵ 


هور ی (هور بها) — ۳۲ EE‏ ۵۲ ۰۱۰۱/۲ 


۱۹۱ 
هوسر اوہ 1 
هوشنگى - ٩۱‏ 
حومباخ - ۵ ه 


هون ( همچنی ر.ل. خون ) - ۲۵۹ ۲۱۵ ۰ 
۳۹ 

هونها (خیونها) ۳۳۳۹۱۰۲۹۱ 

هو ناس - ۳٩۳‏ 

هونزا- 560644 

هوو خ‌شتره - ۱۲۰۰2۰۱۱۸ 

هویشکا - ۳۲۷۳۲۵ 

هیپوستر انوس - ۲۸۰ 

-۳۷۳۰۳ ۱۱۰۱۳۲۸۸۲۸۳ - هیتالپا(هیتالیان)‎ 
te ۳ ۷ ۵ 

هستی(ختی) - ۱۱۳۸۰۸۳۷ ۱۱۱۱۱۰۸۸۱۰۲۸۱۹ 

هي‌دارتس (هی‌دارن) - ۰۷۲۰۷ ۲۰۷ جح 








الهیره ]۳۸۶۱۳۸۳ 
هیسپااسین - ۲۹۸ 


هیستاسپ - ۱۲۸ 
هیمالیا - ٤٤‏ 
هیمر ۔ ۳۰۵ 
باز یکها - ۲۹۱ 
باقوت - ۳۹۰ 
یافت - ٩۷‏ 

باوثیه - ۸۱ 
بزد گرد - Ao‏ 


بزد گرد دوم — FATT PY‏ 

٦۷:٥٦۵٤ - سنا‎ 

مشت - ۱۹۹۱۹۹ 

پشت‌مهن - ۷۷ 

بشت میترا - ۱۹۱ 

بشتها - ۲۵۵ 

بعقوب لیث - 5۰۳ 

یمن ۳۳۸ 

بستی - ۲۹۵ 

بوتی - ۸۱ 

۰۱۸۷ ۰۱۸۰۱۳۲۸۱۲۵۳۳۲۸۸ — ونان‎ 
۰۲۱۱ ۲۰ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۰4-5 
۲؛‎ ۲۳ ۰۲ ۲۲۰۷۱۸ - ۲۱ ۲۲۶ ۳ 
۰۲6۱۰۷۲5٩ TEA ۰۲۶۵ (TEY FY 
۰۲۸۰۲۸۱ ۰۲۷۶ ۸۲۷۸۲ CTE ۷/۸ 
۳۵ ۸۰۳ ۷۲ ۵ 

بوتاتبان - ۸,6۷۰۷ ۱۱۱۹۰۷۱۸۷۱۸۷۰۰۵۸ 
۷۳ ۲ ۲ ۱ - ۰۱۹۶ 
۸۷۰۱ ۱۹۵ ۱۹۱ ۰۱۹۹ 
۲۰۰ ۵۰ ۰۷۲۰ ۰۲ ۸ _.- 


:8:۳ للل س ل سم 





۰ ۵۱ میراث ایران 
۶ ۲ ۱۷ ۲ ۰۲۱ ۰۲۲۳ ۲۳۱ & ۳۲۹۳۱۸۳۱ 
N ۳۹ ۲۳۷ FOP‏ بونانیان باختری - ۷۲۵۰۱۲۳۵ ۲۷۷ ۲۷۹ 
Tor ۰۲۱ ۰۲ 6۵‏ ۵۶ ۲, ۰۲۵۷ ۹۳ ۹ 6 ۲۷۳۰۸ ۳ 
TAA ۷۲۷۹۰ ۲۷۹۱۲۹۹۵۸۹۸ a Ag, (Ye CAY CE TY ۸‏ 
۷ ۷ ۰۳ ۲۸۱-۲۷ ۷۸۷-۰۲۸۳ ۶ ۲ ۳۹۶۰۳ 


۵۷ - (یاما)‎ lay ۳۰۷ ۲۷ ۸۹ 


صفحه|سطر 


۵ حاشبه 


۱/۱۰ 
۱9/۹ 
حاشبه‎ 
\A/ 
/حاشیه‎ ۲۴۳ 
۳/۳۹ 
۲/۶۰ 
۹/4 ۸ 
۱/۹ 
۱:۸۷ 
۷/۸ 
ANY 
۱۱/۳۱۰۳ 
۰/۷ 
حاشیه‎ ۲۱ 
AY 
۱9/۸/۸ 
۸ ۰ 
۱/۳۹٩ 
efor 
۱۱/۳۵۰ 


طلطنامه 


ادرست 

لفظ ایرانرا که 
لغتی است باستانی 
Poiybius‏ 
و احه 
۱۱۲( 
دیگر 
Muristan‏ 
SIvic‏ 

و احه 

شماری 
Motilene‏ 

تور 

Aryamsha hr 
تام‎ 

بود زردشت 

با 

رستم | کوان 
اغراض 

های 

مار گوارت 

هرمز واردشر 


جي 


در ست 


عبارت «سرزهینهای 


یبرامون‌مرزهای|بران>را 


۳۵۱۲۳۵5 ۰ 


واحد 
branchy‏ 
ودیگران 
Nuristan‏ 

Slavic 
و احد‎ 

شماری 
۱6۰۵( 

تورا 
Aryanshahr‏ 
باد 

بود بیرو زردشت 
یا 

رستم وا کوان 
اعراض 

هان 

مار کوارت 
هرمز دار دشر 
قدغن 

م۳ 





ب 
ات 


3 





